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کتاب‌بزم‌ایر انتألیفآقای آقاسیدمحمدرضاطباطبائی نوشمفتی اعظی‌شیعه‌حضرت 
آیت. ..آقای آقاسیدمحمدکاظم‌یزدی که موضو عآن‌داستانهای‌شیرین ودلیذیر پست‌در 
حاض جوابی‌وبدیپه گوئی است‌وتا نجائیکه‌نگارندهآ هی دازم‌همانا کتابی دراین 
باره بقادسی بدین‌خوبی و دلکشی تا کنون تألیف وچاپ نشده . مولف آن در سبب 
تألیف این کتاب میگوید : درسالهای هزاروسیسد و سی‌هشت هجری که هنوز از 
جنك جهانی اول بقایائی مانده‌بود ازتجف اشرف کهزاد گاه‌ویست عزم زبارت‌مشهد 
رضا ار نموه وچون بستب: ناامنی راه‌ایران از کویتهندوستان‌قصد زیارت کرده‌به 
بمبتّی فروه آعده و انا بلکنپور رفته و باحناب علامه مولوی سیدنحم الحسن 
عالم شیعی ملاقات و از لکنهور بقصد دیدار فرمانفرمایرامپور ح ر کت و مدثی در 
آنجا مانده واز کتابخانة آنجا استفاده میکرده‌این کتاب بزم‌ایران نتیجامطالعات 
ازآن کتابخانه بوده‌است چنانکه حور کو ید ۰ 

باری بس‌ازچندروز اقامت ازفر مانفرمای رامپور سرسیدهحمذحامدعلیخان 
زیدی اجازه؛ مراجعت خواستم دستور نداه بلکه امررباقامتم فرموة. چون مراحمو 
اشفاق بی‌غایت و توجه بی‌نپایت برحالم مبذول میداغت نتوانستم که ازراه رضا 
جولی قدم بیرون نم نا گزیرعزم رحیل را بدل باقامت ساختم لیلا وحشت غر بت 
دستٌ ازخاطرم برنمی‌داشت سر انجام برای سر کرمی بکتابخاناین‌دوست زجوع 
کردم . کتابخانه‌ای یافتم ارجمند روح پیونه.مرتب بحسن ترتیب که مانلدش از 
هرجهت درهندوستان‌بلکهرز رس ازبلدان کمتر پیدا میشود باس گلشنی‌ست بی 
خار: که گلها ولاله هایش بی‌خزان و هميشه بهار وآش کواراتر ا زآب حیات و 
شیرین‌تر ازقند وثبات کتابهای گونا گون‌درافسام علوم و فنونبزبان‌تازی وپازسی 

كِِ 


وهندی وغی‌ها ازافکارجهان: گردآوری کرده وبیشتر از بیست‌وپنج‌هزار مجلددر آن 
موجوداست وا کثر کتب خطی بسیار کپن که بخوش قلمی‌و حسن‌قط کوهو نایای 
است نتماشای این کلزار پیوسته خشنود بودم خواستم کلی از آن بچینم وبهره‌ای 
از آن بردارم پس‌محموعه‌ای مشتمل بر نتایج‌افکار بیشینیان و ابتکار مساع کدد ای 
کرده باشم وچون از آغاز زند گی طبعم مایل بعلوم ادبی بود ازاینرو این موضوع 
ابیز بر گزیدءوباخوداندیشیدم درهربابی کتابی‌نوشته‌اندوءنهرچهبننگارم‌توضیح 
واض کیردهام ليك فن جاضر جوابی‌وبدیهه گوئی که حسن بیان‌است تا کنون‌ندیدم 
ال ۲ ات کار 
درحاضر جوابی وبدیهه پردازی جمع آوری نمودم ومطالب‌دیگری که‌دربزمآرائی 
دخلی دارد آوردم ودوباب دیگربرموضوع کتاب اضافه کردم یکی در مقالات نافعه 
و کلمات قصار حذرت علی لب( دوم دراشعار بسیار لطیف وشیرین ازافسام‌قطمات 
ورباعی و فردیات تاانکه,بزم آرا درمحلس ار ائی بهرچه ده نیازمند باشو دراین 
دفتر با بد. 

وچون دراین, کتاب‌بیشتر از گفته‌های پارسیان است ازاینرو آنرا بزمایربان 
نام نهادم بهمه جال کتابی است حا کی‌از بدایع روایات ونو ادر حکایات‌شامل نفائس 
اخبار ولطائف اشعار. ما ثرافاضل وتراجم‌امائل مشتمل است برمقدمه‌ای در مجاسین 
فن ادب بدیه اگوی وابواب سه گانه : 

باب یکم دراقسام جاضرحوابی ختلف اللنوان‌ازطبقات مختلفه ازانبیاء و 
اولیاء وعلماء وحکما و پاشاهان وشعرا وظرفاء ودر آن ششصدوهفت بدیهه میباشد . 

باب دوم درچپارمقاله, کی‌درفلسفهُ شهادت‌حضرت امام‌حسین لثلٍ ازفیاسوف 
آلمانی سه دیگردرعناوین مختل از سیدجمال الدین اسد آ بادی و کلمات‌قصار حضرت 
علي. پا . 

باب سوم اشعار گونا گون برای استشهاه در بزم آرائی اول اشعار 
«ومهر اعی درمضامین‌مختلفه از شعر ای مختلف بت تیب حروف تهجی ودر آخر وو 
مصر اعیها » اشماریکه دروصف فرد فرداندام گفته‌اند ازسر تا بپاوبعد ازاشعار دو 


+سترآعی اشعار چپار مصراعی‌بترتیب‌حروف هجابعد از آن قطعات و اشعاریکه ماثث 
قطعه میباشد وعده اشعاریکه دراین باب درج شد متجاوز ازهزار و یانصدبیت است 
رعایت این‌مطلب نیز شده که بیشتراز اشعارشعرای غبرمعر وف آورده‌ام ومعروفین 
شعرهانند :خواجه حافظ وشیخ سعدی وخیام وجاال‌الدین بلعی نیاوردم چونکه‌اشعار 
آذان در دست رسی عموم‌مردم‌ادت‌از این‌جرت از اشعارایشان در این کتاب : 
استفاده نشده . 
کتاب بزم ایران باهمةٌ مزایاوفضیلتی که حاویست چون درهندوسنان‌هنقشر 
شدهبووخواندن‌چاپی آن‌بسیار دشو ارمینموه ودرنسخه‌نویسی مکررات چندی, دیده 
شد.واغلاط فراوانی در آن مشاهده گره‌ید وچنان‌مینمود که باعجله وبدون عقابله 
بانسخهٌ اصلی چاپ‌شده لذا با برخوره بدین مطالب که خواننده وشنونده را کسل 
میسناخت تصمیم بتمحیح دفیق آن گرفته شداواینکار تحت‌انظر اخوی کرام .ایشان 
ویکی ازفضلا( آقای مرتفی مدرس کیلانی) انجام یافت‌ومنت خدایرا کتابی تقدیم 
خوانند کان کرام میشود که مور پسند خاطرآنها فراز میتگیرد 
ش رکت‌سهامی ناشرین کنب یزان 


دج 


مدمه (فب 

علم ادب درخنی‌ست که هم علوم شاخها وشکوفهایش‌هیباشد وبحریست که 
جملهُفنون‌جداول وانپارش» انوار ملکات نفسانی را عطلعی است تابان و کوا کف 
کمالات‌روحانی رامشرفی است درخشان واجل انواع وا کمل اصنافش‌علم بلاغت کد 
تمامی‌علوم بآن‌محتاج واو ازهمه‌بی نیاز. ارو اح افکاروقیقه‌ومعانی‌رشیقه رابقو الب‌بدیعه 
و اشباح‌غریبه نظم‌و تثرراازاین‌علم عظیم الخطر جلوه‌تو ان‌دادو بر اسالیب‌مفترعهوءناوین 
مبتکرهقدرت توان‌بافی حصول کامرانی ونیل‌مساعی وامانی راعیچ وسیلتی نیست 
ازین شاسته تروهیچذر یعتی] نیست زین بایسته‌تر,ا د توفیقات آسما ت وتأیدات 
ربانی‌طبع‌وفاد وذهن نقاه‌سخنوری راچنان آراسته‌باشد که سبك کلام وحسن‌بیانش 
مقبول‌ماهران این‌صناعت ومنظورمایه داران‌این بضاعی وسزاوار ثبت وضیط اسنارو 
جرائد کرده ذ کر جمیلش بر صفحاهستی‌ثبت وقائم ونامش‌تابقاء روز کار زنده‌جاوید 
مانده‌علی الخصوص که‌مشتمل بر بدایع‌وصنایع‌دلسندومو اعظ و نصایح‌سودمندباشدو بر 
روش فصحای جامع و ادبای بارع‌بلاغت وفصاحتر اباملاحت وحلاوت‌جمع داردوغافلان 
راعشیار وخفنگان رابیدارنماید که‌اجری‌جزیل وثوابی‌جمیل ازرب‌جلیل عایدحال 
او بوده‌باشد باری‌پايةٌ تعریفش‌ازان رفیم‌تر که به‌سلم‌فلم توان‌رسید وشرفة‌توصیفش 
ازان‌بلندتر که به‌بال اوراق نوان‌پرید ودرمدحش‌زیاداست کلمات بزر کان‌روحانیین 
وحکماء متألپین‌وسلاطین حکمت‌قریر, خصوصاً قدوةالعارفن آبی‌الائمة الطاهرین 
حضرت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب صل اةاله علیه میفرماید: « کفی‌بالادب شرفا 
انه‌بدعیه من لایحسنه ویفرح‌آذانس‌الیه و کفی بالجهل خمولا انش ارفا 
نفسه‌من‌هو فیه‌ویغض اذانس الیه»محصل‌این کلام‌بلاغت نظام‌اين است که درشرف 


 تد‎ - 


آدب‌همین بس که هر که ازادب‌عاری‌ادعایش‌برزبان اوجاری وهر کرا نسبتی‌باودهند 
ی آندار. دراوبینند وبرای‌بستی جهل‌عمین قدرکافی که هر که دارای اوست‌از 
آوتبری‌جویندوا گراورابدین صفت‌یاد کني رامفیظ وغض بو یَذوّجای دینگرفرموده‌اند: 
«من قعد بهحسبه نهض به ادبه» هر کرانژاه پستو گمنام‌لموده است ادب او را بمراب 
عا لی‌رسانیده‌مشهورو بلند آوازه ‌ بی‌نماید.زهری که کک ارائمه ادتبا و بد: : کلامی 

نغزوپرمغز تراز کلامعبدالملك بن‌روان‌اموی کهازروی نصیحت‌ووصیت باولادخوه 
میگفت نشنيدم (این است کلام‌و«اطلبوا معيشة لایقدر علیها سلطان‌جاثر فیل‌ماهی 

قال‌الامب»می کویدای فرزندان‌من‌مالو منالی راطلب نمائید که هیچ پادشاه قاهری‌را 
قدرت‌برسلب او نباشدستوال‌نمووند که‌آن کدام است؟ کفت ادب که کسیر اقدرت‌برنزع 
او ئیست‌فضل بن‌سهل کهیکی ازوزرای مامون عباسی‌است میگوید که‌وفتی درخدمت 
تاخوق تافو فنیم‌دردیر مروان که‌یکی اژقصور باف‌کوه بنی‌امبه و برتپه‌ای مرتفع و 
مشرفبرتمام شهر بوه منزلنه‌ویم مافون‌جون آواعتظر غ فرحت بخش و آن‌فضای‌روح 
افزای‌شام رابه نظاردر آوزه مك‌حالت‌نشاط وابتهاجی دراومشاهده نمودم سوال کردم 
« یا امیرالمومنینهل ریت لحسننهاشبیمآفی‌شیء من‌ملكالعرب‌فال بلی‌و له کتاب‌فیه ادب 
یجل‌الافهامویز کی‌القلوبویولف الانفس احسن‌منها» بعنی‌ای امیر المومنین آبادر بلاه 
عرب‌جای باین‌خوش‌هوائی وفشاومنظره‌های دلر باملاحظه فرموده‌ایده‌آموندرجواب 
کفت بخدا قسم کتابی که در آن‌مطالب ادبی باشد که بسبب آن زنك ازدل‌وغباراز 
خاطر بزداید و نفس را فرحت بخشد وقلوب وعقولرا 7 بمراتب‌ازاین‌نیکوتر 
وروح‌افزاتراست وازبررای بر وزظپورادب چیزی بهترازحاضر جوابی‌وبدیپه گولی 
نیست‌درو اقع مظرو نماینده ارب است وبدین‌وسلدقدرت برایجادمطالب بکروعظمت 
فکر کهزادة طبع لطیف وثمر احساسات رقیق است بروز خواهد نمود وقابلیت و 
لباقتبسبب آن‌جلوه خواهد کرد وبرای نمایش احساسات درونی وبروز فضل‌وهنر 
هچ‌وسیله بهترازاین نیست‌بجم تآنکه بسبب آن جودت‌طبع ورزانت خاطرو اصالت 
رً ی‌وشدت ذکاوفکر متین‌معلوم خواهدشد وتاذهن سلیموسلیقة مستفیم نداشته باشد 
ممکن نیست که مطلب بر گزیده وافکاه تازةٌ بکررا بکار برد وپوشيده نیست که 


هت 


اک ر کلام ادای آن بروجهی باشد که شاید ومقام اقتضای, آن نماید فوائد عظیمه‌بر 
نمی نت سوت وغبارفتنهابان مرتفع وبرشحاتلطائف آن سا کن‌ومندفع میکرده 
وبساواقع‌شده که‌بآن‌جمعی از کشته‌شدن خلاص گشتهوبارهاملوك وسلاطین بمیانجی 
مزاح‌ظار بفبی‌وشفاعت‌سخن لطیفی از گناه ار باب جر ائمو قاتلین‌در گذشتنه وبسامردمان 
تام بی‌نزاد برر کت همین هنر بمقامات عالی رسیده‌اند چنان‌که شاهد این‌مدعا 
بعد ازمر اجعه باین‌باب معلوم خواهدشد ودرعرب مثُل است که « نع الناصر الجواب 
الحاضر» ودرو افع فساحتو بلاغث همان‌حاضر جوا بی‌است‌چنا نچه‌ببرور اولیاء حفرت 
علی‌بن ابی‌طالب درتعو یف‌بلاغت‌میفر ماید:« البلاغةان‌تحیب فلاتبطیوتصیب فلاتحطی» 
یعنی‌بلاغت آنسست که بی‌درنك جواب کوئی‌ودر گفتار رمصواب‌پوئی وایضا آ نحضوت 
فوموده‌اند:«للانسان فنیلتان عقل ومنطق فباالعقل لیستفید وبالمنطق پفید» پعنی از 
برای انسان دو فضلت واعتیاز است,عقل ومنطق بعةل‌می‌فیمبد وبنطق می‌فهمان د 
پرستداده هو چه ازتوبگفتن شتاب کن # خودرا بمیان آئینه‌حاضر چواب کن 


سید مجمد دضا طباطبانی 


در<اذر جوا بیو بدبهه کونی 


۱از امام بحق» ناطق آل‌محمدچعفر بن‌محمدا اصادق للا بموال کرد‌ند که یابن 
رسول‌انه‌برهستی‌حق‌تعالی چه دلیلی دارید حضرت فرمود اعظم دلائل وجودمن است 
زیرا کة وجود من ازدو حال برون‌نیست یاآنگاه خود را موجودساختم که وجود 
داشتم وایّن تحمیل حاصل است ویازمانی خودرا موجود ساختم که موجود نبودم 
واین محال است زیرا که معدوم چی: ی را موجوه ننواند درد پس معلوم شد که 
هس توده مو و وویام که توس بواو راه نيا بد. 
۲ پادشاهی بردشمن‌قوی‌ظفریافته‌واورااسر لردودرمعرض عتاب بازداشته از 
او پرسید که خودرا چگونه دس ورسجا کر ده خدا جیزی رادوست‌میداره 
آکه‌آن شقو است و تو چیزی را دوست میداشتی که آن ظفر است چون حضرت 
رب‌العزة ظفری که تو دوست میداشتی‌بتوارزانی داشت عفوی که اودوست‌میداره 
تونیزیجای آرپادشاه را این سخن پسند آمدوازتقمی‌اودر گذشت . 
۳ وقتی میب شاعر کهاز مشاهیرادباء عرب است‌برعبدالملکه‌بن مروان 
آموی‌در آمدو او بخوردن‌طعاممشغول‌بوده‌نمیب ر انیزدعوت بوردن کرد تصیب اجا بت 


نموددرضه‌ن عبدالم اک ادب وظر افو خردمندی اور ادیده خوشوقت گردیدوبه‌نمیب 
ی‌ نیب درج و آب کفت:یاامیر المومنین 


گفت آیاخو اهش‌داری کهدرشر اب‌باما منادمت نما 
پیچیدهو اند ام, ناجورورويم ناخوش‌است‌با این 


رنگم‌نگرد 99 نومویمژولیدهود رهم پیچر 


۲ 





برم‌ایران 





همه مقبول حنرتت‌وموردالطاف ملوکانه کردیده زباین مقام ارجمندنائل‌شدم و این 
تا شرافت پدرو کرامت مادراست بلکه بدستیاری عقل‌وشیرینی‌لسان وبیان 
است | کنون ترا سو کند می‌دهم که درمیان من واین مقام ومنزلت کهدرخدمتت 
:افتم چیزی را حائل مفرمای یعنی چون درحضرتت‌مصاحبت‌ورزم و دیدارمرا 
بینی‌به سیب کمال خحسته‌ام صورت نازیبایم‌پوشی وچون شراب نوشم‌درعقل‌وزبانم 
لفزثر آفتد وچون این دورانیزفاقد شوع بیپوده کردم عبدالملک چون این کلام 
قصیح‌شنید اور ایحسین نمودوازهه‌احبتش معفو داشت , 

5 وثنی‌در محضرمحمدشاه کهیکی ازسلاطن‌مغوليهُ هندو تان‌است دوخروس 
۳ را بم انداحتفه و این دو حیوان درهم افتاده دهم حمله می‌بردند وبا 
چنکال ها ومنقارهای خودزخمهای سخت بريك‌دیگرواره میکردند وهبي يك از 
اینها تن‌به‌مخلوبیت نمي‌داه در این حال محمدشاه موجه تول ۳۱۹ 
ازارکان سلطنت بودشد. کت که جناب نواب به‌بینید که‌چگونه این دوخروس‌جان 
بازی میکنند وعیچ‌يك ازجا درنرفنه‌اند , نواب عرض کره تمدفت‌شوم این‌شجاعت 
باعث تاجداریاست شاه کلامش راتحسنن‌نم‌وده و اورا موره لطف‌قر ارداد. 

ه از شیخ‌باءالدین ءلیه‌الر حمه‌نقلاست که‌اترابی از حذرت اه.ر الموّمنین 
علی‌علیه السلام پرسید 43 ی رادید که بس,کوسفندی چشت ووگزستند تن 
شده چیزی از اومتولد مد آن حا(ل است پاحرام نضرت فرمود اورا بخوردن امتجان 
کن | گر گوشت بخوره مرل استی وا کر تعلت پخوز وگو شعه ‏ آعر کت 
کاسی‌علف و گاطی»کوشت می‌خوره حضرت فرموداورابه آشامیدن امتخانکتن! کر 
بدهوا بیاشامد اکربت ۱ ۳۱۳۹ بان سك ات اعرابی گفت گاهی بدتان و 
گاهي بزبان ميآشامد حضرت فرموه آنواابراه (فتن امتسان کن ااکرددرقن بر 
کوسفندان مقدم‌با دروسطآنپا بروه کوسفعه است وا گربدثبال آنهایزود مك‌اشی 


اعراب ی گف تگاهی چدذان و جنان راد می‌رود » <ضُرت فرمود اور درنشستن 
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امتحان کن ااکرستل کو فد دوسمینه و است و ار مانند سك بر 
مقعد پنشیند سك است اعرابی گفت گاهی .چنین و گاهی چنان می‌نشیند حضرت 
کر لت ول کر مارد لت ات 
اسامون عیامی ری مصلت ممل‌کنی خظرت علیزن موس الرشاژا 
و 
تشر یف بر هنن ماو ن مقرر نمود که در «فته دو روز دوشنبه و پنجشبه مجلسی 
منعقد شود حضرت هم در آن محلس‌حاضر توتادر کت ورهامون وامام علیه‌السلام 
رسید کی به «ظالم وشکایات مردم شوه چندی براین منوالبگذشت تاآنکه روزی 
مردظاهر اله!احیرا که‌ملیس‌به‌لبانی اهل‌تصوف و | ثار سحوددرجبیش د "یان بردبه 
آن مجلس آورده و بروالزام دزی نهادند مأمون بطرف‌اوم:وجاشده گف تکه‌ای 
مر‌دشرم‌نداری که این اثرهای نيك‌رابااین فعل‌قبیم‌جیع کرده‌ای ان شحص منم م در 
جواب گنت که این‌کار ازروی اضطرار کردم نه ارراء اختیار توحق مرا ازهمن من 
کردی تاکارم به‌اینحا رسید تلمون کنتا ترا کدام حق برمن بود که از ز تو دریغ 
داشتم ‏ دفت‌آنن کوقاست کهخدافرض کردهد رای‌چندفرقه ازمسلمن‌وتو آنرا؟ ذرفنه 
در غیر دورد خودصرف مینمائی ومرا که‌ابن‌السبیل هستم ازاوبر خوردار نیستم(۱) 
جوا گفت من باین حرفپا تعطیل حدی ازحدود الپی تحواهم ۲ درد( حکم ی که 
حقتعالی درباب دزه مقر‌رفرموده باین یاوهعا که درهم می‌بافی‌ترك نخواهم ترد . 
آن شخص جواب داه پس ابتدا بجود ذن وارل خودرا پالك سازبمد بدیگران‌پرداز 
مأمون ملتفت امام ل( شد و گفت یابن‌رسواله قصد این‌شخص راملتفت شدید فرموه 
بلی گوبا مقدش ‏ این است که چون بحقوق من تعدی شده من هم خر 
دست درازی‌نمودممآمون‌ازاین کلام امام للٍفممید که حضرت جاذ‌دار ی آنشدص 


رامی‌نمایندد رشب شدخطاب به آن‌شص تررر کاس والله دسات را خواهم برید آن 


۱-ابن‌السبیل کسی را گویند که دسترس باموال خود نداشته باشد 
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شعص-درتجواب کفی"جگونه دست حراتوانی رد وله توت ۱۳۵ 
کفت چگونه ترابنده شدم آتهحم ور جوا کعت بس گنه بدرت مادرت را آا 
بیت‌المال مسلمین‌خرید بنابر این‌هر که درشرقوغرب‌عالم است ازمسامانان‌در آن‌مال 
شريك است و من یکی ازمسلمن‌هستم مأمون درفکر فرورفته و بردباری نموده 
او را رهاساخت. 

۷ اردشی بابك که‌سریرسلطنت‌بزیورحکمتآراسته بودفرزند خودشاپوررا 
دید کاجامةٌقیمتی‌در برداردبه اوخطاب کرده گفت: ای‌پسر!سلاطین را جامه‌ای‌باید 
پوشید که‌درهیچ‌خزانه نباشدوهیچ کس‌مثل آن‌نتو اند پوشد مثل‌این‌جاءه که تودرتن 
داری یافت می‌شودوهر کس میتواندیوشیدشاپورپرسید که آن‌جامه کهلایق‌پادشاهان 
است کدام است اردشیر گفت اصلآن ازدوچیز است تارش ازخوش‌خوئی‌ونیکوکاری 
و پودش ازساز گارزی و برد باری‌وا گر کسی‌دزاین کلمه تأمل کند داند که جامع 
اخلاق نیکواست . 

۸ مهلب که‌ازشجاعان عرب و ازامر اءوارکان‌سپاه حجاج بوه به امرحجاج بر 
خوارح‌تاخت وجنگهای سخت باآنپا نموه وغلبه‌ب رآنها جست وغنایم بسیار بدست 
آوردهبه همراهی رسولی مالك نام بنزه حجاج فرستاد حجاج از او سوال کره که 
شراب را جتکوانه گذاشتی گنت درحالتیکه دوستان اومسرورند » ودشنان آن‌مقهور 
کیت شففت او ۳ بیه‌انذازه است گفت شفقث پدرانه بر فروندان "کف حال 
فرزندان اوچون ادت کت همه خوش وخرسند » کفت دررزم چوننه گفت جان‌را 
پیش ایشان‌قدری‌نیست گفت‌در بزمبچه نحوند گفت»الرادر پیش یشان منزلتی‌نیست 
گفت:رعقلوفشل‌جگونه‌اند کفت چون دائره‌ای که سروپایش نتوان یافی واول و 
آخرش نتوان دانست حجاج گفت این مردسخن رابحد کمال رسانید ومهلب را در 
دل‌ماوقعی‌ ود چشم ما حشمتی‌حاصل‌شدو این مطلب از ادب و عقل رسول و استدلال .کردیم 


پس حجاج رسول رانحسین نمودهوخلعتی‌باوهادو اور آم رخص‌نمود. 
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٩‏ یکی از سلطین‌باامیری ازامر ای‌خوه شورت نموه که من در فص مال و 
لش "رمتحیرم | گرهمت بر جمع مال نمایم لشکرمتفرق شودو | گرلشکرتربیت کنم 
هال دردست نماند.. اغیر گفت اولی تحصیل مال است سلطان گفت لشکرپریشان 

شوه امیردرجوان 5 ت هروقت بدیشان محتاج شوی‌مال‌بر ایشان انفاق کن تا باز 
ات براین صورت دلیلی داری کفت آری دراین خانةً خالی هیچ هکس 
نیست بفر‌ماتاظر فی از عسل آر ند»چونعسل حاضر شدمکس بسیارجمع[] آمدندامیر گفت 
اينك‌نمودار آ نچه‌مگفتم‌ظاهر شدشاه اسندره ن‌اوخوش آمدوتحسینش کرد واین‌مطلب 
را با امیری در میان‌آورد امیر گفت لشکر تربیت کن وایشان را ازخودمرنحان 
شاید وقنی که + خواعی جمع تشونه کیت ی اد ار ۱ دارم‌و امش 
اس رساذم چون شب درمد بفرمود تاظرف عسلی آوردند. انتظارزیادی‌نمود يكث 
مکس‌هم پودانشد آن‌وقت آن‌امیرروبه‌شاه کرده گفت ری هیر شود در 
نفرت افتند وهرچند مال برایشان عرضه دهند پیرامون آنکس نگردند شاه کلام 
اورا قبول نموده تحسین کرد. 

۴ موسی بن‌هادی عباسی‌برینی ازاعیان متغیر شدواورا درمعرض خطاب 
وعتاب در آورد وتهدید وتوبیخ‌نمود آن‌شخص کفت پاامیرایر ن‌جرم که بمن منسوب 
میقگ مافیه ون رگن ء که مرایدانموّاخذه و معاقب میکردانی | گر کویم نکردهام 
وبرائت ساحت‌خودرا حجتی جویم ردسخن‌آمیر باشد و مرا زهرة آن نیست وا گر 
اعتراف واقرا نمایم گناه نا کرده بخودبسته‌باشم موسی را معذرت او خوش آمد 
وازاودر گذشت 

۱ پرویز که‌یکی از پاشاهان‌ایر ان است‌خدمتگذاری را بجرم عظیم ی که 
موجب قنل بودبگرفت ومحبوس کردانیدپس ازمدتی اززندانبان پرسید که دراین 
مدت هیچکس دربار او مراغاتی نموده است پانه زندان‌بان عرض, کرد که فقط 
باربد کهمطرب‌خاص‌پادشاه است روزانه برای او طعام میفرستد پرویز متغفیر شم 
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فرمود که باربد را حاضر‌نمایند جون حاضرشد باو عتاب نمود که کسی را که‌من 
باو خشم کیرم چگونه ۰ جرات ندودی که او راعواعات کی باربه درجوان 
کفت قبلاً عالم عنایت پادشاه دربارهُ او بیشتر ازرعایتیس ت که من کردم زیرا که 
بدین جرم مستحق کشتن بوه وقلهٌ عالم باو بجان مسامحت کردند و من به نان 
مواسات نمودم آنجه ملك‌رابهبقای جان اوباعث آمه مرا بفرستادن‌نان‌بدوه رخص 
کره پره بز را انن سجن حوش آمد و او را تحسین نموده «جرم را باو بخشید 
0 

تک ر ز ۰.ارزان عرب پپرشده بود وبا خعف پبری وت داش‌برجا بودٍ 
روزی‌معر که‌ای‌پیش آمدوهمیخو است که.واراس‌شود دو کس بازوی رکفت 
تاسوار شد نا گاه بی خردی ازراه‌طعن گفت کهازاین کس درمعر که چه‌کر ید5 
دو کس اورابراس سوار کنند پیرچون این سجن بشنید گفت آری دو کس باید 
که مرا سوار کنند اماهزار کس نتوانند که فروهآرند وچون درکارزاررفت‌فتح‌بر 
دست آن مبارزپر‌افتاد . 

۳ قاضیابن خاکان گویدروزی اپوالعی؛ 5هازادباعوشعر اءعرب است‌به‌مجلس 
یکی زوزرا در آمد حاضرین ازرامکه کفتکو به میان آوردند ز همی از جود و 
ببحشش ایشان سخن می, ائدند از آن جمع ابوالعیناء زیاده از تمامی حاضرین در 
مداحی ایشان بکوشی. وزیر گفد. ای ابوالعیناء چه قدر در وعف این طایفه 
مبالغت نماتی تمامی آنچه در مدایح ایشاز سخن کنی جز وصف متملقین نیست 
بوالعینه گنت چرا درحق توبکذب سین نرانند ودرمدیحتت بدروغ و کزاف 

ن نکنند. وزیر لب بربست و خحل نشست حاضرین از جرات وجاضرجوای 
وی‌زیاده از حد در ی 

6 شخصی نردارسطو آمدو بطورتعرض وعتاب‌به‌او گفت که مرد موثقی نزد 


من مد و از شما دربارء من‌چیزهانی نقل‌نمود که باعت کدورت‌ور نحش خاط راستب ۲ 


بزملیر ان وا زان 


9 ه رگ ور نه حرفها تلا رش متوفع نبوده . ارسطو با کمال نرمی 


در جواب ,کفسا عزد پزمن نمام و دو هم زن نقه نمی شود ۰ آن‌شخص ازان تعرض 





منفعل وشرمنده شد . 

۰ شخصی دختر جودرابه‌شوهرداد از قضا آن ن دختر ناه دختی در آمد . دامان 
ند پدر رن آمد و گفت دختر تو نادختر است‌پدر زق کت مکرشس انجت . داماد 

ی )دادم است‌پدر زن گفت مکر زنان (مم . ۰ )شیدهند : داماد کف 

به بک داده است بدر زن ۳3 ۳ تو متوقع بودی که به برادر خود دهی ؟ 
وال کات در اصل مهر خداوندی نداره,پدر زن گنت خدا پرقبیلةٌ مااعتماد دارد 
ومهر نمی دند 

۳ هارون الرشیدعباسی‌ووزیر اوجفر برع‌نی‌روزی در بیرون بغداد براهی 
سواره می ر:تنددراین بین افله ازدور نمایان‌شد هارون سوال کرد که این قافله 
چیست واز تجاست بعداز "جسی بورن رسائدند که تحف وهدایا یس که ع‌بن 
عیسی بن ۳ از خراسان برای خلیفه ارسال داشه وچون قبل‌ازعلی بن عیسی 
کرت خر لسن با فضل‌بن بحبی ودک بود هارون رو به چتفر کت 
اس هدایا در زمان برادر تو کحا بود؟ جسنب درجواب " گفت باه میردر خانهٌ صاحبان 
خود بودند (۱) 

۷ شخضی بر آی‌طلب‌حکومت ناحیه‌ای|۱ زنواح‌عر اق‌بره‌نمورخلیفه عباسی 
آمه درحالتیکه آثارزهد ونقوی ازاو نمایان وبرپیشانیش آثارسحوه 
زانوی شتری نموداربود.بعدازاظهار ۳۳۱ 

برپیشانیت؛ کفت‌افرسجود است منصور کت" که این حائل است بین تووا ین عمل 

که‌خوامان اوهستی ؛ آن‌شخص گفت چبُونه حائل خواهدبود ؟ منصور کفت., رای 
آنکه | کراز کثرث عبادت وخدا پرستی شده‌انست پس روائیست که ترااز خداوند 
مشفول دارم و ار برا ما کرده‌ای سزاوارنیست که فرین وخدعه توبرما اثر 


سس 


-بعنی از خود نشر ستاد بلکه‌رعابار) غارت‌آموده‌سهمی هم بر اک‌شمافر ستاده 


1 ۸ بزم‌ایر ان 
لنداآن تحص متخول شد,خا ما ازمجلس بیرون رفت . 
۸خعفربن امیه از امر ای‌عبدالماك‌بن‌مروان بودچون مصعبت بن زبیردرعرأق 
بحربءبدالماك بر خاست‌جعفر ازعبد الملك‌رو گردان‌شدهو بامصعب‌بن زبیر تیخ‌برروی 
عبدال‌لك کشیدچون‌مسعت کشته‌شد بازبما(زمت عبد الملاکشعافت عبدا لماك ازروی 
عتاب باو گفت ای‌خانه خرآب‌نه‌ك‌بحرامچراازمابر گشتی‌وبدشمن‌ماپیوستی‌وحالا 
باز آمده‌ ای ؛ جعفر گفت یا امیر من بر بی گانه بد قدمم و بار ها این معنی را 
امتحان کرده‌ام رفتم‌وکار اورا ساخته باز بهلازمت آمده‌عبدالملك بخندید و ازخون 
او درگکذت ( 
٩‏ اسکندر مقدونی‌روزی‌بر اس‌بادرفتار برق کرداری سواربودوقشون‌سان 
می‌دید نا گا‌نگاهش بریکی ازسپاه افتاد که براس لاغرلنگی نهسته وازپیشاو 
کشت ایند اازمساسی ۱ درغض‌شد وبفرمود تااورا ازاس‌فرو کشیدند. 
سپاهی بخندید اسکندر را ازخند؛ اوعجبآمد اورا پیش طلبیدوسبب خنده‌پرسید 
گفت ازغضوتحکم‌تومر | خنده آمد که تواس تندر وسوارووسیلهر ارت مپیاست 
ومن بر اس لنگ ی که‌توانائی گریختن درجنك نداردوباوجوداین غخب‌مینمائی و 
آزارمی‌رسانی اسکندرر لین بذله گوئی‌خوش آمداوراانعام دادوعفونمود . 

۰ وقنی‌عمرود نلیث‌صفاری بر ای ملاحظهٌ‌قشون در افواج یکرت یکی‌از 
لشکریان خود,راردیه که برآس بات ۰ ۱۱۳۰۱ اه لعنت 
خدای برلشکریان من‌باد که هردینا رودرهم که بایشان دادم سرین زنان خودرا 
بآن‌فر به‌ساخنند ومر کبان خودرا ازلاغری بگداختند. آن‌سرباز کفت ای‌امیرواله 
اگرتجقیق فرمائی آن‌سرین ن آزین‌سس ینبم اتب لاغرتر است‌عمرو ازین رامیت 
وهزار دینار بوی انعام کرد ورسوم اورا مناعف ساخت و گفت ا کنون برووهردو 
مر کب خودرا سرین فربه‌ساز . 


۱ ابن‌مکر مطریف‌مصر با ابو العیناء ادیبء باق درجائی بودند زن‌فاحشه‌ای 


۵ بزم‌ایران 





ازییش ایشان گذشت . ابن گر وه زنان فاحشه عاقل ترین اشخاص اند 
بحمت‌اینکه طعامهای لذین میخورند وشرابهای خوشگواز می‌نوشند واز مردمان 
زرزیاه میگیرند ونیزلذت مباشرت می‌بابند. ابو العیناع گفت عقل مادرت‌چون‌است 
ابن‌هکرم گفت بخداقسم که ازخواهرتو بی‌عقل‌تراست 

۲ دوجاریه‌جمیلهر انردککی ازبرژ کان: بر ای‌فروش‌بردند یک ی‌با کربد گلو 
دیگری ثیب که از با تره خوش اندامتر بود آن بزرك بخریدن باکرء که 
تروتازه‌بوه مایل‌شدشیب گفتد مالیث بی و بینها الاثیلة و احدق)» ریز ی«نیست میان‌من 
وا ريك شب»با کره درجواب نیس" کفت راست و3 نی ولا کن«ليلة القدر خیر 
من الف هر »یعنی «شب‌قدر به‌از هزار ماه‌است» آن بزرلك زا گفتکوی ایشان خوش 
آمد وهردورا خرید . 

۳ جوانی رابدزی گرفته‌نزدهارون ال رشیدعباسی‌بردندبعد از آن "ه دزدی 
براو ثابت‌شد هارون حکم : کرد که دستش به‌برند پسررا مادر پیری بودباضطر اب 
هام و ای‌خلیفه دستی را که خدایتعالی آراسته است قطع مکن » 
هارون صحفت بحت؟ بحکم خدای تعالی قطع ميکنم ومن ازخدا می ترسم که در حدی از 
حدود شرعی تهاون ورزم.زن کفت ای‌خلینه قوت‌من ازدست اوست برپدن دست‌او 
قطع قوت من است. هارون بر حرف زن وقعی نپاده گفت دستش ببرید اگر م 
این حکم بر او نرانم از جمله کناهکارا: ۳ 
بسیار است این را نیز یکی از آن گناهان پندار هارون را این سخن خوش آمد و 
پسر باو بحشید . 

۷ شیخ الر ئیس ابوعلی‌سینا که‌بر اصحاب علوم‌و ار باب فنون دراستادی‌مسام 
بود ودردر باب وهرفن هر کس‌رمجاب‌می‌نمود وقتی ازمرد کناسی چنان مجاب شد 
کهیر نزه همرامان ازفرط شرم وخجلت خاموش گردید و آن داستان چنان‌بوه که 
روزی با کبکبة وزارت‌ازراهی میگذشت کناسی رادید که بدان شغل کثیف‌مشغول 


۱۰ بزم‌آیران 
وزبانش بدین شعر مترنم : 
را داشتم ای نفس از آنت ارگ زرد بر دل‌جبانت 

شیخ را از شنیدن این شعررتبسم آمد باشفکرخن : ازروی تعریض واز داه 
که الحقحد تعظیم وتکریم‌همانست که تودر باره نفس شریف مرعی داشته‌ای‌قدر 
چاهش این است که در قعر چاه یذلت کذاسیدجارش کرده‌ای ۶ عزوشانش 
این اس که‌بدین‌خفت وخواری کرفتارش ساخته. عمرنفیس دراین امرخبیث تباه 
میکنی م اینکا. زشت راافتخار نفس‌می‌شماری. مرد کناس دست ازتار کوناه وزبان 
بروی حکیم در از کردو گفت‌درعالم‌همت,نان ازضغل خسیس خوردن به که بارمنت 
اميربم دن ابوعلی غرق عرق تا ۱ ۱ 

۰ چون عمان‌بن‌عفان‌برمسندخاافتزشست‌مالهای«نگفت‌ومنص های‌عالی 
را بربنی امیه که اقربای اوبودند تقسیم نمود وان کار چون خلاف سبرت پیغمبر 
| کرمتللوخلفای‌قبل‌بودبردحابه‌ومسلمین‌نا گوار آمدوابوذر نه از کبار صح‌به 
است بیشترزبان‌طین براوجاری موداتت ان ۱۳۰۱ 
زیاد فرسدا او قبول ندموده رد ؟ رد تا ابکه بکی ازغلامان خیلی عاقل عنمان 
تعهد نمود که اوبه‌ابورر بقبولاند.عثمان به‌اووعده کرد که | گر ین‌کار نمودی ترا 
آزاه خوام کرد غلاء‌زر گرفته بخدمت ابوذر رسیه وسلام خلیفه‌را باورسانید وبا 
زبان‌چربو نرم کی -ذُزرر ادر نزداونم‌ادابرذر از گرفتنابا کر- غلامآنچه کرد عفید 
نیفتاد آخر غلام گفت مولای من این را قبول کن که آزادی من در آنست‌بوذر 
کفت اکر آزادی تودر آنست بندی مس ثیر د. آنست خود راازاد ر «(۱ 
یک ۱ 

۲ بکی ارسلاطین درفوج خودجوانی رابکمال حسنوزیبائی‌دید که‌بازینت 
تمام و لباس پا کیزه آمادة خدمت است پادشاه ازاو پرسید مرسوم تودرماه چند 
است‌جوان‌عرض کء دفلان‌مقدار . پادشاه فرعوه این‌هرسوم قلیل وفابه‌این اخراجات 
نمهکنه وازین وجه اند کث این وضم اشیاب میسر نمی کرده ۰ کمان من آنست 


۱۱ 


که‌تو خودرا به‌اجاره‌م دهی ومردمر اموصال‌خوشوقت‌میکنی ومال از ان ممر بدست 
آآررندج اج جیگکنی حواندفت قبلةهٌ عالم شاهزراه کان وخدمةٌ خاص این عمل, را 
بمر تیه ای‌شایع‌ومبذول‌نموده‌اند که بازاراین معامله را کساد و از کثرت‌این متاع 


۳ ۳ آن 


نفعی براخ‌فیگری ندانده است. پادشاه رااین جواب ظریفانه خوش آمد » خندید 
وجائزء‌ای‌باو داد . 

اف برس تفت دما حا دنت و ارشده است که‌هر گاه کسی‌باپسری 
لواط کند روز قیامت باید آن پسررابدوش بگرره وبه‌محشربیاورد . مرد تر کی 
فریاد بر آورد و ای‌برمن‌چند پسرباید بدوش بردارم.ظریفی باو گفت کسانی هستند 
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۸ ابن‌ماسویه‌پوحنا از اطبای‌بسیار تاذق‌دور؛ عباسی بود و بقاروره تشخیص 
جمیعامر اض ر امینمود.رو زی‌هنگام‌صبح به‌مجلس‌متو کلدر آمد. از آنکه‌متو کلام 
اورا در قاروره شنیده بود برای ا«تحان بهیکی ازملازمان گفت بولیکی ازغلامان 
را گر فنه درقاروره به‌نظروی برسان‌تابه بینم که چه حکم میکند - ملازم بکنتة 
خلیفه عمل‌نموه وقاروره را به‌نظر ابن ماسویه رسانید . ابن ماسوبه چون نظر 
بماررره کرد گفت‌این قارورة‌انسان نیست .بول خریا قاطراست متو کل گفت‌خطا 
برد درتشحیص .یبن بفوموهباآن غلام را که صاحب قاروره بود <اضر کنددچون 
حاضرشد حکیم ازاوپرسید که درحضور خایفه‌راست کو که شب گذشنه چه‌خوردی 
ات شب گذشته غبرازنان جوو آب خالص غذائی دیگرنخوردمابن‌ماسویه بخایفه 
9 دراین تشخیص مرا خطائی نیست‌بلکه عذای خروفاطرهمین است ازاین‌روی 
این‌قاروره ر اشبیه‌بقاروره چپار پایان یافتم , خلینه رااز صحبت وسوّال وجواب‌وی 
خنده زیاد دسته‌ادو انعامی درحق‌وی‌مبذول‌داشث آن غلام رانیز احسان‌وا کرامنموه 

۹ پادشاهی بهننکارمیرفت‌در بیرون‌شهردیو انه‌ای‌ر ادید کهسکی در پهلو بسته 
وخوش وخرم‌نشسنه,وزیررا گفت بیا تاقدری دل بدپوانه خوش کنیم +وزیر گفت 


۷ برم‌ایران 
ماد بی‌,ادیی کند, کفت‌پپاکی تست شاه پیشتر رفت ورف ۱۳۱ 
خوبتواست یاخودت ,ودیوانه گفث قربانت روم سک هی کز ازفرمان آی ۱:۹۳ ۳ 
نتابدپنوا شاه کداو بکرشدارافرهان‌برنه ازسک برترنه‌وره کا ۱۳۳ 

۰ زنی درمحکمهٌعدلیه ازشخمی‌شکایت نمود که با من زناء بالحبر نموده 
است. فاضی مردراطلبید وباو گفت چرا مرتکب‌این حر کت‌ناشایسته گردیدهای 
مرد انکار نمود. قاضی درد را گفت پنج اشرفی جریمه باین زن بده مردناجار 
بموجب حکم زربرن‌داد.زن چون برون رفت قاضی مره را فرمودبرو ونقد خودرا 
اززن باز کیر.مرد چون اینحکم یافت دوید وخودرابزن رسانیده هرچه خواست 
که وجه را اززن باز کیره نتوادست . زن‌بنزدفاضی مراجعت کردو ازمرد شکابت 
نمود که وجپی که به‌امرشما داده‌بازمی خواهدبگیرد . قاضی گفت این مرد که نقد 
را بزورازتونتواند گرفت بیرضای توجگونه باتوزنا کرد ! پس‌معلرم میشوواکه 
دروغ میگوئی؛برو و وجه اورا بازده . 

۱ جماعتی ازدیوانه‌ای‌پرسیدند که‌مار امی‌شناسی؛ گفت‌د: رانگانر اچه‌میشناسم 
گفتند خدای خود را می‌شناسی کفت چگونه نمی‌شناسم که جان درتن دمیده و 
جامه‌ام ازاندام کشیده شیشةً عقلم رابه سنک زده واطفال شهررابرسرم‌جمع آورده. 

۲ ازابویزیدبسطامی که ازمشایخ کبارصوفیه است‌پرسیدند کهدر بدایقحال 
پرومرشدتو که بود 1 پیره‌زنی گفتندچگونه + گفت بکه روزدرحالت وجدو 
شوق بودم چنانکه بخودنمی‌پرد اخنم ۰ روی بمحرآنهادم در آن حال بیرهزنی با 
انبان سنگین‌ازدوررسید نزدیکه من‌آمد . اظپار خستگی نموه و گفت فدری‌این 
انبان را باخود دار که مراطافت حمل آن نیست من ازشوق چنان بی‌خود بودم که 
تخود راء ننوانستم رفت . شیری دراان حوالی‌بود ۲ بان شیر اشارتی کردم وانبان 
پر بشتش‌نوادهبیرهزن را کفتم برخیز همراه شیربرو که‌ترا گزندی نحواهدرسیدو 


باو کفتم چون به‌شهررسی چکولی؛ و ازین سوّال غرضم این بود که آپا دانسته 


۱۳ 


است که‌من کیستم کف چونبه‌شهررسم اک ولو سیاند دور م «ظالم‌بی با کی‌دیدم» 


باو گفتم ازچه‌روی‌چنير 


۷ 
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خواهی کفت ؛ پیرهزل کفت آبا این حیوان مکلف ات به 

بعضی از تکالیف انسان ؟ ککنتم اه رفن ٍس حیو نی را که خدایتعالی تاش 
تکلیفی قرارنداده به‌تکلیفش مجبورنمودن‌ظام نباشد ؛ کنتم چنین است که‌مییگوئی 
گفت‌بااین‌حال چه میخو آهی پنهپان کنی که اهل شپر‌ندانند که ثر اشیرمطیع است 
وصاحب کرامتی قول اورا تصدیق کرده از آن عمل خجل شده ازاعلی به‌اسفل آمدم 
واین سخن پیرمن شد (و اه اعلم ) 

۳ محذسبی بررسرشخصی‌رسيد که‌از 5ثرت‌شر آب‌مست‌ومدهوش‌بردرخر ابات 
افتاده بود . سرپائی و ای‌خانه خراب پا شو تا بخحانه ش برعرودم. همست 
کت ای‌خانه عقلت خرا در ی رفتار میداشة شم چرا خانه خودنمی‌رفتم ۰ 

۶ چون امیرتیمور گور انی‌هندوستانرابحیطةّتمرف آورد»روزی‌درحنور 
اعیان هند گفت شنیده‌ام که درین بلاد سازنده ومطربان زیاد وجود دارند ؟ تصدیق 
نمودند یکی ازمحترمان مطرب نابینائی را که دولت نام داشت‌حاضر خدمت‌نمود. 
مطرب درحضورشاه بنای خواندنو نو اختن‌را گذاشت شاه راخوش آمد پرسیدنامت 
چیست ۱ لفت دولت » شاه "گفت دولت هم کور میشود مطرب در جواب گفت ا گر 
کورنمی‌بوه بخانة لننگه نمیا مد,چون امیرتیمورلنگک‌بودباو بر خوره ولی‌چون کلام 
ظریف و بموقعی‌بوداوراخوش آمدو انعامش‌فرمود. 

۳۵ شخشیآبمنشب عالی رسید یکی ۱ ز دوستان دیش برأی ذهنیت زد 
آورفت آن شخص تازه‌بمنص رسیده اعتنائی بدودت خود ننمود و ازاوپزسید که 
سب وجه‌کراامده‌ای!دوست اوخجل‌شدو گفتمن‌فلان‌دوست‌قدیمی‌توام چون‌شنيده ام 
ازدیده نا بیناشده‌ای بر ای‌تعز بت نزدت و آمدم. آن‌شعصخجل‌شدو از اومعذرتابیدواو 
را پذیرائی نموه . 

۳1 ابوالحکم مغربی‌طبیب کثیر | لمزاحی‌بودوهمواره‌بابیمار انم اح‌مینمو ۵ 


۷ بزم‌ایران 

روزی یکی|زاعیان بغداد بمطب وی در آهد و آثار ضعف و پیری از اوظاهربود. 
چون بدشست طبیب ازاو استسار عالات نمود» کقبت زمانی 9 که مر ارعیت 
مباشرت نیست وا کردم رغبتی یدید ره »لت مساعدت نمی کند. از آن طبیت؛ 
کامل همت وتوجپی خو ام که این حالت از من رفع کرده . طبیب گفت بنده و 
م تحدم را چون خدمت ازبه مت سالب‌خذرن آقای اوازرجوع خدمت بوی‌درخجلت 
آید. این عضو رایس ازهفتاه سال خدمت بگذارتابقیه ارام زند کانی راحت‌باشد. 
پیرراازصعبت وی خندد دست داد والراان معالحه درگذشت : 

۷ گورندروزی کربم‌خان‌زند که‌یکی ازشهره بارانایران‌است‌دردیو انءظالم 
نشسته و از کثرت آهد وشد مردم خسته بود . چون هدکام مراجعی رسید د. 
خاست. درین اثناء شحصی ریادبر آو ره و طلب اعاف کرد . کریم‌خان ایستاد 
اراز سرت وان شعس ازوشت مردی تاجرپیشه‌ام و آنجه داشتم آزمن دزدرددد 
کریم‌خان گفت وقنی که دزیدند توچه میکردی :مره گفت خوابیده بودم. اریم 
خان گفت«چر | خوابیده بودی» ؛ گفت:بسبب‌اینکه‌چنن‌داز نستم که توبیدارهستی. 
کر؛ء‌خان رااین جواب‌خو شآمد وره ی‌بوزیرنموده‌امر کرد تافیمت مال آن‌شخص 
را بدهند و 9 ماباید مال راازدزه ِ 

۸ شخصی تایینایی‌رااکشم ۱ ۱۱۳ عزوجل‌هر نعمتی را که 
با حکمت از بنده‌ای باز گرفت درعوضعمتی فوق آن باوعطامیفرماید ۰ بکو چه 
نعمتی بجای کو, ی چشم بتو مرحمت شده ؟ جواب داد که چه نعمت بالاترازین 
است کهروی‌ترا نبینم. 

۳۵ دو نفر ۱ حکومت «واره در مزرعه‌اء, راندندومقدا ی از آن 
هزرعه را پایمال بمودند زار ع ببچار 4 آخر جرا باینکشت ززرن خر ابی 
میآوریده گفتند از کبخدای دهدستخط داریم گفت با کی‌نیست سکش رارها کرده 
بظرف آنپا اشاره‌ي نمودبرك با نها پرید ولباسشان درپدالتماي کردنه که‌بیاسگت 
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راازما دور کن گفت نوشتهٌ کدخدارا نشانش‌بدهید میرود. 

۰ کسی‌پسرخودر ادمدرسه فرستاد . در تحمیل کاهلی‌وتنبلی‌میکرد ودرموقع 
امتحان از عهده برنیامد بدرش گت ازکامیاب رد وعقب افتادن از شلات تان 
در شرس امد ول نشدی که همه با جایره بدانه خوو رفتند »رپسر گفت 
آنپائیکه‌مثل‌مننکامیاب نشد.اند بیش از نهاهستند که‌کامیاب گشته‌اند «مسام ُست 
که‌حرب ا کثراز حزب اقل‌بهتر و بالاثرات . 

۱ شخصی پسر کوچکی داشت‌باوتغی‌وسرزنش میکرد که چرا مادرت را 
اطاعت :میکنی گفت زن‌من نیست که اطاعتش کنم . 

۲ یکی راپرسیدندچر اموی‌سرتازموی ریشت‌زودترسفید گردیدهرجواب 
گ ت چون‌موی سرم دررستن آزمو یریشم پیست‌سال پیش است. 

۳ سردی زن سلیطه‌ای داشت . روزی زن ب-شوهر خود فحش میداد ومی 
گفت‌ای قرمساق کدا. مردبواب‌داد که درهرد:تا بیتقبرم.اها فرمساقی ازطرف 
توست و گدائی ازجانب‌خدا, 

کی ارت هو رس دوتت بالنامی ندرس ب4در با وادشا هخاش شدشامار کیشگی 
لباسش رنجیده خاطر گردید . خطابش کرد حیا نکردی که با , لباس به مجاس 
خاص‌ما در آمدی!درجواب بعرض رسانید که آذچه درزمان سلطنت قبلهُعالم به‌بنده 
یت ات تاه تون هرار آشرفی وی 

0 شخصی خرعه‌سایهُخودرا بعاربت‌خواست گفت دردءر | نیست دراین بین 
آواز خر از اندرون خانه بر خاست. لفت متوقع نبودم که عذر آوری و خواهشم 
رااجابت‌نکنی.جواب داه من هم از تو توقع نداشتم که به‌اوازخری‌حرف‌رفیقترا 
دروغ پنداری. 

٩‏ وزیری‌فسر عالی بنانهادهوپاد‌شاهرابولیمهدعوت‌نمود.شاه‌عمازت را گردش 
میکرد وجابجا تحسین میفرمود تابه مطبخ ح بر سید 17 مطبخ رابا وسعت 


۱1 بزم‌ایران 
خانه درخور ندید . بوزیر فرموه مطبخ بدین کوچکی وتنگی خانه باین وست و 
برر گی رانشاید وزیربعرض رسانید که آن تنگی و کوچکی مطبخ سبب این‌وسعت 
وبرر کی خانه‌شد.. 

۷ دو نفر درمهمان‌خانایر سرمیزمشفول‌شام‌بود د یکی‌بدیگری گفت لطلف 
نموده آن گیلاس آب‌را مرحمت فرمائید. گفت بهتر این است که به‌یکی ازخدام 
مهمانخانه‌بگونی گفت به‌بخشيدمعذرت‌می‌خواعم. آن‌شخص د رجو آب‌عذر خواهی با 
خشم‌وغنب گفت:پس‌خیال‌می کردی که من نو کر توعستم کفت خی کمان کردم 
آدم‌هستی . 

۸ شحخی ازفاضلی‌دانشه‌ندو فیلسوفی ارجمندس ال‌نموه که عحب‌است چرا 
دولت رتبه ومقامی درخور لیاقت شخص حضرتعالی عنایت نفرموده آن شخص‌محترم 
درجواب گفت بررای‌اینکه ازین سوّالاسف آمیزشما لذت‌برم . 

۱۳۱ ۱۳۱ مردی زنی‌رابزناشوتی کر فسیسارسهاه ارآ‎ 4٩ 
ازرفقایش متعجبانه باو کفت چطور باین زودی زوجه‌ات زائیدوطفل نه‌ماهه سه‌ماعه‎ 
. آمد؛ وفت تقمیطفل نیست که زود آمد بلکه تقصیرمن است که‌دیرداماد شدم‎ 

۰ کویند مابین دول کر جنی‌ستتواقع گردیدیکطرف مغلوب و اسیرو 
دستگیردیکری کشت. لش کرغالب اسر از اراندهبطرف‌سر با زخانه و قل(ء خود آوردند . 
امیرلشکر به‌بامقلعه‌بر آمدوحکم به‌احضار آ پا نمود. چون‌بربام‌جمع شدند امرنمود 
که‌يك‌يك خودراازبالا به‌پائن پرتاب نمایند.یکی ازاسرا تالب‌بام آمدنگاهی‌نموه 
پس‌رفت چندمرتبه چنن‌نمود. آمیربغذب‌در آمده گفت تاچند پیش‌روی وپس می آئی؟ 
جواب‌داد توبجای من‌باش تادهدفعه ترامهات دهم امخندید واورابحشید. 

۱ یکی ازحکام که ازطرف‌سلطان‌محموه ؛زنوی‌حکومت داشت بربك ثثر 
بیچاره تعدی فاحش وظلم بی‌حساب‌نمود. مظلوم بدربار سلطنت به‌نظلم آمدسلطان 


بزم‌اپران ۱۷ 


حکم‌فرمود که‌فرمانی‌باود‌هندودر آن‌تم‌دیدی‌برای‌حا گم تویسندتا استرضای‌خاطر 
وی‌:ماید.فرمان را کر رفت‌وروبراه نپاد. چون بنزه حا کم رسید و توقیع پادشاء را 
رسانید. بسبب | گاهی‌خاطرحا کم ازحر دت سلطان‌به‌مندوستان وخاطرجمعی اواز 
طول مدت معاودت پادشاه‌و کوتاه بودن دست مظلوم ازدامان وت بان فرمان 
ندهاد و درکاروی بی‌مبالانی نمود . متظلم راچون عزمی‌سخت وراسخ بود» روی به 
مو دب سلطان نهاده‌د. کمال سرعت شتافت ه_هنگام عبورشرف حضوریافت فرمان 
و درف و پای <سارت پیش نهاه وماجرا رامعروض داشت اتفاقا پادشاه را 
بچهت ضرورتی دردل غبار و کدورتی‌بود درخشم‌شدو گفت‌برمابوه که گوش بهتظللم 
توداریم وفرمانی‌دررفع طلم ازتوبرنکاريم چون‌وی‌فرمانر انخو اند»روخاكبرسر کن 
واندیشة دیگری ذه‌ا.وی‌با کمال یأس‌قدم جرأت پیش نماد هکت وکا ملات‌ور از 
بادچون‌فرمان تو نحواندند وحکم تونرراندند من‌چرا خالك برس رکنم ؛ شاءرا آزین 
جواپ حالت د گر گون شد گفت راست کفتی واه مرا باید که خالك برسر کنم. 
کی اعوسات وفرمودتا انوا رامدار کشند ورن فر مان نان 

سینه او آویزند تابر ای دیگرانعبرت باشد 5هعر کس بههردم ضعیف‌بتازدوبفرمان 
پادشاهی نپردازه سزایش این است. 

۲ روزی‌سنصورعباسی‌دره‌حلس‌بر اد رخودخلیفه‌ابو العباس سفاححضورداشت 
کهنا گاه ابوم‌سلم خرراسانی واره 5شت وبخلیفه‌ملام نمودخلیفه جواب‌داد واشاره 
نمود که بآ قای خود منسور متوجه شود و رسم تحیت بجایآردابومسلم گفت : در 
جائی که حنرت‌خلیفه باشدتوجه‌وذظر بدیگریخلافاست خلیفه‌را این‌جواب خوش 
آمدو اور اتمجیدنم‌ود : 

۳ در فررنکستان‌بانکوائی تشکیل‌داده‌اندبر ای‌اینکه‌هر کس‌پولی‌لازم‌داره 
درمقابل چیزی ردن بگذارد وپول بگردشخصی ساعتی رادربانك رهن‌نمود روزی 


درتلفون ازرئیس بانك سوال کرد که چندساعت از آفتاب گذشته است‌ارئیس‌بانك 


۱۸ 


با کمال تغر‌جواب داه که‌این چه سئوالیست» مراتس ری ۱۳۰۲۱۳۵ 
1 ی ( مرن رل یاخو 
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هیچ کدام راچون ساعت بنده‌خدمت شماست ازاینجمت سئوال کردم. 

4 لشکریان «ذه‌سه»(شهریازفر انسه)ر ابعداززحمات‌زیاده‌حاصره نمودندو 
این کار بطول انجامید سردار لشکرنمسه برای سر کردة فرانسه پیغام فرستاه که 
يك ملیون فراذك بتوخوا ِ ار شپررا به‌تصرف مادهی در جواب گفت خیلی 
ممنون و متشگ یرم ولی"بشرط اینکه این معامله در پارلمان به نظر اولیای 
دولت رسیده‌تاکار فیسله و قبالجات‌ره وبدل ِِ من 
1 


توانمبفروشم. ) 


دولت ومات خودرا نمی 


5 شحمی از دسی‌چپاراشرفی‌بقرض‌خواست کفتمن‌شمارا نمیشناسم وبجز 
يك مرتبه که درخانة فلان آشنایم شمارا ملاقات کردم دیگر سابقة آشنائی ورابطةً 
دوستی باشماندارم چگونه‌چهار اشرفی بتوقرض وهم آنشحص کفت چون مرا لمی 
شناسی چپار اشرفی بقرض تمنا کردم و الا | گرمرا می شناختی دوشاهی هم بهن 
اعتهان نمی [در دی ۲ 

۱ یکی ازشا کر دان‌مدرسه‌چون‌ذوقی بدرس خو آندن‌ند اشتچندروزی‌تمارض 
نموده‌بمدرسه‌نرفت.مدیر ازحالش جویاشد گفتده مریش است طبیت مدرسهر| بعیادت 
ومعالجٌ اوفرستاد طبیب بربالینش آمد نبض اورا گرفت دراوهیچ گونه آثار مرض 
ندید پرسید شکایت شما از چیست ؛ گفت نمیدائم ولی همین قدر میدانم که تم ام 
اعضایم درد دازد .طبیت علت رافپمید سری حر کت داده گفت کدام عضو از بدنتزیاه 
دروم کت و کدام و فت‌شدت باارره نات شدت دره وقتی است که بمدرسه‌حاضرشوم. 
حکیم گفت‌پس‌این درد دوانداره ورفت 

۷ جوانعزبی‌روز کاریرابفسق‌وفجوربکنرانیدتا آنکه پدر ومادر بدیال 
دامادی اوافتاده دختری را بحبالهنکاحش در آوردند ش‌زفاف که عروس رابداهاه 


سپردند مادر دخذر داماد رابطور مت بعد ازین مرتکت‌اعمال 


بزم‌ابران ۰۰ 
ناشایسته نگردی وبرخلاف گذشته دست‌ازفسق وفجوربرداری,داماه گفت امیدوارم 
که این عروسی من با دخترتو آخرین فسق و فجورم باشد ۰ مادر زن خجل شده 
۹ دم ند . 

۸ در ممالك‌اروپا رسم‌است که برای‌جمع آوری اعانه جیت مصارف امور 
خبریه و كمك بفقرا مجااس‌با شکوهی تشکیل میدهند وباید در آن‌مجامع‌زن‌های 
بت کنان واعیان ک-ه شپرت ت‌امهدارند متصدی جمح ااوری اعانه باشید دردکتی 
ازآن محالس که برای مساعدت بفقرا تشکیل‌یافته بود» زن‌یکی از اکابر بقانون 
معموله بر حاسمت کيفيی بدست گرا فت ودرمیان جمع دورمیزدهر کس بقدرهمت‌خود 
وجپی در آن کیف‌می‌انداک تاآنکه مقابلیکی ازمتمولن که‌اعل‌مجلس ازاوتوقع 
مساعدت بیش از دعتکر ان داشتند. استاو آنشحص گفت معذرت میخواهم چیزی 
ندارم خاذم گفت ممتکن آن تازاین‌پولهای جمح شده بردارید زیر ا که اینهاهم برای 
فقراست [ نشخص خجل‌شده ومقدارقابل‌توجپی‌اعانت نمود . 

. ندیم پادشاهی‌درمطائبه‌وشوخی باشاه از حدودادب تخطیوزبادهروی‌نمود‎ ٩ 
شاه درغنب شد ومصمم‌بقتلش کردیده‌باو گفت آماده مرك باش ندیم بنای زاری‌را‎ 
داش و حواسار عنه  دشت.شاء گفت. گذشتنباز,خونت مالست ولی اخنیار‎ 
حشیدن این شربت,نا گواز بتو وا گذاز نمودمبپکیفینی که خواهی اختیار کن‎ 
ندیم درجواب گفت حال که شاه بندهرا مختار فرموه تمنا دارم له مرامهلت دهند‎ 
تا در سن پیری و شیحوخیت این شربت نا گوار را بچشم شاه خندید و از فتلش‎ 
چشم پوشید.‎ 

۰ مسافری‌مسیحیدر قطارراه آهن‌در یکی ازخانه‌هایر یل پهلوی‌زن بهودبه‌ای 
نهست آن‌زن ازکسالت»سنرو غلبهٌ خواب مکزر خمیازه مي‌کشید و دهر: دره می 
نمود.مسیحی رالین <ر کت نا گوار آمد باو گفت خانم این‌طوری که پی‌درپی دهان 


مسوشانی بو.ان دارم که قصدبلعیدنو خیال‌خوردن‌مر اداری. زن‌درجواپ گفت‌خاطر 


1 بزم‌ایران 
جمع دار زیر که من یپودیه هستم ودر مذهب ماخوردن خنزیر حرام است شحص 
مسیحی خجل گشت‌ودم فروبست. 

۱ ظریفی بمنجمی گفت که‌چندازمن میستانی کهازآینده‌و گذشنحالم بر 
دهی؛ گفت‌دوشاهی, پولراباوداد منجم کتابش راباز کرد واذدك تأملی نمود گفت‌از 
اثرات کوا کب چنین مینماید که فی‌الحمله کدورت سار کااری بن‌توو زوحه‌ات 
جاری‌است. گفت‌من‌هنوز زن‌اختیار نکرده‌ام گفت قمدم اززوجهعم صحیت‌ومساحی 
است‌شاید بادوستانت‌رنجی‌دربان باشد. گفت حاشا بادوستان وصدفایم کمال وفاوصفا 


درمیان است. کفیدشتت رابکها تااز خطوط کف دست مطابی بفهمم . دستش را 
کشود وباو مود از ۳۳۵ دن گفت پایدبهمین نزدیکی رح ازتر تلف ۶ 
باه این‌مطلب صحیح است همین وجهیکهحال‌بتودادم است. 

۲ روستائی‌خری‌رااز کندم‌بار کر دهازد یش هر در امد ازدحام‌مردم‌در بازاراز 
راندن‌خرو گذشتن ازآز ۱۳ ازخر فهمید چوب رابحان خر 
کی ی شرم‌نداری که این حیوان زبان‌بسته رازیربارسنگن ارنطور 
۱ 


دِ 2 
بباه درك دسته ومیرنی؟ کت ی 


دارد » هر گز تاو جسارت نمیکردم ۵ 


مخرمن در ایذشهر فوم‌وخویش 


۳ شخصی در شب بخانة خوه مبرفت درپس دوچه سه نفر باوبرخوردند و 
قصداخت‌نمودنش کردذدی کی‌نزدیکش آمده‌پررسیدساعتد اری گفت آری گفت‌بیرون 
بیاور ببیفم چند ساعت ازش گذشتهآ نمرد . شمشهری که‌درزیرجبه داشت ازغلاف 
کشیدو گفت‌نصفیازشب گذشته‌واینععربك‌ساعت استآکفتنه فدرار ۱ 
که بسیار دقیق کار میکند و متواری شدند . 

6 شخصی بدیدنیکی ازدوستانش‌رفت اتفافادرحانه نو درخانهای 2 
(خر) روزبعدءلافاتش کت آمدم دیروزبرای‌دیدن شماولی‌خدمت‌نر سیدم 


کفت بلی ازتشریف‌فرمائی‌شمامطلع‌شدم. کف از کجااطلاعبهمرسانيدیده گفت نام 


,دز اامته«نصلا «تصطهم 6 م2 


.664 ۰ طوزههدمم(/ 
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مبارك بردرخانه نوشته‌بون ۰ 

0 گویند ابتدای‌اختراع‌تلگ رف وجاری شدنش دریکی از بلاد‌جوانی‌از 
شه رخویش بشهردیگری‌مسافرت گردحین ورودخو است‌سلامتی‌خودر ابپدرش اطلاع 
دهدبتلگ رافحانه رفت ازتلگر افچی پرسید قانوناً چندکلمه درتلگر اف‌مستثنی است 
که‌اجرت‌نمیگیرند کفت پنج‌کلمه کفت کدامند آنپا کفت‌تاريخ ونامدهنده واسم 
بلد که از آ نجاتلگر آف‌زده‌میشودو نام گیرنده وشپرش. جوان بهمین ترتیب‌صورت 
تلگرافی نوشت نام‌خودش وشهری کهدرآوو اردشده‌است وتاریخ‌همان‌روز ونام‌پدرش 
وشهر اووبدست تلگرافچی‌دادو کفت این صورت تاگراف از همان‌مستتنیاتست که 
اجرت نداره . یرو رن نلتکر فک هر ماند و ازذ کاوت اودر تعجب‌شد ۰ 

7میان‌دونفردرحر کت‌وسکون‌خورشیدمر افعه‌در کرفت‌اولی‌میکفت‌خورشيد 
ثابت است وزمین‌متحره دومی‌میگفت برعکس‌است. مناظره‌بمنازعت انجامیدقنیه 
رابرثالثیعرضهداشتندو اور احکم‌قر اردادند. آنشخص کفت‌خورشیدثابت است وزمن 
سیارآنکه برخلاف بود گفت از کجامیگوئی باآنکه در تورات مسطور است که 
پوشع‌پیغمبر خورشیدراازحر کت باز داشت. آنشخص کفت دلیل من همین است زیرا 
که‌تا آن‌وفت شمس‌متحرهوشیتار بوه وازآن زمان تا کنون ثابت ماند و زمین در 
دوران دی 

۷ در ماه اه سیون لس اش ادمای نبوتکردهامون اهر پاحضارش 
نمودوباو گفت‌نبوت‌را اعجازبایدتوچه‌داری؛ کذت‌معجزهامآنست کههرچه‌خلیفه‌درول 
خودخیال کننددانممآمون کفت بکوچهدردلدارم:گنت‌دردلداری کههن‌دروغميکويم 
مامون پکشته زب آکنی سس ویس نمود . 

۸ مارون الررشیدروزی‌بر آی‌تفرج بدار المجانین رفت‌درمیاندیو انگان‌جوانی 
رابامتانت و آرامیافت با اومشغول‌صحبت‌شد وبخیالش‌رسید که‌این‌جوانر ابظلم‌باین 


مکان‌محبوس کرده‌اند در این‌موقع‌خلیفه شرابی‌طلبید وخود جامي آشامید وجامی 


۳ 
دج 


۳۲ 


بزم‌ایران 
بحوان‌اشاره کرد. جوانن؟ رفت‌هارون‌اصرار کرد جوابگفت توشر آب مینوش ی که 
مثلمن‌شوی! گرا مب پنوشم منّل که‌خو اهم‌شدهارون بخندیدو امر کردرهایش‌ساختند. 
15 منصور دوانقی‌روزی‌بیکی ازاعراب‌شام گفت‌شکر خدای‌رابحای بیاورید که 
چونحکومت‌شما بمن وا گذار شد طاعون ازبلاشمامرتفع گردیدعرب گفت‌خداوند 
جلن کره ازان عادل‌تر است کهدوبلابر بند کان خویش زاره منصور ازین سین 
بسیارخجل‌ومنفعل گردید و کینهٌ آن بیچاره را دردل کرفت تاآخر او را کشت. 
۰ اسحق بن فروه‌ازظرفایعرب وا المز اح بودروزی‌دربازاربدوئی رادید 
که‌هر گزشهر ندیده بود خواست‌باومزاحی کند کفت‌ای‌عرب هر کز کواهي داد 
بچیزی که‌ندیده‌باشی؟اعرابی گفت بلی گواهی‌ميدهم که فلان پدرت بفلان مادرت 
رفته‌وتو ازآنجا بیرون آمدی و من هیچکدام راندیده(م ابن فروه‌با وجود پرروئی 
خیلیمنفعل و خجل کشت ۰ 

۱ عالمی وسیدی‌باهم‌خصومت کردنددر بین خصومت‌سیدفر یاد(و امحمد)بر 
آوردعاام‌هم‌فریادبر آورد(واآدها)شخصی گفت (و اآدما)آچه بچه معنی داره عال گفت او 
بحدخود استغااثه‌نمود من‌هم بحد خود واورازحمت‌زیاد لازمست‌تاثابت کند محمد 
جداوست ولی‌دربودن آدم‌جدمن هیچکسراشك نیست ۰ 

۲ میرزا پادشاه از طرفاوندهای‌محلسایوسعیدمیر زا کورکایی بودگد از 
و حیم‌نام‌درحذور اپوسعیدبطورمز اح‌بمبرزآپادشاه‌خطاب نمود که 

کمانم‌این است که‌ازمفز شکنبه مانند شماتوان‌ساخت میرزاپا‌شاه درجواب گفت 
تواین را ازخود میسازی ازلطف این‌جواب ابوسعید راخنده‌زیاه وست‌دادو انعامش 
فرمود وعبدالرحیم بسیارخجل‌ومنفعل گردید. 

۳ زنی‌وشوهرید رای‌م رافعه‌نزدشریی‌قاضی آمدندزن‌فریادبر آوره که‌ایپاالقاضی 
اینمرد عنیین است وکاری از اوبرنمی آیدومن‌زنی‌جو انم وبمحبت‌مردمشعوف بفرمای 


تامرا طلاقدهد فاضی گفت‌ایمردتوجه‌میکونی؛مره کفت‌ایما القاضی این زن دروغ 





بزم‌ایران ۳ 
میگویه | گر اجازت فرمائی همین‌ساعت‌مانندسنگه‌سخت کر ده‌درمشتت نهم‌شریح 
گفت چون‌کلوخ" تن ودر فلان زنت بنه تا زحمت ما" لم‌شود. 

5 ری از اهل‌سمرقند" لهریش سفیدودر ازید اشت بادو پسر خودروزی نز دعبد - 
الرحمن جامی‌رفت در بون صحبت وذ کرسمرقند کی ها در دوس فان ور 
های‌سمرقندر انموه و گفت درسمرقند ماانگوری‌میباشد بغایت نازك وشرین و آنرا 
«ریش با با‌می‌گویندودرخر اسان‌شما انگوری‌بدین لطافت وشیرینی‌نیست‌جامی گفت 

صِ ۲ تر پم ِ ‌ ۳ 
درخ اسان‌ما انگوری میباشد سیاه‌وشیرین که‌آنرا «خایه‌غلامان» میگویند وخابة 
غالامان‌مابمر اتف بهتر از ریش با بای شماست ب‌ 

۷۵ شاعری مهمل گودرحضوریکی ازظرفا گفت‌دیش‌حنذرت‌خذررادرخواب 
دبدم آبدهان‌مبار لد ردهنم انداخت رت کت اه دردی زد رونت میخواست 
تف‌بر‌ریشت‌اندازه 6 ذودهن باز کردی دراوافتاه ۰ 

۲ جوانی از بنی‌هاشم بمجلس منصوردو آنقی‌حاضر شدخلیفه از اوسو ال‌نموه که 
پدرتو کدام‌تاریخ‌وفات پافت جوان بت خدایش بیامرزد درقلان روز وفات‌پافت و 
مرقدش پرنورباد ۰ در فلانموضع اورا دفن کردیم. ربیع‌حاجب که‌درخدمت‌ایستاده 
بود بان بر هاشمی زده 3 در حفور خلیفه تاچند پدر خودرتبت‌دهی جوان 
کفت‌توب این این اعتراض که کردی‌مستوجب‌ملامت‌نیستی چه حلاوت‌پدر درنیافتة 
وقدر آن‌ندانی(وربیع‌متهم بودبحر امزاد کی))منصور ازجواب‌بنی‌هاشمی‌چندان خندید 
که به‌یشت افتاه ۰ 

۷ مردی را کهدعوی نبوتمیکردبخدمت‌پادشاه بردندشاه از اوسو ال‌نموو که 
تووشست ۱ جواب‌داد که پیغمبرخدايم شاهکزتا همعحزة دوچیست ؟ جواب ۹ 
هرچهمقررفرماتی بتقدیم رسانم‌شاه گفت‌همین لحظه‌خربوزة نزد ما حاض کن‌مدعی 
و "که‌سه‌روزمر امپلت ده شاه گفت همین آن‌بایدحاضرسازی,مدعی گفت ای مك 


چراانساف نمیدهی‌خداوند جلن کره با کمال قدرت سه‌ماه خربوزء میآفربند تو 


۲ 


1 ِ 
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چراسه‌روز مبات‌نمیدهی؛شاه خندید وفمم‌ید که این شخص مراح وطریف است و 
بواسطةٌ افلاس این‌سخنان میدوید او را انعام وتو به واده رها نمود ُ 
جلان 


تلز<رت! ن‌جابررا کدازه‌حابه 


بود مخاطب‌ساخت که حال‌شتر گمشدة توبکجارسید درجواب‌عرضکرد که‌اسلام 


۷۸ تنل ارت ددروز ی<درت< *حید رام عیه 


زانوی اوبر بست‌تفمیل‌این اجمال آنکه‌حرث درزمان‌جاهلیت روزی‌در مدینه زنی 

رادید که‌روغن‌می‌فروشد دلش بان‌جمیله میل کردتدبیری‌اندیشیدوباو گفت روغنی 
ب‌ازاین‌داری گفت آری امادرخانه‌است‌حرن‌بااوبخانداش رفت زن مشکی بکشوه 
حرث قدری جشیده گنت ۳ ازایه ن‌میخواهم وسر هشك را بدست زن‌داه و مش 
دیگر بکشود قدری از او بچشید وبرخاست وبآن‌زن گفت سر این‌مشك رابگ رکه 
شترین گراست رن صبن کن ناسر این‌مشکر یندم حرت لا 0 
شتر من‌رفت وا گرنگری رها کذم زن بغرورت سرمشك را بدست کت : 
حرث‌چون‌دستهای اورا دربند دید بر کپل اوجسته‌میلی‌درسرمه‌دان عاجش کرد . 
زن‌هرچه‌حر کت کرد فائده‌ای‌بر آن‌متررتب‌نشدبل‌مزیدعلت گشت لاجرم‌تن‌درداد (و 
آنچه‌سیدعالم‌فرمود اشارهبر این‌مطلب‌بود .) 

٩‏ شخمی دماغ بزر که ور یش کوسه‌ای داشت در یکی ازمجالس ازرفقا 
سوال کرد کهنمی‌دانم که‌چراریش‌من کوسه و کم‌مواست » ظریفی گفت علت واضح 
است بجپت آنکه‌ریش حضرت عالی درزیرسایه‌دماغ باین بزر گی که‌مانع تابش 
آفتابست چگونه ترقی‌ونمو خواهد کرد حضار بخندیدند * 

۰ در یکی از شهرهای فرنک مجسمه سازی بوه که مجسمپای 
خیلی ممتاز و خوشگل ظریف ازموم میساخت وچنان‌بروغن ورنگش‌می پرداخت 
کاهیچکس از اصلی‌فرفی نمیگذاشت. یکنفرازاعیان اوراخواست و باو فرمان‌داه 
کهبا کمال‌دفت منظره يك‌فریه را باتوابع اواز فبیل بازاروخانه‌وانهار و اشجار و 


مزارع ودروسطاومیدانی باففاوکلیسائی باشکوه‌بسازه واجرت هرچه شود خواهد 


۶ ۱ 
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داد. محسمه‌ساز قبول‌نموده مشغول‌ساختن‌شد بعدازچندی‌مجسمه راباتر کیب‌مطلوب 
ژهیئت‌مرغوب‌باتمام رسانید وبنز هآ نشخص آوردواوفوق‌العاده پسندخاطرش افتاد : 
لمنن پرسازنده ایرادی نموه له‌چرا درینمنظرءومجسم‌این‌قریه هیچ انسان‌بنظز 
نمیآید مجسمه‌سازچون ازساختنمجسمه‌آنسان غاجز بو زبان کشوده و باین‌عذز 
متعذرشد که در آن وفتی که‌من این محسمهٌ رامی‌ساخت م تمام اهل‌قربه برای غبادث 
بکلیسارفته‌بودندار اد ٍن‌جمت کسیرا ندیدم که محسمه اش‌رابسازم. آ و راجواب 
اوخوش آمد وبسیارخندید وبراجرتش‌افزود واورامعذور داشت 

۱ یکی ازملاهایطپرانر اعقر ب‌زدبقسمی‌دردشدت کرد کهقریب‌بهلا کت‌رسید 
بحهت علاجش د کتری‌را طلب‌نمودند . د کتر بعد ازمعاینه امر کرد که‌يك گیلاس 
شراب دنه بیاورند . آوردند با قا گفت اینر امیل‌بفرمائید. آقاازخوردن اباوامتناع 
نمودوعلاج‌هم منحصر بخوردن آن‌بود ری لد ن تابر انکار از خوردن رادید . از[قا 
پرسودچر امیل‌نمیکنند؛ | قابايك‌حالت رقت آوری ذ رمودجناب د لذرمیتر ار 
بخورم‌بجهنمروم د کترچون شحص‌ظریفی بوه گفت جناب آقا ا کر میل نفرمائید 
بجهنم خو اهیدرفت آزاین بموقع او دتر همه خندیدند . 1 

۲ سفراط را که از حکمای پونان است اتفاقا زنی بد اخلاق نمیب 
کشت روزی آن زن درمقابل شوهر نشسته ومشغول رخت‌شوئی گردید وی 
و سقط گفتن بسقراط آغاز وهتا کی و بی‌شرمی ازحد گذرانید . 
حکیم از طریق حکمت و مروت و بردباری نفس نکشید سکوت سقراط سلیمله 
رابجسارت بالاتریواداهت » وطشتی که‌سملو از آب‌سابون درپیش بوه با کمالبی 
آبروئی آوردو برسروریش‌حکیم رپخت. حاضرین بحکيم ت تعرض نمودند کداین 
مقدارتحمل بیموفع‌وصرف نظرربیجا آزمانند شما حکیم دانا پسندیده و زیبا نیست 
جراب‌داد چنین|ست‌امااث ر غریدن‌رعد وجهیدن برق آخرش روا رات 

۲ شبی‌دزدی فد بنشاعری کج نت کف فا یبایدر ره 


۳۹ 
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جستجو کره غبرازکاغذهای‌پارهپاره که‌سواه اشعار شاعر بود چیزی‌بد:تش نیامد. 
شاعر بحلافبخت خویش‌در کنج‌خانه بیدا بودبی اختیارقاهقاه,خندیدهزدازجرومی 
خو دوخندهاوطیعار تحیده سبب‌خندهر 1 رسد جوأب‌دادخنده‌ام بعقل‌تست که ۳ 
من‌درروز روشن‌بامشقت زیاه بدست ننوانم آوره تودرشت تاريك میجونی . 

6 فیلسوفی ستمدیدهومظلو بر ای‌دادخواهی و تظلم نزدپاهشاهی‌مستبدوظالم 
رفت برای‌دادرسی ورفع‌شامعرچه‌بیشتر التماس وتضرع وزاری وسماجت نموه (متر 
و ۳ نموه آخرالامر آن‌فیلسوف خودرا بقدمپای‌شاه | نداخت پادشاء راخوش 
آمدواور ابو اخت وحاجتش رو اساخت جمعی‌به‌لامت حکيم لب 5شادند ونکوهشو 
سرزنش‌نمودند که‌ازمانندتو که بزرله‌شایسته‌وسزاوارذبوه که‌اینگونه 
خنوع و خشوع نماید و تذلل نان کفت | کراورا گوش در پاست مرا چاره و 
تسار نت 

۸۰ یکیازپادشاهان‌بحا نژیکی ازوزر ای‌خودرفت‌خا ٌاوینظرش‌محق رآمدوزیر 
راخطاب‌نموده گفت ایتخانهایق شمانیست وب-یارحقیر وکوچات است ور 2۶ 
قربا ن‌شوم وقتیکه‌ساخنم کوچكنبودولی امروزبسبب‌چا کری قبله‌عالم که من 

بزریشدهامخانهکوچك میناه پدشاه را ازین جواب‌خوش آمد وتحمینش موه ۲ 

٩‏ رونی یکی ازس کرد کال‌فوحززس بت پلیون‌بوناپارت‌پاه‌شاه‌فر انسه‌از 
روی‌فخربه ومباعات اظپارداشت که‌عسا کرمابرای لسب شرف وزار 3 چنگک 
می‌کنددو عسا کر فرانسه فقطبرای‌تحصیل مالناپلیون‌جواب‌داه همین‌طوراست که 
نا پلاستآنچه‌را کهدارانیسحولوبجنگهباشدتحمیلنم 13 
(یینی زرفدبا شرفوبرد ی ندارند ازاینسبب جویای‌اویند برعکس فرانسویپا 
برای‌مالودولت)ژرمنی ازاین جواب‌ناپلیون خجل وشرمنده‌شد , 

۷ بکی‌ازرفقا تقل کرد که در اسلامبول رسم است کدم‌درمدارسزنجبری 


پموض‌دراز طرف پائین نمب میکنبه که چهاد پیات ۱۳۱۰ ۱۳ نشوند یتکی از 


۷ 





بزم‌ایران 
کتاقها که‌فرقه‌ای ازاتر ا کند ودراناطولی سکنی دارندومشهور به لطیفه گوئیو 
حاضر جوابی هستند برای‌کاری بشپ رآمد اتفاقا گذرش‌بدریکی‌ازمدارس‌هافتاد 

نظرش بز نجیر افتاده‌مت حیررماند که این بر ای چوست در این بان یکی ازطااب ازدا خل‌مدر سه 
بیرون آمد بکتاش پیش آمده‌بمدازساام‌سو ال کرد که‌این‌عمارت چیست گفت‌مدرسه 
است بکتاش گفت این‌زنحیر برای‌چیست کفث برای این است که بهائم ازقبیل 
خروقاطر و کاوداخل‌مدرسه‌نشوند بکتاش گفت آقااشتباه‌فرمودهایدبلکه‌ازبرای 
این‌است کهآنم‌اثیکه درمدرسه‌اند بیرون نیایند . 

۸ در یکی ازبلادایر آنو اعظی‌بالای‌منبر بطورطعن وتوبیخ میگفت که این 
مردم چقدر بیحس ولایعقلزد کهر رای‌چنددقیقه خوشگذرا نی دونومان میدهند ويك 
شیشه‌شرآب گرفته زهرمارمیکنند ظریفی ازپائین منبر گفت جنابآ فاشمار را پنج 
فران‌مفبون لرده‌آندشر آب‌خوب ر اشیشه‌ای‌با نزده قران میدهندهمه مردم خندیدند 
وواعظبیچار » منفعل‌شدهرشتُ کلامش‌منقطع گردید. 

٩‏ نعرانی راپرسيدند که‌عیسی افضل‌بودیاموسی؟ گفت‌عیسی‌مره کان‌رازنده 

رن تا آمیکشت عیسی‌در و ردتکممی نمودوموسی بعد از هشت سا بتکلم 
۳ 0 گی زبانم راباز کر که سخن ۳2 بغم‌مندپس ببین کدام 
بر 

۵۰ 7 را گفتده که‌چرامسلمان‌نمی‌شوی گفت‌هر گاه‌خداخواست‌میشوم؛ 
۳ میخوآهدولی‌شیطان‌نمیگذاره فت پس من‌تابع قوی‌ترین نايشانم. 

۱ طبیبی ظریفیز ادید کهدوطعام یل باهم ۳ این دوطعام باهم 
نمی‌سازند روزدیگر شنید که آن ظریف بیمار شده‌است برسر بالینش آهد و کفت 
نه‌ترا گفتم که این‌دوطعام باه‌نمیسازند؛ گفت ای برادر این زمان که خوب باهم 
ساختند ومی‌خو اهند مرا ازمیان بردارند . 


۲حاجب‌ابن‌زراره که‌از اشراف عرب بوه بدربار انوشیروان حاضر وخواستار 
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مد بزم‌ایران 


شرفیابی شد» انوشروان بدربان فرموه ازاوبپرس کیست ؛ جواب داد مردی از 


عرب هستم کسری اورابارداد وقتی که بحضور رسید ازاو دلجوئی ومحبت نمود و 
پرسید کیستی گفت سید عربم . گفت آیا تونگفتی(مردی ازعربم) اگفت بلی چون 
منظررعنایت پادشاه شدم مدعرب گردیدم. کسری را جواب اوبسیار خوش آمد 
وامرنمود دهان اوپرازجواهر لردند . 

٩۳‏ منطق دانی‌نزد ظربفی میهمان شد روزی در ضمن صحبت تعریف‌زیادی 
ازعام مذطق نموه » منحمله ازبیانات اواین‌بوه که درشرافت این علم همین ب سکه 
بسب آن‌مستن است انسان چیزمعدوم را موجود ثابت کند. مریان ۳5 چگونه 
ممکن است منطقی برای اثبات مدعا و اظهار فسل گفت میل دارید این مدعا 
رابرشما آشکار نمایم . میزبان گفت | گر نء‌ودید بسیارمتشکرخواهم شد ناه ۳ 
طاقچه اطاق‌يك عده تحم مرغ موجود بوه منطقی کفت میخواهید این تخم رایادله 
وبرهان‌ثابت‌نمايم دوعد:است.میز بان گفت | گرثابت نمودید جمیع فرمایش شما 
را خواهم‌پذیر فی منطقی بنای مغالطه را گذاشت و ادله و برهان زیادی برای 
اثبات‌مدعا آورد. موز بان‌همتمامرآقبولنمودو گفته اورابپیچ وحه رد ننمود. این قنیه 
کت روز بعدیرحسب دسورصبح چای وناشتااوردنه ولی برخلاف روزهای‌فبل 
نخم‌مرغ جروناشتائی‌نبودمهمان گفت سیب چیست که امروز تم مرغ ذفرستادند 
میزبان معذرت خواستهو گفت لابد فراموش کرده‌اند الان حاضر خواهم کرد و بر 
لت ان که در طاقچه بود برداشته و در حضور مهمان بحت تمامرا 
خوردمیپمان‌ازین کیفیت‌متعجب‌شدبمیز بان‌ایر ادنموه که‌شما آن را برای من آورده 
بودید چگونه همهرا خودصرف نمودید میزبان در جواپ گفت بدستور هرروز 
یکی‌رامن صرف نمودم‌ویکی راهم برای شما گذاردم میپمان گفت خود ازیکی 
پیش‌نبودچگونه یکی‌راشماصرف ۱ هم برای من گذاردید میربا نکگفت 


چنابآ قااین‌همان تخمی‌است که شمادیروزآورا ده عدوتابت تجودارد کنات 
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بود من خوردم و آن را که‌بادلهُمنطتیهثابت کرد بودیدموجود است‌شمامیل بفرما نید , 
۹ حجاج بن بوسف در حالتی که پالایر و وفار ره می‌سپرد بخالدین بزید 

بن‌معاویه‌بر گذشت‌شدصی ازبخالد پرسید که این کیست : خااد گفت (بخ‌بخ) این 

شخص عمروبن عاص است و مقصودش طعن بود حجاج لین نت درو با 


کی وبحالد گفت سواکتدی رای که مر آسرورنمی‌بحشد که‌پسرعاص‌با 


شم من پسر 
اشراف ثقیف و ازصنادید فریشم و همان کسی هستم که باین شمشیری کصد هزارتن 
را بکشتم که جمله بشرب خمرو کفرونفاق پدرت شهادت میدادند . 

ری و د معاویه‌جماعتی ازفریش وبنی‌هاشم حاضربودند معاویه بنی‌هاشم 
را مخاط مود کت ای بنی هاشم شمارا برما چه فرومباهاتست و حال [زکه 
پدر ومادرمایکی است و مولدومنشاءها يك ۰ ابنعبای ازقریش پرخاسته و گفت‌ما 
فحرمی کنیم برشمابچیزی که‌توفدر میکنی بسائرقریش‌وقریش فحرمیکنتذبرانسار 
وانصار فحر میککهن برساذر عرب وعرب فحر میتکنزد برعجم و آن قربت وقرابت‌با 
رسول خداست وان چیزیست که استطاعت آن نداری وازاقراربان رت 
مار کی ای پسر عباس خدواند ترازبانی عطا کرده است که بافاخت وبلاغعت 
غلبه میدهی باطل خودر ابرحق ابن‌عباس گفت‌هر کز باطل‌برحق غلبه‌نتواند کرد. 

٩‏ مرد بخیلی کهدعوی‌ظر افت‌میکره درحضور جامی گفت که‌چهار در هم 
دارم‌میخواهم که‌بان‌چیزی‌بخرم" که‌با آن‌سیرشومو باق‌ر بفروشموبازچهاردرهم خود 
حاصل کنم.جامی گفت بمسلخ خانه بروو شکنبه برومفزش راخورده پوستش را 
بفروش وچپار درهم خودرا بدستآر . 


۷ در زمان‌ساطنت الغبیگ‌جامی| 5 


شراوقات‌خودر ادرس رقند خ2دمت پادشاه 
مکددرآاسن » در ان اثنا جوانی صاحت <سن‌وظر افت وشاعر پیشه از 


مه بود وخاک 


(مرو) بسمرفند 
ی مهو روزی‌جامی باجمعی ازظررفای خر اسان از پیش خا کی 


کنات خالی برسبیل تعرض گفت کیا مهروندخران خراسان جامی گفت 19 





۳۰ 


خاکی‌نرم میجوئيم که بر آن بغلطیم . 


۸ اعرابی غلامی از غلامان‌مپدیعباسیر ازه‌چون‌بخدمت مهدیش آوردند 


بزم‌ایران 


۲ تِ مر ««ِ- 
باو عتاب مود له چگونه جر ان کردی وغلام مرازدی کت پاامء بر الموّمنین ها 
همه‌غلامان‌توایم | گر بعضی‌بعضیر آد زده باشند جهمی شودمپدیخندید واتالیر کذدت 


٩‏ شخه. از زبودر ر<مپر پرسود اکه‌علم بهتر است‌یامال کات ۳ م آن شخص 


ی +7۰ 
گفت پس اهل عام چرا بردر امل مال میروند وامل مال را چندان اعتناثی باهل 
عم ثیست حکیم گفت بحپت آنکه اهل عم بسیب علم قدر مال را میدانتدواعل 
مال‌بجپت‌جهل قدر علم را نمی داندد: 

۱۹ ازکماجواني‌رادید که‌پوست‌پلنکی‌برزین اسب‌خوه اند ح وا 
کمالاتسشترراه‌می مها دنو خودیمی‌نمایه حکس کب ازن رز تب که بت ۱۹ 
نگذاذندد برزین اس‌تو چکونه خواهند گذاشت. 

۱ توانگری<کیمی‌را کفت‌خیال‌دارم که‌صددینار بنودهم حکیم تساک 
دهی ترابپتر بجهتآنکه اعانتی بموقع کرده باشی وا گر ندهی مرا بهتر بجهت 
آنکه زیربار منت نرفته باشم . 

۲ ظریفی ازطبی‌بی‌پرسید که کر است پاسرد طبیت گفت‌خوب‌یاه 
ندارملبیمت‌ورل اه آنقدر دای ٩2‏ خی ۳ ۳ 

۱۰۳ روزی‌درمحلس‌معاویه که‌اغلب اشراف شام وححازوعر اقحضور داشتند 
عقیل‌بن ابیطالب هم حاضر بود معاویه ازروی ظرافت باهالی؛مجلس خطاب نموده 
گف تکه آبا میدانند این آیه«تبت بدا آبی لهب وب > چیستاین‌ابیلبب عم 
عقیل است:عقیل گفت ای اعل شام وحجاز وعراق آیابشما رسیده است. این آیه 
« وامرأته حمالهةالحطب» کفتندد بل گفتاین حمالةالحطلب عم معاویه(ستو 
درو افع هردودرست بود : 


۱۰ یر ليم بغایت‌شیر ین‌ونمکان‌را ۳ زاعیان آوردندو 
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برخساره‌اش خالی‌سیاه در کمال خوبی وزیبائی بودآن شحص گفت نام تو چیست 
ٍ_ِ- مکه آن بزر که ازروی ظرافت گفت اذن میدعی که ححرالاسودرا ببوسم 
کنيزك ین‌ابه را خواند«هیهات لم تکو نو ابا افیه الابشق الانفی»بعنیرسیدن‌بآن 
سعادت ممکن‌نیست مگ بعداژ مشقتهای یاد. آن‌شخص‌را حسن رخساره وملاحت 
اه اوخوش آمد واورا خرید . 

۱۰۵ بعقوب بنلوث مر دی فقیر ومحتاج بودوشغل‌خانهو اد اومسکری‌و بو اسطه 
رشادت وجلادتی که داشت بشهرباری رسیدودربین ساطنت وحشمت خودبریکی از 
اغنیای سیستان خذم نمود وتمام اموالش راضبط کرد » توانگربیچاره پریشان 
وتنگ دست می‌زیست. روزی ره یعقوب لیث آمد پعقوب ازروی طعن اوراپرسید 
که امروز حالت چونست گفت همجنانکه دپروز حال و بود . یعقوب گفت 
دیروزحال من چون و همحنانتکه امروز حال منست‌یعقوب درغض شد و 
زمانی سردر پیش انداخت وبرخوه پجوشید لیکن برسرانماف آمده اورا نوازش 
نموه واموالش را باز داد . 

پادشاهی را گفتند که درین‌شهر مر دظ ر پفیست که‌در صورت پشماشباهت 
تامی‌داردبفرموهتا اور احاضر کردندشاه برسبیل‌خندءومزاح گفت ای‌مره و الدة ثرا 
می‌شناسم زنی جمیاه ودلاله بود که‌اشیاء نفیسه بخانپای ملوك برای فروش‌میبرد 
طربف گفت ولد من‌هر گزاز خانه‌بیرون نرفته‌اما پدرم درباغپ‌ای‌ملولفوباغچه_ 
ای حرم سرا های ایشان باغبانی میکرد پادشاه را جوابش‌خوش آمد و او را از 
ندمای‌خود گردانید. 

۷ امیری جاریهٌ پسیارملیحی که درحسن‌وجمال‌ممتاز بود بمبلغ گزافی 
بخرید وهمان شب‌بارغبت و اشتیاق تمام بالوهم آغوش گردید اتفافاً در آن حالت در 
عضوخاص خودج:بشی وحر کتی نیافت‌ناچار با کمال‌افسرد کی وشرمند گي‌ادتمداه 


این‌معنی ازدست جاریه‌خواست. کنیز بحکم خواچه بادست خوده شغول مالش‌شددر 


۰ 


۳ بزم‌ایران 





بان‌بادی بصدای‌بلندا زمرد خارج 2 لك بخندیدآمیربر ای ۱ رفع ححلت‌خود کشت 
چه‌جای‌خنده استءن‌سلیمان‌بند اودنیستم که‌بادرابامرخود آورم کنیز زاددرجواب گفت 
من‌هم عیسی بن مردم نیستم. که مرده‌را زنده کذم . 

۸ نیز ز کی جمیله‌را برای‌فروش‌نزد؛ یک از اغنیا آوردندآن شخص برای 
نحسس يك‌يك اعضای اوراءلاحظه مینموه تابهاهای اورسیدد‌یدساقهای باريك‌سیاه 
رد گي‌دارد گفت( «یاجار بةا نت کالطاو وس قبحها ار حلین» پعنی توبطاوس مانی که 
همه چیزت خوب و زیباست مگر پاهایت کنیزد در جواب گنت«انماتجعله 
ور اءظهرك) یعنی دروقت کارآنپا درعقب توواقع میشوند آزین جپت بحزبخوبی 
دیدار ندواهی کرد تک رااین ظ رافت‌او خوش | مد واورا بخر 

۹ عالم صاحی بدرخانةً توانگری ع ۳ چیزی از مال 
خودنامزد ۳ استحقاق کرده‌ای‌ومن بغایت مستحق‌ومحتاجم آنمرد بهانه کردو 
۳ ن آنجه گفنه اممیدهم‌برای کوراناست‌وتو کورنیستی عا عالم گفت اشتباء‌نم‌وده‌ای 
دورحقیق‌منم کهروی ازرازقخلوبر تافنه وبدرخانهچون توبحیلی شنافته‌ام وروی 
ازتوانگ رکردانه دورفت. آن‌مرد ار ورد خادمی ازعقبش رو انه‌نموهخادم 
هرجند درخواست کرد که مراجعت نماید معروض قبول نیفتاد . 

۰ دازمندی که موّبد وفاضی القناة مدائن بود بامدادروزی‌-رفءل بپار 
که مردم چپار پایان را بعلف زارها سرداده بودند همراه‌قباد که یکی ازشاهان 
ایرانست رکاب برکاب میراند وقباداز اودرحکمت سخنانی‌می پرسید وران اژناع اسب 
موّبد که شب ءاف بسیار خورده‌بوه بدفع برازپایهای خودرا ازدم تاسم بیالود.موبد 
ازآن حالت بفایت منفعل‌شد قباد بای دفع خرجلت وشرمند کی اوسخنی درمیان 
ازراخت و گفت از آداب‌صحبت ملولچیز ی‌بفرماموید کفت یکی ازآداب ۱۲ تنسی 
که‌بامداه داندباپادشاه سوارخو اهدشد اس‌خودرا[نقدرعلف ندهد که موجبانفعال 


اک 


رده.فبادرا آنسخنخوش آمد واوراتسین‌نهودو گت بدین<سن کیاست وصدق 


بزم‌ایران 13 
و 

۱ سعیدبن وهب کهیکی ازبزر گان‌عر بست‌غلام‌خودر | بسیب‌تقصبری که‌از 
آوسر زده‌بودبفر مودتابرهنه نموده‌بروی‌خوابانیدندو تازیانه‌را برداشت که اورابز ند 


نار کاهنظرش بوسر ون لام افتاه ازروی< ‌ ییازان ,درس گکه ار نسربن 


تر امغرور ساخته اس ت که مرتکب معاصی‌میشوی وسر ذشی می کنی واطاعت‌نمی 
نمائی غلام گفت سهل است | گر منکه غلامی بی قدرم بسبب سرین خود مرتکب 
معصیت مخلوقی ضعیف ده پانم ودویسبب سرین‌خود مد با خداو ند را پغذب آوردی 
ومرتکب معمیت‌خالق زمین و آسمان گردیدی سعید گوید این‌جواب چنان اثری‌بر 
من گذاشت که از غایت دعشت تازیانه ازدستم بیفتاد واورا عفونمودم . 
۲ در«کامل‌بهائی»مذ کور است که‌روزیمعا؛ یه برمنبر خطبه میخواندنا گاه 
بادی از اوصادرشد کهءمذمردم‌شنیدزد خطبه را فطع کردو گفت <مدازبر ای‌خداوندی 
است که‌بدنهای مارا آفریده وبادهارادر آن قرارداده وخروج ان‌رایرای بدن‌راحت 
روز کلم باشد کهباد درغیر موقع از بدن بیرون آید پس گناهی بر کسی نیست 
والسلام پس‌صعسعه ازمیان مردم برخاست‌و گفت بدرستیکه خدابدنهای‌مارا آفریده 
وبادها در آن‌قر ارداده وبیرون آمدن‌اوراراحت‌بدن کرده‌است‌لیکن فرارنداده خروج 
ی در گنف راحت وبرمنیر بدعت و رو به‌ردم شام نموده گفت ایهاالناس بر 
خیزید وازمسحد بیرون‌روید که آمیرشما برمنبررید این‌بگفت و ازم جدبیرون‌رفت 
ومئوجه مدیته گردید َ 

۳ شخمیآخباری‌بامردی نس آنی‌درمر کب همسفر بودند.روزی نصر انی‌مشفول 
خوردن شراب‌بود که رفیقش‌رسيده نمرانی حسبآداب يك کیلاس شرآپباوتعارف 
نمود اوهم بی‌تأمل کرفت وبیاشامید ندرانی باو گفت این‌را که خوردی شراپ بود 
اخا هن کچا دانستی که ش راب‌است‌سرانی گفث غلام من از فلان بهودی 


خردده رات اخباری تیم ود وت چهبسیار احمق ونادانی ما اخباربها دربارةٌ 


۳ بزم‌ایران 
رجال‌بزرااحدیث از قبیل‌سفیان‌ویزیدبن‌هارون‌وووو کفنکووتامل‌داريچگو نتصدیق 
نم نصرانیرا که‌روایت کند ازغلام خودو اواز بپودی . 

6 توانکریبزیارت‌خانه کمیهء شرف شدومال و اسباب وتجلاو ۱ 
کهزیاده برصدشتربار وم تن چون بعرفات رسید کدانی در ۳ 
تمس کشیده رارشك وحسدء غلیه نمودهبر ای [ن توانگر آمد وراءیر ۳۱ ۳۰۰ 
روزفيامت مکافات من‌وتویکسان خواعدبوه نوبااین نعمت وراحت‌ومن بااین‌مشقت 
ورحت ۳۵ حاشا که مکافات‌من‌وتوبکی‌باشدا گرمن‌میدانستم که‌جزای 
من وتو یکسان است کی روباین راه میاوردم گفت چرا ؛ گفت از آکهمن بفرمان 
آمدم‌ومراامرنموده طلبیده‌اند وتوبی‌طلب وبی‌فرمان آمده‌ای‌بلکه‌خااف‌او کردی و 
ترا کفتند<«لاتلقوابایدیکم لیا لتهلکة یعنی بدست‌خودخودر ادره پل که‌میندازیدوتو 

انداخته‌ای‌بیش ازاین نیست که‌بگوئیمن‌طفیلیم و یقین است که حرمت‌طفیلیبام پمان 
تکان نحواهد بود . 

۱۱۵ ابونواس ازمشاه رشع رای‌عربو بمر اتب‌فضل و کمال ومحاضره‌ومعاشرت 
مشپور و دردوستداری روع, خوش و شیفتگی منظرنيك بی اختیار بود و ازروی 
همینشعروی برقت‌لفظ وعذوبت معنی‌ممتازاست وهارون‌الرشید عباسی رابااوالفت 
9 رساخیت او ۳ شبی با اومشغولصحبت بود تادو ثلاث ازشب 
گذشت ابونواس کسل شده وخواب براو غلبه نموده از خلیفه رخصت رفتن خاست 
خلیفه رخصت نداد وامر کرد که در زیر نختش بخوابد وخود بایکی ازجاربه های 
خاصش بروی‌تخت خوابیدندجون قدر یش هارون ارادء‌عحامعت نمودو بجاربه 


امر‌نموه که برویاوافتددراینبینملتفابونواس‌شدهو کفتبادا بیدا ربودهدو ازواقعه‌مطل 
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کرده برای استعلام اورا بانك‌زه ابونواس جواب‌داد هارون به بهانة سوال باو 
کفت‌نمی‌دانم صیح دمیده استیانه ؛ ابونواس گفت از آن که‌بالای مناره‌است وال 


فرمائید هارون بسیارخندید واورا صله وانعام داه . 


بز مایر آن ۳۵ 
ای یازعرافاعصی وادیی که‌باالسته زراستهرو فاخزیر اشبی زیدت شمه 
سوار و با کمال تبعتر راهمیسپاره پرسید که این شخص کیست؛ گفتند هردیست 
مسر و سحتهه وله در سیله آکوز رات مباری ات آا لت ارت کت 
قیمت دنیا وسرعاپه‌ ای که‌سزاو ار تحصیل‌مال است‌ه«مین متاعی‌است که‌این شحص نزه 
خود کرد‌آورده است . 

۷ زاهدنمای‌سالوسی نزدپادشاهی‌تیز پم وخوش‌طبع که‌بخوردن‌شر اب‌عادت‌داشت 
رفتو فت دوش‌پیفمیر را درخواب‌دیدم مرا فرموه برو شاهءرابگوی که شراب 
کمترخوره » پادشاه گفت‌واله تودراین‌خواب‌دروغ بر آن‌حضرت بسته‌ای‌زاهد گفت 

از کحامی‌کو نی تیه گفت از آنجا که کفتل پیعهبر فرهودش اب کمترخورم جونپیغیین 
خوردن کموز یادشر آب‌را حرا ‌ فرموده عاست ژ ( اد بسیار خحل شد . 

۸ منصورعباسی بامام‌صادق للثلا نوشت که‌خواءشمندم که‌عصاحیت‌ما اختیار 
نمائی‌نا از تصایحت مستفی‌دشویم آمام‌درجو اب‌نوشت (هر کهدنیا بخواهد ترا نصیحت 
کید وهر که‌عقبی‌خواعد باتومصاحبت ذکند)منصور که آن جواب دید کت اله 
کهابوعبد ال میزان درستی بدست ماداد تامردم را بدان میزان‌بسنجيم که طالب 
دنیا کیست‌وطالب آخرت که . 

٩‏ روزی‌بزید پلید(لع) بحفرتسجادزین العا بدین لفلٍ بر سبیل‌تمرض گفت 
شنیده‌ام کهعبدالمطلب وپسرش عباس وپسرش عبداه در آخرعمرنابینا شدند سبب 
چیست ؛ کهبنی‌هاشم رادر آخرعمر بص پوشیده میشودحضرت‌فرموه‌ندهمچنانکه 
بنی امیهر ادر اول‌عمر بصیر: ت‌پوشیده‌میشودیزید (لع) ازاین جوابءنفعل گردید ِ 

۰ درزمانابوسعیدمبی‌زای گو رکانی‌شیخ‌حسین‌نامی را نزه سلطان منزلتی 
بوه » چنانچه سلطان میگفت شیخ شريك ملك‌من‌است‌روزی شیخ کبری رامسلمان 
کرده‌ودستار براسر او نهاد » نادمین این خبر بسمع سلطان در مجلسیرسانیدند 
اتفاقا شیخ و عبدالرجمن جامی در آن ملس حاضر بودند جامی گفت جناب 


۳۹ برم‌ایران 


شیخ شمت سال است که دستار بر سر گبرهامیگذرد ومنحصرباین بك نیست » شاه 
ازاین‌حرف بسیارخندیده وشیخ تفیل کش 

۱ شخسی‌باوء گوخودر ا(نزولی)تحاص‌می‌نمودوالفاظنا ‏ غوب‌وبیمزهدرهم 
میبافت‌ودر قید کتابت آورده‌برهردمءیخو اند وخلق از آن‌سخنان‌میعندیدندروزی‌نزد 
جامی‌رفت واصرار ومبالغةٌ زیاد نمود کهدر تعریف من دو کلمه بنویس تادر میان 
شاعرآن‌سبت مباهاتم گردد واوراشمو کند داد جامی این رقعهرانوشت (مولانا نزولی 
فقیررا بخدمت خوده‌شرف‌ساخت و بخواندن اشعاردلیذیر خودنواخت بابهئوصیفش 
از آن‌بلندتر است که‌درتدگنای ورن و کسی‌تو اند که آنرابمیزان طبخ سنجد 
تحاوز اللهعزه وعنید عنجمیع من تکلم بلامعنی ۰ 

۱۳ ابو العیناظ یف بغدادو ابنه کرم‌خوش‌طبع‌مصر درمجلس‌یکی ازاکابر در 
پهلوی هم ذشسته ۳ میکردندآن بز رکه ۳-3 حه دروغ یارزو کات 
ز درخرشمارا مي‌خونيم ۱ 

۳ ماحدی بم و حدی‌ایر ادذموه که‌خدای‌را کهمقری و اورافادر مطلق میدانی 
برایش‌ممکن اس ت که این سپ را در بیضه‌عهشوری جای دهدبی آنکه ازآن کم آید 
و برآن افزاید موحد دی ۱۳۰۳ 9 ؟ موحد ات دید و » 
پم رنب ازبیضه‌عصفور کوچکنر است‌وچندین‌مقابل‌شهر از کوء‌ودشور اوجای‌می کیرد 
بی‌آنکه درهیچ یک تناوتی حاصل شود . 

6 متم‌حدی راحکایت کنند که‌تمام‌شتلاوت‌قر آن‌میکردوچون‌به آیات‌عذاب 
میرسید سیلاب اشکت از دیده اثجاری‌میشد وان آیه را باخضوع و خشوع درز 
میخواندتا شبی این آیه را همی خواند که‌والسا بقواالی مففرت من دبکم وجنة 
عر ضهاکعر ض السماءو الارض و آوازبگربه وزاری‌بلندنموه وسرشکه‌ازدید گان 
افشاندیکی ار برحال اوواقف ۳ آی مردبر آیة عذاب‌می‌ثالی 


2 سم عم ۰ ک 
اینکه آبهرحمت‌است کریه وزاری‌چرا .گنت ایمرداز آنمیگريم که درآین‌بوشت 
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بزم‌لیران 
بااین‌پهناووسعت‌چندانکه ملاحظه کردم وتا نمودم جای‌قدمی برای خود‌ندیدم 

۰ یکی ازاکابر باآنکه‌سکنتی وافرداثتدرموسمزمستان‌وتابستان‌يك گونه 
لباس می‌پوشیدآن‌هم ازقسم پست وبربستر نرم‌نمی‌خفت زبان تعرض براو گشادند 
که‌بااین ثروت ودولت که تراست جرابر نفسخودهختیهی کنی و اسباب استراحت 
و اسایش فراهم وی »در وب کف کون که هرا ان قدرت و استطاغت 
نیست که درویشان ومستمندان رابه‌لباس خودبر آرم به که خودرا درلباسایشان‌در 
آورم‌تادرمحنت دمسازودرزحمت انبازایشان باشم . 

استکندر را پررسیدند که‌سبب‌چیست کهاحترام استادر ابیش ازپدربجای 
میآوری گفت‌پدربوجوهآورندٌتن است و استادپرور انند‌جان»نهال آن‌فناشودووداداین 
جاودان هاند ‏ 

۷ روزی حفرت امیرالمومنین علی لا جمعی را دید درلباس اهل زهدو 
پر صورت اهل تحرد بایشان فرمودشما چه کروهید » گفتندها ارباب تو کلیم » 
اتحضرت "کت نو کل شها یمه اندازه"رشیدکشندان) ول نا آ لت واذا 
فقدنا صبر نایعنی چون نعمت یابیم میخوریمو مسرورباشیم‌وچون روزی دست‌ندهد 
متحمل وصبورشویم » آنحضرت فرمود «وهکذایفعلا لکلاب»یعنی‌سکان‌نیز بدین 
صفت موصوفند و بدین خصلت معروف » گفتند یاامی ‏ الموٌمنین پس‌بفرمای‌تا کمال 
چیست ؟ وحسن حال کدام حضرت فرمود ماچون نيابیم عبررا شعار خود کنیم و 
چون می‌بابیم برمسکینان ایثار کنیم . 
۸ یکی از حکماءچنانچه‌بایدصاحب نسبی بزر گنبودشخمی‌بوی‌تهرض ردو 

کنت:« نميك عارعليك > یعنی نسب ونزاد توعار است برتوه حکیم در جواب 
ار وانت عارعلی هك >بعنی وتوبسبب جهل ونادانی عاری برنسب خود 

۹ پاه‌شاهیرا گفتند که و کلاوعمال‌تو آنچه:رمملکت‌حاصل کنند اونفع 
خود گبرند بعدبتووسائ مستخدمین مملکت چیزی رسانند » پادشاه گفت جوی تا 


ی بز‌ایران 
اول خود آب نخوره نگذاره آب ازاوبگذره . 

۶۰ جاهلی برسبیل تعرض حکیمی را گفت چرا ازه‌هان تو بوی بدمیا ید 
کت ازیسکه معایب وقبائح تو ورسینه نگاه داشته‌ام درنفسم سرایت کرده. 

۱ دیوجانس که ازحکمای مشهور یونان است در رآهی میر فت‌به‌پسری 
صاحب حسن‌وجمال برخوردو از اوچیزی‌پرسید جوان با کمال تندی وبدحوتی 
جواب داد » حکیم گفت ظرفزرینی است‌ليك‌در آن‌سر که‌است. 

۲ به منصور عباسی گفتند که فلان ثروتمند با آن همه ثروت‌وفات‌یافت 
و ازوی امااك وعقاربسیار مانده‌وفرزندان اوبسن رشدوتمیز نرسیده‌اند | کرفرمان 
همایون افذ گرده 5 که عمال بعضی از آنهار امتصرف شوندتاخز انهپرشودجوان‌داد: 
هر کراخلافت حق‌تعالی وچندینمما کت‌باوسعت سیر نگرداند امو الایتامومنا کین 
نين اور اسبر نمی سازد. 

۳ مشهوراست که روزی‌درسواری شاه‌عباس صفوی»مبرهحمد باقر داه‌اد 
وشیخ بهاء الدین‌عاملی که هردو ازعلمای بزرك مشهورند باوی بودند , شاه‌خواست 
که‌بداندمابین| پن‌دو بزرك مالالو نفافی‌هست بان تا کاام اس‌میردامادسر کشی آغاز 
نهادشاه بشیخ گفت اسب‌میردامادخیلی بازیهیکندشایستُعلمانیست که این 39 
برآندد .شیخ کت اس چون سواره خودرا می‌شناسد ازاین جپت دروجد وشعف 
است مزمانی گذشت‌ت اسبی که شیخ براوبود عقب ماندشاه‌روبه‌میرداماد کرده گفت 
ببی‌شیخر اعار آید که‌بامابر اند . میرداماد گفت‌خیر این اسب‌اوست که‌این‌بارهانش 
وفضلر انمیتواند حر کت دهد » شاه عباس شکرخدای‌بجای آورد که درساطنت وی 
این قسم‌علماء یکدل‌یافت میشوزه 

۶ جوانی در مجلسی که عدة زیادی حضور داشتند بخواب رفت و باد در 
معده‌اش پیچیدچون حالت ضبط وقوت مسك‌ند اشت‌بی اختیار ازاوصادرشدوصدایش 


را حضارشنيدنه » از آن‌و اقعه ازخواب جست وملتفی شدوخو است مردم را ازخیال 


بزم‌آیران ۳ 
منصرف نماید گفت.سبحان له انشاءاله که خیر است | کنون در عالم رژیا پدرخود 
رادیدم که ازروی‌نه‌یحت مرا گفت که ای فرزنددرمیان جماءت بیداران خفان» 
ازقانون حزم دوراست وازرويهٌ ادب بیرون برخیزوازاین سوعادب بيرهيزیکی از 
آن‌میان که بسیارظریف بود گفتآری این واقعه‌از رویاهای صادفه است و درست 
دیده‌ای‌زیر | که‌مانیزصدای آن مرحوم را شنیدیم . 

۵ سیصد اس ازدشه‌نان معن‌بن زائده که ازامرای‌عرباست نزداو آوردند 
تعواسّت که بسباشت ایشان حکم فرماید کود کی‌ازمیان اسران برخادت‌و گفت 
ای‌امیر تر ابحداسو گنده‌يدهم که مراآب ده وتشنه مکش معن آمرنمود تاجام آبی 
بان توت دود پاروکنض ای امبر قوم من‌نیزتشنه‌اند اگرمن آب‌خورم 
وایشان‌نخورندازمروت دورباشد البته چون سیاست خواهی کردهمه راآب ده هعن 


بفرمود 0 همه راآب دادن 4 جون همه آب آشامیدند کودله برخاست و کات ای امر 


ماهمه‌می مان توشدیم وا کر ام‌میممان‌و اجب است‌ومیهمان کشتن رسم اعل کرم‌نیست 
معن |زن وت وفصاحت وی متعجب شد وهمة اسرا را به‌او بشید و آزاد کرد. 
۰ مورخین در احوال خواجه‌نظام الملك که از وزرای آل سلحوق است 
چنین مینویسند که‌خواجه مردخوش نیت وپا کیزه‌اعتقاد‌خداترس ورقیق القلب‌بود 
نوبتی بخاطرش‌رسید کهدروضعرفتارو کیفیت سلوك خویش‌نسبت برعایاوزیره‌ستان 
کاغذی نو یسدوصلحاو علمای‌ملت و اعیان‌و اشر افامتآنر امطرز کردانیده و پس از 
وفات‌وی آن‌نو شته در گفنش نموده‌باودرقبر نهندپس آئمه‌دین و قضاةمسلمین‌هر يك گواهی 
خویشدرحسن سیرت‌وترویجمذهب‌وملت خواجه‌در آن‌نوشته‌ثبت نمودند» چون آن‌ورقه 
رانزد آبواسحاق که ازعلمای بسیارمتقیوپر هی ز کار بودبر‌ندهرمقام‌شپادت ابن کلام 
نفیس‌وعبارت شریف مرقوم داشت«خیر الظلم حسن» بعنی حسن که‌نظامااملك‌باشد 
بپترین ستمکاران است همینکه نظام الملك شهادت وامضای وی را مطالعه کرد 
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بزم‌ایران 


آغازناله نمودوزاربگیریست و کت . هیچ يك ازعلما چون ابواسحاق ازروی‌صدق 
وراستی ننکاشته و گواهی خوه از شواثب خطرات و آلایش دواعی نه پیراسته 
امیدوارم که همین صدقوصفای اوسبب‌نجات من کرده . 

۷ در عهدخلافت عمرشخصی گوسفندی جپت اهل‌وعیال خوه ذبح نموددر 
پوست کندنش عاجزماند ازخانه بیرون رفت که برای استعانت کسی بدست آرد 
بول براوغلبه نمود بخرابه رفت تافضاءحاجت نمایدمشغول بول‌بود کشتنی دیددر 
تنج خرابه افناده وهنوزرمنی داره » ازدهشت برخاست نا گاه جمعی دررسیدند و 
اور ادیدند کاردخونی‌دردست و کشته‌افتاده دست وپامیز نداورا گرفته نزدعمربردند 
عمر ار بقصاص‌نمود چون مردم جمع آمدند وجلادفصد اشتن او نمودجوانی‌خودرا 
درمیان انداخت و گفت‌دست ازوی بازدارید که قاتل آن‌شخص منم » خبر بعمرربردند 
کفت اورا رهانمائید ودومی را که افرار کرده‌است بقتل آورید » حضرت علی لا 
در آن محضر حضورداشتند » عمر را از قنل دومی هم منع بموده ند هر دور را 
کنید عمر کفت‌اینجکونه هه‌کن است وحال اینککه خوداف ارشل مود ۰ عرت 
فرموه درست است!کرچه این شخص کته رارکت لد باه ۳۱۳۱۰ 
هم کشته بنابر این قتل او لازم تباشد مسلعانان نکر گفتند و عبر حفرت ۱ 
تصدیق وتمحید نمود . 

۸ زنی زشت روبحبالةٌ نکاح نابینائی در آمده‌بشیوهائی دلبرانه وناز های 
معشوفانهاظپارحسن وجال‌خودمی نموه ومیکفت چه قدر جای افسوس اس تکهتو 
ازدیده محروم وبسیت آومن مغمومم و محاسنی که خداوند در من قرارداده ترا 

قدرت درك اوئیست واین قبیل سخنان را ار » شوهر رتاآمده کات 
ایخانم | کی آنچه دروصف خوه. میگوئی راست بود بینانایان دست خواهش از تو 
نمیداشتند واترا باراین عاحن امه ۰۰۰۵۵ 


۱۳۹ معاوية بن‌یزید که‌بجمت‌باز گشتبحق ملقب بااار اجعالی‌الله کردید 


وس ۳ ۲۶ 
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سه‌ماه وبقولی چهل روز خلافت نموه وچون بتوفیق ربانی والهام سبحانی‌دانست 
که خلافت حق اهلبیت پیغمیر است ویحر ایشان السی شایسیه سربرخاافت دیست 
روزجمعه‌برم‌تیر بر آمده‌بعد ازحمدالپی ودرودحفرت رسالت پناهیعس ی این‌مضمون 
ادا کرد که‌ای مردم وجود من پوست واستحوانی‌بیش نیست‌وتابآتش‌جهنم‌ندارم 
هر که بیعت درست میخواهد وامام بحق می‌طلبد بمدینه رودوباعلی‌بن الحسین لا 
زین‌العابدین که پسردخترزادة پینمبرع است بیعت‌نماید که وارث بالاستحقاق 
خلافت است واز آلابی‌سفیان سزاوارتر| گرچه میدانم که اوقبول این امرنخواهد 
کردو ازمنیرفرود آمده بخانةٌ خوه رف . مادرش ازاستماع این خبربر آشفت و از 
روی عتاب‌باو گفت«یا بنی ليتك کنت حيضة فی خر قة» یعنی آی‌فرز ندکاش قطر#حیض 
بودی‌بر کهنه‌ای‌تاننگکدودمان‌خود نگشتی‌معاویه گنت:ای کاش‌چنین که کفتی‌بودمی 
وبه‌ننگ‌فرزندی‌یزید گرفتارنمی کردیدم. 

۶ خبداله بن صفوان: رئیسس پنیجمع کا فیله بزر کی از شرب است 
عامی صرف بودو ازخو اندن‌و نوشتن‌هیچ‌بهره نداشت‌روزی ازروی‌تعرض بهعبد اه بن 
جعفربن ابی طالب گفت ای اپی جعفر بدرستی که تو حجتی شده‌ای برای 
جوانان سا اک نهی کنیم آنها را از لپوولت 19 عبد اله‌بن جعفر که‌سید 
بنی‌هاشم است بآًنپا مشغول است عبدالّه درجواب گفت : وتوای‌اباصفوان نیزحجتی 
شده‌ای نزدبچهای‌ما| کرملامتیا تأدیب کنیم آنها را برترك درس ومکتب گویند 
اباصفو ان رئیس‌بنی‌جمع‌با آن‌عظمت‌نه‌نوشتن داندونه خواندن عبدالهن صفوان از 
اینجواب منفعل وخجل گردید . 

۱ بهودی بامسلمانی الفت ورفاقت داشت اتفاقاً درروز ماه رمضان‌بدپدن 
رفیق مسلمان‌خودرفت دیدمرغ‌بریانی درجلودآردومشغول‌خوردن است‌بهودی‌بدون 
تکلیف وتکلف بااوشر لت نموده مشغول خوردن‌شد . مسلمان چون شر کت یهودی 
راراغب وطالب نبوه ازروی تعرض باو گفت:درمذهب بپودخوردن ذبیحثسامانان 
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جائز نیست پس‌چگونه توازمرغ کهبیحهءسلمانان‌است میخوری بپودی‌درجواب 
گفت رفیق‌من هم دریپودء پامانندتوام درمسلمانان پعنی من‌عم مثل‌تودیانت درستی 
ندارم مسلمان از این جواب متفعل شد . 

۲ روزی عمروبن العاص‌معاویه راازروی تعر گفت هیچکس مثل تو 
حریصوپول‌دویت‌ندیده‌معاوعه در حول ۲۱۰3۸ دوست‌نداشته‌باشم‌چیزی را 
که بسبب او عبد من شدی وآحرت و مروت خود را باو فروختی عمرو از این 
جواب متفعل گردید . 

۳ شحخصی که عمل اونقاشی بوه نزه دیوجانس که ازفلاسفه یونان‌است 
آمد واظ پارنموه که فن نقاشي را ترك نمودم ومشغول به طب‌شدمآیا بنظر شما 
کدام بهتراست دیوجانس کفت ترله نمودن نفاشی واختیار کردن طب دلالب‌بر 
زیادنی عقل توداره بجمت آنکه خطائی ده درتصویر وافع شوه هرچشم اورا درك 
نماید وخطائی که در طب شوه » خال اورابپوشاند . 

6 یکی ازارباب هوش را دیدند که در کورستانی استجوانهای پوسیده 
مرد کان را که بمرور ایام ازقبرها بیرون افتاده بود دورخور جمع نموده و برهم 
میزه وبنظ رتفحص وتفتیش در آنها می‌نخریست سببآنر| از وی سوّال نمودند . 
کفت‌میخواهم استحوان‌پادشاهاند نبار از استخوان گدایان‌جدا کنم‌واعضای‌سروران 
بزر گان روز ذاررااز اعضای فقرا و درویشان بی اعتبار امتیاز دهم هر چند سعی 
میکنم وبنظردفسو تأمل در آنهامی‌نگرم فرقی درمیان این دوفقره نمی‌بينم ۰ 

__ِ 


این‌خوردوبزر گی کهبنام‌انسانتد دردست زمانه همجوانگشتانده 
امروز اکربلند و پستی دارند فردا که‌پخوابند همه یکسانند 


۵ ابر اهيمادهم کهاز ملو لدخر اسان است‌وازبزر گان امل‌سلولدر ایام‌سلطنت 


روزی‌برسردرقصر خودنشسته بودم‌وخدم وحشم از رطرف 8 درویشی 
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سروپابرهنه آمده‌صفوا ف‌خلائق رادرهم‌شکافت و ازش کوه‌شاهنشاهی وفرصاحبکلاهی 
اندیشهنکردء بجانب‌دولتسرای ابراهیم شتافت حاجبان وسرهنگان پیش‌دویدند و 
بسا ز ار آن‌بیچاره‌چوبها کشیدند »درویش گفت‌چر امر آمیز نیدو بچه‌جرم‌من‌مسکن 
را آزارمیکنید گفتندچه گناهاز این عظیم‌تر باشد که‌سرژده‌بخانه‌پادشاهان مبروی 
ان درساحت عظمت شهریار ان‌پامی‌نهی‌درویش گفت که من‌مسافرم وخسته 
میخواهم يك لحظه در این کارو انسر | بياسایم وبعد بر اءخودروم گفتند اینسخن راچرا 
برزبانر|ندی وسحد گاه‌سران‌روز گارر ابچه‌وجه‌کارو انسرا خواندی درویش‌پرسید 
که‌پیش ازاین‌پادشاءدراین‌منزل که‌سا کن‌بود گفتند پدرش کفت‌پیش ازپدرش گفنند 
آبا واجداه ایشان‌درویش گفت پس من غلطنکفته واین خانه را بیموقع کارو انسرا 
نحو انده‌ام چه خانه‌ئی که هر روز کسی دراونزول کندوچون او کوچ‌نمایددیگری 
بجای اوفرود آید جز کاروانسرائی بیش نخواهد بود ابراهیم که جمیع اپنواقعه را 
شنید یکمرتبه‌حالش‌بگردید ودست از سلطنت کشیدورسید بآن‌مقامی که‌همه‌بدان 
غبطه خوردند . 

۲ چون زلیخا بدام‌محبت‌حفرت یوسف مبتلاو گرفتار گردید هميشه در 
ذپیه‌وخیال وصال‌حضرت بوسف حیله‌ها می‌انگیخت‌تا آخر الام رچنانکه مشهوراست 
هفت خانه‌دریکدیگرساخت وحضرت یوسف لشٍ رابخانه‌فتمین برد ودرها ببست 
واز آن‌حضر ت‌کام خودخاست و ار اروچاپلوسیر ازحدبیرون برد ودرحصول آن‌هرچند 
مبالغه واصرار نموه حضرت یوسف از ارتکاب آن‌امرشنیم انکارنمود » ودامن‌تقدس 
بلوث آن‌عمل‌ناشایسته نیالوه . مرویست کهدر آنعانه‌بتی‌بود کهزلیخا اوراپرستش 
می نمود» زلیحا دروفت طلب مباشرت پرده‌ای‌بر آن پوشید حضرت پوسف سبب آن 
استفسارنمود » زلیخا گفت که ,جهت آنکه‌بر حالما و اقف‌نشودو این‌مه‌نی‌باعث‌انفعال 
مانگردهحفرت‌یوسف ار فرمود که هر گاه آزمعبود خود که جمادیست واصللا بر 
هيچ‌آمری شعورنداره شرم کنی من‌چر | ازمه‌بوه خود که‌بکانة قپارودانای‌پنپانو 


۳ 
سم 
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آشکاراست آزرم‌تنمايم وخودرا بشدت ازدستزلیخا کشیده‌فر ارنمود : 
۷ اعد رین خطاب‌درایامخاافت خودشبی‌درمدینهاز کوچه‌ای‌میگذشت ازخانه‌ای 
آو ازهائیب> خش‌رسیدپس ازپشت‌دیواربحانه‌واردشد که‌حبری گیردصاح خانه را 
که‌امیةبنر بیع بوددیدباباران‌خودحورون‌شر آب‌مشغول است‌پس[ نهارااز آنعمل‌نهی 
فرهوه و زان بتهدید کشود صاحب خانه کت ایخلیفه| گرهامرتکبيك گناه‌شديم 
توبچندین عمل‌منکر اقدام‌نمودی اول‌ایبکه‌خدای‌تعالی‌فرموده است و لا تجه‌سوا 
یعنی‌تجسس‌د رکارهای مخلوقمکنید وتومخالف آن کردی‌ودیگر فرمودهو لا تاتوا 
البیوت من ظهورها یعنی‌ازپشت خانم" برخانما داخل نشوید وتوبرخلاف آن 
بد وار بر آمدهداخل‌خانه‌شدی سوم می‌فره‌اید که و لائدخلوایی وتآغیر پیوتکم‌حتی 
آستاذ ایا بعنی بغرخانهحود بدون‌اذن‌واره نشوید وتوبی‌ادن ما در آمدی خلیفه از 


ین سخنان‌شرمنده شده بیرون‌رفت. 

۸ حکیمی‌مرد خودپسندومفروری‌رادید کمجبه‌ایازخزپوشیده و ازرژی 
تکبرونحوت»یخر امدحکیم اورا از آن‌قسم‌رفتارمنع کرداو کفت آیامر| نمی شناسی 
گفت چرا او لك نطفةنذرة و آخر لك حیفة قذره و انت‌ببن ذلك تحمل العذرة 

ی اولت آب‌پلیدی بود | خرت‌هردار دندهاست ونودر بان کارت که (دشی 

٩‏ بیکمالی کدا زخاندان‌شریفی بودسق راطحکیم را بپستی نز ادوعدم نجابت 
سرزنش لرد سقراط گفت شرف وبزر کوا ی اجداه و بوجود نوختم شدوشرفو 
بزر گواری‌دراولاد من پسیت من‌شروعبس‌من‌فخ رآولاه خودم ونوزنک جداه خود . 

۰ بم‌اول عاقل دیوانه‌نما روزی درعمارتی که‌عارون الرشیدنازه‌ساخته‌بود 
واردشد. هارون‌ازدیدار اوخوشوقت گردید وازاوخواهش‌نمود که چیزی بر دیوار 
آن‌عمارت بنویسید بهلول این‌عبارتر انوشت که رفعتا لطیرووضءعتا لدینرفعت 
) اص ودضعت ا لنص‌فان کان ما لك فقد اسر فت‌و الزه لا بحب اله‌سر فیند ان کانهن 
مال‌غیر له فقد ظامت و الله لابحبا امسر فین بعنی کل را اراس رد اف وکواضتی 


۰ . ِ 
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گچرابلاساختی وذص‌را انداختی | گر این‌عمازت ازمال‌خوه ساختی اسراف کرده 
ای . وحق‌تعالی اسرافکاران رادوست‌نداردوا گرازمال دیگران‌ساختی ام کرده‌ای 
وخدای‌تعالی ظالمان رادشمن دارد . 

ی از اکابر نزد معتضد خلیفه عباسی شفاعت کناهکاری کرد. 
مه اش را تاه بزرلداست آن‌مرد گنت عنهم‌چون گناه اوبز راداست 
شفاعی میکنم چه ازسر گناهان خورد بی‌شفاعت میتوان گذشت خلیفه را بیان‌او 
خوش آمد وشفاعت اورا قبول کرد و آن‌مجرمراباوبخشید وفرمودا گر کسی شفاعت 
کندیراین‌نوع‌باید کرد . 

۳ غلامی داشت‌بسیا_هوشیاروخردمند روزی آن‌مردبا آن‌غلامبباغی 
رفت‌دراثنای سیروتفرج بپالیزیرسید دیدخیارهای شادابی‌داردیکی را چیده وبفلام 
د اد غلام‌پوست کنده بارغیت‌نمام‌مشغول‌بخو.دن شد آ نشحص‌هوس کرديك‌قاش از آن 
خیار طلبیده و چون‌آنرا چشید دید بغایت تلخ ات از غلام پرسید که خیار بدین 
تلخی‌را کت ای | قایمن این‌خیارر اشما بمن دادیدو ازدست 
حضرت چربرشرین بسیارخورده‌ام مر اشرم آمد كه‌بيك لقمفنلخ روی ترش کنم 
خواجهرا 5غتاراوخو ش آمدو ات جون کر نعمت من‌ادا کردی‌تر ادر بند گی‌نگذارم 
انعامش‌نمود و آزادش کرد . 

۳ بکی از ماو رامستخدمی‌بود بغایت جمیل‌وملیح وملكراباورغبت‌نام 
میبود . روزی‌بایکی ازندمای‌خود کفت اینجوان»زیباصورتی ودلکش‌هیئتی دارد . 
ندیم گنت آری‌عبیح وملیح است وبسیارلطیفوظر یف ملك گفت‌اورا دوست داری 
جرا ۰ ی | 5هپادشاه‌دوست‌دارد . من که‌باشم که‌اور ادوست 
داشته‌باش‌شاهر اج و آبو|دباوخوش آمدر آنمامی‌درخورشاٌنش داد, وم رتبه او رافزوني‌داد. 
> اعرابی‌قعیده‌ای‌درمدح منصورعباسی کف درخدمت وی خواند . خلیفه 


او اتحسینو آفرین‌بسیار نموده‌مرخص کرد چون‌برون اد بحمعی ازخواص گفت 


۷ 
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که‌خلیفه‌شما دیوانه‌است این سحن بمنموررسید اعرابی‌را طلبیده ٍ سید که جنون 
من از کجابرتوظاهرشد جواب‌داه که‌بزر گان نظرخودرانگاه‌میدارندودرهمه کس 
بچشم التفات نمیبینندوهر گاه‌نظربر کسی‌اندازند اثرنگاهخودر ابروی‌ظاهرمیسازند 
چون‌برمن‌نظر کردی کنتم اثرش البته‌بظهور خواهدرسیدچون‌هیم ندادی‌دانسنم 
که‌نظر کردن تولغو وعبث بوه پس‌چنین‌شخص‌جلیل القدر که‌مر نکب فعلعبث‌شود 
کمان‌است که‌خللی درعقل‌ودانش ویر اهیافته بادمنصور ازاستماع این‌معنی بغایت 
خوشوقت‌شده بسیار بخندید وده هزار درهم باوعطا نمود. 

۰۵ جمعی بدعای باران‌بمحرا رفتندو اطفالد بستان راهم باخودبرد ندشخصی 
پرسیداین‌طفلان‌را کجامی‌برید گفتند برای‌دعا کر دن که‌باران‌بباره زیرا که دعای 
اضفال مستجاب‌است آن‌شحص کفت | کردعای اطفال مستجاب‌بوديكمعام درهمه‌عالم 
زنده نماندی . 

۰ واعظی‌بمجلس هارون‌الرشیدرفت هارون زاو استدعای‌پندی‌نموه . واعظ 
لجاب نموده‌و گفی : ای هارون ؛ در فرعا را ۱۳۰۱ 
دی بی دو ۱/۱ و رت ۱۳ وان خالت افرص رو 
بچند میخری‌هارون گفت بنصف پادشاهی خود گفت بعد از آنکهآن آب‌را آشامیدی 
اکربمرض‌حبس البول گرفتار گردی وقریب‌مرلرسی وبهیچوجه رفع آن نتواني 
ار بدادن‌نصف‌پادشاهی‌خون چه‌خواهی کرد . عارون گفت خواهم 0 
پادشاهی که قیمت اوبدم‌آبی وشاشیدنی‌بیش نیست اینقدر خود رابزرلدو معناز از 
محلوق خدادانستن نشاید. 

۷ یکی ازملو بونان برسقراط حکیم گذر کرد و اورادرخواب ده دس 
پا برخیزسقراط برخاست واز کو کبهٌ شاهی پروانکرده التفاف 
بوی ننمو هگفت مرانمیشناسی گفت نه ولیکن در طبع چپارپایان می‌بینمت چه 


لکد زدن کارایشان است , 
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ام این چنین گستاخانه سخن کنی‌حالی که توبنده ورعیتنی‌سقراط 
"کات نه جتین است بل که توبندة منی ۹ : حطور کت برای آن که شهوتپا و 
آرزوهاترابنده‌وفرمانیردا رخودساخته‌اندومن آنپا راپنده ومحکوم‌خود کردانیده‌ام 
شاه ازان‌سدن خجل کشتهازان مقام در گذشت . 

۸ یکی از علما برهارون الرشید عباسی در آمد هارون زیاده ازحد عزت 
واحترام‌باونمود. آن‌عالم‌به‌هارون گفت:ان‌تو اضعك فی‌شر فك شرف لثم اشر فك 
پعنی شرف وتواضعی که اوجود و برای‌تو بیش ازشرف و هر نم تست 
هارون‌این‌جواب را بسیار تحسین‌نموده خوشوقت گردید . 

۹ حکیمی دروقت خوردن‌طعام پارها غلام خودرا طلبیده همسفرة خود 
میساخت شخمی باوملامت‌نمود» گفت‌غلامی که ازخواجه خود اینقدر روبیند وبااو 


۶ 


هم کاسه وهمزانو اد ضایع وبی آدب آید حکیم گفت جنیرن است که‌میکوتی و 


‌ 
یکت که غلامی در خدمت من بی‌ادب وضایع بر آید بهترازان‌ست کهمن مذکبرو 
بداخلاق کردم. 

۶ درج:اث(بدر)/عباس عم حضرت ختمی‌مرتبت (ص)و عقیل برادر حضرت 
علی اسیر گردیدند انتلام بر آنپاشرضه‌نمودند فبول نکردنث عناس چون روت 
داشت فدیه‌داد . وخودرا خلاص نموده جانب مکه رفت عقیل مالي نداشت که فده 
خود سازه . حضرت ر.الت‌پناه اورابه بر ادرش حضرت امیر سپرد حضرت‌امیردست 
لک فته‌وبحواهش واصرارتمام اسلام براوعرضه کردوویرا بان دعوت‌نموه 
عقیل ابا کرد آن حضرت دست ویر رها کرد وموی سرش را گرفته برزمینش زد و 
ش‌شیر کشید که‌ویرا بکشد عقیل گفت ای برادر بحق آن کسی که او را پرستش 
تک مرا خواهی کشت . آن حضرت گفت آری‌قسم بان کسیکه نیست معبودی 
بر حق جز اوا گر ایمان نیاوری ترا خواهم کشت عقیل فوراً شهادتین ادا نموده 
مسامان شد . حضرت باو فرمود که اول به ترغیب ترا باسلام خواندم اجابت 


1۸ بزم‌ایران 
نکردی چه بخاطرت رسید کهیکمتربه قبول نمودی حا یکت دراصر اروجدبکه 
تو در کشتن من‌داشتی پسیب امتناع من از اسلام تامل کردم که اکر اب ۳۰۰ 
حق نمی‌بوه مثل تو کسی چون من‌برادری رانمی دشت همین معنی سبب‌اسلام هن 
گشت آن حضرت‌دست در گردن عقیل در آوره ودربرش کشید و کریست و فرمود 
که حالا بر ادرمنی‌چه‌بدرستیکه بررادری‌بر ادری‌دین است نه بر آدری‌نس. 

۱ یکی ازخلفا. بپلول عاقل دیوانه‌تما را گفت : میدواهی که‌وجه‌معاش 
با مک شده‌ضروریات‌ومایحتاح‌تر اازخز انه‌مقررسازم تاارفگیر ان 
هرروز نزدما آثی بهلول گفت | کرسه عیب‌درآن نبود راضی‌ميشدم اول‌آنکه د-و 
ندانی که‌بچه‌محتاج‌تا آنر اازبر ای‌من‌مپیاسازی‌دومآی که نمیدانی که بچه‌وفت‌محتاجم 
تادر آن‌وقت بدادن آن پردازی سیوم‌آنکه نمیدانی که بچه‌مقدار محتاجم ناهمان 
قدرداده از بیشو کم آن مرا درورطه بلا نیند ازی‌و خداوندتبارك وتعالی که منکفل 
روزی‌من استا ین هرسه را میداند و آنچه بان محتاجم دروقتی که میباید وبقدریکه 
مر اشاید می‌رساند و نیز ممکن‌است که وقتی بسبب حر کت ناشایسته‌ای که ازمن 
صادر شوه برمن غضب نمائی و آن وظیفه رافطع فرمائی . 

۷ کسری‌انوشیروان‌روزی از وزرای خودپرسید که چه چیزاست کهآدمی 
را از آن بدترنباشد گفتدد فقرواحتیاج » گفت بحل ازآن بدتراست‌زیرا که چون 
فقیرمال یابد حالش نیکو کرده وبحیل هر کز ازتنگی وپریشانیخلاص نشوه 

۳ شرف ‌الدوله 45 یکی از امرای بنی‌اعقل ودرنحابت طبع وعلوهم .ت 
بیعدیل بودروزی شخسی حاجنی نزدوی برده ودررکاب وی می‌رفی وعرض حاجت 
خوه می‌کرداان اد ۳ حاجت او کشت در وفت مفارفت اذدرد ج بت 
تا کید مطلب کفت ایامیر حاجت مرافراموش مفرما امیر درجوابکفت وقتی که 
حاحت‌ترا روا ساختم فرآموش خواهم کرد والحق آن بزرك اين سخن‌را چه قدر 


مردأه 3 
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۶ کناهکاری را بتزه «لکی آوردندشاه بروی تن گشته و عتاب مینمود 
مقصی کف : حضرتت مانند اپریست که هر گاه رعدوبوق ازنآن ظاهیشوه نعی:و 
بر کتش‌نمودار گرده شاهرا از اینگفتار خشم منطفی گشته با وی از در لطف در 
آمد و آزاه ش‌نمود . 

۰ هشاءبن عبدالماك روزی برای شکار از خانه بر ااسده بمردی رك 
چشم برخوردبفال بد گرفت وبحپس وزدنش امرنمود و آن‌مرد گفت گناه‌من‌چیست؛ 
گفت مره اعوریو اعورشوم‌باشد مرد گفت سبحان اه | گريك‌چشم‌شوم‌باشدب رخود 
شوم‌است وشومی‌وی بدیگری‌نمیرند اما احول یعنی لوج بردیگران‌شوم است‌نمیبینی 
که از ملاقات توبمن‌این آزارمیرسد هشام چون‌احول بو از آن گفتار خجل‌شده 
ترك آن بیجاره‌نمود . 

۲ زیاد بن ابیه بقتل بیچاره‌ای فرمان داد آن بینوا گفت ایام مرابر 
تو حقی‌است گفت چه حق. گفت دربدره‌پدرمن باتوهمسایه‌بودزیاد گفت‌پدرتر| چه 
نام‌بود گفت یا امیر ازترساس‌خودفر اموش کردم چه‌جای نام‌پدر زیاد بخندید واز 
حون آودر آکذشت : 

۷ شخصی‌بیکی از اولاه زبی‌ناس زا گفت زبری چون‌طرف مقابل رادید نزاد 
درستی‌ندارد بدو التفانی ننمود او تکرار ناسزا هرن زبری ح بن الحسین را 
پمدد خود خو است حذرت و ات و مداخله نفرمود زببری حضرت را دشنام 
داد حفرت ازوی اعراش‌فرموده اورا جواب‌نداد . زبیری گفت چه‌چیزترا از پاسخ 
دادن من باز داشت‌حضرت فرمود همان‌چیز که ترا ازدشنام‌بان مردبازه اشت.. 

۸ عأیشه دخت طلحهاززنهای زیباروی‌عر بست ودرعم‌د خودبحسن ممتاز 
بود وقنی‌برشوهر خویش مععب بن‌زبیر که امیرعراق‌بودبر آشفت مصعب بهروسیله 


که‌خواستهلجوئی اونمایدمهکن نشدباشعب کهپیرمردمحترمی بودوعایشه‌باوعنایت 


ل بزمایران 
داشت متوسل شد اشعب گفت! گر اورا رام کنم مرا چه عطا میکنی » مصعب گفت 
هرچه توخواهی 9 ده‌هزار واه قبول است آشعب نزد عایش‌رفت و گفت 
مرا حاجتی افتاده‌است که‌ا گر بجای‌آری حق مراادافرموده‌باشی گفت آن‌چیست؟ 
گفت‌امیربمن وعده کرده است که‌| کر ازوی خوشنوه‌شوی‌دههزار دینار مرابخشد 
عایشه کف این آمرممکن‌نیست اشعب گفت‌پدرومادرم فدای‌توبادچندروزی‌خشنوه 
باش که این زرهارابمن‌دهد آنوقت‌بنحویکه خدایت ازسوی‌خلق عادت دادهدیککر 
باره باز گرد عایشه بخندیدوبا مسس‌صلح نمود . 

۹ روزی محمدشاه که ازسالاطن‌مغول‌هنداست‌ازهه‌صام‌الدوله که از رجال 
مملکت بود سوّال نمود که درعشق لیلی شورید گی مجنون بیشتر بود یا در عشق 
شرین شورید گی فرهاد . صممام الدوله عرض کرد که بنظر من عشق فرهاد بر 
مجنون‌غلبهه اشت‌چون که خبرمرلدشیرینکهبفرهادرسیدهماندمبذرب تهشاسنگین 
جان شرین ببادداد.در آن‌محفل‌نو آب‌آمبرخان که‌ازوزرابوه حضور داشت‌شاه ازاونیز 
پرسید که تو کدام را ترجیح میدهی امیرخان معروض داشت که اکر چه 
اعتراش بر کلام صممام الدوله خارج از حدادب‌است لیکن اینقدر شنیدهام که 
روزی درپای لیلی خاری خمید از اثر آن قطرات خون از دید مجنون‌چکید و 
خسروچون ازالبکارت‌شیرین‌نمودفرهادمقعد خودر اند اشید بهمین دلیل‌فرقدد 
هر دوعشق‌می‌توان‌نموه . 

۰ وفتی»آمون‌عباسی بیمارشدو نذر کرد که | کرصحت‌یابد مال‌بسیاربفقرا 
دهد چون‌صحتیافت متحیر بود که‌مال‌بسیاری که‌زذر کرده‌است چه‌اندازهخوآهدبوه 
از فقپا استفتاء نمود که مال بسیار چنداست واطلاق این لفظبچه‌سقدار مال‌میتوان 
کرد هيپريك ازفقبا نتوانستند که تعیین نمایند و گفتند که در کتاب وسنت این‌را 
ندیده‌ونشتیدهایم‌مأمو نازامم‌رضا(ع) استفسارنمودامام فرمود | گر فصد دینار کرد 


هشتاه دینار وا گرقسد درهم «شتاه درحمهمون دلیل خاست امام فرمود:بجپت 


بزم‌ایران ۱ 
آنکه حقتعالی برسول خودخطاب نموده می گوید:« لقد نصر کم الله فی‌مواطن 
کثیر قویمنی من شمارا درممالك وواقعه‌های‌بسیار یاری‌نمودم و آن‌وقایم ازهشتاه 

بیش نیست وچون‌شمردند هشتاه بوه پس معلوم میشوه که خداوند بر هشتاه لفظ 

اتیر ال فرنوده قامون فقیار«حوشوفت صطو: اععتات آن فال ترا و 

مسا کین‌دان . 

٩‏ جتکیر خانرا کمن ه که میادیز وریر 1 حلهو کلناف( که مر غیه م) 

صیدمیکند ی خان گفت صیادوزنبورش را حاضر کردند و کلشگیآوردند در ۱ 

نیون چنگیزخان رها کردند کلنك جائت هوایرواز نمود صیاد يك بندنی از جیب 

خود بیاوردوزنبوریازسوراخ‌نای بیرون کره وازبی کلنك رها نم‌ود زنبور بسرعت 
عرچه‌تمامتر آزپی کلذك پرواز کرده وخودرا بوی‌رسانید وبزخم‌نیش‌هردوچشم‌ش 
را کورساخت‌و کلنك راازاوح‌عوا برزمین اند اخت پس بیامد وبردست صیادبنشست 
وحاضرین بغایتتعج‌شدند و بدان‌کارصیاد آفرین گفتنه چدگیز خان فرمود تا 
آن‌زنبورر ابکشندوهست‌صیاد رائیز ببرندحاضرین از آن<کبغایت تعحب نمود‌ندو 
ازاین‌سیاست تحیر بسیارورزیدند زیر| که‌چشم‌عنایتو پاداش کافی‌داشتندو کارصیاد را 
هنری‌بزرله می‌پنداشتند چنگیزخان گفت خردی که بر بزرلدستیزدسز ایو کشتن 

است ودستی که محر اوشود لابق بریدن . 

۲ کسری انوشیروان<شنی بیار است یکی ازنزدیکان‌اوجام‌زرین‌مرصعی در آن 
جشن‌بدزدید کسدری‌تغافل کردچون«جاس-پری شدداثی‌فریادیر آورد کهیچکس 
ازمجلس بیون نروه چون جام زرین مرصعی گم شده و ببایست همه را تحسس 
نموه کسری گفت بگذاربروند که آنکس که بردبازنخواهد داد و آن کس که‌دید 
بازندواهد گفت بعد از چندی باز کسری جشنی دیگر بیار است‌ههان‌شخص‌رادید ۱ 
که‌باجامهای‌قیمتی حاضرشده‌بدونهانی گفت کمانم این است‌این‌جامهای‌تازه از آنست 


آن‌مرددامن‌دور کردو گفت‌خاموش که‌این‌جامهُزیرین‌نیز از آنس ت کسری بخندید و 


۹/۳ بزمایران 
متعرض‌او نشد . 

۳ ابوسلمی یکی ازامرای‌سفاح بود »بخلیفه نوشت دراین‌بلاه کنیز کان 
صاحب جمال بسیار آورندا گرفرمان‌رودچندتن خریده‌ارسال‌خدمت دارمابوالعباس 
سفاح درجواب نوشت‌لما عظمت لقدر قاتا لشهو قیعنی‌چون فدرت وسلطنت‌بزرد 
شودشهوت و دغدغه آن کم گردد. 

5مهاشم پسر ابوعلی‌است وابوعلی استاه کلام وازعلمای عهد خویش بوده 
هاشم عمرخود را ببیپوده گذرانیده بود روزی بمجلس وزیر صاحب‌بن عباد که 
مجمع افاضل بوددر آمد صاحت بگمان اینکه وی‌درهنرو کمال‌وارث پدروجداست 
بجانب اومتوجهومسئله‌ای آغاز کردو کشف مقالراازوی‌سوّ ال‌نمودهاشم مضطرب‌شدو 
خوشتر ازلااعرف ولاادری پناهی ندیدو گفتلااعرف نصف العلم بعنی‌نمیدانم 
نمف دانش است صاحب داست که‌اورااز آن‌يمةٌ دیگرنیزهيچ بهره ونصیبی‌نیست 
گفت‌ای فرزندر است گفتی ليك پدرت بحپت‌آن نیمه دیکن برمردم مقدم کگشتو 
درمحافل بر‌صدر نشست . 

۵۰ وفنی که ابوبکر بحلافت ذشست‌پدرش ابوفحافه درطائف‌بودبدو نوشت 
که این نامه‌ایست ازطرف خلیفةٌ رسول دنله ابوبکر» بدانکه‌مردمان مرا 
بجیت کبرسن بخلافت برداشتند تو نیز بمواققت قوم بیا وبا من بیعت کن که من 
امروز خلیفةٌ خدایم چون‌نامه بابوقحافه‌رسد درجواب نوشت که توخود را خلیفة 
رسول نوشتی وبعد از آن‌میگوئی که‌مردمان مرابخالافت برداشته‌اند بچپت‌سنمن 
ومن خلیفة رسول خدایم .پس توخلیفه مردم باشی نهخلیفه رسولوخداوا گرترا 
بحیت سن خلیفه کرده‌اند من‌ازتوسزاوارترم وبایستی مرا خلیفه کنندوتوبرخارف 
فول خدا برپدرخودوبر خلق خلیفهشده‌ای وتو خود میدانیاین ار ازغیرتست | کر 
حق راباهلش که خانوادة پیغمبرند وارکذاری ‏ تر یش باشد که توازعهدء آن 


برنمیآیی‌وا گرتواین‌امررابب کت رسول‌خدایافتهای‌بازاهلبیتش با ن‌سزاوارترندوا گر 
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همه بو کهس کهال بر تعاناوتی‌هسکگذراآنید وار ی ‌فوتی ودک ر کی 
بجانو ازفقرو احتیاح‌فغان آمده‌بودعنان‌مر کب‌امام‌حسن‌را گرفته گفت‌یابن رسول اه 
از تو انماف طلبیده و مر ترا بقضاوت می طلبم در اينکه جدت فرموده است 
ا لد نیاسجی الم من و حنةالکافر بعنی دنیا زندان موّمن و بهشت کافراست باعتقاه 
شما من کافرموتومومن؛ترا که اسبپاوغلامان‌وچا کران‌ورختپای‌فاخروجامپای‌نیکو 
و خانهای عالی میسر است چگونه دنیا زندان است و من که بفقروفاقه و عشقت 
مبتلایم‌همان‌دنیا بهشت من است‌امام گفت‌ای یر کرنظر کنی‌با نچه حوتعالی ازبرای 
مومنان فراهم ادرداتفه اتسوا خر ت ار ناس رباع کته نه‌هیچ چشمی دیده و نه 
هیچ کوشی شنیده خواهی دانست که من دردنیادرزندانم وتوبا کمالفقرا گرببینی 
اجه که ارجیت ثفار در آن نعته مقروق مقدر شدهار غذاطبای کون کون 
آنوقت‌میدانی که امروز در بیشتی بانپایت فراغت. 

۷ اسکندرمقدونی که‌عزیمت جهانگیری نموه[ ثارف کر ازناصیه‌اش ,یداو 
غبارتکدر از آئینه ضمیرش‌هویدا می گردیدارسطو که‌استاداوبوددرمقام استفساربر 
آمده‌بعرض‌رسانید که هنت تخد‌ای‌را که‌اموزسلطنت ومعاکت منظم و خزینه موفور و 
ممالك‌معمور. اسباب کام رانی آماده وبند گان‌بجان‌فشانی ایستاده سب افسردگی 
حیایتت اتککنول گفت که هرنجند بّظر وه و دای ۳ اینعرصه‌محقرراقابل 
آن نمی بینم که‌سوار گردم‌وبتسخی آن‌پردازمارسطو گفت ا گراین ویرانه بامردم 
فرزانه آن‌در خورهمت حضرتت‌ئیست سراوارچنانست که وسعت سرای باقی راهم بر 
آن‌افزوده تین وال حبا دی رات درنظر رفن چنانکه بغرب تیغ جهان 
7 ماك دنیا را بِقبنهٌ اقتدار در می آوری ببر کت عدل عاام آرائی ودار الماك 
جپان بقارانیزمسضر گردانی ۰ 


۱۷۸ شخمی برشاخ درختی نشسته وتبربربیخ آن شاخ میزد که فطع نماید 


لّ بز‌ایران 





مردم گفتند که‌ازاونادانتری‌نیست پس‌اور انزدساطان پردندو آنجه دیده‌بودند عرض 
تمودت بادتاه کف ازاونادان‌ترهم‌هدت و آن‌حا کم جابر یست کهبتيشة تعدی‌دست 
رعیت خودرا که بیخ درخت دوات‌اویندقطع کند وخودرا ازبرتری وسروری‌بحاك 
مالك افکند . 

۹ ابوالعیتا کوید‌که هیچکس مرا .چنن انفعال داد زد ۳ 
خره سالی‌زیرا او را گفتمپدرتوترابمنخواهدفروخت‌چهمن‌مثل توپسری‌میدواهم 
پسس گفت فروختن من‌محال‌است! گر خواهی‌زن خودر انزه‌پدر من بفرست‌تامثل من 
برایت بسازد . 

۶۰ اعمش که یکی ازظرفاء است روزی خندان‌ازخانه بر آمد رفقایشازاو 
سوال نمودند که سبب خنده چیست گفت حال که ازخانه بیرون می آمدم‌چپارساله 
دختری که‌دارم‌سرراه‌برهن کرفته‌در می‌خواست گازتمندارم‌با کمال بر افروختگی‌رو 
بمادرخود آورده گفت آدم قحطی بوه که زن این کداشدی . 

۱ شخمی برسبیل امتحان نزه امیرالمومنین‌علی لِفٍ آمدواز کسی شکایت 
نمود که‌برای‌اهانت من‌میگوید کهدرخواب بامادرتومحتلم شدم حکم خدا چیست 
امام فرمود اورادر آفتاب‌بداروبرسايةٌ اوحدزن‌بعنی م چنان که اومرتکب‌این امر 
بخیال شده است تو هم بسایهٌ اوحدبزن . 

۲ مه‌ورعباسی سلیمان بن وائل را که از امرای بزرك بود بحکومت 
موصل فرستاه وهزار نفرازاترالدبااو همراه کره و باو گفت ای » لیمان هزار تن 
از شیاطین همراه تو کردم نا درنظم اموریارومدهکار توباشند چون : لیمان بموصل 
رسید لشکریان اوبنای ظلم وستم را گذاشتند ودمار آزروز گار اهالی بر آوردند 
خبر ظلم و تعدی ایشان بمنصور رسید بسلیمان نوت | کفرت‌النعمة یاسلیمان 
یعنی کفران نعمی کردی ای‌سلیمان اودرجواباینآیهنوشت‌وما کف رسلیمانو لکن 


الشیاطین کفروا بعفی سلیمان کفر آن‌نعمت ننموده است بلکه شیاطان ورزیده اند 


بزم‌ایر ان ة 
منمورراجو اب اوخو شآمد وه زارنفرعرب‌بر ای اوفرستاه وافواج ترلدر اطلبید. 

۳ یکی از اکابر بوزیر«صاحب‌بن‌عباد» نامه ای‌نوشت‌درشفاعت ازظالمی که و اچب 
القتل وقتل‌ب رآن وجه‌قراریافته بود که اورادر <و آب عکررغوطه‌دهند تابمبره 
صاحب‌درجواب‌این آیه‌نوشت و لا تخا طبنی فی الذین‌ظلموا انهم مغروقود‌یعنی 
مراخطاب‌مکن دررهائی آنانکه ظلم کرده‌همانا ایشان غرق‌شد گانند . 

۶ درزمان وزارت یحیی بن خالد برمکی‌حا کمیکه‌نامش‌حیات حرانی 
بودخلافی کرد که‌موجب‌قتل‌شد جمعی از اعیان آن‌دبارنامه‌ای‌درشفاعت حا کم‌خود 
بیحیی نوشتنداودرجو آب‌ایشان‌این آیه‌نوشت و لکم‌فی ا لقصاص‌حیاقا او لی الالباب 
یعنی درقضا که مر که باشد حياة وزند گانی است‌برای شما ای صاحبان هوش 
رای 

۵ یکی ازخلفاسرهنگی ازمقربانرا که ماکان نام‌داشت بحکومت‌اهواز 
فرستاد حا کم‌در آنجا آغازظام وطغیان کردمردم آن‌بلاه از اوشکایت بدارالخلافه 
بردند . خلیفه باونامه‌ای‌تهدید آمیزنوشت اوهم‌سر کشی‌وطفیان خودرا علنی‌نموه 
خلیفه امیری‌را بافوجی بسر کوبی اوفرستاه و گفت که‌چون‌مپم اوسپری‌شودمر| 
بمختصر‌ترین عبارتآ گاه گردان ۰ امی‌برسرماکان‌رفت‌واوزا کشتوفتحنامه‌ای که 
بدربارخالافت فرستادهمن‌دو کلمه بود ما کان صار کاسمه پعنی ماکان‌ما نند نام‌خود 
شدچهمعنی مرا دما کان است . 

روزی مأمونورتحال کود کی‌درحفورپدرش هارون‌حرکات‌بچگی مینموه 
هارون درغشب شده گفت یابن الزانیه , یعنی مادر قحبه اون در جواب این آیه 
خواند . الز افی‌لاینکحهاالاز ان‌او مشركك یعنی زن نابکار در نکاح نیارد مگر مره 
نابکاریامشرهارون ازجواب اومنفعل‌شد . 
۷ سلیمان‌بن عبدالملك‌روزیآوازی بگوشش‌رسید پرسید از آن‌صدا گفتند 
که‌نافوس است کددراو فات‌عبادث درمعبدمسیحیان زده‌می‌شودسلیمانرا خوش‌نيامد 


۱ 
۹ بزم‌ایران 





و گفت که‌مناس نیست که دربلاه مسلمین غبراز آواز آذان علامت عبادتی‌باشد 
وامر کرد که‌آن نافو را و ننوازند اینخبر بقیصررومرسیدبرخاطرش 
کران‌آمد . بسلیمان نوشت که‌پیغمبران گذشته این نشانه نهاده انه اک ایشان 
صوا بکردهاندپس‌توخطا کرده‌ای‌وا گرتوصواب کرده یلام استکه [نپاخطا درده 
باشند و آنپا مبرا ازخطایند چون اد نامه بسلیمان رسید علماوفنالا ۳ و 
کفت جواب شافی‌هیتو اه ؟ مر هريك از علما چیزی نوشتند وهیچ بك 
پسند طبع اونیفتاه فرزدق کهازشراعمشپوراست . گفت مرا بخاطر می رسد که 
این آبه‌درجواب اونویسندففهه‌نهاسلیمانو کلااتینا حکموعلماً بمنی‌تعلیم‌دادیم و 
ف‌مانیدم حکومت‌سلیهانرا . وبشهم اورسانیدم‌حکمپا کهبفيم کس‌نرسد این اقنباس 
بغای‌خوش افتاه و آ نرابقیر فرستاد وفرزدق راجائزه‌داه . 

۸ امیرنوح که از اجلهٌ ملوك آل سامان است بعدازفتح‌خراسان یکی از 
سرداران خودرأ والی آن‌ولایت ساخت‌وخود بیخارا بر گشت‌آن‌والی بعداز چندی 
آغازطنیان وس رکشی کرد امیرنوح نامه‌ای تهدید آمیز با نوشت چون مکتوب 
نوح‌بوالی خراسان رسیدامرا وحکما وفنلا راجمع‌نمود و بایشان گفت میخواهم 
جواب‌این‌نامه‌رابنویسم ودر آن‌تهدیدزیادباشدهر دكازها نامه‌ای بتودسید تاک 
اختیارشودعبدالملك وزیرخر اسان گفت | کر رخست شود جوابی‌مخنص نویسم که 
در آن‌تعرض‌وتشده بیشتر باشد گفت بنویس . اوبر پشت نامه امیر نوح این آیه‌را 

نوشت : بانوح قدحادلتنا فا کثرت‌جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت می الصادقین 
سس ای‌نوح با ما محادلت کردی‌ومجادلهرا ازحدبدر بردی پس بیار آن چه با 
وعده‌دادی ازعذاب | گر ازراست گویانی . 

٩‏ بکی ازوزرای‌فاضل بصاحب‌پنعباه نامه‌ای نوشت درغایت فساحت و 
وبلاغت چون صاحب بن عبادآنرامطالعه کرد دید کها کثرمنشات‌خاصةٌ اوست که 


آن‌فاضل درنامه نوشته در جواب این آیه را نوشت هذه بضاعتنا ردت‌علینا يعني 


بزم‌ایران ان 
این‌متاع‌ماست که سوی ماباز گردانیده شده است . 

۶۰ فتح‌بن‌خاقان که‌ازوزرا ودانشمندان بزرك بوددر سن کود کی با پدر 
خود بمجلس‌معتهم‌عباسی حاضرشد . خلیفه بسبیل امتحان‌از اوپررسید که ای فتح 
بیت زاین ابکهتریاقوتیکه دردست:ارم‌دیدای گفت آری ب اعرالهرعته انتکشتی 
که در اوست معتهم را این جواب‌خوش آمده اورا نعمتبخشيد و امربتر بیتش‌نمود. 

۱ سدرزمان‌هارون‌الرشیدشحصیدءوی‌نبوت کرداورا بمحلس‌هارون‌در آ وردند 
عامون خاضر واهتور تال رو هارون مرعرد تا هی و کر کون 
و اوبیطاقتی‌میکره . مأمو ن‌خطاب‌باو این آیه‌خو اندفاصبر و | کماصبر او لوالعز من 
سل یر ای کن همچنانکه کرده اند پیغمبران صاخ شزیعت 
هارون ازمناسب کوئی اودرشگفت شدودر برش کشید ولب ودهانش‌را بوسید . 

۲ ررری ‏ برروی منصورخلیفه عباسی‌نشست اور ابر انداز آنجا که 
لجاج صفت اوست باز آمد بازش‌براذه . باز آمد چنه بار اینمورن واقعشد منصور 
کر او کش دراین‌موفع امام‌جعفرصادق للا وارد شدمنمور 
مه با ابا عولنه حجمت درآفرینتر,مکس چیستآماء فرمودتا خوازززلیل شوند 
پسب آن جباران ازق ۱ 

۳ , بمعاوبه گفتند اخنف‌بن‌فیس که‌ازدانشمندان عرب‌است‌میگوید که 
حردم مرا ببخل منسوی‌میکنند وحال اکن من ندییرها میکنم که‌مريك از آن‌به 
بسدهز اردینارمیارزه معاویه گفت که‌این برد کترزن‌بحل اوست که تدبیرخودرابپا 
میکند وصد هزار دینار قیمت او مینهد . ۲ : 

۶ است‌کندربکشس دزوی فرمان‌وادر درو گنل من دراین‌کار که کردم 
قلب‌راضی‌نبود اسکندر گفت‌در کشته‌شدن نیزقلبت راضی‌نباشد . ۱ 

پادشاهی از حاضرین‌مجلس خودپررسید که آن چیست که‌پارسال نرسیده و. 
امسال‌نمی‌سدوسال آینده‌نیز نخو اهدرسید سپاهیسکه بردرحاضر بود گفث پادشاها آن 


5۸ بز‌ایرآن 
مقرری این‌چا کرراست‌پاه‌شاه بسیار بخژدید و بفرموه تامر سوم دو سال او را از 
خزینه بدهند . ومرسوم آینده اورا مضاعف‌سازند , 

معفانی مظلوم نامه‌ای به‌تمغاج خان که ازملوتر کست بره در آن 
محل حواس خان پربشان بود رقعه اورا بزمین انداخت دهقان‌ابرام واصرار کرده 
۳3 ایخان برمن بیدادی‌رفتهد ادمن‌بده‌خان‌باتغییر با و گفت‌برو کهدادنماند‌دهقان 
بااکمال‌جلادث کف که رادادغ که‌نماندهعان ازآن سس سار ای ۱۳۳۰۵ 
او ۱ 

۷ دهقانی ستم‌رسیده‌نزدپا‌شاهی‌رفت وشکایت کردشاه باونپرداخت وخود 
رابجای‌د یگ مشغول‌ساخت‌باردیکرابرام کردشاه‌باوتوجهی نفرمودبارسوم تکرار 
آذرن شاد رغض‌شدو گفتچقدردردسرمیدهی دهقا ن گفت چون‌سرتوی,درد کحابرم 
شاهرا اینسخن خو شآمدحاجتش را بر آورد . 

۸ دودمان پیامبر راباسیری‌چون‌بدمشق در آوردند ابراهیم‌بن طلحه که‌از 
دشمنان‌خاندانرسالت‌بودخودر ابحضرت‌سحادزین العا بدین فر رسانیده‌نامزا گفت‌واز 
روی تعرض کفت ازعموزاد «ها کدام غالبند(م رادازعموزادهابنیامیه‌وبنی‌هاشم اند) 
امام فرمود توقف کن تاهنگام نماز و در اذان ببین که نام کرابرند آنوقت برتو 
معلوم خواهد شد که کدام غالبند وصیت و آوازة کدام براین‌حال تا فیامت بافی 
وپاینده خواهد ماند. 

٩‏ پیامبر اسلام باعرابی دعوای‌اسبی‌میفرمود و او منکر بوه خزیمه که 
یکی ازصحابه‌است برای‌پیغمبر شپادت داد.ازاوپررسیدند که چگونه تو علریافنی 
و کواهی‌دادی. کفت :هر گاء او ازخداوبپشت و آسمان‌خبرهیدهد؛ ماتعدیق اومی 
کنيم واورا معوم ميدانیم پس درامثال این امورچگونه علمبسدق او نداشته‌باشیم 
ومن‌چون بقول آویقین‌داشتم بسدق‌او کواهی‌دادهام . 


۰ بین‌شیمی‌وسنی بر سرمتعه نزاع دست دادسنی از شهعه پرسید که بر 


هذ 


بزمایرآن 
حلال بودن‌متعهچه‌دلیل داری‌شیعه گفت دلیل من‌فولغمرنن خطاب است که‌فریقن‌در 

کتب خودنقل کرده‌اند که اوبر منب رکذی‌متعتا ن کانتافی زمن رسول‌الله وانا 
۱ حره6هایعنی‌متعه‌درزمان پیغه بر حا(لور ایج‌بود ومن حرام میکنم بنابراین‌معلوم 
شد که این‌حلال کرده پیغمبر است‌ودرزمان آنحضرت هم بوده‌است وحلال‌پیغمبر تا 
قیامت حرام نمی‌شوه وحرام آن‌حلال‌نمی‌شود . 

۱ پیرزنی از بوزرجمهر چند مسئله پرسید در بیشتر آنها گفت نمیدانم 
و کات ازپادشاه‌هر ساله حقوق‌می‌ستانی بو اسطذهانشی که داری ومن هر چه‌از تو 
پرسم گوئی که ندانم چگونه این‌مالپا برخوهحلال کنی حکیم در جواب گفت‌ای 
مادرمنآنچه میگیرم دربرابردانستهای خودمیگیرم | گر دربرابر ندانستپا گرم 
زرهای عالم بان کفاف نحواهدداه . 

یالتعا رک رها تاه ازمام در مان عشاء 
اقتداء کره خواست اظپارفغل نماید صبح آن‌ش‌امام‌مسچدر اطلبید ومسئله‌ای ازاو 
پرسیدجواب‌شافی گفتمآمون گفت‌نه‌چنین است‌وبرحرف‌خوداصو ارداشت؛تاکاربمناظره 
ومکابره کشید امام‌هم‌ازسرجواب‌خود در نمیگذشت و اصرارمی‌نمود مأمون درغب 
شدواز مجلس برخاست و کفت‌مراه توآن‌است که چون‌پیش اصحاب خودروی گوئی 
کهسن‌بامأمون‌مناظر» کردم واورا محکوم‌نمودمامام گفت بخدا کهمن‌شرممی‌دارماز 
اصحاب که ایشان‌را ازحذور خود در مجلس‌تو بیا کامانمو و بمچگو نه‌بحث کردم 
مأمون‌راسخن اوپسندیده آمد و گفت شکرخدایتعالی را که در ایام‌دولت‌من‌امثااین 
مرد هستند . 

۷۰۳ شیخ شپاب‌الدین سهروردی درشماره صوفیه است‌بر سالت پیش سلطان 
علاء‌الدین سلحوقی رفت سلطان از اوپرسیدچ؛ کنم که نجات یابم شیخ کفت آنجه 
حق تعالی باهمةٌ بی‌نیازی‌باتو کرد توباهمهٌ احتیاج که ببند گان‌اوداری همان کن 


علالدین بسیارهتثرشدو گفت‌خداوند از توتوفی‌می‌خواهم کهبابند گان‌توهمان کنم 


برم‌ایران 


که توبامن کردی ۳ 

4 ۷۰ زنی‌حامله‌شوهری‌زشت رویداشت‌روزی‌زن برروی اونگاه کرده کفت‌وای 
برمن اک رآنچه درشکم مت شییه خوباشنمرودرجوات کفت وایر ۳ 
درشکم تست‌شبیه‌من نباشد . 

۰۵ اسفهانی راباطهرانی درخوبی شهرخویش با هم مناظره افتاد وعر بك 
محاسن شپر خودمیگفت اسفهاني گنت خالداصفهان‌مردهرا تا چهل سالنگاهداره 
۳ گنت خاك ری مرده را تا جپل سال بردکان بداد و ستد واداره بدین 
منحکه اصفپانی خاموش‌شد . 

ا۳ سرا فندرسکی‌در سیاحت بهتدوستان که رسید پادشاه هند از اوملافات 
نمودومسائل زیادی سول درد متحمله گفت شنیده‌ام که یکی از مختمات پیغمبر 
اکرم اینانتآثه او را سایه‌نبود گفت آری خدارآنیزسابه‌نبو شاه خجل‌شدچون 
متملفین شاءراظ لاله می گویند یعنی‌سایخدا . 

۷ روزی[ قاحسین خونساری کهازمشاهیرعلماست‌باماامحمد بافر خراسانی 
بر آهی‌میرفتند شخمی‌خرس‌مرده بر خری بار کرده میگذشت چون خر خراسان 
۳ نسار شپرت داره ملابافرازراء ظرافت بآقاحسین کفت جنابآقابهینید 
آقا حسین مطلب‌اورا وریافی گفت هنوز مردههابرزنده‌شما با است . 

۸ روزی‌ابوالعیناءازوزیر عبداله‌بن خافان‌طلب ملافات کره عبداله گفت 
مرا ازملاقات خود معذور دارچون مر امشغله بسیاراست ابوالعیناء گت که چون 
ترافراغت حاصل آید مرااحتیاج برتونماند بنی‌تاوزیری بتوگر دادم : 

۹ شخصی با گیوه نمارمیگگذارد: دزدی میخواس ت که کیوة اورا ببرد چون 
سلام داد گفت ای‌مره با گیوه نماز درست نیست اعاده ک ن که نماز نداری آن مرد 
کنت اکر نمازندارم گیوه‌دارم ۰ 


۰ شخصی ازامام جماعتی پرسید که امروزدر مسجدمشخول نمازبودم‌دبدم 


بزم‌ایران ۱ 


دزدی میخواهد کفشهايم بیرد من‌نماز راقطع نموده اورامانع آمدم آیابچهت این 
نماز برمن‌چبزی هست امام گفت کفشهای توبچه مقدار ارزش‌داشت گنت دوفران 
هرت ات مار دردو بولنمی اززید . 

ی ی مشهورعرب است وهجوبرطبیعتش غالب‌بوه شخصی او 
رت رازن کدس که زنهای, عفیفهر ادشنام‌می‌دهی جریر گفت آسوده‌باش‌مادر ترا 
ازدشنام چیزی ذمبرسد ۱۰۰ 

۲ آقاجمال خونساری‌به‌پدر خود آقا حسین ابر ادنمود که‌خداوندمیفرماید 
و للذ کره‌ثل‌حظ الانثیین | گرمیفرمودللاثثی نصف ال ذ کر بفصاحت نزديك بود آقا 
<سین 3 كک چنان میفرمود مادرت و همحنس‌انش ه رگز بکتاب او ایمان 
نمی آوردند. 

۳ شخمی ازروی تملدرمدح دیگری افراط میکره تاآنکه گفت بعدا 
که توباغ دنیا می‌باشی‌اوهم درجواب گفت‌توهم نهری‌هستی که‌آن‌باغ ازاو سیراب 
میشودمتّملق منفعل‌شد. 

۶ زندیقی باموحدی گفت که تراعقیده آ نست که مردم بعدازمردن زنده 
خواعند ی هوحد گفت: زندیق کفت پس‌تواءکتون صدآشرفی بمن‌قرض ده بعد از 
رجعت‌تور اهزاراشرفی‌میددم هو حدگات میدهم بشرطاانکه ضاهن‌دهی کهدررجعت 
بشکل‌سك‌یا گر ازبمحشر و ارهنشوی . 

۶۵ چون مهدی عباسی بیمره وارهدشد ایاس‌بن‌معاویه‌را کهفاضی‌بسرءبودید 
5 مقدم برجمیع علماء و اشر اف‌بعره می آید چون ایاس جوان‌بوه مپدی با و گفت 
سنت چنداست ایجوان ایاس ملتفت شد که مقصد مپدی چیست یعنی سزاوارنیست 
که توبااین کم سنی‌مقدم برمردمان پیر شوی ایاس گفت ءمرآمبردارز بادسن من 
بقدرسن اسامتبن زیداست‌:روقتی که‌رسول‌خدا اوراامبر کردبرلشکری که‌مردمان 


مسن‌وبز, لاد او بسیا بودندچونان ابو بکروعمرو ابوعبیده وسال وحذیفهوغیرهم‌مهدی 


۳ بزم‌ایران 
گفت مقدم ش و کهسزاواری . 

٩‏ منجمی را خواستند بر دار کشند کسی ازاوپرسید که این‌صورت را 
در طالع خود دیده بوودی گفت رفعتی دیده بودم ليك ندانستم که بر این موضع 
خو اهد بود . 

۷ اعرابی‌را پرسیدند که‌شوربای کرمراچه میگوئیداو کفت‌شماشوربای 

سردراشماچهمیکوئید گفتددما آن‌راهر گز نمیگذاريم که‌سس دشودتانامی‌بر ایش بگذاريم 

۸ شخمی‌نزهبزر گی آهد و گفت که فلان‌مر| گفته‌است که محور آن‌بز رد 
کفت بیپوده گفته است برووبکارخوومشنول باش . 

۹ روزی مأمونبش کار میفت بکوچه‌ای رسید که‌اطفال بسیاری مشفول 
بازی بودندازه‌یدنحشمت وحلال شامون همه فرار کردند را ای 9 
ورس زب و ازجای خودمآمون را ازتوقف اووفرار کردن بقیه‌تمجی دست دادو 
وراد تک تن فرارتکردی اودر جواب گفت راه 
تدك نبود که دررفتن تو مانع باشم ودرخود گذاهی‌هم نمی‌بيدم کهاز توخائف‌باشمو 
کمان هم ندارم که توبیجرم وقعور بکسی آزار رسانی 

۷۰ ازخلیل نحوی پر سیدند که‌درباة علی چه‌میکوئی کفت‌چه‌توانم گفت 
9 دوستان او از خوف اعدا ففائلش نتوانند شمره ودشمنان اواز روی‌حسد 
منافیش تنهان واشتند . معپذا جهانی ازما ثرومفاخر او پرشده‌است. 

۱ محمدبن نعمان کهازبزر کان دولت عباسی بود قعری بسیار عالی در 
برابر قرممون با کرد ورختوز مأمون در باره از افسادی کردند که این کمال 
ِ ادبیست که درمقابل دار الخلافه‌عمارتی‌باین مت بساز ندمآ مونر ار نجش درخاطر 
آمدواور اطلبیدودرآن‌خصوص‌عتاب کرد محمد درجواب کفت‌دوست‌داشتم آن نعمتی 
را که‌خلیفه‌درحق من‌عطا کرده مردم‌ه‌شاهده‌نمایند وهمیشه در 9 چشم آنان 


مدنظر باشدم‌آمون‌راجواب اوخو شآمد وبر عطیه‌اوافژود ۰ 


بزم‌ایران ۳ 





۲ شخمی از اهل‌حجاز با بن‌شبر مه که ازظر فابودبطور افتخار گفت‌هما نادانش 
ازما خازج شد وبدیگران‌رسید اپن‌شبرمه درجواب گفت راست گفتی ليك بعد از 
خروجش دیگربشماباز: گشت . 

۳ بعد از مأمون عباسی خلافت ببرآدرش متعصم رسید روزی عباس پس 
ماوق براوواره‌شد درحالیکه اشراف وارکان مملکت حاضر بودند خلیفه رو باو 
کرده گفت‌ای‌عباس حاضر بمجلسی شدی که دیدن آن‌برتو بیارا کراز بودعباس 
گفت ای‌خلیفه توعفو مییکنی چیزهائی که یقن بعفوبت‌داری چگونه عقاب‌خواهی 
کره چیزی که خوه عفو کرده‌ای معتصم گفت | کرخیال‌عقاب بود ترا عتاب نمی 
کردم واورادلجوئی کرد. 

6 ابوالعت‌اهیه یکی ازشعرای معروف‌عرب است روزی از روی تعرض 
بحسن بن‌هانی که ازشعرای مشهور است گفت شنیده‌ام که‌تا گل وریاحن‌درحفور 
شما نباشد قادربر گفتن شعر نخواهید بود گفت چنون است بجهتآنکه تا گل و 
ریاحین نباشد طبیعتآماده‌برای گفتن شعرهای لطیف‌نه‌یشوه ابوالعتاهیه گفت‌اما 
هن بر گفتن شعردر هرحال ومقام قادرم حتی‌در بیت‌الخالاحسن گفت درست گفتی 
همین است که ازاشعارتو بوی پلیدی میا ید ابوالعتاهیه از این جواب شرمندم شد 

۰ روزی امام علی‌النقی عبرمتو کل عباسی وارهدشد خلیفه فیام کردوامام 
راپهلوی‌خودجای‌داد آنروزامام عمامهٌ نفیسی برسرپیچیده بودمتو کل‌ازروی‌تمرض 
بامام گفت ای‌هادی این دستاررا بچند خریده‌ای‌امام فرمود که‌بپانسددرهم متو کل 
گفت اصراف کردی امام فرمود که شنیدهام که تو کنو ز کی جمیله بدهعزاردنيار 
گرفته‌ای‌متو کل گفت‌چنین است‌امام فرمود کذمن‌به‌پانسددرهم نقره دستاری گرفتم 
برای‌اشرف اعضایم‌وتوباده هزار دنیار طلا کنیز کی‌خریدی برای پست ترین اعضاء 
خود انصاف بده که اصراف در کدامست متو کل خحل شد . 


۲ در آن هنکام که معاوبه بمدینه رفت روزی به جمعی از فریش گذر 


1 
کرد همه برای تعظیمش پرپای خاستدد مگر ابن‌عباسی که باو التفاتی نتمود 
معاویه‌رزوی‌بدوکرده کفت هب چ چیزتراازتکريم من‌ها نع‌نشد مک رکینهة آنکه من 
باشما درصفین مقاتله کرده‌ام امااز این کاررنحیده‌نبایدبود بجپتآنکه برمن‌طلب 
خون پسرءهم که آورابالم بکشتندلازم‌بود «معاویهرا از این‌سخن مقودعثمان بود» 
که‌شمااورابکشتیدابنعباس‌خودراچنین‌نموه کهستکه‌مقمودترانفهه‌یدم و گفت چه 
باید کرد عمربن الخطاب نیز مظلوم کشته شد معاویه کفت عمورا کافری بکشت 
ابن عباس گفت پس عمان رکه کشت کفت ماما نات بتکشتلها این عبا ی ات 
همین معني درابطال مدعای‌تو بس‌است یعنی‌توخود گوثی مسلمانان اجتماع کردند 

واور ابکشتند معاوبه خجل شد وروی سخن‌رابگردانید ؛ 

۷ وفنی"شخسی که در دل منافقو کینه وربود درحضورامام ستجاه لا لب 
ستایش‌بکشود وف راو ان‌اورابستود امام باوفرمودا نادون‌ماتقول و فوق‌مافی سك 
یمنی من‌ازاینگونه ستای ش که توبرزبان می‌آوری فروترم لیکن از آذبه در نفس 
خوددرحق من عقیده داری برترم. 

۸ شخسی غلامی داشت پازساو خداترس وقنآنشخص بیمارشدباخداعمد 
کرد که گرازآن بیماری خلاصی‌بابدغاام راآزاد کذدخدالوراشفاعطا کره خواجه 
دل‌درغلام بسته اوراآزادنکردبعدازچندی بازبیمارشدغلام را گفت‌برووطبیبی‌بیاور 
تامراعلاح کند غلام بیرون رفت‌ویعد ازقدری‌باز آمد حواجه گفت طبیب کو غلام 
گفت طبیت هیگوی که اومحالقت من میکندویدان چهمیگوید وفانسکندمن‌اورا 
علاح اميکنم خواجه متنبه شد و کفت ایغلام طبیبز ابو که‌ازمخالفت باز گشتمو 
ازنقص عهدتوبه کردم وغلامراآزاه درد . 

۹ یکی ازملوك عرب راباد‌شمنی اتفاق جنك افناه چون هردولشکرصف 
کشیدندامرای دولت‌ویر| گفتندای ملك همم جك ازه‌وبیرون نیست یانصرت است 


پاهز ی برلشکر ماافند :ترا کیب جوئيمکفتااگر بگریزم از 


بزم‌ایران 


بزمایران 1۰ 
زعایت پروره کار محروم بادهر که مرابیندو گزمن نزنه"وا کزغلبه خدم راباشد 
مرادرزیرسم اسبان جوئید یعنی یا کشته می شوم یاغالب و گویند که در آن جنك 
تقو ور وج ارت در مارران ع هروا ااررسنتی حمات مه عار 
کارزاربررخسارها نشستکي‌باجام آب درپی اوبود تانزديك وی‌رسید گفت‌ای‌امیر 
| گرتشنه باشی زمانی توقف فرمای‌وقدری آب بیاشام ملك گفت تیغآبدارعن ازمن 
تشنه‌تر است بحدا که‌تااوازخونهشمن‌سیر اب‌نشود من‌تشنگی خودزاتشکین‌ندهم 
وبواسطةٌ این عزم‌قوی خدااورابردشمن پیروز کرد . 

۶ در حضور امام سجاد ی عرض کردند که نافع‌بن جبیر دربارةءعاویه 
گفته است کاد‌یسکته الحلم و بنطقه‌العلم یعنی معاویه را برد باری»از معارضت 
مکروهات خاموش میساخت و دان‌ائی درمقام سخن رانی‌ویرا گوبا میداشت‌بعنی 
هیچ وقتاز این دو حالت بیرون نبود امام فرمود که نافع دروغ گفته است 
بل پسکته الحصر و بنطقه البطر پعنی آوراولتطکی خاموش میکردوطغیان‌ناطق 
میداشت . 

۱ وفتی ابن‌فریظه که ازادبایعرب‌است درمجلس عبدالملك بن‌مروان 
حفورداشت که نا گاه جمعی از اولادعبدالملك واردشدند آبن‌قربظه‌سو الا,کرن.یا 
امبرالمومنین اینپا کیانند و فرزندان منند این قریضه گفت : بار ك الله فیهم 
کها بورك لا بيك فيك د بارك لهم‌فيك کما بورلذفی اييك معنی‌خداو ندوجود 

ایشانر ابر تومبارك گره‌اندچنانکه‌تر ابر پدرت‌مبارك گردانیدومبارك کندترابرایشان 
هم‌چنا که پدرت راینومبارك کردانید خلیفه راآن گفتارخو شآهدوامر کرددهانش 
را ازمر و اریدیرساختند : 

۲ ابوعباس سفاح خلیفهعباسی روزی جواهرنفیسی بععارةبن‌حمزه کهاز 
آشر اف‌مما کت‌بود عطا لردعمارة درمقام تشتکر گفت او صاك الله با امیر الق منین 
و بر لفو الله لان‌ار دنا شکر لذعلي انعامك لیقصرن شکر ناعن هنك کما قصر الله 


۹ بزم‌ایران 





بناعن منز لك یعنی‌نیکوئیها پای‌شمار اخداوندپاداش‌دهادس و گندبد! اکربخواهيم 
ازعپدشکرت بدر آئیم نتوانیم وز زبان ماازاای شک نعمتت‌فاص رات چنانکه از 
پلندی جاه تو 

۳ شبیب بن: شیبه که از وعاظ بوده بمحلس‌مهدی عباسی‌در آمد , مپدی 
مت رد یی نما شبیب گفت «یاامیر الق منین آن الله عزو حل<یثقسما لد نیا 
لم برض اك‌الابارفمها واشرفها فلاترض لنفمك من الاخرةالا بدثل ما رضی 
اك فی الدنیا یعنی هماناخداهنگامیکه مرانب دنیوی راقسمت فرمود یاعد ترین 
رتبها ازبرای تو خواست توهم ازبرای آخرت خود بهمانطوربکه خدا دردنیابهر 
توخواسته‌بحواه 

6 از ابومسام خراسانی پرسیدن که بچه سیب‌بمقسد یکهداشتی رسیدی 
واساس‌دولت بنی امیه را درهم شکتی وخلافت بنی عباس رابنا کردی گفت: 
ار تدبت با لکتمانو استررتالجزموحالفتا لصبرو ساعدتلمقادير فادر کتظنیو 
حزت خد یعتی یعنی‌قسدخو درا پوشیدم‌ودر انجام ثبت خودباثبات قدم کو شیدم وهم 
صبر کردم‌وفضا وقدرهم مساعدت کرد پس بمقصود خود رسیدم و از خدعةخود بر 
خورارا مد 

۵ چون‌عمربن عبدالءزیز اموی فدلدر ابامام‌محمدبافر یف رد کردجمعی 
براوایر اد گرفته کنتند :طعنتعلی | اشیخین یعنی‌درره کرد فدلدبامام محمد بأفر 
طعن برشیخن نمودی چه ایشان آنرا گرفته بودند عمربن عبد العزیز در جواب 
کنت هما طهنا علی انفسهم یعنی ایشان خودبر نفس‌خویش طعن‌واره کرده اند 
گویا مقصدش این‌است که‌شیخین خودب رخویش‌ستم کرده‌اند ۰ 

۰ روزی مأمون عباسی‌برای سر کشی بدار الانشاء رفت نظرش بجوان 
خوبروئی افناد بحکم محذوبیت روبرویش ایستادبنرمی‌پرسیدش کیستی جوان با 
کمال ادب کفت پا امیرالمتّمنین الباشی‌فی‌دو لتك‌یالمتقلب‌في نعمنك و الفدل 





بزم‌ایر ان ۷ 
لخدمتك حسن بن رجاء يعنی‌بندة نغوونما یافتة دولتت وپروردء هرن گونه‌نعمتت 
و آرزوه‌ندبند گ ی‌وخدمتت حسن‌بن‌رجا .سلاست گفتارش بیش از صباحت رخسارش 
درخلیفه اث کرد و گنت حسن کلام وبدیپه گوئی است که مایهو پایةٌ هوش ودانش 
را [شکارمیسازه وبفرمود تادرجه‌اش رابالانربرند . 

۷ روزی هادی‌خلیفةءباسی بر آدرش‌هارونر | درمجلسی 4۲ رجال دولت‌از 
امل سیف وقلم حضورداشتند خوادت‌و باخشونت وشدت با و گفت ای‌هارون درایسن 
اوقات‌خوابپائی می‌بینی‌ومطلبی راتوقع‌می تمایی"که‌دست نوبان نحواهد رسیذو ان 
سودای خلافت است که‌درسرداری‌هارون پس از استماع این‌ماجرا بزانو نشستو 
در نپایت‌جرآت گفت آن‌تجیر ت‌وضعت وان تو اضعترفعت دان ظلمت خذت وانی 
ار جر اان یفضی الب الامر فا نهف‌من‌ظلهتو اوصل من‌قطعت‌و اصير اولادك علی 
من اولادی و ازوجهم بناتی و ابلغ من ما بجب من حق الامام مهدی عنی 
و تسوا زک دروتی عف ارس مر درد ی بو 
[کرعل نی خوارمیشوی ,امیدوارم که | گراین‌امرراجع‌بمن شودانصاف دهم‌در 
جق ,رکسی که تودر باره‌اش‌ظلم کردی ووصلت نمایم بآنکه توازاوبریدی واولادترا 
از اولادخودبم راتت بهترونیکوتر پرورش دهموبار آورم ودخترآن خود را بایشان 
تزویج‌نمایم وبحای‌می آو رم حقوق‌امام مپدی که‌خليفهٌ پدرماست‌هادی‌بعد ازشنیدن 
این جواب تسکین یافت و گفت گمان من در بار تو همین است نزدیکتر بیا , 
هارون‌رفیودست‌عادی رآبوسید خلیفه مابین چشمان‌ویر بوسیدهادی خو است قرف ر ابر 
عل ددوبجای خوه‌نشیند ها‌ی گفت‌نه‌بحق شیخ‌جلیل وملك‌نبیل یعنی‌منسور جای 
توغراز پم لوی من نیست و اورادرچنب خودذشانید وبحر انی‌خازن‌امر کرد کههزار 
هزار دیتاربرای هارونبفرست . 

۳۸ شخصی نامه ای بدست‌عمرداد» ودر آن‌از کسی‌سعایت کرده‌بود.عمرجوابی 


بدین عضمون درزیر نوشته اش نوشب کهتقرب ونزدیکی جستی‌با نچیز یکه‌نر اازخدا 


بزم‌ایران 
دورمیکند وه رآنکس که‌پیروی آرزوی‌تر انماید رستگار نحواهدشد.. 

۲۹ بکیازفسحای‌عرب راپرسیدند که‌فاانشخص را چگونه یافتی جوابی 
0 میني بر مدحش‌بدینطریق: کانرفتح من لر آی بو ابامسدودةو یغسل‌من 
العار وجوها مسوده بعنی ازرآی‌صا تب‌وعتقل‌سلیم‌درهای‌بستهرآبازو بمکارم اخلاق 
صورتما که لکه سیاهی‌برداشته‌اند شست‌وشومینماید .. 

۰ شخسی از اعراب‌را که‌بفساحت هشهوربود پرسیدند کهدرح‌فلان‌فبیله 
چگون ی گنت او لفكغیوث الجدو لیوثالحرب آن‌قانلو | ابلو او ان اعطواابنوا 
معني ایدکه‌خشك‌سالی رابربارند‌ودرروزرزم شب ی درنده » | کربمقانله برخیززند 
بلای‌عظیمند وبپر کس‌دست‌عطا گشایند بی‌نیازش‌سازند . 

۱ بنکی از,اعراب نکته گو را گفتند که فلانی در چه کار است گفت: 
بقطع النهار با لمنی و بتوصل‌ذراع‌الهم‌اذامسی یعنی‌روزخودر ابا رزو شت‌میکند 
وش دستهارا تکیه گاه غمواندو کرده و۳ 

۷ عربی بذله گورا سل کردند که دربار؛ فلا نکش چه گوئی کفت : 
زوحته‌جوعآاذا نام‌شیعآو لایخافا لعاجل العارو لا اجل ار کالبهیهةا کات»احصلت 
و زعحت ماوحدت ییعنی‌زوجه‌اش از شدت کرسنگی بیداردر حالتی که خودش از 
سبری‌درخواب وخمارنه شرعی در ونیا ازندكك وعارونه خوفی‌در آخرت اژه‌خولنار 
دارد مثل حیوان چرنده هرچه‌دید ازخوره‌نش دضایقه‌نیست وازمجامعت باهر کس که 
براودست‌یافت مسامحه نمینماید . 

۳ یکی از امرای ستمکارعرب پیوسته‌دست‌تعدی براءوالوناموس رعیت 
درازوظم‌وبیدادش آن‌بلادراپریشان احوال کرو یکی ا خی خواهان‌در آن‌باب‌باو کنتگو 
کردآن ظا لم‌درجوآب «گفت "اجع لك بو بعنی‌سك‌خودراگرسنهد رتاپ توآید 
چم تآنکه‌چون‌رعیت‌نیازمندباشدبپتر اطاعی‌میکندتاایشف کهآ نقدرستم کرد که‌پیمانة 


صبر رعیتلبر یز ودیگرتحهل بررای‌آنا نماند بر آوشوریدند ۳ ازسر پردولتش فرو 
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"کشیده بقتلش رسانیدنه . بکی از حتکمایر کشتةاو کذشتو کفت: الما اکلالکلي 





صاحبه اذ الم شیعه ‏ بیعنی تاسك را صاحیش‌سیرنکند. گاه‌باشد که از گرسنگی 
صاحب خودرابحوره . ۱ 

6 عباس‌بن‌حسن وزیر المکتفی باله عباسی بود یکی از حکام بزرك را 
بامرخود رد آن‌عاءل‌بوی‌نوشت وک که رو تو درجه‌عالی داشتم و 
مرادرمرتبهٌ نازل فروه آوردی‌عباس‌درجواب اونوشت متل مستخدمین سلطنت, مثل 
خیاطی است کهروزی‌جامه‌قیمتی بردوزدوروزی کم‌قیمت . 

5 عیسیبن نان یره کروزی ترمافون ی ونم که رورش 
در آمدند وبر زانوی اوپنشستند به‌هردونگاهی کردوبمن گغتبکدام از ایندو ابتدا 
کنم . گفتم امیرالمومنین از این امورمبراست گفت ای عیسی نه آن اس ت که تو 
مان کدی اینیا هردو کنیزند رخت پسرانه‌بایشان‌پوشانیده ومثل‌غلامان آنهارا 
آوردهام . گفتم‌هر گاه چنین است‌پس امي المومنن اختیاردارد وبپترمیدادد کنیز اول 
کت ال بدا شوووکنه ۱ که توز د9اتصک وم معرفن و تیآ با نشتیدی که 
حق تعالی می فرماید که : و الا بقون‌السابقون‌او لئك‌اله‌قر بون دومی کفت آیا 
نشنیدی‌قول‌پرورد گاررا کهمیفرماید: تاو الاخر قخور اك‌من الاو لي بس‌منایشانرا 
"گذاشته بیرون رفتم واز فصاحت ایشان متعجب بودم . 

۲ روزی‌متو کلءباسی باهل مجاس‌خود گفت ازجملهه‌طاعن که‌مسلمانان 
بعشمان نسبتدادند آنست کهابوبکر چون بخلافت رسید از پایة مر که پیغمیر 
ات می‌نشست باث‌پایه‌پائین‌ترنشست وچونعمرخلیفه‌شد ازپایهابوبکر پائین تر 
نشست وچونعثمان بخلافت رسید مقام‌خلفا وپیفه‌بر را گذاشت وببالای منبر رفت 
عباد که ازظرفا وندماء مجلس‌خلیفه بود گفت پس‌عمان‌را برشمامنت و حق عظیم 
ایبتا ترا که با(گی‌بالای منبر نمیرفت ودستورميشد که‌عرخلیفه ازخلیفهُ سابق يك 


درجه‌پائین‌نشیند امروزلازم‌بوه که شما ازنه چاه برای مردم‌خطبه بخوانیدخلیفه و 


۷۰ بزمایران 
حاضرین بخندیدند : 

۷ قطب الدین علامةٌ شبرازی بل و کمال وظرافت مشپور و میان او و 
شیخ سعدی مطائبه وظرافت معمول‌بوده یکی از اتابکان‌ش از آغاز عمارت‌مسجدی 
کرد وخود متوجه آن کار شد و عامةٌ مردم طلباً لمرضاته بر سر آن‌عمارت حاضر 
گشتددی‌وشیخسعدی و قطب‌هم کاهی <ذورداشتندو ات بك اعلاوه‌بررحسن وجمال‌هنوز 
سبز#خط بر کردعذارنرسته‌بودروزی‌هنگام نمبخشتی که‌استاه بنامی نها دفطفه کلی 
پریده برخساره اتايك افتاه قطب این آیه‌راخواند با یعنی نت تر پات بكتفهمید 
که‌ وی چا گنت از شیخ سعدی‌پرسید که‌قط‌چهمی‌فرمایدشیخ گفت:پو لا لکافر 
یالیتنی کنتقر نی آیوهنی درروزفیامت‌کافرمیگویدکاش خالك بودم . 

۸ یکی ازفنا(ینحف اشرف را جنون عارض‌شدبقسمی کهرخت خودرا می 
درید ودر کوچه‌وبازارمیدوید . شخسی‌روز ماهرمضانش‌دید کهدر کوچه بنان خوردن 
مشفو [[است باوتعرض‌نموده گفت که ازمثل‌توفاضلی‌بعیداست که در روزماه رمضان 
مرتکب‌این امر کردد. درجواب کت : اخذماوهب بتطماوحب بعنی آ نچهعقل را 
باز کرفتواجب زا نیرسافط درد ْ 

۹ چون اتاكمحمد ایلد کرسلحوقی مره . فزل‌ارسلان بجای او نشست 
نظامي که‌معاصر او بودفسیده ای‌غر ادرمدح آوسرودهخواند چون‌باین‌شعررسید 

بدریا چون زند تیغ بلا رگ بماهی گاو گوید کیف حالك 

فاضلی‌ایراد کرد که حالك‌مرفوع‌میباید ن‌مفتوح . نظامی در جواب گفت : 
معذوراهارية که کاونحو نهد 

۰ روزی‌خافانی این‌شعر بشیروان‌شاه فرستاد . 

وشقی دهکه در برم گیرد ۰ یا وئافی‌که در برش گیرم 

(وشق پوستینرا کویند ووئاق غلام امرد)شاه که آن‌شعردید گفت چراهر دو 


ازمانحو است‌این خبر بخافانی رسیدمگسیرابالو پر کنده‌نزهشاه‌فرستاه ؟همن باوثافی 


بزمایرآن ۷ 
نوشته‌بودم خطای‌اینمگس است که‌نقطدیکر برباافزوه . 

۱ وقتی فیضی شاعر بیمارشد عرفی‌شیر ازی‌بعیادت‌او رفت فیشی‌هميشه میل 
بسیازی‌بسکها داشت وسك‌بچه‌های بسیار باقلاده‌های‌زرین اطر اف‌اوبازی میکردند 
عرفی آزروی تعرض بفیی گفت این مخدوم زادها را نام چیست فیضی گفت عرفی 
(یعنی اس‌متعارف ) عرفی گفت‌مبارلدباشد (مبارك نام‌پدر فیضی‌است). 

۲سشاعری(طفی‌نام مقرب در گاه بایسنقرمیرزا کازسلاطین ترذبودروزی 
قصیدثردیف باغ(هرمظف)و بر اجو آب‌نیکو گفته‌بهرض‌رسانیدبایسنقرمیرزا گفتا گر 
راست میگ نی .هیده ردیف سرای را نیز جوابگو لطنی گفت اول ببینم 
که از باغ چه‌میخورم بعداز آن قدم درسرای اونپم میرزا راجواب او خوش آمد 
وجائزه‌ای‌بدوداد . 

۲۳ فاخنی میژتخسن‌بردی در کتاب خود کوزدعلنای» کزامانشاه نممتان 
کرمانی‌را تکفیر کردند . شخصی برای او خبربره این آیه را درجواب خواند 
بعر فون همه الله ثم بنکرونها وا کثرهم کافرون بعنی‌نعت‌خدار امیشناسندو انکار 
میکنند وا کثر آنپاکافر انند وخ 

۶ شخمی بخوردن انحیر مشغول بود از رفقایش رسهد 
اوچون نمییخواست که با اوشر کت‌نماید ظرف‌انجیررا زیردامان خود ده 
وبارفیقخودمشغول صحبت شد درضمن‌پرسید کهازقر آن هیچ‌حفظ داری گفت آری 
کفت‌تلاوت نم او این یه راخواندو النین‌وا لزیتونه طور سینین پس گفت انجیر را 
چه‌کردی گفت زرا دأمان‌متپس بخندیدو اور | آشکار کرده‌باهم‌خوروند ۱ 

۰ اعرابی برمعاویه حاجت آورد امام‌حسین(ع) نزداوحاض بود . معاویه 
باعرابی نبرد اخت وخویش رابامام‌مشغول‌همی‌ساخت اعرابی‌سوال کرد که‌این‌شخص 
کیست که معاوبه بجپت او بما نپر‌دازه .گفتند این پسر علی متفی‌است اعرابی 
روی بامام آورد و کفت یابن رسول ال ازمعاوبه‌درخواه که‌حاجت من‌روا کند امام 


۷ بزم‌ایران 


سفارش‌اوراد معاویه کردمعاو بهحاچتش: بر آورداعرا پی بدی ۳۰ امام گفت 
وبراوخواند معاویه گفت من تراجائزه دادم‌توحسین(ع)را ستایش میکنی اعرابی 
کفت که آنچه از تو بمن رسید از بر کت سفارش ِِ در دست تست 
از حقوق او . 

۶ روزی متو کل عباسی‌از ابوالعیناء شاعرپرسید که‌تر ادرحق ابن‌هکرم 


"‌ 


وعباس بن‌دستم 
ار من نفعهما یعنی‌ایندویکی بجای‌شراب ودیگری بمنزلة قمارند که زیانشان 


چه عقیده است این‌آیه در جواب‌خواند الخمروالمیسر الههها 


بیش 
این آیهراخواندلقد اتبهت الضالال بالهدی و العذاب باله‌غفرة یعنی‌اختیار کردم 
۱ بر آمرزش رقتی خلیفه‌باو کت سعیدبن عبد الملك بر 


از نفع است متو کل گفت شنیده‌ام که تو ایشان را دوست داری در جواب 


۳ 
تو میخنده این آیهرا درجواب‌خو اندانالذین اجرمو اکانو امن الذین آمنو ایضحکون 
یعنی آنان که کنپکارانند بریار سایان خندند " 

۷ شنسی ابوالمینا را کف که ابراهیمپن‌نوح نمرانی از تو دلگیی است 
وترا خوب یاه نمیکند ابوالعینا این‌آیه را خواند دلن ترضی‌عنك الیهودولا 
النصارعاحتی تتبع ملتهم‌یعنی ه کر یپودونمارن! ا‌تووخوشی و تطول مک 
[نکه آئن ایشان‌را پروی کنی ۰ 

۸ زرفان که یکی ازادباستبوالعیناء رادید که با یکی از نماری گرم 
صحبت وم زأح‌است ازروی اعتراض این آیه‌راب رخواندیاایها!لذین‌امنوا لاتتخذوا 
البهودو النصاری اولیاع یعنی ای گرونه گان‌بخدا یپودونماریر ادوست خود 
مکیرید بوالعیناء این آیه‌راجواب‌خواندلابنهیکم الله عنالذین لمبقاتلو کم‌فیالدبن 
و لم بخرجو کم من‌دیار کم انتبرو هم یعنی خدا نبی نمیکند از معاشرت با 
کسانیکه درامردین باشما قتالنمی‌نمایند وازبلاد خودشما رابیرون نمیکنند . 

شخسی‌بابوالعیناع گفت که زنی‌دارمبغایت‌سلیطه‌بدخووزشت‌رویو کون 
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وی ول ات که‌بیمارست یست کفتمی وا وش رات اند کت 
ات بحیرت آنکه‌میترسم ازشدت فرح من هم‌بمیرم . 

۶ زن درویشی بخانههمسایه‌اش که مصییتی بر آوواره‌شده‌بود مبرفت‌درزیش 
اورا گف کجا مبروی گفت برای تعزیت بخانه همسایه می‌روم گفت درخانه برای 
اطفال چیزی‌ساخته‌ای گفت‌چون‌درخانه‌نه آرداست وذه‌نه‌لونه‌هیزم چه‌سازم‌درویش 
گفت‌پس مسیبت‌درخانهٌ ماست تو کجا مبروی . 

۱ بکی ازملولدراوزیری‌دانشه‌ندبو د کهمشکلات‌امو رمملکت‌را ی 
اوح مبکردواتغافا وزین ازشاه‌هراسان.شدم بتکر بخت شامناهة مپربانی, پاونوشت 
وبوعدهٌ احسان وعفو او رانزد خود خواست وزیر درجواب نوشت که من در اصل 
فطرت آزاد بودم محبتو احسان شپریاری مرا درساك‌عبید کشید بازجفاوجور تو 
مرا بآزاد گی وخلقت اصلی بر گردانید دیگر سربعبودیت فرو نمی آرم و گردن 
بقیدوبند کی نمی‌گذارم . 

۲ میان هارون الرشید عباسی وزش‌زییده گفت‌کوشد که پالوده خوشوار 
تر است‌یالوزینه که «قسمی ازحلو ای رقیق است» از ابویوسف‌قاضی‌بغدادهاوری‌خو استند 
او کفت برشیء غات‌چگونه حکم‌نمای‌هارون‌حکم نموه که پالوده‌ولوزینه حاضر 
کردند.قاضی ازهردو مقدارزیا‌خوره تا آنکه ازهردواند کی ماندهارون بقاضی 
نت خدم ازمیان برفت ودعوی باقیست چگونهداوری کنی گفت با امبرالمومنین 
ماننداین دوخمم تا کنون‌نيافتم که دردعوی‌باهم برابرباشند چون هريك‌برحقانیت 
خود برهانیاقامت کند دییگری برهان او راه‌ردودساخته‌صدق خوه آشکاسازهاپنست 
دای من 

۳ زنی‌خوبروی بر آهی‌میرفت‌مردی‌شیفته‌در پی آوافناد زن دریافت‌باو گفت‌چه 
میخواهی گنت عاشق و گرفتار توم‌زن گفت پس| کر خواهر مرا که ازپی میرسد 
ودرجمال یگانه است‌بینی چه‌خواهی کردمردازاین,مخن‌اورارها کرده‌منتظر خواهرش 


۷ بزم‌ایراق 





شد بعدا معلوم‌شد اورا فریب‌داده باز خودرا باورساندو گفت چر! دروغ گفتی‌زن 
گت چون‌تونیزدر ایعاد خویرانت تکفنی ور اه مر ۳ 
۳ 

۶ یکی ازپادشاهان‌نيك فس‌وتواضع بود . بیخردی باو گفت پادشاه را 
راسزاوار است که عظمت خودرا ازدست نهد تامپابت او در دلها جای کندشاه دز 
جواب گفت آن کس که بمن‌پادشاهی‌داد میتواند بدونآنکه نکبرورزم وبدشمن 
او ابلیس تشبه‌جویم مپابت مرادردلهای بند گان خودجای دهد . 

۰ یکی ازحکام‌مردی بیگناهر| تپدیدو تحویف کرد وباو گفت زهدباشد 
که ترا بقتلرسانم واولادت‌را سیر کنمو مالت رابستانم آن‌مرددرجواب گفت زود 
باشد که من‌دین‌ترا غارت کنم و آخرت تراخراب نمایم وخداونه را باتوه‌شمن‌سازم 

۲ انوشیروان رامعلمی‌بودروزی معلم اورا بدون تفسیری‌بیازردانوشیروان 
کین‌آورادرددل گرفت‌تابپادشاهی‌رسیدازاو پرسید کهچرابرمن‌بی‌سبب ظلم نمودی 
معلم گفت چون‌امید آن‌داشتم که بعد ازپدر بپادشاهی‌برسی‌خواستم که‌تراطعم ظلم 
بچشانم‌تادر ایام سلطنت بظللم‌اقدام نتمائی . 

۷ یکی از ملود داد گر را که اوقات خود صرف دادرسی مظلومان 
مینمود گفتدد چرا اینقدارر ج بخودمی‌رسانی واوقات را پمیش نمیگذرانی در 
جواب کفت عجب دارم ازشما که باین سخن زبان گشائید من‌چگونه‌پادشاهی‌را که 
هیچکس‌غرمن فیام بان نتواند کره بگذارموبه‌چیز ی که اغلب‌خلقراباًسانی‌میس 
است‌مشغول شوم . 

۸ زنی یپودیه رکه بزهردادنپیامبراکرم اقدام کرده بوه بعدمت آن 
حذرت آورداد باوفرموه چه ثرا وادار کرد بر افدام‌این عمل ژن در جواب گفت 
باحری اندیشنيدم که کر اینمره پیشمبر است و دین خدا بسته باوست زهردر او 


اي ندواه د کرد وا کربرای پادشاسی‌وحکومت ازنکا کرده‌است هروم را آزوست 





بزم‌ایران ۷۵ 


اوخلاصی خواهم‌داد ۰ 
۹ دزهی را دست بریدند دژه برأی تظلم‌نزدحکیمی‌رفت‌حکیم گفت‌چون 


چیز ی که مال تونبوه گرفتی چیزی که‌از توبود گرفتند». 
۳ ای ازجنات ور اروثردشحسی اورا کت فرارازجتك* شاک اشتااوادر 
وان »کقس*نه+قدافا هر اف بهشره ات : 
۱لمان‌حکيم دراوائل امرغلم‌قین که یکی از اشراف‌بنی اسرائیل است 
بودروزی خواجه‌ای باو گفت گوسفندی بکش ونیکوترین اعضایش را کباب‌ساخته 
نرده‌ن بیاورلقمان‌رفت و گوسفندی راذیح کرده‌ودلوزبان‌اورا کباب‌ساخته‌نزوخواجه 
آوره این خورش اورا پسند افتاد روزی دیگرلقمان را کفت گوسنندی کی 
بدترین اعضایش را کباب‌ساخته بیاورلقمان‌بازدلوزبانش‌را کباب کرده‌بیاوره‌خواجه 
باو گفت‌این چگونهمسکن است که‌این دوهم‌برترین اعضاوهم برترین آن‌باشند لقمان 
کد اک دبا زبان‌موافق باشد بهترین اعضاست وا گرباهم مخالف باشند بدترین 
خواهندبود این‌سخن‌راقین بسیارپسندید واورا آزاد نموه . 
۲عبدالماك بن مروان اموی درمکه بطواف حرم مشغول بود امام علی 
بن‌الحسین درپیش‌روی اوطواف میفرموه وبپیچ وجه بعبدالملك التفات نمی نموه 
عبدالملك ازحاضرین‌پرسید که این‌شخص کیست که در حضور ما بطو اف مشغول 
ائست وهیچ بما التفات نمی کند گفتندعلی بن‌الحسین است‌اورا خواستوبد و گنت 
پاعلی من کشند‌پدر تونیستم‌چرا بدیدار مانمی آئی امام گفت همانا کشند؛پدرمرن 
دراین کردار که‌مرتکب گردیدهنیا پرست‌بوداوسرایآخرت‌را که‌فنانجویدنپذیرفت 
وتا روزقیامی مستوجب طعن گردید اگر تو نیز دوست. داری که مانند او 
باشی‌همان باش‌یعنی این‌منت‌بی‌من‌نیست که تو فاذل‌پدرمن نیستی با که‌توخودممنون 
باش که بکیفر فاتل پدرمن دچار نیستی عبدالملك گفت حاشا پا بن رسول ال که 


۵ بزم‌ایران 
۳ ابوحنیفه ازنزهامام‌صادق‌بیرون آمد.امام‌موسی را که خردبوددبدجمت امتحان 
بدوءگفت ازتوسئوالي‌دازم جوا ب اکو تفر سوه وا یم حنینه لته ۱۳۵۰ 
مختاراست یا مجبور امام فرموه ازسه‌حال برون نیست یا گناه بنده ازنزهخداست 
واورانشاید که بنده راعذاب کند بچیزی که اراد اوبوده يا آنکه گناء بنده‌ازخدا 
ونفس بنده‌است بمشار کت »بر این‌تقدیر نیز نشاید که بنده‌راعذاب کند بجیز ی که 
ازشريك قوی‌برشريك ضعیف ظلم‌شود:یا گناه‌بندهازنفسخودبنده‌است‌بی‌هشار کت 
حق تعالی ۰ پس اک خداخواهد اوراعذاب کند ال واکر خواهد عفو کند 
بفدل خرد. ابو حنیفه جواب امام را پسندیده پوسه‌برفرق آنحنات دادوبگذشت , 
6 نزه مأمون‌عباسی ازففل‌ودانش وادب عبدال‌زیزبن‌یحبی عبالغةٌ بسیار 
کزدنه مأمون رارغلتی بدیداژاوشه وامر ندرک اوراساس ار 
ماهو ن‌صورتی‌دید کربه وطلعتی دمیم نفرتی درباطنش از دیدار اوپدید آمد و گفت 
چگونه ممکن است این ریعت زشت ظرف عم وادب باشد عبدالعزیز گفت یا 
امیر المومنین صباحت روی‌ولطافت موی نهمایه‌ایست که وسیلة قرابت ارباب حل 
وعقد توان‌ساخت حقتعالی در کلام محید خبر میدهد که‌چون بوسف از رابمجاس 
عزیز مصر آوردندبا کمال‌جمال‌نهلافازحسن‌خمال‌زدنهازلطف زلفوخال‌بلکه گفت 
«انی حفیظ علیم» ونگفتانی صبیح ملیح وئیز ا گردرقنية اوتأملی رودمعلوم 
گرده که زحمات‌بوسف بواسطةٌ حسن او بودو تنعمات ازعل‌وعقل . مأمون‌را کلام 
او خوش آمد وبمحل فرپنش رسانید و بانواع کرام مخصوس گردانید. 

۵ روزی هارون‌الرشید عباسی بهلولرا دربیون شهردیدهرخواست پندی 
کرد بپلول گفت ای‌عارون هر که راحق‌تعالی جمال ومالداد‌باشد و اوبآن جمال 
عفت وپرهی ز گاری شیوهٌ خو دسازه وبمال‌خوه مستحقان را نوازه خدایتعالی نام 
آورادردیوانابر ارثبت. ازد.هارونازاین‌ستن‌فهمید اوقرض‌داراست گفت‌امر کردیم 


که قرض‌ترا بدهند بپلول گفت دین‌بدین ادانمیشوه و آنچهدر دست تست آزمردم 


بزم‌ایران ۷۷ 


است بایشان بازده وبر من‌منت‌منه ۰ 

۰ ازسقطی که ازاهل سلول است نقل‌است که‌روزی‌ار گورستانیمیگذشتم 
بهلول را دیدم بربالای قبری نشسته‌وپاهای‌خودر افرو گذاشته‌بخال بازی‌میکردباو 
گفتم‌سبب‌چیست کهاغلب‌در کورستانهامیمانی کفت‌بحپت اینکه ازاهالي این محل 
آزاری بمن‌نمیرسد وا گرنزه ایشان یایم بد گوئی نمیکنند . 

۷ روزی یکی از وزرای هارون بهلول را گفت ترابشارت باد که خلیفه 
دربارغتولطف فر موده بر خرس و خوله امیر ساختهبهلول گفتپس بهوش باش ازفرمان‌من 
قدم بیرون‌ننهی‌چون خلیفه مرا برشماحا کم گردانیده‌خلیفه‌و اهل مجلس بخندیدند 
و آن وزیر منفعل‌شد . 

۸ شخصی از اهل‌سنت که‌قائل به‌عصبه درمی رآنند بطریق استپزاازبهلول 
پرسید که‌شخمی مرد ووارث اومادری ودختری‌وزوجه ایست و ازمال‌چیزی نکن اشته 
است‌بر ای‌هر باك‌چه‌میرسد بپلول گفت دختررا یتیمی ومادررا نوحه کری و زوجه 
راخانةخر اب وباقی میب عصبه (چون اهل‌سنت اضافه‌بر پدرومادرو اولادبعضی ازاقربا 
راهم‌وارث میدانندو آنهاراعصبه‌مي گویند). 

۵ یکی از افاضل سادات فارس ندیم سلطان محسن بوه . وسلطان‌محسن 
ازسادات ال مشعشع است که مدتی‌برهویزه‌و اهواز وجزاثر تاحدودبغداد حکومت 
داشته وبحصائل پسندیده موصوف بود و آن ندیم بطریق سادات مشعشع جامهٌ آستان 
فراخ دربر میکرد و بمجلس سلطان حاضر ميشد روزی شخمی طبق‌بز ر کی پراز 
تارنج برسم‌تحفه‌نزد سلطان آوره سلطان ازروی ظرافت آن‌نارنجها را کی بلکی 


در امین جامهٌ سید مذ کورانداختت:تمامنار نجپارادراو گنجانیدثقلی‌غریب‌سیدرا 


بوم‌رسید آ نگاه‌سید را اعر آثرد کهبرخیزه سیدچون‌حمل نار نحپا را قادر نبوه مثل 
مشهوررابرزبان اند لایحمل‌عطایا کم الامطایا کم یعنی‌جود و بخذش شمارا هیچ 


۹ 


چیزحمل‌:تو اند کر‌دالااس‌سواری‌شماسلطانر اجو آب اوخوش آمدو اس‌خاصهخودر | 


۷۸ بزم‌ایران 
کهبسیار رن بود بازینو بركزروه‌رصع که‌پیش‌دیو ان‌خانة اوبسته‌بود بسیدبخشید 
وامر کره که‌ذارنحپارا براوحمل کرده بخانه او رسانيدند. 

۰ یکی ازاغنیا کوید که‌جاریهای‌خوبروی داشتم شبی مرا میمالید نا گاه 
آلتم ایستادقمدمباشرت کردم‌چون‌نزديك اوشدم فتوری‌روی داداز آن حالت منفعل 
شدماورا گفتم‌قطع عنك سیب بردلك یعنی آنجه‌سیب خوشی‌توبودبسبب سردیت‌از 
کارباز ماند کنیزك گفت نه‌چنین است‌بلکه‌لکن اذاقرب ثلج من ثارذاب یعنی‌چون 
بخ‌نر ديك آ تش‌رسد ازهم‌بازشود . 

۰۱ روزی بدیع‌همدانی کهاز ائمهٌادباست برصاحت بن‌عباد وراآمد صاحت 
برای احترام اوبرتختش جایداد درمیان‌نشستن حدثی ازبدیع صادرشدخواست که 
رفع‌خجلت از خودنماید کفت هذ اصریر التخت یعنیان آوازتخت‌است صاحب گفت 
نه چنین است بالکه‌هذ اصریر التحت بعنی بلکه آواز زیر است بدیع‌منفعل شده 
ازمحلس بیرون‌شد .. 

ان ابن جوزی ازوعاظز بردست‌مشهور اس و برطریقه ایکه بر گزیده‌بوه‌عقل 
راباغرع رعایت‌میکرد جمعی ازندمای خلیفههرمذعتواختلاف )کر دندبعضیآگفتناد 

سنی, استابعضی گفتدد شیعی آخربراینقرارشد که ازخوداو سوّال نمایند شخعی 

پیش هنبرآور امدم سول آارید کهخلفابعدازپیفمیر چندند او ازروی, تخیر کگفت : 

ار بعةار بعةاربع باینبیان‌طرفین را ازخودراضی کره سنیها کمان کردند این‌سه 

اريمة که کفت‌بر ایتأً کید است. شیهپا کمان کروند که‌از تکررارلفظ اربع مقه‌دش 

دوازده‌است . 

۳ نعمت خان عالی شیر ازی از ارکان و شعرای عالمکر پادشاه‌مغول‌هند 

است‌روزیعالمگیر ازوی‌سوال کره کهچهمذهت‌داری‌این‌جوابرا گفت : 

پارها کفتم بتو ای شهریار چار یارم چار پارم چار پار 


واز این چارپار شاد قمدش امه اثباعشر بوه ؛ 


و ات 


بزم‌ایر ان ۷۹ 


۶ یزیدبن مهلب از امرای بزراه و حکام دولت بنی امیه است» یکی از 
مماحبانش اورا گفت کهسپب چیست‌باوجوه قدرت‌ومکنت عمارات عالی برای‌خوه 
بنانفر مودی درجواب گفت مرا چه ضرورت است که عمارت‌عالی برای‌خودبسازم 
وحال آنکه برای من عمارات باشکوم‌وفرشهای گسترده با جمیم لوازم زندگی 
موجوه وممیاست اس 21 آن‌سرای کدام است پزید گفت هنکامی‌که امیر و 
حا کم دارالامارء سرا ومنزل‌من‌است و آنوقت که‌معزول شوم در زندان‌منزل گیرم. 
چون‌بلندی‌طبع‌وبزر گی‌همت وبرتری‌فس من شق‌ثالثی رااختیارنکند یعنی یاباید 
مردمان‌اسیر امروفرمان و دچار بندوزندان باشندیا من پس‌هر گزنخواهد شد که 
ذلیل‌ومسکین‌درسرای عزلت‌وذلت کنارمردم مکان گیرم . 

٩‏ بزیدبنمهاب با پسس‌خود اززندان عمربن عبدالعزیز فرار کردندبعه 
ازطی مسافت بسیار بخیمه‌ای‌رسیدند کهپیرز الی‌در آن‌بودبر اوو ارد‌شدندپیر زا لآ نهار | 
پذیرفت‌ویزغاله بر ای پذیرائی آنها کشت ونزهآنها گذاشت یزیدیعدازصرف غذااز 
پسرخودسئوال کرد کهبرای خرحچه‌باخودداری گفت یکسددرنار گفت همهرابپیر 
زالبده . پسی گفت این‌عجوز بوجه اند کی خشنود میشود و تراهم که نمیشناسه 
یزید گفت | گر اوبوجه اند کی راضی شودهن راضی‌نمیشوم وا کراومرا نمیشناسد 
من که‌خودر امیشناسم . 

۲ ابوبرده پسر ابوموسیاشعر ی‌روزی‌درمجلسی از پدرخودتءر بف‌میکره 
وازفضائل وصحبت ود رحضورحذرت ختمی‌مرتبتتدسخنان میگفت‌فرزدق‌شاعردر 
آن مجلسحاضر برد چون حدیثابوب_ده بدراز کشید فرزدق‌خو است اورا خاموش 
کش کفت درابوموسی نقمیغی ازدلا کی نبود(چون ابوموسی دلاپینمبربوده‌است) 
ابوبرده‌برآشفت و گفت‌ابوموسی‌هیچکس راغهر ازپینمب هلا کی‌نکرده‌فرزدق 
9 ابوموسی از آن‌بزر گه‌بود کهدلا کی‌رادرحضرت سول خدا عوجر بی آورد. و 
آنحضرت اه شق‌خود فرارداد پعنی قبل از ایهم بدلا کی مشغول بوده است , 





۸ بزم‌ایران 
ابویر ده لش 

۷ بامام‌محمدبافر لا عرض کردند که‌ازچه‌رویادعامي‌کنید که‌اعل‌بهشت 
میخورندومیاً شمندو پولو بر ازندارند .براین‌حرف دلیلی اقامت کنید که‌دردنیاشاهدو 
مانندآن باشد امام فرموه مانتدطفل که‌درشکم‌مادر میخورد وفضولات‌ندارد . 

۸ روزی فرزدق‌شاعربر استر خودشواره بجمعی رنها وذشت ون بر |93 
رسید استرش‌تیزی‌بداد زنپابخندیدندفرزهق روی بآ نپا کرده گفت هي‌ماده ای‌مرا 
حملن کرده‌آست معرآنکه کوریده‌انت یک ازانزیا باه تف ۱۱۳۰۰ 
مادرت کهنه‌ماه تر احمل کر دفر ژهدی خجلشد وزوو ی گذشت ۰ 

۹ جری رازشع رای مشهورعرب است‌شخمی از آوپرسید که آشعرعرب لیست 
جریردست اورا گرفته گفت بیابامن تابتوبنمایم واورا باخود برد درجانی‌دیدپی 
مردی بدتر کیب بزیرا دست‌وپابسته وازپستان‌اوشیرمیم کید درحالتب که ازاطراف 
دهذش شیرمیریزه گفت‌این‌رامیشناسی آتشدصکفت نمیشناسم جریر کنت‌دانستی 
ازچهروی ازیستان‌بز ت مکان رس 4 کفت‌ازبيمآنکه| گرشیر بدوشدشاید کسی 
آواز دوشیدن شیررا بشنوه واز وی طلب کند این پدر من است اشعر ناس کسی 
ات که‌باچنن پدربرهشتاه شاعرشریف افتخار کند و در میدان مفاخرت برتمام 
آنها پیروزشود . 

۶شخمی زنی گرفت در شب زفاف‌ازء‌روس بادی خارج شد او حجلت زده 
سربزیر انداخت‌شوهرش بر ای‌رفع خجلت او کفتبا کی‌نیست‌غمگین مباش‌درش زفاف 
ای حر کت ازعروس نشانهةٌ ارزانی‌غلهاست عروس خوشحال شد گفت پس‌خوب‌است 
قدری زیاد تر کنم شوهر گفت‌ای بانوبس است بحهت اینکه‌در انبار مابیش آژاین 
غله نی گیگ وی 

۱جون‌هلا کو بغدادر افتح کردومستعسم خلیفه‌عباسی را گرفت‌امر نموه که 
از او آب‌رنان بازدارند مستعدم از گرسنگی‌بیتاب‌شد ازمو کلان‌غذا طلبید بهلا کو 
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خیردادندامر کرد طبقی ازجواعر وزرنزداوبرند تابخورد. چون‌نزداو بردندسو ال 
کره‌چیست گفتندطیق زری‌است کهعلا کوبر ای خوردن‌شمافرستاده‌است گفت این 
جکونه غذا توانهشد» ۰ گفجرن که چیزیکه نتوان خوره چرا فدای جان‌خود و 
حکوحت‌خودنکردی و بحل ورزیدی تابدین‌روزرسیدی:, 

۲ درزمان سلطنت محمود 9 را 
غارت کردندوجمعیر | کشتند از آن‌جمله پسرپیرزالی بود پیرزال خود را نزه ملك 
رسانیده واه خواهی کرد هکیت آن بلاه ی 
نمیشود کرد .پیرزال گفت‌چندانءلك بگی ده‌نگاه‌توا نی‌داشت‌ودر قیامت ازعمدةجواب 
ببیون توانی آمد محمودازاین‌جواب‌بسیارمتَاأ ذرشد وازپیزندلجوئی کره وانعاوش 
فرمود . ویکدسته‌فوح را برای‌سر کو وبی‌غارتگ انس دوز نون ۱ 

۳ منجمی احمدنام کهدرنجوم مهارتی‌د اشت‌بجمیع رفقاو آشنایان خودخبر 
داد کهدراین‌هفته ازروی اوضاع فلکی چنان‌معلوم میشود که‌در اصفهان‌جمعیتی‌و 

کو کبه‌ای‌دست‌خواهدداداتفاقادر آن‌هفتهبتهمتی گرفتار گشته‌اورابر کاوی‌نشاندند 
وحالیکه‌بر اوخلایق‌هجوم کرده گردمحلات‌میگردانیدندییکی ازر فقایش باورسید, کزث 
ازحکبی که‌دربارة کوا کب‌ودستگا‌خودنمودهبودی اثری‌ظاهر نشدمنجم کفت‌ازاین 
بهتر چگوذ ظاهرشوه غایتش این کو کبه‌از روی‌فضیحت‌بودنه‌ازروی‌ش و کت 
۳۹ چون سلطان‌محمد را وقت رحات رسید و بحالت‌نز ع‌افتاه ۰ پس رخودرا 
که‌محمود ذام‌داشت وولیعمد کرده بود گفت برخیز وتاج شاهی برسر بنه معموه 
کف امروزروزنب کی‌نیست شاه گت برپدرت نيك‌نیست امابرتونيك‌است 
۷۹۰ مجدهمگریزدی ازشعرای‌مشمور است‌زنی‌عجوزدریز گذاشته‌باصفان 
رفت وسا کن‌شد . منکوحه‌تاب مفارقت نیاورده متوجه‌اصفپان‌شدیکی ازشا کردان 
محدباو گف ت که مزد» که‌خاتونبحانه فروه آمد . مجد گفت که مژده آن‌بود که‌خانه 


پی‌خانون فروه آید این‌سدن بزنش‌رسید چون مجدرا بدید ازروی عتاب باو گفت 


۸ 


(ممرع) پیش ازمن وتو لیلو نپاری بوده است.مجد گفت بی‌بی پیش از من آری 
ليك پیش از شمامعلوم نیست ( اشاره‌بکهن سالی‌او کیده‌است .) 

۲۹۲ شمس المعالی قابوس بن‌وشمگی‌پاهشاه‌جرجان‌ومازندران و کیلان‌بود. 
ومعاصرباسلاطین آل بوبه وبوفور علم و دانش و احسان و ا کرام ممتاز . باوجوه 
این‌همه مکارم وبزر گواری‌بیحدظا لم‌وسفاک بودباندكجرمی جمعی‌رابقتل‌میرسانید 
از اینجهت تمام طبقات خلق از اومتنفر بودندوعاقبت‌بر اوشوریدندودست‌اورا کوتاه 
تک دانیدندومنوچپر بن فابوس را که‌جا کم گیلان‌بودبسلطنت‌زشاندند وقابوس را 
بقلعهُحباشات‌فرستادند عبدالل‌نامی که‌ازجملهُ دشمنان بوه ویر ابقلعه میبره قابوس‌در 
عرض‌راه ازعبدائه‌پرسید که سیب اینو اقعه‌چیست واین‌عمل از که‌ناشی‌شد وی گفت 
من‌وپنج‌تفر دیگر بجپت سفا کی وبیبا کی تواتفاق کرده اینکار را انجام دادیم و 
مردمرا ازشرتوخلاص کردیم‌قابوس گفت اشتباه کردیدچه! گرمن‌سفالاوبیباك بودم 
تووسایر تیان را زندهنمیگذاشتم »که‌هرابدین‌روز نشانید: 

۷ جمدین‌درهم که‌از زنادقه بودقدری آب‌ولجن‌درشیشه‌نموده بعدازچندی 
کرم زیادی‌یر آن‌عمل [مدبرفقای خود کنت من خالق اینها هستم ایندیر بامام 
صادق لا رسیدفرمودباوبگوئیدا گرراست‌میگوید بگوید که عدهآنها چند است 
ونروماده آنها چه‌مقداراست . 

۸ دختر عبداله‌بن عطیع بشوهر خود بحیی‌بن طالی »کات پیوفاوپست 
فطرت تر. ازرفقای‌توندیدهام که ون دنیابتو اقبالنه‌ایه آنها بتو کروند و چون 
تنگی روی دهدرهایت سازندیحیی گفت اینپا بهترین دوستان موفع‌شناسند و برعن 
سختی رواندارند بحرت آنکه وقتی, نزدمن آیند که مراقدرت باحسان‌وا کرام آنها 
هست‌ووقتی ازمن‌دوری‌جویند که‌درمن‌قدرت‌نیست‌یمنی‌بار گران » که پذیراثی آذا 
باشد برمن‌روا ندارند وا گربرعکس این‌میکردندکار مشکل‌بود: 

۹۹ اباعنذیل ازمتکلمین است باو خبر دادند که پپودي باعلمای اسلام 


بزم‌ایران 





۱ 


بزم‌ایر ان ت 





مناظره نه‌ودوبر آنهاچیرهشده‌وشاهکار اواین است که‌اولازآنها سوال میکند کهشما 
موسی‌رابپیفمبری‌فبولدارید گویند آری‌بعد گویدتورافرا کتابآسمانی ازجانب خدا 
دانید گویند آری آنوقت گوید ماوشما دراین‌دومتفقيم اما ماپیغمبرو کتاب‌شما را 
قبول‌نداريم وانوقت آنچه‌ءلمای اسلام برای‌اوانله وبرهان آورند یر شودءقبول 
نکند اباهنذیل نزه او آمدو خواهش مناظره‌نموه ۰ بپوه‌ی بر حسب دستور از او 
پرسید که موسی را به‌پیغمبری, قبول‌داری اباهنذیل گفت !گر آن موسی است که 
بشارت تشریف‌فرمائی پینمبر ما رادادهونبوت اوراتدیقنمودهآری‌وا کرغبراوست‌نه 
وروی بکوت. توراقرا از کتب آسمانی ميدانی گفت آنپ گر توراتیست,که‌در او 
اشاره به‌نبوت پیغمبر آخرالزمان لا نموده است آری . 

۶۰ شخمی ازشیخ ابومحمد وریم که ازبزر کان امل‌ساول است پرسید یا 
شیخ چه گوئی درباره دنیا وطالب ی مرد را غافل کند از 
آخرت !کر چه اند کي باشد و طالب دنیا آنست که انديشةٌ آن پیوسته در دل 
داشته باشد | گرچه ازدئیا اورا بهره‌ای‌نباشدوتارك دنیا آنست که با بسیاری آن 
ذره‌ای‌پیروش نبوده‌واورا ذخیر آخرت نماید . 

۱ زر شیخ ابونمرسراج که کح مشاعیر صوفیه‌است پرسیدند که چه 
کی در حق آنکسان که تارك دنیا میباشند و روز کار خود را به‌انزواو گوشه 
نشینه کورا توا کف با نان چه اجرومزدی دردنیا و آخرت خواهد رسید پالکه 
تارلذدنیا آن کس بوه که درعبن داشتن دنیا میل وبستگیش بدان نبوه و آن را 
اسباب نیکی‌ورفاه خلق کندوبدان مغرورنشوه واسباب نافرمانی‌حق فر اءم‌نیاوره 
وبجمع آن بهر کیفت که باشد همت نکمار دو از رسانیدن حقوق خلائق تکامل 
نکند وبخل وامسال نورزه ومال را مایهٌ تکبرخود نسازه وچون چنین کند او در 
حقیقت تارك دنیا باشد وبئواب اخروی فائز کرده . 


تا اپوتمام که ک ازشرای مشهورعرب است در محضر شک ازشمر ای 


۸ برم‌ایران 


هم‌عصرقسیده‌ای خواند که تمام آن‌بطرزفساحت ولطف سیاقت آر استه‌بودمکرريكث بیث 
که پسند شاعرنیفتادو گفت که ایابوتمامقمیدءتو تمام‌شحستات‌شعزی‌ونکات فطاحت 
وبلاغت را داراست جزيك‌بیت آن که بسیار بیمزه‌است ابو تمام گفی من خود نیز 
برقبح‌صورت ورکا کت‌معنی اوواقف‌شدم‌ايك بعقیدمن آنچه شاعر گوید باآنکه از 
صابش‌بوجوه آید برابر است چنانکه مردبمرلك فرزندزشت‌خودرضاندهد شاعرنیز 
باسقاط بیت نازل خویش دل نشهد . 

۳ اس کندر در اهر گنپتگازی‌بایکی از ام امشورت کرد آن ام 5 
ا کر من بجای پادشاه بودم بدین گناه که ازاوصادرشد او راسیاست بلیغ میکردم 
پادشاه گفت! کنون‌چون‌توبجای‌من‌نیستی‌شکرانه‌آن رابایدبجای آورد و آن‌برمنست 
که‌کارم برخلاف تو باشد ومقصررا بخشید و آن امیرراازچشم عنایت‌بینداخت چون 
این‌سخن‌را بی ادبانه.گفته بوه . 

6 چون‌منصورعباسی‌بابو مسلم‌خراسانی بد گمان‌شد ازسلام بن‌فطیبه‌پرسید 
که‌درشأن‌ابوم‌سام چه گوئي. درجواب این آیهراخواندلو کان‌فیهما آ لهتان لفسد تا 
یعنی اکر در عالم دو خدا بودی دنیا در فساه میشد منعور گفتآنچه گفتی‌درست 
است من سخن ترا در گوش‌وهوش‌خودبودیعت‌نهادم . 

۵ حکیمی بدربار پادشاهی‌رفت و آمد کردی‌روزی در چهرة پادشاه آثار 
کراهتیازرفت و آمددید حکیم ازدربارپا کشید ودیگرنرفت‌شاهازاو کله کردحکيم 
کفت : سوال‌نیامدن‌بهت رکه بعلال انحامیدن. 

۲ روزی‌زیادبنابیه غذا میخوره اعرابی دررسیده باوشر کت کرد ودست 
درهرچیز میزدولقمهای بزرك برهیداشت ونیم خائیده‌فر ومیبردورویزشتی نیز اشت 
زیاد باو کفت ای اعرابی‌معیلی کفت مراحفت دختر است که جمال‌من ازایشان بپتر 
وخورال آنان از من‌بیشتر است زیاه بخندیدو صددینار باوداه . 


۷ مفلسی‌زن‌خودر | گفتِ که قدری پنیر بیاور که خوردن پنبرمعده راقوت 
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وهد واشتباراافزون کند وشهوت را برانگیزاند کفت وس ندز گس 
بجبت آنکه پنی معده‌را بفساه میاندازه وبن‌دندان را سست میسازه زن گفت از 
این‌دوحرف کدامرا اختیار کنم گفتا گر پثیر باشداول وا گز نباشددوم 

۸ یکی ازکام رغبت‌بسیاری بمعاشر ت زنهاهاشت‌وپیشتربا آ نها مینگذرائید 
یک ی ازرفتقای‌خاهش مکرر اورااز زاین ن روش‌منع کردی حاکم را کنیز 5 ی خوبروی 
بوه وباورغیتی‌تمام داشت‌چندیامبر از کنیز احترا زنمود روزی کنیزلاز امر سیب 
دوری راجویا شد گفت فلانبدلائلی مرامانع گردیده است کنیزل از ام خواجش 
نموه که برای چندی مرا بآن ثخص بخشد تا امیحت او برشما روشن شود . امر 
پذیرفت آورابدو بخشيد ناصی‌را دید ار کنیزك خوش آمدودا.باو باخت هرچه‌خواست 
باو در آویزه کنیزلدرام نشد واورا ازخوه میراند و اوزاری‌میکرد کنیزل گفتا گر 
برمن‌عاشقی بردوش‌توتاصبح‌سو آرشوم او پذیرفت کنیزاك گفتبشرط آنکه‌زین بر پشتت 
گذارم ولکام دروهانت کذم گفت هرچه خواهی کن که حاضرم کنیزه چون‌او را 
مطیعیاف ی کسیر انزدامیرفرستادو اوراازواقمهآ گاه کردوخودبدان‌وصف بر اوسوازشد 
وباطر اف خانه‌میکشت .که امیر داخل‌شد واورا با ن‌حالت دید کفت‌تو عمیشه مرا از 
محالست زنان‌منع‌مینمودی چون شد که چنن گرفتار شدی گفت نصیحت من بر ای 
همین بود که ترا هم‌مثل‌من خر نسازند . 

۹ شخمی‌برای کاری ببصرهء‌رفت ودوسال در آنجا ماند و وام بسیاری براو 
فراهم آمد وهرروز ازطلبکاران شکاپت میشدوفاضی چون‌بااو سابقهو آشنائی‌داشت 
مسامحه میکرد تا آنکه طلبکارها بفریاد آمدندوبحا کم پسره‌شکایت نمودند حا کم 
بقاضی امر کرد که نم افعهرسید کی نمودهحکم دعدفاضی اورا طلییدوبدو گنت 
فردا طلبکاران ترا به مجکمه خواهم طلبید و آنچه برتو ادعا کنند قبول کن 
آنوفتبتوخواهم 0 بایدحقوق طلبکار انا بپردازی ولاعکم به زندانت دهم 
نو بگو کهمرامهلت‌دهید که‌خانه‌وباخ‌خودبفروش 2[ 
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پس دکان‌خودر| خواهم فروخت بدستورالعمل قاضی روزموعوه آن‌شخص‌وطلبکاران 
بمحکمه‌حاضر شدند قاضی گفت آیا تومدیون این‌اشخاس هستی گفت آری‌فاضی 
گفت پس برتولازم است که آنچه ازتوطلبدارند بدهی والابمجازات سخت گرفتار 
خواهی‌شد آن‌شخص کفت‌از قاضی‌مستدعیم کهمراه‌هلت دهد کهخانه وباغ‌خودبفروشم 
کی خانه‌وباغ‌نداری گفت پس‌دکان خودبفروشم گفتندهکان‌هم نداری‌بعد ازاین 
کفتکو قاضی به طلبکاران گفت که شماخودهیکو ید که این شخص هیج‌نداردپس 
چگونه ازاو این اموالی‌را که ادعا میکنید بگرم‌همه‌مجاب شده رفتنه و وست از 
طلب‌خود کشیدند . 

فا فضل‌بن‌ربیع که از وزرای هارن‌الرشید است برای ختنه کردن اولاه 
خود ازخلیفه وارکان سلطنتدعوت‌نمود روزه‌وعوه همه‌حاضرشدند وهارون نظرش 
بکود کی خوبروی افتاد پرسید کیست گفتند بر آدرزادفشل‌بنربیع است » هارون 
از اوپرسید ای‌پسرخانة ما بهتر است یاخانةٌ شما + آن‌طفل درجواب گنت این‌خاذه 
بهتر است تاوقتیکه‌امیرالمومنین در آن باشد وچون بخانه خودروداو بپتر از این 
خانه شوه . هارون, ااین‌سخن‌خوش آ مدوم بدادن‌جائزه اش‌فرمو . 

۱ ازیرر کی‌پرسیدند کج را ۱۳ 
بملازمت تقوی گفتدد تفوی چیست کفت آرایش باطن بر ای‌خدا . 

۲ پادشاهی از دانشمندی‌پرسید بهترین اقسام شکار کدام‌است: گفت‌شکار 
دلپای خلقزیرا که چون دل ایشان را بدام آوری همه چیز ازپی او آید. 

۳ شخصی بیاشاهی سح وک ها ازاودرگذشت روزی در میاه شاه 
نمودارشد شاه پاو گفت دیگر بجه‌روی در برابر من‌آمدی درجواب گفت بآن روئی 
که درروز قیامت در برابرحق‌تعالی‌مبروم و گناهان‌من پیش اوبیشتر است‌از گناهان 
من‌نزه توست شاه تصدیق گفتهاو کره. 


۳۱ فبصر روم‌فرمود که نامهائیسکه پادشاهان بپدر آن‌او نوشته‌اند جمعنموده 
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بنظر او رسانند روزی مشغول مطالعة آنپا بوه دراثنای مطالعه چند نامه‌ازپادشاه 
فرانسه‌بنظر اورسید که بجداونوشته‌بوداز آ نجامعلوم‌نمود کهزمانة سلطنت‌خاندان آن 
پادشاه‌بسیار کمن است‌وسالهای در از است که‌سلطنتدرخانو ادغ آن‌پادشاه‌بررقرار است 
و این‌موجب‌تعجب‌قیمر گر دید ازاعیان سلطنت سبب پرسید گفتند اینقدر می دانیم 
که ملوك فرانسه, ادرپادشاهی ایند کی رای وعمر ایشان درازمیباشد لک سیب 
آن‌برماظاهر نست‌قیصرفرمود که‌ما بجت تحقیق این مطلب‌پ ی کی‌میفر ستيم پس نامه‌ای 
بهادشاه فر انسه‌نوشت ودرطی آن‌نامه ازسیر پایند گی‌دولت‌ودر ازای‌عمر ملون آنجا 
سوال‌نمودسفیر چون‌و اره بلادفرنك شدو شاه‌ازرسیدن‌او آ گاهی یافت اورا ببار گاء 
طلت ذمودسفیر بمجلس شاء‌در آمد و نامهرا رسانید شاه‌نامهر آخو اند سفیر بعدازچند 
روز جپت جواب نامه بپار گاه آمد چون‌شاء اور| ملاقات کرد گفت چنان‌مینماید که 
بحهت جواب نامه آمده‌ای گفت آری‌شاه گفت درختی کمن‌سالی‌درپیش عمارت ماست 
رکه ازپای در آمد ماجواب‌نامه رانوشته‌بتوخواهیم‌سپره سفیربا خود 
اندیشید که درختی‌قوی چگونه ازپای درخو اعد آمد مدتی مننظر افتادن آن‌درخن 
بود بعد ازچندی آن‌درخت بدون‌سببی ازیای‌در آمد سفیر نزه پادشاه آمده‌عز نموه 
تاک درخت فتاه ا«کترن باید که پادشاه‌بوعده خود وفا نموده جواب نامه وهد شاه 
گفت جواپ نامه تو این است که دیدی هر گاه توجپی نشود درختی‌بااین 
کهن‌سالیازپای‌در آید پس| گر نفوس کثیرخلقر متوجه نشوند چگونه خواهد شد 
بروبپادشاء خود بگو که‌بامردم‌داد کندو امر اوعمال خودر|ازستم بازدارد ازاینجپت 
نفوس متوجهدرازی‌عمر وپایند کی دولت او گردد . 

۰۵ کی ازعمال‌نوشیروان باونوشت که فلان ازرعایا چندان مال دارد که 
درخران‌پادشاه عشر آن‌نیست نوشیروآن درجواب‌نوشت که سپاس خدایر | که‌پسبب 


عدالتی که ازما بظهورمیرسد رعیتهای‌ماازماغنی تر شده‌اند وبفرمودشحص گویندهرا 
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یکی از ملوك از حکیمی برسید که بنای مملکت بر چه‌باید گذاشت 

حکیم گفت برنیکی کردن باخر خواعان وبدی بابدان تا نیکان امیدوار گشته بر 
نیکی بیفرایند و بدان انزجار یافته ازبدی باز آیند . 

۷شنسی بخیلی را گفت که سبب چیست که با این دوستی ورفاقت مرا 
مهماننکرده‌ای‌بخیل گفت‌بجپتآن که ازقوء‌اشتهای توبا خبرم هنوز لقمه بدهانت 
نرسیده لقمةٌ دیگر #ن میداری گفت مراء‌پمان کن شرط می کنم که درمیان‌هردو 
لقمه دور کعت نماز بجای آورم . 

۳۸ شاغر مود کون فد وا نامربوط ساخته برای شخصی خواند واز او 
پرسید چگونه است گفت بسیاربی‌مزهونامر بوط ساخته‌ای‌شاعرهرخشم‌شده و او را 
دشنام داد آن‌شخص گفت الحق‌نثرت بمرانب ازشعرت بهتراست . 

۹ روزی‌سلطان محموه غزنوی خشمناللشد یکی از آمرا دلقكرا گفت 
ا گر کاری کردی که خشم‌سلطان‌فرو نشینه پانمد دینارت پدم‌دلقكک‌پذیرفی‌بحفور 
شاء‌رفت دیدسلطان درباغ زیر. درختی نشسته وباانگشت برزمینخط هیتکفد کت 
قبلعالم که این‌زمین‌را شخم‌میکنند چه‌خواهند کاشت شاهازروی‌خشم گفت ی 
دلقك گفت.مباها [نرا بکارید بجهت [نکه پرویت حرمب را کر 
که سراززهین بیرون کندشاه بخندید ورفع کدورتش‌شد . 

۰ شخمی با زنش مرافعه نموه و عازم شد که طلافش کوید زن باو گفت 
آیا فراموش کردی آنمدت طولاني معاشرت و رقکان ‏ و 
همین طول‌مدت ات میخواهم طلافت‌دهم ۲ 

۱ شخصی گفت فلان‌فقیه رادوش دیدم که ازخوردن باده‌بیپوش افتاده‌بود 
دانشمیدی کفتا کرهش مدا ۱۱۰۱ 

۲نادانی‌دیو ان‌ایر | گفت که‌روزهاوشیهادرچهکاری‌دیوانه‌تیزی داد او گفت 


ای‌بد بخت عقلاراچنین جو اب دهند گفت‌نشنیده‌ایکه کلم لناس‌علی قدرءقو لهمیدنی 
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باهر کس‌بقدرعقل اوتکلم‌نما . 

۳ دیوجانس حکیم یونانی را اسکندر طلب کرداو عذر خواست وپینام 
۶ سادکه ترا [ثترومتاعت است وء‌را صبروقناعت تا آنها باتسی نزدمن‌نیائی و 
تااینهابامن است‌پیش تونيایم : 

۶ عمرولیث صفاریر اعلامی‌بود شبی درحالت مستی امبررا دأدامر 

نداش فرستاه . چون:پوش آمد بقتلش‌فرمان دادغلام گذت ای‌افیر من بد کردم 
ی بهپوش بودم‌تودرحالتی که هوش داری 0 سحن‌سلطان ازقتلش 
کی 

۳۵ مردیکه‌بینی بزر گی‌داشت‌زنیر اکابین کردوبر ای‌ترغیت او گفت‌اضافه‌بر 

ش فت نرادبسیارصبورم زن گفت‌در تحمل‌توشکی نیست بجه تآ نکه‌چهل‌سال‌این‌بار 
گرانرا برداشتی وتحمل کردی . 

شخمی بزن عربی که ظرافتی دا ۳ چه سیب است که لبپایت 
دک کذرت انحیر کادر شی‌بنی بککمالرسدیشکاند : 

۷شخمی بسیب حر ,کتی از پسرخوور نجيده اورا دشنام:بسیازدا و گفت 
آیاحقوق مرا فراموش کردی پسردرجواب گفت ایپدر بزر گوار حقوق‌بزر کی که 
بسپب پدری برهن‌داری حقوق کوچك مرا برتوباطل ونابوه نمکند . 

۸ نادانی ازروی بی‌اعتنائی هیگفت‌من هیچ پرواندارم ازاینکه کسی‌مدح 
من کند یام دانشمندی‌باو گفت خودرا آسوده‌وراحت کردی از آ نچه‌مردمان‌شریف 
و بزر گوار باو مقیدند . 

۹ شخسی ازدوست خودپر سید نمیداذم‌سبب‌چیست که ریشمزود تراز سرم 
سفیدشد درجواب گفت‌جهتش اینست که‌از چانه خود بیش از سرکار گرفتیازاینرو 
آثارپری زودتر نمایان‌شدی‌نی‌شکم‌پرستیرا برعقل‌ودانش ترجیح‌دادی . 

۰ دریکی ازدعوتهای رسمی‌دولت فرانسهکه‌تماماعیانو اش رافوسفر ی‌مول 
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عنورداشتند دخترلوی چم‌ازههم‌پادشاه‌فر انسه‌ازسفیره را کش که مسامان‌بود سوّال 
کرد که سیب چیست که‌شما مسلمانان بيك زن‌قناعت‌نميکنید بنظر من برای‌مرد 
پأشازن کافیست ویاتزن‌را آن‌فدرت‌هست 7هجمیعاو ازم زند گانی‌ و آسایش‌رابررای‌شوهر 
و خانةً خود فراعم تک ال کات فرمایش شما درست است لك دروقتی زنی‌کافی 
تواند بوه که مثل وجودشما صفات نی کوو اخلاق پسندیده وهنرهای‌محتلف داشته 
باشدشاهر اده از این‌جو اب بسیارخوشو قت‌شدو ازسفی‌تشکر کرد . 

۱ شخی‌پیر آهنی‌دزدید ورپسرخودداد که‌بفروشد پسر پیراهن‌را ببازار 
بر أی‌فروختن‌بردورندان از اودزدیدندپس‌بادست هی مراجعت کرد پدراز او سوّال 
کرد که‌پ راهن رابجندفروختی گفت بآن‌قیمتی که‌شماحریده‌بودین و 

۲ شخمی از طفلی‌سوال کرد که ا کر گفتی که خدا کجاست يك اشرفی 
بتوخواهم‌داد درجواب گفت | کر گفتی که‌خدا کجانیست‌دواشرفی بتو خواهم‌داد . 

۳ وا نیح ۳ + هیرالب‌جوی آب‌نعسته و از بان که ر 
روی آن میگذشت گرفته بانان جوین میخوره گفت اکر خدست پادشاه اختبار 
میکردی ترااحتیاجبحوردن‌اینپانبود . حکیم‌درجواب گفت! کر توچونءن‌قناعت 
میکردی داغ‌خواری ونو کری برخود نمیگذاردی : 

۶ قاضی عضدی‌بسیار فربه بوه بایکی ازعلمای زبر دست شیراز که ملا 
پادشاه نام داشت وبسیلاغر بودهباحثه‌اش‌در گرفت وبطول انجامیده بحموم تکشید 
درپیش‌روی ملا پادشاه دوات وقلمی بودعضدی ازروی تمسخر کف ت که ازپشت این 
دوات آوازی میاید به‌بینید چه‌خبر است ومقه دش اشاره‌بحقارت‌مالاپاد‌شاه بوه . مالادر 
جواب گفت از يك نطفه بیش تر از این‌متکون‌نمیشود . قاضی از این جو آب‌شرمنده‌شد . 

۳۳۵ ابراهیم‌حرانی از اشر اف‌بغدآدبوه روزی‌درحمام شحصی‌را دید که آلثی 
بزرلدداشت ابراهیم ازروی‌شوخی‌باو گفت این استررا بچندیفروشیو اشارهب لاو 


کرد آنمرد کفت اکر شما را پسواری آن‌رغیت باشد پیشکش کردم ابراهیم 
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بسبارخحل شد . 

۳۳۹ پا‌شاهی‌ندیم‌خودرا گفت که نام ابلهان این شهر را بتویس ندیم گفت 
ازاین‌خائفم که | کر نام اشخاص رابتویسم پادشاهراخوش‌نياید شاء گفت مطمین‌باش 
وهر کهرا ابله‌یافتی‌نام آوبنوبسو هیچ‌ملاحظه مکن ندیم أول‌نام‌شاه رانوشت شاه از 
دیدن آن‌بر افروختو گفت | گر ابلهی‌رابرمن ثاب‌نکنی تراشکنجه کنم ندیم گفت 
کر ری طلایغلان نو کردادی که‌بفلانمملکت برودچیزی‌خریده‌پیاوره . 
تالا کات وی ندیم" گفت من آنمر درا میشناسم کهدر این ملث هیچعاقه‌ای‌نداره 
را در آن باه عزینه کند وخواهش‌پادشاه را انجام‌ندهد چه خواهی کرد شاه 
گفت ا گر خرید کرد و آوره آنوقت چه‌کنی. ندیم کفت آن‌زمان‌نام باد‌شاه‌دور 
کنم ونام ندیم ثبت کنم . 

۳۳۷ لوی‌چپاردهم پادشاه فرانسه برای امر سیاسی سفیری باسپانی فرستاد 
سفیررفت وبعد از انجام مقصد مراجعت کرد لوی‌از احوالاسپانی سئوال میکره 
سفیرهم از جز نی و کلی آ نچه‌دیده بودبیان‌مینمود ازجمله این‌بود که چون‌فریب‌دار - 
الساطنه رسیدم استری برایمن آوردند ومراپراو سوار ثردند وبکدسته فوج از 
پیش‌وپس باعزت وارد شهرم کردند سفیر که باینجا رسیدلوی ازروی‌مزاح باو 
گنت بسیار مشتاق بودم واره شدن آن دو قاطر را بشهر اسپانی ببینم سفیر هم 
ون تامل در حواب کت «یچ‌لطفی‌برآی‌این اشتاق‌نیست چونکه من‌سفر‌ونمایندة 
پادشاه بودم . 

۸ درمشکین شهر که یکی‌ازتوابع تبریزاست شخسی‌را اسب اصیلی بوه 
که از اطراف بررای‌تخم کی ی » مادیانهای خود می آو ردند ودستوربود که صاحب 
اسب‌بیشتر از یکمرتبه اجازه نمیداد اسب اورابر مادیان کشند و ازبرای اجرت 
یکمرتبه يك ابرء که پارچه‌ایست میگ فت دهقانی‌مادیانی داشت میخو است‌بر ایش 
از آن اسب کیه‌بکین دوجهی‌وام گرفت و ابره‌خریدوبامادیانبمشکین‌شهر رفت . ابره 
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را تقدیم کرد وخواستار شد له اس بامادیانش جمع‌شود اس راآوردند دروقت 
مجامعت میززآن درست گرفته‌شده‌بوه . اس اشتباها بحای‌دبگرنهاد . وزور آوره 
مادیان صدمٌ بسیاردید تافارغ شددهاتی‌دید که‌خلافهقصوداوعمل [مدازصاحب اس 
خواهش کرد که ی کم ر نهد یکر اجازت‌دهداونپذیر فت‌تاجاربر کشت وراه یکی بر نید 
کجا بوذی گفت بمسکین شهررفته‌بودم کفت چکار داشی لفتدلک ابر مریت دون 
حقرزش‌بودم‌رفتم دادم اينك برمیگردم . 

۹ بونو اس که ازشعراوندمای هارون الرشیداست‌روزی بدر با رخلافت‌رت 
ازیو رکه هارون وراه فاحل ی کت اينك ابو نواس میرسد میخواهم او را 
مسخره کنم و ام نمودچندعده تخم‌مرغ آوردندوبهرشخص يك‌تخم‌دادند با نپا گفت 
چون ابونواس واردشوه من‌آزروی‌خشم بشما میکویم که بایست هریکی ازشمايك 
تخم بگذاره ,الا گردن اوراخواهم‌زه یکی بعد دیگری‌خودرا فشار داده يك تخم 
بر آوریدودراین‌میان ابونواس واردشدخلیفه بحس‌دستو رکفت بایست هريكازشما 
يك‌تخم بگذاردوالابقتل‌خواه زر یدحست الامریکییکی‌تخماززیرخود درآورده و 
حضو رخلیفهیگذاشتندابونو اس‌ماتفت‌شد که‌این‌همه‌مقدمات بررایاوس ت که مفهرا 
. ازندچون‌نوبت‌باو سید بازوهایشر ابر پپلوزه‌مثل‌حروس آواز بر آوردقوفوریقو فو 
و گفت این همه مرخ‌بدون خروس ممکن‌نیسن من‌خروس اینپاهستخلیفه‌بخددید 
اور تا با 

۰ روزی‌هارءن برای مزاح جمعی راامرنمود که بروندبخانةٌ ابوئواس و 
فرش وبسترخاص اور املوث‌نمایندو | گرمانع آمدبگویند خلیفه امر نموده است‌آنها 
برفتندوبر ابونو اس‌واردشدندابونوای‌سئوال کردچه‌خبر است‌مطلت راباو گفتند گفت 
امر خلیفه مطاعاست غیر ازاین دیگرامری‌نفرموند گفتند نه ابونواس یك‌چوب 
بسیار کلفتی‌بدست کرفتو آنهارابر سترخود آورده گفت‌هرچه خو اهیدبکنیداما کسی 
رائرسد که‌پول کندوا گر کردبااین‌چوب سراورا خواهم شکست چون بر ازبدونبول 


بزم‌ایران 5 





ممکن نبود متحیر ماندند و بر گشته و بخلیفه خبرربردنه خلیفه بخندین: 

۱ ابونواس محتسبی‌رادید که بمردی آویخته‌ومیشواهد که اورا تازیانه 
زند بحت | آنکه در دست او چیزی بود که شر رأب‌بااوبهم‌هیا میختند ابو نواس به 
هحتس گفت آزاین بیچارهچه میخواهی بگذاربرود گفت تالور احدنزنم رهانسازم 
کفت تج وت بحهت ات زان 
و آلت‌خود بدو نموده گفت من‌ر اهم تازیانه‌بزن ‏ که آلتزنا کردن‌باخوه دارم‌محتس 
خحل‌شد ورفت . 


شراب سازی اخود دار ابونواس‌دا دن‌بالا زد 


۳۲ شخمی نز قناضي رفت ویر کسی ادعا کرد, قاضی ,گواء طلبین هدع 
طریفی‌زا بتگواهی نزدقاضی» آوره قاضی از کواءوال کردتراچه کسب‌وکاراست 
کفت گور کنی گفت‌مسائل‌قبر کنی ودفن میت‌رادانی گفت ای ات آنوقت که 
مرده‌را بقبر « رازیرنمائی ودرلحد خوابانی‌چه کو؟ ی گفت کوبم که خوشابحال‌تو 
که‌مردی وازشهادت دادن‌نزه‌قاضی راحت‌شدی. 
۳ شخصی نزدطبیبی‌رفت‌واظپار کرد که سه روزاست‌بیماروهیچ رغبت‌بغذا 

ندارم وضعف زباه برمن مستولی‌شده است‌طبیب نیض او گرفت و پرسید که امر 
ج رای ۳ لشکنچول نز ی 
میآأمدم ازدکان کله‌پزی ردمیشدم اوتازه‌دردیلشر ابره‌اشته‌بوه بوی‌کله بردماغم خورد 
مرا خوش آمد نزه أورفته يك‌کلهو سه‌پاچه 5 رفته با بکلامن تبریز نان‌خوردم تو 
پاچهرا دوفرض کن‌ونانر انیم‌من‌بعد بشررینی‌رغبت‌نموده دو سیرحلوای بادام گرفته 
خوردم تویکه‌سیر فرش اکن بعدبدکان میوه فروش رسیدم دیدم ۱ 75 خوبی‌دارد 

تقریباً چهارپنج سیر گرفته خوزدم تودو سیر فرش کن طبیت چون این بیانان زا 
شنید گفت تونیز حساب نگاهدارشش ماه پسرسام مبتلا شوی توسه ماه فر کن 
بعد از آن دوسال بمرض دق مبتلاشوی‌تویکسال فرض کن بعد از آن‌هردو <شمت 
کورشود تورك‌چشم فرض کن بعداز آن هدر دوپایت شل شوه توب کپای کیر 





ث بزم‌ایران 
بعد از آن بدره شکم بمیری‌وچون ترا درفبر نهند و صد خروار خالا بربالای تو 
ریزندتو پنجاه خروار فرض کن . 

6 قطب الدین‌شر ازی‌بمزاحی معروف بود درشی ازبمحله جپودان رفت‌و 
گفت‌مر امی‌شناسید که ازحکمایدانشمنداسلام‌ودین اسلامر ابسبب‌من‌قوتیست گفتند 
آری گفت‌دام ارمسلمانان ومسلمانی کرفنها کر توا آ نقسمي کهدل بخو اهست‌مهمانی 
شايانم کنید بدین‌شما در آیمو آئین شمارا تقویت‌نمایمجهودان از این‌خبرخوشوفت 
شدندو گفتند که‌مهمانی سهل است ازجان ومال‌درراه‌تومضایقه نکنیم وهرروزی‌در 
خانیکیازمحت مین جهودم پمانیها بزر که ازاو کردند و آنچه ممکن‌بوه ازبرای 
آسایش‌وخوشی اوفراهم آوردند چون مدت‌چپل روز گذشت‌نزداو آمدند که‌میعا پس 
رسید باید که‌وعده‌وفا کنی گفتده‌روزدیگر برمدت ضیافت بیفزائید پذیرفتند بعد 
از گذشتن‌د‌روزهازجمیم طبقاتبپودنزهقطب‌الدین آمدند وطلب وعده کردند گفت 
شماجهودان معلوم میشوه که بسیار نادانید من پنجاه سال است که طعام وشراب 
مسلمانان میخورم‌ومینوشم ولبای ایشان میپوشم هنوزمسلمان‌نشده‌ام به‌پنجاه روز 
که طمام‌شما خوردم چگونه بهودی شوم : 

۳۰ یکی از انابکان که‌فرمانفرمای شیرازبومخبر ظرافتها قطب الدین را 
شنده‌خواست تابا اوصحبتی‌داره وظرافتی کند محلسی ترتیب‌داد وازعلماء واعیان 
دعوت کردمنجمله آنپا قطب‌الدین هم بوه واورا برجمیع مقدم نشایند وتعظیم او 
بحاآورد » چون سفره کشیدند طعام پیش مردم چید. خوانچه سر پوشیده‌ای نزد 
قطب‌الدینگذاردند واتابك خادمانرا گفته بوه ... گوسفندها را پحته برآن سر 
پوش نهاده‌نرداونهندجون‌امبخوردن غذاشد وسرپوشر از خوانچه مد 
مالتفت‌شدند ک+ تا رك‌باقطب‌مز اح کرده‌قطب بیدرذك با ذك‌برخادم زه که‌چرا اشتباه 
کرده‌أی خو انجه‌ایکهبر ای‌حرم‌س رات رتیب‌دادهاید اینجا آورده ای حفار بخندیدند 


واتابك‌خحل شد واز ظرافت خود پشمان کشت 
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۱ "روزی‌ععاویه‌بخوردن‌برغبریا نیم شغول‌بودنا گاءعر بی‌در آمدودز آن شر کت 
کرد وازروی دوس وحرص ؟ شهپارا از هم میدریدو استخوانهپامی شکست 
معاویه گنت از رفتار بو چنان معلو‌مه‌شود کهاین‌بره تراشاخ زده‌است‌اعرایی کفن 
از این لطف ذو دربارة اومعلوم میشود که مادرش تراشی داده معاویه‌خندید واورا 
انعام داد . 


ی ای ابر رن با کاپیتاننوفام انگلیسی آشنا شد سفیر 





روزیآ ثارجر احاتی که‌دربدنداشت برفوق خودنشانداده و ازروی‌افتجارباو گفت‌اینپا 
آثرجر احاتیست که درجنگهائی کهپادولت نرلنمودیم برمن‌واره شد تا با 
۳7 بااین افتخارات‌و کثرت سوراخ گمان ]۱ 
شودسفیر آزجرفهای‌خودشرمنده شد . 

۸ روزی هارون‌الرشید بامام‌موسی‌کاظم یلا کفت‌فدلدرا محدود نماتابتو 
وا گذارم چون میدانم در این‌امر برشماستم‌شده است امام فرمود که کربآن‌حدودی 
ک4هست.محدون امانیم‌نخواهی دادهارون سو گذدخوره کهخواهم‌داد . امام فرمود 
حداول آن‌عدن است‌هرو نبر آشفت کفت‌دیگر گفت‌حدفا نی اوسمرقنداست‌رنك‌هارون 
متغییرشد گفت‌دیگر گفت دوم اوزفریقاتاجیلالطارق است‌هارون‌سرخ‌ندد گفت 
دیتگر رکفت عوجهاز ماو ارمنستان استر عشهیدست‌هارون افنادومدتی‌سردر رش اند اخت 
وبعدازروی‌خشم بامام گفت‌ایموسی توحدود ممالك‌مارانام‌بردی یعنی آنچه اد 
ممااك درحیطهٌتصرف ماست حو‌بنی‌فاطمه‌است وبنیعباس غصب کرده اندامام فرمود 
که ایپارون من ازاول معذرت‌خواستم از تحدید کردن‌توخوداصرار اکردی هارون 
دم فروبست و کینهامامر ادردل گر فت. 

۵ العزفن که از سلاطین فاطمی مصن است حخکومتب شامرا بمنشاً نام 
بهودی‌وجکومت مصررابعیسی‌نصرانی تفویض کرد واین دوحا کم بر مسلمانان‌لام 
وجوربسیار کرده ورعایت ازهمدین خودمیکردند زنی‌بر‌ای‌نظلم نزدالعزةثه رفت 
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ورفعه‌ای باوداه اورقعه اورا ندواند وانداخت زن فریاد بر آوره که‌ای‌امیر ترابآن 
خدائی که‌بمنشاً ترسایانراو بعیسی عیسویان را عزیز کرد و مسلمانان را بواسطه 
تو ذلیل نظری بر حالم افکن و بدادم ری سلطان ازاین بیان بسیار متأثر شدو 
بعرایض آن‌زن‌رسید و آن‌دوحا کر عزل و اموالشان مسادره کره ومالپائی‌را لهیعنف 
از مردم گرفته بودند باهلش ره کرد. 

۰ کی ارقضات اسبی ر ادبده‌پسند کردبف کرش‌رسید که آ ثرا بحیله‌ازصاحیش 
بگیره . شخمی‌را گفت‌بروادعابرمادیان‌او کن (چون نمیدانست اسب نراست ) و 
اورابمر افعه نزدمن بیاوز وهرچه‌حاصل شود دونیمه کنیم آنشخص نزه صاحب اسب 
رف و کفت این‌مادیان‌من استواو را بخدمت فاضی آوزه قاضی بصاحب اسب هت 
این‌مره برتوادعاداره تو چه کوئی اسر از آن اودانی یاخیر واگ مال خوددانی 
آیاشاهدداری که‌این‌مادیان ازتست گفت آری‌سه‌نفرشاهدعادل‌دارم فاضی کفت‌بیاود 
آنمردبرخادت وجل‌اس رابالازد وهردوخصیه وآلت‌اس‌رابدست گرفته گفت لین 
شعص ادعای مادیان‌میکنداین‌سه‌شاهدندبر اینکه مادیان نیست پس‌فاضی خاموش‌شد . 

۱امام‌علی‌بن اببطالت با دره‌سحدحاضر بود عربی آمدونمازی بسرعت 
و۲۳۹ چنان کهنه‌تعدیلی‌در ا رکان‌بجای آوردو نه‌ثرتیلی‌درقر ائت‌رعایت کرد 
بعدازختم نمازخواست که بیرون رودحضرت باك‌بر اوزه ونءلین حوالهٌ او کرد ته 
برخیزونمازرا اعادء کن که درست نبوداعرابی ازترس نعلین‌با کمال‌خفوع‌وخشرع 
وطما نه نمازر ااغاده کردچون‌فارغ شد امام‌باو فرمودازاین ذو ثماز کدام بهتر‌بوداو 
کفت‌اولی‌فرمودچگونه‌اعرابی کفت‌زیرااول ازترس‌خدابوه ودومی از ترس نءلین . 

۲ جمعی از خوارج ند ححاج خروج کردند . بعد از زه و خوره بسیار 
خوارج شتکست خووههافر ار لکردند »زنی از آمپا اسیرشد» اورا نزدحجاج بردند 
حجاح ناوعتابمیکر دو اوس درپیشوچشم ب‌زمیرز دوخته بودنه‌جواب: هگنت ونه 


بحانب او 6 نظرمی افکند ختکن از حاضرین گفت اطی باتوستن هی کواید ونو باو 
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پات نی زن کت من‌از خدایتمالی شرم میدارم که نظربشخمی کنم که 
اونظرخودرااز اوبرداشته. حجاج گفت از کجا برتو معلوم شد که خ دا نظر ازمن 
رازن وت از آنجا که | گرخدابتو نظرداشتی» ترابچنین ظل‌بازند آشتی . 
حجاحرا حالتی‌رخ‌دادو گفت‌راست میگوید وعزار دینارباوانعا م داده‌رهایش‌ساخت 

۳ طریح بن اسماعیل السقفی از شعرای مشپوز است روزی برمندور 
عباسی در آمد و درصف شعرا ایستاد . متصور ملتفت او شده بطور عتاب خطابش 
کرد که‌ای بدبخت توآن‌نیستی که‌شرم ازخداینکرده ودرحق ولیدبن عبدالماكث 
آموی باین مذمون اشعار گفتی 
۱ گربه سیل بگو ت که‌روبگردان‌زوه در آن‌زمان کدبودمو ج آن‌چو کو +کران 
فرو رءد بزمین یا ززاه بر کرده نیاورد که رود بر خلاف آن فعرمان 

طریح گفت یاامیرخدا گواهست کهمن‌درآن وقت کهاین‌ابیات رامی‌خواندم 
دستهای خو درا برداشته و بطريق مناجات می خواندم و حوائج خود را از خدا 
می‌خواسنم منصور بخندید وانعامش داد. 

۶ مردی از روی شکایت برفیق خود میگفت که عجب بز<مت شکم 
گرفتاربم هفتاه سال‌است که‌کار ميکنم وشک‌میخوره : آنشخص و خوب است 
چذدی‌قر اربگذارید که شک کار کند وشمابخورید . 

۰ روزی درداش کوه» درم‌حضر پدر خود شا همجان که ازسلاطین مغیل‌هند 
است درنعریف شاعری 2 چذدربهان بر #۶من» کی اوبود مبالفه کرد ,شاه 
برغبت تمام اورا طلبیه برهمن حاضر شد شاه‌باو گنت از اشعار خود چیزی بدوان 
برهمن ری شروع درد تاباین‌شعررسید: 
مرادلیست به کفر آشنا که چندین بار بکعبه بردم و بازش برهمن آوردم 

شاءرآبه گمان‌ردء دقسدبر همن ازاین‌شعرتوهین به کعپه راسلام‌است‌امربز ندانش 


کردازحسن اتفاق افتل خان‌شی رازی 41 مرد محدرم رخردمندی بودحضور داشت 
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فورا گفت‌شاها : 

سر عسسی 1 بمکه رود چون بیاید عنوز خر باشد 

| کربرهمن هم‌بعد ازبر گشتن ازمکه به‌برهمنی خود ماندعجب نباشد شاه 
بعندید وبر من رآباو بخشید. 

۰ معلمي ازشا گردی که بیست ساله بود و له خالق‌تو کهست؟ 
شا گره‌متخیرماند له چه‌بگوزدمهام نیزباصرار ازاوجواب می‌خواست‌لذابهدتفگر 
پسیار کف مادرم مرا خلق کرده است چون‌جوابش احمقانه بودههلم ازطقلدیگز 
۲لسنش چپارپنج سال بیش نبودهمان سئوال‌را کرد گفت خداخالق من است معلم 
اورا تحسین کردوبشا گره اولین گفت آیاشرمت نیامد که‌این بچه‌با این کم سنی 
حالق خوورا داند,وئوبااین سرزو,سال تدانی گلت استادهرا ازایر‌غلطگونی معنو 
دارو سیب اینبکه این بچه خالق خود را ازمن بپتر مي‌شناسد اين است که مدث 
بسیاری نیست که خلق‌شده ومن‌مدتیست که‌خلق شده‌ام ازاینجهت اوباد داره دمن 
فر آموش کردهام. 

۷ مانری شنم پادشاء انکلیس بافرانمس‌آول پادشاه فرآنساهردوهمغس 
و رقیب و مسلبد فلج الغضبت بودند حانری بحجهت مطلبی خو است سفیرق 
نزه فرانسس بفرستد وبجپت این‌سفارت«سرتومس‌موزهرا کهیکیاز وزرای محترم 
بود نامزد کرد و مطلب را باو *کقت وب تا کید کره که همانطور بدون 
کمو کاست وبهمان‌الفاظ که او گفتهاست بگوید . سفیرچون ازتندی مزاج فرانسس 
واقف بودبه هانری کفت" کراین سخنانزا باوبگویم دیگر مالك سرنخواهم بوه 
هانری کفت هیچ وحشت نکن بشرف بریطانیا فسم اایرس ترلاربه 
امر خواعم کرد که سر تمامی فرانسوی‌ها که درمملکت منند به برندسفیر با 
خنوع گفت‌ازچا کر نوازی‌پاهشاه‌ممنونم لك گمان‌نکنم کهدرتمام‌سرهای‌فرآنسوی 
سری که موافق, با گردن من‌باشد پافب شود هانری آزین جواب خندید واو را از 
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سفارت معاف‌داشت: 

۸ الوی چپاردهم پاشاه فررانسه شبی تاد 0 ارکان‌دولت خود مشغول 
بازی کنجفه‌شد بعداز آنکه قدری بازی کردند صاحب منصب برلوی غالب وليك 
لوی‌مفلوبیت رامنکر می شد بناشد حکمی فرار دهند لوی بيكي از افسران که 
دور از بازی ایستاده بوه اشاره کرد که این شحص را حکم فرار دوم . خدم 
فبول کرد لوی باو کفت ببین که مغلوب کدام یکی‌از ماست آن شخص پیش آمده 
نک در مغلوبیت پادشاه شكي نیست لوی گفت از کجا ميگوئي گفتب 
ازسکوت حاضرین برمن معلوم شد که پادشاء مغلوبند.لوی گفته‌اورا تصدیق کرو. 

۹ در عروسی یکی از اشراف رومانی که تمام زنپای بزر کان حضور 
داشتندولباسهای‌مل وکانه‌وجو اه رهای‌فیمتی بخودزده‌بودنده کر نیلیا»دختر سیسیون» 
پادشاه سابق زن « سمیرنوی » فائد بزرك روماني ایزحغور داشت وچنانچه عادت 

زنهاست کهآ نچه‌دار ندید گر می‌تمایندود صددهم بر مي [ پند به پیند کهدیگر ي‌ 
چه داره لبای سادهٌ لطیفی پوژیده و هیچگو نه جواری بهود نزده بوه. هس 
العادة یکی اززنها بشهزاده خانم ایراه کرد که چرامثل سایر خانمپا لبايژنگین 
پوشیده‌ای‌شاه زاده کف تآن‌جو اهراثی که نزدمن است طرف نسبت با آذچه این‌ها 
پوشیدهاندنیست‌وا کرخواهی‌تر انشان‌دهم آن‌زن‌طالب‌دیدار آ نهاشد شاهز اده‌دوفرژند 
خودرا که‌بزیور دانش آر استه بودند خواست و اشاره بآنپا کرده گفت این است 
جواهرات ملوکنةٌ من. که برای وطن عزیز خود فراهم کرده‌ام و همه گفتار 
او را تحسین کردند 0 

۰ قاضی عبداله کیلانی زوزنی ازعلمای بادانش بوهسلطان محمود غزئوی 
اورابرای تءلیم فرزندان خودطلبید وازاو رعایت هینمود وشاهزاه کان را امر کر 
زیادء ازحد درتکرییش کوشند و او امرش را پذیرند ۰ قاضی چون بغذا خوردن 
مشغول میشد بشامززاد کان‌امرميکرد که مانند خیمت‌گذاران یکی‌جام بآب بدسلي 
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گیره ودیگری‌دستمال‌تااوازخوردن غذافارغ شودواین برشاهزاد گان نا کواربوه 
ذره‌پدر خوه ازاوشکایت دردند» که‌قاضی‌مانند غلامان‌با ما رفتارمینماید ودر وقت 
خوردن غذا برای خدمت خودما را برپای میداره ۰ این سخنان برشاه نا کوار آمد 
برای اوپیغام فرتاه که‌فرزندان مرش ردان تواند نه‌خادمان‌تو عبداللة درجواب 
گفت که توفرزندان‌خودبر ای‌تر بیت و آموختن اخلاق و ادب دین‌ودنیانزدمن نهاده‌ای 
وخودمی‌دانی که‌غرض من‌ازاین کارنمایش وبزر گی نیست بلکه این‌کار برای آن 
دنم ؟هچون‌بسلطنت رسندوبر مائده تنعم‌نشینند قدربرپای تاه کنان بدانندواز 
ایشان یاه کنند . شاه‌جواب اوراپسندید رازاومعذرت خواست. 

۰۱ حکیمی حاذق ببفداد آمدو بمجلس خلیفه ابوالعباس سفاح حاضر شد 
و۳ برای خلیفه سه‌تحفه آوردم خلیفه گفتآن چیستکفت‌اول خضابی است که 
موی سفیدنشود دوممعجونی‌است که‌بسبب‌او غذای‌سنگین هنم شود سوم حبی است 
کهیس ازتناول قوه‌باه رابحدی کند که هرچند شهوت‌راند ضعف‌عارض نشود‌خلیفه 
زمانی تأم کرد و گفت ای‌حکیم. پیش ازاین‌سخنان قدرتونزدمن بیش بوذومرترا 
ازاین داناتر مان داشتم وعاقل ترمی‌پنداشتم اما خضابی که کفتی سرنایه فریبو 
غروراست وانسان‌نبایدبر خودتلقین اشتباه‌کاری کندوممجونی که ذ کر کردی من‌از 
آن‌اشخاص نیستم که‌طعام بسیارخورم وبان‌لذت‌برم چه‌ازان ناخوش‌تر که هرلحظه . 
بجائی‌بایدرفت که‌دران نادیدنی بایددید وحبی که نام بردی برای مباشرت با زنان + 
و افراط درشهوت رانی‌شعبه‌ایست ازجنون که‌خلیفة روی زمین هرروز پیش زنی‌بدو 
زانودر آید وجاپلوسی‌نماید ۲ 

۲ میان ذاپلُون پادشاه فرانسه و دولت اطریش ی واقع شد 
ناپلتون یکین ازشهرهای‌معتیراطریشر ایحا نمی ود ان ۱۳۳ 
وبراهالی شهر صدماتی‌واردآمد آخر ناچاراز زور گرسنکی شهررا تسلیم کردند 


وناپائون بافوج خود بشمی در آمدند و مردم رادر حالت پریشانی دیدند ازحانت" ۱ 
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ناپلشون اعلانی منتشر شد که احدی ازفرانسوی‌ها حق‌تعدی بر کسی نداره وجان 
ومال همه درامان من‌است وا گراز لشکریان‌بکسی‌تعدی رود مجازات خواهد شدو 
تمام طبقات مردم‌نیز بخود‌مشغول باشند. بعدازاین‌اءلان هر کسی‌بکار خودمشغول 
شد . دهقانی بعن از شنیدن این اعلان چندعده مرغ برداشته بطرف شهرروانه شد 
تا آنپا را فروخته قوتی فراهم کند چون بدروازة شهر رسید یکی از لشکریان 
فرانسه‌يك‌دانه‌ر غ‌ازدهقان گرفت‌دهقان‌مطا لبهٌوجه کرداو گفت‌پول ندارم‌وبایستی 
انا پم وهی دغقان یفت ادشاه اه رد رد ری رکک نید 
لشکری گفت تمام اینهادرستاست امايك پول‌از من‌نخواهی دید دهقان‌بسراپرده 
ناپلشون رفت وتعدی که براو رفته بود مفصلا بیان کره ناپلیون بعد از شنیدن این 
ماجرابسیاربر آشفتوپرسید اورا می‌شناسی گفت | گرببینم می‌شناسم‌ناپلئون امر 
کردآن مقدار سربازی که بردر دروازه بودند حاضر نمایند چون حاضر کردند 
یکايكراازنظردهقان گذرانیدتابسر بازمتعدی‌رسیده‌هقمان گفت‌همین است‌ناپلئون آن 
سربازر انزدخودطلبیدو گفت‌تومرغ‌این‌شخصصرا کرفتی‌وقیمت‌ندادی کفت آری گفت 
اعلان مانشنیدهای گفت شنیدم ناپلئون کفت پس چراتعدی باو کردی کفت‌این 
مطلبر امحرمانه‌عرض میکنم گفت بگوسربازسربيخ گوش ناپلئون گذاشته‌و گفت 
آیا این شپ رکه بقپروغابه گرفتی‌وهزارها از مردمش رانابود کردی مال پدر تو 
بوه ؛ گفت اه کفت آیابیچارگان این شهر بحقوق دولت فرانسه تعدی نم وده 
بودننذاپلو ان گفت نه گفت پس‌بچه مجوز وقاعده با نپا اینقدر تعدی کردی‌وباین 
روزسیا هشان‌نشاندی گفت بقانون زور گفت من‌هم‌بپمین‌فانون این‌مرغ‌از او رت 
ناپلشون را این جواب خوش آمدو گفت دء گر از اين فوانین مکن و رهایش 
ساخت ودهقان راد جوئی کرده وانعامش‌داده مرخص‌نمود . 

۳ محمد بن اسحاق والی خوزستان راوزیر دانشمندو باهنری بود که 
جمیع دواثر مملکت را با کمال انتظام و خوبی اداره میکرد و بعضی 


۱۰۲ برمه آن 
ازاران‌مملکت چون‌موقع چاپیدن با نپا داده نمیشد همیشه در کار برانداختن 
آنوزیر باتدبیر بودند. و اغلب نزه .حمدین اسحاق ازاو سعایت میکردند و او 
التفات بگفتة آنها ذایکرد عاقبت تیر تزویر ایشان برهدف مقدود آهدءممدین 
اسعاق را معزول ساختند وزیر روزی چند صبر پيشه کرد تاشعلهٌ خشم محمد 
فرونشنت آنگاه پیغام داد له من بنده درذمت این دولت حقوق بسیار دارم‌وچون 
دراین‌ايام ازفتصت ومال دورماندهانسدفادارم که اشیرار مملکنت رو ۱۵ 
بمن دهد تابزحمت خود آنر آماده کرده‌و ازآن معاش بدست آورم‌امیر باوجواب 
فرستاه که هرفربه که تس نان سار وازدداا کنیم وزیر جواب داد که 
چون در امورما کی‌هیچءلاةهنداشته‌ام. تجسس دردن‌منمش کل است‌باید که‌ازارباب 
مناصب‌بخو اهیدتافربه‌ای‌ممییر‌شودلمیر ویواشان زاف ره ۱۳۱۱ 
تابوزیرمعزول‌داده شود دیوانیان تحسسب: بسیار کرده‌دیدند که‌هیچ‌فربه ودهی که 
آبادنباشد نیست این کیفیت را بامیر گفتند امیر بوزیر حبر دا که‌فریه‌ودیپی 
خر اب‌یافت‌نمیشودهردهو ری[ بادیر | که‌خواهی‌تر ابحشم‌وزیر گفت‌غرض‌من‌دهکده 
وبرآنو آبادنبودبلکهمیخو استم ب اه برو اضح‌وروشن‌شود که بسبب‌حسن خدمتوصدافت‌و 
التفات‌من‌درمدت‌خدمت‌چندان مملکت | باد شده‌است 4 دهی‌خر آب‌در تمام‌مملکت 
پافت‌نمیشودو بر امیرلازمست که آنس که وزارت را باوتفویض نمودیدبدین نسق 
رفتار کند کهمن کرده ام امیراز غقلت‌ب دارشدهاز ور در و ۳ 
هیچ دسراغیرازتو لیافت‌این امرنیست وبازمنص وزارت رابخوداوتفویض کرد . 

6 ربیع‌حاجب گو ید له نوبتی‌شحمیعریفه‌ای‌بمنمور خلیفةٌ عباسی‌دادبه 
آیرمشمونک تروفاون کس کازا ت و ۱ آ۱۳۳ 
گذاشته اندمنصور | نشخص راطلیید . گفت مال و افری ازبنی امیه‌نزدتوست باید که 
آنراتسلیم‌نمائی وبهانهنیاوری‌و کرنه‌جب آز اتوبستانیم آنمرد گفت‌ای‌خلیفه‌وران‌تو 
وارث بنی‌امیه‌ای؛ گفت نه کفت ایشان ترا و کیل کرده‌اند که آنمالرااز من‌باز 
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گیری گفت‌نه. گفت وان ن‌شریعت‌ترآبرمن چه حقی وچه‌طلبیست‌منهور 
از شنیدن این‌بیان ساعتی‌سردرپیش انداخت و اثرغضب بزوی ظاعر گشت آنگاه 
مرب افزد. لت چون بنی امیه در اموال حسلمانان خبانت کرد آندوهال ایشان‌را 
بغضب گرفته اند برمن که والیم سلمین‌هستملازمست که آن اموالرا گرفته‌درمسالح 
آنیا صرفانمايم آن مره گفت خلیفه درست میفرمایه »اما آیا پر او معلوم است 
که آنچه ازمال بنی‌امیه نزد من است از آن جمله است که ایشان از مردم بجبر 
گرفته اند پانه ؛ واین‌معنی را بدلیل ثابت باید کره منموربربیع گفت که مارا 
ب راینمردحجتی نیست سپس کفت آیاحاجتی‌داری گفت آری منصور گفت بطلب آن 
ره وی ی رب رها اهر فر ها نید 
تامن آورارسوا کنم ی کندن دهم بجهت آنکه ازبنی امیه نزه من هیچ آمانتی‌نیست 
و نخواستم که گفتار خلیفه انکار و فرمایش او را رد کنم منصور بفرمود سخن 
چینر| حاضر کردندچون حاضر شدآنه‌ره گفت یاامیر المومنین‌این شخص غلامزر 
خریدمن است وچندی‌قبل سه هزار درهم باو داده وب ابرای ان 
نابوه گشته | کنون اورابدینجا یم منصور ازغلام پرسید کُفتهٌاوراست است‌غلام 
اقرار کردو گفت‌چون‌پولهایآفای خودراتلف کرده بودم‌میترسیدم که مرا عقوبت 
کندازبیم‌این افتراباو به تم‌منموربآن‌شخص گفت که‌غلام خودرابگیرو هرعقوبت 
که خواهی‌بوی کن آنمرد گفت بجپت سلامتی‌خلیفه‌اوراً آزاد کردم وسه‌ه زار درهم 
دیگرهم باومیدهم‌منمور گفتآزادی کافیست‌درهمدادن‌بر ای چیست گفت بشکر انه 
آن که‌بواسط‌او در بساط خلافت راه یافتم‌منسور اورا تحسین کرده و خلعت شایان 
بدو داد . 

۵رمیکه»جاریهُ معتمدین عباد امیراشلبیه «یکی ازبلاداندلس» بودودر 
زیبائی‌ممتاز و امیررابدومحبت‌وتمامی‌فرزندان‌معتمدازرمیکه است‌واوا کرچه‌مانند 


اقران خود درموسیقی ربطی‌نداشت اماخلاوت گه‌تاررا بدرچه کاملدارا بوده و آمیر 


4 با ان 
زیاده از حدباو اس واز مساحبت اوبی‌نهایت ءحطوظ میک درا وانجاه‌خواهش 
وی برذمةٌ خودفرض میدانست و همیشه درصدد بود که اسپاب خوشی او فراهم 
آوره روزی «رمیکه» جمعی اززنان دهقانرا دید که مشکهای شیر بر دوش‌انداخته 
و ای برهنه در گلهاراء میروند وشیرمیفروشنداونیز هوس کرد که پابرهنه در 
کلپا راء رود وبشغل ایشان تشبه نماید معتمد همانوفت امرنمود که درایوان آن 
عمارت که تمام‌مفروش بسنگهای مرمر شفاف بود گلی ترتیب دعندباین قس مک » 
نصف آن‌خالدو نصف‌دیگر عنبرومشك وزعفران وعودوطندلودی کر عطر ها امیس با 
کلاب‌خمیر کنندبدستور آوچنان کردند «رمیکه» باجمعی اززنها وهختران‌خانو اد 
سلعلنت مشکهای شیر بدوش انداخته باپای برهنه وراان کانا راه میرفتندو بتقلید 
زنهای دهقانی بحاضرین شیرمی‌فروختند گویند چون معتمد بدست پادشاه اندلس 
اسیرشد اوراباحالت ذلت «بارمیکه» دریکی ازقلاع‌محبوس کردند و آ نجاروز کار 
میکذرا نز دیول 9 آن‌همه لطف‌ومحبت و التفاتی که معتمددر بارة«رمیکه» بجایآورده 
بوه معذلك تحمل همراهی با او را در ذلت و مسکنت نمینود وروزی بمعتمد گفت 
که من ه رز از تو خیری‌ندیده‌ام. معتمد گفت «ولابومالطین»یعنی‌حتی‌درروز 
1 ازمن خیری ندیدی و اشاره کردبهمان روز کدبجمت يك خواهش‌بیه‌عنی | نقدر 
عطرف راهم آوردند که مبادا دل او بدست نیامده وخلاف آرزویاوعملآید«رمیکه» 
ازاین‌جواب ویادآوری معتمدبسیارخجل وشرمنده‌شد و ازاومعذرت‌خواست. 

۲ بد از امام حسین بن‌علی «ع» عبداله بن زبیر درمکه ادعای خلافت 
کرد ومردمرا بر بنی امیه بشورانید وجمع بسیاری اطراف خودجمع‌نمود وبا بنی 
امیه جنگهای سخت کرد وبواسطةٌ بخل و امسا کش اغلب اطرافیپایش از دورش 
پاشیدند مگر معدودی حجاج ین یوسف بامر عبدالملك بن مروان او را 
درم-‌جدالحر ام‌محاصره کر دوهفت‌ماهمدت آن‌طوا ل کشیدو بسبب‌سختی‌وطول‌محاصره 


ونبودن آذوقه‌همراهان او رهایش ساخته رفتند حتی دو پسر ا و که حمزه‌وحبیب‌نام 


۱ 


بزم‌ایران را 
داشتند آن ها هم پدر خوورا گذاشته رفتند وبا اونمانده مگر پسرش‌زبیرومادرش 
اسماء ذات النطاقین که دختر ابی‌بکر بن ابی قحافه بود ودسته ای ازموستان او در 
آنوقت عبد ال بن زب نرد مادر خود اسماء آمده کقت آی مادر همراهان دست 
ازیاری من کشیده رفتند بلکه اهل وفرزندان دراین سختی تراك من گفتند اينك 
اند کی ماندند کهآ نپاهم‌پیش ازساعتی صبر وثبات نخواهند داشت | کر من تسلیم 
شوم حجاج ویارانش درپذیرفتن مطالب من حاضر خواعند بوه وهیچ مطلبی را ره 
نخواهند کرد رای ماد ی تودراین باب چیست‌اسماء گفی ای فرزند تو تکلیف 
خویش را ازمن بهتر میدانی ا گر دراستحقاق خود تردیدی نداری وبريقینی که 
خلق را بحق دعوت‌مینمائیمقاومت کن‌وثابت قدم باش وبدانکه اصحاب تو بدرجةٌ 
شهادت رسند وخوه را مقهوربنی امیه مساز وقلادء ی آنها را 0 منه 
وا گر قصد تو دنیا وریاست بوده‌بدبنده‌ای‌بودی که‌جمعی ازمخلوق خدا را بپلا کت 
دادی وااگر گوئی من محقم‌ليك‌بسبب‌ضعفی که‌برمن تاری شده‌چاره‌ای‌جز تمکن 
وتسلیم نداریم گویم اين کار آزاد گان نیست ودور ازشرافت وبزر گواریست مکر 
تو تا کی زنده خواهی بو پس همان به که‌بی‌درنك ازخوددفاع کرده تاراه آخرت 
پوئی وبرای دو روزه زند کانی دردنیا ذلت برخود راه مدهی عبد اه گفت ازآن 
خوف دارم که بعد از کشتن‌من بنی امیه مرا مثله‌نمایند . اسماء گفت ای فرزنه 
کوسفند که کشته‌شدا کرپوست ازاو بر کنند متألم نشوه . از خدای تعالی یاری 
خواه ودرعزم خوه راسخ‌باش‌عبداله دست مادر خود بوسیدوجنگیدتا کشته شد,پس 
ازقنلعبد اه حجاج اسماءمادرعبد اهر بجلس خودطلبیدو لی اوحاضر نشدا نیا بانهدید 
آمر باحفار او کرد تمکین ننمود دفبهٌ سوم خود بحنور حجاج رفت حجاح باو 
گفت دراین بلا که‌برعبدالموارد آوردم مرا چگو نه یافتی اسماء گفت چنان بافتم 
که دنیای پسر مرا خراب کردی و آخرت خوه را ۰ 

۷ درسلطنت بنی امیه‌از ابتدای حکومت معاوية تا اول خلافت عمر بن 


۱3 ۱ بزم‌ایران 





عبد العزیز چنین ذستور نود که خده روز و پرسر منابر در تعام فلمرو حکومت 
تخود :أغام علی نن آبی طالب لا لعن فیکردند و بمزدم گفته بودند که دراین 
ار ثواب بزر گیست . عمربنعبدالعزیزاینکاررانه پسندیه وبراو نا زار بود ليك 
چون مدنها این کردارزشت ادامه داشت وخلفاء اموی‌در اجرای‌این کار میگوشیدند 
ازانترو نتوانست که يك متبه مغغ کند بخپت ایثکه چذن درذغن مردم رده 
بودنة که این مثل یکی ازفرایش است‌وازبجای آوردن او مزید اجر وئواب شوه . 
غمر بن عبد العزیز تدبیری اندیشیدوبیکی ازاطباء بپوه تعلیم کرد که درمحفلی 
که بزر گان وارکان واعاطم بنی امیه واعیان شام حاضر ۳ محلس بیا و 
دختر مرا برای خود خواستگاری نما چون چنین کنی‌من بتو کویم که این 
چگونه ممکن است بجهة اينکه تو بیکانه ازدین‌هستی‌جواب‌بک که پس پینمبر 
شما چگونه دختر خود را بعلی بن ابی‌طالب‌دادمن‌درجواب گویم علی بزر گنرین 
رکن از ارکان اسلامست وبجد وجمد او رایت اسلام بلند شد وقوت گرفت تو در 
جواب بک و که | گر چنین است پس چرا برمنابر باوناسزا مبگوئیدبرحس‌دسنور 
طبیب‌ی‌ودی درروزمعود بمجلس در آمد ودختر عم را برای خود خواستگاری 
نموه وهمان بیانات سابق‌یان‌ایشان‌ردوبدل‌شد بعد آزاین کفتکوعمرین عبدالعزیز 
روی‌باهل‌مجلس کرد گفتجوابیم‌ودیرابگوئیدهمگی سررابزیر انداختندپسعمر 
نپی صریح کره که دیگر بآن کار زشت زبان نکشایند وآن حکم را امر کرد در 
ثمام مملکت مذتشر سارند . 

۸ حجاج بن یوسف عربی را ازنواحی عراق حکومت داد عرب مدتی 
بر سر حکومت خود بوه تا روزی یکی از اعراب که از همسایکان فبیلهُ او بود 
بنزداورسیدحالیکهطعام حاضر ومشفول بحوردن‌بودوآعرابی‌بسیار کرسنه‌مینمووحا کم 
بنای پرسش را ازاو گذاشت‌وازاهلوعیال وخاندان‌خود جویا میشد اعرابی حالات 
يك يك را بیان میکردحا کم گفت‌پسرم‌عمیردرچه‌حال است اعرابی کفت چنانچه 


۱۰۷ 


بزم‌ایران 

تو موست داری وتمام قبیله بوجود اوء‌فتخر ادت‌واو سزاوار بزر گی وسیادت است 
حاکم گفت‌مادرعمیر درچه‌کار است گفت درصلاح عافیت وسرپرستی خانهُ توست 
اس حات خانه و آشیانه چیست گفت باهل و کسان خود آبادست گفت سك من 
ایقاع درچه حالست گفت از آواز او شب رم میکند وبمثل پروانه تمام شب بدور 
خاناٌ تو میکرده وپاسبانی ميکند. گفت ازشترم زریق باز گوی گفت ازمستی و 
وچاقی اغضایش نزدیکنت بهم‌هتمل‌شودحا کم‌چون این پرسشها را نموه بحادهش 
اشاره نمود که خوان طعام را برداردوبربالش خوه تکیه کرده بعرب گنت که 
روی تو بسیار مبارك ومیمون بود . دیگر باره آنچه گفتی باز گو عرب چون از 
طعام مأیوس‌شد گفت‌هرچه خواهی بپرس تا باز گویم حا کم کفت‌بر کویاز وقنی 
آمدی سگم ایقاع را دید یوکفت مردهٌ او را دیدم گفت‌سبب ۳9 چه بو گنت 
ادوس شترت «خوره ور بحتاق کر فتارشد؛مرد کفت مکی شعرم رمود» استاز کیت 
ای نت سیب مر کش چه, بود.» ,گفت از کثرت ,مشفت وزیادت با کش برای 
واردین پررسر قبرمادرعمیر حاکم‌بر آشفت که مگرمادرعی مرت کت آزری کذات 
سبیش چه بوه گفت‌ازبسکهبرعمیر گریست حا کم بسیار متغی شد وازروی وحشت 
ودحشت پرسید مگر عمیر مرد گفتآری گفت سبیش چه بود کفت خانه برسرش 
فروه آمد گفت پس خانه ام خراب شد گفت آری‌حا کم وک ی 
کشیده بر اعرابی حمله برد واوهم فرار کرد . 

۳۷۵ مرز بان ازجملهٌ افسانه سرایانو آوازخوانان‌شایور بوه وقتی شاه از 
او رنجید وازخدمت خود براند مرزبان‌بزحمتآوازسك و گر واس واستر وخر 
ودیگر بهایم بیاموخت وبتدبیری خود را نزديك بعلوتگاه وخوابگاه شاه رسانید 
وپنهان‌شد و[ نجابودتاشاه‌خلوت کره آن‌وقت بانگی‌چون بانكك‌سکبر آوردوآ نچنان 
ببانك سك شبیه بوه که شاه‌بقان کره که سك داخل عمارت شده است کت چرا 
اینجاسك آمده مت هرز بان م دبای حون کر ۵ بر آوردپادشاه بوحشت‌افتاه واز 
خوابگاه بزیر آمد مرزبان مانندخرنهیقی بر کشید وغلامان شاه برهم ربختند و 


بجستجو بر آمدند وهرچه باو نزديك شدند آن اواز را فرو گذاشته آواز دک 





۱ ان 





چون یکی ازجانوران ماو ۱۳۹ مختلف دهشتی‌بهمه روی داد آخر 
یکدسته ازغلامان باش‌شیرهای کشیده‌بطرفیکه آوازه‌یاً مدهجوم‌نمودند عرزبان را 
یافتنه وبشاه رساندند که‌اين آواز ها ازمرز بان بوه شاه او را بحواست وباو کفت 
بد بخت سبب این کار چه بود گفت ازوقتیکه قبلة عالم از من دلگ شد . یزدان 
داد گر مرا بمورت سك و گرلدواسس‌واستر وخر مسخ فرموده است شاء ازتقسیر 
او مک وبمنزلتی که داشت باز کردانید وبمنادمت او شاه کت : 

۰ دراصفهان جمعی ازاعیان و اشراف هرش‌درخانژیکی مپمانی اشکوهی 
داشتند شبی یکی از آنپا که خوه را بزرك و محترم می پنداشت گفت ای رفقا 
بسیار افسرده ام گفتندچرا گفت‌بجهت اینکه هرشب باید بهمین غذاما وطعاههای 
عادی گذرانید باید فکر تازه‌ای کرد که تغییری دراوضاع واحوالداده شودو 
خورا کهائی تازه بدست آید بعد ازچندی دراصفهان قحط وغلا روی داد رهیج 
تج نیس نمی آمد وروزی هزارها از کر ۱۹۹ می‌مردند. کسی همان شخص‌رادید 
كه‌بيك حالت دهشتو وحشتی برای تحمیل قوت در بازارها میکردید شخسی باو 
گفت کهدرفلان‌محله الاغی‌را کشته‌اند و گوشتش‌رامیفروشندزووخوورابا تجابرسان 
آ نشخص‌دوان‌دوان روآن‌شد ودربین راهازهر کس‌می‌پرسید که این‌حرفمحت‌داره 
یانه‌میگفتند آری‌ليك دورش‌جمعیت بسیارست ويك‌هن‌شش تومان‌بفروش میرسدچوان 
او بدانمکان رسید اثری از گوشت ندید از نپایت ضعف و شدت کرسدکی بزهین 
نشست وبناله وزاری‌برداخته وپرسید که هیچ ازین »کوش تما ندهکزنلو بغیر عضو 
تناساش چیزی نما نده استبهز ا رخواش والتماس آلت‌الاغرابدوتومان‌خرریدوقتی‌بدست 
گرفت کوبا روح‌تازة ببدنش دمیدو بسرعت تمامبطرف خاندخوه میرفت دربین‌راه 
بیکی ازرفقای‌مجلس مهمانی که‌شنیده بود دل‌ایشان ازخوردن‌طعامپای‌عادیر نجیده 
وبفکر خودش‌خورالدتازه میخو است‌برخوردباو گفت جنابآقااین‌همان‌خورا تازه 


است کهموافق.یل‌شماست بهوریدنوش‌جان آن‌شخص‌سر ازخجلت‌در پیش انداخته‌ورفت 








بز‌ایران ۰۹ 
ودم‌تزد ۰ 

۱ معاویةین ابی‌سفیان مدت هفت‌سال‌درخیال بود که‌یزیدرا بولایت‌عپدی 
اختیار کند ولی از انکار مردم بمتاك و عمیشه بین خوف ورجابوه چون یزید را 
هیچ لیاقت نبوه وهمه اور اسفاد وبیباك و زناکار و شراب خوار میدانستند و اغلب 
بمعاحبت‌ساک‌و بوزینه وشاهدوشکار می‌گذرانید وهمه ازاومتتفر بودند حتی افربای 
اوبالحمله رسال پنجاه‌وسیم «جری معاو به‌پعمال و کار گذا ران‌خودنوشت کام خواهم 
پزیدر| بولایتعهدی‌بر گزیدم مروا ن‌بن‌حکم وسعید بن عاص و عبدالّه عامر که‌از 

بنی‌امیه بودند باونوشتند که‌در این کارعجلهمکن‌ودست بازدارتابااهالی‌مدینه‌مشورت 
نمی وخیالات آنهار ادريابيم معاویه چند روز صبر دردو بزید رابرای حجبه که 
فرستاه واموال زیادی باو داد و گفت از بخشش خود داری مکن بزيدهم بدسئور 
پدر عمل کرد وجماعتی رابدستیاری درعم‌ودیناردوست خود ساخت ليك عموم‌مردم 
ازوی رمیده‌خاطر بودندو باخیال‌ولابتع) دی‌او نمی آرمیدندولی‌معاویه‌مردم رابولایت 
عهدی بزید دلالت میکردزوزی معاوية احذف بن‌قیس راکه از دانشمندان عرب 
دودطایید وباو گت ودرولابت عمدی بزید چذمی‌بینی وچهر داری 0 
| گربراستی سجن گویم ازتومیترس واگ بر دروغ گویم ازخدا خواهش ميکنم نه 
مرآازین مشورت «عاف داری بالجه‌له همواره معاوية درتمپید این‌امر رنج میبردو 
روز برمی‌شمردتادرسال‌پنجاهء‌وپنجم هجری که یکباره‌خیال‌خودرا آشکار ساخت و 
برزاگان فبانل راطلبید وبرای انجام آن هقصد‌محلسی پرداخت وستن برید بمیان 
آورد محمدبن عمروین خزم که ازاعیان مدینه بودبرخاست و گفت ای‌معاویه| گر 

چهبزید بکثرت ثروت ومزیده‌روت سرشناس است ليك‌تودر این‌مهم غوری نیکوتر 
۱ ۳ وروی این کاررا بپترملاحظه فرما و بیاندیش پس معاویةعبدالهبن 
عمربن خطاب راطلب کرد وبااو درامر پزیه اپواب مشاوره شاد عبدائه گفت 


معاو یهار ‌کارخردی‌نیست که‌بدست گرفته‌ای تبویتتر ان برس مت محمد کر 





۱۹۰ برم‌ایرآن 





ولایت میدهی‌وفردا که‌قيامت‌فرارسدومیز انحساب برپای‌شود ازتوچگونه بازپرسی 
خ و اهند کرهعاوبةچون این‌سخنخلاف‌طبعیت بشنید آهی‌سردبر آوردو گفت‌ای‌عبداله 
تومره نك‌اندیشی وسخن‌بمیزان عقل‌خویش فرمودی ازتو بیش ازاین‌نتوان‌خواست 
لك دانسته باش که ازیسران صحابه جزیزیه وجندتن دیگربجای نمانده است و 
بزید درنزد من‌از پسردی گران محبوب‌تر است چون‌سخن بدینجارسید دیگر کسی 
رامحال رو نماند ومجاس بم,‌خوره وعر کسی بمنزل خودرفت روزهیکرمعاویة 
ضحالابن‌قس را که شحنه‌شام بود طلیید ر کان من‌آمروز از بزر گان عرب مجلسی 
ترتیب خواهم دادو درخصوص یزید گفتگوخواعم کردتووچند نفردیگ رکه‌خواهم 
خواست‌درمجلس برابولایت عهدی‌پزید ترغیب‌نمائید ضحال گفت 1 
محلس مرتب شد وبزر گانعرب‌جمع آمدند معاویة ابتدابسخن کرد وفصلی‌درسپاس 
وستایش یردان پاك بپرداخت ورسول خدارا درود فرستاد وفضل ونمم خداوندی را 
بیاد آ وردوخد مات‌خودر ابملت‌بیان کرد نگاه در ترویج‌دینو تعظیم‌شماثر اسلام‌شرحی 
بیان کرد ودر معنی اطیعو االر سول و اولی الامر منکم‌چیزی کت 0 آن 
سخن را چنانکه ازسلاست نیفتد نرم نرم بذ کر یزید پیوسته کرد ضحالبن‌فیس 
بپای خاست وبانك بر آوره که باامیرالموّم‌تین عنان سخن باز کش دانسته باش که 
هیچ دس درین جهان دیرنپاید وانسان را ازه‌رك کریز نباشد لاجرم واحی است 


که‌بر مردمان ولیعپدی بکمارید وامت محمد راچون رمه‌بی‌شبان نگذارید اينك 


بزیددست پروردهنست‌فضل‌وعم آوراتو آموز کاربوده ای‌پس‌اوراولیمهد خویش کنو 
مردم را بطاعت اوفرمان‌ده ضحالک ین حمله بیره‌اخت و خاموش +.ایستاد . آنوقت 
سعیدین عاص برخاست و برید مردیست که ماحارجاء مردم‌تووآندبود ونیاکان 
سلف رابهتررین خلف است‌معاویه گفت‌ای‌پدر آمیه بنشین کهدادسن بدادیو از باب بسته 
چیزی بحای تا ازیس‌اویزیدبن المقنع برخاست و کفت‌اینك‌امی رالمومندن 


۳ صِ 
است و بحانب معاویه اشاره کر و چون بحپان دیگر رود آن يك ولبعپد است 


: بزم‌ایر ان ۱ 


وبسوی یزید اشاره کردوا کر سیب این کارسر فرودنیاورهاینست‌سزای‌اوو بشه‌شیر 
خوداشاره کرد معاویةازاینببانات‌بسیار خوش وقت‌شد واورا گفت پنشین که‌توسید 
الخطبائی وسخن درست وسنجده گفتی‌بعداز آوحصی بن‌نمیر السکونی بیای‌خاست 
و گفت آی‌امیر سو گند بحدای | گریزیدرابولایت‌عهدی‌اختیارنکتی وبجهان‌دیگر 
روی‌امت م<مدرا ستم کرده باشی و ایشان را چون رمةٌ بی شبان گذاشته ای 
آنوقت معاوية بجانت احنفبن‌فیس نگریست و گفت یا ابابحر چیست که چیزی 
نمیگوئی احنف گفت‌یا امیر المومنین تویزیدر ااز مانی کوترشناسی‌ومعروف ومستور 
اورا آزما بپتردانی | گرچناندانسته‌ای کهمی‌تواند متصدیامرخلافت‌باشد چنانکه 
احکام خدای رامخالفت ذ کندوامت‌محمدرا زیان نرساند اینقدر محاوره ومشاوره 
لازم نیست خلافت را باو باز گذار و خود و مردم را میازار و اکر میدانی این 
بار گران را حمل نتواند واز مناهج صعب بمسالك سهل نرساند اینقدر مکوش و 
آخرت خوه را بدنیا مفروش واز سخط یزدانی وعقاب وعذاب آنجپانی بیندیش و 
بر عاازاپن‌بیش اهست که آذچه گوئی‌سممنا و اطعنا گوئیم نوت مجاسیان بر خاستنه 
وبایزیدبیعت کردند. 

۷۲ قبل از آنکه رایت دولت بنی‌عباس ارتفاع پابد حمزه نامی همیشه با 
ابوجعفر منمور رفاقت میکره وچون « سفاح » بمرتبه خلافت رسید ودولت اوبالا 
کرت اابرچون بعدمتش مبادرت کردند -» منصور بحمزه التفاتی ننمود بعداز 
مدتی حمزء مجال سخن‌افته عنابی‌چناننکه بند گان‌مخلصکنند تقربر کره منصور 
ازوی عذرخواست و فرمود تاچپارهزار درهم باووادند و۳ این‌مبلغ را سرمابه 
تجارت سازودیگر نزدمن میاچون سفاح وفات‌یافت ومنصور برمسند خلافت نشست 
ودرا دون برد که مفررنیده بروانه زردهازلیا ی‌حیر رکفت 
آمدهام تارسم تهنیت بجای آورم مه وروت خوب کردی| کنون هزار درم‌بستانو 
تب وحمزه گنت بخدا کها 3 چپارهزار درهم فلسی کم‌باشد نستانم وترلاملازمت 





۳ بزم‌ایران 








نکنم متسور گفت که من بیش ازه زاردرهمبتو نتوانم داد حهره گفت من تب کر[ 
ملازمت نخواهم کردوهر روز بدربار خلافت آمدوشد مینمود. آخرمنصور بتنكآمده 
چپارهز ار ردرهم ۵ بوی دادوباو گفتتپنیت خلافت پر کف مورا ر بدیدار 
خود | زرده‌مساز<مزهز ۱ ا رفنه‌ورفتبءداز دوسال منصوررأ بسری مو [دشد <مزه 


نوبت ِِ- بمحاس مصوورآآ دنه رسم دپنیت بحای آورد ویزشست ربیع حاچب باو 


گفت و بروحمزه گفت »من چندین‌سال خدمت خلیفه کردم ازمردم‌شرم 
یدارم ثه خدا یتعالی او را بسریکرامت کرد و من شمیت اد دوست دی باز 
0 منصور گفت ای‌حمزه مرا زنان‌و کنیز کان بسیار است‌ودر آلت ر جولیت من 
ضعف وفتور نیست اگربهرفرزندی که از کنیزانمن متولد کرده توبیائید چهار 
هزاردرهم طمع کنی مشکل باشدح عت و از ۱۱۹۳۰۳ نیایم منصور لت تا 
چهپاره ز اردرهم ویر تحمووواو ند وباوشرط کردند که ۳9۹ بمقر خلافت نیاید دو 
ال دیگربازحاضر شدخلیفه باو گفتتمنیت گفتی ومبار کباد تولدفرزندمن‌نمودی 
کی کار آمده‌ای‌حمزء گفت که درمکه فلان‌روز‌عای مستجابی بم نآموخنی 
| کنون فراموش کرده‌ام برای یاه گرفتن دعا حاضرشدم. منصور گفت‌ای حمزهءن 
دعارا خود یاددارم وچندین‌بارخواندم وازخدای خو استم کهمرا ازشردیدار دو 
نگاهداردوهیچ اثری‌بر آن مرتب‌نشدا کنون‌چپارهز اردرهمدیگر بستان‌وقسم ۹ 
که دیگرپیش من نیانی . 
۷۳مروان‌بن ابی‌حفسه کوید که‌معن‌بنزائده کهیکی از امر ای‌عرب ودرسخاوت 
هم ترازوی‌حانم طائیست بر ای‌من‌حکایت کرد کهدرآن‌وقت کهایالتو اسط باومثوصض 
بود ودرحرب بزیدبن عمروبن جبیره‌مبارز:پا کردازشجاعت ومردانگی او بمنمور 
عباسی ۳ کردندمنصور عباسی‌خشمناك وه اک ت بزبدین‌عمرومنه‌ور 
امر کرد که کوشش تام پرای بدست آوردن معن نموده ومال بسیار وعده کردند 


رکسانیکه‌اور ابدست آورندپاازاونشانيدهندمعن گوید دربغدأن متو اری‌بودم وچون 


بزم‌ایران ۱۳ 


مخفی بودن بطول انجامید وطالبان بگرفتاری من‌مسر بودند مضطر شدم وخواستم 
وی دنگر روم شک من رسید که زیاددر آفتاب نشنیم تارنك رویم سیاء 
شود وموی‌سر وریش‌خودرارها کردم تا بشکلی دیگر شومو بر مال‌حمالان‌جبه‌ای از 
ازپشم‌شتر پوشیدم وبرشتری نشستم‌وبدین‌هیأت قصدخارج شدن از بغدادنمودم چون 
يك کوچه‌راطی کردم شخصی‌سیاه که‌شمشیری‌حمائل کرده بوه بیامدوزمام ناقه‌مرا 
بگرفت‌وبتشانید و گفت‌واله که «قصود ومطلوب‌امیر الموّمنین رایافتم‌وم را سخت 
بکو فت گفتم مراچه می‌شناسی‌و بجه مان میس ی گفت‌تر این‌حیلتپا کن کهمن‌در 
این‌معنی بشك‌نخواهم افتادوبتو عارف‌تر از آن‌هستم که توبرنفس خویش. چون 
دیدم کهانکارفائده نداره گفتم 5» فرض کن چنین است که‌تومیکوئی‌تراازاین‌چه 
سودرسد که‌من‌هالاشوم گر بطمععالی افتاده‌ای که‌ایشان‌بتودهندوتر ابراین‌حر کت 
همان باعث آمده‌ایناث عقدجواهری بامنست کهقیمت آن‌ده‌چندان‌بیش از آن‌مالیست 
که بتوبدهند آنرااز من‌بستان ودر ریحتن خون من سعی مکن گفت‌بیار آن عقد 
جواهر رابدو دادم ساعتی‌در آن نگاه کرد و گفت راست گفتی این جواهر ارزش 
بسیار زیادی‌داره ودر آن شکی‌نیست اماازتوقبول نکنم تاآنگاه که‌از نو سخنی 


نپرسم‌وراست بگوئی وا گر راست گنت 


فتی رهایت سازم گفتم بپرس گفت نودر میان 
خلائق بسخاوت معروفی‌وبکرم و مروت موصوف ودرجوانمردی مبالغه‌مای بسیار 
دای راست بیویزنادر هدت عم خویش هو کر نمامي مال خودزر(یکسل 
داده‌ای کنتم ۳ گفتم‌نه #ستنلتی زان گفتم‌نه همچنین هی پرسید 
تابیکدهمر سید مراشرم آهد کدی بم نه کنتم مک است که اینقدرداده باشم 
کات میدانم که‌نداده‌ای‌پس‌بدان کمن مردی‌پیادهاموماهی‌بیست درهم ازمنسوربمن 
ماهانه میرسد واین عقد جواهری که تو بمن داده‌ای قیمت‌آن چندین هزار دینار 
است وبفیر ازاین من‌هیچ چیزندارم اینعقد جواهررا بتو بحشیدم وترابرای کرم 
مشهور توآزاد کردم واین گذشت را بدان جهت کردم تا بدان ی که دردنیا از تنو 


۱۹ 
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جوانمردتروبا همت‌نر همهست وعقدجواهر رادر کنارمن انداخت وبعدازان که‌ایهن 
شدم چندان که‌اوراطللب کردم نیافتم ۰ 
6چون عمربنءبدالءزیز اموی برمسند خلافت‌نشست بزر گان‌عرببرأو 
در,می آهدند و ترتیت متگفتهن از آنجمله اعراپ حجاز هم در آمدند و کود کی را 
برای عرض‌تنیت ازجانب فوم اختیار کردند وبرخویشتن مقدم داشتند تادرخدمت 
عمر بم‌حاورن » هبادرت ایرد چون آن کودك با آن صغر سن تکام آغاز نموه 
عم رگفت ای‌بچه آرام گیر ازتودر این‌جماعت بزر کتر هستند وبتکام ازتو سزاوار 
تر گفت ای امیر مردی وبزر گیبزبان‌وقلب‌است که‌ازساثر جوارح کوچکتراست 
ای امیر اکن بسی‌وسال بوه‌دراین افت‌سالهورده‌ت ازتوفراواستاپس وی ] 
آنها اقنه چون‌غمر این بلاغت از او شنید کفت ای پسر تکام کن کفت ای امیر 
ها کسانی هستیم که برای عرش شکرو سپاس باین آستانه روی آوردیم نه برای 
اطهار شکایت و شکوائی سپاس خدایرا که برما منت نپا که‌ازشهر ودیارخویش 
ب‌یل و رغیت‌بدین حضرت شتافته‌ایم نه‌ازبیم نو » فارغ‌البالیم زیر اعدالت وانسافی 
که خدایتعالی دروجود توبودیعت نپاده مارا ازجور نو ایمن گردانیده است عمر 
کفت‌ای پسر مارا پفدی مختمربگوی کفت ای امیر المومنن برخی ازمردان‌باشدد 
که حکم خدا از اعمال ایشان ومدح وثنا و تمحید مردمان بر کردار آنپا وطول 
آرزوها ایشان زر امغرور هیگروا ند . امیدو ارم ترا حام‌خدا وطول‌امل وتمجیدوثای 
مردمان بر اوصاف واخلاقو افعالت فریفته نسازه تا قدم تولغزش نکیرد . عمراز 
گفتارآن پسردرتمجب شدوچونملوم‌نمود دوازهه‌سال از‌مرش گذشته بود : 
۵ سلطان سنجر سلجوقی از دهی میگذشت درویش خرفه پوشی برسر 
راء او ایستاده بوه سلام کردسلطان چیزی میخوانه سربجنبانید وبزبان جواب او 
نگفت درویش گفت سلام کردن ستت است وجواب دادن فرض؛من‌سنت‌بجایآوردم 


. نو چر! ترك فریضه کردی سلطان ازروی انساف و مسلمانی عنان باز کشید واز 
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روی اعتذار کفت ای درویش من بشک گذاری مشغول بودم باین سبب ازتوغافل 
اشنم درویش پرسید که بچه نوع شکرمیگفتی سلطان جواب داد که الحمدلله 
رب‌العا لمین شک جمیح نعمتپا دراین يك کلمه مندرح است دزویش.گفت 
ای ساطان توطريقة سپاس داری نمیدانی ووظیفة شکر کذاری بحای‌ن ی آوری 
شکرتو باید بقدرفینان نعمت الهی باشد که روز کار دولت تراحاصل وایام* و کت 
ترا شامل است وشکرنه همین باشد الحه‌دلله گویا باشی وبس شکر شلاطین که 
درحضرت مالك‌الملك موقع قبول یابد آنست که برهرچه داری "شکری که منانس 
آنست بحای آری سلطان سنحر التماس کرد له مرا برآن مطلع کردان " درویش 
گفت سلطنت عدلست برعموم عالمیانو احسان باجمیع آدمیان وطمعنکردن 
دراملاك رعیت وشکرفرهان روائی و خوخدمت برداران شناختن‌وشکرزیادی دولت 
وبسیاری اقبال, بر افتاد گان خاك مذلت وادباررحم تردن و شکر معموری خزانه 
و صدقات‌ و خیر اتر اجهتاهل استحقاق مقر رداشتن وشکر قدرت‌و قوتو برعاجزا6 
وضعیفان بخشیدن و شکر صحت بیماران ستم رسیده را وازفانون عدل شفای کلی 
اززانی فرمودن وشکربسیاریلشکروسپاه و آسیت‌ایشان ازمسلمانان دور ساختن و 
شکر عمارتهای عالی و باغهای بپشت آئین و مسا کن و منازل رعیت را از نزول 
خدم وحشم معاف داشتن وخلاصةٌ شکر گزاری آنست که درحال خشم و رضا جانب 
حق فرونگذاری وآسایش خلق رابر آسایش خوه مقدم داری شاء بفرمود تا این 
کلعات راایوشتند ووسورالعمل‌رور کار عووساخی ۱ 

و ید ذوبتی بدربار عبدالماك بن م-روان اموی میرفتم در راه 
ترسائی بمن رسید و عریضةً بمن‌داده گفت‌ای‌جوانمرداین امانت‌هر ابعبذالملك ده‌ودر 
رساندن آن‌مرا بپیغمبر قسم دأدچون بخدمت‌عبد الما اثر فنم عریفه رادادم عبدالماث 
ازاول‌تا آخرخواند واونوشته‌بوه که‌مردیر ابرهاوالی گردانیدی که‌پوست ما را کند 


و بیه ما را-کداخت و گوشث ماراخورد عبدالماك از فساحت‌تر سامتعحی شده‌پر دشت 


۷ بزم‌ایران 


رفعةٌاونوشت کها کررضایشمابعزل اوست‌اورامعزول ساختم ومراداد که بدوبرسانم 
ترسا گفت‌بعزل اوراضی‌نیستمعبد الملك‌ترسارااحضار کردازاوپرسیدچر ابعزلاوراضی 
نکشتی‌درجواب گفت که‌چوندیکری بحکومت‌ما فرستی‌عمری‌باید تاو رابشناسیم 
واو نیز تا مانند این‌حا کم اسباب تجمل بهم نرساند ازپای ندشیند وا کرایندورت 

دست دهد از پادرآیم خلیفه‌باونویسد که چون‌سیرشوی دیگران‌را گرسنه مگذار 

وسیرت قبیح را تغیر داده عدل وانماف پیشه کن عبدالملك بجانت شبعی توجه 

نموده گفت کمال دراینه‌ردمچتمع است آنگاهاوراخلعتی‌فاخرداده‌برنهج‌من کوربن 

والی نوشت . 

۷ بکی‌از تحاریونان که‌درمدائن تحارت‌داشت مال‌بسیاری ازیکی‌امرای 
انوشیروان‌طلب کار بودوذمی‌پرداخت وچون‌چندمرتبه تاجر اظپار طلب خود کرد 
کفتا کر دیکر اظهارنمائی تراشکنجه نمایم تاجر صورت‌حالرا بپاه‌شاه رسانید 
سلطان‌فر مووتامال اور اازخزانه‌ادا کردندو آن امیررادرمیدان بدارزدند واعلان کرد 
که هر کس دست اندازی دراموال مردم‌نماید سزای آواین باشد تاجرچون عدل و 
انساف کسری‌رادید درمدائن‌متوطن شدو تجارت اووسعت‌پیدا کرد بعد از مدتي مال 
اوبحدی رسید که درمدائن که‌اول شهر عالم‌بوه ازبرای او فرینی درثروت نبود و 
اول متمول آن‌شهر حساب‌ميشد وقتی‌تاجر را آرزوی وطن برخاطر و 
امو ال‌خودر اجمع آوری کره که‌بکشورخودباز گرده بکی‌ازوزرا ازاین‌معنی| گاه 
شده بانوشیروان گفت کسری آن تاجر رابحواست باو گفت که شنیده‌ام که خیال 
رفتن از این ماك داری کفت آری کسری گفت این اموال را درمملکت مابدست 
آوردی‌حال میخواهی که برداشته بملك خمم‌روی این کار نخواهد شدچها گر این 
قاعدههسته‌ر گردد اغلب‌تجار این کار کنند وزیان‌اوبرای ممالکت مازیاد‌استا کر 
ترامیلو عزم برفتن استآنجه‌بمملکت ما آورده ده‌مقابل اورابردار و بقههرا بگذار 
تاجر گف تآنچه من بدین‌ملك آورده بودم بباد داده‌ام | گر پاشاه نمفآن را بمن 
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دهد خشنود بکزدم‌وکسوی کت باخودچه آوردی تاجر گفت جوانی آورده بودم 
واین اموال رابدان کسب کرده‌ام توجوانی مرابمن‌بازده وهمه‌مال‌مرابردار کسری 
اورا تصدیق کرد واجازت‌رفتن‌داد . 

۷۸هام بن‌عبدالملت اموی‌روزی بر ای‌سیر و تفر جدر بیرون‌شام گردش‌میکره 
نا گاه ازدور غباری‌دید وملاژمان خودرا امر بتوقف کرد وخود با يك غلام بدان 
جانب روانه شد دید کاروانیست که روغن زیت بار داره خواست بر گرده نظرش 
در آن قافله بپیری‌عوقر که در آن کاروان امتیازی داشت افتاه هشام از پیر درس 
از 5ج آئی‌ومنتسب‌بچه‌قبیله‌ای‌و کسب‌و کارتوچیست گفت‌اماوطن‌من کوفه‌استوترا 
ازقبیله‌و کسب کارمن‌چه‌فایده که‌سئوالمی‌نمائی شام گفت‌ازاین سخن‌تو معلوم‌شد 
که‌تراحیا وشرم می‌آید که مراازحقیقت‌حالو قبیلاٌ خویش[ گاه سازی پیر بخندید 
و گفت من ازروی صورتو کراهت هیأت تو نسبت رادانستم واکر مرا از تعریف 
خویش‌چاره‌ای‌نباشدبدانکه من‌از فلان قبیله‌ام وفلان و فلان از اقربای منندهشام 
گفت‌پناهبحدا با این ناپسندیده‌نسب ی که توداری‌ننكك وعار ازفبیلهٌ تومی‌بار‌پیر گفت 
باوجود این طلعت زیباو چشم‌شهلا که توداری جای آن‌دارد که عیب‌مردم کنی‌باری 
توبتکو که از کدام قومی وحسب‌ونسب توچیست شام گفت من‌مردیم از فریش پیر 
کفت‌قر بش اقبیله | کابرواصاذرو اعالیو ادانی‌میباشدتواز کدام‌شاخی‌وچه‌هنرداری 
حشام گفت من‌یکی اشرافواعیان بنی‌آمیه‌ام که هیچ کس درشرف وبزر گواری‌با 
یشان‌برابری نتواند کردو آفریدء ی ازآن‌طائفهاتقامنتواند کشیدپیر چون‌ایر سدن 
پشنید بخندید و گفت مرحبا بك يا اخا دیگر پاکی نسب خود را چرا پوشید. 
داشتی ومر ادر بارة خود بفلط انداختی نیکو کردی که این‌سخن گفتی و کرداین 
آنديشه ازدلمن رفتی الحق‌نیکونسب و گزیده تبار و ستوده خاندانی داری‌شرمت 
باداز این‌نسب مگرنشنیده‌ای‌بنی امیهدرجاهلیت ربا میخوردند وچون‌بظاهر مسلمان 


۶ 
شدند دست تعدی بحقوق خاندان نبوت دراز کردند و راس ورئیس شما در زمان 





۱۸ برم‌ایرآن 
پیشین خماری بودو حالا جباریست ,در چهل معر که قبیلاً تو پشت کردانیده و 
روی بهزیمت نهاده‌اند و مباززان خوه را بیاه‌فنا داده و آبروی خویش ريخته واز 
آفروختن آتش‌انتقام عاجز آمده‌اند خالدبرفرق‌جماعتی که‌ایشان راهمو سیرت‌این 
باشدو مردانک وشحاعت حنینءبگواهی شه المرسلی شها اهل دورد دردمان 
شماازعارنس,پدیدار نتوانندشد وزنان‌شماازخبث طینت وغلبهةشهپوت سرخویش‌بالا 
نتوانند کرد عقبه که‌صاحت پرچم‌بوه درروزبدر» منتس پشماست وهند که بجمیع 
عیوب‌متهف بودمتعلق بشماست‌وسخر بن‌حرب‌یعنی| بوسفیان* | بوسفیان‌در ایام جاهلیت 
هم‌خمار بودوهم‌بیطار وچون فی‌الجمله اورا ترقی دست‌داه چندئوبت لشکر بجنك 
پیامبر | کرم ص کشید و بعداز آنکه در اسلام انتظام یافت هر کز بحسن اعتقاه 
توفیق نیافت»ازشماست معاویه که پیامبر| کرم هفت ثوبت باوچنین و چنان فرمود 
رأس‌ورئیس وپیشوا و مقتدای شماست و اوباابنءم‌ووصی مسطنی حربها نموه وزباد 
ولدالز نارادر نسب‌با خویش ملحو‌ساخت وچون‌دولت وی‌با خررسیدپسرخویش‌یزید 
راولیعپد ساخت‌ناسنن‌سنیه‌مصطفی رابررانداخت وبجای‌هر سنتی‌بدعتی بنپاد واور 
درخونریزی‌دلیروهرخص کردانید وعقبةین ابی‌معیط که نس!و را رسولا کرم از 
فریش‌نفی کرده‌بود باخودبلحة, ساختیدو ازافربای خویش اور ازن‌دادید واوجپودی 
بودازاهل صفوریه کهعلی بفرمودة بپترین خلائق گردنش رازه‌چنین کسی ستوده و 
پسندید شماستو پسرش‌در کوفه شراب‌خوره وبامامت نمازصیح قیام کردو ازمستی 
بجای‌دور کعت‌چپارر کعت‌بجا آوردو حقتعالی‌اورا درفر آن فاسق‌خوانده‌وءبدالملك 
بن‌مروان که فاضلترین یارانو عادلترین امیران اوحجاج ملعون‌بوه بزر گترین 
شماست وحماعتی بد کاران وخائنان که اولاه‌پیغمبررا کشتند و منحنيق‌نپاده‌سنك 
بجانب‌خانه کعبه انداختند ازحمله‌اعوان و انمارشما بودند اول‌شمابد کار واوسطشما 

طرارو آخرشما م کاروشر یف‌شماخمارووضیم‌شماغداراست‌چون‌پیر این کلمات رکفت 
هشام‌حبر آن‌ماندوندانست کهدرجوابچه گویدمپموم‌عنانعزیمت بجانب‌سپاه‌منعطف 
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۳ دسته‌ای ازایشان‌را گفت که پیری‌باین شکل ذرفلان 
موضع است اور انزهدمن آورید آن جماعت دز آن‌بیابان بجستتجوی اوبودنداور انيافتد 
چه‌بعدازمر اجعت هشام‌برضمیر پیر گذشت که آن‌سوارحا کم استو بطلت وی تسان 
خواهدفرستادلاجرم بتعجیل تمام‌خود رااز قافله بیرون انداخته بجائی مخفی‌شد و 
هشام‌همیشهتأسف«یشوره که چراآن‌روزدر کرفتن اوتأخیرجا تزداشت 

۹ نوبتی‌مپدی‌خلیفعباسی بحج‌رفت چون بمدینه مکرمه رسید وبشرف 
زیارت‌سرور کائنات مشرف شددره‌سجد پیغمبر بمنبررفته وعظ آغاز کرد وبعد از 
وعدو وعید » اشارهبعدل و بزر گواری خود کرداعرابی کهدر آن‌مجلسحاضربوداز 
راءدهان بادی‌رها کر د جمعی از ملازمین‌خلیفه این‌عملرا مشاهده کرده‌اورا گرفته 
نزدخلیفه بردند مهدی باو گفت ای‌عرد من پسر عم رسول خدایم وتو بمن استهزا 
میکنی اعراپی گفت که این مضیت راهیچ کس‌منکر نیست ومادام کهدر خطبه وعدو 
وعیدونصیحت می کردی استماع کرده‌تصدیق می کردم وچون شروع درتز کیهنفس 
کرده‌وسخحن ازعدالت‌بمیان آوردی آن‌حر کت ازمن‌سرزد زیرا که‌جای راستان‌رفته 
زبان بدروغ گشودی مهدی خجل شده پرسید که ترااز کجا معلوم شد که من‌دروغ 
میگویمو دردعوی‌خوه راستگ نیست اعرابی کف را در عرلای هرز عهانفینلی بود 
و کیل‌تو بغمب آن مزرعه رابگرفت ومن‌هر چند که تظلم کردم دادمن‌ندادی‌چون 
تراباخوه چنین یافتم حال‌دیگر انر ابحال‌خود قیاس کردم‌مهدی گفت که مر خليفة 
خدایمو مال‌وجان‌مسلمین درقبضةٌ آقتدارمن است هر چه‌ازمن صدوریابدمحض حق و 
عین‌صواب‌استاعرابی گفت ای‌خلیفه‌ا کر سنن اول‌تو تیزی جائزه داشت صلهاین 
دوتیز أست خلیفه بسیار بخندید وحکمی‌نوشت که مرزعهراباوره کنند . 

۸۰مآمون خلیفتعباسی گویددرعمررخویش ازسه کس ملزم کشتم‌و ازجواب 
ایشان عاجزماندم اولاز مادرفضل‌بن‌سهل وزیر خودچون‌فضل کشته شدنزداوبتعزین 
رفتم‌و گفتمبالمدارو از فقدان پرخودغی‌مخورا کرچه اورفت ليك فرزند دبگری 





۳ بزم ایران 
ایو گذاشت وآن‌منم درجواب کفت‌ای‌امیر چگونه‌ازمفارقت همچو پسری مت ۱۳ 

و غمگین نباشم که قائم مقام اومثل امیرالمومنین کسیست دوم‌از شخصی که دعوی 
نبوتمیکردواورانزدهعن آوردند ازاو پرسیدم‌تو کیستی جواب‌داد که من‌موسیبن 
عمرانم گفتم که موسیآیات وعلامات داشت مثل‌عصا ویدبیضاء وغیرایتهاا کرتونیر 
بکی‌از این‌معجزات بمن‌نمائی بتوایمان آورم‌والا گردنت‌بزنم گفت‌درست فرمودی 
امافرعون‌دعوی خدائی کردوان دبکم الاعلی اکفت‌موسی آن آیات‌ومعح آن‌نموه 

| کرتونیزآن کولی که فرعون برزبان آورد من‌نیز آیات موسی‌بنمایم سوم‌ازمردی 
که تظلم نرد من آمده‌بودو تفصیل این قضیهآ نکه‌لائفه‌ای‌از کوفیان‌بردر گاه‌خلافی 
آمدهازحا کم خویش کهمن‌درحق اوبسلاح‌ودیانتوعفاف و امانت اعتقاده اشتم شکایت 
کردندمن بایشان پیغام دادم که‌فردادر دیران مظالم خواهم نشست شخمی‌را ازمیان 
خود اختیار کنید که در ایجازو اختمار سخن کند چه من دراز نفسی را دوست 
ندارم‌آن جماعت‌خبر فرستادند که مردی بهمراه ماست که‌درفداحت مپارت‌تام‌داره 

| کر امی رالممنین‌این‌قنیه راازوی‌استفسار کند غایت‌لطف باشد گفتم‌خوبست‌چون 
روزهدیگرشد اهل کوفه آن مردحراف رابدیوان آوردندمن ازاو پرسیدم که یاران 
توچراازعامل من‌شکایتدارند گفت‌بجم تآنکه‌دردنیاازاوظالم‌وبیرحم وبیمروت‌تر 
وجوونداره‌سال‌اول که بولایت‌ما آمدآ نچه‌ازاساس زند کی‌بود ازفرشو اوانی فروخته 
بوی‌دادیم ودرسال+ومنخایرخودر ادرمعرض‌فر و شآورده‌قیمت آنهار اتسلیم او کردبمو 
امسال‌بپای‌تحت خلافت آمدیم تااستغاثه کرده سسجاررگی‌و درهاند کی خوه رلنتر 
کني,مأمو ن گوید زبان‌بدشناماو کشادم‌و کنتم درو غمیگوئی چهمن‌دربار؛ آن‌عامل 
بکوتاههسنی ورعیت‌پروری اعتقاه دارم‌و گمان من آنست که اودر نيك‌نفسی وخیر 
اندیشی‌مردم نظیرندار آن‌مرد گفتمن اشتباه کردم وخلیفه‌درست فرموهخداامیررا 
بر تدت‌خلافت بجپتآن نشانه که‌سا کنان‌جمیع مملکت ازانعام واحسان‌اوبالسویه 
س م ور گردندو ازالطافامیردور مینماید که اثرعدل وانماف‌این عامل‌خوش اخلاق 
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وپا کدامن‌بولایت, مخصوص گرده ومردم‌بلاد دیگر ازاین نعمت‌عظمی‌محروم باشند 

مأمون گویداز جواب اودیگربرای منهجال گفتگونبوه وآن حا کم‌را عزل‌نمودم 
۱ ابن ماسویه یوحنا ازجمله‌اطبای‌بسیارحاذق دورهعباسیین والواثق را 

که ازخلفاست باوالفت ومحبت تمام بود ودر آمور مهم بااو مشورت میکردروزی 
الوائق برای صید ماهی در کنار دجله بمحلیکه مخصوص اینکار ساخته بودند 

با جمعی از خدم نشسته بمید ماهی مشغول ب-وه و برادر خلیفه متو کل 

نیزحضور داشتابن‌ماسویه‌ازهمةً حاضرین بخلیفه نزدیکتررنشسته بودو خلیفه بااو 
صبحت میکروخلیفه چندمرتبه دام بدجله انداخت هیچ‌ماهی بدام‌اونيامد بر آشفت 
با بن ماسویه کفت ازپپلوی من برخیز که‌ازشامت تو هیچ‌ماهی بدامم نمی‌آید آن 
طبیب دانشمند گفت ای خلیفه چرا سخن نسنجیده میگوئی ابن‌ساسویهُ خوز ی که 
نسیش‌معلوم نیست‌ومادرش کنیزلسقلبیهاست که بوشتصددرهم‌خریده‌اند. نيك‌بختی 
وسعادت اورابمقامی‌رسانید که عالم‌بر جمیع‌علوم متداوله گردیدو درصناعات‌طبیه 
مقامی منیع ودرجهُ رفیع پیدا کرد و در شئون ظاهری بدار مقام رسید که با خلفاو 
سلاطن همواره انیس وجلیس‌است و مالش یحدی رسید ,که کسی را آن کونه اموال 
میسرنباشدپس‌چنین کسی رامیشوم وبدبخت‌نتوان کفت‌بلکه درعداد نيك‌بخت‌ترین 
مردم توان بشمار آوره ا کر خلیفهٌ زمان بخواهد بدوخبردهم که مشئوم‌تربن‌مردم 
کیست‌خلیفه کفت بگو گفت‌میشوم کسیست کهزادچندین‌خلیفه‌ب زر باشدوخوداو 
راخداوند عالم برتبهٌ حلافی سرافرازی بحشیده باشد واو باز گذاره امورخلافتو 
رسید گیب نامر بزرادر اوقموروغرفوحکومترا کان‌لم‌یکن انکارد وازحوادثو 
نواف‌بیمی نداشته‌باشد وبرسکوئی که بیست‌ذرع بیش‌نباشد درمیان دجله بنشیند 
ومطمئن نباشداز آنکه بادی‌تندبوزه واوراباهر که نزويك اوست‌پدجله افکندوغرق 
کندوخود راشبیه سازد بفقیر ترین‌مردم دنیا وپست‌ترین ایشان که ماهی گیرانشد 
وائق‌چون این کلمات‌ازابن‌ماسویه بشنید زیاده‌برخود پییچیدوناثیر ی کلی‌دربشرء 
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اوظاهرشد ليك‌چون‌متو کل‌وجمعی از ندمادرحشورآوبودندبروی‌خود‌نیاوره وناشنید, 
گرفت‌وروی سخن‌را بجای دیگر کرده پس‌از ساعتی گفت یابن ماسویه هیچ ازاین 
حالت‌تعجب نکنی که صیادان‌چون دامبدجله افکننذ درهر لحظه آن قدر ماهي‌صید 
کنند که ازقیمت‌اویکدینار حاصل‌شود ومن ازصبح تاشام سعی‌ميکنم و آن‌قدرماعی 
که‌بیکدرهم ارزدن‌یگیرمابن‌ماسویه گنت در این امرهیچ محل‌تعجت‌نیست از آن‌روی 
که خدایتعالی رزق‌صیادان از این‌ممرقرارداده ورزق خلیفه ازراه خلافت مپیاست و 
حاجتی نداره که تحمیل رزق از صیدماهی و دیکر چیزها کند از آن‌روی‌چنن اتفاق 
می‌افتد که درهام‌خلیفه کمتر ماهی‌افتدو اقرا این‌بیان‌خو شآمد و آن گرفتگ ی که 
درخاطرش از گفتسابق‌بودمرتفع گردید . 

۲ روزی‌هشام بن الحکم که‌ازهتکلمین ربرست وازشا کردان‌امام‌ادق 
است‌بمجلسامامدر آمدحفرت ازاوپرسیدای‌هشامم راخب رده از بستیکذباعمر وب عبید 
بسری کردی هشام گفت من خود را قابل نمیدانم که در این محض رگفتگ و کنم 
امام‌فرمون که‌ادب‌اطاعتاست هشام گفت‌چون ببصره‌رسیدم بعدازرفع خستگی بمحذر 
اوشتافنم‌دروقنی واردشدم که‌مشغول گفتن درس‌بوه وجمع زیادی ازطالبین دورمنبر 
اوجدع بودند عدرو گفت میگوپند که‌عالم دمی‌بی امام‌ممکن نیس ت که قرار کیره 
واین‌خارفتقل وفاط مرف است‌وازبر ای‌بطلان این‌مطلب‌ادلهٌبیاننمودهن کفتم‌ای 
شخرسئوالی‌دارم گفت بک و گفن ای‌شیخ آیاچشم‌داری گفت آری گفتم باوچه‌میکنی 
کف جر ها راباومی‌بينم گفتم بینی داری گفت آری گفتم باوچه میکنی گفت‌بوها 
تمیزهي دهم کفتم‌زبان داری کفتآری گفتم کر [ابکدت رازن سجن گویم گفتم 
کوش‌داری کفتآری کفنم‌ب آن‌چههیکنی گفت‌طالبی کهبرمن عرضه‌میشودمی‌فیمم 
کفتم‌دل داری ففت‌آری کفتم باوچه کنی کفت آن‌حا کم برهمه‌اعضاست وآنباحکم 
]اش رال رنه اوتمیزه‌یان اشیاءنافع وعضر هیدهد کنتم این‌جوارح ازقلب‌مستخنی است 
کف‌نه کفتم چرا این‌اعضا راباو احتیاج است وحال آنکه م4 آنهاصحیح‌وسالم اند 


ی ای آن ۱۹۳ 
گفت‌ای فرزندوقتی که این‌جوازح شك میکند دزدیدن یاشنیدن‌وخوردن‌وح ر کت 
کردن‌ودیگر اشیاء که‌چگونه‌بایداعمال کرداین‌مطلب رابقلب رجوع‌می کنندو آنچه 
آومی گویدعمل می‌کنند و خدادل رادربدن‌از بر ای‌رفع شك و اختلاف جوارح‌مقزر 
ساخته است‌باینجا که‌رسید گفتم پس‌بدن‌ناچار استازدل وبدون او امورجوارحراست 
نمیشوه گفت آری چنین است گفتم یا شیخ‌انساف بده که خدای تعالی‌اعضا وجوارح 
يك‌بدن‌را بدون‌پیشو انگذاردتادر شاك‌وشبهه نیفتند آیااین‌عالم باینبزر کی‌راچگونه 
مم‌کن است که بدون امام‌بگذاره ومخلوقرا درضللالت اندازه عمروملتفت من شده 
کف تآیاتو هشامی گفتم آری کلامرا قطع‌نموده مرااستقبال کرد اهام صادق» تبسم 

فرمودسپس گفت‌ای‌هشام‌این‌سخن رااز که آموخته‌بره‌ی گفت بر زبانم‌جاری‌شد . 

۳ بحیی‌برمکی درحضور هارون الرشید ازهشام بن‌الحکم پرسیدممکن 
است کهدر قضیه‌ایییکی مدعی‌ودیگری‌مدعاعلیه‌وهردو برحق باشتدهشام گفت‌مشکل 
است‌یحیی گفت پس‌مرآخبر بردهازمخاصمةً که‌علی‌وعمایبرمیر آث‌پیغمبر نمود‌ندژژه 
ابوبکرحوبا کداميك‌بودهشام گو یدازسئوال‌بحبی‌درحیرت افتادم که چگويم | کر 
کویم‌حوبا علی‌بوه وعباس ازروی باطل‌ادعامیکرد هارون بحشم‌میاً بدبجهت اه 
طعن ب رجداوواقع میشدو | گرمیگفتم حق‌باعباس‌بود وادعای علی‌بر باطل‌بوه خلاف 
دین‌من واقع ميشد لذا بفکر فرو رفته که چه گویم نا گاه جوابی بذهن من:رسید 
و گفتم هیچ يك‌از علی وعباس برباطل نبودند وهر دوحق بودند ودر آن مدعاهردو 
راستگوبودندیحیی گفت چگونه ممکن است گفتم نظیر آن درف ر آن موجوداسبث 
کفت‌در کجا گفتم‌درقنية داودپیامبر که خداونددو ملثرابسورت مدعی ومدغاعلیه 
نزداو فرستاد بجپت آنکه خطای اورا درباب زن‌اوریا که‌بر ادرش بودباو بنمایند 
حال‌ای‌بحیی بگو از این‌دوملك کدام محقو کدام مبطل بودندپحیی‌متحی مان که‌چه 
جواب گوید گفت آنبا برای‌تنبیه کردن داودآمده‌بودند شام گفت همچنان‌علی و 


عباس‌برای | اه‌آتردن ابوتدر اینکارنمودند که وارث بیخمیر پاع‌وی اوست یا 


۱ ۳ 
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برادرزاده وداماد وبدیگری نمیرسدارث‌پیغمبرر اپس‌خلافت هم يابايستي بعموی آو 
برسد که ازطائفه‌و خانواد اوست‌یا بپسربرادر وداماداو که حکم‌فرزند زرا رازن 
ودیگری‌راد ر آن‌حقی نیستوا کرپر آن‌مسنداشنیدغص کرده باشد چنانجه‌درهمان 
مخاصمه ابوبکر بطرف علی‌جکم کردو بعباس گفت که از پیغمبر شنیدم که فرموه 
علی‌وصیو وارث ودهندهٌ فروض‌من است پس وارث پیغمبر اوست عباس کفت | گر 
چنین است پس‌خلافت که‌ارث پیمبراست چراباو وا گذر نتمودی ابوبکردانس ت که 
ایشان‌برای‌الزام آمده‌اند گفت‌شما پجهت مخاصمت بامن آمده آیدنه‌بجهتهحا کمت 
پسیحیی‌ملزم گردیدههارون‌جواب‌هشام راپسندید. 

۶ کسائی که‌ازعلماءادبست‌میگوید که در ایام تحمیل‌درفقروفاقه‌روز گار 
میگذرانیدم و هرروز صبح قبل‌از دمیدن آفتاب کتاب و لوازم تحمیل را برداشته 
بمدرسه می‌شتافتم دررهگذرمن بقالی بوه همینکه ازدردکان اومیکذشتم مرا 
می‌داد ونزدخود می‌طلبید وازروی نسیحت بمن میگفت که ترلداین شغل بیجا کن 
و حرفه وصنعتی‌پیش گیر که قوتی بدست‌آید آیا نمی‌بینی که اشعاصی که‌بایشکار 
بیمعنی مشغولنت * هميشه مبتلا بفقروفاقها ند ازخود وایشانعبرت‌نمیگیری وبدان 
عاقبت پشیمان خوام ی شد ومن بجپت عشقی ک + بادب داشتم اعتنا بکفتهای او 
نمیکردم وپی‌تارخود میرفت #اروزی بقال‌از روی سرزنش وتوبیخ بمن کفت آیا 
وقت آن نرسیده است که این‌کاغن پارها را درتغارریزی و آب بر او بندی تاسبز 
شودا(تغار قسمی از ظروف کلیست) باری اما ار ۳ ۱۳ 
بررنداشتم تادرعلومکامل کشتماماپریشانی‌حال‌بمرتبه ای انجامید که‌لباس‌درستی‌برتن 
نمانده‌بوه روزی بردرخانهٌ خود ایستاده بودم نا گاه غلامی از امیر بصرء نزد من 
اک امیررا اجابت کن گفتم امبررا با من چکاراست و من با این جامه ها 
چگونه بمجلس اودر آیم غلم‌باز کشت وبعد از لحظهٌ آمده یکدست لباس فاخرو 


پانسد دینارطلا پیش من گذاشت کفت این جامه‌ها رابپوش بنزه امبرحاضرشوچون 





بزم‌ایران ِ- 





بدربارامیر حاضرشدم مرا استقبال نمودو گفت خلیفهامرفر موده‌است که ترا بجهت 
تعلیم‌و تربیت فرزندان اوامبن ومأمون بیغداد فرستم وهمین روز باید روانه شوی 
ومرا روانه نموه چون ببغداه رسیدم ب‌حضر خلیفه حاضرشدم مرانوازش نمود و 
امین ومأمون, اطلبید وبمن سپرد ودر همان مجلس برای شروع چیزی بآ نپاتعلیم 
نمودم چون فارغ شدم طبقهای‌مملو ازدرهم ودینار ازجانب خلیفه‌وامراواران برمن 
نثار نمودند وچندان مال نزد من‌جمع شد ۳ وقت در خیال من خطور 
نمی‌نمودوماهی‌دوهز اردرهم‌بر ای‌وظیفةمن‌مقرر فرمودچون مدتی‌ازتعلیم آ نها گذشت 
هارون گفت‌میخو امم که‌امین‌وه‌امو ن‌هردو برمنبررفته خطبه‌بخو انندتامیز ان‌تحصیل 
آنهابدستآید گفتم ایشان‌رادر این فنیکانثروز گارساخته‌ام چون روزجمعه رسید 
هارون‌امر کردامین‌ومامون برمنبررفته خطبه‌بخو انددچون‌خواندندهارون‌پسندیده 
نوبت دیگر امرا واعیان طبق‌زر نثارمن کردندو از آن راه بسیاری بمن رسید هارون 
دربارة من التفات زیاد کرد وانعام وافر دادو گفت هرمطلبی که‌داری بطلب که روا 
خواهم کرد کفتم از دولت خلیفه هیچ آرزوئی برای من نماند همین آرو دارم که 
امير مرا رخست فرماید که‌پشهر بسره روم تااهالی آنشهر لطف وانعام خلیفه را در 
حق‌من‌مشاهده نمایندهارون‌اجازت داد لوازه‌سفرمپیا کردند و بحا کم‌بص «ذوشتند 
که‌ازمن استقبال نمایدوهفته ای يك‌روز برای دیدن نرد من آید چون ببسرء رسیدم 
حا کم واشرأف‌بسره‌ازمن استقبالی شایان کردند ودسته دسته برأی تهنیت‌می آمدند 
منجمله همان بقال نزد من آمد چون چشمم براوافتاد , کفتم که دیدی ار آن کاغذها 
چه درختی سبزشد و چه مر شیرین بر آورد مرد بقال درمقابل اعتذار آمده گفت 
معذورم دار که جهل من براین سخنان‌باعث‌بود: 

۹روزی زبیده که دختر عمو وزن‌هارون‌بود ازروی گله‌اورا کفت بااینکه 
پسرمن امین ازمامون بزر گتراست‌چندان‌لطنی که در باره مأمون داری‌باامن‌نداری 


هارون کفت هر دو آنها فرزند منند و در محبت مساوی و امین را پسیب خاطن 


۱۳۹ 


ار بزم ایرآن 

تو مقدم میدارم والا غأمون‌بیش از اواستحقاق تربیت دارد وا گرخواهی این معنی 
بر تو ظاهر سازم وخاه‌می را طلبیده با و کف ت که نزد امن رو از تجانت من آوزا 
بکوی که بهر حالت که هست نرد من آند ودیگری را با همن پیغام برای 
ان فرستاه . آنشخص بر امن واره شد دید ک-هلباسم‌ای حریر و زربفت 
دربردارد ودر بستر کنیزان ومطربان نشسته مشغول عیش است خادم پیخام‌خلیفه 
را باو رسانیداوهم بدونآن که تغییرلباس دهد متوجه عمارت خلیفه شد چون بسر 
خلیفه در آمد بعد از ادای رسوم ایستاه . خلیفه باو گفت چندروز بوه ترا ندیدهام 
از این‌جهت ترا طلبیدم| کر خواشی داری بگو تا بر آورم مین گفت فلان باغ و 
عمارت را میخواهم کفت بتو دادم دیکر چه حاجت داری گفت فلان اسب را 
میخواهم گفت بتودادم دیگر بکو گفت فلان جاریه نزد فلان کس است میخواهداو 
را بفروشد امرفرمانید که برای من‌خر بداری نمایند هارون امرنمود که فیمت ان 
کتیررا داده تام ۳ ۳۰۱ اورا مرخ صکره امن‌رفت وتا نوفتهآمون‌هنوزنيامده 
بوه مارون بر آشفت ۳ دون درهم‌رفت وخادمی‌را که بطلب»]ًمون‌فرستاده 
بوه طلبید کفت آیاپیفام مرا باو رسانیدی گفتآری گفتچه گفت وبچه‌کارمشغول 
بود گفت وقت ی که براو وارت‌شدم دیدم که بربستر خود تکیه کرده مشغول مطالعه 
است چون‌بیغام خلیفه را باو رسان‌دم کتاب رابرهم نهاد وبریای خاست و گفت 
همین حال حاضر خواهم شد ومرامرخص نموه پس حاجب آمد که مأمون حباضر 
است اورا رخمت داد چون برهارون در آمد بعد از ادای رسوم ایستاه در حالتی 
۹« بود عارون بطور عتاب باورکنت که جرا در اام ۶ ۱۳ 
گفت وقنی خادم پیغام خلیقه را بمن رسانیدبخیال من خطور کرد کهلابد: در این 
زو اقمه‌ای‌رویداده است که امبرالمومنین‌م راطلب فرموده وتصورآنی‌پیش‌خود 


نمودم که شاد دشمنی‌روی آورده باشد ازین جپت خوه مسلح شدم وآنچه در این 
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مقدارزمان ممکن بوه ازخدم وحشم را مسلح کرده باخود آوردم‌بردرقصررحاضرند 
د تم شایدایی ماش وعمدن است که خیفه‌راد راینوقتمالی فرورت شده‌باشد 
آنچه نرد من بوه با خودآوردم بعد یفک من رسید عم کم است‌این نباشد شایسد 
کسی نزه امیرالمومنین ازمن سعایت کرده باشد از این جپت این قرآن وشمشر 
موجوه است و قسم میخورم له در دوات خواعی امیرالمومنین هیچ قصوری از من 
ی رت وزارت قبول نفرمائید این شمشیر حاضر است هارون گفت هیچ 
يك از اینها نیست بلکه چون چند روز شد که ترا ندیدم خواستم که دی -دارت 
نمایم | گر حاجتی داری بطلب مأمون گفت بدولت اهیرالممنین همه چیز موجوه 
ومپیاست ليك جمعی از روساء قبائل عرب محبوستد اگر امر شود که در امور 
آنم‌انظری‌شودتاه ریک مقص ندبسز ای‌خوورسند و آنها که‌بیگناهندرهاشوندهارون گفت 
اپنکاررابتووا گذاردم دیکرچه کفت‌شنيدهام که بكماءاست‌ساهیانةلشکر یانبتاخیز 
افتاده آ نها ازروی‌ضرورت باموال‌مردم‌دست اندازی‌مینمایندا گر امرشودحقو قآنها 
بپرداز ندهم اینان‌وهم‌دردم آسوده خواهندشدهارون گفت‌این را نیزبتووا گذارنمودم 
ور تساه آزی ,کرت مردم‌عراق اغلب‌ضعیف وعیالدار ندودو سال‌است که‌زراعتآنها 
خوب‌نشده‌است و آفت‌رسیده است‌وخزیزه هم مااراتضا دک امیر المومنین درخراج 
امسال آ نهاتحفیفی فرمایندازرعیت پروری‌دور نیست مارون گفت‌این‌رانی زخواهم کرد 
دیگر چه گفت" شنیدهام که بتاز گی کتابی "در «فلسفه بامر امیرالمومنین از زبان 
پونانی بعربی‌ترجمه شده‌است آن کتاب‌راخوام‌شمندم هارون کتاب را باو دادواورا 
مرخص کرد آنوفت‌هارون بزبیده گفت‌میزان حس وادرال این دوبچه‌بر تو معلوم شد 
مأمون‌باین خواشهای خودتمام طبقات‌خلق رأفدائی‌خوه ساخت واز اینوفی اساس 
خاافت بر آی‌خودنهادز بیده خجل گردیدهخاموش‌شد ِ 
۰۷چون سعدوفاص ازجا نب عمر با لشکر اسللام‌بعر آق‌عربرسید بنای‌قنل‌وغارت 


را گذاشت‌خبر نوافعهرابه‌یزدجردپادشاهایر آن‌ر:سانیدندو اودرمدائن‌بود کسی‌رابنزه 


۱۳۸ بزم‌ایران 


سعدفرستاد وازاودرخواست کرد که جندنفر ازمردمان‌باخردودانشمند خودرابنزه 
مابفرست تااز آنها استعلام کنیم که‌مقصدشما چیست سعدوقاص‌باخواص‌لشکر خود 
درخصو آن‌امرمشورت کرد رآی‌براین قرار گرفت کهچندنف ازمعارف لشکرخود 
مازتدطاحة بن خویادالاسدی‌و جر بر بن عم داله البجلی‌و مغیرةبن‌عامر بن‌عمروالتمیمی 
وسرجیل کندی وجمم‌دیگر ازمشاهیراین جمله‌رابنزه بز‌جره فرستادو گفت‌اورا 
باسلام بخوانید شاید که ما را یمقاتلی حاجت تفایشان از ۱ 
کردندو بمدائن آمدند و بر در سرای ی-زدجرد رفته اجازت بار خواستند 
یزه‌جره با شاهزاه گان ایران مشغول باده کساری بودچرن از فراز قصر رسیدن 
اعراب را مشاهده کرد امرنم‌ود ظروف شراب را برهاشت‌دوایشان‌ر ایدرون آوردند 
جماعت اعراب در ری جرد بعد از ادای سلام بایستادند پزد جرد 9-ردود 
بنشینیدهر کس بجائی‌نشست الامغيرة بن شعبه که جسورانه پای‌برتخت‌شاهی‌نهاده 
بیهلوی یزدجره نشستو مغيرة مردی قوی‌البنیه‌و فربه بوه وقوایم نحت حمل‌اورا 
نتوانست بانك شکستن بر خاست و خوفآن بود که یزه جرد از نخت بیفتد 
منيرة دروسط تخت شد نا تخت فرار گرفت حاجب یزهجرهآمد تا منیرقراازتعت 
فرو کشد. بزه جرد بانك بر او زه حاجب باز پس رفت یزدجره زبان عربی 
رارردککی میدانست و سحن فعیح میکفت ازفر ستاده کات سوّال وحواب یزدجرد 
بر ذمه مغيرة بود و او شمشیری حمائل دافت وزره بشته‌ و بریمانی از پشت 
انداختهوتازیانه‌ای‌بدست داشت بزدجرد حنات مغیره رانگریستچشهش بیردیمانی 
افناد از اوپرسید که این پارچه‌را چه نام است گفت برد یزدجردالین سین را بفال 
بد گرفت و چند بار برزبان رائه بردند جپان را وبمفیرء کفت تو رسول بودی 
جوا ن بمحلس من در آمدی بایدآن جائی که من‌فرمودم جای گیری بی اجازتمن 


بر تخت من چرا نشستي مغیرع گفت‌ازندستن برتحت تو مرا متزلتي بدست نیامه 


۱۳۹ بزم ایران 





ولی چون واره شدم جزتخت مکانی فراخورخویش نیافتم این بگذارو ازخودمقمد 
زین پره‌جره گفت شماعربپا کاهی بتجارت‌و گاهی پرسالت و کاهی‌بگدائی 


درمملکت مامیآمدید . طعامهای لذیذ خوردید و آبپای گوارا نوشیدید و لباسهای 
حر بربدیدید پس رفتید ورفقای خودرا خبردادید و اینك آمده‌اید ودینی تازه آورده 
برما عرضه مینمائید ومیخواهید بدین دستاویزبرمملکت ونعمت ما دست یابید 
مثل شما » مثل روباهی‌است که‌بانگورستانی رفت لختی بخوره ولختی شاخ و برلك 
ودرختها را تباه کرد باغبان اورا بگذاشت تابرفت ورفقای خودآ گاه کرد روبپان 
هه شم بات ان درا ند . آنوقت صاحب باغ هرتکاٌسوراخ ی که در 
دیو ارهابوداستو ار کرده وروبپان همه کت ت | گرم ن‌بخواهم همان‌توانم 

کرد که باغبان نمود ليك نکنم چه دانسته‌ام که شما ارت زد ٩‏ کی آحنك این 
بلاد کرده‌اید .من شمارابنان وغله ونعمت و کسوت وجامه‌ها مخصوص دارم وازشما 
برشماامبری مار ق وی رای در مغبرة درجوات کفت سجن 
تمام کردی گفتآری گفتآنچه ازفحط زد گی وضیق معاش‌ما گفتی سخن براستی 
بوده‌اچزن‌بوديم . موش‌وسوسمارميخورديوجامه‌ازپشم گوسفندو شتر می‌پوشيديم و 
حالال ازحر ام نمی‌دانستيمو پسرعم‌خودر ابر ای‌شلم م ميکشتيمو بدان‌فخز مینمودیم‌این 
بودحال ما تاخداوند تعالی پیغمبر خویش‌را بفرستاه ومارا ازپرستش بتها بازاشت 
وبخدا پرستی بگماشت وحلال وحرا م بیاموخت ومارا فرمود تاباکافران جهاد کنیم 

وآن بلاد وامساررا که پدست مسلمین مفتوح خواهد شد برمابنمود واین شهر که 
تراست بدست ما خواهد آمد | کنون تراازسه‌کاریکی باید اختیار کرد . یکم‌بدین 
اسلام درآئی . تا این پاد‌شاهی برتوبپاید وهیج کس رابی اجازت توورود درمملکت 
ممکن نباشد دوم اینکه‌باج بردمت نهی وهنگام ادای‌آن ساغرباشی سوم آنکه‌این 
را | گرنه پذیری‌جنكرا آماده‌باش یزدجره گفت این جمله رادانستیم جز آنکهفظط 
ساغرراندانستیم منیره کفت‌ساغ رآن باشد که‌دروقتی که جزیه گذاری برپایبايستة 





۱۳۰ 


بزم ایران 
درحالتیکه تازیانه برسرتوبدارند تادررسائیدن آن بهانه نیاوری وباین کیفیت‌باج 
گذاری بزدجره ازاین سخن بر آشفت و گفت هر گز امیدو ارنبودم که زنده بمانم 
تا امثال شما مردمرادیدارنمایواینکونه سخنان بی ادبانه بشنوم معلوم میشوه 
شمارا هیچ گونه اخلاق نيك و آدمیت نیست میان من وشما بغیرشه‌شیر نخواهد بوه 
و آنهارا ازدر گاه خودراند وکاربجنك اتحامید وشدآنچه شد . 
۷چون‌حضرت‌حسن_بنعلی بعد آززدوخوردهای بسیاربسبب خیانت‌امرای 
دنیا پرست ناچاربامعاویه‌صلح کرد وسلطنت‌ظاهری را باوباز گذاشتوعازم‌مر اجعت 
بمدینه‌شد ,عمروبن‌عمان‌بن عفان وعمروین العاس وعتبةبن‌ابی‌سفیان برادرمعاویه 
وولیدبن عقبة بن آبی‌معیط ومفیر: بن‌شعبه بایکدیگرعم ری شدند وبنرد مع اوية 
آمدنه وبااو گفتند که | گرچه برحسن غالبآدی ليك هنوزعظمت وبزر کی‌حسن 
ازدلپا بیرون نرفته واوهم هنوزازخلافت مأیوس نشده خوب.ت برای خفت دادن‌باو 
باین مجلس حاضرش‌نمائی تااوراخوارسازيم و برعلومنزلت تو کردن فرو گذاره 
معاوية گفت از آن میترسم که چون حاضرشود وباشما مناظره نماید کردنهای‌شمارا 
بقلاید ننك وعارچنان استوار ومقاد کند که تا شما را بخال‌سپارند از گردن‌نتوانید 
باز کردچه من همواره ازملاقات ومقالات اوهراسانم ودانسته باشید که اکرمن او 
راطاب کنم‌درحق اوانماف خواعم کرد وبقوةٌ سلطنت‌شمارا نصرت نخواهم نمودعمرو 
بن‌عاص گفت تاچند خوفنا کی آیا بیم داری که باطل اوبرحق ماوسقم اوبرصحت‌ما 
غالب‌شود فرمان کن تااورا حاضر کنندبالجمله معاویه کس بطلباهام <سن‌فرستاد 
امام ازفرستاده‌پرسید که درنزه معاویه کیانند؟ فرستاده يك یك رانام بردامام گفت 
گارامن‌بنیروی توبرایشان درمی‌آیم و آنهارا دفع میدعم وازشرایشان پناه‌از 
امه پوشید ونرد معاوية رفت چون بمحلس در آمد معاوية برنای 
درجای‌خوداور اجای‌دادبءدبامام گفت این <ماعت بی‌اینکه من 
بتند دراین مجلس تااقرار کنی بر اینکه عثمان مظلوم کشته شد 





۱۳۱ بزم‌ایران 


وپدرت اورا کشت بشنوتاچه گویند وجواب بازده : امام فرموه بگویند تا بشنوم 

اول عمروبن‌عثمان‌بسخن آمد و گفت مرا تعجب‌آید که چگونه‌فر‌زندان عبدالمطلت 
بعدازقتل عثمان درروی زمین زنده بماندند وحالآنکه عثمان خواهر زاد ایشان 
وفاضل‌ترین اشخاص دراسالام بودودرنزدرسول خدامنزلتی بس عالی‌داشت آنها سراز 

فرمان خدای بتافتند وخون اورا ازدرخصومت و فتنه انگیزی و<سد درطلب آمر 

خلافت‌ب ریختندو با آنکه اعل آن‌نبوه‌ندوهنزلتعژمانر امرنزهخداورسول وحق‌ورا 

دراسلام کران نشدندای مردم آیا برزاواراست که حسن بن علی ودیگرفرزندان 

عبدالمطلب زنده‌باشند وعمان درخون خویش غلطان واضافه براین نوزده نفرازبنی 
امية را درجنك بدرحواله تیغ ساختند چون پسرعتمان سخن بدینجا رسانیدعمرو 
بن‌العاس بامام حسن گفت ای پسرابوتراب درخاط رتومیگذرد که پدرتوعلی استو 
حال(نکه ترا راییست بی سیف وتجکونه صاخ رای داش وشال(نککه بو ادا 
ورانده ومطرود قریشی واین کیفر کردارناستود پدرتواست وما حاضرساختيم که 
ترا وپدرت راسب کنیم وناسرا کوئيم وتراآن استطاعت نیست که برما عیبی واره 
آوری یا ماراتکذب کنی وا گردروغ بررتوبستیم وسخنی بیجا گفتیم بگوتابدانيم 
و گرنه توویدرت بدترین خلق خدائید وخداوند کفایت کرد مارا بقتل اواما ثوای 
<سن دردست هک فا( واسیری بخدا قسم ۳ باشهشی در گذرانیم درز د 
خدا گذاعکارنباشيم ودرنزه خلق عیب وعاری برما واره نیاید ابن‌العای ساکث شد 
وعتبةبن ابی‌سفیان گفت ای حسن‌پدرتوشرقریش بود.ازبرای فریش فطع رحم کرد 
وخون فرش بریجت وتونیر ان کشندءکان علماي وا کرش ترابکشيم یه 
باشیم چه قماس خون عثمان برتوفروه میآیداما پدرتوعلی‌را خداوند دفع کره واز 
قذل اومارا کفایت فرموه اما امید توازبهرخلافت نکوهيده کاریست زیرا که‌تودر 
خوراونیستی آنوقت ولید بن‌عتبة بسخن آمد ولختی بترئیب اصحاب خود ندخن نموه 
ات ای بنی هاشم شما اول کس هستید که شروع بمعایب و مسالب عثمان 


۳ بزم ایران 


آکردید ومردم رایراو شوراش دید تاه که‌اوراپربشان نموده‌وهلالساختیدوفطع 
رحم کردید وامت رابهلا کت افکندیدوخونهای مردم‌بناحق ریختید و این درحرصو 
طلب خلافت بوه وحال آ نکه عذمان خال‌شما بودو نی کوخالی بوه ءداماه‌شمابودو نیکو 
دامادی بود وشما اول کسی بودید که براو حسد بردید واو را کشتید | کنون‌صنع 
خدای رادر کیفرخویش چگونه دیدید آنگاه مفیةبن‌شعبة آغازسخن کره ولختی 
ناسزابحضرت علی (ع) گفت‌وروی بامام‌حسن‌نموده گفتماناعثمان‌بی گناءومظلوم 
کشته کشت ویدرت را مج وجه‌درفتل عنمان برائت مت وعذری بدست نیست 
اکرپدرتو بقتل عثمان راضی نبوه کشند کان اورا نزه خود راه نمی‌داه وبحمایت 
ایشان نمی‌پرداخت‌وحال آنکه‌صاحب‌شمشیروزبان بوه . زند گان رابقتل‌میآوره 
و مردکان را بعیب نسبت «یکرد بنی‌امية بهتر بودند ازبرای بنی حاشم از برای 
بنی امية ومعاوية بهتراست ازبرای توای‌حسن تاتوازبر ای‌معاویةبعد ازاین‌خام‌وش 
شدو نوبت بامام حسن رسیدآ نجناب‌بعد ازسپاس خدا ودرود برمحمد مصطفی(س) 
رهوگ ش برجانب من‌داریدای معاويةءاین‌جماعت‌مرا سب وشتم نکردند بلکه 
توکردی وسببی ازبرای او نیست ج-ز حقد وحسد وبفی وطغیان و آن خصومت و 
عداوتی که از قدیم تاا کنون‌بمحمد (ص) وخانوادٌ او علیپم السلام داری‌بخدای 
قس که 5۱ گر درحضور مپاجروانصار بوه این اشخاص را قدرت این گونه تکلمات 
بامن نبوه بشنوید ای حماعت 7 و ای اهانت من کیک را 
اعاند, میکنید . | کرسخن بحق گویم کتمان نکنید و | گرب-اطل گ-ویم تصدیق 
منمائیدای‌معاويةابتدا بتومیکنم‌وبشرح حال تومی‌پر ثِ کندمیدهم‌شمارابخدای 
لایزال که‌این مردی‌را که ناسزا گفتید یعنی‌علی‌رابردوفله‌نماز گذاشهاستوتوای 
معاویه‌کافربودی عبادتلات وعزی میکردی و اوبارسول‌خدادر بیعت‌رضو نو بیمت‌فتح 
وتو در بیعت‌اول مشرله و دربیعت ثانی نا کث بودی آنوقت که علی با رسول خدا 


بوه وشمارادربدرملاقات کرد رایت رسول خدا بدست او بوه وموّمنان با او بودند 





بزمایزان ۱۳۲ 
و ریت مشر کین با تو بوه تو حرب با پیفمبر را واجب میشمردی و هم چنین در 
روز احد او علمدار پیغمبربوه و تو علمدار عشر کین و همچنین در روزاحزاب 
باین اثرها خداوند بدست علی حجت خوه را ظاهر ساخت و دعوت خود را راست 
آورد ودین خود را قوی ساخت ورأیت خنود را فیروزی داد ورسول خدا درجمیع 
این وقایع از علی خشنود بوه و تو درآن وقت بت می‌پبرستیدی آنگاه بطرف 
عمروبن عثمان بن عفان نگریست و فرموداما توای پسرعثمان با آن حمو‌ونادانی 
که‌در جبلت تست نتوانی در کشف این گونه امورغور کنی تو بدان‌پشه‌ای‌مان ی که 
بررنخل‌نشست و نخل را گفت خوه را محکم کر که میخواهم ازتو بزیر آیم‌نخل 
در جوأب گفت م ن کی دانستم که توبر من نشستی که فروهشدنت برمن گران آید 
من ترا جزو موجودات ندانم تا چه رسد که از دوستی و دشمنی تو نگران باشم 
و آنچه درسب علی گفتی ترا جواب دهم آیا سب تو علی را ازبهرنقصائیست که در 
حس اوست یا از یگانگی اوست ازرسول خدا و هريك ازینها را تصدیق‌ننمائی 
سخن بکذب کرده باشی واینکه گفتی خون نوزده نفرازبنی امية که دربدر کشته 
شدند برذمهٌ ماست این دروغ صرف است چه ایشان‌کافربودند و خدا و رسول آنها 
را کشتند چون سخن بدینجا رسید روبجانب‌عمروبنعاص نموده‌فره‌وداماتوای‌عمر 
دشمن ناقص و نکوهیده ای وهمیشه چون‌سكپی لقمه ای میدوی‌وتر از شرافت و اصالت‌هیچ 
بپره‌نیست‌چه‌مادر تو که‌اززانیه های‌مشهورعرب‌بودتر ادرفر اش‌مشترل بر ادومردان 
فریش‌مانند ابوسفیان وولیدبن‌مفيرة وعثمان‌بن‌حارث ونمربن حارث‌وعاص‌بن وائل 
هريك خودرا پدرتو میدانستندوپست ترین ایشان ترا بفرزندی پذیرفت واوعاصس 
بن‌وائل بود چون بحد رشد رسیدی بخمومت محمد (ص) اکمر بستی وپدرت محمد 
را ابترخواند و گفت چون از جهان برود کس نام او نبرد زیرا که او را عقبی و 
فرزندی‌نیست خداوند بزعاواین آیترافر ستاد آن شاناك هوالابتر وتوآنکس 
باشی کهباپیفمیر(ص)ازهمه‌شمنان افزون‌خمومت کردی و ازهمه کسبیشتر تکذیل 





۳ بزم ایران 


نمودی وبکشتی نشسته بحبشه رفتی تانجاشی را برقتل جعفرین‌ابی‌طالب ودیگر 
مسلمانان که ازترس اشرارقریش بآ تجا هجرت نموده بودنه برانگیزی ومکر تو 
موجب زیان تو گشت وخداوند رأیت کفررا برانداخت ورأیت توحید راب افر اشت 
اما سجن تودرقتل عثمان که دیگران راآلود خون اومی خواهی جای عجب‌است 
وبسیار پرروئی زیرا که تو این فتنه برانگیختی وبفلسطین گریختی وبانتظارمراد 
او نشستی چون خبرقتل‌او بتو رسید بمعاویةپیوستی و آخرتت‌رابدنیای اوفروختی 
ترا ملامت نمی کنم وعتاب نمی‌نمايم بردشمنی خود چه تو ازنحستین‌روزچه در 
اسلام دشمن بنی‌هاشم بودی وپینمبررا بهفتاد شعرهجا گفتی و آن حضرت فرمود 
آلپی سزاور نیست که من شعر گویم توبرعمر بن العاص بهربیتی لعنتی فرست 
آنگاه توجه بولیدبنعتبة نموده فرمود اماتوای ولیدملامتی بردشمنی تونیست‌چه 
علی ترا بکیفرشرب خمرهفتاه تازیانه زد وپدرت را درروزبدردست ۳ دن بسته 
بکشت آیا جگو نه سب میکنی علی را وحال آنکه‌خداوندعالم درده آیمبار که 
اورا موّمن نامیده وترا درقر آن‌فاسق خوانده آنگاه» روی بعتبة بن‌ابی‌سفیان کرده 
فرمود اما توای عتبة پسر سفیان س و گند بخدای که سجن ازدانش نتوانی کرد 
تا بجوابت پردازم وخردمند نیستی تابا توعتاب کنم ومصدر چیزی نتوانی بوه تا 
منتظ ی آرزوئی‌باشی یه شری نتوانی کشت تا موجب خشیت آئی هرچندعلی(ع) 
راسب کنی‌برتو نياشوبم وجوابت‌نگويم چهتوبابندهای‌ازبند گان علی (ع) برابری 
نتوانی کره وخداوند ازبرای کیفر تو وپدرت ومادرت وبرادرت نگران‌است وتو 
فرزند آن پدرانی که خداوند ایشان را درفر آن یاد فرموده وبا تش جهنم بوم داده 
اينك مرا بقتل بیم می‌دهی‌نیکوتر آنست که آن‌درد مفتول سازی که درفراش خود 
بازوجه خویش یافتی وبا تو سازمشار کت همی نواخت همخواب تو فرزندی آوزد 
که‌از تو نبوه واورابریشت بست‌سزاوارتوآنست درفتل‌او کوشش کنی‌ومرا بقتل‌بیم 
ندهی ملامی نمی کنم ترا در دشنام علی (ع) زیرا که علي برادر تو بکشت و در 
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بزم ایران 
قتل جدت با حمزه مشار کت داشت وعم ترا بامررسول دا نفی بلد نموه واینکه 
گفتی درطلب خلافت بودم ۰ من خواستار خلافت نیستم اجابت ملتمسین کردم تابر 
من حجتی نباشد بااین همه تونظیر برادرو خلیفپدرنه ستی چه برادرتو دربیفرمانی 
خداوند وازهاق ارواح مسلمین وطلب خلافت که اهل آن نیست حریص بوه واینکه 
گفتی علی شرقریش بود,ازبرای فریش س و کند بخدای هر کز تحقیرنکره آنکس 
راکه مرحوم" باست و مقتول . ساخت ۲آنکنی:را+ که طلوع دانشت! شاه 
از عتبة روی بیکودانید و مغبرة بلقت رکفت ای مغبرة دشمنی تو با خداو 
رسول از آن آشکارتراست ولازم هیچ‌بیانی‌نیست وتو آنکس‌هستی کهبر ارتکاب زنارجم 
بتو واجب کشت وبرزنای تو عادلانو پارسایان گواهی دادند آنگاه رجم ترا بتأخی 
افکندندوحقربباطل‌وصدق را بامفلوطه دفع‌دادند وخدا ترا دردو جهان کیفرخواهد 
داد واینکه سخن ازبنی‌هاشم وبنی‌امیه میکنی ترا هیچ لباقتی نیست بروای معاو ية 
#کامی میزنی وتو واصحاب توبامارت‌وسلطنت اومپاهات‌میکنندننکوهیده فخریست 
چه فرعون چپارصد سال سلطنت صرداشت وموسی وهارون که‌خداوند رادو پیغسر 
بودند همواره غمزده وبسختی میگذرانیدنه ملك ملك خداست کاهی صالح را رسد 
و گاهی بدکار راواین فتنه‌ایست ایشانر| قيامی فرارسد این سخنان بگفت ازمجلس 
برخامت و بخاناٌ خود رفت معاوية باصحاب گفت چشیدید آنچه بشما چشانید از 
آنوقت که شروع بتکلم کرد تا برخادت دنیا را بچشم من سیاه کرد ومن وشما را 
هیچ گونه فدرت معارضه تاو دود 
۸ عبدالملكت‌بن‌عمی که ازبزر کان کوفه‌است گوید که در آ ثوفت که عمرو 
بن‌هیره حاک مکوفه بو » مقرر کرده‌بود که هرش ده کس ازمشاهبرامل کوفه‌بنزد 
او آیند تا با آنها منادسی کند شبی نزد اوجمع بودند گفت امشب باید هريك از 
شما حکابتی ی من گفتم خدا امبررا زنده دارد حکایتی راست می‌باید یادورغ 
کفت یا راثت باشد یادروغ فرقی‌ندهد گفتم ۱۳| 
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یاد کرد که‌هیچ‌زنی‌رانکاح: کندتا ازوی نپرسد که هشت‌وچپارو دوچیست وجواب 
نشنود . هر کسی چیزی میگفت واو نمی‌پسندید تا شبی براهی میرفت مردررا دید 
که دخترل خرد سالی با خوددارد که درزیبائیبکتاست امرءالقیس را از او خوش 
آمد از آن دختر پرسید که هشت‌وچپار ودو چه‌باشد دختر گفت هشت پستانهای‌مادءٌ 
سگان وچپار پستانهای اشتران ودو پستانهای زنان امرءالقیس چون جواب مطابق 
سوال شنید اورا ازپدرش خواستگاری کرد ۰ پدر دختر امرالقیس را اجابت کره 
ودخترراعقدبست دختردرعقد چندشرط کرد اولآنکه برای‌مهر به‌صدشتروده کنیز 
وغلام‌وسه‌اس دهد ودروقت زفاف سه مسأله اورا جواب گوید امرءالقیس آن‌جماه 
را قبول کره بعد ازچندی امرءالقیس مشکی‌روغن وعسل وبارچهٌ دوخته بغلام‌خود 
دادوبنزه دخترفرستاه غلام چون قدری رفت‌بسرچاهی رسیدجمی‌از اعراب‌رابرسر 
آن‌مجتمع‌دید آن پارچه را بپوشید و سرمشك را بازنمووه از هريك فدری روغن و 
عسل گرفت و آن جماعت را دغوت نموه نقمانی فاحش دزهشتکراا پدید» آهد وعقب 
پارچه هم بشاخهٌ درخت خاری گرفته دریدبعداز آن بقبیلهةٌ دختررفت و آن‌امانتهای 
دست خورده را باو رساند وازهختر پرسید که پدرومادر و برادرت بکجا رفته اند 
گفت پدرم رفته است که دوری را نزديك کرداند و نزدیکی رادور کند و 
مادرم رفته است تا یکی رادو کند و برادرم آفتاب نگاه میداره اما آسمان 
شما شکافته است و در چشمه های شما آب کم شده غلام باز گشت وبنزدامرءالقیس 
آمدو آن کلماتر اچنان که‌شنیده‌بودباوحکایت کردامرءالقیس گفت اما آنکه گفته 
است که‌پدرم‌رفته‌تادوریر انز يك گرداندونزدیکیرادور کندرفته است که باقومی 
عهد و بیمان کند تاباقبیلاه‌یکر مخالفت‌ورز:د و آنکه گفته‌مادرم‌رفته‌یکی‌رادو کند 
مادرش برای‌زائیدن‌زنیر فته‌است‌تامباشرت‌نمودهآن‌زن بزایدویکی‌دوشوه اما آنکه 
برادرش رفته آفتاب‌نگاه‌دارهآ نس تب که‌برای‌چراندن گوسفندرفته است‌غروب بخانه 
مراجعت کنداما آ نکه گفته آسمان‌شماشکافته است مرادش این است که پارچه ای که 
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آورده‌انده‌ریده‌است و آنکه گفتهوز چشمه‌های‌شها آب کم است‌اشاره‌باینعنی‌است که 

درمشك روغن وعسل نقمان پدیدآمده است باز گ و که موجب دریدن پارچه‌ونقسان 
مشکپا چیست غلام گفت بر کنارچاهی بنزديك قبیله‌ای‌فرود آمدم از نسبم پررسیدند 
کفتم عموزادهامرءالقیسم چون این‌سخن برزبان من‌رفی روا نداشتم: که درمن‌پستی 
بینند وا-باب ننك وعارتوشوم باین سبت جامه را پوشیدم و آنها را ضیافت نمودم 
ازاین جهت نقصان‌درمشکیا واره شد و آن جامه‌برشاخ درختی ارفت وقدری درید 
امرءالقیین گفت خوب کردی وغزیمت آن کرد کهبقبیلاٌ دخترروه تازفاف کندلوازم 
عروسی فراعم نموه وصد شترويك غلام بادبگر اسباب‌برداشت وروی براء آورد دربن 
ره بچاهی‌رسید فرود آمد غلام‌بر ای آب‌دادن شتر ها مشغول باب کشی شد چون‌شترها 
بسیاربودند عاجزشد امرءالقیس بیاری اوبرخاست وخود مشفول باب کشیدن شدغلام 
را خبائت باع ک آمد که دستی‌بهشت اوزده بچاهش انداخت وشترو اسبابها رابرذاشته 
بطرف قبیلةٌ دختررفت چون بنزديك قبیلهٌدختررسید جامه هائی که امرءالقیس‌برای 
خود مهیا کرده بود که در شب زفاف پوشد پوشید و در قبیلهٌ دخترفرود آمد وخود 
را امرءالقیس معرفی کرد وبرای پدردخت رخبرفرستاد که بر ی آمده‌ام دختر 
چون اورا دید بشك افتاد که‌آیا امرء القیس است یادیگری امسربضیافت او نموه و 
شتری ذبح نموده ازروده وشکمیة اوطعامی ترتیب‌دادند بنزد اوبردند بخورد وهیچ 
اعتراض نکره دخترقدری شیرترش برای‌اوفرستاد پباشامید وهيچ نگفتدختر گفت 
بهمانجائی که شترذبح نموده‌اند وخون‌وپلیدی اوريخته است رخت‌خواب بگسترند 
تا بخوابدچنان کردند که او گفت:غلام بحفت وهیچ‌نگفت چون روزدیگرشددختر 
کفت شرطآن بود که ازشوهرخوه سه سال کنم | کرجواب درست گوید فیپا ولا 
آنجه لایق باشد بعدازآن بجای‌آرم غلام گفت بپرس هرچه ترامی باید دختر گفت 
چستن لبهای زیرین وزبرینت ازجهت‌چیست غلام گفت از آنکه برلب‌تو پوبه‌خواهم 
داد دختر کفت پپلوی راست وچپت را جستن ازبپرچیست غلام گفت از آنکه ترادر 


۳۸ ایران 
کنارخواهم کرقت دختر کف سیب جستن رن هایت ازچیست غلام گفت ازآنکه 
ترا برران خواهم نشانیدآن مختر چون اینگونه جوابها شنید بفرمود که بگیرید 
اورا و ببندید که بنده است و نشانه آزاد گی در قول و فعل او نیست پس غلام را 
بگرفتند وبند نپادند وجمعي ازکاروان بدان چاه رسیدند که امرءا لقیس در آن بود 

اورا ازچاه رهائی دادندوبقبیلةً خودرفت ود شتردیگر برداشته متوجه قبیلُدختر 
کردید چون بقبیله رسید برای دخترخبرفرستاد که شوهرت آمده است دخت یقین 
نکردوچون‌قبل کفت‌شتری کردن‌زدندو ازروده‌وشکمبهةٌ اوطعامی‌ساختندو بنزد اوفرستاد 
امرءالقیس دست‌بدان طعام درازنکرد و کشا از کوغان وپست و جکر [ن طعامی 
بسازید و بیاورید دختر گفت نزديك خون و پلیدی بسترش اندازید تا بنشینه 
آمروالقیس از نهستن‌ور آنجاخودداری کرو کفت بر آن هه ريك سرخ که بلندتس‌پن 
مواضع است خیمه بزنید "که جایگاه من آنجاست دختر فرموه تا جامی شیر تبرش 
بروی عرضه کردند امرءالقیس از دستآورنده نگرفت و گفت شبرتازه بدوشهد و 
بیاورید بعد از آن دختب بنزه او کسی فرستاه و گفت جواب مسائلی که‌درضمن‌عقد 
شرط شد بفرمای کفت اصل سوال ارزانی باید داشت تاخدمت جواب‌بجای آورده 
شود اوهمآن سوّالهارا که از آن غلام نموده بود اعاده کرده کف جستن لبپایت از 
چیست گفت ازشرپ مشعشات گفت جستن پهلوهایت را سب چیست گفت پوشیدن 
بردیمانی وجامپا رومی واطلسهای مغربی وختر گفت جستن‌رانهایت سبب چیست 
گفت ازنشستن‌برمر کبان راهواروتازیان خوش‌رفتار دخترچون ین‌جوأبهابشنید 
کفت این‌شوه من است و آن‌بنده رابفرموه که تابقتل‌رسانند وامرءالقیس بعروسی 
شد تا حاک مکوفه چون این حکایت بشنید گفت امشب براینحکایت | تفا 
تنیم که هیچ‌حکایتی پس زر لطف ندهدو بفر مودتام را جائزه‌ای‌دادند. 
۳۸۹ بعدازآن که سپل زوالریاستین وبرادرش فضل بوزارت ممون‌رسیدند 


کار آنها بالا گرفت بدرجه‌ای که مأمون دختر فضل راخواستکاری نموه و آن‌دختری 
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بوه که در جمال بکمال بوه وه‌رفضل بیمثال . قرار بررآن شد که مآمون بییانة 
عروس رود ويك ماءآنجا قیام کند وبعد ازيك‌ماءباعروس بقصرخود مر اجعت‌نماید 
روزیکه بنای‌رفتن بخانةً عروس‌بوه چنانچه رسم است خراست که بهترین لباسپا 
پوشد « مأمون پیوسته سیاء میپوشيد و گمان مردم چنان بود که چون سیاه شعار 
عباسیانسی ازاین‌جپت مقید باوست تاآنکه روزی یحبی‌بن! کثم که‌قاضی القضاةبوه 
ازاو سوال کرد که‌خواهش‌ماچنین است‌بگولی سبب چیستاهیر امن بلبای‌سیاء 
پیسرارعیت داردگکتت که سیاء لباس مردان وزند کان است بجهت آنکه هیچ رت 
را باجامهٌ سیاه عروس‌نکنند وهیج‌جامهٌ‌سیاه ور بحیی‌این‌جو ابر اپسندید» 
ودرآن‌روز که بخانة عروی میرفت هزار قبای‌اطلس ودیبا واقسام زربفتها برای 
او آوردند هیچ يك‌را نه پسندید و همان جامهٌ سیاه پوشید وبخانهٌ عروس‌رفت ودر 
آن روز فشل‌چنان قسروعمارت عروس راآراسته بود که عقل بجمع آن همهزینت و 
آرایش‌متحیرمیماندوچندان از نفایس‌جمع آوری کرده بود که بتمور نمیر سیدچون 
بدرقصررسیدپرده ای‌دید آویخته که بمراتب ازآنچه براوبرای پوشیدن آورده‌بودند 
زیباتربود گفت از آن هزار قبا هر کدام اختیار هیکردم اینجا رسوا می‌شدم همان 
بپترازله بوسیاه اختمارا افتاد وازجملهة تلف که فشل‌در آن روز کرده بود یکی آن 
بود که چون »مور بمیان‌قصررسید طبقی‌از کلوله مای عنبرومشك که‌بهیأن‌سین 
ترئیب کرد ودرجوف هريك قباله دهی‌با مزرعة تعبیه‌نموده بودبرمأمون‌نثار کرد 
هر که از آنهایافی صاحب یامالك‌دهی‌یامزرعه‌ای گردیدتارسید باطاق‌خاص که در 
اوعروس بودریدوصف آن‌اطاق‌وزینت‌او از حد بیرون است ازجمله حمیرزربفت ی که 
مرصع‌بوه بانواع جواهرات ازقبیل الماس ویافوت‌وزمره ولعل‌ودیگرجواهرات در 
صدراطاق کست رانیده‌ونگاری برصدر آن نشسته ازعمروزند گانی‌شیرین‌ترو ازصحت 
وجوانی‌خوشترباقامتی که سروآزاه بدوخطبند گی وشته‌وباعارضی که‌شس و انوار 
اور اخداوندخواندندی‌وبامونی کهرشاكمشكوعبیر بوه‌وچشمی چونجذع وعبهر برپای ح 
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است وبنررامید وپیش‌مأمون‌دسته| بسینهپاده‌بخدمت بایستاد و اطهاره‌سرت‌نموه 
وتبريك‌قدوم‌او کردومامون رابیاورد و برصدر پنشانیدوپیش اوبخدمت اس 
اور اینشستن‌فرموه آوبدوزانودر آمد وسرپیش افکند وچشم بربساط انداخت مأمون 
عحبران کشت ودل‌باخته بودجان نیزبرسردل نهاد دست‌دراز کرد و ازجیب قباهیجد, 
دانمرو ارید که ازتعم کنجشك‌بزر کترواز کوا کب آسمان روشنترو ازدندان‌خوب 
رویان آبدارتربوه در آوردبروی بساط ریخت. بسبب استواری بساط وتدویر آنها 
حرکات‌متواترشد وسکو ن رامجال‌نماندوچنان‌متلاعلاءبودند که‌چشم‌هاخره می کرد 
دختربر آن جواهرات التفات نکره وسربرنیاوره مأمون از آن بینیازی‌او دلباخته 
تر گشت ودرانبساط باز کره ودست بازی شروع نموه تانوبت بجای نازك رسید و 
وچون نازنین‌راعادت زنان دست داده بودآثار شرمند گی‌براو آشکارشد فوراً این آیه 
خواند « اتی‌امر الله فلا تستعجلوا » مأمون دست باز کشید و نزديك بود که از 
غایت‌فصاحت این‌دختر درمناسب گوئی‌بیخود‌شود رچون‌زیاده ازحدمشعوف شدهحده 
روز ازخانه‌بیرون‌نيامد. وبهیچ کارمشغول نگشت . 

۰ عمروبن معده که ازجملةٌ مقربان وارکان دولت مأمون بود گویدک-ه 
وقتی‌خلیفه بجهت مطالبه وهسادرةٌ حا کم‌مر | باهوازفرستاه ودر آنوقت گرمابشدت 
و ازبغداد بطرف بعره حر کت کردم که ازانجا بطرف اهواز 
روم روزی‌درغایت کرمی بود از کناردجله شخمی‌آوازداد که ای‌اعل کشتی برای 
خدا مر ادریابید که هلا خواهم‌شد من‌بفرمودم تا کشتی را بکنار بردند پیرب-را 
دیدم بی‌توشه‌سروپابرعنه کهپیرراهن کهنه‌ای‌پوشيده‌بود غلام را کفتم ازاوپپرس که 
چه میخواهد گفت مردی پیروناتوانم وبیم آنست که آفتاب مرابسوزاند واز گرمی 
ملاك شوم خدایتعالی شمارا جزای‌خیردهاه ومراامروزتاش دراین کشتی گذارید 
ملاح. آورادشنام داد وبانك‌بر آورد مرا برویرقت آمد گفتم اور ابکشتی,راه دهند 


چون‌در کشتی‌بنشست گفتم‌تاپیر اهن‌ودستاری باودا‌ندو آودست وروی‌خوه بشستو 


بزم‌ایران ۱-۱ 


کر دکوتا مرده ؛ وده بود که‌زنده شد چون وقت غذا دررسید شرم 
داشتم که اوراجداپنشانم و گفتم تاباعن‌سرخوان ذشیندپس‌طعامی بادببخورد گر 
آنذ که ظاهربود‌مدتیست گرسنه بوده است چون خوان برداشتند میل‌داشتم که بسر 
خیزد تامن‌تکیه کنم بر‌تجاست باوی گفتم‌خواچه چه‌پیشه دانی گفت بافند گی بر 
من‌معلوم‌شد کهجولاست پای دراز کردم وخودرا بحوأب‌انداختم ومترقب بودم که 
آزنزه من‌برخیز ودراین‌خیال‌بودم که او گفت عمرت دراز باد تراچه پیشه است با 
خود گفتم که‌این بلاراخودبسر آورده‌ام این ابلهاین‌همه نعمت‌رتجمل وخدم‌وحشم‌مر | 
می‌بیند که‌ازچه‌طبقه امو البته‌چنن کسی راازپیشه‌نمییرسندبرای‌ر فع کدورت‌خاطربذای 
استهزاء بالو گذاشتم وک ملس مقشی کر تکفا انشابرپنج قسم‌است تواز 
کدام‌يك‌بهره‌داری‌چون‌این‌حرفبز راز اوشنیدمر است بدشستم و گفتم آن‌پنج کدام‌است 
گفت یکی کاتب خر اج اس ت که بشروط محاسبات ودفتر داری وتنسیق عالم بوددوم 
کالب احکام‌است که باید بحلال و حرام واجتماع اصول‌وفروع بصیر بود سوم 
کاب قضااست که باید بقماص و حدودوجراحات ومواهیات وسیاسیات[ گاهباشد 
چپارم کاب لشکر است که باید او راحالات رجال و شناخت دواب وتعداه لشکرو 
ترتیب‌درج‌وخروحمعلوم باشدپنجم کالب ر سائلاست که باید تررتیب‌خطاب‌ودرجات 
اشخاص‌و کیفیت صدورومخاطبات بدا ندومقام اطاعت, ایجاز بشناسد وحسن خط وبلاغت 
اورا حاصل بود توازین‌پنجگانه کدامی کفتمکاتب رسائل,گفت! کریکی ازبر ادران 
تو مادرش شور کند وخواهی که دراین باب باو چیزی نویسی تهنیت ذ-ویسی 
کفتمنهپنیتاوجهی‌ندانم گفت پس‌تعزیت نویسی‌هرچه فکر کردم‌چیزیبهاطر نیامه 
کفتم‌مرا از این‌معاف‌دار گفت دانستم کهکاتب رسائل نیستی گفتم من‌کانب خراجم 
گفتا کر امبر تراعامل ناحیه‌ای فرماید تا معامله بعدلو انصاف کنی وییکی پیش 
توآید وتظلم ازپیمایش کن زمینها کند و گو ید که در مساحت برما ظام‌رفته واز 


تو خواهد که درحضور توپیمایش‌شوه تا درحقوق اوتفریط نشود وترا برس زمین 





۳ ۰ ۳ 
بزم ایران 


خود بره وزمین اوقطعات متفرق واشکال مختلف‌بوده باشد چگونه پیمای شکنی 
کنتم طول‌وعرض اورا گرم ودرهم‌ضرب کنم کگفت هر گاه قطعه‌ای‌هردو سراوتیز 
بودا و در تیزی آن دائرء ای باشد چس کر اصورت ضریی که تو ادوی در 
ح_ کنتم من‌کانب فاضیم گفتچه گوئی در آنکه مردیر اوفات رسد و دوزن‌حامل 
بگذاره ویکی پسرزاید دیگری دختر ومادر دختر را در کزوارة پسن بکذاره و 
پسر را برداره و برای خصومت نزه توآیند چگونه معلوم خواهی کرد که یس 
از که و دختراز کدام‌است گفتم‌نمیدانم گفت پس‌کانب قضا عم نیستی گفتم من‌کانب 
لشکیرم کل هراس عرض لشکر دومره که نام ایشان وپدران ایشان‌یکسان 
باشدواز يك‌شهرباشندو هیچ علامتی محصوص نداشته باشدد چگونه نویسی نام 
ایشانراو ا کر یکی مواجبش بیشتر ودیگری کمترباشد و آنکه مواجیش کمتر 
ادعای افزون کند جکو نه تمیزدهی‌وحکم‌نمائی گفتم نمیدانم گفت‌پس کانبلشکر 
هم نیستی عمرو گوید ازنادانی خودبسیارشرمنده‌شدم وبا او کنتم کمان من این 
است که‌این‌سوالها راتوهم جواب نمیدانی کفت بشنو تا بگویم‌ویکایك‌رابیان کره 
من باو گفتم که‌ای شیخ‌تو کفتی که‌من‌بافنده‌ام گفت‌بافندهسخن نهبافنده پارچه گفتم 
بس‌تر اچرباینحالت‌می‌بينم گفت‌من‌مردی‌نو بسنده‌ام مدتیست که‌بیکارماندهام و از 
بی شغلی عزم سفر کردم دزدان بر من دست بافتند وحال بدبنجارسید که‌مشاهده 
هک امر نمودم‌تا خلتی باودادند و ماهی هزار و بانصد درهم برای او معین 
نمودم و بیشکاری خوه را باو وا گذار کردم و از دست او کارهای بزرك انجام 
وه 

۱ زیادین ابیه از آن کین و کیدی که از امیرالمومنین علی(ع)و دوستان 
آنحتابدرخاطرداشت‌چندان که‌توانست شیعیان اورابقتلو شکنجه و زحمت‌رساند 
و کوتاهی نکزه سعیدین ابی سرح ازمخلسین امام بو و در کوفه می‌زیست‌چون 
زیاه وارد کوفه‌شد درخاطر نهاد که اورا گر فته بقتلرساند سعید ازین معنی مطلع 


بزم‌ایران ۳ 
شده‌واز کوفه‌فرار کردو و بمدینهرفتوصورت‌حال رابامام‌حسن «ع؛ دارآ نی 
چون زیاه فرار اورا بدانست فرمان کرد تاخانةٌ اورا باخالبکسان کردند و جمیع 
اموالش را بغارت‌بردند وبرادروزن‌وفرزندانش رابگرفتندوبزندان افکندند امام 
حسن بزیاد‌نامه نوشت از حسن بن‌علی بزیادابن ابیه نوشته‌میشود که‌فصدضرروزبان‌مردی 
ازمسله‌انانرا نمودی که حکم سودو زبان دربار اوچوندیگر مسلمانان است تو 
خراب کردی خانة اورا وم‌أخوزداشتی مال اورا ومحبوس نمودی عیال‌او را چون 
نامهمن بتورسد خانهٌ اورا بساز وعیال و مال اورا بازده چه من او را در پناء خود 
گرفته‌امچون این‌نامه بزیاد رسیدبراونا گوار آمد . درجواب نوشت این مکتوبی 
است اززیاه پسر ابوسفیان بحسن فرزند فاطمه همانا نامهترا خواندم ابتدا کردی 
بنام‌خودوبرنام‌من مقدم نکاشتی وحال آنکه توحاجت‌ند بودی ومن فرمانروا و 
توفرمانبرداری‌و از اهل‌سوق. ومرا فرمان‌میدهی بدان‌سان که‌سلطان مطاع مسلط 
رعیت خودرا فرمان ونامه کندوشفاعت‌میکنی نزد من درامر فاسقی ناستوده‌ودر 
پناه خودمیآوری اوراءسو کند بخدای که| کردرمیان‌پوست و گوشت‌توجای کنداو 
را بر آورم وبسززایش‌رسانم‌وخوردن‌هیچ گوشتی درنزه من بهتر از گوشت تونیست 
هم کنونآنهردمجرم‌بنزدمن‌فرست| کر گناهاور امعفودارمبشفاعت‌تونیست‌وا کراو 
را بقتل‌رسانم ازبپر آنست که پدرفاسق ترا دوست‌داردچون‌این‌نامه‌بامام‌حسن(ع) 
رسید بدیت‌گونه‌جواب نوشت می‌حسن ابی‌فاطمه الی‌دیادبن سمیه امابعد فسان 
رسولالله قال‌الولدللفراش و للعاهر الحجر معنی اینبکه تو بیخود خود را 
نسبت بابی‌سفیان می‌بندی چه‌پیغمبر | کرم فرمودهاست فرزندی که‌بطریقغیر حلال 
بوجود آید اورا پدری نیست ونسیب اوسنگست یعنی از حرامزاده بیشتر از این 
متوقع نبایدبود که تو کردی‌ونوشتیونامه‌رابرای اوفرستاد وکاغذیرا که زیادبامام 
حسن نوشته بود برای معاویه فرستاد چون معاویه نام زیادرا خواند بر آشفت 


بزیاد‌بدینگونه نوشت حسن‌بن‌علی(4)جواب نامه‌ایرا که درحق سعیدبن سرح بدو 


۱۹ بزم ایران 





کگافتا بودی بمن فرستاد‌مرا ازتوسخت‌شگف ت آمدودانست که ترا دوخعات‌است 
یکی بسوی ابوسفیان:ودیگر بسمیه.از جانب ابوسفیان صاحب‌حزم و عزمی واین 
تس رآی‌ازخانت سمیه‌است که تراوادارنمود که بسوی‌حسن ایتکونه نامه فرستی 
وپدر اورا ناسزا گوئی‌وفاسق خوانی‌فس‌بجان‌من که تواولی بفسفی از پدر آوحسن 
که نام خودرا بر نام تومقدم داشت سزاواراست وا کربدیده انصاف بنگری از تو 
نکاسته است وتساط حسن‌بر تو حق اوست وسلطنت مثل حسن کسی بر امثال تو 
بعیدئیست اما شفاعت او درنزه توبحتی بزرك بود که بسوی تو اقال کرد وتو قدر 
آن ندانستی وازخویشره کردی تا آنکس که از تو اولی بود بهذیرد هم | کنون 
چون کتاب مرامطالعه کردی بی تأمل‌رها کن هر که‌راازسیدینابی‌سرح گرفته‌ای 
وخانه‌اش را که خراب کردی بنا کن بدان سان که بود و اموالش را باز گردان 
ومن بحسن نوشتم که اورامخیر سازه | گر بخواعد درخدمت اوباشد وا کربخواهد 
بکوفه مراجعت‌نماید ترا بدست وزبان بهیچ وجه براوحکومت وسلطنتی‌نیست اما 
امه توبحسن آورامنسوب بمادرنگاشتی و ایب توعر گحسن‌طرف استهراواقع نشودبا 
مادریکه‌تر است‌تواورابا کدام مادرمنسوب داشته‌ای تک ندانی فاطمه دختر رسول 
خداست | گر با خردمقرون باشی دانی که فخری از این نست افزون نیست . 
۲ مورخین می‌نوبسند که چون‌اسکندر ذوالقرنن ببلاد چن‌و نواحی آن 
رسیدنیمی ازشب گذشته بو که حاجب در آمدو گنت رسول‌خافان چین آمده است‌وبار 
میخواهداستکندر گفت بیایدچون در آمدساام کردوبایستاد و کت عرایض‌محرهانه 
ازجانب خافان آوردهام اسکندر گفت تا حاضرین بیرون رفتند وفقط حاجب مائد 
اسکندر گفت بگو مطالب را گفت بر پاهشاه آشکار باه که من که بخدمت آهده‌ام 
خاقان وشاهنشاه چینم واز تو سئوال میکنم که از من چه‌خواهی و مقصد ومرادتو 
چیست ورضای توبچه‌نوع حاصل میشوه‌تا| گر ممکن‌باشد درتحمیل آن کوشم هر 
چندبرمن سختآپدوخودرا ازحربو مقاتله بینیاز گردانم اسبکندر گفت بچه‌ایمن 


بزم‌ایران ۱۹۵ 





شدی ازمن که نفس‌خویش راعرصه تیخ‌تیز ساخته‌خودرا بی‌اختیار درورطهٌا-یری 
انداحتی گفتانستم که, تومردی‌فرزانه‌ای‌ومیان‌ماوتوعدوات دیرینه وقدیمی‌نیست 
وهیچ خونی برذمةً یکدیگر نداریم که انتقام اوواجب باشد وبرتوواضح است که 
پگ «ر مات چین برتو مسلم تسود و بسیبقتل‌ من دبکو را تادشاه کنید او بر 
تحت مملگکت نشانند وترا مقموه بدست‌نياید وبدنامی حاصل شوه ودرصده انتقام 
بر آیند اسکندر سردرپیش افکند ودانست که اومردی دانشمند وباخرداست گفت 
خراج‌سه‌سالةٌ مملکترابمن‌ده‌خاقان قبول کرداسکندر گفت چون‌این مال‌بگذاری 
بعداز آن حال‌چگونه شود گفب چناننکه هرشمن قسدمن کند برمن‌غالب آیدوهر 
دوست که‌بمن‌التجاء کند محروم مانداسکندر گفت! کربخراج دوسال | کتفاء کنیم 
چه فرمائی گفت اند کی آسان باغد که گفتم گفت ار کال را خواهم چون 
باشد گفت در کار ماك و لشکرزياني نباشد اما از ترقی بازمانم اسکندر گفت که 
بخر اج سه‌ماه خرسندشدم خاقان از اوتشکرنموده رفت چون‌بام‌دادشد مقارن طلوع 
آفتاب‌لشکر چین که ازحدوحمربیرون بودند رسیدند و گردا گره لشکر اسکندر 
را فرو گرفتند فوج اسکندر برخود از هلا کت بترسیده حیران ماندند و بضرورت 
بچهارپایان خوه سوار شدند وحرب را ساخته گشتند خاقان چین اسکندر را دیدار 
کرد اسکندر باو گفت غدر کردی و ما رابملح فریفتی و جنك مستعد کشتی گفت 
ان کهاز منعکروغدر آید من‌برهمان‌عودم که باپاشاه کردم واینلشکربرای 
آن آورده‌ام که تابرپادشاه آشکار گردد که‌فرمانبرداری مرابفعفو قلت!شکرحمل 
نفرمائید آنچه درنظر پادشاه‌در آید از لشکر من اند کیست ازبسیار ومن‌نه‌ازروی 
عجزو بیچار کی‌فرما نبردارشدم‌چون‌دیدم که‌خداوندتر اپاریمیکند وفوت می‌دهدو 
بر بسیاری از کسان کهبتمدادو ادوات ازتوبیشتر ندمظفر ومنه‌ورمیگر داند گفتم که‌با 
کر انی‌مقاومت سودنداردا زاین جهت‌مطالب ترا 
بحسن‌نظروانفیاه تلقی کردم اسکندر گفت‌دریخ باشدازچون‌تو کسی‌چیزی‌توفع کنم‌زیرا 


دنا بزم ایران 





کهاز توعاقل‌ترو کامل‌تر پادشاهی ندیده‌ام آنجه ازتوخواهش کردم همه را معاف 
کردم وهمین لحظه بفرمایم تا تمام لشکرمن ازبلاد تو بیرون روند پادشاه چین از 
اوتثکر کره واضعاف آنچه‌اسکندر قبل زاین ازآن خواسته بود برای اتکندر 
فرستاد واوازمملکتچین‌خارج در 

۳ چون,آمون ازبغداه بخراسان رفت عم‌اوابراهیم بن‌مپدی جمعی‌را دور 
خوه جمع و ادء.ای خلافت کرد وبغداد رابتصرف در آوره تا پالشکر بقصد 
اومراجعت کردو اورا رکه داده‌و بعدازچندی اورا اسر کرد وبا حمدبنبی‌خالد 
که‌ازرجال بزرك اوبوه سپرد و گفت اورادر زندان داردابراهیم گوید که پنجاه و 
پنجروز درنزد احمدین‌ابی‌خالد ماندم‌ليك بامن‌مدار اميکره‌تايك شب بعدازاین که 
نصفی ازفب" گذشته بودبنزه من آمد ومرااز موضعی که بودم‌بیرون آوره وزرهی بر 
من‌پوشانید وبربالای اولباس‌و کفت امی المومنین تر اخواسته زعشه‌باعذايم افناد و 
فیمیدم که در حالت مستی است از آیتجهت احمه زرهیمن پوشانید ند ۱ در ور ان 
حالتهآمون حربه بمن زند کار گنشوه باری‌مرا سوار کرده وخوه تابدار الحلافة 
آمدومرا بیکی ازافسر ان‌فو که در آنجاحاضربود سپردوخوه بنزدمامون‌رفت‌و بعد 
ازساعتی مراجعت کرد و گفت خلیفه میفرماید که‌ای فاسق آنچه ازتو سرزه شُاوت 
وفساد درسابق‌تر | کفایت نکرد که | کنون امش‌هم بعیال فتنه انگیختنو فساد بر 
پا کردن بر آمدی | گرحجتی داری‌بگو والابجهنم واصل خواهی شد اب راهیم گوید 
چون‌این سخنان شنیدم فپمیدم که مستی بروی غالب‌شده باخود گفتم اولاو راباید 
بخشم آورمتابسیبآن‌غن سک راو کم شودباحمد کفتم توأنی‌خون‌وجان من‌بدست او 
نجات‌دهیاحمد گفت ازمن‌چه آید کفتم ازتوخواهم کهآ نچه‌بتو گویم بدون کم و ژیاد 
باو رسانی گفت این کار کنم کنتم باو بو که ابراهیم می گوید که همچنان که 
امر‌المومنین عقل دارد من هم دارم لابد ازتوسوٌ ال‌خواهند کرد که مقصودش ازاین 
حرف چیست تو بگو که ابراهمم میگوید که درآنوقت که امبرالمومنین صدها 


بزم ایرآن 


فرسخ ازبغداه دوربوه واغلب بزر گان واعیان این شمربامن بیعت کردند و شپر 
بتصرف من آمد نتوانستم باامبرالمومنین مقاومت‌نمایم وباندكزمانی شکست‌خوردم 
وبدست او گرفتار آمدم [ کنون‌باحالت اسیری و گرفتاری چگونه ممکن است که 
بمخالفت امیرالمومنین‌برخیزم وحال ای که هیچ دیوانه این کارنکند احمد گوید 
چون این پینام بمأمون رساندم ساعتی سردرپیش انداخت و گفت راست میگویداو 
را باز گردان بمحلی که بود.ازاین کلام رت امیدوارشدم چون مدتی بگذشت 
سینه ام تنك شدتاانکه شبی ازغایت تدك دلی لباس‌زنانه بپوشیدم وازآنحائی که 
بودم بیرون آمده در کوچه های بفدادميگشتم نا گاه یکی ازسپاهیان مرا بشناخت 
وبسختی بگرفت وبنره داروغه پر بردداروغه ۳۳ بمآمون رسانید مأمون باو 
"کنت که آورا باه تحال ولباش نگاهداز تا وقتییکه طلب نمایم صبح [ نشب مجلسی 
عام‌تر تیب داد وجمیع اشر اف وبزر گان بنی‌هاشم اهر آن جمع کرد وخطیببر خاست 
وذ کرفتح وظفرآورا برمن آغاز کرد وشرحی درففل وبزر گواری اوبیان کرد ودر 
آن اثنا مراباهمان‌لبانز نانه‌بهمان مجلس در آوردندبر اوبخلافت‌سلام کردم و گفتم 
| ام المومنین توصاحب حق وسز اواراین مرتبه‌ای‌وبجرمی که کردهام حکم توبر 
جان ومال من نافذاست وا گرخون دیزی برتوجائزاما عفوتو ببزر گواری‌نزديك 
تراست وخداوند ترا برجملاٌ عفو کنند کان فائق گردانیده است چنانچه مرا بر 
جملهٌ کناهکاران وا گر بدین گناهماخذ ه فرمائی عدل‌باشد وا کسرعف و كني‌فشل و 
احسان:ماهونرارافتی دست‌داد وروبه بر ادرش‌ابو اسحاق وپسرش عباس وسائرارکان 
دولت واعیان مملکت نموده گفت در باب او چه میگوئید بعنی گفتند باید سرش 
رابرید جمعی گفتنداورابایدبردارزه بعضی گفتده دردجله بایست‌غرق کرد وهمه بر 
قتل من‌منفق‌بودند الا آنکه در انواع کشتن ن اختلاف داشتند ملیوان روی باحمدین 
ابی‌خالد کر ده گفت توچه میگوئی دراین باپ احمد گفت | گراورابکشی دراینکار 
مثل خودبسیاریا بی‌چه‌پادشاهان ازاین‌قس م گناهکاران‌بسیار کشته اند وااکراوژامفو 


۱۹۸ بزم ایران 


فرمائی‌در این کارتر امثل ومانددی‌نباشد چه‌پادشاهان از اینگونه کناهکاران نگذشته 


و آنپارابانتقام رسانیده‌اندومیان باساهان مزا ار کی ۳ ۲۰۱۳ 
است!! کر پیروی آنهاینمای مارا بران اعترا کت ولا را 
فضیات‌منفرد مانی ازیر کون توبعید نیست مار ساحی سر ریت نیت ۳۰ 
سریی‌آوره و کفت‌ای احمدانحه کفی اعادهکن اه از ا 1 مر ۳ 
آن‌حواءم که درفضیات‌منفرد باشم وازشرکاء ممتازابراهیم چون‌این بشنید مقنعه از 
سرپیفکند و خ.ود را ببرةدمهای مامون‌ان داحت واوازتهسرشدر گنت و دلا 
حرش کنزده 

۶بعداز | نکه‌ابن زیادبحکم در «دحضرت‌حسین بن علي رادر کربلابشهادت 
رسایید امراکرد نا دختران حهرت خی رن ۳ بکوفه کوچ دهند چون‌اعلبیت 
رساات‌بدزه‌يك کوفه‌رسیدند بیشتر مردمان برای نظاره درخارج شهر مجتمع شدند 
چون اسرارسیدند آنها از مشاهد آن منظره دهشتناك و حالت رقت آوراسرابنای 
آگرریه,وزاری گذاردند,واظهار پشیمانی وشرحند کی کردند عقیلهٌ پنی‌هاشم زینب 
برع دخترامیر المومنین علی+ چون | نحاترا مشاهده فرمود مردم را بخاموشی 
اشاره کرده‌سیس بیان وا ودر ودب م<هدهصطفی وفضائل‌خا نو ادةٌبنوت <دیثفرموده 
و گفت:ایهکاروغداره‌ردم! این گریه‌راسکون مباد حال و کردارشما بدان زن‌همی 
ماتییکه ازیا ماه تام رشتة جریا ناک تاب هی بل واه ون وی ها 
یشان بنای‌ادمان برمکروخدیعت نهاده‌اید. ازشماجزدشمنی‌ولاف دروغ‌دیگر چه 
امید توان داشت که چاپلوسی کنیز کان وحقد دشمنان جمع آورده‌اید همانا سره 
برسر گین‌رسته وسم در گورنهاد» را مانید مگراین گر بستن بربرادرمظلوم‌من‌است؟ 
آری بسی بکریید که‌بدین گریه سخت‌شایسته وسزاوارید واندلك بخندید که‌عاری 
عظیم برخویش روا داشتید مر گزاین ندك از خود نتوانید شمت‌وچگونه توانید 


شست نکه,فر‌زند ربتول حدا وطتیّت خستگی خود را کشته اید ودرشت باری که‌بر 


۱2۵ 


بزم اپران 
دوش نهاده‌اید وبغض خذاوند گرفتار آئید وخواری‌ومسکنت برشما فرو ریزدآپا 
دانید که‌چگونه‌جگر ازرسول‌خدا بش کافتیدوچه عهد وپیمان بشکستیدخون‌پا کی 
رابناحق‌بربختید کاری سخت ناخوش وقبیح نمودید چندانکه فضای زمین ووسعت 
آسمان. است[یادرشگفت باشید که چگونه از آسمان خون نبارید بخدا که عذاب 
آنجپانی بسی سحت‌ترباشد که هیچ کس یاری شما نکند حال بدین مهلت فریفته 
نشوید که ازقبضهٌقدرت اونتوانید گریخت وخداو ند قپارالبته طلب‌این خون بکند 
عقیلةً طاهره چون این خطبه ادا کرد روی از آن لام بگردانیدراوی گوید بخدا 
که‌هیزننچون اوندیدم که‌فضیات‌خیا با کمال فساحت آميخته‌باشد چنان‌سخنمیگفت 
که گوئی اززبان پدربزر گوارش امیرالمومنین علی خطبه همی کند ومردم‌حیران 
و گریان بودند پیری که جانب من ایستاده بودچندان بگریست که ریشش باشك 
چشمش‌ترشد و گفت‌بابی دامی کهو لهم خیر ال؟هول دثبانهم خیر شبان و نسلهم 
کرم دفضلهم فضلا عظیم عبیدالّه بن زباه روزی بعدازوروه اسرا در دارالاماره 
بارعام داه و سر حسین‌بن علی 4را خواسته مقابل خویش درطشتی زرنهاده در آن 
همی نگریسث وازروی فرح‌تبسم میکره ومی کفت ابوعبداله رادندانی بسیارنیکو 
بوه و آثارپیری زود دروی پدیدار گشت وبدان‌چوب که دردست داشت بدان لب که 
بو وگ پیامبر| کرم ص»بودبی ادبی میکرد زید بن ارقم که ازصحابه بودسخت 
بگریست و گفت یاین زباد چوب ازاین لب ودندان بردارمکرردیده‌ام که پیغمبر 
خدا این لبپارا می بوسید ابن زیاه بر آشفت و گفت‌خدا این چشمهایت را پیوسته 
بگریانه اگرنه تراآخر وفت پیری بود گردنت را میزدم زید گریان برخاست و 
کفت ایپاالناس پسرفاطمه زهرا بکشتید وزاده مرجانه بامارت بذیرقتید بخدااز 
اين شس فان شتا مهن وان 92 بغلاعی کیرده رف وملا کت باه آنانرا که 
بنناك‌تن‌دره‌هند و بخواری خشنوه باشندباری چون‌خاندان امام زا بمجلس‌ابن‌زیاد 


در آوردند زینب‌بالباس کهنه‌حالیکه کنیزانش کردا کرداو گرفته متفکراًبیامد 





۳ 7 بزمایران 
و از میان جمع گذشته بکنار مجلین پنرست ابن زیاه گنت این رن که بو ۱ 
این چنین ۰ و بنشست حفرت زیب سخن و او تا سه بار سنوال 
کرد و جوابی نشنید یکی از کسان گفت این زینب دختر فاطمه زهرا ونبیرةٌ 
خانم الانبیاء‌است ابن‌زیاه گفت‌سپاس خدای را که شمارابکشت ورسو اساخت‌وسخنان 
شما را دروغ کردانید . زینب گفت ثناوستایش خداوندیرا که مارا بپیفمبرخویش 
7 برامی فرموموازهر کونه آلایشمنژهوپا کیزه داشت این چنن لیست)ک» و 
کت همانا فاسقان مفتضح شوند وفاجران دروغ گویند وان:دیگرانند اب نز اه 
کفت چگونه دیدی صنع خدای را دربار برادر واعلبیت خویش زینب گفت بحیز 
دگکونی چیزی‌ندیده‌ام . اهلبیت ه ن جمعی بوه‌ند که خواست خدابقتل ایشان‌تعلق 
گرفته بود وجدبزر گوار وپدر امدار من , برادرمرا ازاین حال خبرداده بودند و 
ایشان انتظار تقدیرربانی می کردند وبدان راضی گشته بخوابگاه خودوردنیا و 
منازل خود در آخرت همی‌رفتند وای پسر زیاد زوداست خداوندترابایشان دریکا 
جمع کند تا با تو مخاصمه نمایند براندیش ای پسرمرجانه که تو رادر آنزوزظفر 
باشد یا ایشان را ابن‌زیاد ازاین سخن‌درخشم شد وبیشتر افروخت عمروین‌حریث 
محزومی گفت ایپاالامیرزنان را بر کفتة ایشان نکی ند خصوصارزنان هسیبت رات یره 
را این‌زیاه گفت ای خواهرحسبن خداونه مرا از سر کشی برادرتو آسایش داد 
ینب گفت ت ای ا زخرد بی‌بپره و آزدانش بی نصیب توهیج میدانی دهچه کار کرد 
مپترو بپتر خاندان نبوت را کشتی واصل وفرع بوستان رسالت را فطع کردی 
۳۹ این‌معنی شفای‌دل تست آری شفا یافتی پس ازاینابن‌زیادنام امام علی‌بن الحسین 

را پرسید کفت علی این‌الحسین گف مکرنه علی‌بن الحسین را خدای کشت 

فرمودمرا برآدری بوه که اورا نیزعلی نام‌بود که کوفیانش بکشتند ابن‌زیاد گفت 

بلکه خدایش کشت امام‌این آیه را فروخوانداللهیتوفی الانفس‌حین موتها . 
۰۵ چون اعلبیت پیغمبررا بشهرشام در آوردند یزید پار گاه بیاراست و 


بزمایرآن ۱ 





پروکان شام رادر آن‌مجلس خواندوخود برتخت نشست و سربریدهابیر پیغمیررا 
در طشتی زرین درمقابل بنهاه وامر نموه تاطاهرات ومخدرات عصمت رابمجلس‌در 
آوردند ودریشت تخت او چای دادند تا سربریده را درمقابل‌نه‌بینند چون حضرت 
زینب چشمش بسرغرقه بخون برأدرافتاه دست فرا برد و گریبان چاك زده ف-ریاد 
بر آوردباجییاه و احسیناه یاحبیب رسول‌الله‌پابی معة ومنا و چنان ناه آنحضرت 
دلسوژوجانگد از بود که هر که درمجلس بود بگررست و آن ملعون‌خود سردرپیش 
افکند. نا رگاه ناه زنی*هاشمیه از نخانه یزیدابگوشخاضررینون سید کاه میگفت 
یا ان محمدن المصطفی یاسیداه‌پار بیع الارامل و الیتامی‌دیگربار‌حاضرین‌بگریه 
در آمدند پزید برای ترسانیدن مجلس چوبی که درپپلو داشت برداشت و برلب و 


دندان آنحضرت اشاره کردواین ابیات کفر آمیزازروی وجد ونشاط انشا کرد: 


لیت اذیاخی ببدر شهد جزع الخزح من وقع الاسل 
لاهلوا وات هلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لاتشل 
قد قتلنا القوم می ساداتهم و عد لاه پیدر ‏ فاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاءولا وحی نزل 
لمت من خندف ان لماثفم . .من نبی احمد ماکان فعل 


ملخص مطالب آن ملعون این است که اظپار مباعات ميکند وباجداد و بزر گان 
تافر حون خطاب کرده -یگوید کاش اجداد و پدران 1 ۵ بدست بنی‌ه اشم در 
جنك بدرودیگر غزوه‌ها کشته شدند آمروزمی‌بودند وانتقام فرفتن مرا می‌دیدند 
ومرا تحسین وتبريك میگفتنه عمانا که بنی‌هاشم با ملاك و سلطنت بازی کردند 
وباسم دین مقاصد خود انجام دادند وحال آنکه نه پیغمبری بود ونه وحیی نازل 
شد واینپا همه اسباب سلطبت وریاست بود وعن دربرهم زدن این اساس وانتقام از 
ی نحواعم کره و آنها را بکیفراجداه خوه جزا دادم وخواهم داد 
در آن هنگام زینب (ع) بر پای خاست و با متانت تمام در آغاز سخن خداوند را 


س بزم‌ایران 


بستود و بر جد بزر کوار خود درود "فراستاد وچته ایب کته ناس بود 
از کلام الپی تلاوت فرموده گفت: ای یاو یه بکهان‌تووکارها بر ما مت کر ی 
واقطارزمین و آفاق برمابستی تاآن حکومت وسلطنت که مارا .وه برت.و مسلم 
کشت واموراین جهان ترا منظم واسباب شادمانی آماده وما را که دودمان پیامبر 
اکرم هستیم باسیری مانند بند گان؛از شهری بشهری براندند خوشدل وفسروژ 
می نشنیی و ازروی نحوت همی نگری و پنداری که خداوند ترا عزیز و گرامی 
داشته وما را خوار خواسته حالیا آهسته باش وشتاب مکن که خداوند ف‌رمسوده 
ولا تحسبن الذین کفر و اانمانملی لهم خزیالاسهم انفانملی لهم لیزدادو ااثما 
ولهم عذاب مهین‌ای پسر آزاد شدة مامگر ازانماف و داه گریست که تو زنان 
و کنیزان خود ۳ درخانه بیشت پرده‌ها مستورداری ودخترآن پیغمیر را از شپری 
بشهری از کرربلانابشامبی‌بررادروپسروبی یارویاوراز نظردورو نزديك همی گذرانی 
آری‌ازجون توامید» کي‌توال داشت که‌مادرت جکر اکن 3 واگ رعش وان 
شپیدان روئیده از آنکس که‌پیوسته بچشم‌دشمنی‌وعداوت هار را بوست زاست در 
رفتاردور نیست ۰ تو چوب برلب و دندان حسین‌بن علی زنی و باجداد کافر خویش 
فهرمیکنی وپدران خوورا فقیدوانی * اندی شگی ای زر کر هو 
همان شربت که آنان نوشیدندتونیزبچشی وبا آنان‌دريك‌جایگاه مجتمع آثی آنگاه 
آرزو کنی که ای کاش نا گفتنی انگفتمی ونا کردنی نکردمی کهلشک خدایدست 
طلفا که‌لشکر شیطانند کشته گردنداینك ازدستهای‌توخون‌مامیچکد و اژدندانهای " 
شما گوشت مامي‌ریزه و آن اجساه پالد و پا کیزه که برخالك کربلا افتاده گذر گاه 
دام وددان است ای یزید ا گراه‌روز بغلبه غنیمت انگاشتی زوه باشد که گرفتارفپر 
خدا شوی گاهی که ند‌ای حق در رسد لعنت خدای بر ظالمان‌است سپاس وستایش 
خداوندی را که ختم کرد درابتدابرما سعادت را ودرانتهپا رحمت وشهادت را و در 
حنرت او خواستکاريم که ثواب شهدای‌ماراتکمیل فرماید وهرروز براجرایشان 


بزم‌ایران فا 


بیفزاید ومازابطللقه‌های لیکومخلفواره که اوست بر ورد »کار ودژژه بز اعد اوند 

رحیم حسبناالله و نعم الو کیل یزیدراموافق‌نمی‌افتاه که زیب را بدین سخنان 

ورشت و کلمات شتم آمیز موره غضب وسخط داره خواست تا عذری بترآشد که 

زنان دآغ‌دیده‌پیبا کانه سخن کنند لاجرم اورابدین شیر وا نت : 

یا صيحة تحمد می صوائح ‏ ما اهو انلموت علی‌اللوانج 
ملخص مطل بآنکه زنان داغ‌دیدهستم کشیده [ نچه از گر به‌وزاریوبیتراری 

کنند حق دارند چه مرا عزیزان بتیار 6 کوار است بهترین شاهد و کواه 

اوراق تاریخ و کتب شرفت کتک ان واست و ود وشتان 

بسالپای اخیر از بر کت مطلومیت حسین خانواده ها بشرف اسلام 
ومذهب تشییع‌داخل گردیده‌وهمان‌فسميکه سید جپان زینب درمجلس‌یزید فرمود 
براستی‌معلوم گردید روزبروزمخلمین آنان رو بزیادت است یزید کو تاسراز 
خا له برداره وفدائان وشیعیان حسین‌بن ح را درقطعات عالم حصاصه ان و 
عرربستانو غیره‌مشاهده کند که حر کات‌جابرانةٌ وی اسباب ژف‌ده‌شدن شدن نام 
نو ینمبر گردیدببینیدمره میکه‌هیچگونه عقیده بدین‌اسلام‌ندارندومسلمینراغاصب 
ممللکشْووبانت‌خودپندار ندچگونه‌اعتقاد کامل‌بامام‌حسین(ع) دارند و او را وسیلا 
حوایج دردر گاه‌حشر ت‌باریتعالی‌مبدانندوچه‌بسااین نحومردم دراقطارعالم‌خاصه در 
هندوستان باشند که اموال زیادی‌صرفتعزیه داری وسو گواری‌او می‌نمایند و آن 
۳ بپترین ترتیب‌وئواب میداننذ برای‌تمدیقو شاهدبیان یکی‌ازآنها شخصیت بز رک 
و محترم هندوستان «دادمپار اجر گوالیاد» است که‌از ام ر اءوسلاطین درجةٌ اول و 
خودمختارهندوستان است وبا کمال عقیده دردیانت هندوئی خوه و بودنش ازحزب 
مشر کین چنان‌شیفتهً مظلومیت حسینی گشته وخلوس‌ثابتی نسبت بآن‌وجودمقدس 
پیدا کرده که‌اسباب حیرت‌است این‌شخص ازمردمان خرافات‌پرست متعارفی نیست 


ودرهندوستان در عقل و تدبیر وسیاست و اطلاعات و تمدن امرروزه شخص اول‌شمرده‌میشودو 
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سالهادر ارو پاتحصیل کرده‌و بامردمان‌بزركمعاشرتر ار« ثروت مفرط 

و سلطنت بالاستقلال داخلی است‌در ایام عاشورایا کمال‌محبت وخلوس بشخههمانم 
میگیردوبعز اداریم شغولمیشودو از بر ای‌مصارف اطعام وخیرات برای حضرت امام 
<سین روزیده عز ارروپیه‌وجمعاد»‌روزصدعز ار روپیه میشود بمصرف میرساند واین 
اندازه برای‌خیرات‌وصرف عردازی نسالابعد نسل‌هرسالهمعین استی کی ازبزر گان‌و 
محترمین‌از اوسئوال کره که باوجود اظ‌پاراین خلوص‌نیت بحضرت‌حسین چرا دین 
اساام‌اختیار نمی‌نمائی درجواب گفت من‌ثیفتهة مذهب این‌مظلوم‌نیستم پلکه شیفتة 
اخلاقو حموصبرو بردبادیوبزر گواری وشجاعت‌و مروت‌ووفا وصدافت‌ومردانگی 
اوهستم وچون‌اورا بافتم له خالسانه قدم‌درجادٌخدا شناسی وترویج فانون‌و ناموس 
الپی و دینی که اورا حق میدانسته گذارده او را محبوب حضرت پرودر کار عالم 
میدانم ودلیل براینکه اومحبوب خداست وخالمانه قدم‌در ترویج‌قانون آلهی‌نماده 
آنست که انسان ممکن نیست همه چیز خود را از مال و جان وزن و فرزند و 
عزیزان فدای یك مقصد باطل نماید یا بجپت‌ریا کاری درصدد آن‌مقصدبر آیدیس 
هیچ کدام از اینهانیستگر ازروی‌يكمقه در است‌ودرست از این‌جهت بایستی اومحبوب 
خداباشدودر کلیُحوانج وعطا لب اورابایدوسیلهو و اسطه بین خود وخدای قرار داد 
اضافه‌براین صفات‌مستحسن این‌بزر گوار خودبالطبيعة قابل مجبوبیت است‌دیگر 
آنکه فطرتاً من او را دوست میدارم و شیفتهٌ وی هستم و | کر فرضاً دیگری‌مژل 
حسین ازهرجبت دراین‌عالم پیدامی‌شد بازهم‌حسین راترجیح میدادم و بیشتردوست 
میداشذم این‌ر اجه محترم ثرامات چند ازذات مقدس حسینی نقل می‌نماید که‌خود 
ویدرو حدش مشاهده کرده‌اند که بیان آن دراین موفع موچب تطویل خواهد شدو 
کیفیتعز اداری‌این‌وجود محترم ازاین‌فرار است که ازاول دهعاشورا ترلولذائذ از 
ما کول وملبوس می‌نمایدو خودو جمیع متعلقین لباس عزادربر می‌نمایند وتماماعل 
حرمش ازصفیرو کبیر زیوررا ازخود دورمی‌نمایند حتی حلقهٌ طلا و هر شب تاشب . 


پم آیران ۱58 


دهم محرم برای خی ر أت‌حضرت حسین(ع) اطغام مفصلی می‌نماید وتمام فقر ای شهر از 


مسلمانان وبت‌پرست از آن طعام میخورند وخوه نیز از آن طعام تناول می‌نماید و 
خودرا مهمان نحضرت می کوید وشبیه ضریح مقدس آنجناب را بيك ترتیب خاصی 
بنانموده‌وورحسینیه میگذارند و هرروز بزیارت آن ضریح مقدس مشرف میشود 
بهمان‌تر تیبی که چا کر انش دردرباررسمی بخدمتش میرسند باین کیفیت که دونفر 
بالباسپای رسمی‌مخصوص که‌قابل ایستادن درمحضرپادشاه باشند نزديك آن ضریح 
مقدس ایستاده ودو نفربیرون آن حجره بالباس‌دربانی ءخصوص استاده‌اند وچون 
این‌باد‌شاه ارادة تشرف آن ضریح مقدس می‌نماید و نزديك میرسد آن دونفردر بان 
بحسب دستور امرای هند از بیرون آواز میدهند ای‌محبوب خدا فلان چا کرت و 
(اسی‌راجه رأمی‌بر ندنهلقب‌اورا) بر ای‌مشرف‌شدن‌بآستانه‌ان حاضر است [ نوقت آن‌دو 
نفر که بدوطرف ضریح استاده‌اند میگویند در آیدیس , اجه‌باحالت خذوع‌وخشوع 
وخلوص وارد جرم محترم میشود وتعظیم می‌نماید وسرورو رابدان ضریح پاکیزء 
می‌مالد و ناله وندبه واستغاثه میکند همین کیفیت است حال‌این شخص‌بزرتاروز 
عاشورا و در اید.روزيك حالت حزن انگیز و رفت آوری خود وتمام بزر گان و 
اعیانو اشراف»م ال کت‌باشکو هی‌تمام آن‌ضرریحقدس ر ابطرف‌مدفنمعینی نقل‌می کنند 
و حر کت‌ضریح‌تمام‌فوج‌بالبایرسمی‌حالی که‌بازورابپارچهسیاه بستفو تفنك‌ها 
راواژ گون‌نهوده‌سلام نظامی «یدهند و توپپای سلام شليك می‌شود وبجهت احترام 
چند دسته موزيك بطورحزن نواخته میشود وخودراجه‌با جمیع امراوارکان بان 
کیفیت بعقب‌ضریح‌حر کت‌ینمایند وبپمان فسمیکه‌لوازم‌واحترامات وشئوفاتیکه از 
برای جنازبزر کترین شاهنشاه لازم است مانطور هم تامحل مخصوصی که معل 
دفن‌ضریح اسآ نر امیر سانندآنگاهآفر ابايك‌تجایل شایانی‌پائین آوردهدرفبر ی آماده 
که جملهٌ خا کهای آنرابیخته وبا گلهای خوشبو و گلاپ وساثرعطریات آمینه 
دفن‌میکنندو آن‌خالهپا کیزه ومعطررابر آن‌میریز ندوبر صورت‌قبرهمه کونه‌عطریات 
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و گل‌وریاحین‌می آفشانند و بسی‌آنهارحرنوتال بای آن رادمرد بزرك می‌نمایته 
چنانکه گویی‌عزی زترینوبرر کترینر ئیس‌روحاني‌باسلطتتی آنمامفقودشده سپس 
از آن‌تاسه‌روزهر روز بايك. کو کبه وجلال برسر آن‌مزارمی آیندو کل ور باحین نثار 
می کنند وشمعپای‌کافوری‌روشن ویاه از مطلومیتآنجناب مینمایند وبر حضرتش 
میگرینذو ازه‌شمنانش ترامی‌جوینذاین است‌حال‌همه‌سالهاین‌وجودمحترم‌وخا نو ادة او 
ایض ازتطلوفت آ توت ینازرا و۳ 
وچون‌پی بحقیقت حقهحسینی بردهومذالومیتشر اد انسته| ندهمه‌ساله‌درعر اداریشچنان 
که‌بیان‌شن بی‌اختیاراست باری برای‌اللاع قارئین گرام‌محتصری از احوالات ملك 
کوالیار رابیان‌میکنم گوالیار مملکتیست‌در وسطهندوستان‌ومستقل است‌باستقاال 

داخلی ومر لب ازچندقطعه و مساحت تمام آ نابیست‌وپنجعز اروچپل وه تمیل‌مربع 
عمد#محمول اوتر بالة است‌جمیعت اوسه‌ملیون وچندهزاروتمامی‌فوح‌او هیجده‌هزار 
و وازدات‌ملکی‌بیست‌ملیون که دویست(ك رو پیه‌باشدوعااوء از جواهرات دویست و 
بیست ملیون روبیه تقد در بانک ابو تاه اروت اف ۱۳۹۱۳۱ 
بسیارميشود. 

۲ فشل‌بن عباس هاشمی که یکی از محترمین عباسیین است از پدر خود 
عبام‌تقل‌میکند که زینب دختر سلیمان‌بن‌علی که ازمخدرات بسیار بزرلدومحترم 
بنی‌عباس انست‌دربارة منمحبت بسیاری میفرء‌وه وقتی‌بر ای مطلبی‌نزداو رفتم برأی 
من حکایت کرد که پریروز نزه خیز ران زن خلیفةٌ مهدی عباسی بودم که حاجب 
خیزران در آمد و گفت زنی بردرسراست که هر کز نیکوتر از او جمالی ندیده‌ام 
وبرترازحال اوحالی‌مشاهده‌نکردهام‌جامه‌ای کهنه دربردارد که ازهرطرفبخواهد 
تن‌خوه را بوشد جانب دیاگر پارشته ار ده واستدعای تشرف بحضور داره خیزران 
بحاجبه کفت ازنام ونسیش بپرس وا مرا خبرده حاجبه گفت بسیارجد و جهد کردم 
نکفت من بحیزرآن گنتم ه رکه خواهد باشد براین هبأت و صوزتی که اوست هر 
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لطف‌واحسانی! گردرحق اوفرمائي موجب ثواب و مزیداجر باشدو اجازت باید داه 
تانا امید برنگرده خیزران بجاجبه گفت اورا اجازت ده تادر آید چون‌در آمد زنی 
دیدم‌درغایت زیبانی‌و نهایت دلربائی‌وروئی چون‌ماه درصحن‌سرا نرم‌نرم میخرامید 
ومذلت‌فقرو ابتلادر لباسش ظاهر بودوعزت‌وجیروت ازچهره‌اش نمودارچون‌نزديك 
رسید من وخیزرآن‌ه ريك‌ببالشی‌تکیه کرده‌بوديم او با کمال‌متانت‌سلام کردهردو 
جواب‌او گفتیم خد خیزرآن از او بررسید کیست ی گفت‌من‌مز نه‌زن‌مروان‌بن‌محمد آخرملولد 
بني‌آمیه که ابومسام خر اسانی‌درعهداو خروج کردوماك‌وخلافت از وی به‌بنی‌عباس 
منتفل‌شد ودرأیام مروان بن‌محمد ازاقسای روم تااطراف‌هندوا کناف تر کستان با 
عرضی مناسباینطول درتحت حکومت و استیلای او بوه بالجمله زینت گوید که 
چون نام مزنه ومروان بگوش م رسید از ظلمی که مروان برابراهیم الامام که 
برادر بزرك سفاح وهوسس دولت‌بنی عباس‌بوه مرا بیاء آمد و آنواقعه چنین است 
چون‌بنی‌عباس‌باسم طلب خون حسین(ع) ودعوت برای علوییین جمیعتی نهانی‌جمع 
کردندوبابراهیم‌بیعت کردندو بطورنهانی‌قاصدها ببلادفرستادندو ابر اهیم‌خوورا آشکار 
نمود و ابومسام خراسانی‌درمروخروج کره و اضطراب درملاك بنی نی‌امیه پدید آمد در 
آنوقت‌مرو آن‌بن‌محمدبرابر اهیم‌دست‌یافت و اور ابدارزهو بر ای‌عبرت‌دیگر ان اور امدتی 
بردار گذامت جممی‌از محدرات [لعیاس نز دهمین‌هن نهرفتیه که‌نزدشوه زخودمروان 
شفاعت نمایدتا بر اهیمرا ازدارفرود آرنداوبسخنآنهاالتفات‌نکره و استدعای‌ایشانرا 
ردنمود و گفت زنانرا دراینگونه امورچه‌کار که خود رابمیان اندازند زینب گوید 
چون اورابدیدم آن بی‌التفاتی وحرف اوبیاد من آمذر است بنشستم و کنتم مز نه‌ذوثی 
گفت‌آری گفتم‌خدا ترا لعنت کند وبزبون ترازاین گرفتار آثی شکروسپاس‌خدا 
را کدجاء وجلال ودولتوأقبال برتوبزوال آوره وترابدین‌سان رسوا کرد وثروت‌تو 
بقلب وعزت توبمذلت مبدل کشت هیچ یاه می‌آید نراای دشمن‌خدا در آنوقت که 


جمعی ازمعدرات آلعباس برای شفاعت نزه توآمدند وتو بآنپا التفات ننمودی 
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رجواب‌درشت دادی وآنهارا براندی‌الحمدثه که ترابکام خویش‌ندیدم زینب گوید: 
چون‌این سخنان باو گنتم بخحندید ودرمیان خنده رشته دندان آوچون در شاععوار 
نمایان شدوهر گن درعمرخوه لب‌ودندانی‌شیرینترازاوندیدء بودم و گنت ایدخترعم 
ازمکا فاتیکه من‌دیدم‌بر کردهای بدخویش‌دراین‌مدت بنزديك تو کدام خوشآمده 
است که اقندا بمن کنی‌تاترائیزاینمرتبه‌حاصل کرده ایب گفت وروازها بکردانید 
وبتعحیل‌تمام رفتن آغازنموه . من‌بخیزران گفتم والله این‌رحمت ونعمتی است از 
جات خدا برما که دشمن‌پدرخانه ماآید مانباید که این‌موهبت راازدست دهیم‌ومن 
سزاوارترم که تدارك این‌کاروتلافی ایذائی که کردم بجای آورم ونگذارم که او 
دل‌شکسته وناامید ازنزما بیرون برود وبرخاستم وبسرعت‌ازپیش‌روان‌شدم چون 
آواز پای مرا ملتفت شد دررفتار تیزی کرد تاباونرسم من‌دم در خانه خوه راباو 
رساندم ودستش را گرفنم وصورتش رابوسیدموخیرران هم خودرابدورساند واز اوعذر 
خواسته گفتم ای‌خواهر ازاین‌ح رکت‌زشتو ناشایسته‌ای که‌ازمن نسبت‌بتوسرزهخاطظرت 
برنجید اول ازخدا وبعد ازتومعذرت میخواهم وامیدوارم که از این کردار که 
سزاوارتونبوه در گذری وماراعفونمائی دست بردم در گردنش تابالو ممائقه نمایم 
دست بسیفهام‌نهادوبا يک‌زبان مودبانة گفت ازاین لطف حالدست بدار چه‌بدیتحالت 
ودراین لباس کهمنم رواندارم که بتونزديك شوم وترابیوی جامهٌ پوسیده درتن نا 
شایسته خودبرنجانم القمه اورا باز کردانيدم وخیزران کنیزکان رافرمودتا بحمام 
خاش بردندومشاط‌گان رابفرستادمتا خدمتهائی که بدیشان تعلق‌داشت ازشانه کردن 
و آرایش وغیر آن بحای آوردند وچندین دست‌لباسهای فاخر که محصوص ملوك و 
خوأنین است ازهرنوع پرسر حمام بفرستادم‌تاعر کدام خواهد بهوشد ونیزازمشك و 
عدر وعودو کار واقسام عطریات برای آوفرستادم‌ومنتظر بدشستم 2۳ اوازحمام 
فارغ شد وبیرون آمدچون اورابدیدیم بپای‌خواستيم واستقبال کردیم ومانقهبجای 


آوردیم گفت اکنون هنگام اینگونه شفةت ولطف است‌واورابا تعظی,‌واحترام‌تمام 


ت۵۹ 


بزم ایران 
بياوردیم ودرمقامی که خلیفهآ نجا می‌نشست بتشانديم وخوان بهاوردند و بنهادند 
چون ازغذا فارغ‌شديم خیزران‌باو گنت ازمتعلقان وخویشان وخدمتکاران‌و کسیکه 
دل‌تو باومائل‌باشد آنجه داری بگو گفت مرا برویزمین‌هیج آفریده نهانده‌است که 
بنوعی‌از انواع اورایمن ومرا.اونسبتیو اختماصی‌باشد خبزران گفت پس‌مصلحت آن 
باشد که عزیمت‌بر آن مصمم کنی که بدردك مااقامت کنی وامیدچنان است که‌اذن 
فرمائی‌تا ازاین عمارتهاعمارتی‌برای توخالی کنیم وانه مایحتاج باشددر آن‌مرتب 
گنردانيم وتودر آنجاهقام سازی تاماازمحبت یکدیگر برخوداری یابیم وب دیدار 
ی رشادمان‌باشيم وبقیهٌ عمررا بامم بگذرانيم گفت آنوقت که من‌بنزدشما آمدم 
بکمتر ازاین‌خشنود بودم چون‌خدای عزوجل بشفقت‌ومرحمت خودشمارا توفیق داد 
وبرمن‌منت نهاد وا تمس زا بیان میدل کردالید اولاشکرخدای‌تعالی‌بر 
من‌واجب شد وبعدازآن الطاف شکرشما آنچه دل‌شمامیخو اهد ودرخاطرشما مي[ ید 
بفرمائید من‌حاضرم ماب رخاستیم وازاودرخواستیم تا موافقت کرد چندینعمارت و 
سرابدو نمودیم تایکی‌را که بهتر ازهمه بوداختیار کرد خیزران بفرمود تا جمیع 
لوازم‌واسباب و اثاثیه‌ولو ازمبخ‌واقسام فروش واسبابآرایش وآنچه اسبابآسایش 
است ور ان عمارت فراهم آوردند ويث دستهاز کنیزومستخدمان موّدب باتپذیب که 
لانق خدهت ملوه اندبحدمت اومقرر کرد وخیزران باو گفت که این‌عمارت و آنچه 
دز آنست راجع پتواست وعرفسم که دلتوخواست عمل نماوماباز گشتيم واورارآن 
سرای بگذاشتيم و چون بجای خودآمدیم خزران گفت این‌زن مهترزادهایست از 
خاندان بزره ودودمان شریف ومدتی مدید درپادشاهی‌و کامرانی روز کار گذرانید, 
وبعد از آن‌چندی‌درهحنت وبلیت بوده دست اورا کشادء باید داشت پس‌بفرمود تا 
سی‌هز اردینارطلا بنزداو بردند و گفتند:این ازیرای آمرو نپی‌وصدفه وانعام وخیرات 
وبخشش است ودرآن بهرذوع تمرفی که توخواهی بفرمای و آنچه لازم است برای 
زندگانی و آسایش ازخوره وخوراد ولباس‌ودیگرلوازم. فلان و کیل ومتعمد مادر 





رت برم ایران 





خدمت‌توست‌بدون تأمل‌باوامرفرما تاانحام دهد وچون‌ما ازاین‌مهم فارغ شدم‌مهدی 
در آمد ومن‌برا و[ نواقعه‌رانقل کردم‌چون باینجارسیدم کهمن‌این کلمات سخت‌بمزنه 
کنتم واوخشم کردهبر گشت.مهدی‌بر آشف‌ورنکشد گر گون شدوبطورعتاب گفت 
ای زینب شکرنعمت آفرید کارولطف موهبت که درحق‌توواهلبیت توارزا نی‌داشته 
است وبره‌شمنان ظفرداده وخسم‌را منکوب و 
اک کسی‌دیکر بجزتواقدام کرده بودهر گزروی اوامی‌دیدم وتکم‌باونمبکردم و 
پرسید که آن‌زن کجارفت من‌بقية حکایت را تقریر کردم بشکفت وخیزران‌رابر 
آن‌اعزازوا کرام وموعبت وانعا که درحاو فرموده بود تحسین کرد و گفت‌پنجاه 
هزاردیناربردار وازجانب من بنزه او برو وسلام برسان و بکوخلیفه گوید اگر 
نه‌آن‌بود که برتوزحمت وارهآید بنفس‌خود بسالامتو میآمد وسرورب‌جتی که‌بوجود 
توحاصل شدشکریه ادامی کرد ونیزفرموه: که‌بررادرتوام وخانه‌خانةٌ تست برهرچه 
حکم‌روان است وبر آنچه فرمائی‌ترا اعتراضی‌نیست خیزران برفت وسلام‌وپینام 
تعلیفه برساند وبم‌مراهی‌بنزد خلیفه آمد م‌دی برخاست و دربارة اولطف فرمود و 
دلحوی نو و وولکظه‌ای بیع سیو حرش با 

۷ محمد بن‌زید علوی معروف بداعی‌ازیاه‌شاهان طبرسة ان است و او را 
چنن‌ر سم ودستوربود که چون سال‌نومیشد روزبعدازنوروز آنچه ازمخا رج وه‌سارف 
سلطنت مانده‌بودمی‌طلبید وجمیع‌طبقات فریش‌وعلها وفقبا 45 در بلاد آوبردند همه 
راجمع‌میکردو بجسب حییتو شرافت‌بهر کسی از آن مال‌حسهُمیداد و ابتداببنی‌هاشم 
میکره وچون از آنپا فارغ میشد به طبقات دیگرمی‌پرداخت سالی‌بدستور بعد از 
فراغت ازبنی‌هاشم فرموه تابنی‌عبد مناف‌بیایند وحصهٌ خوه را دریافت نمایژ مردی 
برخاست واگنت من از بنی‌عبدمناقم داعي گفت از کدام قبیله گفت ازبنی امية گفت از 
کدام بطن آن‌مردخاه‌وش شد کفتمکرازفرزندانمعاویةای کفت آری‌داعی گفت از 
کدام ف‌زندآ نمره باز راکت شدکفت مکرازفرزندان یزید یکفت آری داغ یگفت 





بزم‌ایر ان ۱ 
بد اندیشه ایست‌تر,خطاوتدبیری کردی که قصداین‌بلاد کردی‌چه‌این‌ملك‌در حکومت آل 
ابی طالب است و ایشانرابرشماخونهای بسیاراست‌خصوصامثل‌خون حضرت حسین‌بن 
علی‌و از توعجب است که بچه رودراین بلادآمده‌ای! گرغرضت‌اهداه واستعانت‌بوه 
درشام وعراق هنوز محبین شما موجوداند چرا از آنها ننمودی و | گر این کار از 
دوی‌جهلو نادانی کرده‌ای‌از توبیمقل‌تر کسی‌نب‌اشد وا کره‌انسته معتمدآخوذرادر 
این کرداب‌بلاوخطر انداخته ای‌بپای‌خود بگورستان آمده باشی علویان چون این 
سخن بشنیدند هريك بنظر عداوت وانتقام دراو نگریستند وخواستند که قسد وی 
کنند داعی بانك‌بر ایشان زد و گفت ساکت و آرام باشید و مندارید که کشتن او 
قصاص خون حسی‌بن علی خواعد شد اورا چه جرم است وخدای تبارك و تعااسی 
نهی فرموده که کسی‌را بجرم دیگری موّاخذء کنند واه | گر کسی متعرس‌اوشوه 
او را قماس کن م یکی ازعلویین بداعی بتعرض کف : :گر این موفع را از وشت 
دهی و نگذاری از او قماس کنه ِ کی بما نموده‌باشی‌چه این‌نوع گذشت 
هیچ کس نکرده است داعی گفت اشتباه نمودی‌از این بزر کتر گذشت نموده‌اند 
خانوادة تو)بشنو تابرایت گویم بشرطآنکه اورا سرمشق خودفرار دهی و پیروی 
از آن‌نمائی‌و گفت پدرم برأی من ازپدر خود وایت فرمود: که‌چون‌منمور خلنة 
عباسی بحج‌رفت جوهری قیمتی بروی عرضه‌نمودند که نظبر او ندیده بوه از آن 
جواهر خیلی درشگفت آمد وباو گفتندجوهری بمرأآتب‌از این‌بهتر و بیش بهاتر 
نزه محمدین‌هشام بن‌عبدالملك آموی موجوداست ومحمد درمکه‌بود منمور بربیع 
حاجب گفت که محمدبن‌هشام رابطلب و آن جوهر را ازاوبکیر محمد این‌مطلبرا 
فهمید وپنهان شد ربیع خبر «خفی‌شدن‌محمدرا بمنصوررساندخلیفه گفت: سپل‌است 
پس فردا که من در مشعرالحرام نماز جمعه گزارم تو بگو تاهمه درها راقفل‌زنند 
ومردمان معتمد را بر آن‌در هامو کل نما وبعد از آن يك‌در بگشاو خود بر آن در 


بنشن و هیچکس رامگذاز از آن‌دربرون روه تا اورانشناسی چون محمدبن هشام 





۳-۳ بیان 





در مسحد بوو وملتفی شد که این دام برای او نپاده‌اند و مطلوب و مقطود اوست 
از خوف جان وبیم هلا کت حبران ومدعوش ماندو آثره‌هشت و وحشت برژی‌ظاهر 
ره 
دید گفت لابداین‌شخص راواقمه‌ای‌پیش آمده‌است‌اعانت وفریادرسی‌او ازلوازم کرم و 
شرافت باشد پس روی باو آورده گفت ایمره چرا اینقدر پریشان ومتفکری و افعة 
تو چیست ؟ وخو فوبیم‌تواز کیست با من‌بگو ودر امان خداوضمان‌من‌باش ودرکار 
نو آن‌فدری که امکان منست سعی خواهم نمود.مجمد گفت من مجمدبن هشام پبن 
عبدالملکم| کنون توبگ و کیستی محمد گفت‌من‌محمدبن‌زیدین علی‌بن حدینممحمد 
بن‌هشام بیشتر دردهشت. افتادو گفت‌االله انا الیهر اجعون | کرمسیبت يك‌بود 
دوشد چه | گر تو خواهی؛ مکافات آنچه بدر من باپدرت و کردبجای آری,هیجکس 
ترا مانع ماید و ظالم نخواند.بنجهت آنکه,زیدبن‌علیبراهشام پن عبدالخلاكپدار 
زه محمد بن زید گفت ای پسن عم آسوده خاطر باش وهیچ فکری بیخود اراه ده 
چه کشندة زید تونیستی وبکشتن تومکافات‌اوجبران آن‌خوز:نخواهد شد ولمروز 
من بدان سزاوارم که شتا گارام زه آ نکهبدنستد‌شمنت دهم اماهر امعذوزدازا گر 
از برای مملحت وخلاضی بتوسکروهی رسانم و ناسرائی کویم باید حمل بچیزی 
نکنی محمد گفت یر آی‌نست‌هيج توقفو تاخیر منما و آنچه معلحت است بجای 
آرمحمدبن زیدره‌ای خودرا برسرمحمدین هشام انداخت واوراباردا دز هم پیچید 
و گریبانش بگرفت و بکشید تانزديك‌ربیع که رسد طپانچهای سخت برسزورویش 
میزد و او راناسرا میگفت بهمان‌حالت‌اورابره نزدربیع و گفت یا ابا الفغلایوتخبتیت 
ساربانیست ازاشثر بانان کوفه‌شتر ان‌خودرابمن بکر ایهدادبدان‌شرط که‌مرابازبکوفه 
برد بعد از گرفتن تمام‌مبلغ بگریخت واشتزان‌خودرابیعفی ازسیه سالاران‌خراسان 
بکرایه داده است چده مو کل بامن بفرست تا این خبیث با من‌بنردفاضیب‌ند 


وا کر خراسانیان‌برمن‌تعدی کنندمانم‌شونه زبیع گفت سمعاً وطاعتً ان رسول ال 


یا ۱۹۳ 
ودو افسر با اوفرستاه د چون قدری راءپموه‌ند و از نظر ربیع غاب شدند بازچند 
دیلی بسروصورث اوزد و گفت حالابوفای خوه وعده خوا کرد گفت آری یابن 
رسول‌الله وقسمپاء خورد در وفاعبوعدو آورین‌شترها: محمد افسران را گفت چون 
این‌ملعون‌اقرار کردوقسمخوردشما باز گردید فسرهاباز گشتندم‌حمدبن‌زید ردارا از 
وکودناوفرداشت,واگفت| کنون‌بهر کجا که خواهی‌برومحمدین هشام‌دست‌محمدین 
زیدرا بوسید گفت پدرو مادرم فدای تو باه ای پسر پیغمیی همانا خداوند بهتتر 
میداند که زیور نبوت کدام تن‌رانشاید ومهبط وحی کدام دل میباید پس آن کوهر 
ننیسو گرانمایه را بررآورد و گفت خواعشمند وامیدوارم که‌بقبول این منت برمن 
نهی و بیذیرفتن این‌هدیه مراه‌شرف گواداتی مدب زید قبول نکرد و گفت ما از 
خانواده‌ای هستیم که 5 برنیکوئی بکسی‌نمائيم ازاوعوض‌نخواعیم‌ومن‌بزر کترازاین 
رااز تو گذشت نمودم و آن خون پدرم‌است برو بعافیت وسلامت وعرچه ازاین‌شهر 
زودترروی پر اس چون ربیع درصدددست محمدبن‌هشام برفت‌ومخدفی‌شد ویو اسطةً 
محمدبن زیداز آن بلا بحست واز آن وردله برست چون داعی این حکابت رابآخر 
رسانید بثر‌موه تا آن اموی را هم چنداز .که بدیگران از پنی عبتفامنافت داوند 
باو عم دادند و چند نفر ازغلامان "شود با او همراه‌نمود تا اورا بری‌رسانیدندو از 
اورسید گر فته معاودت نمودند . 

۳۸ یدارم بن‌زلان 5 ید که فرزدق که‌ازشعرای بسیارشریف‌مشهور 
عرب‌است گفت‌وقنی درحوالی‌بصه دربیابان‌فریت صبح مر آبارشی‌شدید فرو گرفت و 
بهر سو شتابان بودم وعنوز تاریکی بود نا گاه‌درهمان تاریکی‌بر اثر آبی نگران 
شدم که ازیکطرف بیابان نمایان اسّت ت بگمانم رسید که جمعی بای تفرج وازهت 
بدینجا آمده باشند وبسیاز گرسنه بودم با خوه گفتم خوب است نزدآنهاروم بجهپت 
ای ۳9 خوداز جنس خوردنی چیری دارند وبا نطرف رفتم چون نرديك‌شدم: دم 
چندشثر با اسباب سواری قریب آن آبگاه ایستاده‌اند از آنها گذشته تا بدریاچه 


۱-۳ بزم ایران 





رسیدم جمعی اززنما رادیدم در آب مشغول شناوری ند چون‌آن کیفیت رادیدم کنتم 
آمروز واینواقعه بسیار مانند استبدارةالحلحل‌و رکشت زو آوازدادند که‌ای‌فاطر 
سوار ترا بخدا قسم‌میده که و من‌برکشتم وبنزد آنپا آمدم دیدم همه تابسه 
کرهندو آب‌ایستاهه‌اند کفتند:ه ابخدا کهواقمٌدارتالجلجل رابکو که چیست: کنتم 
آن‌داستان از این‌فراراستامرءالقیس کهازامراووبزر کانعرب‌است‌عاشق‌وفریفتةوختر 
عمش‌عنیزه بووپدرعنیزه بجمت اطلاع, عاشق بودن آمرءالقیس بدختر شآ نچه‌امرء القیس 
1 


وشش‌نمود»برای گوفنن عتیرهمفیف فاد ویو آدر آن‌عنیزهر اضی نشدندچهدرعرب 
قبیح‌بود کهدخنرر ابعاشق اودهندامرءالقیس‌همیشهدرصددو کمن‌بودتابومالغدیررسید 
واین‌همان‌دارجلجل است و آن‌قنیهازاین‌قراراست که‌عنیزه باجمعی اززنان‌ودوشیز گان 
قبیله اش بر ای--یروتفر ج از قبیله‌بر آمدندوجمعی از بر ادران و آقرباوخدام‌بر ای‌محافظت 
آنهاهمراه بودندآمرء القیس از این‌قنیه اطلاع بافت‌ومعلوم کرد کهدخترعمش‌وسائرین 
بلب‌دریاچه ای که‌او را غدیبر میگویند مبروند لذا قبل از وفت خود را به 
بیش زاری که فریب بدریاچ ه بوه رساند ودر درختها وبوته های خار پنهان شد 
تا عنیزه وهمراهیان رسیدند چون‌نگران‌شد دید جمعی دخترآن سیهمین و کلرخان 
ناز کبدنند و عنیزه در میان ایشان چون آفتاب درمیان ستار کان میگذشت چون 
به‌آن آبگاه رسیدند گفتند نیکوتر آنست که برهنه شوم ودراین آب رویم تاازرنج 
راه بياسائیم پس بمردان وغلامان خود گفتند که دور شوند چون دورشدند خوه را 
بآب انداختنه ومشفول بازی وشناوری شدند همچنان که شما مشنولید امرءالفیس 
که در لمین ايشان بود نحل مقصوه ببارومیوه بکارهبد و آن دختران ماه پیکراز 
همه جهت بیخیربودند که‌نا گاه امرءالقیس بتاخت و جامهای ایشان‌را فراهم‌ساخته 
بجائی بگذاشت فرزدق گوید چون حکایت باین جا رساندم خودرا از استر بزیر 
افکندم وجامهای آنهارا جمع کردهبسینآخود چسبانیده نشستم و گنتم امرءالقیس 
بایشان گنی سو گنه بخدای که هیچ يك ازشمارا جامهاش ندهم و گرچه تاشب‌در 





بزم ایران ۹ 





آب بم‌انیدمکراینکه برهنه از آب بر آئیدوجامةٌ خوه‌بستانید فرزدق گوید کی 
از آن زنها که در آب بودند وبشوخی وظرافت امتیازی داشت گفت امرءالفیس که 
آن کار کرد عاشق دخترعمش عنیزء بوهآیا تونیزعاشق یکی ازما هستی کفتم نه 
عاشق هیچ يك ازشما نیستم‌بلکه مائل وخواعان شمایم فرزدق کوید چون‌این‌سخن 
بشید کیکفت بر کف زدند وثعره بر آوردند گفتند داستان خود باخررسان 
ودانسته باش که تابمقصودی که داری نائل تککری بازنحواهی گشت‌فرزدق گوید 
ازاین‌مزد»بسیارخوش وقت شدمو کفتم آن لولژهای آبکاسی ازقبول سول امرءالقیس 
امتناع ورزیدند و با وی پجنك و جدال و عشوه ودلال بگذرانیدند تا آفتاب‌قریب 
بغروب رسید وایشان بیمناك شدند که بمنزل‌برسند پس ازمیان ایشان یکی برون 
آمد امرءالقیس جامپای او را باوداد واوپوشید چون دیگران, بدیدند تن به تن 
چون شاخ‌نسترن بیرون آمدندوامرءالقیس يك يك را عریان نگران شد وجامه‌اش 
بازداد تا بپوشیدو از آن‌میانه عنیزه‌در آب‌چون بماند و امرءالقیس را همی سو گند 
بداد که جامه‌اش را بدوبازدهد امرءالقیس گفت ای دوشیزه کراماقوام ونورسیدة 
بهارستان ایام این سخنان فرو گذار که برمن حرام‌است که چز بدست لطیفت‌جامة 
شریفت را باز دهم عنیزه ناچارچون گوهرغلطان از آب بیرون شد و امرءالفیس 
دلخواه در پار دلجوی نگران شد و از پیش و پس بچشم شوق و طمع وعشق‌وطلب 
دروی نظاره کرد و آن اندام گلفام را ببوئید وببوسید پس از آن جامه اش رابهاه 
تا به تن بیاراست آنوقت دوشیز کان مه جبین بملامت امروالقیس زبان کشودند و 
باغنجی خام‌ودلالی‌مخصوص اورا سرزنش نمودند و گفتند مارا برهنه گذاشتی ودر 
این چشمه محبوس داشتیو کرسنه کردانیدی امرءالفیس را از آن‌ستیزه وپرخاش 
بیشتردل ازدست‌رفت گفت! گر این شترخودرا برای‌شما نحرنمايم آیا تناول‌میکنید 
مد( ی بس شمش کشید وشتررانحر کرد وپوست کند وهیزم زیادی فدراهم 
کرد و آتش زیادی بر افروخت واز گوشت و کبد واعنای مطبوعه‌اش بر آتش کباب 





۱۹۹ بزم ایران 


کرده بایشان داد تابجمله سی‌شدند وخود نیزباایشان بخوره وازمشکی که‌باخود 
داش شراب خوشکواربان مپرخان گل اندام بخوراند وجمل‌گی درطرب وسرور 
وسروه در آمدند وجون‌خاستند سوارشده روی براه آورند امرءالقیسگفت من‌شتر 
خویش ازبپر‌شما بکشتم واینك‌بارمن برزمین میماند یکی ازایشان گفت‌هنبستر 
توبرمیدارم دیگری گفت من آبجوری‌تومگیم بالجمله متاع وراحلٌاورا درمیان 
خود فسمت کردند وهر کسی چیزی بر گرفت مگرعنیزه که هیچ چیز برنداشت 
امرءالقیس باو توجه کرده گفت ای دخترعم بایست ومر | حمل کنی وبرداری‌چه 
مرا توانائی پیاده روی نیست وهر کز باین‌کارعادت نداشته‌ام عنیزه ناچار اورا در 
میان کوهان‌و گردن‌شترخویش‌بنشاندوروی‌براهآوردندامرءالقیس وقتر اغنیمتمدرده 
بی‌مانع ودافع‌سرخو درا برمی گرداندو بین دویستان‌وصورت‌اومینهادواورا می‌بوسید 
ومی‌بوئید واو برای مدافعه عقب میرفت و ازحر کت جپازشتر پس‌وپیش میشدوخوف 
فتادن بودوهتی هیکت ایام هس ی ی ۱۳۷۱ 
از آن سخنان بوجد می آمد چنانچه در این‌شعرخود که ازجملة فمیدولامیه‌مشهوز 
ومقولوفاوللل بای لاش ره 4 

تفول وقد مال الغبیط بنامعاً. عقرت‌بعیری‌یاامرءالقیس‌فانزل 

فرزدق گوید چون ازداستان خوش فراغت یافتم آن زن شوخ گفت خدا 
انصاف دهدای‌جوان‌چه تکره ات ۳0 رک ؟ که بظرافت 
وشیرینی تو کسی ندیدم گفتم ازمردم مضرم گفت از کدامطائفه مضکفتم از تمیعم 
کف از کدام دودمان تمیمم کفتم ازاینجاته‌دی نخواهم کرد گفت س و کند بخدای 
ی 
کنم گفت این توربه که درنس خویش می کنی فرو گذار.ترابحداقسم که فرزدق 
نیستی گفتمآری من فرزدقم گفت | کرتوفرزدق باشی گمان نکنم که جامهای ما 
را بما بازدهی مگراینکه بکام دل‌بازرسی گفتم آری چنین است گفت ساعتی روی 


بزم ایرآن ۱۹۷ 


ازما یردان آاشگاه بروی بدی گر دختر آن آورده ب هآ هسته‌چیزی کف ت که من نفپمیدم 
وهمه زیر آب رفتندوسر بر آوره‌ند ودسته جمع از آب بیرون آمدند وهريك رامشتی 
از گل در کف بودبسوی من بشتافتند واز آن گل ولای برچپره‌ام بیفشاندندچنان 
چه‌چشم‌دريم وپراز گل ولای شد وجامه‌امبیالود ناچاربروبزمین آمدم وبچارچشم 
مشفول شدم آنگاه‌جامهای خویش را بسختی ودشواری ازمن بازربود‌ند و آن شوخ 
زن کر رمن‌بنشست ومرا دربدترین حال‌ورسواترین روز گاربگذا شتند وروبراه 
وان شوخ زن همیگفت که این جوان چنان خیال کرده بوه که البته باید 
بما درآویزرد وکام خویش‌راند ومن «مچنان در آن‌مقام بودم تاچهرء خویش به‌شستم 
ولبای,خوور بحشکانیدم وعنگام ظلمی شب بمنزل‌خوه بلکشتم وییاده وجسته و 
خجل وافسرده بر بستر‌افتادم دیدم رسولی استرمراآوره و گفت خواهران توسلام 
می‌فسانند وم کی یند ازما خواستارچیزنفیسی بودی که برادای اومارا امکان‌نبود 
اينك زن‌تر ا«اشترترا» فرستادیم تاازاول شب‌تابسیح باومشغول شوی وبتو بدنگذرد 
وان چند درهم رانیزبر ای خخارج خمام صبح توتقدیم مینه‌ائيم وچند درهم باانشر 
نوم وال ورفت . 

۳۹۹ مورخین گویدد که نظارین معدین عدنانرا که بکی از اج-داد بیغمیر 
اکرم ضلی اه علیه وآله ونم است مه پسر والا کپربود مضروربیعه وایان ون سه 
بکائه هریت بجودت‌طبم وحدت ذ کاوتفرش بیقر ین‌وممتاز بودند پدر ایشان‌خو است 
برای تکمیْلآنبا بسیاخت‌روندتا برمدارج عزت و کمال وتجربه واطلاع براحوال 
بلاد وعباد مطلع گردند لذا از روی عطوفت بدیشان گفت تامپیای سفرشوند ورو 

براء آورند ۳ اطاعت کرده وطن عزیزرا وداع گفته روی برامآوردندو به 
کسوس تمد رل او رفن کی کت زنکه دای ۳۳ ربانی به آنهابر 
خورد وازشتی کم شده خود از آنها سوال کره مضر که ازهمه بزر کتر بوه کفت آیا 
شتر تورا يك چشم کوزبود کفت آری بر ادر دوم‌ربیعه کنت[یاندانهای جلواوشکسته 





ِِ 2 ایران 
است گفت‌آری برادرسوم ایاد گنت بك بای او لنك است گفتآری باو گفتند 
اند کی پیش"ر بروشاید بدست آیدساربان‌رفت وبعد ازتجسس بسیار چیزی‌ندید و 
نزد برادران مراجعت کرد گفت ندیدم مضر دوباره از اوسوّال نمود که بر شتر تو 
روغن وعسل‌باربود گفت آری ربیعه گفت بر سرآن بار,زنی‌سواربود گفتآری‌ایاد 
کفت آن‌زن‌حامل‌بود گفت آری‌هرسه‌برادر گفتندمانديديمو اطلاع‌هم‌نداريم ساربان 
بعد ازاین نشانیپا یقن کرد که اینپا بیخبر نیستده ليك چون تنپا بود از عهده 
آنپا برنمیآمد چیزی‌نگفت وخودرا بحا کم آن‌بلاد بحربن افعی جهمی که از 
امرای بسیاربزرلدجزیرةالعرب‌وبسیار بخردودانش‌ممتاز وم‌شهور بود رساندوقضیة 
شتر و سه برادر را برای اوتقل کره و کفت شتر من نزه آنهاست امیر اه نموه 
که چون آنها بشهر در آیند دستگیرشان نمایند چون بشهر واره شدند آنها 
راگرفته نزه امیر بردند امیر گفت شتر این مردرا بدهید و الابمخازات سخست 
کرفتارخواهید آمدآ نها آنچه‌سو گندخوره‌ندمفید نیفتادوبزندانشان فرستادبعداژ 
دوسه‌روز شتر و او پیداشد ساربان بنه امبر آمد وخبرپیداشدن شتر خودرساند 
وبرادران ازاین تهمت‌مبراشدند امیر آنها راازحبس بیرون آورده از آنهامعذرت 
خواست وجون آثار نجابت وبزر کواری ازجبن ایشان‌هویدابوه ازنس‌شان سنوال 
نمودنگفتددمبالغةٌیسیار کردناچار گفتده که ازاولادنز ارم آمیر بسیا رشر منده گردید 
واز آنهامعذرتزیادخو است‌ودلجوئی نموه ودر احترام ورعایتایشان کوشیدودرحریم 
حرم خود جمت ایشان منزلی تعیبن نموده هموارهباایشانمعاشرت‌وصحبت‌میداشت 
روزی بتفریبی سخن شتر بمیان آمد امبر از ایشان استفسار نموه شما که شتر را 
ندیده بودیدچگونه تمام‌نشانیها وبار اورا بیان نمودید کفتند از روی فربنه گفت 
چگونه مضر کنت امامن که کفتم يك‌چشم او کور است‌باین فرینه که درآن قطعة 
زمینی که‌چریده‌بود بکطرف را که‌چشم اوندیدهبوددست نزده بوه وطرفی را کهدنده 
بود خورده باین‌فرینه فهمیدم کهيك‌چشم او کوراست,ربیعه کفتاهامن گفتم‌دندانهای 
جلوی او شکسته است باین قرینه که‌اث نقصان‌دندان اودرعلف که خورده بود ظاهر 





۱۹۹ 


بزم‌ایرآن 


بوه وایاد گفت لنکیش را باین فرینه‌فپمیدم که دودست و يك‌پای اودرست نقش‌بر 
زمین گرفته بود وآن‌پای که لنك‌بود کشیده شده بود امیر برفراستآنها آفریسن 
کفت وبازسئوال نمود که باروسو اراورا چگونه دانستید مضر گفت که درجاشکه 
شترا خوابانیده بود یکطرف‌هجوم موربود وطرفی دیگرمکس.ازهجوم مورتفرس 
روغن نمودم واز ازدحام مکس استدلال عسل کردم دیگری گفت ازاثر پا شناختم 
که زن سوار اوست سومی گفت‌درزمن اثر دوپا ودو دست دیدم باین‌استدلال نمودم 
که حمل‌دارد ازین جپت باستعانی دست اززمین برخاسته چون ادلهةٌ ایشان‌معقولو 
سنجیده بود امر را مقبول افتادوازتکريم ایشان‌فرو گذاشت نتمود روزی ظرفی 
شراب وبرهو کباب‌بنزه یشان فرستاه و خود برای اینکه بداند از او خشنودند با 
هنوز کدورتی دردل دارند پیشت در آمدو بمراقبت ایشان نشست و کوش فرا داشت 
تاچه میگویندوبر ادرهاازاین معنی غافل بودند مضر قدحی شر اب‌بنوشيد وبدیگران 
داد و گفت‌انگور این شراب از گورستان‌حاصل‌شده دومی گفت این برء که کبایست 
پرورده اژشی سکانست برادرسیمی "کف مهماندار ما شاهز اده‌نیست بلکه مطبخی 
زاده‌است ام چون از این ماجرا آ گاه شد بقابت متألم و متأثر کردید زیرا که 
نقدادر ال ایشان را برمحك امتحان تمام عیار یافته‌بوددردم باغبان را طلبید و از 
کیفیت شراب انگور اواستفسار نموه آنچنان‌بوه که ایشان گفته بودند و چوپان 
را طلبیده از اوحقیقت بره را پرسیداو گفی که مادر این‌بره‌را کر خورد وحم 
در آن اوقات سك کلهزائید. بوه بنابر این بر مذ کور بشبر آن‌سك پروردم چبون 
صحت این دوحکم بر اوواضح‌شد باضطراب افتاد وجانب مادرشتافت وسر آن‌قضیه 
را استکشتاف‌نمودمادر انکار نمود آمير تهدیدبقتلش کرد وقسم‌خورد که ا گر راست 
کر متعرض نخواهم شد والا ترا خواهم کشت مادر ناچارشده کفت در فلان سال 
بدرت را بافلان‌امیر ازعرب جنكت‌درمیان واق‌شد و شش ماه آن جنك طول کشید و 


پدر ثو درشپرنبوه ومن تنها بودم جوانی درمطبخ بود فريفتهة اوشدم وبااوهم بستر 





۷۰ 





کشم رتو بوجود آحدی امیر بعد. ازشنیدن این‌و افعد بنزه آن‌سهبرادرآمدو تمام 
آذروزبا آ نهامشغول,صحبت‌وظر افت بود تا خوبرفعججاب و تکلف ند بتقریی‌مانجر ای 
مذ کوروررا بمیلن آوژد ویراران بوحش با فتادنها ا جتفعل کر مین أر رشان 
کفت که هیچ وحشث کرد و اندشه بخود را ندهیه چون این‌مطلب‌راغیر از عن 
وشما کسی‌نداند خواهش‌دارم که بدانم از کجاملتفت‌شده‌اید بر ادر اول گفت‌امااینکه 
گفنمتالوان‌گوراین‌شر اب‌در گورستان‌تربت شدء‌بایندلیل, که‌خوردن‌شراب‌سرور آرد 
من بعدازخوردناین‌شر ابمهموم‌ومفمومشدم ازین‌معلوم‌شدنا کش ازخاك ارپاب‌هلا ربیب 
شده دومی کفت‌چون‌قطعه‌ای‌ازآن گوشت بدهان گذاشتملماب‌در اودیدم معاوم‌شد که 
بشیرسك بر ورش‌شده است‌چه این خاسی رش سك‌است و نیز استخوان ۲ با 
استحوان سك‌شبیه بود چون نوبت بسیمی رسید سربزبر انداخت امیر اصرار نمود 
که توهم 9 با تا کر کف در آین‌چند روز که در خدمت بودیم بخم یر ازصحبت 
نان و آش و پلو چیزی از مسموع نشد آزین رو فیای نمودم له این 
ریشه از <اي د کر آب‌خورده است و شیر بر لاه تس اد و 
امیر آن ریق ی ۲ این مطلب رامخفی دارندآ نها هم‌باو نادزد 

آثیر احسا نوا کرام بسیار به ی ۱ 
۰۰ ۹ اسکندرمقدونی اغلب بلاد‌هند را بحبطة تصرف 0۳ 

یکی ازراجکان بسیارمتبرهندوستان برای اظهاراطاعت و اقیاد -قدار ژیبادی 
«واهرات بیش بها وبکی ازفلاسفةً بتیارعافل ودانا که درتمام هندوستان نظیر و 
مانته انداشتتومتزور آفاق بود. بّمراهی وی واه یوار سال 
داشت وعر بضه‌ای‌در اظار اطاعا و انقیاهاباسلکتدر نو شت ودرتغریف فیلسوف مبالغة" 
بسیار آکرداواطپار کبده نود که نطیر اوتا بحال دراین«بلاد فیده وشنیده نشلده است 
بعدازرسیدویوزیز وهذآیبذربار اسکنمرعربطهوههایاربتظر اسکندر رسانیدزه استکندر 


باب امتبحان‌ویمیزان آوردن جرد ودانش‌فیلسوف قبل از آنکه بمواجمه اور آیدقبحی ۰ 


پرازروغن کردو,یچدییشما ی گودانید اکه.جای .در آن نماند ونزداوفوستام فیلسوف : 


بزم ایران 





بزم ایران ۱۷ 


سوزن چندی درروغن فروبرده بازپس فرستاد اسکندرقطع آحنی بنزد اوفرستان 
حکیم آن آهن‌را آئینه مانتد صیقلی کرد« ردنموه اسکندر آنرادر طشتی پرازآن 
افکنده نزه حکیم فرستادحکیم آن آهن راظرف‌بسیارنازژد ساخته در طشت‌بروی 
آب انداخته نزه اسکندرفر ستاد اسکندر آن‌را مملو ازخاك کر ده برای او رستاه 
حکیم راازمشاعدغ آن حالمی‌عجیب دست داد ولرزه بر اندامش افتاه واشك ازچشمش 
جاری‌شد وهمان پیاله رایا خالد نزه‌اسکندرفرستاه اسکندربوقوع این حالات‌بفضل 
ودانش آویقین کرده اورانزه خودطاب کردازدورچشمش برحکيم افتاه رهردی بلند 
بالا وقوی‌عیکل دید درخیال اوخطور کرد که این قد وقامت‌وجهُ باین‌عظمت منافی 
بادانش وحکمت است‌وا گردر اوباشدبدرچه‌ای اعلي اس ت که نظیر اویافی نشودحکير 
مافی الضمیر اور ابفر است دریافتانکشت سیابة خودراراست کرده بکیفیت خموصی 
آشاره به‌بینی خودنموه اسکندرسیب این حی کت را پرسید عرض کره آنچه بشانطر 
شاهذشاهی خطور کرده بود دریافتم وبدان حر کت جواب گفتم که‌بدینگونه که ور 
نمام صورت یك بینی است من نیزدرتمامی این اقلیم ممتازم درعلم وفضل وجثه و 
فامت.اسکندر ابیانات اوخوش آمد باعزازو احتراماو کوشیدوازآنچه فی‌مابین گذشته 
بود پرسیداودرجواب بعرض‌رسانید که درفرستادنکاسة عملو ازروغن چنین استنباط 
شد که دل پانشاه و-مر آهیانما, ازعلم ودانش است»که جای دراوباقی نیت‌ومن 
ازفرویردن‌سوزن‌در آن کانة مملو ازروغن عرض کردم که صاحب کمال راهرچنددل 
آزفضل وحکمت ودانش مملو باشد بازجای کمال در آن‌میشوه چنانکه سوزن رادر 
آن روغن جای‌شد وقطعه آهنی که ارسال فرموده بودید اشاره بود برقساوت قلب 
پادشاه واینکه دلي را که چنین زنك دنیا داری فرو گرفته باشد چه جای حکمت 
ات جواب عرض کردم که هرقدرزنكت گرفته باشد بمیقل میتوان آن را گرفت که 
نقوش در آن‌منطبع گرددوچنا که آن‌قطعة آهن زنازدء راصیقلی کردم و ازانداختن 
آن‌آهن در آب سوّال‌ازین بوه که بااین جسم کثیف و ثقیل که در آدمیان است‌چگونه 


۱۳ برم ایران 





کردم بنحویکه این پیاله باآنکه مان جسم تقیلی است کد درقء, آب بوه پسیت 


طی و ادرة تیک جای دورو رازاست توان کرد آن آهن راییاله ساخته عرص 


تغییروضع‌مسافت دورغطثت رابرروی آب طی مینه‌اید همچنان آدمی بسعی و کوشش 
میتواند باعلی مره فخل ودانش برسد و پر نمودن پیاله ازخالك اشاره بمرلد بودو 
آنراچارهمی‌نمود این بود که حالتم متفیر گردیدوبههان هیأت بازفرستادم‌اسکندر 
را جوابهای اوپسندیده افتاه تحسین وتصدیق نموه واورا نوازش کرد واموال بسیار 
باوبعشید اواز کرفتن‌خوداری کرد که! گرمال میخواستم اختیارحکمت‌نمبکردم 
اسکندر اوراپماندن دررکاب وعوه بوطن خودمختارساخت اورخمت مراحعت گرفنه 
بمق رخویش‌بر گشت . 

۱ لین مینم بحربنی از علماء شیعه است ومقامات اومستغنی ازبیان است 
باوجودآن ال ودانش «ميشه در که انزوا وعزات بسرمی‌بره وب.امردم وابنای 
جنس مخالطت نمی‌نمود علمای عراق که ازمقام دانشوری ومراتب هنر اندوزی او 
باخبر بودذد ناءه‌ای‌باو نوشتند که‌بسیارجای اسف‌است که‌استادر ابا آن«مهفضل‌ود انش 
واطلاع‌هيج نام وشهرتی نیست وحال آننکه بسا اشخاص که مرتبهٌ شا کردی اورا 
ندارند» شهرت آنبا عالم راپر کرده چون نامه عرأقیان بابن میثم رسید این‌دوبیت 
رادرجو اب با نبانوشته‌ارسال داشت. 

طایت قنون العایمابغی بها العلی فقصربی عما سموت ب القل 

آبین لی آن المحاسن _کله ... فروع و انالمالمنهاهوالاصل 

یعنی‌انواع علوم بیاندوختم تامقامی ارجمند رونام بانديابم ليك درویشی 
وفترا ۳۲ وردیدن بمقصود مانع آمد پس برمن وأضح و آشکار گشت که‌هنر 
بیمال سوه نبخشد چه تمام محاسن فرع‌اندومال اصل چون این‌کاعذ بفضلای عراق 
رسید بیانات اورا نه‌یسندیدند وبراونکته گرفتند ونامه‌ای دیگرنوشتند که‌براستاد 


اشتباه شده است واین چنین‌نیست که کسان‌فرموده‌اند کمال رابمال چه حاجت‌است 


بزم ایرران 
اد دنر 


و اموخته را باندو خته چه ضرورت جدن نامه ایشان بنظر استاه رسید لین شعر را 


انشاد کرده برای علمایعراق‌فرستاه : 
قد قال قوم بغیر فهم 
فقلت قول امرء حکیم 
من لم ینکن درهم لدیه 

۱ یعنی گفتداند که مردی و مردانی 


ما الم الا باصفر به 
ما اامرء الا بدر ههیه 
ام پلیتفت عرسه الیه 


بربان و دل است که کوچکترین اعضاء 


۳ ی ی ی ب که عردک ومرداتی بمال ۳ 


آکهدرمی‌همر آ نیست همخو ابه اش را باو التفاف نیست ۰ 


کسب کمالاهلجهان کسب‌زر بود 


بعد ازفرستادن ای ن‌جو اب‌عزیمت ر‌ لک 


مدعای خود تبدیل جامه کرد و بالباسهای‌بسیار کهنه و پوسیده وریختی 


هیئبی زبون بیکی | 


کرد ودر آخرمحل 


علامه آن‌بو د کهزرش پیشت بود 


رد » چون بعراق رسید ازبرای‌اثبات 


شوت 9 


زر مجالس درس که مجمع دانشمندان د رأق‌بود ور ان وسلام 


مجلس بششست حاضر« سل جواب سلامی کی باو بازوادند والتفات 


باو نتمودند در اثنای مباحثه علمی مستْلهٌ مشکلی پیش آمد صدر نشینان بدرس از 


کشودن عقده‌فرو ماندند ار بن میم ازصف تعال بزبان آمد ودر حل آن مسئله‌بیا نات 


اه ال د و ادلهای پابرجچای درستی [[وره 


مککالمه ندانستنن ویکی 


آزروی استهزاء باو گفت توحم سک براز ال علم 


هیچ التفات باو ننمودند واو راشایسته 


ی بالحمله 


بحث تمام شد وقت طعام رسید خوان سر دنه رو تون عم شدند و برای شیخ 
جدا کانه قدری غذا درظرف سفالی نموده برایش فرستاه‌ند چون محلس بمم خورد 
شیخ نیز ازمدرس بیبون آمد وبمنزل خودرفت روزدیگر تبدیل لبای کردوخودرا 
بجامپای ارجمند بیاراست و عمامةٌ بزرهگ۳: بر مرنهاد و عصاني‌بلند بدست گرفت 

و با چندین تکلف بدان محفل عزیمت نمود همین که حاضرین ربخت و شکوه او 
بدیدند قبل ازوقت برپای خاستند وباستقب‌ال او دویدند وهر کونه پذیرائی‌بجای 


۷ برم‌ایران 





آوردند وزیربغلش را کرفته بصدرش نش ندند حون کنتگری ی مان آآمس: 
شیخ عمداً بنای نامربوط کفتن وستنان‌فاسه واقوال 6 ۱۱ ۱ 
هرسوبیانات‌بیداوم زخرف‌اورا آفرین‌می گفتند وته‌ریف مکردندجون عنگام غذا 
خوردن‌شد ۱ طعامهای نفیس وخوب‌را اول درمحضر آوبنهادند وبرای 
شروع در خوردن استدعا نمودند شیخ آستین خوه بکرفت ودریکی از ظروف غذا 
فروبردو لَفت کلی یا کمی یعنی‌بخورای آستن‌حاضرین ازین کیفیت درحیرت‌شدند 
و بیکدیگر اشاره کردند که مگردانشوری را بدین حشمت علتی‌در دماغ است یا 
خفتی درعقل ابن‌میلم چون منتظر همین مطلب بوه روی با نها کره و گفت شما را 
چراتمحب وحیرت دست داده‌است وبراین کار جرا نککارمی نمائیدچه اینا کرام و 
احترام وطعام‌حق این آستین وجامه‌های قیمتی من‌امت نه حق وجودمن چهدیروز 
من در کسوت ففروهیأتزهدبر شماوارد شدم و ازدرخضوع در پایان مجلس نشستم 
وتحقیقاتی بس‌عالی‌ودفیق ومستحکم آوردم‌هیج| لفات ننمودید وجزاستم زاوتوهین 
چیزی ندیدم ما رات مک ان وزی دئیاورستان آمدم؛ وسخنان مست نم همه 
۳ برففرو علم ترجیح دادید منم | بن‌میلم بدا که تم 
مال‌برعا,‌مزیت داردو دراین خموص‌اشعاری گفته نزدش‌افرستادم وشمامراتحطنه و 
انکارنمودید برای همین مدعا آمدم چون آن جماعت‌باوجوه آن کفیات‌محال‌انکار 
نافتند اقرارنموه‌ندو معذرت خواستند شیخ[ نها رانمیحت کرد و حالاتتأف 
خورد وبوطن‌خود مراجعت کرد 

۲« دربیروت که ازبنادر بسیارمعتبر شام است مابین‌دو نفرتاجر که هه‌سایه 
بودند الفت و رفافت تامی بود یکی نسرانی بودو دیگری یپودی روزی عیسائی 
برفیق بهودیش ازروی واقعیت ونمیحت گفت که.برادرتوخود میدانی که محبت و 
احلاص‌من‌باتو بچه‌اندازه‌است میحواعم مطلبی خرر خواهانهیمو بککو یم امیدوارم که 


مر امغرض نینداری و آن‌این است که امروز عظمت و شرافت وبزر گواری منحهر 


۱۷۵ 


برم‌لیران ۳ 
درعلت مسیچی است وبرعکس ذلتو خواری وپستی دره ملت یزود واین‌هم که برنتو 
واضحانت.که موّسس,شریعت نصاری تن لزخموو‌فی نلکو ممیلمت خوامت 
بجیت. تخصیل‌شأفت ونجات ازخواریاذین یبود را تلو ,کنی بودا جلدرذیی-انضاری 
شوی‌تا عزیزومحترم گره‌ی و آزاین ۰ نجات‌یای_نصرانی کفت آنچه گفتی 
بزمن آشکار است که ازروی صداقت وخیزخواهی «ن کفتی. ام, توخود. میدانی که 
مسْهُ دین امری اعتقادی و قلبی اسر تایطلان دین بهوه و حقانیت نمررانی برمن 
آشکار نشود ممکن نیست برای اموردینوی دست,از, آخرت خود بو‌دارم نعررانی 
چون‌از ز اموردینی خوب واقف‌نبوه نمی توانست ازروی‌ادله بطلان‌دین بهوه وحقانیت 
مذهب, نعاري رابر او ثابث کند ليك دست ازاونميکشيد و .اصرارمینمود که بدین 
نساریداخل شود آخر بهودی ناچار برای اسکات واقناع‌و گفب‌پس, خوبست‌برای 
تحقیق این‌مطلب, بشم‌رروم که پای‌نخت‌پاپ بزر(ومر کزروحانیون‌نساری است‌بر ای 
تحقیق روم زر آنی چون از کیفیات [ نجاء‌طلع بوه ومیدانست که‌علما وروحانیون آنها 
مرردماندجال‌صفی این ست ومتقلبند و | گرر فیق بهودیش با نجا رودواخلاق و 
عادات نها رابه‌بیند مرام یهودی ترك نکند لذا اور | مانع شد او قانع‌نشد وبروم 
رفت‌ورفیق نسر ان نیش ازمشیحی‌شدن اومایوس گردیدیپودی بعداز [ننکه. پشمرروم‌رسید 
بنای معاشرت وتحقیق وتجسلش را گذاشت باندك زمانی بر اوواضح ومنکشف‌شد که 
علماو روحانیو نضاری که درآ تجاجمع‌اند غیراز عوام‌فریبی ودنیابرسنن‌وخودپسندی 
و شقاون وبیرحمی هیچ اخا وا یه وا جمیع صفات حسنهو اخلاق‌پسندیده 
عاریتذ بهودی بعدءاز مشاهده یت بر ان شوات 2 دین نصازی بشهرخود 
بن کشت چون‌ببیروت‌واردشدرفیق نمرانی بز ای دیدانشن: آمد کفت:از: این مسافرت 
چه‌حاصل کدی گفت همانکه خواهش‌تونود عیسوی‌شدم رفیقش بنیار خوشحال‌شد 
۲ و.سوّال کیره که نچگونه ب بن توواضح‌شد حقانیت این دیق گفت چون رادم ایدم 
بای تحقیق و تجیتس‌زانپاد,:وبااعلب عاما وروحانیون‌نسازی»خاشرات کومد بذم‌علما 


۳ بزم‌ایران 


وپیشوایان عیسوی که زمامداران ومروج این دین‌اند ازجمیم صفات خوب عاریو 
دارای جمیم‌رذائلند وهمه‌سالوس وریا کار وشکم‌پرور و هواپرست وبفیر ازاستفاده 
ومقاصدشخمی هیچ‌خیالی ندارند بعد ازاطلاع براین کیفیات پیش خوه خیال کردم 
که‌دینی که ءلماء آن چنین‌اند کرت باین عظمت و استقامت دوام کرده پس‌نیست 
مگراز حفانیت وروحانیت و کرامتاوازاین جهت‌این دین را اختیار کردم (موّلف) 
| گربنظردقت دیده شوددین اسلام دارای این معجزه و کرامت هست و حنظ و 
استقامتش‌فقط بروحانت وحقانیت خوداوست وبس . 

۳ جوانی‌از فریش‌جاریه‌ایاشت‌بسیار زیبا و دلش کرفتار اوبوه وليك از 
بدبختی‌روز کارازاوبر کشت و کاردش‌باستخوان رسیدوچیزی‌نزه او نماندبجز آن 
که محبوبه‌اش بوه از روی ناچاری‌و اضطرارتن بفروختن او درداه واو را برداشته 
بعراق آمدواور احجاح‌بن‌یوسفقفی کهوالی‌عراق‌بودفروخت اتفاقًجوانی‌شکیل‌وزیبا 

وخوش فدوقامت ازاقربای حجاح براو مهمان گردید و روزی برحجاج در آمد در 
حالتی که جاریه در حضور وبحدمتی‌مشغول‌بود چون جاریه آن جوان ثقفی‌را دید 
بپسندیدو داش بجاب‌اومیل کرد وبنظررغبت‌اورامی‌نگریست‌حجاح‌بفطانت دریافت 
جاریهرا بآن‌جوان بخشید آن جوان خوش وقت‌شد وتشکرنمود وجاریهر| برداشت 
و باخوه بردو آن شب‌بخفت درتاریکی‌ش جاریه‌فرار کرد چون‌صبح شدآن جوان 
منزل‌را از آن خورشید تابان تهی‌دید ندانست بکجارفته‌این خبربحجاج رسیدجمعی 
رابرای‌تجسس و تفتیش درشپرو اراف فرستاه بعدازاندله زمانی جاریهرا آوردند 
از روی عتاب باو خطاب کره که‌ای بدبخت پست‌فطرت تو در نزومن آزهمه کس 
محبوب‌تر بودی‌چون دیدم به پسرعمم که جوأنی خوبرویست راغب‌شدی برعشق نو 
رحمت آوردم وتراباو بخشیدم چرادر همان‌ثب فرار کردی جاریه کفت داستان هرا 
کوش کن بعدبپرچه خواهی فرمان ده کف بگووهیچ چیزمعفی مدار گفت من از 
آن‌فر بشی‌بودم واوبفروختن‌من حاجتمزدد ومرابکوفه‌میآوردچون بکوفه نزه‌يك 


بزم ایران ۱۷۷ 


شدیم‌بامن‌نزدیکی نمود ودرآن حال که مشغول مجامعت بود فریاد شیری پشنید ك 
جای بو جستوشمشیر کشید وبرشیرحمله آوردهآ نا بکشت‌وسرش پر اي 
بامن نزريك‌شد در حالتی که در آلت‌او هیچ سستی وفتوری‌روی نداده‌بود و بامن کام 

براند وحاجت خودبپرداخت و این‌پسرعم‌تو که‌مراباودادی چون‌شب شدی رخاست‌و از 

بهر نندیکی‌من‌بنپاشدوچون‌بررشکمم بآ مدموشی ازسقف بز ی افتاداین‌جوان بگوزید 

وازبیم‌فدهوش شدوعدتی. بر این‌حال. بماند ومن‌هی آب‌برچهره‌اش می‌افشاندم واورا 

افاق‌تمی‌شدلاجرم‌بیمناكشدم که‌بمیرد وعن بخون‌اومتهم شوم‌ناچارفرار کردم‌چون 

حجاح این داستان بشنید از کثرت ختده نتوانست خویشتن را نگاه بداره و کت 
این‌داستان‌را بکسي نوی ارو کت بآن‌شرطکه‌طوادی کر بازنزه اوبازنگردانی 

0 تواست ۰ 

۶4 ملک هندوستان نورحپان دختر محمد غیاث پسرخواجه محمدشریف 
طهرانی که ازخانواه های شریف ایران است بفضل وهنر ممتاز وسالها وزیرحا کم 
خراسان خان عکلو ازامرای ترك ت-اتار بودو بعد از وزارت چند سال ازچات 
شاه طهماس صفوی حا کم‌مروشد بعدازوفات خواجه‌محم‌دشریف حاسدین‌ومغرضین 
دربارة محمد غیاث نزوشاه سعایت نموده ازدربار سلطنت حکم بقبض‌و ضبط املاكو 
ائائیة اوشد [ نجهد اشت | سرت وفلا کت کر و 
فرض‌بسیاربراو فراهم آمده ازهرجپت مآیوس‌شدو دیگر مجال‌ماندن در وطن برای 
خودندید ناچار وطن‌عزیز راوداع گفت وبازوجه‌اش که دحتربکی از محترمین 
خانواده‌دار بودباوجودحمل‌از ایران خارج شدند و ازراه افغانستان قصد هندوستان 
نمودنددر بیا بان‌فندهارزن‌قیاسر ادردزادن گرفته خودرابزیرورختی‌رشا نیدو بابیچار 5 
وبی‌همه‌چیزی‌دختری از اومتوالدشد که‌همین نورجهان باشد غیاث متحبر ماند کهدر آن 
بیابان‌خشاث وخالی‌چتکند وچه‌چازه‌سازد. آخر ریش بر این فرار گرفت که دنت از 


آن نوزادبشوید:واورادرزیر همان درخت نهاده‌خود: وزوجه اش" را بجائی‌رسانداینخیال 


۱۷۸ بزم ایران 


رابزوجه‌اش‌اظپارنهودولی‌محبت‌مادری‌اوراازقبول این امر مانع آمد وانکار کردفیاث 
گفت | گر پابند این طفل شویم جان هر دو در معرض خطر و خوف هلا کت است 
زوجه‌اش باصرار تمام اورا راضی فر کبک شت را بپرفسمکه باشد وزاین صحراا 
بسر کنندغباث ناچار قبول کرد و آن‌ش را هرطور بود درآن بیابان بسر کردندروز 
بعد فافله‌ایسیدبرحالت آنها رقت نمودندیکی ازتجار معتبر ایرانی مسعود نام امر 
نمود که آن زن‌وشوهر وبچه بردارند وبرستاری نمایند چون بمنزل‌رسیدند مسعود 
غیاث راطلبید و از او استفسارنمود که کیستی و باینجا چگونه رسی.ی و قصد کجا 
داری غیاث داستان خودرا ازاول تاآخر برای اوبیان کرد مسعود بدر خانواداو را 
شناخت وبسیاربرحال اورقت آوردوازاودلداری ودلجوئی نموه و گفت‌انشاءاه یسن 
آخر ابتلاء و گرفتاری‌شماست وباووعده‌نموه که‌ازهمه‌جهت‌باوهمرآهی‌نمایدو گفتمن 
هرسال اموال وهدایای بسیاری برای| کبرشاه‌شاهنشاه‌هندوستان میبرم وپادشاه را در 
با من‌لطف ومحبتی است نزداو بر ای‌شماسفارش خواهم‌نمودو البته او اجابت‌خواهد 
کرد غیان از ااو تشگکر تمو وت ان وقت که همابون شاه پدر | کبرشاه آزشیر 
شاه افغان شکست خوره وبشاهنشاه ایران شاه طهماس صفوی پناهندم‌شدشاه منجمله 
از مهماندارها که برای‌اومعن کرد بدرمن بودویدرم خدمتهای شایان بتقدیم‌رسانید 
وهمایون شاه درهرات کاغذی درحسن خدمت ورضانامه بپپدر من داد وآن کافذنزد من 
موجوه است کاغذ را بر آورده بمسعود نشان داد مسعود بسیار خوش وقت شد و گفت 
ازاین‌بهتر وسیله‌نباشد واحتیاج بپیچگونه سفارشی نیست باری طی منزلهانموده تا 
اگرء که پای تخت | کبرشاه بود رسیدند بعد ازچندی که خبررسیدن مسعوه بشاه 
رسید» اوراطلب‌نمودچون بحضوررسید تحف وعد یاازنظر گنرانید وقنیغیاث,اازاول 
تا آخر بعرض‌رسانید وقضيهٌُ کاغذ همایون شاه‌را هم بیان کرد | کبر شاه گفت در فلان 
روز اورابحضور بیاوردر روزمعیین غیاث بهمراهی مسعوه بحضورشاه رسیدند غیاث‌بعد 


از ادای رسوم کاغذهم‌ایون شاه راتقدیم نمود | کبرشاه خوش‌وقت شدودربار اولطف رو 


بزم.ایران 1 
دلجوئی نموه ودر همان مجلس رتبهٌافسری و عمارات ذخمی وبعض امورات خود را 
باووا گذارنمودو امر کرد که اورا در یکی از عمارتهای دولتی جای دهند و جمیع 
اسباب آرایش اورا فراعم نمایند غیاث از آن‌مجلس که بیرون آمد یکی از ام-رای 
محترم وصاحب‌همه چیزبود چندی بر این‌منوال ؟ذشت زن فیای بسبب لیاقت شخمی 
وهنرهای مخ:لف وفضل‌وسليةه‌ای که داشت‌در اندرون ومحلسهای سلطنتی رسوخ پیدا 
کرد ومحل توجه مخدرات شاعی 8 تربیت و سردسرستی دخترهای شاه باو 
وا گذارشدو دخت اونور جهان که موسوم به‌عهرالنساء بیگم بودبا مادرخوه بحرم 
سرای شاعی میاآمد وبادخترهای شاء در تعلیم وتربیت شريك‌میشدو باندگ زمانی‌همه 
چیزدر اوبروز کردهرحسن و <مال‌وزیبائی وملاحت و فصا<تازهمه‌سر بودو اضافكثحسن 
وزیبائی‌مفرط بسیاردلر باوسلیم الذهن‌وخوش‌ذوق‌بوه وطبعی موزون و سرشار داشت و 
کفته‌هایش‌پسندیده‌و گیرند‌بود وتوجه‌تمام‌خواتونها ودخترهای شاءر | بجانب خود 
منعطف ساخت وازهنرهای گونا گون در خواندزونوشتن وتقریر بهپرکافی وتوانالی 
حاصل نموه ودرسن شانزده سالگی سواری وتبر اندازی راخوب آموخت بقسمیکه 
از پسیاری مردها معتازبود وهميشه باشاه‌زاده بانوها معاشر بود روزی دریکی از 
باغهای سلطنتی مشفول کردش وتفرج بود کهنا گاه ولیمهد شاهزاد» سلرم که‌بعداز 
سلطنت لقب شاهجهانی برخوه گز اش بباغ وارهشد در حالیکه‌دو مرغ‌بسیارشکیل 
که درراه بعضی ازخواصش زنده صید نموده وباو تقدیم کرده‌بودند در دست داشت 
چون.بوسط باغ‌رسید نظرش بنورجپان افتاد و شاهزاده مدتی بوه که‌دلدادهو گرفتار 
نور <پان‌بود چون اورا دید بی‌اختیار بطرفش روان شد و آن دومرغ را باو سپرد و 
کفت این دورا-نگاهدار دامن بر کردم وتا کید پسیاری در حفظ آنها "نموه و بای 
کردش‌رفت بعد ازساعتی مراجعت نموه ویکی از آن دومرغ را ندیدسبب‌پرسیدنور 
جهان کفت پریده‌شاهزاده بطورعتاب با و گفت چطور پریده نور جهان مرغ دیگر را 
ازدسترهانموده گفت این‌طورشاهزاومراآن حسن اسعن وجوایظریفودربا بسیاز 

ب 


۱۸۰ بزم‌ایران ِ 


خوش آمدو برشیفتکی وفریفتکی اش‌بیافزوه وريشةٌ عشق‌ومحبتاواز آن روز درفلیش ؛ 
متمکن کرديدليك ازخوف‌پدرمجور بو که کنمان کقدشعز : 
نه تنهاعشق ازه‌یداربشیزه بسا کین فتنه. از کفتار خیزه 
باری این رازپوشيده نماند و گرفتاری بعشق شاهزاده آشکار شه واین خبر 
پپدرش| کیرشاه‌رسیدو چون| کب زشاء خلاف‌مه‌لحت وسیاست‌خودهید انست کهدخترهیر 
غیاث را برای ولیعهد خود اختیار نماید روزی درخلوت شاهزاده سلیم رابطلبیدبعد: 
از گفتگو ومقدمات بسیار .اشاره باینمطلب, نمود که در حرم سرای انبدرون زن‌و 
دخترهای محترمین واشراف‌بسیار. آمدوشد,دارند.| گر بنا شود شاهزاه کان که در 
اندرون راه دازند بنظرهای مخصوص. آنپا را بنگرند,اینکار خلاف-ناموس وشرافت و 
بزر گواریاست وهر کز نبایداین‌ننترابرخوه گذارندوزن . ودختر مردمان‌شریفرا 
بنظط ۳ از روی مجبوری 
سر تیم خم نود وراین آتش ولدرردل خود پنبان ماعت بب لول لو با 3۱۰ 
را طلبید. و گفت دخترشما بسن رشد رسیده است برتولازم‌است اورا عروسی نمائی 
غیاث گفت هر کرا مصلحت بدانیددردادن‌حاضرم| کبرشاه» قلی خان ترا که جوانی 
جنگجر وسلحشوربود وسابق سفرء چن شاه طهماسب صفوی و ازایر ان بپندوستان 
آمده‌بود و کنون درفوج شاهی‌داخل شده وبسبب جوانمردی‌وشجاعتهای‌بسیار و 
فتوحات‌بیشمار که ازدست‌اوظبهور کرده‌بودیکی ازسپسالاران بزرك شده وموضعی‌در 
بنگال موسوم برد وان! کبر بطور خالمه و.رایگان باو وا گذار وبکمال عزتو 
آسود کی‌میگذرانیدوموردمراحم‌بودنامزه کردغیاث‌نورجپان رابعلی فلی خان داد و 
سالها ازاین وافعه گذشت تاا کبرشاءوفات نمود چون جهانگیرپای‌برتخت‌سلطنت : 
نهاد اول کاربکه کرد بدسیسه واسباب چینی رقیب خود علی فلی خبان را کشت و 
بعد از چندی نورجهان رابزنی گرفت واورا ملِکة رسمی قرارداد وعشق ومحیت‌او 
بجائی رسید که نام او را درسکه وفرمانپا داغ ل کرد وهیچ حکم وفرمانی بسدون 


بزم ایران کت 
نظرا و اج ر انمی‌شدامضای اوهرفرمانها ایفست : 
بحکم علیةً عالیه مهدعلیا نورجهان پادشاه 

و امروزدرهندوستان سکه و فرامین که مشترلد نام جپانگیر و نور جپانست 
بسیار دیده میشود و گوینه این ملک ایرانی نژاه خ-دمتهای شایان ونمایان در 
ترویج مذهب ائناعشری‌نمود وصدها از ایرانیپابسبب او بمقامی‌بزرلد رسیدند. 

۰0 حطیه ازفحول و زبردستان شعرای عرب و کذیةٌ او ابوملکه‌است در 
فنون‌شاعری‌ازمدح وججاو زم و رثا توانا واو مردی بود بسیار شرانگیز ومفسب 
بی تهپذیب و بداخلاق وفحاش وهمطبقات اززبان اوعاجز بودندوهرروزخودرأبقبیلة 
می‌بست وقبیلة دیگرراهجومیکره وهیج‌قبیله وخانوادة شریفی نماند که‌حطیه‌هجو 
نکرد.علاوازین پستی اخلاق وبدی کردار حرام‌زادههم‌بودچون اورامرك فرارسید 
ودرس کرات موت فتاه امل وعشیء اوبرسرش حاضرشدند با و گنتند ای خطیه این 
روز بازپسین‌ادت که هیچ آفر بده‌راازاین روز گریزنیست وتراازاین جهان دز 
بهره‌تی ونمنبی تخواهدبوه اکنون وصبتیکن کهدرآنجپان تر آبکارآد گفت‌میراث 
و آنجه ازمن‌بازماند خاص ازبرای پسران ءناست ودختران مراحظی‌ونصیبی در آن 
نیست گفتند شارع‌غیراز این فرموده گفت من‌چنین ام رميکنم گفتند ازبرای ففراو 
مسا کین وصیتی کن‌نا ازمال توایشان‌رابهره دهند گفت ش ایشان را وصیت میکنم 
که چندان که‌زنده‌اند دس از گدائی بازندارند چه‌این حرفه وتجارتیس ت که رکز 
خسارث نباورد ومردمان راوصیت‌ميکنم که‌هر گز ایشان راحبه‌ای‌ندهند گفتند بسار 
غلامت سالهاست که در حضرت توتقدیم خدمت کرده است اوراآزاد کن گفت شما 
کواء باشید چندانکه پللتن ازقبیلهٌ من بنیعبس زنده‌باشند اوغلام اتنت گفتندفلان 
۰ یتیم‌راازهیجرونیروی‌معاش‌نیست‌در باب اووصیتی ان وعطیه‌ای‌فر‌ها گفت‌درحق اووصیت 
"میک که مالئن رابحورند ومادزش ابتگاین گفتتدجزا بن‌چیزی بفر های-گفت تدان" 
" باری کویندمربن‌حماعه که مزد: مشپوری‌بوه برحطیه در آ مد واودر آستاتةُ خویش 


۱/۳۲ 


۲ بزم ایران 
نشسته بودابن‌حمامه‌بر اوسلام کره حطبه‌در جواب گفت سنخن ستوده‌ایستابنخمامه 
گفت من ازقبیلهٌ خود بی‌توشه وخوردنی بیرون‌آمده‌ام گفت من باقبیلهٌ توةرار و 
عهد نه‌بستم که ترامماندارباشم ابن‌<مامه گغتآخرعن پسرحمامه‌ام که برتوواره 
شده‌ام کفت برخیزورامخویش گیروپسرهرمرغ و کبوتسر که خواهی باش (درعسربی 
کبوتررا حمامه گویند) ابن حمامه گفت رخست میدهی درسایة خانة تو ساعتی 
یآ سایم کفت‌برودرساية این کوه بیاسای که سایهٌ اوتراکافی است‌وقتی <طیه زبرقان 
راکه ازاشراف وبزر کان عرب بودبقمیده‌ای هجو کرد چون آن هجویات بز برقان 
رسید بر آشفت ونزد عمربن خطاب رفت وازاوشکایت کردعمرامرنموه تا حطیه را 
حاضرساختند چون حاضرشد امر کرد تاآن اشعارانشاد نموه چون انشاد کردعمر 
درغفب شد و امربحبس او کرد وچندی درحبس مائد اشعاری درمدح عمرو زبرقان 
گفت وعمروین عاص درخدمت عمرآزوی شغاعت کرد عمر بفرموه تااورا از زندان 
بمجلس آوردندو باوخطاب کرده گفت که ایحطیه[یادیکرهم هجومیگوئی ودامن 
عفاف‌مردمر اباشعاردروغ‌ونکوهیدٌخود آلایشیدهی گفت یا امیر المومنین تومیحواهی 
که عیال واطفال من‌از گرسنگی بمیرند چه شعرمن تخم جوو کندم وهجای منماية 
رجای من‌است ومیخواهی که دست از کسب خویش بردارم وسربرب الش مرك نهم 
ازاین کلمات‌خشمعمر بیافزود وبانك‌بروی زه وروبحاضرین نموده گفت سزای این 
شاعرچیست «چه‌روز کاربهذیان میگذراند ومدح می‌گوید مردم را بمحاسنی که 
هر کز از آن‌بهره‌ای‌نداشته‌اندمی‌ستاید وهجومیکندجمعیرابفبایحی که‌عر کز آلوده 
نگشته‌اند وزنان مسامانان را بعیب وبپتان نسبت میکند بهتر آنست که زبان اور 
قطع کن‌ومردم رااززبان اوبرحان‌حاضرین گفتندیا ی المومنین حطیهراعفوفرمائید 
که ازین پس‌عهد خواهد. کرد که دست‌ازحرکات ناشایسته برداره ومردم رااززبان 
خودآسوده گز ارد وباو اشاره‌نمودند که‌تضرع نماید وخواستارعفوشود حطیه‌اشعاری 
بدیهتاً انشاد نمود درعرض‌حال‌خود و کی و برهنگی اطفال و عبالات. عمر 





بزم‌آیران ۱۸۳ 


از کلمات حطیه متأْثرشده‌اورا رها ساخت وبرای‌آنکه زیان زبان اورا ازمسلمانان 
بازدارد اعراش مسلمین را از اوبسه هاردرهم‌خرد واوعمد درد که دیگرمردم‌را 
3 
2 شدمی بحي رفت درمر اجمت ازکاروان مور افتادوراء گم کرد حبران‌وسر کردان 

دربیا بان میتگشت ناگاه چشمش بساه چادری افتاه بدان سوشتافت پیرء زاا ی را 
تشه و یمیش خود بسته‌جاحی بیسس» زأل سلامزکره اوجواب گفته‌اورا 
بجادرخود دعو تکردوبنشاند حاجی گفت ازقافله دورماندهامومدتیست که گرسنه‌ام 
اکرمرا طعام دهی کمال عنایت باشد سرزن گفت دراین بیابان مار بسیار است برو 
چند ماربگیُرو نزه من بیاورتابرایت کباب کنم‌حاجی گفت من مارنتوانم کرفت 
پیره زن گفت من باتوآیم آنگاه سك‌را کشوده متوجه آن وادی شد وچند ماردراز 
گرفته سرودم ببریدو آتش برافروخت و آنهارا کباب ساخته پیش حاجی آورد حاجی 
ازشدت کرسنگی‌قدری از آن کباب‌مارخوردبعداز لحظه‌ای از حر | رت آن گوشت‌التهاب 
وتشنگی براوغالب شدوازپیرهء‌زال آب خواست پره زن گفت صد قدم دور ازچادردر 
فلان موضع‌چشمه ایست‌بروو آب بیاشام حاجی چون بچشمه رسید وة. در ی آب در 
دهان نموه دیدبسیار بدمزموشورو کثیف است‌ناچارجرعه ای‌بیا شامید ومراجعت‌نمود 
وبیره زن گفت در اینموقعیت موحش واینمکان چگونه‌توطن اختیار کرده‌ای طعامش 
آنآبش این پره زال کنت مگرجائی به‌ازاین هست حاجی بخندید گفت دربلادما 
چشمهپا ی آب زلال واطعمة کونا گون واقسام فوا ک + بربگهای مختلف وباغپای 
لطیف وفسرهای‌رفیعی است بینندهازحسن ونیکوئی آنهادرحیرت افتد وهر گزدر 
خاطرمن خطور نکر ده‌بود که انسان‌مار بتو اند خوردپیرزال گفت باوجوداین نعمتها 
وآسایشپا که ذ کر کرد یآيا کسی عم برشما حکومت داره ودراطاعت آن مجبور 
ست کفتآری پادشاه وحکام همه برما حا کم‌اند وخراج میگیرند و مارا اطاعت 


آنها واجب ولازم است گفت تعدی سم برشما م ی کنند گفت آری تءدی هم میت‌کنند 


۸ بزم ایرآن ‏ 
ین دز آن وفت‌چه میکنید گفت صیرمر ميیکني یزان کت یوت از ی به 
و , آب و گوشت ماربدترونا گوارتروتلختراست واین آت و گوشت غاز با آزادی 
وخوه مختاری هزاربا راز آن‌فوا که ونعم‌شمانیکوتروخوشگوارتر است : 

1۰۷ حکیم غراب ازجملهٌ حکمای یونان است درعلوم ادبی مپارت تامی 
داشت خموصاً درعام مناظره ومجادله وخطابه گوئي ومقاله نویسی اغجوباً دهرو 
شهرةآفاق بوه و کسی راقدرت مقابله بااودراین‌فنون نبود وازاط رف وا کثاف‌بلاه 
وسته دسته بای داوکر دی وتحصیل این فن ذ-زه اومی‌رفتنه متجمله از فتاصدین 
شخسی «اسیتاس» نام ازاعالی رم بوه بعدازطی مرراحل ورسیدن: بخدافت استاد اظپار 
اشتیاق درتحصیل این‌فن کرد استاد هم تعهد نمود که باحسن وجون اورا تعلیم دهد 
ليك بشرط آنکه‌بعدازفرغوتکمیل آن فن‌مبلفی معین باستادهطدبعدازقبول فرارداه 
استاه هم کمال توجه را در بارة اومرعی داشت تا باندك زمانی درآن فن ماهرشد 
وقتی که‌خودرا فارغ وبی نیازازاستاددید بنای غدروخیانت را گذاشت وطمع اورا 
وا داشت که دردادن اجرت بااستاه خودمجادله‌ومناظره کندیس‌باستاد خون گفت‌ای 
استاه ازشمامستدعیام که‌تعریف ماهیت‌وفائده علم مناظرهرا برای من بیان‌فرمائید 
کی تعریف‌وفائده این علم ازحد بیرون است ليك عمَده فائنهآن این است 
که بسبب این علم درانسان ملکه‌وقوه‌ای پیدآشود که مدعای‌خودرا چنان برخم 
ثابت کند که اورا قدرت رد کردن نباشد وا کرخواسته باشد بأدلهآوبر اهین"منطقی 
وفلسفی حقرا باطل وشب رابجای روز وروزرا بحای شن قراروهه اورا هتکن شود 
شا کرد بعدازشنیدن این کلمات ازاستاه حجتی برای ندادن مبلغ معپوف بیدا کرد 
پاستاد گفت جناب استادمن هم‌درندادن مبلغخ معین باشفامناظر «میکن لاکرمطلت 
خوورا که ندادن وجه است ثابت نمودم پس شمارا برمن حقی نخواهد بوداوا کر 
قادربر اثبات اونشدم بازه‌شمارا برمن حفی نخواهد بود بحپتآنکه قراران م‌با 
شما این بود که مررادراین فن‌کامل وماهرنمائید ازاینکه ۳ 


ام ایران ۱۸۵ 


پرشفا ثابت کنم‌معلوم می شوه که ما درین فن ماهرنکرده‌اید پس‌علی ای حال‌شما 


زا برعن حقی نخواهد بود. استاه بعدازشنیدن این مقدمات وبیانان درجوآن کفات 





من‌هم درأثبات حق خوه‌باتومناظره خواهم کرد | کراثبات‌حق‌خوه کردم پس‌آخچرت 
خودرا بقانون ادله‌وبراهین ازتوخواهم گرفت وا کرهر آئینه فادر بر اثبات نشدم‌باز 
اجرت‌خودراازتوخواحم گرفت بجهتآنکه‌عدمقدرتبر ملوپ نمودن توبزر گترین 
دلیلی است برمهارت‌تودر این علم وچنان معلوم می‌شود که‌تورا فسمی تعلیم دادام 
که ازاستاه خود ماهز ترشدی پس درعین حال حقوق هرا که برمةٌ تست باید ادا 
نمائی اسبتاس بعدازشنیدن این جواب ازاستاد مخاب وشرماده شد.ناچار معذرن 
خواسته اجرت‌استادر ابپرداخت . 
۵ مشپوراست وقتینکه ایوان کسری انوشیروان تمام‌شد وجمیع لوازمش 
۶ سمت اتمام یافت. انوشیروان جمعی‌ازحکما ونداما را گفن نظر کنید که آبا در این 
., عمارات هیچعیبی‌وخللی هست‌تابتد ار اوپردازم ایشان‌بعداز نظر دراطر أفوجواب 
قبتجیبن پهرش رسانیدند که در او هیچ نقص و قموری ندیدیم الا آنکه در کوش 
ایوان‌خانه‌ایست بس‌محفرو دودی از جرزن آن‌ویرانه‌برمی آید ودیوارهاراسياهمی کند 
| گراینعیب برطرف‌شود بغابت مناسپ (است‌و چنین‌چشم زخمی ازایوان دفع کردن 
لازم و واجب‌میاید کسری کفت این خانه مك پیره‌زنی است که عمری گذرانیده و 


آفتاب‌زند کانیش بسر‌جد غروب رسیده .من؛ در وفتی که اساس این ایوان می‌نهادم و 


۲۹ «:.معهار آن‌طوح آومی‌ریختند این.مانع ۳ ملتفت شدم کسی بفردپیره زن‌فرستادم 


۰ که‌این کلبه رآبیربهانی که تزخواهی بفروش تاقیمت وهم یآ نکه منزلی خوبتواز 
۰ این‌بی‌ای تومهیا سازم پیر*زن پیغام:فرستاد ,که من دراین خانمتولد شده‌ام ویدین 
( کلیه‌انمن کل فتهاممن‌حمه‌عالمراملك‌تو می‌توان‌دیدتو اي آشیانمحف ویر ان مختصر 
بان گدای‌بینوا نمی‌توانی دیدمن از آن سخن منفعل شدمو دییگر هیچ نگفتم تاوقتی 

که‌ایو ان تمام‌شدو هرزمان دودی ازروزن اوبیرون می آمد ودیو ارهاراسیاه مي‌ساخت 


۱ ۱۸۹ بزم ایران 





پیغام دادم که دود چرا حیکنی گفت برای‌خود چیزی می‌پزم.خوانی ازاقسام غذاها 
برای‌اد فرستادم‌و گفتم که‌ایهادرهرشب خوانی‌بانواعاطهعه‌برای توفرستاده‌خواهه 
شدئو دیگرزحمت مکش ودراین کلب تنك آتش,میفروزاو جواب فرستا که‌دراین 
شهرچندین گرسنه وفاقهزده باچشم گریان ودلبربان باشندومن مرغ بریان خورم 
کي‌رواباشد مرا از خداشرم میآید که بعداز هفتاه جال که حویته ر ۱۳۱ 
خورده باشم لوزینهة حرام خورم تو این کلبةٌ مرا برقرار بگذار که زینت ایوان 
عدالت‌تست و امر اچون‌ببینند که توبا کمال عظمت‌وقدرت‌رو انه‌یداری که كلبه‌تاريك 
مراازمن‌ستانی دست‌تصرف به املالدرعایادرازنکنند و دیگ رآنکه ایوان تو دیرسال 
نخواهدماند وقسٌخانه من‌مدتها برصفحات اوراق روز گارمرفوم ومسطورخواهدبود 


من‌این سخن آزوی‌سندیدم وبپمسایگیاو راضی‌شدم .. 


مر 

۹ یکی‌از ملو بغرفه‌ای‌از فسرخوه نشسته بوه نا گاه نظرش برزن زیبای 
صاحب جمالی افتاه ودلش مایل‌او شد چون تفتیش کره معلوم شد که زن « فیروز » 
نامی است ازغلامان خود پس پادشاه بفکر افتاد که چگونه معشوقرا بدستآره و 
بتدبیروصال اومی کوشید تافکرش‌بابنجا رسیدنامه نوشت وفیروزرا طلبیدباوسپره 
واورا بیکی از نو احی‌فرستاد فیروز نامه‌را گرفت وروی براه آورد شاه‌بعد آزرفتن 
۵ وزتغییر لباس‌داده بخانوی در آمدزن فیروزاز روی‌تعرض‌باو گفت کیدتی؟ گفت 
ولی‌نعمت وپاد‌شاهم.برای‌دیدار وزیارت تو آمده‌ام زن‌ازمقصدشآ گاه‌شد بشاه‌خطاب 
نموده کفت خلاف آئین شهریاری و بزر کواری است که چشم طمع به پس مانده 
مستعمل غلامان خود دوزی‌شاهرا ازین جواب عرق‌غیرت وحمیت‌بجنبید و پاحالت 
وهشت‌واضطراب ازنزداو مراچعت کرد ویکتای کفش اوبجای ماند امافیروز چون 
قدریزازرایرفت بیادش آمد که نامه پادشاه را فراموش کرده ودرخانه بجای گذاشته 
۸ کشت تانامه‌را برداره داخل‌شدن اوبیانه بابیرون آمدن‌پاد‌شاه ممادف شد 
لجوز بهانه آمد کفش شاهرا دیدملتفی شد که فرستادن‌نامه بپانه‌بوده است نامهرا 


بزمایران اس 


گرفت ورفت‌بعد آزرساندن مراجعت کرهطبیعتش اززن نفرت نموه و ازجپت رقابت 
پادشاه نیز بیمناك بوه چند دست لباس برای زن گرفت واو را خشنوه بخانةٌ پدرش 
فرستاه ومدتی‌نره او نرفت‌برادر دختر فیروز رااگفت سبب رنجش و پی‌التناتی تو 
بخواهرعن چیست؛چرااو را بخاناخود نمی‌طلبی فیروز عذرهای غیرموجه می آوره 
و امروزو فردامیکردتا کاراو بقاضی کشید وفیروز رابنزدقاضی بردند اتفاقا شاه‌در 
آن‌محضرحاضر بودبرادر زن‌برای اینکه شاء برمطلب اطلاع نیابد کفت ای قاضی 
باغی‌باین‌مرداجارهدادم که‌دارای‌چشمه ونر جاری‌ودرختم‌ایر سیدبا ثم ودرودپور او 
محک‌بود میوٌآن باغ رابخوردو در ودیوار او را خراب کرد و چشمه‌اش را ویران 
نمود و بعد از ی ات حکم بفرمای فیروز گفت باغی درکمال 
شادابی‌بمن داده‌بود ومن‌باغ ر ابهتر ازروز اول‌باو تسلیم کردم وسبب رد کر دن‌آن‌نه 
این‌است که مرا کراهتی از آن‌رسید. باشدبلکه روزی داخل‌باغ‌شدم وجای‌ای‌شیری 
دیدم لذا برخود بترسیدم که‌مبادا آسیبیاز آن شیربمن رسدو طعمةٌ او کر دم ازاین 
جمت‌باغ‌راباورد کردم شاه گفت ای‌فیروزبباغ خودبرو وبخاطرجمع از اوبر خوردار 
شوبخدا قسم که شیرداخل باغ توشد امابپیچ وجه متعرض, آن نشد و پشمرو برلءاو 
ضرری نرسانید وبغیر از يكلحظه در آ نجادرزك نکره ودیگر بآن‌باغنخو اهد اد 
قدراین باغ‌را بدان‌ودر تعمیر اوبکوش که باغی بهتراز آن‌دست نخواهی آورد پس 
فیروز زن را بحانه برد و شك از دلش مرتفع شد و فاضی و اهل مجلس مطلب را 
ملتفی‌نشدند . 

۰ چنین شنیدم که در اصفهان مکنب داری بود و هر وقت که درخانةٌ 
یکی‌از شا گرد‌ها شادی‌باغمی روی می‌داد يك‌خوان طعام بررای معلم می‌فرستادند 
اتفاقً بتفریبی ازخانٌیکی ازشا کردان يك مجموعهغذ! برای,معلم آورد ندومجموعه 
هر کب‌بود ازيك ظرف پاوويك «رغ ويك افشره معلم دوتا ازشا کردان که ازهفت 
سال‌سن ایشان بیش‌نبوه طلبیده مجموعذُغذا راب نهاسپره که بخانهُ او بررسانندو در 


۱۸۸ بزمایران 
محافطت بایشان تأ کید کردورو پوش‌را ازروی محموعه‌برداشتو دست خود بروی 
مرغ گذارده کفت فرزندان کمال احتیاط را بجای‌آورید چه‌این مرغ می‌پرد ومباد 
دست باین پلووافشره زنید که در هردوی آنبا زهر است ودراحتراز و پرهیرآنبا 
«بالغه‌نموه آن دوبچه‌اطمینان کامل بمعلم‌داده و پی‌مامورنت خودرفتتد :۱11 
درمکتب دورشدند ییکی‌از آن‌دوبچه بدیگری گفت‌بیارفیق این‌غذارا بخوریم‌بجهت 
آنکهیقیناًماازین‌معلم‌سز اوارتریم بچادیگر قبولنکردرفیفش بنای‌تشجیع وتشویق 
را گذاره و گفت‌تو همین‌قدر بامن مخالفت مکن‌جواب وبازخو است‌معلم پامن آخر 
بهرنحوبوه رفیق راراضی‌نم‌وده‌در خرابه‌ای که برسرراء بود رفته غذارا خوردند و 
ظرفرا دره کان بقالی امانث گذارده هريك بحانهٌ خوه رفتند معلم هم آنروزبعشق 
مرغ‌پلو بچپارا زودترمرخص کره وبخانه رفت وغذاطلبید زوجه‌اش هم بدستورهر 
روزقدری نان و آب گوشت و پنیرنزه او آوره معلم اززن سئوال کرد که غذاتی کهاز 
خانة فان آوردند چه‌شد زن کفت امروزاز هیچ‌جا غذانیاوردند معلم با کمال اوفات 
تلخي‌چند لمه خوردودست ازغدا کشید وبازبه‌مکتب‌خانه مر اجعت کره هردوبچهرا 
دید که حاضرند با حدت‌تمام هردورا بنزد خود طلبید و ازترساندن غذابازخواست 
کردهردو بنای کریه وزاری را گذاردند س‌ معلم خواست‌از هر يك آنپاه‌طلبی 
بفم‌مدممکن نشدآخر اطمینان کامل با نهاداد که | گرواقعه رابدون کم و زیاد بیان 
کردیدازتقمیر شا مخواهم کذشت وا کردروغ گفتید. بسخت‌ترین محازات خواهید 
رسیدبچه‌ای که محرلك آ ن کاربوه گفت‌ما که از مکتب بیرون رفتیم رسیدی بفلان 
کوچهآنجا يك‌با دتندی‌برخاست وپر دروی مجموعه‌پس رفت‌مجموعارا بزیر آورده 
کهدوباره روی‌اورابپوشیم بددیم کهمرخ‌نیست معلوم ش دکهوقتی که باهپوده راز 
روی‌مجموعهپس‌نموه قرعم پریداز مشاهدة این کیفیت يك وحشت فوقالعاده بم 
دست‌داد با آن پزیشا نی حواس بنای تجسس را گذاشتيم تارسودیم بخرابهودیدیم که 


مرغ برلب دیوارخرابه نشسته است بپ رکیفیت که‌خواستيم اورا بزیر آوربم همکن 
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نشدینا بر این قدری ازپلوءجلوی دیواری که بر اونشسته بوه ربختیم فوراً بزیر آمد و 
مشغول برچیدن دانه‌شد ماهم درصدد گرفتاری اوبر آمدیم ازهرطر ف که مارو باو 
میرفتیم فرار کرده بطرف دیکر میرفت ومابرای اینکه‌نیره متصل‌باو دانه‌میدادرم 
وبرای بدست آوردن او کوشش ميکرديم مرغ بعد از آنکه خوپ سیرشد یکمرتنه 
پریدواز نظرما غاب شد ازآن کیفیت نزديك بوه که روح از بدن ما پرواز کند و 
متحیرماندیم که چه‌باید کرد مرغ که پریداز پلوهم چیزی نماندبجهت.آنکه‌برای 
بدست آوردن‌آوهمه را باوخوراندیم در این‌موقع چاره|یغبر ازمرد ندیدیم بنابراین 
عازم‌شدیم که خودرا نابود کنیم ناچار از آن‌افشرة آمیخته‌بزهر هردو آشاميديم و 
منتظر مر نشستیم معلم بعد از شنیدن این بیانات متحیر ماند که بچه‌عنوان آنهارا 
مواخذه کند چه‌خو دباآنپا گفته‌بوو که مرغ کباب‌میپرد و در افشره زهر است‌ناجارا 
هردور اتسدیق‌نموده. 

۸ دربغداد جوانی‌را ازپدرمالو ثروت‌بسیاری بمیراث‌رسید جمعی از اراذل 
مفت‌خواردورش را گرفتند وب‌کار‌ای‌ناشایسته مشخولش نموونه باندلیزمانی ازآن 
ثروت و دولت چیزی نماندو بفقروفاقه مبتلاشد روزی در کمال دلتنگی و پريشاني 
خواست که خودرا بدجله اندآزه چون‌بلبدجله رسیدازآن خیال‌بر کشت + کشتی‌بانی 
راآوازدادجلوآمددر کشتی اونشس ملاح گفتبکجارويم گنت نمیدانم گفت از کجا 
می‌آ رکفت نمیدانم ملاح ملتفت شد که آدم مضطرو گرفتاریست اورا با نطرفدجله 
عبورداد وبردرهسجدی‌پیاده .کرد جوان بمسحدرفت دید جمعی در آنجانشسته اد 
آومم‌نزذآنپابنشست معلوم‌شد که‌فاضی‌شهروجمعی ازمحترمین اند دراینبین خادمي 
بیامد و گفت‌خلیفه شمارامی‌طلبد همگی‌باجماعت متوجه در با رخلیفه‌شدنن جوآن‌هم 
خودرآدر آن‌جمع داخل کر د وچون‌بعمارت خلیفه‌رسیدند درمحلی که تعیان شده‌بون 
بودنشستند ازجانب خلیفه شخمی آمد کهفلان رابفلان می‌باید داد فاضی‌خطبه‌خواند 
وعقدجاری کرد وبقیه گواه شدندبعد خادمی سینی‌ای آوره .که در آن ده ظرف بوه 


۱۹۰ 


و درهراطر فی‌هز اردمارطلا در پیش‌هر یأث‌ظرفی‌بنهادیکی باقیما ندبخلیفه خبردادند 
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خلیفه گفت‌من‌ده‌نفر بیشتر نخوانده‌بودم‌بازده‌چر آشدتحقیق کردندمعلوم‌شدخود آمده 
است‌بخلیفه خبردادند خلیفه‌او رابحواند چون بحفوررسید خلیفه عتاب کرده گفت 
ایجوان چراناخواندهدرحرم ما آمدی کفت‌ناخوانده‌نيامدم گفت ترا که خواندجوان 
گنت ایشان را که خواند کفت ایشان راخدم‌ما خواندند جوان گفت ایشان راا کر 
خدم شما خواندند مرا کرم شما خواند خلیفهرا جواب او خوشآمد وامرنمود تادو 
مقابل دیگران‌باودادند . 

۲ قاضی القضاة احمدبین خلکان که از مورخین بسیار مشهور است در 
ترجمً محمود بن‌سبکتکین ‏ وید. امام‌الحترهین در کتاب مفیث الخلق 
چنین آورده که سلطان محمرد در ب.دایت حال م-ذهب ابوحنیفه داشت و چون 
علم حدیثرازیاده مایل بود » همواره نزد آن‌سلطان احادیث میخواندند و خود 
بتفسیر آ نپا اشتغال می‌جست‌پس اکثر آنها را با مذهب شافعی موافق بافت فقهای 
طرفنرا بخواند تا هريك حقیقت مذهب خویش بیان کنند و هر کدام پیروز 
شوندپیروی از او نماید طرفن براین معنی اتفاق کردند که مردی بقائون مذهب 
حنفیوهم‌بطریق مذعب شافعی‌دور کمت‌نماز گزاره طریقهُهريك پسند خاطرسلطان 
آید آنراءسلوك داره ففال مروزی یکی ازار کان سلطنت بوه برخاست باطپارت 
کامل‌ورعایت‌ستر و استةبال‌قبله‌وملاحظه‌ساثرار کان‌وستن و آداب مقرره دور کعت 
ذمازبحجای آورمو کفت این نمازیست که‌ازطرقةٌامامشافعی بمارسیده اس آن گاءپوست 
سککه باغی شده‌پوشیدوتن‌خودبنحاستآ لوده کرردوابنین که‌فسمی ازشر آب است‌وضو 
ساخت ودرشستن‌دود‌ست از بند گاهشروعکرده بم رفق‌منتهی-اخت چون تا بستان بوددر 
آن‌سحر امکسان‌بسیاربجهت کنافت نبهنودیگرپلیدی‌هابر اوجمع‌شدند پس‌روی بقبله 

نمودهبا یستا دویدایتکنیرةالاحرام کفت‌خدای‌بزر کتر است‌پس‌سور۶حمدبواندوبعداز 


آنن جمه یه مدحامتانبرزبان آوزدو کفت‌هوبر سب ز آنگاه‌س نندخروسیکهها‌چیند 





تت ۱ 1 





بر از ۱5۹۱ 
دودفعه‌پیشانی برزمین بکوفتور کوع وتشهدرا التفاتی‌نکرد و بجای سلام گوزی 
بداد آنگاه‌روی بسلطان محمود آورده گفت‌این است صورت نمازیکه ابوحنیفه 
فتوی‌داده است سلطان‌محمون گفت هر کزچنن نمازی از ابوحنیفه نر‌سرده است‌چه 
درهیچ کیش اینگونه ستایش یزدان‌ننکنند ونوچون‌شافعی‌مذهبی آزپیش خودساخته 
دای‌تیمت بر اونهادهای! گرصدقدعوی خویش باثبات نرسانی‌هر آئینه عرص شمشیی 
شوی علمایمذعب حفی بتأیید فول سلطان برخاسته برقفال انکار کردند و گفتند 
1 وغمیگو یدوافترامی بنده قفال‌د ر خو است‌نمو د تا از کتب فتاوی ابوحنیفه حاضر 
اکردند . سلطان محمودمردی‌نمرآنی را معیین کرد که طریق حنفیو شافعی را از 
کتب ایشان معلوم کند وچون نسراذی در آن کتابپاتش‌نموه فتاوی بدست‌آوره 
که شاهدم.دعای ففال‌بو د وچنین نمازی از او ترتیب داده میشد سلطان محمود 
ملعب‌حنفیازدست‌بدادوطرقفشافعی پیش گرفت . 

۳ توازشتکو] ی‌فريهُ بسیاربزرلمعمو ریست‌درنواحی«پطر کردا»پای‌تخت 
دولت‌روس ودرواقع این فربه بیلاق محترمین واشراف روسیه است‌چهموفعیت این 
قطعه بسیارجالی‌نظر ودلپذیر است کاتر ینای دوم کهیکی ازمالکه‌های‌بزر ك پادشامان 
روس است‌دراین قریه قمری بنا نهاد که چشم روز کارمانند آن ندیده و عظمت و 
اهمیت‌او مشهور آفاق وبرای دیدن او از اروپاو امریکا با مصارف زپاد بدانموب 
دسته دسته می | مدند وساعتها انگشت بدندان حیرت فروبرده غرق تماشای صنعی 
سح رآمیزمعماری و زیبئی اومی‌شدنددراهمیتاو همین‌فدریس که برای رنك نمودن 
حماراین عمارت دوازده ملیون‌فر انلك‌صرف شد وازاین جمله می‌توان باهمیت این 
بغا پی‌برداضافه‌براطاقهاو تالارهای بررك مختلف و متعده پانزده دست عمارت که هر 
يكث بوضعی خاص وجنسی مخصوص در قعرموجودبودویکیبعددیگر ی مرتب شده 
و درمیان آنپا یکددی عمارت‌بود که تمام از کپربا ساخته شده و جمیم لوازم 
تجملات آوهم از کپربا بود وقتیکه عمارت این قصر تمام شد ءصد ها ملیون پول 
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اساسیه واسباب آرایش دراوجمع‌وموجوه آمد «کاترینا» سفیرفن انسهرا که‌در دربار 
او بود بأن قسردعوت نموه چون سفیرحاضرشد برای دیدن ونمودن با سفی‌مشفول 
کردش شد سفیرباوجوه اینکه‌اروپائی ودربلاد معظم تربیت شده وبسی قصورو 
عمارات با شکوه دیده ازدیدن آن عمارت بحرت‌فتادهات‌ومبهپوت ماند و ازمشاهده 
آن منظرء با شکوه فرح بعش آثاروجدوبشاشت ازقیافه‌اش نمودارشه وهمان طور 
که باعاتکه مزتایلر اف قلی کرش میککووت امدل کنتن »کته تجور لار م۰۱۹۹ 
وجویاست چشم خوه را باطراف قصردوخته بوه ماکه از او پرسید چه میجوئی که 
باطر اف نگرانی گفت سرپوش بلوری میجو یم که‌برنم رن این قصر گذارم تا گردوغبار 
دراو راه نیابد ژیرا سزاوار است ملکه بیحدازین جواب‌خوشوقت شد وازاونشکر 
ونحسین نمود . 

۶ >وزیهآمون‌بحرم‌سرادر آمدوده دوزاده نفراززنانو کنیزان زیبارویر| 
دورخود جم کرد وازیك ایک فا معوال می‌نمود کته ازور وت ۸ ۱۰ 
چیست هرچه بخواهی بتو خواهم داد هريك از آن زنپا چیزی میکقت و مافون 
میگفت این‌نیست و باآنپا مزاح‌میکرد آخ رکارپوران خاتون دخترففل بن‌سمل 
را طلِیده باو کفت هرچندشان تواجل وارفع است که هم قطاردیگ رآن‌شوی اما 
میدانم که هیچ کس بغبرازتو برراندیشه من اطلاع ننواند یاف بگ و که درخاطرمن 
چیست پوران خاتون گفتلعنت خداب بعتشوع, طبیب باه که این دستور بتو داه " 
است مامون گفت چه دستورالعمل بمن داده‌است گفت: توا منع‌ازمجامعتزنان و 
امر‌بمعاشرت [نها نموده‌است و کفتهاست با پسرراینمیارت‌نما,وا مک و خلاف آین) 
شود ضرری بدحت‌تو واره آیدا گرچهاختازط امیر المومنین‌راحت ماست امامطلوب 
کلی سلامت او است قامون مقحارمانه گفت این سخن بان من وبدتشوع.گذشت و 
هیچ آفریده‌ای‌را برآن‌اطلاعنیست تو از کجا ملتفت شدی گفت بجمت اینکه‌این 
زنپا که دورخلیفه جمع‌اند هريك‌در حسن‌وجمال.یتی‌اند,ومیدانم خلیفه هم‌همه رل 
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دوست دارد و :هم بستری آنپا راغب‌است‌با وجود این کیفیت و این مزاج و صحت 
میل همیستی شدن ننمایدو این نیستسگر از منع‌طبیب وهيچ‌طبیبی ر این فدرتو نفوزنیست 
مکربعتشوع طبیب رامون بخندید ويك بند ج, اهرهای بیش بها طلبیده باودادو 
گفت بخدا که قیمت دانش و ذکاوت توبیش‌ازاین است . 

۵ تاجری عراقی برای‌سودا کری بچین‌رفتهو بوسله‌ای‌بخدمت فغفورچین 
رسید ونزه آوعزتی تمام پیدا کرد وطرف توجه شد روزی بنقریبی درمحلس فغفور 
برزبان آوره که درعراق عرب مرغی‌است بیزر کی گوسفند وخوراك اوآتش استد 
۳ باپای‌خودچنان‌باوسدك‌می اندازه که| کرباستهوان رسد خره 
کند فغفور کفت این محال است ودرخدمت پاد‌شاهان دروغ گفتن نهایت بی ادبی 
است ودیگرباو التفات ننموه وازنظرش‌افتاد تاجربعراق رفت وشش عدداز آن‌مرغا 
گرفنه درففسهای آهنی نموده بچین برد خبروروه اورا بپادشاه رسانیدند اعتنائی 
نکردآخرتاجرخود عریضه‌ای‌بخدمت شاه‌نوشت که برای اینکه‌پادشاه مرا دروغگو 
میپندارد»بعر أق رفتهشش‌عده از آن‌مرغها کهبعرض‌رساندهبودمباخوه آوردم‌خواهشمندم 
که امرصادرشود تا آنها رابملاحظة حفرتت برسانم ورفع آن شبمهنمایمفنفور گفت 
تاناجررا بامرغهایش حاضرساختند تاجر گت تا آتش زیادی افروختند وهای 
آهن کوچك در آن آتش بگداختدد بقسمی که مانندآتش سرخ شدآذ-وقت يك يك 
را بجانب آن مرغها می‌انداخت آنهادهن کشو ده آن قطعات آهن‌سرخ را فرومی‌بردند 
شاه ازمشاهده آن کیفیت متعجب شدو ام نمود[ ده تاجرصرف نموده است دررفتن 
و آرردن‌این مرغها دومقابل باودهندچون‌حساب نمودند بیست هزاردرهم خرج کرده 
بوه شاه باو گفی هیچ وقت راستی مگ که‌برای اثبات اوچندماه مدت‌و بیست‌هزار 
درهم صرف‌شود.(۱) 

۱3 دربلخ محتسبی مستی رابدرسرای امبرحاضرساخت تابروی «حد شرعی 


)۱ )/درداستا نپامر غ آتشخو اردیده‌میشودو لی‌ددو اقع‌چنین‌مر غی‌دیده نشدهاست‌مصحح 
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جاری سازه امربآن شخص خطاب کرد که چرا شراب حرام رانوشیدی و کسوت 
معمیت پوشیدی وعقل شریف رابمستی‌وبیپوشی گرفتارساختی مست گفت‌سپحا نك 
هذا بهتان عظیم اعیر کفت که من با توسحن ميکويم و ازتوسژال مینمایم وتو 
فرآن میخوانی مست‌جواب داد که سزاواراست که امبربهترازین تفحص حال,رعایا 
نماید مني‌را که درعقل وفضل ممتازم ببپوش ولا بعقل نحواند امین کفت ترابجهت 
مباحثه ومتاظرء‌نیاوردهاند چراپر گوئی میکنی‌مست گفت اگرخاموض شوم‌تازیانه 
خورم ازین جهت ححتآورم تارفع نهمت ازخود نمایم امیر کفت این قال وقیل را 
بگذاروبر گوازسورهای کوچك‌فر آن‌چیزیحفظداری گفت آری گفت سور؛قل‌یا ایا 
الکافرون رابخوان تامعلوم شود کهمستی باهشیار جه‌بعشی ار علماء خدمستی را 
تا غایت تعییره کروه اند واککر علط خوای حدشري رو را 
اسر سور فاتحه بخواند تامن سور قل یاایها الکافردن بح‌رانم 
امر شروع بخواندن کره الحمدللهرب‌العالمین مست کفت توقف‌نمای 
تو در اول سوره دو غلط کردی گفت هنوزمن دولفظ پیشتر نخواندهام آن‌غلط ها 
کدام است کفت یکی بسم اه ی اعوزبامه امروی بم‌حتسبآورده گفت من 
گمان کردم تومست‌آورده‌ای‌ندانستم که قاری‌بلخ آورده‌ای واورا رها ساختا . 
۷ چون‌منه‌ورعباسی بای بغداه نهادقصدآن کرد که ایوان کسری را که 
فریب بغداه بوه ویران کند وخشتهای آنرا بمصرف رساند باوزراء درادن خصوص 
مشورت کرد همه رأی اوزا تصویب کردند" مگرخاله مکی که کفت خلاف مرف 
جه گیست چه‌احرت خراب نمودنعحمل رد۳ بیغدادبیش ازقیمت | جرهاست 
ودیگر آ نکه‌این خودآ ثاریست برعظمت‌وشو کت اسلام کهفتوحات آنها اینقدروسعت 
نمووه است متسورمت رد۹ چه کند وزرای دیگربهنصور گفتند چون خالد 
خود ایرانست روا نداره که این‌کارشود ومی‌خواهد که آثاروعظمت شهرباران قوم 
اوهمیشه مد نظر اشد وفراموش نشود لذا رأی نمی‌دهد این گفته درمنموراثر کرد 
امرنمود تاآنراخراب کنندوخشتهای | نراببغداه [ورند وبمصرف‌رسانندبعدازاین که 


شروع کردنده رخراب کردن-نصوردید که همان قسمی است که خالدبرمکی گفته 
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ات چه اجرت کندن‌وحمل ونقل چندین مقابل خشتها میشود چون‌آدم صرفه حو 
ومقتصدی بود راش‌بر کشت وامر کرد که دست‌از | نکار بدارند این خبر بخالد رسید 

ار 
گفت‌چنین است بجهتآنکه‌صحت فول نومعلوم شد و این کارصرفه ندارد خالذ گنفت 
چون خلیفه امربخراب کردن نموده است نبایست دست از کار کشد بجهتآنکه در 
سذحات تاریخ‌بنوسند که پاد‌شاهی عمارتی‌بنا کرد که خلیفه راقدرت دیران کردن 
آن نیو . 

۸ روزی شفیق‌بن اب راهیم‌بلخی که‌اززهادمعروف بودیرهارون الرشیدعباسی 
در آمد هارون احترام اویجای آوره و گفت شفیق‌پن ابر اعیم زاهد توثی جواد داد 
شفیق بن ابراهيم منم امازاهد توئی هارون کفت بااین دنیاداری چکونه ما زاعد 
خواندی‌شفیق گفت چگو نه زاهد نباشی وحال آنکه بچیز مختمرو کم مدتی‌قناعت 
رده وبه‌آن نعم گونا گون‌ابدی دشت پازده‌ای‌هارون گفت‌مر اپندی ده شفییق کات 

خداو ند جائی ترتیب داده که آز را دوزح کو پند وترا دربان او گردانیده وسه چیز 
بتومر حمت فرموده مال وشمشیروتازیانه واین‌سه را برای آن داده است که خلایق 
ر اازدوزخ بازداری باین ترتیب که هر که‌خلاف فرمان حق کند اورا بتازیازه تادیب 
فر مائی وهر که یر ۱ نمائی وهعر که محتاج و 
درمانده گر ددبمال رفع احتیاج ودرداند گی او کنی وا گرخلاف ان کنی خوه از 
دوزخیان باشی‌هارون گفت‌بازچیزی بفرها گفت‌ای‌هارون توبچشمه‌ای‌ما نندی‌وعمال 
توبجویهائی که‌از آن چشمه جدا شودا کراپ چشمه تیرء والوده است همه جویپا 
تیره و آلوده‌اند وا گر آب چشمه صاف وشفاف است, همه جویم! صاف وشفاف‌از.د 
یعنی هرچه توپيشةُ خوه کنی عمال‌تونیز آن کنند . 

دوشخص ی دآود بیغمیر ور آمدند ی صاحب گوسفندان بودو 
دییگری‌صاحب کشت. زارع ادعا کرد که این‌شخص شب ۵ کوستدان خود 
بباغ من رها کردهوتا کهای‌انگور که تازه بار آورده‌بود همه رأثباه کردند وامسال 
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آمید هیچ گونه استفاده‌از آنپا نیست پیامبر بعداز اطلاع «رصدقمدعای اوحکم کرد 
که صاحب کوسفتد کو سفندهارا بصاحب باغ در عوض خسارتی که باو وارد‌آورده 
است‌وا گذار نمایندسلیمان‌بپدر گفت این حکم‌درست نیست دأود ازفرزندسو ال کرد 
رازن کیت زا سفندان رابصاحب باغ بسیارندوباغ را بصاحب 
گ سفندان تاسال آینده‌دراین مدت‌صاحب باغ ازشیروپشم وبچهُ کوسفندها جبران 
خسارت‌خود نماید وصاحب گوسفند خدمت باغ نماید تاهمان فسل که باغ ببرك 


1 ی 
با وحاات اصلی‌خودبر کرده | نوقت‌باغ رابماحیش‌رد ایکون خود گیره 
دأود رای او بیسندید وهمان دستوروحکم دربارة آ نپاداد ۰ 


۰شافعی ازاین شبرمه‌نق لکند که با ابوحنیفه بحج رفتیم ودرمدینابصحبت 
ابوحنیفه بخدمت‌امام صادقرسيديم منامام کنتم کهرفیق‌من ازففلای عصروفةهای 
عراق است امام فرمود چنان دانم که این همان شخص است که دراحکام خدا برأی 
خویش اعتماد کندوقیاس‌بکاربرداین نعمان بن‌ثابت‌است ابن شهرمه کوید. تا آنزمان 
نمی دانستم که نام اونعمان است ابوحنیفه تصدیق امام کرد و گفت یابن رسول‌نمن 
آنم که شناخته‌اید امام فرمود ای‌نءمان امردین بسارمتی است تا خارف گفته 
شارع بعمل نياید وخدارا درنظرداشت ودرش رایع واحکام اوبعقل ناتمام خودتکیه 
ننم‌ود ودردین خدا قیاس رامستند نبایستی دانست چه اول کسی که ط-ریق قیاس 
پیش گرفت‌ابلیس بودهنگامیکه پروره کارعز اسمه‌ویرابسدوه ادم 4 فرمود گفت: 
اناخیر منهم یعنی من از آدم نیکوترم زیرا که ماده مرا آتش که عنصری لطیف 
وجوهری درخشنده است بیافریدیوخمیرءآدم رااز گل که اصلی ثاريك وتیرهاست 
ایجاد فرمودی ایابوحنیفه‌ابلیس‌رجیم درحکم‌سجود بدانش ورأی خود قیاس کرده 
نافرماني جست ودرضلالت بماند و بعذاب ابدی گرفتار خواهد بوه پس فرمود ای 
اپوحنیفه حال که توقیاس راحجت میدانی پس‌بکو آیاقتلنفس‌وزنا که هردورا خدا 
حرام کرده‌است گناه کدام اعظم است ابوحنیفه گفت یقین گناه فتل اعظم است‌امام 
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کت براین‌ تیاس بایست‌طر یق اثبات‌اونیز اعظم‌باشد وحال اینکه برعکس است‌چد 
خداوندبشپادن دوشاهد عادل اثبات‌فتل‌نفس مقررفرموده ودرزنا شهادت چهارشاهد 
اعتبار کرده است پس چگو نه حکم الهی بقیاس بدستآید بازفرمود بنظر تونمازو 
روزه کهام يك نزد حق تعالی بااعمیت‌ترویزر کنراست اپوحتیفه کفت نمازحضرت 
فرمود پس چرا برحانض قضای‌روزه واجب وقضای نمازو اجب‌نشد پس معلوم میشود 
که دراحکام الپی قیای ورأی بند کان را دخالتي نیست . 

۱ نصر بن احمد که ازسلاطین‌سامانی‌است‌علی‌بن محمد محتاجرا که مردی 
دلیر بود تربیت کرد و بواسطة لیاقتش امیرالامرای خراسان گردانید واو در ر کاب 
«صرین‌احمد جنگهای نمایان وفتوحات شایان نموه وبلاه بسیاربدست اوفتح شد و 
بمه‌لکت آل سامان ملحق کردید روزی آبوعلی درخدمت‌نصرایستاده بود وشاه‌بااو 
بعض مذا کراتو گفتکوهامی کرد ابوعلی بخود می‌پیچید ورنك برىك میشدچون 
بیانات شاه‌تمام شد بخیمه خودمر اجعت کرد ولبای آزتن بر آوردعقربی ازپیر اهنش 
بیرون افتاد که هفده جای بدن ابوعلی رانیش ژده + -ود این خبربشاه رسیه اورا 
طلبیدو باو گفت‌چر ااولبار که‌نیش‌زددفع اوندمودی گفت‌هر گاه بجهت نیش عقربی 
سخن امیرر انانم‌ام گذار دهدست‌وپای خود گم کنم چگو نهتحمل تیروسنان و شمشیر 
خونریز نمایم شاه ر اتحمل وبردباری اوخوشآءدوروبحاضرین کرده گفت اببوعلی 
عردی بسيارنيك وشجاع وقوی‌القلب است‌وتادرحیات باشم ازوی‌خلافی صادرنگردد 
زیرا که ماقدر اورا خوب میدانیم‌ورعایت اوبجا می‌آوریم اما چون نوبت‌ما بگذردو 
کار بفرزندان افتد قدر اونشتاسند واورا بیازارند وبدان سبب عاصی شود واولخللی 
که درملث ماافتد از اوباشد وچنان شد که برزبان نسر گذشته بود . 

۲ دروقتي که اسکند رجهت‌فنحممالك فطع‌منازل ومسالك میکرد در اقمای 
مفرب بشهری رسید خوش آب وهوابفرمود تادر آنحوالی سراپرد اوبرپا کردند 
وباجمعی ازخواس‌دراط رآف آن گردشمیکردنا گاقبرستانایشان‌رسیددیدبقبریکی 





1 ۳ 
نوشته اس عمراویکسال وبردیگری سه‌سال وبردییگری پنج سال بهمین قسم‌هیچ 
بكراعمر از بانزدهوبیست زیاد نبوددرحیرت‌شد و گفت مرابگمان چذین رسید که در 
این آب وهوامردن‌وفتاراراه نباشد وحال اینکه هیچ کس ازاینپا کم عمرترنباشد و 
بفرستاه تاجمعی‌ازاعیان ومشاهیرشمرراحاضر نردند چون نزداوحاضرشدندمهرا 
معمریافت ازایشان سوّال کرد که چه جبت داره که شما همه معمرو کمن سالید و 
اموات شما عمرجندان نیافته‌اند این چگونه شود ایشان درجواب رن 
مانیزبمثل مازند کانی کردند اما طریقهٌ ما آنست که‌ازابام زند کانی خود[ نچه بعداز 
تحمیل دانش وتکمیل نفس گذرانیم عمرشماریم وبقیه رافغول وباطل دانیم پس 
« رکه ازما در گذره آن مقدارزمان راحساب کنند وبرقبراوئویسند که بادانش‌بوده 

اسکندر را این‌جواب وعادت خوشآمد . 

239 حجاجبن پوسف ثقفی شبی‌عامرشعبی راخواست‌عامر بسیارترسیدچه ازاو 
بیمناك بود ناچاراجابت کرد وباال وعبال‌خوه وصیت نموه ورفت چون بنزد حجاج 
رسد اورا درحالت غضب وافروختگی دید سلام کردحجاج جواب داد و گفت‌بیمناك 
مباش واورا اذن جلوس داه تابنشستآنگاه فرمان کره تامردیرا حاضر کردند که 
دربند وزنجیربود آورا نیزدرپیش روی خویش جای داد آنوقت حجاج روی بعامر 
کره و کفت که این شیخ مبگوید که حسن + و حسین ؛ پسران پیفمبرند وحال 
آ کهآ نها پسررانعلی‌هستندومادر [ نپادخترپیغمبر است وفرزند تابع بدراست | کنون 
باید ازقر آن‌دراثبات این‌معنی برهانی‌محکم آوره و گرنه‌بفرمايم تاسرش راازتن‌دور 
کنند عامر کوید باو گفتم مناسب‌این‌است که اول امرفرمائی تاایس غل وبند ازاو 
بردارند چه حجت ا کرتمام کند اورا معفوخواهی‌داشت ورها خواهی‌ساخت وا گر 
در افامت برهان‌فروماندبندوزنجیر گرآن‌حاجت‌نباشدوهیچ‌چیزبر ابر شمش ان( 
نگیردحجاج کفتتاقیدو بندر از اوبرداشتندعامرچون‌خوب نگریست دید اوسعیدین 


جبیر اززه اه وعباه است درفکرفرورفت آبا چه گونه از فرآن دلیل آوره بس 
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حجاج‌باسعیدبن‌جبیر گفت| کنو ن‌دلیلیازفر آن‌بیاور برمدعای‌خودسعید گفت احظه‌ای 
صابر باش‌حجاج زهانی‌سربه پرش اند اخت‌پسدیکر بارروی بسعید کر ده آن‌سخن را اعاده 
نمودباز از اومپلت خو استمرتبهسوم حجاج گفتدلیل خودبیاوروالاامربگر دنزدنت خواهم 
نمودسعید گفت بسم الله الرحمن الرحیم بعداز آن ای و وهبناله اسحق المحسنین 
قرات نمود وروی بحجاج نموه و گفت نیمة‌دیگر ازاین آيهٌ مبار که را توفرائت 
کن حجاج گفت وذ کریا ویحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین سعي .د 
۹ حجاج عیسی نیز ازذربت ابراهیم‌است . سعید گفت عیسی که پدرنداشت 
حجاج کفت ازطرف مادرسعید گفت آزولادت عیسی تا ابرراهیم دوهزارودویست و 
شمت ودوسال میگذره و-ادر او از ذریة ابراهیم است معذالك خدا عیسی را از 
ذریهٌ ابراهیم میشماره پس‌چگونه سزاوار نباشد که حسن وحسین ع بافرب زمان 
وفاصلةٌ يك وجود پسران پیغمبر نباشند حجاح ملزم شه واو را رها ساخت. 

۶ سلیماین ربیع‌باعلی که ازافسر آن‌بزرلهمسلمینعرب است‌هن گام که‌در ارمنستان 
پیاه ان وسواران سپاه خویش‌را سان ميدادهريك از لشکریان که اسبی نانجیت 
درزیررآن‌داشی نمی‌پسندیدو آیر ادمیگرفت‌چون نوبت بعمرو بن معدیکرب که از 
مشاهیر شجاعان عربست رسید پاسبی پیل پیسکر و درشت اندام ازسان وی‌بگذشت 
سلیمان پن ربیع گفت هر گزرواندارم که ترا اسب نانجیب مر کب باشد عمر کفت 
ایهاالامرا کرچه اس من لاغرمیان نباشد ليك درشمار اسبان نانجیب نیاید ابن 
ربیع گفت من بنظر اول آن را نانجیب یافتم تو نیز یقین دان که اسبت جیون ونا 
نجیب امت عمر گفت نه چنان است و کار گفتار بامتحان و کردار رسید سلیمان 
بعمرو گفت که ادیت را چندی آب نده تا خوب تشنه شود و امر نمود چند اس 
نجیب‌دیگر را م آب ندهند چون‌تشنگی ایشان بانتپا رسید. سلیمان ی 
و امر نمود پر از آب کردند انکاه اسبان نجیب را خواست اسبان بدون 
دست پاچگی و بحالت هميشگي آب آشامیده پپکسو رفندد پس اسب عمرو را : 


۳.۰ بزم‌ایران 


آوردند چون بآب ر-یدبا عجله واضط راب دستهای خود کوته کرد ولب‌ودهان بآب 
فرو برد واین دلالت کند برعدم | الت اس‌چون سس آب شد وسربرداشت سلیمان 
ازروی توبیخ وسرزنش بعمر و گفت | کنون دانستی که مرا بشناسائی اسبان تا چه 
مقدار معرفت است رت ای معرفت جامه ایست که برفامت تودوخته 
اند چه نانجیب نانجیب یکو شناسد سلیمان ازاین جواب‌بخود پیچیده هیچ بكِ 
وآن داستان را بخلیفه عمربن الخطاب نوشت چون نامه بحلیفه رسید بر آشفت و 
نامه‌ای بسلیمان بن ربیع نوشت که آینقدر حلم وبردبای:-دانم بچه سبب نمهودی 
بایستی ام و بزرگان مهر و قهر ه-ريك در جای خره بکار برند و کافذی 
بعمروبن‌معدیکرب‌نوشت که‌ما راز آن کردارزشت که‌نه‌ودیو گفتارناهنجار که‌بامتر 
و امیرخویش بکار بردی آ گاهی حاصل کشت کوبا بشمشبر خویش که صمصامه می 
نامی تورا هوائی درسروغروری درظاعر پیدا شده ابنك بگوش‌وهوش بشنو ازروی 
دانش بدان مارا تیغ آبداریست که مصمم نام نپاده ام قسم بخدای غالب وقادر که 
اکر آن تیغ بفرق توفروه‌آید بشکافه تااستخرانهای سینه ات را وا کر طالب‌آن 
هستی بدان گفتار ناهنجار معاودت کن تاصدق‌قول مشاهده کنی. 

۰۵ عبدالسلام بمری ازبزر گان صوفیه‌است ومرشد ‏ ومریدان را دربارءاو 
اعتفادهای عجیب و غریت بوه و شیخ نیز درحیله کوتاهی نمی کرد و همه ادعائی 
می کرد و آنحشرأت‌الارض هم‌قبول می کردند . عبدالسلام مبتلا به سلسلة البول‌بوه 
ومرض خودراازه‌ریدها پنهان میداشت روزی درمجلس‌اورابول گرفت وازشدت‌بول 
بخود می پیچید ورنك برنك می شدآخرفادر برضبط نشد ودراباس خودبول کردو 
پیچ وتاب وتغیر حالت او سوّال کردند گفت در دریای مفرب 
کشتي نرديك بغرق شدن بوه ال کشتی مرا خواندند من برای نجات آن ها 
رفتم و آن ها را از غرق نجات داده بر گشتم‌واین ثری آب دریا ست و لباس ترز 


رید ها از سب 


بآن ها دشان وان مر‌بد ها ریختند و آن‌رطوبت ۳ بریش وسبیل خود مالیدند وآن 





۲۳۰۱ بزم ایران 
جامه را قطعه قطعه بر ای تمین و تبرك بردند روزی شیخ عبدااملام در جامع بصره 
بنماز مشفول بوه نا اه درمیان نماز کفت چخ چخ مأمومین بء داز نماز از او 
پر‌سیدند که در میان نماز چه کت ای ات اه ۹ را دیدم که 
بخانهٌ کعبه رقت باین آواز او را ازمسجد الحرام بیرون کردم میدان از این‌قضیه 
بسیارتمجب کردند وبدست وپای او افتادند ومزید بر اعتقاد وارادت ایشان شده 
این کرامت را در مجالس ومحافل نقل می کردند یکی از مرید ها برای زن خود 
در کت که شیخ را بخانهُ خود دعوت نما تادراینجا طعام صرف نماید 
ومن بزیارت او مشرف شوم مرد بنزه شبخ رفت واستدعای زن‌را رساند شیخ‌قبول 
اکره وروزی را مقرر داشت روز موعو با جمعی از مریدان بخانه مرید آمد زن 
چون طعام فرستاد نزه هر کسی يك خوان بگذاردنه ودر آن‌خوان يك ۳ چلو 
و بکرم بربان بالای آن کر در خوانی که نزد شیخ اکذاردنه 
مرغ را یزیر چلو کرده بود شیخ را کمان رسید که برای او مرغ نگذازدم اند 
صاحب خانه کفت چرا غذا نمی خورید گفت درخوان همه‌مرغ گذارده‌ای مگردر 
خوانی که نزد من است زن ازپشت پرده د.ت بردواز زیرچلو مرغ را بیرون آوره 
گفت کسی که در مسجد بصره در وسط نماز سك را می بیند که از خانة کعبه 
داخل شده چگونه یکمرغ را درزیر نیم بند انگشت چلونمی بیند شیخ از این 
کیفیت خجل شد و اغلب مریدهابی که در آنمجلس بودند ازاوبر گشتند 

۰ آفاجمال خوانساری در لطیقه گوئی وحاضرجوابی شمشیری:فاطم بوه 
جمعی ازاوباش اصفهان که از آقاجمال کدورتی درخاطر داشتند بجهت رسوائی او 
ی ی اد را بدنام اصفان مبلغی دادند که آقا جمال را درحضورهی روا ۱ 
نماید آن بی شرم هم قبول‌نموده درصددبر آمد تاموفعی‌بدست آورده ومقصدخویر | 
انجام دهد وقتیکه آقا برأی‌درس گفتن بمدرسه رفت درحالتی که متجاوز ازپانشد 
ششمد نفرازطلاب وففلادرپای‌منبر آقا حاضر بودند آن بي آبرو با کفال‌جسارت و 


۷ 


بی خیائی واره مجلس درس شده آغازهرزه سرائی نهاد وخطاب به آقا جمال کفت 


ای 1 خودرا جانشن پیغمبر + رالزمان ومقتدای مسلمانان میداز ۱ 


بزم ایران 


رده ای کف فلان روز مرا وان خود طلبیدی ودرفلان اطاق بردی ولخت در بك 
بستر بامن خوابیدی و بعد از بوس و کنار خواستی مرتکب ناج انز شوی من 
ملتقث شده زودفرار کردم آقاجمال هم بعد از شنیدن این مزخرفات بدون آنکه 
تغتیزی درحالتش رخ دهد با کمال نرمی و آرامی درجواب او گفت ای پسر آنچهدر 
خضوض طلبیدن تودر منزل وبردن در اطاق وخوابیدن باتو بر يك بستر و بوس و 
کنازاشت‌تمام ذرخاطر دارم و دست‌دراز کردن ببندشلوارت هم بنظرم می آید اما 
فرار کزدن تورا درخاطر ندارم ازاین استقامت مزاح و بردباری و حاضر جوابی 
آقاجمال تمام نحاضرین محضرتعجب کردند 
۷ خسرو پرویزرا سپه سالاری بود دانا ودلی وشجاع خسرو اغلب آمور 
مکی را بکف کفایت آوسپرده بوه ارهم با کمال متانت وصداقت انجام مه-دأد 
بعضی از خواص وخبرخواهان بخسرو رساندند که سیه سالار را خیال سر اشی 
طغیان و در ثهیه و فراعم نمودن اباب این کار است خسرو از این خبر بوحشت 
افتاد و ها گفت ا کراو اینکار کند خرابی بسیاری پرمم‌لکت ما واره خواهد 
آمد چه اورا درجمیع اقطار و اطراف مملکت قدرت ونفون است شداراچه فکر 
مرسد هر کسی چیزی گفت آخر رأی همه بر این قرار گرفت که او را بندنهاده 
ودریکی ازفلاع زندانی کندد خسرو رأی آنهارا پسندید و گفت‌چنین خواهم کره 
وروز بعدسیه سالار را طلبه د چون بدربار رسید بموضعی بالا تر از مقام که جایش 
بوه جای داد وبسیار توا پاو نموه و ذ کر محاه‌د و مفاخر و سپرتهای 
ستوده وفضیلت های پسة. ید او برزبان رانه وخلعت های بیش با با انعام باو عطا 
نموه مشبران نیکو رای که صلاح وصواب دربند کردن او دیده بودند در محل 


فرصت رت سانش از ۳۳ چه شد شاه تبسم نم-وده 





,۲ بزم ایران 








و گفت من خلاف رأی شما نکردم و ازتممیم‌خود انحراف نورزیدم شما گفته‌بودید 
که اورا به بندباید کردمن خواستم ورابمحکم ترین‌بندم‌قیدسازم‌وهیچ قیدی‌قوی 


تر ازبند احسان ندیدم واین بند بعضوی گذاشتم که جمیع اعضاء وجوارح تابعو 
محکوم اوست و هربند بسوهان سوده گردد وبذه کرم و احسان که بردل نهند 
بپیچ چیز فرسوده نگردد وآنقدردانم که مرغ را وحشی بدام مقید توان کرد و 
آدمی راءباحسان و انعام . 

4۸ روزی بهلول را بردر خانةٌ یکی از علماء گذر افتاه او مشغول درس 
وگفتن بود ومیکفت. من برسه چین.ایراه دارم چه خلاف عقل است‌اول آنکه من 
کر پند شیطان به آتش معذب خواهد شد و حال آنکه ماد شیطان از آتش است 
رنه اش انش را سوزانده‌یگرآنکه ,دویند خدای تعالی ر انمیتوان دید وایرن 
و همم کن است که شیتی وجوده‌اشته باشد ودیده نشوه دیگر اینکه میگویند 
خالق همه چیز خداست و همه چیز از جانب اوست با وجود این بنده مار اشت 
واین خلاف عقل است چون سخن‌باینجا رسید بپلول کلوخی اززمین برداشت وبدو 
افکند بکلوخ (پیشانیش‌رسید وبشکست وخون جاری شد شا گردان.آن عالم‌بهلول 
راد فتند حون اورابشناختند بسبب‌قرابتش باخلیفه جرأت نکردند که باوچسارتی 
۲کنند ان عالم ازاین واقعه نز‌خلیفه شکایت کرد خلیفه بپلول را طلبید چسون,1 
جاضن, شد خلیفه باو عتاب نمود و گفت چرا سرفلان کس را شکستی و باو تغدی 
تمس اول کعفت من نشکسته ام خلیفه |من نموه تباآن ع-الم را حاضر 
کردند عالم با پیشانی بسته وارد شد بهلول روباونموده گفت‌ازمن چه‌تمدی بتو : 
شده است‌عالم گفت کدام‌تعدی ازاین بیش کهسرمن بشکستیوتمام‌شب‌بسبب‌دردسرآرام 
وقراربر ای‌من‌نبوهبهلول کفت کودرد.عالم گفث‌دیده نمیشودبپلو لگفت پسدردوجود 
ندارددروغ میگوئی‌چه توخودمیگفت ی که کن نیست‌شیی: موجود دیده‌نشوددیگر 


آنکه کلوخ ممکن‌نیست بتوصدمه زند چه تو ازخا کي و کلوخ ازخاله است‌همچنان 


د برم ایران 





کهآتشآ تش رانسوزاند خالد هم درخالٍ اثرننماید دیگرآنکه من نبودم که زدم 
عال م گفت‌پس که‌بود گفت همان خدائی که همه‌کارها را ازاومیدانی وبنده‌را مجبور 
مطلق. هارون‌جواب اورا بپسندید و آن عالم شرمنده از آن مجلس برفت . 
۲۹ 4یکیاز پادشاهانژاپون بیست‌پارچه ظروف‌چینی قدیم بحرید وبسیار آنها 
راذوست ‏ تاه روزی‌ظرفي ازدست یکی ازغلامانش بزمین افتادوبشکست 
وی بر آمدوبکشتن غلام فرمان داد یکی ازبزر کان دوات کفت پاد‌شاها دست 
ازخون این بیجاره بازدار که مراداروئی باشد که چون ؛-رظرف کسته بم-الند 
چنان شوه که کسی ازروزاول فرق نکندليك باید اول بقيهٌ ظرفهارا به بینم آن گاء 
بدینکار پروازم شاه بفرمود تابقيةٌ ظروف راحاضر کردند آن ب-زره پیش آمد وبيك 
ضرب پاجمله راشکست‌پادشاه خشمگین شده موجب این حر کت پرسید گفت‌چون 
بقین میدانستم که این ظر رف سبب حللاك بیست نفربی تقصیر خوآهد شد بدین‌جهت 
۳ ح رکت را کردم تاا گر بکشی مراننها کشته باشی وبی سبب خون جمعی 
بیگناهان رانریزی پادشاه لختی بانديشه فرورفت ودانست که حق‌بااوست غلام را 
آزاه و آن بزلدرا تحسین کرد. 

۳۰ چون‌دوت اسپانیابوسیله « لولمبس» کشفدنیای‌جدید (امریک) نمودوفسمتی 
ازآن اراضی رابحیطهٌ تصرف در آورد مهمانان متمدن نوعپ.رست بشردوست بنای 
ظلم‌وستم وجوررادربار؛ سکان اصلی آن‌دیارمساو له داشتند وبیرحمی را بجائی‌ساندند 
که درمدت‌دوازده سال‌پانمد عزارنفس از آنپامعدوم‌شدیعنی چه‌اهالی اسپانیا از آنها 
تلف نمودند وچه خودازشدت ظلم وعدم تحمل مشقتهای فوق طافت خ-ودرا هلا 
نم ود ند حتی‌آنکه مادرها اطفال خودرا بدست‌خوی نابود میکردند که درقید رقیت 
درند کان اسپانیا نیفتند و مکرر ازروی ناچاری با اهالی اسپانیا جنگهای سخت 
نمووند" لک توت فقدان اسباب و اسلده ولوازم جنك درورطه هلا کت افتاد‌ند در 
ائنای یکی ازجنگها رئيش‌يك طائفه بزرك بدست عسا کر اسپانیا گرفتار شد پعد از 


۳۰۵ 


بزم ایران ی 
آنکه اقسام بیرحمی وشکنجهای‌سخت‌بر اووارد آورد‌ندوهیزم زیادی جمع نموده آن 
بیچارهرا دست وپابسته دروسط آن هیزم‌ها انداختند تا آتش زنند دراین بین یکی از 
کشیشهای نماری‌مقابل او آمدوبنای دعوت را کذاشت ودین نصرانی راباوالقا کره 
و گفت ! گرمتدین‌باین دین شوی بمجردآ نکه روح ازبدنت مفارقت کند فرشتگان 
رحمت روح تراببپشت‌جاودان خواهندبره و آن‌جادارامن و امان است واسباب عیش 
و آسایش ازهرجهت‌مهیا وشروع بوصف‌حوروتصورواشجاروانهاررا ذاشت بعدازآن 
که آن کرفتارمطلوم خوب این کامات را کوش داد گفت ای کشبش‌این بهشتی که 
تواینقدروصف او کردیآیا ازملت‌اسپانی هم کسی دراوسکونت دار کشیش چون 
خوه از آن ملت بوه با کمال تندی گفت البته سکونت دارند بجه تآنکه این ملت 
تمام متدین باین دین شریف‌اندآن بیچاره بعدازشندن این مطلب با کمال صداقت 
وبیسا خستگی گفت‌آن بپشتی که این درند گان در اوجای دارند هر کزمرا پسند 
خاطر نیست ومجاورت وهء‌اشرت آنها بمراتب‌ازدوزخ بدتراست ودین نضرانی قبول 
نکرد وتن بمرله د و کشیش نیز ازجواب او شرمنده‌شد. 

۱ بعدازآنکه کولمبس کشف امریکا کرد وخبر اودر آفاق منتشرشد زیاده 
ازحد عظمت وبزر کی اود.دلها جای گرفت وبلند[وازء کشت بزر کان اسپانیا را 
کت رار | مدوند يك نفرملاح ایطالی بباین سعادت عظی نائل کرده واین‌کامیابی و 
موفقیت‌اورا دست دهدواین کشف عظیم‌راهمه ازاودانند بعوش اینکه ازاوقدردانی 
وتشتکر نمایند درصده آ زار اوبر آمدند وسببی جزحسد بر آن کردارنبوه تا ینکه 
ت ازبزر گان اسپانیا مجلس دعوتی فراعم کردومقصد از آن دعوت خفت‌وتوهین 
[د لیس نود تابخوه ننازه‌ودرانظارازاو کاهند باری ازجمیع اشر اف واعبان‌وبزر کان 
اسپانی و کولمبس دعوت نمودچون همه برسرمبزغذا جمعآمدند دربن غذاخوردن 
یکی ازمحترمین‌اسپانی روی به کولمبس نموده بطورتعرش وتحق ی کفتآیبا تو 
کمان داری که دراسپانیا کسی نبود که قادر باشد بر کشف امریکا واین‌کارراخرق 
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عادتی تمورنموده‌ای دی؟ برآن‌همبهمین‌روش باوتءعرض نمودند واوسا کت‌بود تا همه 
آ نچهدر ردل داشتدد کفتند کولمبس‌هیچ نگفت وتحم‌مرغ پخته‌ای آزمیانسفر» اج 
و گفت[بادرمیان‌شها شخمی‌هست که‌این‌تخم راازسر بر پای‌دارهيك‌يك اهل مجلس 

مرا ۳1 فته [ نجه سعی‌نمودند مقصدپعمل نیامد | خر خود 1۵ نحم 
وقدری ازپوست س رآوشکست چونآن دوران که مانع ازایستادن بود برطرف شد 
تخرا روی میزبرپای داشت‌حاضره ین گفتدد این کهکاری نیست ماهم می‌توانیم گنت 
پس چرا نکردید و گفت کشف امریک هم فانند مین اسمن بسکوی که امزیک درد 
عالم وجوه نداشتیا| ککسی‌با نط رف حو کت مبکرد نمرسید باکه میگویم‌این 
فکرعالی‌درخیال ک سی‌خطورنکرده آن‌همت‌وعزءوارادهودا نش‌مو جوددر کسی‌نبودودر 
من بود و کردم معما چوحل بکشتآسنان‌شوه حاضرین ازجواب دندان شکنلوملنم 
شدند ودم فرو بستند . 

۷ هند دخترنعمان بحسن وزیبائی یکانة آفاق بود حجاج بن یوسف اورا 
تزویج‌نمود وشرط اکرده بوه که مویست‌هز اردرهمعا(وه ازمپر به باودهد چون‌مدنی 
باهم معاشرت نمودند روزی حجاج‌ب رآووا روشد وهند ملتفت نبوه وآئینه‌ای درجلو 
خود گذارده مشغول آرایش‌بوه واین ابیات می‌خواند : 

و ما هند الامهرة عرةً سایاته افر اس تحالها بل 
فان و لدت حلا فاله‌در ها وان و لدت بغ/افجاء بغل 

(یعنی) هند نیست مگرهادیان عربی نج ب که استزی نانجبب جفت اوباشد 
نی کرازاو (ب بعد ی هند) ) اسب یب متولد شود اتتپایآرزو وسعادت است وک 
استر ازاوبهم رسد ازطرف پدرخواهد بوه (یعنی حجاج) چون حجاج ا؛ این کلمات‌را 
ازاوشنید زنجیده خاطر گردیه وبنوعی که هند هلتقت نشوه ازهمانجا بب رگشت و 
عبدالابن طاهررا که ازمقربان بود طلبید ودوست هزاردرهم باوداه منت از تایه 


من و کل ی که این مبلغ رابرند معی واورا بلاق گوئی عبدالله نود هندآمید و آنچه 





بزم‌ایران 2 


ازحجاج شنیده‌بوه ,باو گفت هدد گنت ای‌پسرطاهر بشارت و -ددثزر کی‌برای 
ءن آوردی چه برمن معاشرت باحجاج و روا ره درعذ آببوذمعوض 
این‌مزده وبشارت ده ازدست‌این‌پست فطرت بداخلاق‌نحات یافتم دویست‌هزاردرم 
بتوبخشم پس طلاقهنه مشهور ذشت وبء‌بدالماكت‌بن مر وان اموی‌رسید عبدالماك 
تس دا و دای ار فرسناه و زیاد اطپار شوق بوصال او کرد حجاج 
بعبدا لماك نوشت کهظرفیرا که ات‌در آن‌دم‌زده‌باشد مناس خلیفه‌نیست که‌استعمال 
ف‌هایدعبد الماك د رجو اب نو شت بعد ازسه‌مر تبه شستن‌باك میشود باری‌وس‌ازرسیدن 
اشخاص بخدمت هند وخواستگارشدن او گفت این مطلب‌را قبولميکنم بيكشرط 
رن لت کد آزن ره که از کوفه بطرف شام خر کت میکنم بایستی‌حجاج با 
آن منصیش پیاده افسار شتری که محمل من براو حمل است بردوش بگمد و 
ذاسه مذزل خارج کوفه بهمین ذرئیب راء‌سیارد وبعد بم‌مراء من بیاید و و دو 
منزل بشام‌مانده‌بازچنین کند که در کوفه کرد چون‌این پیفام بعبدالملك رسیدقبول 
کردوکاغذی ذوشت بحجاج که یه ورن برتولازم است اطاعت اوه و آن‌دستور 
العملی 5ه داده‌است بارست‌محری‌داری چون روز حر کت هند از کوفه ب ۳ 
رسید این خبرد.شهر منتشر‌شدبزر(دو کوچك زن ومردازدحام واجتمامنمووندبرسر 
راهی که هند از آنجا می گذشت چونوقت عزیمت رسید حجاح بیامد بقمرهند و 
ر کان وخدم‌اورا در کجاوها بذشاندوبرشترها سوار کرد وافسارشتر هند را بردوش" 
اند اخته ۵ وازقعر برون آمدواز. سطمردم عبورم رتور اما هند ودایه‌اش‌هیفاء 
انواع اسم را وسخر بهبااومیکردند وبرمذلت آومی‌خنددند و اوسر بز بر نداختمم. 
ن‌یزد چون بدومنرلی شام رسیدند بازساربانی راباو دادواء ر نمود کهافسار شتررا بر 
دوش گرد وراه پیه‌اید حجاج اطاعت: نمود چون‌بنزديكت‌شمررسیدند وعجارات شام 


نما یان‌شد نمام احال یر اشراف بنی آمیه وبزر گان قبائل عرب‌برای تال بیون 
آآردده بودند | نوقت‌هدد -ب‌دینار او رم ددرت وبحجاج گفت ت ای‌شتر با ره 








۳۸ بزم‌لیران 
نقره آزمن افتادبحو وبده حجاج چون نگاه کرددید دارطلاست آدرا برداشت و 
بهند کت درهم‌نیست پلکه دینار است هند باو گفت الحمدلله الذی بدل درهم 
بالدیناد پعتی حمدو سیاس‌خدای را که درهمرابدل‌بدینار نمود(یعنی عوض توحلیفد 
عبدالماك‌را ثمیب ما نمود) «جاج از گفتگوی او بسیار سوخت وخجل وشر‌هنده 
گوزد مد ۰ 

۳ یکی‌از سنیان متعص‌راحا لم سبز زوار ذمودنه و اهل سبزوار در تشیع 
متعص‌بودند وحا کم‌شنیده بود که‌اهالی سبزوار بسبب تعمب کسیکه‌هوسوم‌بابی بکر 
وعمروعثهان باشد درآ نها ءافت نمیشوه حا کم باحضار حمعی از اشراف و اعیان 
ویزرکان آن شیر امر نموه چون حاضرشدند با نها کفت شنیده‌ام که شماصحایة 
سه کانه را دشمن میداد وبنابر آن‌بر اولاه خودنام ایشان‌ندیگذارید بیان 3 
که باکر ازمردم خود کسی پیش‌هن نباورید کهابوبکر یاعمر یاعءمان نام داشته‌باشد 
شما رامواخذه وعقوبت خواهم نموهآ نگاه آن‌جماعت سه‌روز مهلت طلبیدندو ازروی 
اهتمام وسعی‌بتای تفتیش وتجسس را گذاردند کسی رانیافتند ازاهالی‌شهر "هموسوم 
بآن نام‌باشد بغی ازمردی فقیر که بنامابوبکربود و آنهم دراصل از اهل‌سپزوار نبود 
بلک پذر [ومردی بو که در کناره‌ای‌ازشهررحل اقامت‌انداخته ویس خودرا بآن‌نام 
نپاده بوه باری ای مذ کور را به حضور حالم سبزوار بردند چون‌نظرحا ام 
برآن ابوبکی کریه منظر افناه بر آشفت و آن‌جماعت رادشنام داد و گفت بعد از 
چندروز که ابو کر نام‌جهت من آورده‌ایدچنین شخسی است که ازاو ۳ 
وبکلتر در تمام‌عالم یافت نشوه دراثدای‌عتاب وخطاب اویکی ازظرفای‌سبزوار 
عرض نموه که ایام آنچه‌خواعیبکن که درآب وهوای سپزوارابوبکر ذمپ‌تر از 
اینپرورش‌نمی‌یابدچون امیرحالی‌ارلطافت طبع نبودبی اختبار خندید وایشان رآبخشید 
جلال‌الدین باخی درمثنوی باین حکایت اشاره فرموده که: 


سبزوار است‌اینجهان‌بیمدار ماچوبوبکریم‌دروی‌خوازوزار. 


بزم‌ایران ۲۹ 


6 ملاحسین کاشفی سبزواری که از وعاظ است بجهت نظم بعضی‌از امور 


دنیوی بهرا 


ت رفت مردم سبزوارباوبد گمان بودند بعضی اوراشیعه میگفتندوبعضی 
اوراسنی میدانستند چون بعدازمدتی‌بسبزوار باز گشت‌روزی که ملاحسین درجامع 
سبزواربمر اسم وعظ وتذ کیر اشتخال داشت پرمردی از اهالی سبزوار برپای منبر 
ملاحسین ایستاه ومیخواست که‌ازوی‌سو الی کندانفاقاً درائنای‌بیانات برزبان‌ملاحسین 
جاری‌شد که جبرئیل‌دوازده هزارمرتبه برپیامبرا کرم ص نزول کردبرسبزواری 
این سخن راشنید موقع بدست آورده بملاحسین گفت بگو که جبرئیل چند مرتبه 
برامیرالمومنین علیع نزول نه‌ودملاحسین که دانستآن پیربااو درمقام‌نکنه گیری 
و امتحان است درجواب گفت که جبرئیل بیست‌و چپارهزارباربر علی ع نازل شد 
دیگر بارپیر گفت که جپت خوشآمد من این سخن بر زبان می‌آوری یادلیلی‌براین 
مدعا داری ملاحسین ات ول( من آنست کهپیامبر ا کرم ص فرموده‌اند که : 
انامد بنة العیم وعلی‌بابها کا جبرئیل دوازده‌ه زار بار درمدینه آمده‌باش 
بایست که بیست وچپاره زاربار دررفتنو بیرون آمدن برعلی که باپ مدینه است 
واره شده باشد: 

۵ هارون الرشید عباسی روزی نظرش بکنی زد جمسیله‌ای‌افناد و دلش: مایل 
اوشد و بنزد خودطلنیدش وبا اومشغول هلاطفت شد چون حواست بکنارش, کیرد 
نا گاهبخاطرش رسید که وی‌از کنیزانزبییده‌است هماندم کناره گرفت اتفاقآزبیده 
کهبانوی‌حرم‌بو داز آن صورت] گپی‌یافته بر نجید وچونرشیدر ادیداز گرد درشتی و 
خشونت آغازنموه ودرطعن و۳ زبان دراز کره و اورا دوزخی گفت هارون 


ازاین کیفیت بر آشفت و گفت‌هر گاه من دوزخی باشم توازمن بطلاقی همان‌ساعت 


۷۰ بزمایرآن 





هردواز,گفته پشیمان‌واز کرده درافسوس‌شدندزبیده‌در کوییه وافغان و <1 2 ۳ 
وپریشان ماند» که چگونه برمنشور یکانگی طغرای بیکانگی کشید و عردناه؟ ‏ 
دوستی‌درنوردید وازجاد وداد ومنج اتحادخوه را بیکسو کشانیدپس گفت‌تاعلمای 
بغداد راحاضز کردهودر ازن‌مستاه استفتا‌نمودهيج کسن‌جوابی کهتسلیخاطر دهدنذان 
خلیفه‌پرسید کسیازفقهامانقء اس گفتندهردی ابویوسف‌نام‌ازشا کر دان ابو حتتفه‌مانده" 
است ابو یوشفز احاضر کزدندچون و اره‌شدغلم‌ائن که صدرمجلس را ازفرط ازوحام‌تنكگ 
کرده بودنداصلابه‌تفظیم و تکرش رعات «نکردند ورف نعالش. جای داوند 
پس,عارون مستّله خودر! اعاده وبمرّش جواپ اجازت بخشید ابویوسف گفت مرا 
در این‌مسئله‌جواب‌شافی درخاطرحاضراست ليك مراین‌محفل که چای من‌شدنگويم 
نه باین سبب که جمعی نامناس برهن تقدم چسته‌اند و آزرده خاطرهم نیستم زیرا 
که نشستن درذیل ازمن‌نکاهدورفتن‌صدربر قدرم‌نیفز اید ليك پاس حرمت علم‌جای 
لایق و مکان مستحق افتضا کند پس هارون رتبت تقدم بروی ارزانی داشت و گفت 
تا درصدرمجلس‌جای گیرد چون بجائی که‌معین‌شد نشست‌بحلیفه کف هر کر اراد 
9 کرده‌ای که‌خوف‌خدای قپارترا از آن معضیت مالع گردیده باشدا کفت آزن 
همین و اقعة حالیه‌برصدق دغواشاهدعادل اسث چه قصدممل وکا زبیده کردم وچون 
دانستم ازغیر است عنان شهوت بقوت توفیق باز کشیدم ابویوسف کذت. ازاین‌جهت 
یفین‌دارم که توازاهل‌بشتی لهذاطلاقی واقع‌نشده‌است زیر! که طلاق زبیدهمشروط 
باین شرط بوده که تواهل جهنم‌باشی وچون ازففل الهی مستحق بپشت شده اونیز . 
مطلقه ناد حاضزین‌مطالمةٌ دلیل_کرردند گفت نص قر آن که فرمود. امامن خاق 
مقام رب ونهی‌النبی عن‌الهوی فان‌الجنة هی‌الماوی در تاه خر 
وخشیت الهی. نفس را ازوساوس شیطانی‌بازداشت پشت‌جاودان آرامکامش‌خواهد 


بود هارون را این‌سخن پسندافتاد وقضاء بغدادیوی تغویض نمودء و دشر یف فاخر 


بزم ایربان ۹ 
باویوقانبة! 

۲ طاووس یمانی که ازعبادبهرهاست وید که مردی یمن رادیدم که نزد 
حجاحایننتاهه بودوبا اومناظزء» میسکره وسوّالهای اوراجواب مزدانه میکفت‌خاخ 
حال برامر خوه که وریمن.حا کم بود‌پرسیده گفت ایمزد چون گذاشتی محندبن 
یوعف‌را که جا کم شمامیگفت بسیارفزبه وتز رل جثه و ترو تازه شده استگفت 
آزیدن.اونمیپرسم بلکه ازعدلو انماف اومیپرسم کف دربیرجمی, وظالمی وفاجری 
وسفا کی بیبا کست خجای کفت چراشکایت اورا نودبزیر کتر ازاو نبردید تاظلغ لوا 
را ازشمادفع کند گفت آن,کس,که ازاوبزر کش اس‌صدبارازاوظال‌تز اسف کفسمر! 
میشناسی,کفت, آری تونحجاحبن‌بوسفی.واوبادرانست گفت, ازمن,نمیترسی که ای 
کونه بسخن درشت بارووعا هرن عییگلئی» کف هو دکه:ازخدا بندازخبی‌اونسیتی‌شدو 
هر که,پیزوی حق کندا ازباطل نیندیشد حجاج کفتازقبائل عررب کدام فبیله بهتر 
اسب کف‌پنی‌هاش زیز| که توب ادرت از آن‌قبیله نیستید حجاج روی بطاووس نموده 
گفت سخنیکه ازطبع. پا و ازغرش تهی‌است | گر بسنك بکوبی دراو اثکندا. 

۷ شور اس ت که خشرو بشیارسخی و کریم بود و برعاش هخبوبه‌اش 
شین #سلیاز بحیل ولشیم .خشروبماهی سیار یل ذاشت و کوشت آوزامیپشندیه 
روزی خطووباشیین بشکار رفته بزیر درختی فزوه آهدند. عرابی‌ساهی تا بزر کی 
بیزهخسوو آوژد خسرونچهاز هز اردرهم باوانعام داد شیرین. بعاو گفت امن اسر اف 
اس اه کر | گربناشود بجپت با ماهیچپارهز ازدزهع دهی‌پس| گر چوزی/الاقر 
ازاینبرای تو آزندچه دهی| گرهمین مقدارضی بزبی ادرا,کی‌تونحمل کنفد و ا کر 
بلشتردهی عازائه کفامت "نکن واصی ازنموه که آنر | ازعورپباز کیره وچندهقا بل 
قیمث مافی باودهد حشرو گفت چگونه شودچیژیکه باودادهام بازستانم این خلاف 
آلین شزیازی است شیرین کفس" بای عتیله از او خواهیي گرفت که از انیم که 





بزم ایران ۳۲ 


این ماهی نر است یا ماده ا گر گوید نر است گوئیم ماده خواهيم و اکر کوید 
ماده است کوئيم مانررخواهیم‌وباین‌بهانه ماهی راباورد کنیم خسروناچار قبول کرده 
عررب راطلبید وازاوسوّال کرد که ماهی تونربود یا ماده عرب بفر است دریافت که 








۰قصد. ازاین سژال چیست گفت ماهی‌من خنثی‌بود که هردو آلت داره . خسرورا این 
سخن خوش آمد و امر کرد که چهاره زاردرهم دیگر باودادند عرب چون درهم‌ها 
را بره‌اشت که بیرون رودیکدرهم ازاوبیفتاد در ب راب رخسروخم شد و آن درم را 
برداشت شیرین راموقع پدست آهده بخسرو گفت بشگرچه قدراین مردخسیس است 
که روانداشت ازآن یکدرهم بگذره تابدیگران رسدخسروباردیگر اورا خواست 
و گفت باچندین هزاردرهم که بتوداده‌ام شرمت نیامد که برای یکدرهم در حضور 
من خم‌شدی وبرزداشتی عب کفت عموپادشاه وزازیاد اینکونه از دروی چشم‌تشکن 
کردم با که‌بسیبآن بود که چون دیدم که صورت پادشاه براونقش است ندواستم 
اهانتی براووازه آید وزیردست وپاافتد خسروراسخن اوپستد آهد وچهارهزاردرهم 
دیکرباودآ 

۳۸ گویند جادت ,بوذرجمهر چنان بود که هوروزمدتی قبلاز[فتاب‌پدربار 
حاضر میشد و کسری راوادار مینمود که بکارهای سلطنتی رسید گی کند و میگفت 
شب‌خیز باش تاکام رواباشی کسری چون شبم‌ارابمیش وعشرت میگذراندبیدار شدن 
صبح بیاوسخت ونا کوار بودودرآنوقت حاض شدن بوذرجمهر را روا نمیداشتو 
کلام آوراسرزنش میدانست بنابر این روزی کسری چا کران را بفرمود که قریب 
صبح درراهیکه بوذرجمهر عبورمیکند انتظار او کشند وچون‌رسد بدون اینکه‌صدمه 
باوواره:آورند لباسهایش بستانند آنان در کمین نشسته تاهنگامی که اورسید اورا 
برهنه کردند آوباز گشت ولباس دیگر بپوشيد چون بدربارحاضرشد برخااف‌اوفات 


اد بود کسری درسید که موجب تاخیر چه بود کفت میآمدم در راه 
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دزدان بر من‌ریختند ولباسم را بردند بترتیب لبای مشفول شدم‌لذا دبر شد کسری 
کفت نه تو هر روز مرا نمیحت می کردی که شب خیز باش تا کام روا باشی 
اين آفت به تو. از شب خیزی رسید بوذرجمهر در جواب گفت: شب خیز دزدان 
بودند که پیش از من بر خاستند و کام ایشان روا شد کضری از حواب او 
ملزم شن.. 

۹ یکی از شادان و گداها مع رکه گرفته بود و بمردم "میب نگفت هنکه 
درحضورشماایشتاده ام بسبب بد کردازی[باء و اجداه‌خود که‌ظایفه‌ای‌ازبنی اسرائیل 
بودند وخلاف عپد میثاق کردند هستم که خدا. آن‌ها را بمورت بوزینه وخ.وك 
مسخ فرمود و هنوز اثر آن غضب در نسل آنها. باقی است و من‌نین,بآن عیب وعار 
مبتلایم وازآنپا بشانی بطورارث بمل رسیده حاضرین,گفتن, او یس گفت فاننه 
بوزینه وم درازی دارم وتابحال کی را براین امرآ گاهی نبسوه وامروز چتون 
قتکیتی بانتها رسید ناچارشدم که با کشف این سرچیزی بدست آورم وموقعی‌از 
برای این امر یپتر از اینجا ندیده ام آنتگاه بمیان مردم گفت‌زد واز .هن ,کسی 
چیزی گرفت تامبلغکافی بدست‌آمد آنگاه درفکرفرو رفت ومدتی باین حالت بوه 
حاضرین باو گفتند چرا نشان نمیدهی و بوعده خود وفا نمسکنی گفت چون عازم 
شدم بر کشف این سرحالتی, بمن رخ داه که دراعضاء وجوارجم‌تبدلاتی دستداد آن 
دمیکه درپس بود به پیش آمده | کربخواهید نشان دهم حاضرین بخندیدند و از 
او گذشتند:: 

۰ کسری نوشیروان‌رااز بوذ رجمهر شمهه‌ای‌دست‌دادام کرذاورا بز ندانی افکنند 
کهدرجای‌تنات وتازيك باشدوروزی دوقرص نان‌وقدری‌نمك‌و يت جام آب‌باورساندد 
ومو کلان‌براو کمارند که‌عرچه‌اززبان اوبر آیدبدون ا کم وزیا خبردهنا,بورجمپر 
چندین ماه بر آن‌حال بماند واصلا شکایتی از زبانش‌بر نیناهد کسری جمی"را 
فرستاه تابااو کفتگ وکنندوه‌رچه کویدبکسری رسانتدایشان‌نزه بوذ رجنرژفتند 


بزم‌ابران ۲ 
وبااو گفتکو رکل‌دندواز حالشبرسید‌ندو کفتندناو چوه اینکهدتیاست کهیر بلاوهحنتی 
ليك بشٍه وحالت توبرقرار است وهیسچ صفت سستی ازتونمودار نیست سبت این 
حالت‌چیست بوذرجمهر درجولب گفب من‌نوشداروئی ازشش جزء‌ساخته ام وبدان 
مداومت‌میکنم وبسبب قوت آن برقزاراول مانده امپسیدند که اجز ای آنت کیب 
مویدست کات يك جزء آن اعتماد است بر کرم خدای عز وجل دوم رضنا ,تفای 
البي سوم صبر چهارم شکر پنجم دانستن اینکه ازمن کرفتازتر بسیانست ششم 

امید رهائی ازاین مجنت کفته هاي اوزایکسری رساندند اورا رها اساخت: 

۱ پاد‌شاهی را.مهمی صعب پیش آهد بعهتد کرد کرمپم با آورد» شوه 
هر نقدی,که‌درخزانهه اردبرفقر| ومسا کین بحشد اتفافاً حاجت ابر آوزدهشدپانشاء 
خازن,رآف‌مودتانقومخز انهر احساب کندبعد ازحساب مبلغ کلی بر آمد ازکان دولت 
گفتنه که این عقدار ازه عال بمسا کین ودرویشان نشاید داد بجهتآنکه اموران 
لتکر مختل خواهد شد شاه گفت من عم.د کرده ام که آذبه درخزانه موجوه 
است باهل استحقاق رننانم کفتتد علما نیزبر اینند که سپاه نیز اعل استحقاق اند 
شاه متحی ماند وبرغرفه نشسته‌بوه که نا گاه دیوانه ای در گذر آمد کفت آن دیوانه 
۷ آریة تا در این باب مشورت کنم چون دیوانه را حاش رکردند شاه کفت که آی 
دیوانه من عهدی باخدا بسته بودم که چون مهم مرا بسازدهر نقدی که دازم درراه 
اوتعدق کنم| کنون بر آوزه» شدو خزانه زا نقدیته بسیار استامراء بانفاق آن زاخی 
نمیشوند وعلما سپاهیان را از اهل استحقاق ثابت میکنند عوچه عیگوئی 

دیوانه گفت ای مللك در آنوقت" که این عهد کردی که مال بدروشان دهیسپاشیان 
را درخاطر ,گذراندی کفت نه همین مسا کین و معحتاجین را بنظر آوردم گفت پس 
بآنهاده کبیرخاط گذرانیدی یکی ازامراء کنت ای,دیوانه مال بیحد اثبث وسپاء 
بي برلك ونوا دیوانه روی از آذکس برتافت و گفت؛ای,ملك تودییگر, بآ نکس کهباو 
عهد ومیناق کرده ای کاری داري یانه اکی,دیگر بارترا باوکار خوااهد بوه .بیند 
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خود وفا دن‌شاه عهد خود وفا نمود. 

۲ بعد از آن که کار عمروبن لبث" فا" بالا گررفت خیال دنست ؛انداژی و 
تصرف مملکت ال سامان که از امرای قدیم ومحترام" ودند نمود وباهشتاد زار 
سپاء قصد آن معلکت کرد امیر اسماعیل سامانی پیغام فرستاد که خداوند مملکنی 
وسیع ثرا ارزانی داشته امید که این زمان کوچك راندیده انگاشته به‌من‌وا گذازی 
عمرو بسخنان آو التفاتی نتمود ودرحوالی حیحون صفآرائی وخودنمانی کردامیر 
آسماعیل نیز با دوازده مزار سوار که بیشتر زین و بر درستی نداشتند صف 
آراسته چون جنك در کرفت اسب عمرو سر کشی کرد و عنان ازدستش ربود و 
اور درمیان گروه دشمن برد . امیر اسماعیل بیرنجی امرنمود اورا زتجیرذپادند 
و بدست یکی از لشکریان ویرا بزندان افکند عمرو بسیاز گرسنه و مدتی 
بوه که غذا نحورده بوه از پاسبان خوردنی خواست آن سیاهی پاره ای کوشت و 
قدری آن ونمك درسظلی که باس آب میدهند باوداد تاطبخ نمایه عمرو درهمان 
خیمه قدری زمین زاکنده وآنش برافروخت ون وئنك و کوشت در ستطل زبیشته 
بووی آتشن نهسا‌ومنتظر پخنته شدن: نشمت چون‌بوای آگوشت بلند شذ شکی‌داخل 
خیمه شد.و عموو در فک رفرو زفته ملتفت , نبود سس بدزای ربودن بگواثت ۳ 
زا ,بدرون سطل کرد دهنش بسوخت بنرعقب. برد.و,دسته آن اببطل ۳ افتناد 
پاطل ببیرون خیمه دوید عمرو قاه‌فاه‌بحندید, پاسیّا نی آواز اوراشنیده بدرون‌خیمه 
آمد و عمرو را فت جای‌آن‌دارد که ازغم بمیی نه آنکه بخذدی نه توادهای 
پاد‌شاهی, میبلکردی وخودر! شهر بارهید انسیتی وامروزمانند دزدان‌بند وغل‌بر کردن 
بودراین کوشه گرفناری.چکونه ترا خنبهآید,با این جالت؛ غم برو,درجواب کت 
ای بی ادرخند؛ من نه ازروی,بیحسی ولابالی گریسات با آکه‌خندةمن به,پی) .اعتباری 
روز کارااسك چه دبروزهمین؛وفت خوان" سالار من بعرض "رسانید که هزار و-یانشد 


سس مها 


شتن برای حمل آش پزخانه 5 م است ومطیخ راءلتوانند حمل" نموه هن‌دورست شتر 
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دیگرامر نمودم که برای حمل لوازم مطبخ باوسپارندواز این عندیدم که دیروز 
هزار وپانسد شتر بررای حمل مطبخ من کفایت نمیکرد کاع و ۳ بسپوات‌حمل 
نمودفاعتبرویا اولی الابصار چه آئین جهان گاهی چنانو گاهی‌چنین باشد . 

۳ فضل بن مروان گوید بعد از آنکه ایراعیم بن مهدی مخلوب شد و 
اورا کرفته نزه مأمون آوردند ایراهیم برای معذرت واسترجام وطلب عفو کلماتي 
را که سعیدبن عاص بعداز مغاوبیت و اسیری خود بمعاویه گفته بود برزبان جاری 
نموه مأمون کفت ای ابراهیم این سخنان تو مان بیانانیست که سمید ۱ ([ ۳ 
درموقعیکهمعاوبه اور ادرمءرش عتاب وسرزنش و اداشته‌بودبیان نمودابراهیم کف تآری 
گفت‌معاویه مرازشت تن آن‌ستنان ازسعیدباوچه کردمآمون گفت آزادش کرد گفت 
شرف‌وبزر گواری امیر طرف نسبت نیست با معاویه ومن با میرالمومنین نز‌يك 
ترم ناسعید بمعاوبه ود امیر الموْمنین روا ندارد که درفضیلت بنی امیه براو سبقت 
جویند واین کر امت مخصوص بنی امیه شوه واین عار بربنی هاشم وارد آید مأمون 
کفتر است گفتی‌و اورا عفونموه وانعامی‌باوداد ومرخمش کرد. 

۶4 امام حسین (ع) ازپدرخود پرسید که ای‌پدر هرا دوست میداری‌جواب 
دادچر | دوست ندارم که تونوردیده وسر ورسینه‌ای پرسید که‌برادرم آمام‌حسن‌مجتبی 
را نیز دوست میداری فرمود چرا ندارم که هردو گل اک کلیشن .هقتید فوشتید زک 
مادرها را نیز دوست میداری کفت آری بازسئوال کرد که ای پدر جدبزر کوارم‌را 
دوست میداری فرمود آری باردیگرسئوال نموه که‌ای پدر حق را دوست می‌داری 
کفت‌ای پسرازهيچ کس چنین سئوال نکن زیرا که درحقیقتسزاوار دوستي اومات 
واین همه کرمی بازار ءحبت از او امام حسین (ع) فزمود که آبا به یکدل چند 


جیکزن را دوست میداری امیرالممنین فرموه که ای پس دوستی تو وبرادر توبروجه 


شغقت است و دوستی مادر تو از راه هرحمت و دوستی, جد ی بحکم 


شر.بعت ودوستي‌خدا آزروی حقیقت. 


سب 


۷ 


بژم ایران ۳۷ 


5 +شخصیوعای‌شعروشاعری‌می کرد حالیکه‌بر گفتگوی‌متعارفی نیز قادر نبودو 
طاثفه اوازآن‌ادعائیکه‌میکردو براوانکارمینمودند اوحمل‌بر غر مینمودومیگنت 
شما رابر این‌هنری که‌مر است‌حسداست آخر قرار بر این‌شد کهیکی ازشعر ای‌معروف 
راحکم قرارد‌هندو بآنچه او گوید گردن نهند در آنوقت‌شاعری‌عقیلی نام مشهور و 
معروف‌بودبناشداور احکم‌قر اروهندنزداورفتندومدعا راپاو گفتندو ازاوانماف‌خواستند 





او همقبول کردیروبشاءرمذ کورنموده کفت چیزیازاشعازی که کفته ای‌بخوان‌اوهم 
چندشه‌رم ز خرف کهبهمبافته‌بو دخوانده‌طلب بر شاعر معلوم‌شدنخو است‌صریجا باو بکوید 
کل قرا اژاین رکمال,پهره‌ای نیست ویطوراستفسا ازاو سوّال‌نمود که کمان‌من این 
است‌شما ازخانوانء نبوت باشید شاعر گفت بچه دلیل مرا ازخاندان نبوت پنداری 
گفت بچهته آنکه‌خداوذدتبارلدوتعالی‌در کتاب خودمیفرماید 9 ماعلمناه الشعرو 
ماینبغی له یعنی ما پیغمبرخودرا شعرو شاعری نياموختيم و مناسب منطب او هم 
شاعری نیست از این جواب (طیف حاضرین بخندیدند و آن مدعی منفعل شده 
دم‌فروست . 

۷ خسروپرویز بسیارفریفته وشیفتهسازو آوازباربد که‌از مطربانعروف نان 
است‌بودو بدین‌سبب اور امقرب‌وعز بزومحترم‌میداشت‌تاآ نکه یکی‌از شا گردآن باربد 
که‌غلامی بود دراین‌فن‌بمرتبه‌ای‌رسید کهباربدرا قدرت‌همآنبازی‌وی‌نبود و ازطبیعی او 
با آهنكوشیر ین‌ودل کش مینمودبار بداور ابطریق تفه بنزهخمروپرویز برمخروپرویز 
راآواز ز ساز اوبسیارخوش آمد ورفته رفته‌بدان‌سبب‌درمجلس پرویز فربی یافی وبا زار 
باربد کسادی‌پذیرفت حسدی درنهاد اوپدیدار آمدو اور ابدان واداشت که آن غلام را 
بکشت چون‌پرویزرا آن خبرمعلوم شدب آشفت وعازمیر‌قتل‌باربد گردید واوراطلیید 
ازروی‌عتاب گفت‌ای‌سك‌چراچنین‌طلم کردی بااینکه[ کاء‌بودی که مرا بنارخيتي 
تمام است ولطف‌وخوشی‌من درغنا بدوقسمت‌بود قسمتی بسپب‌تو وقم‌زینگزبسبب آن 
غلام واز کشتن اويك‌قسمت‌خوشی وسروز مرا ذرغنا نابودنمودی وبجلادامر نموه 
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"که‌د رحضور او گردنش‌پزنند چو ن جلاههشغول‌کار شد باربد گفت پادشاها ازاین‌بتده 
يك کلمه استماع فرما و بعداز آن‌هرچه‌خواهی اجرا کن‌خسرو کفت‌بگو گفت چون 
سرور ولفت‌پادشاءرا د و شعبه‌بود من‌بس‌ووغفات وجهل وضادت‌يك شعبةٌ از آن‌را 
نابود ساختم اگر توبه پروی غنب آن شعبهٌ دبگر را نابود فرمائی طلم تو بر 
تفلس خود بر کترازظلم‌وخیانت من‌باشدزیرا که من يكنیمة لذت‌ترا بافق گذاشتم 
و کر میخواهی که نمام آن را مدوم کردانی پرویز گفت این شحن دز تن 
مقر بر ژبان تونرفثهگ رآنکهدراجل‌تو تخر انداحت وسعادت‌من درالتذادبشای 
موباقیماندپس‌دام قوب رجریمة اوپوشانید واورآدزقربوغتّل بدرجه اول" رشان 

۷ یکی ازعلمای‌مرودختری داشت که صاحب جمالو تمال بود.و اغلب 
اعیان واشرآف‌شپر ورصده‌خو استگاری او بودند و آن عاللم متحیر بوه که اورابکه 
وه کب ری ورزهشایتگی اوبودعالم اوزا طلیاده وا گفت ما "دعتری انیت که فیمعی 
از اهالی شهرن اوراخواتتگاری می‌نمایند و من متحیرم که يکدام يك*از آننما 
دهم تو در این چه رأی میدهی کبر کفت‌من‌مردی هستماز اسلامبیکانه چگونهدر 
این امر با من مشورت میکنی‌عالم کفت ا کر چه‌ازهین اسلام بسگانه‌ایلكکامافت 
ونجابت ازتوظاجر وهویداست‌وبایستی با این گونه‌مردم مشورت نمود کب گفت جال 
که مرالایق مشورت خود دانستی‌عرض‌میکنم درترویج کفوبودن شرطاست و کفو 
در دین مسلمانان بدین‌می باشد ودرعاب‌اصلونسب ونزداهل روز کار بمال وجاه 
آکنون تأمل فرما اگرپیروی از دین خودمیتمائی دین ادن وا 
البااف ما عمل هتمابی دشب اعتبار نما و اگر برعادت اهل رهانی هال و جاه 
طلب کن الم رااز این سین بسیارخو شآمد و گفت دین بر همه‌مقدم‌استو آورا غلامی 
بوه حبارك نام بسیارعالم ومتدین کفت هیچکشس را از او دیتدار تر نمی بینم دختر 
را بدوداهیتین" ازفدهی خداوند تعالی" اورافرزندی‌داهچونعبد له بن‌ُبا رکه ازهدو 
عالم اهل‌زسان "بودو پیشو آی‌جم‌یع‌مد لمانان گردیدا: 

4۸ معتسم عباسی‌بعدازتولیت خلافت‌روزی باجممی از اش افضبتیعباس و رکانتدولت 


درجا ی نسته بودهرحالت تک ی ادر زا اوعباسپسیمامون‌سهت بت اوبودوعمشابزاهيم 


۲۱۹ ۳ ایران 


پسرهپدی‌سمتچپ اودردست ابر اهیم انگشتری‌بوه کدبااوبازی‌نموده اوراجر کت‌میداد 
عباس از اوسوّال کرد که ای‌عم‌چه دردست‌داری گفت‌پاس انگشتری دست نگاهمیدارم 
صامون بجپت مخالفت و یاغی گری مدنی ایراهی راجت نمودو بوو واشه 
عفوتق برش کرده و. رهبایش ساخت» و این همان آنگشتری ات ۰ 
زمان و بود و او را رهائی نشد تا اينکه امبر الممنین الممتصم با 
بر کرسی خلافی‌نشست وغرخش این‌بود کهدرزمان و بسحتی وذر ان نموه 
است واوجقوق فرابت رامتروك داشته است عبای درچواب گفت ای‌عم باایبکه بر 
پدرمری که حقة عهد بوم‌شوریدی آخرمفلوب گشتی واو بکرم‌وبزر گواری خود 
و پاس‌فرابت‌از خون تودر گذشت وبجان‌ومال توتعرض‌ننموو,هعذالكش‌کر او با 
نیاوردی:س‌چگونه ممکن است براي انگشتری شکرامیر المومنین بجای آوری 
اراد کر هش 
٩‏ نمربن احمد که از سلاطین آل سامان‌است‌ور ایام طفولیت معلمی‌داشت 
پسیار فاضل و عاقل ليك قدری درشت بود و از هیچ خطای جزئی هم نمی قدات و 
تم زا تادیت مها مود بسبب خطائی علم چوب زیاد بثمر زد ثصر باخود عهد 
نمودچون بمسندحگومت‌نشیند انتقام خودرا ازمعلم بگیر د بعدازچندسال پدر او 
«فات نخودودژسن تجوانی بششندح کر ان نشست حرکات‌علم بخاطرش آمذاراد: 
اختقام ,کر دوخادمیزا باخفار معلم فرمانداد معلم ازخادم پرسید که پادشاهدروقتی 
که باحضار من‌امر کرد؛ دیگر چه فرمود خادم کف ت کم زا فرماندا که خزود 
وت رکه چوب ازدرخت, چید. بیاورد معلم‌چون ازدنجش امیر طابقهداشتتو میدانسی 
که ازاژ کبورت,برخاطردارد دبن و اضی‌شد که بسب تأدیب زهان طفولیت خیحال 
انتقام دارد و این چوبها برای, ,اوست . معلم باخادم روانه‌د در راه, ازد کان میسوه 
فروشی یکدانه به درشتِ شاداپ‌معطر خریده «رجب‌نهاد چون بخدمت امیر ربتید 
1 اهیر يکي‌از آن‌چوبپا رابرداشتهبه‌عتاب بمعلم گفت چه میگونی در باب این چوبسبلم 
۱ دست درجیب‌برده آن‌به‌رابر آورد کفت میووباین پاک هک از 


او عمل می‌آید امیر 
عتررا.آن جواب خوش آمد ورفع کدورت خاطرش شد از 


او دلچوئی ونوازش‌نموه 








وانعام وافر باوداد . 

۰ ربیع حاجب گوید که شبی منصور خلیفه عباسی هرا گفت که نمدانم 
چه سبت است که آمش بهیچ قسم خواب بچشم من |[ ان ربیع گوید 
کنتم شخصی عباس نام بسیارخوش بیان ولطیفه کو است وازقمص وحکایات»تقدمین 
پناة دارو اک اجازت شوه حاضرش سازم مدصور کفت راست میکوی الما ۱۳ 
طماع است اول اورا سو کند ده که از من چیزی نه للبد مکر آنچه باو دهم‌عباس 
و وان موش ابو نع و رده بهحلس سور حاد رخ ۱۳۳۰۰ 
داستان وحکایتی عجیب وغریب شد وماصور را درحالت فرح و نشاط در آورد " در 
اثنای کلام منصور گفت‌ایعباس|یامشاهد.میکنی که کرخ بیدآی و۱۳۰۵ 
ولگشا ومحیی و فرح افزاداره عبای جواب‌داد که بیانات خلیفه درست و بجاست 
ليك‌چه باید کردباوجوه اينکه ازنمك‌پرورد کان امیر الموّءنینم نم مرا درآن محل 
جای قدمی نیست ربیع گوید برو آشفتم و گفتم که نه س و گند خوردی که امشب 
ازخلیفه چبزی تطلبی عباس گفت م ن که چیزی نخواسته ام بلکه حال خوه عرض 
میکنم که خداوند تعالی مرا بیروزی ترین پنید کان دوات امير المومنین آفریده 
است چه هريك ازملاژه‌ان خلافت را در آنجا سرا وباغیست ومرا هیچ گونه مجل و 
هثرالی نیست منصور را از مناظرغ‌ایشان تخنهء _کی‌فتا و اهر نمود سی هزار درهم‌بعباس 
دهند. تا بجهت خورش‌در آنجا منزل بسازد : 

۰۱ دربخارا پسریکی از مریدان بکربن فشل که از سشایخ کبار بوه در 
ماه رمضان ازالهٌ بکارت دختری نم‌ود حا کم بر آن قذیه عطبع شده آن پنتر را 
ی رفته الشماس کر که اپورا شفا کل شفاشت 
کند شوخ درجواب گنت درروز ماه رمضان بزنا ازالهُ بکر نمودن جرمی بس عظیم 
است وهیج مناس شفاعت نمودن نیست آن شخص بعد از شنیدن این جواب 


کاغذی سفید بشیخ داده کت دس دو کلمه بمالك دوزخ نویسید تا مرا اتب و 





۲ بزم ایران 
عذاب ننماید و تعرض نکن شیخ )کت برات من نزه مالك دوزخج اعتباری نداره و 
مرا انا مجال شفاعت نیست مرد کفت ای شخ هر گاه صحبت هن باتو مقتضی 
نفع دنیوی نباش سبب نجات آخ برت هم نگردد پس انساف بده که ثم-رء خدمت 
و چیست شیخ لحظه ای تامل نموده گفت راست کفتی حقوق خدمت مقتفی است 
کت تخیر بقضای حاجت تو پردازم وسوار شده بخانةٌ حاکم رفت وصورت قنیه 
رآبیان‌نمود وسخن‌مرید را تفربر کرد آمير خندید و امر نمود که پسر آن‌مرید را 
رها کردند 1 

۲ حا دم عاوراء الثهر مردی را بند وزنجی نراده پدر کاه هارونالرشید 
فر‌ستاد و بخلیفه نوشت که این شخص خبر مرك امیر الدژمتین را شایع کرد و 
مملکت را بهمزن هارون‌بر آشفت اورا احنار کرد» از او پرسید که چه چیز ترا 
بلنندردار زشت وادار کرد . آن مرد,چواب داد که از عمبال تو نسهت برعایا 
انواع جور وستم بظبور میربید,وعیچکس بفریاه رعیت نمیرسید من با خود کفتم 
ابد خلیفه زنده نیست که این طایفه اینگوزه دست تعدی کشوده و ابواب ما را 
بدو ن‌محابا بر بسته وبحان رعیت افتاده اند عارون سر درپش انداخت وغضبش فرو 
نشست واز آن شخص ولجوئی کرد وانمامش فر‌دود وحا کم ماوراء الشهر را عزل 
ساخت وحاکمی منصف بجایش نسب نمود . 


۳ دو رفیق باتفاق یکدیگر از دعی بشهر مجاورمیرفنند وسبدی پرازمیوء 
برسر داشتند ییکی بردبار بود ودیگری بیحوصله این پیوسته ازبار سنکین خ_ود 
نالة میکرد وشکوه مینمود . و آن خندان و خرامان راه ممپیمود وشوخی می کرد 
رقیق بیحوصله کفت ای برادر بااینکه ميدانم بار تو سبکتر از یداد( هن نیست,و 
قوتت از قون من‌بیشتر نه سیب خنده‌وخوشحالی چیست گفت آی‌بر آدرهن روی‌سید 
خود گیاهی نهاده ام که باررا سبك کند ودرا دربردن آن قوت وقدرت دهد رفیق 


که این سجن بشنید بسپار تعجب کرد و گفت چه شود کربرمن منت نهی وقدبری 


۳ بزم ایران. 





از آن بهن دهی رگفت ای برادر این گیاه که بار رالسنكت ند وبر نده را قوت‌دهد 
بردبارق وصین است .. 

5 وفتی عدی بن خانم طائی و احنف بن فیس وصعصعة بن صوحان بانفاق" 
جم‌اعنی. از.اهل,بصره و کوفه بشام رفتند عمرو بن عاص ممعاو ید گفت.ایشان‌مره‌ان 
روز کار وازشیعیان وخاسان علی ابن ابیطالب اه که دز کاباو یر مجذكت جمل 
وصفین #بارزتا کردند وداد موداتک بدادتی از این گروه برحخذر باش هعاوبه 
امر نمود تا آنپارا بار دادنه جون بمجلس او دراه دنه بسیار بازرا کل و 0 
وه و از رو فخر ومناغات ات مین مقدس "درد آ مرول که خاصة" بان و 
موقف حشر ونشر انت صعسفه چون خاضر جو اب تر از دیگزان بود" گت ای 
مغتاویه‌این اراضی "را ار مقدسه خواندی» ازض منتردم را مقذش رکه 
بلکه غمل صالخ باید واینکه زمین اتبیا وزسل خ-واندی این نیز دزست نیت 
چه‌اهل نفاق و اشرل و فراعنه وحبابره افروننه اژانبیا وبیغمتران وایشد که کفتق 
ارض خشو ونشر ات موّمن رادوری ازمخش زیاش شرا مت وضافی ز اتکی 
مقر سودی ند مساو نة کت 3 0 9 ند ابوسفیان بودند درمیان‌ابشان 
یافت جیشد مکر خداوند دانش و داح رأی ضعفعه کف همانا فرزند" آوزد 
کسی که ازابوسفیان بهتر بودودره‌یان‌فرزندان‌اوست فانتق وفاجژ واخمق"ومتافق 
و کم خردوه‌یوانه واو آدم ابو البشر است معاویه ازبیانات او مرف اوسا کت #گردادد. 

۵ سلطان مبحمودغز نوی‌درسن کود کی‌زوزی برای‌سیر و تفر جورباغستان 
خرن -گو شوم یکره کارستدبکتا (جشمه‌ای دیسادءشداحمدبن حسن هیمندی ملازم 
رکات‌بود نا گاه نظرسلطان بر شخمی افتاه که در آنجامیگشت ساطان ازاحمسوال؛ 
کرفه که این شتقص کیت اجمی کفت متا زو ناش اههد است« سلطا پونددتگو 
اقو رات "کت هر دک اورا ندیدهامکفت پسنچکونانام وشعلاو کنقی کفت 
جون‌ساطان‌مراآواز واه اوملثفت شد باین‌سیتفهیکم که ناقش اجمد اتدت‌ونجون 


بزم‌ایان تن 





موارر یکی د این‌دزخت خشتمیکردیدو بلندی‌و کافتی‌اورا بهظردقت یدیدملتفی 
شدم که نجار است‌سلطان گفتا گر گفتی که چه خورده است‌انتپای " حدسووکاوت 
باشف اخمد کفت عسل‌خجوردء است‌تلطان آ تشتعص را طلبیده ازء اوا استفسار نمود 
که تواین کول رآمیشتاننی گفت‌هر گزاورانیدمام پرسیدچه‌نام‌داری وچه‌کاره‌ایو 
جولوود بای ,اجه دم داز مارد وامروزءسل‌خورده ام ساطان‌را حبرت افزوده از 
احمد میمندی پرسد که چگونه دلنستی رنه عسل‌خورده است وی‌عررض کردهمواره 
دهن‌را پا می کرد ومکس ازحوالي خود میراند باببن قرینه دانستم که عمل 
خورده است . 

سیده زن فخرالدولههبامی ازجملهُزنان دانشمند مدبرهشهور عالم است 
درعید شوهر حا کم‌مطلق العنان‌وبعد ازایور عهدپسرش‌مجدالدوّله که آتوفت‌ی وه 
ساله بودیکبار کی به لوازم شلطنت قیام نموده روزدیوان دز پنن رده و شنت نو 
بجمیع جزئنات ملکی رسیده رسولان ملولد:اطراف را بلسخنان دلپذین بخونشش وه 
می کره ازجمله سلطان‌محمودغز نوی لشکری بجانب او کشید وارسولغ بنزه او 
فستاه که خطبه وسکه‌بنام هن کن وباج‌وخراج رابرعهدء کرو کر نه‌ینلثراآماده 
باش‌اودرجواب نوشت که تاشوسرم درحیات‌بود همواره توهم آن‌داشتم کیه مب‌ادا 
ساطان بدین‌محقرمماکت طمع کند. اماچون شور ازسرم رفد از ایندغدغه و ارستم 
ودیگر آنکه برساطان واضح و آشکار است که کارچنك در‌مشیت حق‌جل‌وعلاستو 
حقیقت جالش معلوم‌نیست | کرغالب‌شوی بربموه زنی غالب‌شده‌باشی وا گرمفلوب 
شوی این ننك تأقیامت‌بر صفحُدولتت باقی‌ماندچون این جواب‌بساطان رسیدازسخنان 
او مناثر گشته و ترژه عریمت برخاست . 

۷ دزیکی ازبلادایر ان‌شحصی بوق که درعلم‌رهلء بارتذاشت بقسمی,کها کز 
کسی‌چیزی دردلست هی گرفت بقواعد رعلی معين میکرد که چه‌چیز دردبیت دارن 
دوزی جمعی‌ازاعیان زاد کان بر‌ای, امتجان‌نزه اورفته عريكچیزی دردست کر فته 


4 بزمایرآن 


کنتددیگو تاچه‌دردست داریم آن شخص‌هم بعد از <ساب وتأمل از روی قواعدرمل 
یکا يك:راهی کفت‌تانو بت‌رسید بیکی ازآن‌بزر کزاه گان او هم برای»ءسخر. نمودن 
رمال قلعت ژهرلباس تهعلوده عضو تناسل‌خودر ابدست گرفت ورفقا را هم خفبت از آنچه 
در دشت داشت خبرنمود پس رو پرمال کراده کت بکوکه چه دردست دارم ره-ال 
هم‌بعد از حساب وتأمل سرب ر آوزده گفت جناب مخدوم‌زاده چیزی دردست داری که 
درزیر آن‌چیزسوراخی‌اسث که ازهمان‌جنس است که‌دردست داری ودر آن سورآخزیاد 
۳ شده چون قبل‌از این رفقای خود رامطلع ساخته بود و مبدانستند کهچه 
دردست دار لذا زیاه منفعل و شرمنده شد و همه بر او بخندیدند و ات مضیکا؛ 
گردیده ازمچلس بیرون‌رفت وتمام‌جاضرین بیجدس وعواب رمالآفزین کفنند . 

۸ ربیع‌بن یونس ازعقلا ودانشمندان اسلامست سالپا وزارت منصورعیاسی 
نمودروزی: خلیفه بطو رکله با و کنت درین مدت‌چا کری خودهیچ وفت ازماخواهش 
نکد اه "مشک از عط‌ای ما استنکاف یکنی‌در جواب گفت حاشا و کلا آنچه دارم 
از امرالمومنین است وسیب‌عدم خواهش این است که ازبر کت توجه خلیفه‌درهیج 
خل ار زد گانیمنکمیو کاستی نیس منصور گفت خوّاهشمنْ این‌است که 
از من چیزی طلی فا آن را کار سازم ربیع کفت حاجت من ایتست که 
فرزنه مرا دوست‌داری خلیفه گفت دوستی بلاجهةممکن نیست گفت با امبر الموهنین 
اسباب اوسپلاس تگفت چیست گفت جبزی باو ۳ محبت و دردل 
اوجای کبرشود وقتی له محمت تودر دل او جا بکیرضه از روی صداقت و صه‌یمیت 


خدعنات وکارهاتی از اوشرزند که قپرا اورا امبرالمژمنین دوست دارد‌منعورخندید 


وجوأب‌اوراپسندیدوامر فرم‌ودتاپنج‌قریه به‌پسرربیع‌دهند . 


۷۵ 


بزم‌ایران 
5 بین‌شاه و وزیری‌بحث اک آیاطبیءعت غالباست | تربیت شاه 
کنر بیت برطبیعت غالب است وزیر میگفت برعکس است شا‌بوزیر گفت فردا شب 
بصرف طعام نزد ما حاضر شو وزیردر وقت معین حاضرشد چون برای صرف غذا 
ار رت ی بت توفته اظر اف سر قزایستاوه زان 
شاء رو بوزیر کرده گفت بیین این حیوانها بسبب تربیت کردارشان با انسان«بچ 
فرفی‌ندارندپس‌معاوم 0 دربیت برطبیعت غالب است‌وزیر گفت‌مستدعيم که‌امشب 
۳ مهلت دهد فردا همین‌وقت درهمین محل‌جو اب عرض خواهم نمود وزیر عرخص 
ده رت 2 بعد موشی درحیب نهاده باخود بردچون بحنوررشدد. شاه مگفت چه 
جواب آوردی وزیر گفت گر به هاراحاضررسازید و دست درجیب‌نه‌وده‌موش‌رابر آوره 
تاده بوتکم تیشهمیار اند اختاوجقی 
دوئن دویدندومجلس ز بهم‌زدندوزیر بشاه گفت‌پادشاهاعرص نکردم که‌تر بیت بر طبیعت 
غالب و اهدشد این‌همان کر بهای دیشب بودند شاه‌اور اتصدیق‌نمود و مجاب‌شد. 
۰ بعداز آنکه یبد سره بیغمبررحسین‌بن علی(ع) راشهید نمود واسرای 
خانوادُ رسالت بشام رسیدند روزی جمعی از درباریان متملق‌پزید برای‌خوش آمداو 
هزيكک چیزی میگفت بکی میگفتمن نذ ر کرده‌ام که | کر خدا خلیفه زاب دشمیل 
اوحسون‌ین علی‌غله دهد بشکرانة این نعمت مسحدی بنا کنم ۱ من‌عرد 
:لردهام که | گرحسین مفلوب‌شودبحج روم بحیی‌بن لحکم بر ادر مروان‌در آن‌مجلس 
حاض‌بود گفت‌یا ام المومنین‌من‌باخداءپدومان کزده‌ام که‌ا گر خداتر ابر <سین‌نافر 
دهد میلغ‌هوینی بنرديك‌ترین فرزندان پیغمبر آخرالزمان دهم حالاجون خدا ترا 
غلبه داد برای بجا آوردن عهد متحیرم که این‌مبلغ رابکه دهم یزید گفت بعلی بنن 
الحسین زیرا که او نبيرة پیغمبر است‌یحبی کفت علی‌بن‌الحسین که پدرش را کشتی 
وخود واهل وعیالش را أسیس نمودی پزید ملثفت شدکه غرضش طلعن باوست‌پس 


بیبسلو شیر ناه تک دیند 1 


_بزم‌ایران 1 





۱ شخصی بنزه ایاس قاضی‌بصره که ازان کیای عربست رفته از اوپرسید 
که | کر کسی خرماخورد اشکلی‌داره ایاس گفت نه گفت بعد ازخوردن‌خرماقدری 
آب بالای آوخوره چه‌طوراست گفت هیچ اشکالی‌ندارد گفت اک از آن مدتی در 
آفتاب نشیند گفت ضرر ندارد گفت پس‌چرا همین آب‌وخرما که در آفتاب گذارنه 
وبعد خورندحرام است اباس کفتا کرقدریآب‌بتوریز تدیر توصدعه یر ۳۰۳ 
نه گفت! گرقدری خال بر توپاشندآیا اعضای‌تو کوفته ودرد گیرد گفت نه ایاس گفت 
ان ارت وخالرا بهم آهیز ندوخشگت سازند وبر سرت زنندچه شود گفت‌بشگند و 
صدعه‌وارد | یدقاضی گفت‌همچنان که تر کیت آن دو چیرسرتویش‌کند از دی این 
سه چیز قانون شرع‌نیز بش کندوحدلازم آید ۰ 

۲ چون‌در اثنای جرب صفین عمار باسر که از بزر کال‌سسا ۱ شمادت 
یافت عبدالّه بن‌عمروعاص با معاویه گفت‌امروزبرمن ظارشد و کمانم بسرحدیقین 
رسید که,علی‌مرتضی برحق است‌وتوبرباطل معاویه پرسید که بچه دلیل گوئی‌عبداه 
گنت که ازرسول‌خدا شنیده‌ام ودیگر ان‌نیزشنیده اند و این‌حدیث بسیارمشپوراست 
که روزی درحضورمماجر وانصار حضرت‌ختمی مرتبت بعمار خطاب نموده فرمود 
یاعمار بقتاك الفثةالياغية بعنی ای‌عمار کرو ۰ یاغفی تراخواهند کشت وچون لشکر 
تو اورا کشتند معلوم شد که ی غی‌اندوتو رئیس وپیشوای آنهائی‌معاوبه گفت‌نه‌چنن 
است بلکه کشندة‌او کسیاست که اوراپچنك ما آوره واوعلی‌مر تفي است عبدالژ گفت 
پس ازاینتأویل‌چنین معلوم میشوه که درروزاحدحمزهرا پیغمبر | کرم کشته باشد 
نهوحشی چه پیامبر عم خودرا بجنك آورده بود . معاوبه از این جواب منفعل 
وشرمنده شد . 

۳ روزی هارون‌الرشید امام‌موسی کاظم؛را گفت‌ای‌موسی چگونه‌جائزوانید 
که عامه‌و خاصه شما را بسوی رسول خدا منسوب‌دارندوفرزندان پیغمبرا کرم(صلی 
علیه و آلهوسلم) خوانند ودانند وحال آنکه شمافرزندان علي مر‌تفي‌اید و مردرا 


۷ بزمایران 





بپدر نسبت کنند نه‌بمادر وپیغمبر پدرمادر شماست‌امامفرموه که ای هارون) کر فرشا 
رسول خدازنده شود ودختر تراخواسنار کردد آو را برسول‌خدای تزویج می کنی 
با اجابت نخواهی کرد هارون گفت چکونه اجابت نتمایم بلکه بدین نسبت فخ-ر 
می کنم برعرب وعجم‌وة یش امام فرمودآها پیفمبر (4)خواستگناردختر من نمی 
شوی تا خطبه کند من هم دختر خود را باو تزویج تميکنم هارون کفت‌مانم‌چیست 
فرمود ازیپر آنکه دخترمن‌دخترفرزند اوست‌وخودهم فرزنداویملذا برپیغمبر حرام 
است اما تو فرزند پیفمبر نیستی دختر تو هم دختر اونیست لذابر بیه‌مرر حلال‌است 
هارون گفتة امام را تصدیق نمود. 

5 شخمی ازروی‌تعرض کسیرا کفت‌اینکه کون فلان‌چیزبر کت کرد 
ی-ابر کت دازد چه معنی داره آیبا چکونه مشود که پشج اشرفی مثلا ازده 
آشرفی فائده‌اش بیشتر باشد یا يمن گندم بیشتر ازپني من کندم استفاده کند آیا 
از برای این‌مطلت دلیل محسوسی: هست که ازروی اوقیاس شود گفتآری‌مدعی گت 
آن چیست گفت این را قبول داری که گوسفند سالی بیشتر از دو نمیز ایدوآزبرای 
او خطر وآفات زیاه است وباندلامرضی درظرفیت یکروز هزار ها معدوم و نابوه 
میشوندویاباآنکه هزارها ذبح میشودوبه‌صرف میرسد » معذالك‌بیابانها و صحراماو 
کوهسارها پراز گوسفنداست واین‌بزر گترین دلیل است‌بروجودبر کت و بر عکس 


سك باآنکه ازهمدحیوانات جان‌سخت‌ترو کم آفت‌تر است‌وهرسال‌میز اید واغلب هم 
هفتعددو اقل آن‌سه‌تامیما ندوهیج کس‌هم‌باوتعرض‌نمیکندبا وجوداین کیفیات‌هز اريك 
کوسفنددرعالم وجود ندارد پس‌معلوم‌میشود که خدادر گوسفند بر کت گذارده ودز 
سك‌نگذارده است‌آزهمین وضع میتوان‌قیا کرد بروجودب کت وبی‌برکتی 

5 جمعی ازروساء فبائل عرب‌نزه معاوبه رفتند یکی از آنها احنف بن‌قیس 
که ازحکما وبزر گان عریست چون‌هر کش بجای‌حودفرار کرفی شخمی اژاهالي 


شام برای خوشآمدمعاو به‌برپای خاست, بعدازمدح‌وثنای معاو رة وال آبی‌سفیان‌ناسزا 


۷۲۸ بزم‌ایران - 


بامیرالمومنین‌علیه گفت‌اینو اقمه بر احنف‌نا گوار آمد ومعاویهرا ازاین کردارزشت 





منع کرد‌عاویه گفتآ نچه که گفتی‌قبولنحواهم کردوبرتونیزلازم است که‌برمنبسروی 
ی اک امتناع کردی جبرا تراوادار خواهم کرد . احنف برمنببر 
رف ود اجه وتا ابپاالناس معاویه مرا امر کرده که علی‌بن ابی‌طاات را 
تسا کی یم‌بدانید کهءیان علید معاوبه جنکها و اقع‌شد وهريك‌خودر ۳ 
را یاغی میگفت خدالعنت کند یاغی ومتعدی وباطل از آن‌دو فرقه راتمام‌مردمآمین 
گفتند معاویه ملتفت‌شد که غرض احنف کیستليك‌برروی‌خودنیاورد . 

7 چون معاویه بعد ازخلافت بمدینه رفت جمیع‌مپاجر وانماررا درم‌سجد 
پیغمبرجمع نمودو برمنیررفت و خطبه‌خو انده بیاناتی‌نم‌ود که درضمن بذ کر ام المومنین 
منجرشدواور اببدی یاد کرد وزبان‌بنکوحش امام کشود امام حسن‌در مجلس‌بود بدر 
پای‌خاستوبعد از حمدو تغای‌بار یتعالیبال‌مدنه گفت یم لناس‌منپسرعلی بن | بی‌طالبم 
واین‌شخص که برمنیر است‌پسرابوسفیان . مادرمن فاطمه ومادراوهند وحدمن محمد 
وجد اوحرب لعنت خدابادد بر پست‌ترین آزماءدر حسب وندب و اخلاق و بزر گواري 
تمام امل‌مسجد آمین گفتند کلام بر معاویه فطع شدو باانفعال ازمنبر فرودآمده 
بمنزلرفت. 

۷ روزی اعرابی بنزه آمون آمد و گفت مردی فقیر و تنگدستم مأمون 
کفت راست دیکوئی چه اغلب مردم بدین صفت موصوفاند کفت ارادم سفر که 
وزیارت حرم پیغه‌برد ارم گفت مباراباد چه‌نی کونیتی ]| 1 هرچهزودثرقدم 
رال کار و توقف روا مدا رونت استطاعت رفتن ندارم گفت درین‌صورت حج. از 
تو ساقط است چه وجوب ارت ط استطاعت‌وقدرت است همان‌به که درخانة خبود 
بفر اغت بسبری واز این اندیشه در گذری اعرابی از این سخنان بجان آمده گفت 
ای خلیفه لین‌جا که آمدم برای چیزخواستن [مدم نه‌وعظ شنیدن ما ازستن او 


بخندید وباوچیزی داد . 


۷۹ بر مایران 


۸ درمحلسبکیازملولخوان کستردند وطعام آوردند خادمی‌کاسه‌شوریای 
یف در آمد چون‌نزه یك‌شاه رسید دهشت‌بروی‌غلبه کر ددستش‌بلرز پدو قدری 
از آن شوربا برجامهٌ شاه‌چکید شاهاز آن خشمناللشد فرمان‌بقتاش نه‌ود خادم چون 
حال‌بدان منوال‌دید پاپیش نهادهآن کاسةُشوربارابتهمام بر پادشاهریخت‌شاه از آن‌حر کت 
بغایت متعجب گردیده ویرا بیش طلبید وسبب اقدام بان عمل‌ناشایسته‌پرسید خبادم 
کفت اکر ماه بسین‌همین خطای‌اول که ندانسته ازمن ماهر کشت« یکشتی‌مزدمان 
ترا طالمیحواندندچونبه نامی‌برشمانه‌پسندیدم جرتکب گناه عظیمی کردیده که‌بآن 
مستوجب قتل کردم تا! گربقتلم جکمفرمائی مودمان ترا معذوز دارندوظام نشمارند 
شاه راآنسحن خو شآمدواورا بحشوه . 

۹ ,روزی علالی که ازشعرای بسیار ظریف ومشهور است در مجلس‌مبرزاکامران 
دسته رنه د آزاین اافتان کین که اونیز از شعرای لطیفالطبع‌است بمجلس‌در آمد 
وخودرا بالادست هلالی جای‌داه ونشست هلال ازروی تعرض و توبیخ پرسید که تو 
کیستی که ازمن«نالاتر نشینی نودکلی گفت من‌شاعرم وناهمنر ک بات اوازسکشن 
را"شباهت" بچشم است و چشم‌بالای‌همة اعضاست از ۱ ین‌سبب بالات نشینم جلالی رکفت 
من نیزشاعرم وناهم هلالی است و هلال بر آسمان است و نیزه‌اال را نسبت بابرو مق 
دهند و ابرو بالای چشم‌جاداره از این‌سبب مرا ازتوباید بالاثر نشست نر کسی کفت 
هر یک تین ماو انعر تلهم نراسب 
ونربالاشد هلالی ۳3 درنام توء , . است و,م.., زیر باشد, مبرزاکامبر آنو اهل‌مجلدس 
بسیار خندیدند وهردورا تحسین(مودند . 

۰ بعد از آ نکه پعقوب لیث‌اغلب بلادخراسان را پتصوف در آورد و فد 
تس 9 نیشابورمجمد خن اورابشهرراه‌نداه پعقوب شمر را +جاصره 
کر ار کان‌دولتمحمدطاهرهمهپنهانی 1۳ به‌پعقوبلیث فرستاهنده بر ابا خلوس 
وجواداریمبالغههانمودندمگر ابراهیم جاجب که‌اوهیچ کتابی نکرد بو کسی نفر ستاو 


بزم‌ابران 


چون یعقوب نیشابوررا بگرفت,رعایاوحشم رانواز کرد وابر آهیم‌حاجب‌راطلبیده 
باو گفت چه سیب بود که هعه‌یاران تو اظپار اطاعت و انقیاد نموده وتو با ایشا 
موافقت نکردی ابراهیم گفت پادشاهامر! بائوسابقه ومعرفتی‌نبوو که با توقددید 
آنءدکنم و آزمحمد طاهر ایزشکایتی نداشتم که طریق مخالفت اوورزم‌و از خوه نیز 
سزاوار ندیدم که بعدازسالها که نمك‌او خوردم حق‌انعام‌پرورش اوراشکنم یعقوب 
راجواپ اوخوش آمد و اورا تمدیق کرد وازجملهٌ مقربانش گردائید و آن کسانی‌را 
که باولی نعمت خود خیانت کرده بودند ازچشمعنایت‌بیفکند . 

۱ درزمانةٌ خلافی مأمون‌شخسی خلاقی کرد امربکرفتازیش‌شداوفر اتود 
برادرش‌را کرفتند نزه مأمون آوزدنه مأمون باو کنت برادرتر| حاضرتاژ ولاف 
بعوض اوبقتل خواهم‌رس‌انید آن‌شخص کفت ای‌خلیفه | کرعامل توخواه که مرا 
بکشد وئوح کمی فرستی که فلان رارهاساز آیا آن‌عاملمر| رهاسازهیانه گنت آزی 
کف منتیز کی [ورومام ازپادشاهی که اطاعت اوبرتولازم است که مرا رهاسازی 
کفتآخ کیتات و آن حکم چیست کف تآن کس خدای تعالی وحکم ارو آیه است 
ولاتزروا وازرةوزرةاخرکیعنی هیچ کس را دیگری مکارین تور 
شه و گنت اووا مکذارتوتک کمی صحیح آورده است . 

۲ شخمی عزیمت حج نموه چون‌فرزندان خرد داشت هزار دینار طلا نزه 
قاضی برده ودرحضورعدول دارالقضا تسلیم از کرد و گفت اگر دراین سنراجل مرادر 
رنسید شما وصی‌منید و آنچه‌شماخودخو امید بفرزندان من دهیدآن شخص‌بقضای, الپی 
درراه حج در گذشت چون فرزندان اوبحدرشد وبلوغ رسدند امانتی را که از پدر 
آنیا نزمقاضی بودطلبیدنه قاضی گفت من پیشتراز صد دینار تدواه که بشما دهم و 
بخسب وصیت‌پدر‌شما را برمن‌حقی نیست جز آنجه که می‌خواهم دهم آن بیجاره‌ها 
هتحیر ماندند وچاره‌ای جز داد وبیداد نداشتند وبپر کس التحامی نمودند راهی از 
برای این حیلهٌ شرعیبدستنمی آوردندتا این خبر به بهلول رسی-د بهلول آنهار 


بزم‌ایران ۷۳۱ 


برداشته و بنزه قاضی رفت و گفت چراحق ! ایام رانمی دهی فاضی گفت پدر آنها 
وصیت "کر ده نوو دا ده س‌خود بخواهم بایشان دهم‌وازصد دیثاربیش نمیدهم‌پهلول 
ی قاضی آنجه بجود می‌پسندی برای ره به پسند یعنی تو که مبخواهی 
صده ینار حس گفته خود بآنپادهی‌پس‌همان‌مقدار که برای‌خود میتواهی‌با اينکه 
مال تو نیست؛ به آنها بده که حق آذپاست قاضی از این‌جواب بهلول ملزم‌شد ناچار 
وجه را بایتام پرداخت . 

۳ کی ازفضلای خر اسان بر ای‌حاجتیعریضة بعمروبن لبث داددرعدررقعه 
نرشته بود که زند گانی امبرهزار سال ممتد باد عمروبرپشت رفعه اونوشت که ذ زه 
بزرگان باید که محالنگویند تونوشتة که هزارسال زند گانی‌امبردر ازباهاین‌محال 
است وما باقی کلمات را براین‌قیای کردیم چون آن‌فاضل‌بر نوشتةٌ عمرو اطلاع‌یافت 
نزد اورفته گفت امير جواب‌توفیع خودبشنود بر رأی منبرمخفی نماند که حیات 
آدمی بقای‌بدن نیست‌بللکه‌حیات بقای نام است‌شعر : 
زندم ایستر نام فرخ نوشیروان بعسدل گرچه بسی گذشت که‌نوشیروال‌نماند 

عمرورا بیانات او خوش آمد وحاجت اوبر آوزد . 

۶ عمروین ژعلبي که ازشعر است عبدالملك بن‌مروان را هجوی بلیغ گفت 
ولیدین عبدالماك بگرفتن آو فرمان داد عمروبعد آزمدتی که در زاویه های آختفا 
بسربرد يك روزدروقتی که خوان کستروه بو‌ند برسفرء آوحاضر ؟شت چون سفره 
برداشتند ولید عمرورا شناخته گفت حمد خداوندی را که ترابی امان بدست من 
گرفتار کرد بخوان آنچه دربارثبدرم کف عمرو آن‌مجویات راخواندولید کف‌از 
من دربار خود چه گمان میبری عمرو گفت کمان وان [دست کی وی که بن ابر 
سفو؛ تو نشست ونان تو خوردا گرچه کناهاوبزرلباشداوراثر نجانی وعقوبت‌ننمائی 
ولید کفت کمان‌توبجا ومطابوافع است واورابخشود . 


۵عیس‌بن موسی‌عباسی روزی بازن خودنرد معاشرت‌می‌باخت در بین برزبان 


۳ بزمایران 





آورد که ا گر توازماء بهت نباشی‌ازمن سه طلاقه‌ای زن‌روی خودرا پوشانیده گفت 
من بر توحر امم‌زیرا که یقیناست که آده‌ی‌بحسن ماه‌نباشد عیسی‌عضطرب‌شده بخحدمت 
خلیفه منصوررفت وصورت قضیه رابیان کردو گفت | گراین‌زن مطلقه شود خانتفن 
خرا ب گرددو کار من بدشو اری انحاهدخلیفها ز علما استفسار نمودوهمه گفتند طلاو اقع 
۳ پکی‌ازعلما که کفت واقع‌نشده است‌دیگران باوتءرض کردند که از کیسا 
می کوتی ففت از نس وان در ۱۱ مایدالتین و ااز دون وطورسینیررو 
هذا البلدالامین لقدخلةنا الانسانة بی احسن التقویم یعنی که آدمی را به‌بهتریسن 
تقویم وتر کیبی خلق کردیم وچون چنین است بیقین که آدمی ازماه نیکوتر است 
کلیته اس ۳ 1 واوراتحسین‌نمود وانعام داد . ۱ 

۲ کی از سادات علوی بشرارت وبد اخلاقی موصوف بود روزی چفهش 
برزن جمیله‌ای‌افتاد اورا بحانهخود دعوت کردزن امتناع‌نمودعلوی دست برده‌چادر 
زن | کشیدزن‌درمقام‌مدافعه آمدو کار بح ی‌رسید که‌علوی‌کاره کشیدو گفتا گر اطافت 
من ننمائی ترا بقتل رسانم زن کفت ایزسیه اکرتوبحرام وزنا بامن خلوت‌تهاني 
ومن ازتوبار گبم آن‌فرزند از روی نسب از کدام طائفه باشد کفث علوی باشدژن 
گنت کمان من‌این است که توهم ازهمین‌قسم علوی‌وسادات باشی‌بحهت آنکد علال 
زاده. خصوصاً منتسب به خانوادةٌ رسالت هر گز این کردار نا شایستم4 و عمل 
زشت از اوسرنزند علوی ازاین‌جواب‌بسیارشرمنده ومنفعل‌شدو ازاومذرت‌خوا است 

واز اعمال ناشایسته توبه کرد 
1 زان امل سلو (داست کوید که درایمسافرت 
بشهر ی رسودم بیرون‌شهر ِ دیدم که جوی آبی درزیر او جاری بود د بجا 
رفتم وضوساختم چون‌فارغ‌شدم چشمم بربام آن‌عمارت افناد دید کنیز کی ایستاده 
درغایت حسنو جمال‌چون مرادید گفت‌ایمرد چون‌تر| ازه‌وردیدم پقداشتم که‌يوانة 
چون ازطهارت فارغ شدی دانستم که عالمی و چون وضوساخنی پندافتم که غاژفی 
| کنون که نظر ک ردم دانستم ک-ه تونه عسالمی وذ ه عارف وز 4 دیواننه 
گفتماز کجا میکوئی گفت زیرا | گردیوانه بودی طهارت نمیکردی وا کز عالم 


بزم ابران ۳۳۳ 





بودی نظربربام قعر نمی انداختی وا گربسمت عرفان متمف می‌بودی دل توبغب او 
میل‌نمی کرد این گفت ونهان‌شد ومن ازبیانات اودرحبرت ماندم . 

۸ طالب علمی گویددر اصفهان‌روزی‌بیازاربر ای خریدن خربوزه رفتم اتفاق 
اولصبح بودوتمام دکاذپا بسته‌بود مکريكدکان که صاحبش تازه دکان خووراباز کرده 
بوذ و <, بوزه زیاد دردکان داشت بنزداو آهدم ومشغول سوا کردن خر بوزه‌شدمهیچ 
* ند خاطی‌نیافتاد تا آنکه خر بوزای که سرآو قدری شکافته بود بدست آوردم 
"بطوم وب آمد برای انشدان انکنت درترك خربوزه نموده قدری از آن‌چشيدم 

کر هک ی با کمال‌تندی بمن کفتآشوند اگراولعبع گلی 
انگشت بکونت بکندآیاخوشت می آید که توانگشت بت خر بوزه کردی گفتم! گر 
برای چشیدن باشد چه‌ضرر دارد دکاندار ازاین‌جواب‌خندید ومعذرت خواست " 
سر وت مر صاحب بن‌عباد که از امرای فاشتل رو کاراست سخن 
آز شمروشاعری بمیان آم,حضارمجلس اختلاف کردندجمعی گفتند که شعررافضیلی 
"تال وحیئیتی ارجمند آست وبر خی برز بان آوردند که شعرداخل فنیلت‌یست‌وشاعر 
دزی اند وهرسائله برمدعای خود ادله هامی آوردند ابومحمدخازن گفت شعر 
۱ ِ رین فضائلنساناست کفتند بچدلیل جواب‌داد ادلی که دروغرافروفی 
۱ نیست و کلام دردغخ‌بیمزه وبیقدراست و شعر چذان کلام عرغوبیست که با وجود 
کذب جذب‌خاطر میکند وعیب دروغ را می‌پوشاندبلکه‌هر چندشعر پیشتردروغ‌باشد 
نیکوترنماید وخاطربیشتر بان‌توجه کند . 
۱ ۰۶ شخمی بطلاقزن سو ح رد که حجاج‌بن بوسف‌دردوزخ ات امن 
کرد لد ال آین‌شو گنه منجربچه شود آبازن‌بر اوحلال است یاحرام چه‌متحبرماند 
س تککن امتخدا او را بجینم نارای استلاء تزابوبون تفای 
راز غلهای عمدبودرفته" واقعه رابیان کرد ابو ایوب گفت مغفرت وعذاب عباه باراد 


فاد مختار است و آنچه دزمشیت پرورد کارباشد مرا.بر آن‌علمی نس آنشخص‌نزد 





۱۳۶ بمایراان 





خلیفه عمربنعبدالعز بزرفتو آن مطلب‌رابیان کرد عمربنعبدآلعز یز گفت بروزن 
خودرا نگاهدار چها گر خدایتعالی حجاح راب آن عمه‌ظلم‌وجورو ند کرداری بدوزخ 
تبره ترا نیزبسیب ارتکاب این‌حرام مو اخذنسازد . 

۱ چون"»صعت بن‌زبی برمختار ظفر بافت وحمعی ازمتابعان مختار رااسیر 
کرده بنزد او آوردند مسعت امربقتل‌همه آنها کرد و کن از آن‌جماعت کفت‌ای‌امر 
مستدعیم که آینه‌برداشته درحلاوت‌جمال ولطافت خوه‌نظرفرمائی وروامداری که‌در 
حضورجا کم عدل دردامنت آویزم وحیف‌باشد که چنانرخسار زیبا وطلعت دلربا را 
بجپت چون من گدای بی‌نوا ات ندال . مصعب از این‌سخن‌متاثر شید از 
خون تو گذشتم آن شیص کفت سیات‌بیهال ازمرلد بدتراست‌مصعب امر کردتاهر 
چه ازاو گرفته بودند بوی بازهادند . 

۲+فتی‌سفیررچندپادشاه,.در بار نوشیروان‌جمع آمدند کسری‌خواست که فضیلت 
وداش‌وحکمت وزیرخود بوذرجم پر با نها بنه‌اید درحضورسفراار بوزرجمپرسو ال نمود 
کهچه چیز است ردنیا که زهمه‌چیزبهتر است بوزرجمپر گفت سه چیز زن‌وهرك 
واحتیا ج کسری ازاین‌جواب درهم‌شد بعدپیش خودفکر کرد که حکیم‌بی‌سبب‌چیزی 
نمیگوید بازازاو پرسید که چگونهحکیم گفت | گرزن‌نبوه مثل‌توپادشاهی‌چگونه 
بوجود می‌آمد اگر مرلد نبوه این‌مملکت ازپدرچگونهبتو میرسید و اگراحتیاج 
نبود متلمن حکیمی‌چگونه بحدمت توفیاممیکرد . 

۳ وقنی ابوحنیفه بدرس گفتن مشغول بوه زنی سیب ی که نمف او سرخ و 

ونمف‌دیگر سفیدپووبابویوسف کهازهمٌتلاهذخردتر بوددادو گفت‌اینراباستادخودده 
۳۱ اباب حنیفهدادابوحنیفه آن‌سیب, اشکسته‌باوداده گفت‌بزن‌بازدهشا گردان 
مطلب را ملتفت شدند از حقیقت حال پرسیدند جواب داد که این زن پرسید که 
وقتی عادت زنانه دست میدهد آن پارچه رابعضی سفید و بعضی سرخ می‌بینم دراین 


حال نماز می‌توانم کردیانه وسیت اشاره بحالت بارچه بود به شیکستن نیپ جواب 


۳ ره ۷۳ 
۱ 





دادم که تا پارچه مانتد درون ای سیب سفید ندردد‌نمازجائز نباشد. 

۸ رای صاحب جمال ر ابدزدی کرفته درد تمغاح خان بردندامر بقطع 
دست کردار کان‌دولت ر آ براان پسررحم اعد همه اس کیان براء ی‌اونزدخان‌شفاعت کرد, 
کفقنهتجیف باشد که چنین دست نازنین تب در نیک 
دست‌دزه‌نباید نگریست بلکه, بردل صاحب مال‌نظرباید کره 

۶0 میان‌عالمیو زندیقی.ناظرء شد زندیق کفت آنده درعالم وجود دارداز 
۳ طبیعت و ماده است عالم گفت برله تو ت هم يك طبیمی ويك خاصیت دازد سیب 
چیست که | کر کرم‌پیله خورد ابریشم ازاو متولد شودوا کر زنبورازآن تعدی نها رد 
عسل میدهد وا گر آهوی تتاری خورد در نهاد او مشک کروو و اک کوسشن خورد 
پشکل وسر کین افکند پس‌معلوم میشوداثرازدیگریست شعر : 

باران که درلطافن طبش خلاف نیست درباغ لاله رویه ودرشوره زار خس 

۸۹ کی ازعمال نوشیروان باونوشت که جماعتی بی سبت ب ازهنر نجیده اند 
فص ی رخاف عوتسفان تاتوان ری ون 7 صوان بیزن 
بکنته ایشان وقعی ند ودر بارءٌ چا کر قدیمی خود بد کمان‌نه شور ک.. سری بر دشت 
رقعةً 4 اونوشت‌ستم کردن بررعیت شیوهمانیست‌وشنیدن مظلمهً رعایا ازعادات بسندید, 
ملوك است وتحقیق سخن ایشان نمودن برما واجب است | کرازما ۸ 

۷ مردی ازاولاد انضار بنزه احمدیه. بن ابوخالد وزیر مأمرن آمده نتخنی کار 
۹ راید اند اتتی پیت نود بسعتی: ارام 
انساری برزبان آورد که‌ای‌وزیر خداوند تبارلوتعالی تراچیزی تاد است کهحضرت 
مطفی رانداده بود احمد متعجي شدء گنس ت ایمره چه میکوم ی این کفراست مراچه 
داده‌است که آنحضرت رانداده انماری کفت تراخوی بد و پستی فظرت وبخل دادء 
اتتو آنجناب را هیچ يكثاز ۳1 نداده احمد بسیار بخندید و خاجت اوبر آورد 


_ بز‌ایران 

۸ هشام‌بن عبدالملكت فروق ارند مازادر معرل خظاب وعتاب آورده توق 
و آن شخص ازبرای‌تبرعةوْمدافعةً ازخودسخنان دلیذیر بنان‌مینکرههشام با نكبروی 
زه که باوجودآنکه درمعرض سیاست ومو خذة هن ایستا ده‌ای‌بازفعاعت و بلاغتعر ضنه 
میداری آن‌مره کفت ای‌خلیفه خداوند جلن کره باوجود عظمت واکبر بائیو کمالش 
دراقصان وجرائم عبادمیفرماید که ذرروزقیامت کناهکاران راباید که سخنان‌خود زا 
و۳ پیررائی‌عرضه.داز ندون آ نچه‌ازخجت و برهان"توانند ادا تمایعد ول حال 

ین,منوال باشد چرابا توسلخن نتوان کف‌هشام از بیال اومتاثر ده از یهاش 
دز ِ ۰ 

٩‏ چون ححامةً ملد راکو فته نزد هارون الرشد:بردند هاوو )25 ای 
دشمن خدانوازیزر گان زنادقه‌ای حجامه گفت‌چگونه‌زندیق باشم وحال آنکه جمیع 
فرایض,وسنن رابجای می آورم‌هارون گفت ای‌بدبخت بشمشیر تراباقرار خو اه آوره 
ححجاهه کغت! کر چنین کنی خلاف فولرسولخدا کووه باشی هارودبر لد 35و» کمت 
آنحضرت‌تیغ میزد که.مسلمانی اقر ار کنندو تو تیغ‌میز نی که کفراعتراف(مارندهارون 
ازجواب‌آومازم شده رهاش ساخت . 

۰ ححاحبن ,وسف بایکی ازدوستان خودمره‌نام نشته مشغول صحبت بوه 
حاجب در آمد و کفت فلان دببربار می‌طلبد مره بر زبان آورد که دبیران بدترین 
خلق خد ایند حجاج دبیر رااحازت دخولداد چون در | مداورا تعطیم کرده درپپلوی 
خود جای‌دادچون دیشر سخن‌خواد. کفبته موروویرفی حجاج ام مکفام جرااهانت دبیرها 

کردی و گنل بدترین مردما نند 5 برغیر توبوو او راسیاشت میکردم میگ رنشتیدین 
که‌خداوند تباریو تعالی میفرها ,نا کراماً کاتبین هره گضتا امین منضیان دیون ۳ 


کفتم نه مالاء لك آسمان‌راججاج بحهدید. مج مه متا !ره ده 
25۱ از بوزجمهر پر‌سید ند که کدام عط بهاست داز جانب ب خدابهتر ین اشیاء 


ارگ خردطیهعی کفتند, کر آن باش هگنت ایب که یر تهایه نکوهیدء آواخلاق 


۷۳۷ بزمایران 


وعادات فاپسندیده آورا بپوشاند کفتندا کر آن نباشد گفت خوی خوش که باخلائق 
نس عم عم 

مدارا کند گفتند من تس مت هسج چیز رای او بهتر از 
هراک نت چه 1" وجود او هیج قفانده نه و خود نه برای دیگران عفر تب 


ار 


۲ صداق پوران‌خاتون دختر فذل 


1 


بن‌سملوزیر تا و 0 
خلیفه آید برأی اوقیام نمایدیعداز کشته شدن پدرش‌درحا یگ ءطلع نبودبره‌آمون 
در آمذ مامونازیرای اوقیام‌نکرد فوراً مقنعه ازسر برداشت وفریاد وابتا بلند نمیود 
مه ون گفت اک بر تومعلوم‌شد که پدرتو مرده گفت ازاینکه بر ای‌من‌فيام نکردی 
دانستم که سایة عزت پدری ازسرمن کوتاء گروید,. 

6 


۳ شخمی‌از محمدبن‌حنفیه سو ال نموو که سیب چیست که پدر تو حضرت 


علی رات اسان میفر ستد ودرمخاطره ومپالکه می‌اندازو وبرآدر ان‌توحسن 
وحسان ۳ یر یی مان میدارد جواب‌داد که من بمنز له دودست آنجنابم وایشان 


بمنزلة ددجم اواست بدووست ودوچشم‌خودر انگاء‌میدارد : 


۶ بعداز انکه خانواد برامکه که سالها هارون,عیاسی باآ نها ,بود: نیستو 


و نابود, شدند و از هرجپت ذکیت آنپا ۳۳ کر روزی کی از آنها در معسر 


بحمام *برودودر جمام تشنه شده قدری آب»یطلبد<مامی چون اور اشناخت کداز آل‌برهءك 


استل ازروی اهانت در کاسةٌ توره‌خمی کنی‌با و آب دان بر امیک 


ی غرض حمامی را فهمید 
ب.او کفت ای برادر م ادر ظرفهای طدلا و نة 


۳ آش كِ پلو دادیم 
این است رفتار روز گار باق وین (فتبار و کروار رای خودا کر کر 


دنیادار مکافان است : 


22 حکیم ارسطو درسن‌هفتاسالگی آغازتعلیم برع نواختن نمودوشا کردان 
او بن‌قدرش‌انکار کردند که مناس‌حک 


کر سن‌بربط موزدحکیمورجواب 
1 بلکه بر عِ 


س است مناسب‌حکيم نیست که دراین سن‌بربط نواختن‌نداند , 


+زم‌ایران ۲۳۸ 








۲ مللالطف الّه‌نیشابوری مردی فاضل‌وشاعری ز بردست ودر بذله کوئی و 
انجمن آرائی‌ممتازمی‌زیست ومعاصربا آمیر تیمور گورکانی بود روزی بهمر آهی مبرزا 
میرآن‌شاه پسر آمی تیمور بطویلة اسبهای‌میرزارفت در میان اسبهایکی از همه ممتاز 
بوددر رنكو تناس اعنامیرزا کت درتعریف این اس‌چیزی ت بدیرتأچندبیت 
را رازن تعریف کردجمعی از ندما که با ملا کدورت و حسدداشتند 
به میرزا گفتند که این اشعار بدبهه‌نست بلکه پیش‌ازین‌فکر کرده‌است ا کرآست 
متگوید درهمین‌فافیه الحال بگویدملابدیرتا و 

از عدل و خیزدای شه بافرهنكت فروزه زکان در ز صدفلعلزسكک 
وزهیت‌تو بریزه اندر صف نك تیری زسنان‌زه ز کمان پر زخدنك 
میرزا زباده ازحدشگفته شد و او را بسیار تحسین کره و ای کافی باو 

۷ امیرنظام نسیرالدین استرآبادی ازجاب سلطان‌تکش که از پادشاهعان 
ترلاست حتکومت فیروز کوه و کبود جامه که مبان استر آبادو خوارزم‌است داشت و 
وفتوحات فراوان ازدست وبازوی‌ویآشکارشه حساه ازاونزهشاه‌سعایت‌نمودند و کرر| 
بحتائی رساند رکه شاه‌برقتلش مصمم شد وجمعی‌رافرستاه که سر اورابریده نزو 
او آورند امیر نمیر الدین ماتفی شدومال‌زیادی صرف کرد تا آن جماعت راراضی نمود 

ده اورا زنده. بحضوربرند آ نروژ که بدارالسلط:ةو اردشدند شاء‌جشنبزر کي داش 
چون چشم شا:برارافتاد خواست که مو کلان را سیاست کند که چر در تنفیه حکم 
تأخی کردند امی نصو الدین فی‌البدبهه این‌رباعی گنت : 
من خالتو درچشم خردمی آرم عذرت نهیکی نهدء که صدا می ارم 
شراخواسته بدستا بل تتوان ۱۰ می آیم‌وبسر کردن خود مسی آرم 
شاء راخوش آمدوسروچشم اورا بوسید وته‌ام‌اسباب مجلس راباوداد وبازاورا 


پسرخکوهتتر, فرستان ۰ 


۷۳۹ بزم‌ایران 
۸ ساطان تکش‌خان خوارزم شاء‌در حالی غضب:وندان ییکی ازغلامان خود 


1 9 
را که +حبوبت‌داشت باطه بخیددت بیهدنادم‌شد.چون_غللام شمان شاه از آن عمل 


فهمید بنای کله راز‌کذاشت شاء برای تسکن خاطر خود ودلحو 
منظوم نمود : 
کرشد آگبری زدرج نوشینت کم 


نی‌اوبدیهتا این رباعی 


در حسن نکعته هیچ تمککنش ۸ 
کو بانی‌ستاره‌ای زپدووینت. کم 


دغز نوی‌دو ببت در <سن خط «باز» شع 


صد ماه ز اطراف رخت می‌تاببد 

۹+ روزی ساطان‌محمو رخواست‌ایشان 
اشاره بفردوسی کردند فردوسی‌بدیهتاً بمزص‌رسائید + 
هست است‌همی چشم تو و تربدسشت بش دس" که زتیرچث 


مهست و نحست 
وه سار تاره یه ۳ 


تیر بترسدهمه کنس‌خاصه زهست 
۶ مهدی‌بيكقزوینی ازشعر ای خوش‌طبع بذله‌سنج‌ولطیفه کوی‌دورفتحمل 
شاه‌قاجار بودووقتی شاه خلعتی فاخر باو داد اوآ سرا در میخانه بب‌نای باده 
شاه ازاستهاع اینمعنی‌بر آشفت وباوعتاب نه‌ودوی‌فی البدبهه‌در جواب گفت : 
خلعت نوشده دربادهٌ دیرینه گرو 
شاء خندید وخلعتی د پگ باوبخشید . 


۱ عماد(لر)ازمعاریفومتاز 


ی 


فروخت 


که بود بادةٌ دیرینه به ازخلعت نو 


آن‌عهدخو د بودروزی‌باوزیر خواجهشمس‌الدین 
شعارنج میباخت خواجه ازروی مطاثبه درائنای‌بازی مکررمینگفت‌ای کونزنت‌فراج 
عمان تحمل ننمودم وبدیهتاً اس رباش روک 3 


هرچند سخنهای چودر می "وی هشدار که باعماد كِ می کوئی 
عیب توهمین است که رن ۰ "ای کون :ات فرغرپال میگوئی 


۰ 9فضی که ازفضلای دربارسلاطین‌هفول‌هندوستان است 


که از شعرای هشهور است‌برای گر 
نطرشان‌به ماه پاره‌ای‌افتاد که‌نسر 


زوزی باعرفی‌شیر ازی 
دش درباغی خارجاز شه رقدم می‌زدند دزاین ائنا 


مزلغم‌ای اور ابحر کتادر آورده بو د فضی بدیهتا | س 





۹۰ بزم ایران 





مصررع‌را گفت : ای‌صبا آن زلف رابرچهره زیماش‌نه. 

عرفی فی‌البدیة گفت : آنچه بی‌رخصت زجابرداشتی- برجاش‌نه ۱۰۲ 

۳ جامی درمجلسی‌غزلی شروع‌نموه که‌مطلش‌این بود: 

بسکه‌درجان فکارو چشم‌بیدارم‌تونی هر کهبید آمیشود ازدور پندارم‌توثی فنه 
همحاضرین اور اتصینو آفرین گفتند مگرشخسی که ازروی حقدو خسد 
اورا انتهزا کرده گفتا کرخری پیدا شود جامی گفت بازپندارم توئی همه اهل 
محلس بخنده افتادندو معترض خجل شد. 

6 تعمت خان عالی شیرازی ازشعرای ظریف واز ندمای خاص‌عالم ,کیره 
بادشاه‌هندوستان بود روزی بررای‌کاری‌نزدبرمندخان افسرفو جشاهی رف بهر مزدخان 
جوانی بسیار خوبروی بود بعد ازآن که نعمت خان‌یااو ملاثات کرد بهر‌منهتخان 
بادینگری مشغوله" صجیب شدردر بيس بشت بنعمت,خان کروم‌از او غا ۱ ۱ 
نعمت‌خان ازاین‌جر کت افسرده گردیده بدون اطلاع‌ازنزه او ببرون رفت بعداز, چند 
دقیقه بهره‌ندخان چون ملتف‌شدنعمت خان رانیافت نو کر را به عقیش فرستاد که 


اور بر کوداند ذعمت‌خان ابا کرده تذیپتاً این رباعی رافرستاد : 


عالی زغمت اشكث‌نریزه چه کند وز همحو نو شور زیر چه کند 
داز است اوتوپشت کرد جانباو انداف. یده که بر #جیرد مچمکند 


۰ بعد از[ نکه‌عبدائه‌خان اوزيك‌خر اسان امیدان اتاخت و از کرد آن بلاج را 
در تحت حکومت خوا ددرآوره درسستانر وزما درا بر اقبرستم افناد وه شمان این 
شعررآخواند : ۱ 

سر ازخال بردار وایرآن‌ببین بکام دلبران توران بمین 

و گفت ندانم که رستم اک قادر بر گفتن بود چه میگفب يکي از وزرای او 

کته کردم تکيريبگوی کشت بکو کنع وف رک ریگ 


رشان مادنا( ترهبضر ما به بیشه در ابید دلس» ل: 
ی و۳ رجا ۰ 





بزم ایران 2۱ 





عبدال ازشنیدن این‌شعر شرهنده‌شد . 

٩‏ حیدر کولوچ‌شخصی‌عامیوبازاری‌بودليك شعرهای‌ظریفوپا کیزه‌میگفت 
ودرزمان شاه‌طهماس‌صفوی بعرص‌ظپور آمد ودرآو ائل‌سلطنت‌شهرت‌پیدا کرد ازاو 
پرسيدندهيچ نخوانده وبی‌سواد چگونه شعر میکوئی بدیپناً درجواب کفت : 
چنان‌طوطی‌صفت حیران آن آئینثرویم که ميگويم سیخن‌اما نمی‌دانم چه‌ميگويم 

۷ ها گردهیرزای‌صاش تبریزی که‌راقم تحلصاوبودمص عمهملی بنزداستاد 
خودصائبآوزه و گفت‌ثانی اورابکو تید؟ازشیشة بی‌ای» مر ن‌طیشه طلی کرش ائب 
بدیتاً گفت: حق‌رازدل‌خالی ازاندیشه طلب کن. 

۸ وفتی‌سلمان ساوجی که ازشعرای‌معروف است ازممدوح خود اتابك‌امیر 


حسن به فرمانفرمای آذربایجان بودبذریعةً این‌قطعه درخواست‌لباس کرد 1 


ای ز ما مستغنی وزامثال‌ها برشما احوال ما پوشیده‌نیست 
برتنم‌پوشیدنی این است‌وبس بندهر اهیچ ی 


اتابك لباس خود رابالین جواب‌برای‌اوفرستاد: 
هرچند تراجامةماپوشیدن عیب است ولیکن این‌عیب‌بپوش 
٩‏ روزی شخمی چنه وسته گل ونر گس بجیت شاب الدین غزئوی که از 
شعر ای‌معروف است آوردجمعی نزداو بودندخواهش کردند که درخصوص ناجری 
۳ شهاب‌الدین بدیرتاً این رباعی گفت : 
شاخکی چند نر کس,عنا شتا زو وحنده 
۵ 
ان‌همه دیده‌های بی‌چپره وبن‌هه+چهره‌های, بی‌دیده 


۰۶ شرف الدبن بافقی ازشم رای معروف زمان شاه طهماست صفوی است 


۲۹۲ بزم اير ان 
روزی درمحلسی شادباو کنتکو تفردیسیب ۱۳-۰۹۳۹ ملتفت‌نشد چون‌اوراملتفت 
کردند ببدیبه گفت 1 

از کرانی صدف تشد گوشم فولشه را که‌بود در متا 
جای آز:بود کز گرانی گوش پای تا سرف روروم بسزمین 
۱فنتحملی‌شاه‌قاجاردرش‌اول‌ماهی ازیکی ازخانهای‌حرمد: بچه‌را کشوه که 
استهلال‌نمایه پس روبملك الشعرا نموده کفت : درشب نوآن پری‌رخ بی‌نقاب [مه 
برون‌ماكالشعرا بدیهتاً رفت ماممیدسنند مردم آفتاب آمدبرون 
۲ تونی زنی‌اززنانایران است ودرحسن‌صورت‌وشیرینی زبان وخوش‌طبعی . 
ولطیفه کوئی بدرجه آکمال بودوشوهراو باامردی‌بسری برد ویه اوالتتات ۳۳۱۰ 
وتونی همیشه ازین‌مطلب رنجیده خاطربود روزی شوهررابا آن آمرد هم پستن دید 
برای سرزنش ونوبیخ‌اواین‌رباعی‌را گفت : 
آن شوخ که هست حسن‌عالدگیرش ۰ یارب چهشودشبی بخوابم‌زیرش 
ای خواجه بیا تا من‌تو صلح کنیم تو با کوش بساز و من. با.؛. 
۳ وروزی‌فیلسوف داناابوعلی سینا بمجلس ابوسعید ابوالخیر وارهشد در 
بن‌صحبت برزبان ابوسعید سخنی ازطاعت ومعصیت گذشت و از نکال‌وحرمان اهل‌عمیان 
وعفو وغفران خداوندحرفی بمیان آمد شیخ‌الرئیس این رباعی گت : 
مائیم بعفو تو تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا رده 
آنجا کهءنایت‌توباشدباشد اکرده‌چو کرده کرده‌چون نا کرده 
ابوسعید درجواب کگفت؛ 
ا‌تيك نکوده و ییا رود و ای ترس ۱۱ 
برعقوم گر تنکیه کههر کر نیو رده خر ی 
6 موقتی جراافکی هه پایشاه هددرستا رپ هریس لسن بو بان واره 
هه ها ار را 


بزم‌ایران 1 


سس بت 





بیتراخواند, 
تومست‌بادة حسنی‌بفرما این‌دونر کس را که‌بر‌خیز ندازخو ابو نگهدار ندمجلس را 
نوزجهانورجواب گفت: 


مکن‌بیدار ای‌ساقی‌زخواب ناز ن رکین‌را که بدم‌ستبدوبرهم میز نندالحالمجلس را 


سوه 
٩‏ روزي درضمن صحبت این‌بیت اززبان‌جپانگیر بر آمد: 


پلبل‌نیم که نعره کنم درد سردم پروانه‌ام که سوزم ودم برنیاورم 
نورجهان‌در جواپ گفت: 
پراونه من‌نیم که بيك شعله جان دهم شمعم تمام سوزم و دم برنیاوم 


٩‏ روزی نورجهان باژنیت و آرایش تمام‌درباغ پیش عمازت خودخرامان 
خرامان قدم میزدنا گاه جهانگیر واره‌شدچون‌ور ادیدبظ ررافت اشاره‌بمجل مخیوص 
او نموده کفت(ع) بزیر ناف تو پنهان چه چیز اسب نور جهان گفت (ع) شکاف 
کندم آدم فریب‌است. 

۷ روز آخر ماءرمخان جهانگی ادتهلال میکرد چون ماهءرادید بنورجهان 
کفت(ع) هلال عید براوج فلك هویداشد.نورجهان گفت (ع) کلید میکده گم گشته 
بودپیدا شد. 

۸ روزی جپانگر برنورجهان واره‌شد درحالتیکه لباس حریرسفیدی که 
د کمه‌های‌لعل سرخ‌بان یود دزیر آدآشت نورجهان‌مناسب‌حال این‌بیت‌خواند: 
ترانه د کمهٌ لعل است در قبای حر یز شده‌است قطر#خون عفت کی‌ببان کبر 

٩‏ روزی جهانکیر اراد؛نز دیبنی به‌نورجهان کرد چون نورجمان زاعادت 
زنان وست‌دادءم بوه باین بیت‌اراو معذرت خواست: 
بخونمن! گرشاها دلت‌خشنوذهینکراده بجال‌منت ولی تیخ‌تو خونآلوده‌یکرده 

۰ نورجهان:را مالعا ابوطالب کلیم اعتفای نبود وهنیشه می کنت 


۳۹ بزم ایران 


شعرهای‌اوسستو بی‌مزهاست کليمهم اینمطلب رأملتفت بودوقتی ازروی کلفو هار" 
عنراین‌بیت را گفته‌بنزه نورجهان فرستاد 
زشرم آب‌شدم آب راشکستی نیست .۰ بحیرتم که هرا روز کار چون بشکست 
نورجهان این‌عبارت رازیربیت اونوشته باوفرستاد یخ‌بست وپس‌بشکست 

۱ ساطان میرراحسن باجمعی ازشعرا تفسته بو وا ره ۳ 
ملابنائی که یکی ازشعر! بود گفت که جامی در بدیپه گوئی عاجزاست دراین آثنا 
جامی رسید و دریاف که ازوسخن بمیان بوه میرزاحس‌بحضار مجلس گفت امروز 
بدیرتأشعرمیبایست گفت‌ومن اسم چهار چیزمی‌برم شما در سلك نظم آرید پس گفت 


چراغ؛ غربال» نردبانترنج جامی بعدازشنیدن گفت : 


ای کشته چراغ دولثت بدر مثیر غربال شده یله اعدا تشر 
بر باه نردبان همت نه بای از اوج فاك ترنج دولت بر 


بعد از آن روبسوی بنائی نموده گفت ازتو نیز شعربدیهه دراسم چپارچیز دیگری 


خواهم‌منقلطاسشرح شمسیه , کلاء نمد. بنائی‌بدیهتاً گفت: 


چون منقل | گرچه دود و آهی داریم بر طاس فلك نه کار کاهی داریم 
با ما سخنی ‌ شرح شمسیه ۹9 ما بر ازین نمد کلاعی داریم 


میرزا هردو راتحسینو آفرین گفت وانعامی‌ب نما داد. ۱ 

۲ رشیدالدین وطواط اصلش ازبلخ است ازشعرای زبردست وسخن آفرین 
بوده‌است‌وچون حقیر الجثه بوداورا «وطو اطمیگفتند که شیراباشد, ودراعپدخوارژم 
شامشپرت نموده‌وعمرزیادی کردوناعهد نو#خوارژه‌شاه‌بوده است‌سلطان‌هوش.دیدار 


او کردرشیدرا درمحفظه‌ای گذارده بحدمت سلطانآوردند چون چشمشنآبزسلطان 


برم ,ایران ۱۹5 





افتادبدیهتا بخوانده : 
حبدت ورق زمانه از ظلی پشست عدل پدرت ۳ راد ,درست 
ای بر تو,‌قبای سلطنت, آمده چست هان تا چه کنی که نوبت دولت تست 

۳ <سن شاء از شعرای ظریف بوه و در بدیپه 10 و حاضر جوابی 
معروف.روزی درهرأت درراهی بمیرزا منوچپر که ازشاهزاد گان خوش‌طبع ادیب 
وصاحب جمال تی‌وری بود برخوره میرزا ازروی ظرافت ومزاح چون‌حسن شاه را 
دیدچشم‌پای خوورابست یعنی تراندیدم حسن‌شاء چون نزد.ك‌شاهزاده زسداین‌بیت 
راخواند : 

از آن چشم پوشيد شاه از کدا که پوشیدنی چشم داریم.ما 
شاهزا اد وراک دز لش بدا 

4 مهستی ازشعرای خوش‌طبع است شبی درهرات برف بارید شاه قبل از 
آن‌خیال رفتن, بشکاره اش باریدن پرف رامانع ازمقصددانست ومتحیر بوددررفتن 


مم‌ستی‌این‌رباعی را گفت : 


شاه چو فلك اسب سعادت زین کرد از حملهٌ خسروان ترا دحسبن ره 
تا در جر ات سمند زرین تعلت 1۹9 نهد بای زمین سیمین کر 


شاه‌او را انعام داده وبشکاررفت. 
۰۵ امیرمعزی ازشعر ای مشهورفاضل وزبردست؛و ازمقر بین وملك‌الشعرای 
سلطان جلال الدین سلجوقی و سب ترفیش آن بود که روز آخر مامرمضان که‌شاه 
استلادل مکی از همه مارا شاه دید خوشوقت شد و به معزی کفت چیزی بکو 
. اي ماه کمان شهر یاری گوفی در گوش سپپر کوشواری گوئی 
1 زده از زر عیاری کوئی يا ابروی آن طرفه نگاری گوئی 
بين سلاطین ایران وهند وی اد معا ردو زر سین چنانکه‌وقتی 


۳11 بزم‌ایرزان 





شاه عباس صفوی‌اینر باعی رابطورفحزیهبرای ار ناه بادشاه هندفزستاه ۲ 


زنکی به‌سیاء‌وخیل ولشکرنازه رومی‌به سنان و تیغ و خنجر نازد 
اکبر بخزینهٌ پر از زر نازد عباس ,ذوالفقار حیدر (ع) نازه 


چون‌این شعربا کبر رسیداز شعرای دربارخوه جواب اوراخواست فیضی این رباعی 
را گفته بعرض‌رسانید : 
فردوس به سلسبیل و کوثر نازد دریا به گپر فلك به اختر نازه 
عباس بذو الفقار حیدر( ع) نازه کونن بذات با اکببر نا 
| کبر بیحد ازا ین جواب خوشوقت شد و در همان مجلس عنصبی از متاصب بزراد 
هندوستان باخلعت زیادبه فیضی‌داه و آن جواب رابایران فرستاد . 

۷ ر کرن‌صائن از شعر ای‌فاضلعم‌داهیر تیتعور: کور کا نی‌بودوفتی‌کاری خلاف 
طبیعت بادشاه ازاوسرزدشاه امر کرد که زنحیرش‌نمایند ودرهمان فلعه‌ای که منزل 
امیرتیمور بوه او را دم روزی نظرشاه به صائن افتاد اوبهمان حالت غلو 
زنجیر بنای عجزو زاری کذاشت شاء گفت چیزی بگوصائن بدیپه‌ای بدینمشمون 
خواند ۰ 

درحضرت شاه چون قوی شدرآیم کنتم که رکاب راز زر فرمایم 
آهن چو شنید این سخن ازدهنم در تاب فتاد و حلفه زد بر پایم 
امیرتیمور را خوش آمد واو را خلعت داده رها ساخت . 

۸ ظمهیرفار با بی ازشعر ای‌فاضل است و ازمداحن قرل‌ارسلان که ار 
است بودروزی‌در دربارشاه صحبت ریشدیاه وسفید بمیان آمد که کدام بپتروموفرتر 
است ورش ظهیرسرخ رنك بود شاه باوملتفی شده کت‌تووزاین خموس چیزی بگو 
بدیپتاً اد پن شعرها انشاه نمود: 


واعظی بر فراز منبر گنت که‌چوپیداشود سرای نهفت 


بزم ایران ۱:۷ 


ریشهای سیاه روز امید باشد اندر پناه ریش سفید 
ریشهای سفید راز کناه بخشد ایزد بریشهای سیاه 
هرد کی سر خریش‌خاضیبود دست‌درریش‌زدچو این بشنود 
کف ماخوددرین‌شمارهنئيم در دو کیتی بهیچ کارنهایم 
بنده آن‌سز خیش فظوم است که ز انعام شاه .محروم است 


شاه بخند رد واورا انعام واگ ؛ 

۹ شاهپورتنشابوری یک ازشا گردان‌ظهیرفازبابی انت‌شاغری‌ملیم بوو‌چند 
عرتبه برأی ملاقات خواجه نورالدین که وزیرسلطان خوارزم شاء بود رفی خواجه 
چون اوفات فرصت را وه مي فذار تیه منگام باریابی شاهیور دست نداد 
روزی در محلس ۳ و شرب ۳۹ ازندها بخواجه کفت شاهپور ازشعرای دیب و 
#اهل است وچندین مرتبه برای‌شرفیابی حاضرشده‌لیکن وقت ملاقات‌نیافت خواچه 
کفت چیزی بگوید تا طبع او آزموده شود ا گرلایق است بارخواهم داد آن شخص 
نزه شاهپورآمد وبدو گفت. شاهپوربدیتا این رباعی‌را گفته نزه خواجه فرستاه . 

فضل تو واین باده پرستی باهم مانند بلندي است وپستی باهم 

0 مامرویان‌ماند ‏ کان جاستدامنورومستی‌بامم 
خواجه از شنیدن این رباعی خوشوقت شد و او را طلبیدو از ندمای خاص‌خود کرد 

۰ سلمان ساوجی ازشبر ای‌مشهور,زبردستوم.اح و ازمقربن در گاهامیر 
حسن اتابك آذربایجان است وسیب‌تقرپاو آن بود که روزیاتابك‌باجمعی ازخواس 
بشکاررفت سلمان هم خود را بشکار گاه رسانیدتابخدمت اتابك رسد جمعی ازخواس 
7 او را دیدند تعریف زیاه‌ی | زاو نزه اتابك کردند اورا طلبید چون حاضر شد 
اايك «شفول تبرآندازی ببود باین کیفوت که موقفی را نان فرار داده وتبربه آن 


ی وجوانی «سعادت» نام که زیبا رو بود دویده ترما تا یرو تاش 


۷۸ برم ایران 


اتاباك چشمش که بسلمان افتاد گفت چیزی مناسب این موقع‌بگو «سلمان» بیدیپه 
گفت : 


چو دربارچاچی کمان رفت شاه ت و گفتی کهدربرجفوس است‌ماه 
دوزاغ کمان باعقاب سپر بدیدم بيك گوشه آورده سر 
یدنک سقایر سر دوش شاه ندائم چه گفتند در گوش شاه 
چوازشست بکشاه خسرو کره بر آهد.ز.ه ر کوشه آواززه 
شپا تیر در بندتد بر تست سعادت دوان. ازپی تبر , تست 


امسر خوش آمد واوررارازمقر بان حون کردانید ۰ 
۱روزی دره‌جلس‌جمعیازفضااسلمان‌ساوجی وسراجالدین‌قمری که هردواز 
شعرای ممتاز بو‌ند در آمدند حاضرین برای گذراندن‌وقت‌وطبع آزمائی این دوشاعر 
از آنپا خواهش کردند که يك بیت را مىوضوع قراردهند و بروش او بدیهه گویند 
این مصرع را موضوع قراردادند (ع) 
ای بادصیا این ده آوردة ره سلمان بدیپتا گفت: 


ای آب‌روان‌سروبر آورد‌تواست ای‌سروچمان‌چمن‌سراپردةتواست 
۳ رز رز 
سراح‌بدیهتاً گت : 
ای ابر بهار خار پرورد نست ای‌خار درون غنجه خون خوردهٌ تست 
کل‌سرخوش ولاله‌مست‌ونر کسمخمور ای باد صبا این همه‌آوردهء تست 


۲شاهجهان کهیکی ازپادشاهان هندوستان است روزی‌بایکی ازشاهزاد گان 
اپران شطرنج می‌باخت وقراربراین بوه که هر کس باخت یکی از کنیزان خود را 
بدیگری دهد بعد ازحر کتی چند شاهجهان مارسیه که موفع را باخته وشکست 
فاحش خواهد خوره بنابر این آنحاست تاه داشته بشاهزاده ایرانی گفت‌به‌اندورن 


می روم ومی ام و برخاست و داخل حرمسرای شد برای اينکه یکی از کنیزان را 


بزم ایران ۷۹۹ 
انتحاب کرده بعدازباختن‌تسلیم‌خسم نمایدپس کنیز کان خودرا جمع کرده و اقمه را 
بیان کرد بعد از تأمل زیاد ریش براین فرار گرفت که‌یکی از کنیز کان خوه را 
که نامش جهان بود ببخشد این مطلب را براواظهارداشت کها| گرشکست خوردن 
تو مال‌المسالحه واقع خواهی شد جهان خانم‌ازاین خبرمتأثرشده بدیهتاً این شعورا 
انشاد نموه : 

تو پادشاه جهانی جهان‌زدست مده که‌پاه‌شاه جهان راجهان بکار آید 
پاادشاه به «حیات» کهیکی از کنیر «کان ک لو کن9! مس ترا خواهم داد«حیات» 
بیت بدیهتا در جواب گفت: ۱ 
جهان خوش اسث ولیکن «حیات» می‌باید اکر حیات نباشد جهان چه کارآنند 
شاه گفت پس «دل آرام» را( که تک از کنیزان است ) خواحم داد «دل آرام» 
دبگرمجال ردنمودن‌درخو است‌ندیدوچون درشطر نج مهارت‌تامیداشت گفتآنچه‌رآی 
شاه است‌بایست بجای آوردليك خواهم که صفحةٌ بازی رابم‌بنمائید شاء درخواستاو 
را قبول کرده صفحه راآورد وباو نموه کنیزك بعد از دقت تمام‌ملتفی شد که ممکن 
است شاء‌غالب شودبذریعةٌ این پیت‌شاه‌را ملتفت‌نمود وستور العمل داد 
شاها دورخ بده «دل آرام» رامده .., پیل وپیاده پیش کن‌واس کشت‌مات 
شاه پیرویامر نموده وغالب شددبسیارخوشوقت کردید وبه اوانعام زیادی داد 
۳ «امیرشاهی» سبزوآری ازفضاای‌شعر استو زمصاحبین و ندمای خاص‌شاءبوه 
روزی بم‌جلس شاه در آمد چون نشست یکی از امیرزاد ان ۳ 


خود رامقدم وبالادست امیرشاهی جای داداوبدیرت این قطفه را انشاد نموه: 


شاها مدار چرخ فلك در «-زار سال چون من یکانه‌ای نه نماید بصد هنر 
کرزیردست‌هر کس‌ونا کس‌نشسته‌ايم اینجا لطیفه ایست بدانیم این فدر 
بحر اسب مجلس تو دربحربی خلاف کوهر برییر باشم و خاشالك برزبر 


0۳ زین‌النساء دخترعالمگیر پادشاه هندوستان أست ودرهندوستان کمتر 


۲۵۰ برم ایران 


زنی‌مانند اووار ای کمالات‌وفضلوعلوم متنوعه وطبع‌سرشاز بوده است اوصوفی سك بود 
وشعرپا کمزه 90 و "مخفی تحلص مبکرد دیوان او بنیاردشهور استا بتدزش 
عالمکیر او زا ادوست هیذاشت و اغلت با او صحبت علمی و ادبی هکره 2 از کته 
او-مسر ورمی‌شد روزیدرحضورپدربودنا گاه یه بسهاربررلک؛قدنمائی ازطاق دیفتاه 
وبه شکست بی اختیار این مصرع از زبان عالمگیربر آمد (ع)ازفضا آئینه اچنتی 
شکست زیب النضاء .کف (ع) خوب شد اسباب خود بینی‌شکست. 

۵ در خاندان سلاطین مغول هندوستان رسم‌بود که دختران شاه وخانوادةاو 
وقتیکه قابل بزهیج میشدند و خواهشی داشتند کل نو کر مرس ۳۳ 
روزی زیب‌النساء در باغ پیش عمارت خود کردش میکرد,بجمنی ازز نر کس رسید 
اوراخوش آمد بیخیال چند عددنر س چیده پرسرزد دراین ضمن پدراو به‌باغ‌در 
آمدزیب التساء ملتفت شد که پدراو کمای دبکر خواهد کرد وجون اورامل 
به ازدواج‌نبود برای‌رفع شبهه گفت: 

برد که‌برون کردهسراز افرمن##بهتماشای توبیرون شده چشم از 
مر عالم رورا روازی کر 

۰ جخجلانعضدی وزیر» و بوژارت آل مظفر اشتغال داشت"و پدرش نیدغدد 
بوذ زوزیمحمدهظفر به کت در آهده دیدسلفلی مشفول نوشتن اشتزازناصلیه اش آثار 
فراست و کیاست پیدا,پرسنید. ان کوداك از کیست گفتند پسرسند عضد انست ازمعلم 
پررسید کداميكازاین کود کان بهتر مینویسندم‌لم گفت آنکه قلم تی اشش تیزتر است 
شاه کف کداع.قلم ترراششان تیزتر است کفت مر کدام رارپدر متمول تراست 
شاه گفت پدر کدام متمول ۶ راست معام کفت آنکه وزیر شاه اسب پس شاه معلم را 
تسین کرده وحلال رالطثفت بنوس تاخطت تماشا کنم جلال این قطعه را گنت ۳ 
نوشهه بدست‌آوداد: ح 
چارچیرامت که درسنت اکرجمع شوه العل و بافوت شوه سنك بدان کارا 
پاکی طینت واصل ۶ کرو استداد پریست کاس ۱۳۳۳ 


با من این هرسه صفت هست ولی میباید تربیت ازتو که خورشید جهان آرائی 


بزم‌ایران ض 


شاه ازحسن خط وزیباثی شعرو فابلیت وی متحیرمانده سید عضد. را سفارش 
کرد که‌این پسر قابلیت بسیاردارد دز تربیت اوتقصیر مکن وده هز,ازدنیار باوداه کذ 
صرف تعلیم .وترربیت اونمایدوسید بعداز آن بجمیع کمالاتآر استه شد وبوزارت رسید 

۷ طغرل خان سلجوقی‌برعم خود بر آشفت وبگرفتاری وقید اوامر کرد 
بعدازچندی‌اور ارها کردليك اوسر‌خوهخائف بودلذافر ار کرده بخراسان‌نزهتکش‌خان 
که ازامر| وفرمانفراي خراسان بودرفت واورابرتسخیرعراق تحریص وترغیب کره 
رن کی خان صورت خیالی که سالها در ائينة ضمیرش منقش گردانیده بود 
بتحريكاوبظهور آورد وبافوجی جراربهوب عراق عزیمت کرد چون‌این‌خبربه‌طفرل 
خان رسید باجمعی ازافواج خود درری بااو ملاقات کره و پسلاح دارخود رو کرد. 
بدیهتاً رین ربامی را انشاه‌نمود": 

روجوش من بیارتا در پوشم کین کاربمن‌فتاده تا خود کوشم 
تا هست‌بکف گرزوسپر بردوشم من ملك عراق را بجان نفروشم 

وپای ازجادةٌ حزم ومال اندیشی‌بیرون گذارد» بکتنه برخصم حمله کره ودادمردی 
نی بداد ولشکرخمم را درهم پیچید ليك‌بدبختی گریبان گیرش شد دربین 
کر زاو پدست اسپش خورو اسب برودر آمده‌طفرل ازخانه زین بزمین‌افتاه 
فوج خسم اور مهلت ندامه سرازپدنش جدا کردند ونزدتکش بردند وتش را بردار 
کردند یکی‌ازشعرا این رباعی‌رادر آن موقع گفته: 
امروزشها ملك , جهان دل تنگی‌است فیروذه چرخ .هر ,زمانی, رنگییت 
دی از نمر توتا به فلث يك کز ابود امتروز سرت تا" بدنت"فر‌بنشگیست 

۸ سید خان فربشی از شعرای ظزیف دور؟ شاهجهان پادشاء هندوننتان 
است‌واواز مصاحبین وندفای خاص‌شاه اد مر اذبخثن بوه و سبب تقرب اونزد‌شامز اوه 
این شد که شاهر ادة مر اه پخش از جانب شاهجهان حاکم احمد آباد کنجراتشد و 


۲۵ بزم ان 





سعید خان‌نیز ازهمر اهیان آوبود روز غیدرمضان در در بارسلام‌شاهزاده متوجهاو شده 
کفت جر نی کفته‌ای‌سمیدخان‌غافل ازین ۰ طلب‌بوه در آنموفع‌ماتفت شد که‌شازاده 
اه عرص درد که‌غزانی گفته بعرض خواهم رسانید 

رده را گمان رسی که اواز پیش گفتد استو گفت بخوان سعیدخان اچارکاغذ 


و ازجیب‌در آور ده بحلو گ فت‌وشروع بخواندن کرد : 


۱ روزعید استلب خشك میآلود کنید جارغ‌کار خودای تشنه لبان زوه کنید 
۱۵ نوش داروی دل خستَةٌ محموه کنید 
دیر گاء است که ازدیر عغان دورترم زود باشید بکف جام می آمود کنید 
حرف بی‌صرفهواعظنتوان کردبگوش کوش برزمزمهٌ چدك ونی‌و عود کنید 
شا تا شاه مراد بهتر آنست که اندیشه بهبود ۱۳۴ 
بدرش یافت ره از طالع مسعود سعید سعی در یافتن طالع معط نید 


چونغزل رابه اتمام رسانید شازاده سواه اشعار راازاو خو است‌سعید خان کاغذ سفید 
راتقدیم کرد شاهزاده بحاضرین گفت بدیپه گوئی این رامیکونندو انعام بو آفر باو 
هت ِ 
۳۸ وقتی سلطان محموه عزنوی برای سیر وتفرج بباخیکه درخارج شهر 
داشت رفت‌چون ببأغ زسید سوال درد که‌ا شترا که همراه امت چم رانا 9 
آنان, اخواست‌و گفت از این عمارت که دژوسط باغ‌است میحواه‌بالا روم و در پل 
اول که پا گذارم يك‌ممراع کفته شود که‌عحوباشد ومستوجب قتل شوه ودر پلدوم 
کهپانم مصراع دیگر گفته آید که مدح‌باشد وبقسمی باشد که مصراع اول ,را هم 
دح ند وا کره رآیزه درجائیکه بایدهجور ۱ مدح کند نت انست‌ودرماند کم به 
قتلاوخواهم کرد همشمر ازاینامرسرباززهطهارعجز کردند مگرشاءر ی کفقبول 
کرد واززمین تاسطح‌قص دوازده ‏ پلهبودشام پادرل اول ناد شا ۳3 ۱ 
لو 1 





ها 


بزم ایران 
پلٌاول 
خو اهم اتدرتو کنم‌ای‌بت‌با کیزه‌خضال 
بله‌سوم 
خفته باشی‌وومن میزده‌باشم همدشب 
پلپنجم 
فرق‌شد نابز لقمه که‌نتوان بشید 
پل هفتم 
وه کذبر پشت‌توافتادنوجنیش چه‌خوشست 
پل نهم 
یاه داری که ترا ش‌به سحرمی کردم 
پلٌیاز دهم 
طوسی خسته| گر درتونهد متع مکن 


۳ 





پلدوم 

نظراز منظ رخوبی شب وروزمه‌و سال 
پله چهارم 

بوسه ها بر کف پای‌توولیکن بخیال 
پلفشتم 


تیرمژ کان نهزدی‌بردل‌ریشوفی الحال 


ره مشك‌فشان از طرف‌بادشمال 
پل دهم 

صد دعاازدل مجروح‌پرربشان احوال 
له دو ازدهم 


نام معشوفی‌وعاشق کشی و<سن‌ودلال 


شاه بدیهه گوئی وفوت طبع اورا تحسین و آفرین گفت وخلعت وانعام باوداه 


۰ فردوسی"طوسی ازشعرای مشهوراست گونند بغزنین رفت ودرباغی کله 


کنارشهربوه فروذآمد اتفافاً عنصری بافرحی وعسجدی فرصتی بدست آورده درآق 


باغ مشغول صحیت بودند فر دوسی بعد از اطلاع ره مطلب بمجلس ایشان رفت 


وچون‌وضع اوبطریق دهقانان بود آن‌سه‌نفر گفتندباید بتدبین‌دررفع آو کوشیدعنصری 


8 ای‌بر ادر ما سدئن ازشعر انیم درمجلس‌شعر | غیر‌شاعرراراهی نیست ما هريك 


ممرعی میگوليم اکرمسرع چهارم را تو کفتی باهم صحبت خواهیم داشت | گر نه 


برخود وبرما مجلس را تدك مگردان پس هريك مصرعی گفتند : 


عنصری 
چون عارض نوماه نباشد روشن 


یب عسجدی 
ماذند رخت کل بو در کاشن 


« بزم را 





فرخی فرددسی 
کانت,همی گذر کندازجوشن مانند سنان کرو در چنك بشن 
بدیمه رگوئیش‌همه دسندپدند عنسری گفت»گر ازتاریخ پادشاهان عجم[ کاهی 
کف ب آری وتاریخ ایشان همراه دارم عنهعر ی وی رابیازموزداستاه بافت ازاومعذرت 
خواسته واورا مباحب خود ساختند وچون سلطان محمود عنصری را بنظم تاریخ 
ایران دستورفرموه اوفردوسی:را برای اینکاربشاه معرفی ,کرد شاء فودوسی راطلب 
نموده وموردها کرام فرارداد وکارنظم تاریخ را باومحول کرد . 

۱ اهلی خراسانی اصلاا امل تبریز و دربوستان سخنوری طوطی شکرریز 
ودرفضل و کمبال یکتا ودرعاشفی وبدنامی شهره آفاق بود تا وقتی بعشق شاه‌زاده 
فر سین مزا درشار کشت ودناله کیسو رهاتمووو توقای رو 
وغزای کفته 4۲ مطلعش اینست : 

موی ژولیده که من‌برسر ابتردارم سای دوات عشق است که‌پررسردارم 
شهز اد والاتبار چون برحال زار آن‌عاشق بیقرار اطلاع یافی در حضور خوه 
طلبیدش, و بجر احتهای اوموجمگذاشت کوپندروزی شهز اده, میل کردش کلگشت 
وچهن نمود بسیر باغی‌رفت‌وغلامی (بخت) نام که روی‌اوچون‌ش‌قیر کو ظلمانی‌بود 
برور نیاه که کسی بی اچازت اوبدانیکان راه نبابد نا گاه آن عاشق ببقرار باه ید 
دیدار شهزاده بسوی باغ شتافت و چون بارنیافت بدیهتاً غزلی کت که دو بیت 
آن اینست : 
دوچشمم فرش آن‌منزل که سازی جلوه گاء آنجا 
بپر جا پانپی خواهم که کردم خال راه آنجا+" 
چه خوش بزمیست رنگین مجلس جاذان‌چه‌سوداما 
۱ چو نتوان شد سفید از شوهی بخت سیاه آنجا 


ابنغزل رارر تخته پاره‌ای نوشته در آب جو ی که بدرون بَاغ میرافت انناخت 


بزم ایران ۲5۵ 


اتفاق شاهزاده درپای در ختی که نهر از زیر آن روان بوه نشسته ونظارء آب‌مینمود 
چون رقعه را, بدیدبگرفت وازه‌ضمون آن غزل دریافی که اعلی بردر باغ است پس 
اورا بارداد ودراطف و کرم برروی او کشاد و تاچاشت از نعمت گفتار یکدیگر 
برخورداربوه‌ند . 
۲ خواجه همام تبریزی که دراطافت طبج,وعلوجاه ازجملهٌ معاصررین خود 
و سبقت_ربوده بود باشاعر شهیرسمدی شیر ازی غائهانه معارضه داشت وازاین 
غرل این‌معنی‌پدیدار است. : 
بيك. کرشمه توانی که کار ماسازی 
ولی .بچارة بیچار گان پردازی 
همای را سندن دلفریب وشیرین است 
ولی‌چه سود که بیچاره نیست‌شیرازی 
وقتی شیخ سعدی بتبریزرفت براومعلوم شد که خواجه همام را چپارده ساله 
سری است که رشك ماء ومه است وزبان زمان در وصفت آن بکانة دوران بدین 
ی خورشید و مادرماه باشد فی‌المثل 
برزمین ناید بخوبی چون توفرزند د گر 
باری پدرازجهة چشم زخم» فرزندبه ببرون نمیفرستادواوقات حمام هم زمانی 
که کسی نبوه انتخاب مبکرد قا از گزند مردم آسوده خاطر باشد شیخ سعدی در 
انتظار روزحمام بودودر آ نروزخودرا در گو شه‌ای نهان کردتا آن بدرمنیر باپدرخوه 
بحمام در مدند 
سفینه دم که شد از خانه عزم حماهش 


هزار دل شیدام شین خ‌الد ره بم- رکامش 





۳5۹ بزم ایران 





چو کند جامه زتن‌جامه خانه را افروخت 
فروغ صبح گرفت از صفای ان-دامش 

شیخ ازآن خلوت بر آمده برایشان سلام کره خواجه بر آشفت و فی‌الحال 
پسررا درپشت مخفی نمود وآزروی تعرض بشیخ گسفت از کجانی گفت از شیر ازم 
خواجه گفت عحب حالتی است که درشهرماشیرازی ازسك بیشتراست شیخ تبسمی 
نمود خواجه پرسید سبب خنده چیست + گفت درشهرما برعکس است و تبریزی 
کمترازسك است لحظه‌ای بعد خواجه گفت چنان دانم که سر شیسرازیان همچون 
کون این طاس است که درنزد من است شینخ گفت لیکن کون تبربزیان چون سر 
این تاس است چون‌خواجه دراو این‌همه آثارفهم وظرافت دید مموال کردچکاره‌ای 
گفت مردی شاعرپيشه ام خواجه گفت در شیر از هیچ ازاشعار همام میحوانند شیخ 
گفتآری خواجه گفت ازآن سّ بخاطرداری شیخ لین مقطع را بنا بمقتضای حال 
خواند ِ 

در میان من و محبوب همام است حجاب 

وی آن است که او م زمیان ب_خیزه 

خواجه ۳۱ دز اوفمید که کوینده جزشیخ سعدی نباشد پس اورا در 
آغوش کشنده وعذرخواهی نمود وفرزند خودرا فرمان داد تادست شیخ ببوسد. 

۳ شبی سلطان محمود غزنوی, درخلوت با ایازنشسته بود ودربروی غیر 
بسته نا گاه چشم سلطان بزلف پریتان ایاز افتاد ودامن صبروشکیبائیش بیایان 
رسید وعنان اختیاراز کف بداه ونزديك بود پیراهن بردباری چاك کند وبا معشوق 
چون شروشک درا[ مره . که عنایت صمدی کر واز آن‌غغت‌بموشآ مد 
به‌ایاز گفت تا آن زلفان جلیپا که مایهٌ صده زارفتنه و آشوب‌است قطم نمایدایاز 
بنابرامر کاره بکشید وتمامی زلف برید ودرنزه سلطان نهاه سلطان را آزاین‌امتئال 


امرمحبت فزونی گرفت پس‌بیاسود وچون ازحواببر خاست کل -دوشین بیادش امد 


رم ایران ك 





و چون پراسلیازنگرریست آندوه و.پریشانی بحالش راه یافت و هیچشکس را یارای 
حرف زدن نتودتا آنکه یکی ازور باربان عالیقدر به عنصری ساعر مشپور متوسل 
شد که,اشعاری بگونی که باعث نشاط سلعطان کردد اوهم‌فی‌البدیپه کفت : 
کی عنت سرزلف بت از کاسترر است چه‌جای‌بغم نشستن و خواستناست 
وقت طرب‌ونشاط ومی‌خواستن است کاراستن. . سرو . زپی‌استن, است 
از شنیدن این ابیات سلطان را کدو رت. برطرف‌شد وامر کرد دهان‌عنصریرا 
باجو اس پرساخنند . 
۶ سلطان خوارزم شاه.فر‌زند الب‌ارسلان از ملو اه ترك است بعداز وفات 
پدر بحکم ولایتعهدی‌تکیه برهسنه خوارزه‌شاعی زد.وچون بر آدرش تکش‌خان‌در 
امرپادشاهیباویهضالفی مینموداو که صاحب طبعي(طیف بو دلین رباعی‌رابر ای‌تکش 


فرستای : 
جک که سمند عزم هن پویه کند دشهن زنپیب تیخ من موسه کند 
اینجا برسول و :.امه برناوند کاو شمشین , دوزویه کار یکرویه کند 


چون رباعی به 3 .کش‌خان؛رشید فرزند خود ملکشاه که آوهم‌خوش فربحه و 


صاحب بلهعی رف موم داش وج اب رباعی راخواستوازدر جرا وش : 


صد گنج ترا خنجر برزان مارا کاشانه ترا مر کب ومیدان بارا 

خواهی کهخوو هت ازمیان بزخیزن خوارزم ترا ملك خراسان مارا 
وچون‌نامه بوارزه‌شاه رسید این‌چوابنا فراستاه: 

اجه بجان‌عم این نم ره‌سودا کیرد این قمه نه در شمانه در ما کیره 

تا قبطه شمشیر که پالاید خون نامآعفن اقبال که بالا . کیرد 


0 شاه شجاع ازسلاطین ال مطفر و بسیار سفاله بودبقسمی که در کویش 
و مطفر را از حلیةٌ بصر تابینا ساخت‌ودرعراق وفارس لوای ساطنت بر پاداشت 
وبابر ادر خوبش شاه محموده‌خاصمه آغازنهاه وشراوع بمنازعه نموه دراثنای حذت 


۳۵۸ 


بزم‌ایران 





شا محمود بسرای جاویدان شتافت شاه شحاع چون خبرمره بر آدرشنید این‌رباعی 


سرود: 
محمود برآدرم شه شیر مکین 


کردم دو بخش تابیاساید مالك 


میکردخمومت‌ازپی تاجونگین 


او زیرزمان گر فت‌ومن‌روی‌زهین 


7 شاه شجاع باساطان اویس که‌درعراق عرب‌سلطنت داشت‌مکانباتی, داشت 


واین قطعه رازمانی برای‌اوسروده وارسال‌نمود 


آبوالفوارس دوران منم شجاع زمان 
منم که نوبت -آوازة صلات من 
چومهر تیغ گذارو چوصبح‌عالم کب 
نبراقه اعتز ,پیز اگاه هیچ مخلوقی 
بپیچ‌کار جهان روی دل نیاوردم 


بروتوجان ندرهمچومن بمردی کوش 


که‌نمل‌مر کب من‌تاح‌فیصر است‌وفباد 
چوصت همت من‌دربسیط خالافتاد 
چو عقل راه نماوچوشرع نيك نهاد 
که در بنای تو کل نپاده‌ام بنیاه 
که آ سمان‌دردولت برویهءن‌نگشاه 


که‌چرخ کام‌ترابرمراه خویش‌دهاد 


سلطان اویس‌درجواب اواین قطعهر افرستاد: 


ایا شهی که باوصاف عقل موسوفی 
بغیر توز بزر کان و فاضلان جهان 
بخوانده‌ايم فراوان‌دراین محقرععر 


نحوانده و نشنیده ندیده‌ام زشهان 


شهنشپی که چو تو مادر زمانه نراد 
کسی‌به‌دح‌وبزر کی‌خودزبان‌نکشاد 
کتاب نظم و تواریخ نیز از استاه 
کسیکه‌چشم پدر کور کردونادر گاه 


۷ درعید سلطان محموه سبکتکن « بیغو » بن‌طغان شاه که درفطعه‌ای‌از 
تر کشتان سلطنت داشت وفات کرد و آن مملکت بین پنج پسراو تقسیم‌شد وهريك 
درحصه‌خود حکومت مینمودند چون‌سلطان محمود سمرفند رأفتح نمودهمسایه آ نها 
گردیده بدانهاپینام فرستاه که میباید درتحت حکومت من باشید آنپا «تفقاً این 
جوا بر ایا و فزستاهند : ۱ 


ما پنج برادرازه قباد لیم وربا دل و ۳ رائیم 
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ما ملك زمین همد گرفتيم اکتون بتفکر سمائیم 
گرچرخبکام ماانگوته چمبرزهمش فرو کشائيم 


از آایرن‌خوات سلطان محموه عتنیر شد.. فوجی‌برای گرفتن «ةبادهمملکتی 
کهردرآن تکوم هیکردند فرستاد.و با این شعر عنصری آنها را جواپ گت 
نمزود, , بعهد._ پوز ‏ آذر هو کفت‌خد ای‌خلق مائیم 
جبار ببه نیبم پشه اورا خوش دادسز او ما کواهيم 
چون ۳ ۳ بحدود مملکت آنپارسیدند با فرستادن ا بپن چند شعر اطمار 
ندامت بموده وطلب عفُو نراد ند ِ 


ما پنج بر ادر ازه‌قباد» آیم در قحط و نیاز مبتلائيم 
شاها تو عربر عصر جودی واخوان گناهکار مائیم 
مارا که‌بشاعتی است‌مزجات شرمنده حضرت شمائیم 
ر,حالت زارها ,بتخشای ازفضلو کرم که‌بینوائيم 


سلطان محموه پس از شنیدان این اشعار افواج را طلبیده و آنهارا 
مالاطفت فرار نداد 


ورد 


۵۸ رشيد,و ,طواط از شفرای معروف است و مدح کوی علاء الدین اتسز 
خوارزه‌شاه بوده و رتبهٌ ماك‌الشعرائی داشت از معاصرین‌وی انوری وادیب‌صابرند 
وقتی میان ساطان سعحرواتسز نراع افتاد واتسز در قلعة هزار اسب محمور گشت 
انوری که درمو کت‌سنجربن‌ماك شاة بود این رباعیٌرا گفته لشکریان. آنرابرتیری 
بستئ وابحهار افکندند؛ 

ای ساه عدهملك‌جپهان <ست‌تر است وزدولث و اقبال‌جهان کس‌تر انس 
* امروز بيك حمله قزار است بگیر فردا خوارزموصدهزاراس‌تر است 
چون #صه اشماز ندید به رشید که در خدمت او بود گفت جواب او 


دهد رشید این جواب نوشته و با بیری بسوی ازدوی سجن انن‌انعش 0 


۲۹۰ برع ایران 








ای‌شه کهبجامت می‌صاف‌است نهدرد اعدای ترا ز غصه خون بایدخوره 
ای خص توای شاه بودرستم کرد يك خرز هزار اس نتواند برد 

وچون انسز از سنحرشکست خوره سنجر در صددبود که رشید را بیابد و 
با خواری تمام زجر کش نمایدووقتی بر اودست‌پافت گنت کنون ترا هفت‌بازه 
کنم دبیر سنجر که با رشید دوستی داشت سنجر را گفت جة بدین کنوچکسی 
ار هفت قسمت شود اورا به دو قسمت تقسیم نمائید سلطان بخندید و بشفاعت 
دبیر از کناد او در فذشت : 

٩‏ شاه طهماسب صفوی بر شاعری (خواجه امیربيك) خشم نمود وفرهان 
داد تا اورا در یکی از فاع خراسان زندانی نمایند پس از مدتی عبدالندخان ازيك 
بر خراسان تاخت و بعضی از آن بلادرا تصرف نمود و چون شاعر نامبرده درهجو 
او شعری سروده بود او اين شعر را سروده و برای او در زندان فرستاد : 

ای‌خو اجه بعدازاین‌طمع اززند گی‌ببر زان‌ز و که کشته‌سندخانی مقام‌ما 
خواجه در جواب او این قطعه رافرستاد: 
ای بادا کرباهل‌خراسان گذر کنی زنهار عرضه ده بنافهان ها 
وانگه بگو زراه‌وفا آن کروه را ۰۰" کی کشته کین‌خواه‌شماخاش وعام‌ما 
کلك‌غرور جهلثماثبت کرده‌بود . در رقعه‌ای که بود در آن رقه‌نم‌ما 
کی‌خواجه‌بعدازاین‌طمع اززند گی‌ببر ‏ زان رو که گشته مسندخانی مقامما 
ای هی مه رام فدی و5 می‌رسد . شاه ستاره خیل و سپهر احتشام ما 
باشد جوابدعوتخان ی که کرده‌ای بیتی که گفته حافظشیررین کلام ما 
چندان بوه درشمهُ و ناز سپی‌قدان کید بجلوه سرو صنوبر خرام ما 

۰ ملا حسنعلی خرای هتخلص بر جائی در سفر حج بقزوین رسید در 
آنپنگام میرزاشرف‌جهان که از ,وزرای شاه طهماسب‌صفوی,بود از اهل جپان 
کناره گرفته و در محلی منزوی بود بررای ملافات او رجائی این قطعه را -روده و 


بزم ایران ۳ 


برایش فرستاد : 
حکایتی استغر ب‌ای‌ثیر بدانش وفضل ۰ کهعرض آن نتوانکزد جز بچون کننی 
که از وطن آواره‌ای ورو بسفر ‏ کسسته‌ایمدل‌ازهرموای‌وهرهوسی 
بخیر اکواشهتوخشلی اساسا وا خطاب مج اوکلتنا دز ذل ماهیچگو نه‌ملتمسی 
همای‌اوج کمالی چه‌نقص‌بودی ا کر ۰ زفر سایةٌ تو بهزه وزشدی مگسی 
حرم کاشن کوبت نشد نشمین ما نيافتیم دریغ اعتبار خار و خسی 
بروی خسته دلان بسته‌ای در اقبال  .‏ زحشن‌خلق کریمت‌عجب تمودبسی 


بصدق خاك درت غائبانه می بوسم بهایبوش ری 


ردی 


این اشعار چون بمیرزاشرف جهان رسید این قطعه را در جواب اوفرستاه: 


ی خرن یرف 9 
حکایتی است نهانی زخلق‌با تومرا خدابر ابو زامن وهدو بکسش 
ازآنز گلشن‌دهرم گرفته‌دل که‌نماند رب باغ غیر خاز و خسن 
چوغنچه گرنفسم‌تناكه‌یشوه زآنست کسی نمانده "که با او بر آوزم نفسن 
وصال همچو تو یاری نمیدهد دستم و کرنه‌دردل فن تیستت غیز از‌تتولی 


۱ بین زیب‌الثساء دختر عالمکیر وعاقل خان رازی محرمانه سرو 
سری بود و مراسلاتی بن آنبا رد وبدل میشد در رلک از این نامه‌ها عافل‌خان 
اظپار اشتیاق بدیدار وی کرد: بو : 
بلبل رویت شوم گردرچهن‌بينم ترا می شوم پروانه کر درانجدن بینم .ترا 

خونمائیمیبکنی ای‌شممحفل‌خوب‌نیست ۰ من‌حمی خواهم که دريكپبرهن‌بينم تزا 

زیب‌النساء این رباعی‌درجوات فرستاد: 


بلیل ا نکن وق چون‌درچمن بیندمرا بتپو ی "کی "کل .که برهمن‌بیندمرا 
درسخن‌مخفی‌شدم‌ما نند گل دربرك کال میل دیدن هر که دارد درسخن بیندمر | 


۲ وفتی زیب الشسداء اراد زیازت مزار شلک از اولباء نمود خهر بمتولی 


۷۹ بزم ایران: 
مرقد دادند او لوازم تشریفات فراهم نمود وچون دیروفتی شد واز آندن: خبزی 
نبوه برای یاه آوری بیت زیر برای او فرستاه ۰ ۱ 
ای که میگوئی که میأيم نمیائی جرا پای‌شوفت‌را مگررنكك‌حنازنخیر پا .تس 

زیب النسا در جواب اونوشت: 
ضِ تست لیلی لباسم دل چومجنون بی نو است 
سر بصحرا میزدم لیکن حیبا زنجیر پاست 
متولی در جواب او نوشت: 
عشق‌تاخام است‌باشدبسته ناموس‌وننك بخته مغزان ی 
زیب‌التسا درجواب او نوشت: 
عاشقان ایزی‌را سربسر باشدحیا چون‌توءرغ ببحیارا کی حبازنحیر پاست 
۳ سید طبر دنلدین سر ی که در دراتب فضلو ال سیر آمدبوران 
بودبسیاحت هندوستان رفت مك تاج‌الدین (تمران شاه) از او تجلیل شایانی‌نمود 
وفتی سیدطیرالدین هوای ازدواج بسرش زه و این قطعه را بتمران شاه برای 


خواهش اکنیری فرستاه 


شاها بذات پالد خداوندانس و جان کن جان ودل ثنا و مدیح, «تو گفته‌ام 
از هر طبع خورش کپرهای آبدار پوس ثنات در صیدف ,دل نهفتسه‌ام 
دانی بزر گوارا کز <ور روز کار شم‌پا چو بخت نو نفسی می نخفته‌ام 
تادر پناه چاه و جلالت نرفته‌ام دوز سح خاطر نرفته‌ام 


دارم طمع زلطف توناسفته گوهری زیرا که بس گهن ‏ بمدیج تو شفته‌ام< 
تاج‌الدین کنیز کی جمیله بايك رشته مروارید و این دو بیت‌برای‌اوفرستاه : 


چون بالمای طبع در سفتی در ۱ _ناسفته . ات.. فرمتادم( :۱۱( 
دهدت قوتی خدای جهان هن وبی :۱ قوتلتی مت میاه مریم 


کودند حسب‌اتفاق از مباشرت؛ان کنمزاد بمرد وچون این خبر: بتاج‌الدین 


بزم ایزان ِِ 
سید این دو بیت برای او فرستاه : 
علوی کافران هندی را زود زاسلام سیر خواهی "کرد 
پدرت‌غزفه کرد ازشمشیر و عرا واه .وهی کرت 
ابیات فوق که بسید رسید این جواب را توشته وبشاه فرستاه: 
وغده‌ها کرده‌ای مرا شاها بسخن دور و در ندتنوا نکرد 
مین غزو کافن -" هاده جرب باه شیک با بوانتم ان نکن 


۶6 بین جمعی از شعراء کاشان مناظره بوه که آبا فاریابی در شعتر استاه 
است پا انوری این قطعه رابرای‌مجدهمنگن که ازشعر اء مشمورزعان بودفر ستاد‌ند: 


ای آنزمین وقار که بر آسمان فضل ماه خحسته منظر و خورشید انوریل 
جمعی زناقدان سخن که ظهسر بپش همی:نهدد ز اشعار انیوری 
جمعی دیگر بزاین‌سعن انکارمیکنتد بالحمله در محل نزاعن-دو داوری 
ترجیحبکطرف‌تو بدیشان‌نما که‌هست بل نکن لك در مات سسنوری 
محدالدین این قطعه را در جواب گفته بکاشان , فرستاد: 
جمعی زاهل خطهُ داشان که برده‌اند ز ارباب فضلوفطنت گوی سخنوری 
تفضیل‌می نهاد. یکی شمس. برقمر ترجیح مینهاد ربکی حور ببرپسری 
شعر ظهیر اکر چه بر آمدزجنس‌نظم باطرز انوری نزند لاف همسری 
طعم رطب | کرچه لذید است درمذاق کی به بود بخاصیت از قندعسکری 
کی همچو آفتاب بود در فراغ ماه کی‌همجو حور باشد درنیکوئی‌پری 


0 ر کن‌الدین مسیح کاشی از افاضل وافاخم حکماست درنظم سرائی طبعی 
ماهر داشته ودرتر کیب وعذوبت نصیبی وافردر علوم ادبیه و فنون حکمبه در عسز 
خود ممتازوشاهعباس صفوی‌زیاهدازحدبدو احتر ام مینموه آخرالامررنجید گی‌خاطری 
بر‌ای‌اوازشاه حاصل‌شده این‌مطلع‌را گفت و از ایران خارج شده بپندوستان‌رفت 
گرفلك يكسبحدم بامن کران باشدسرشم شام بییون‌میروم چون آفتاب‌از کشورش 


۷۹۶ بزم ایران 





روزی شاه‌عباس برای سیروتفرج بهیکی ازباغهای سلطنتی در حوالی شیر 
رفت گلهای شاداپ زیادی دید اورا خوش‌آمد و مقداری از آنها چیده‌بایکی از 
غلام بچگان خاص که درتناس اعضا وصباحت منظر آفت رک بود برد حکیم 
فرستاد وقتی که هدیه سلطان باو رسید این‌رباعی را بدییتا کته نرج شاه‌فرستاد 
کال پدشت اکلی درد ما فرستا‌ی درک میت يك وکیاه فرستادی 
بهپای‌خوا ن‌من اربنگرییبکی خس نیست . توخود بلطف بوکل خون بهافرستادی 
7 مك مظفر ازملو له شبانکاره فارس بوّد و از (دازابکود) ۳ (مکرزمان) در 
تصرف‌وی: درنظم طبعی‌ماهرد اشت وجون بککمال اطفهانی که از شعرای معروف 
است ارادتی‌خاص‌داشت درطلب‌او کن‌فرستاد و این‌رباعی بدو نوشت 
چون ذیست مر ابحدهتت‌راه و :ىال سربرخط دیوان تودارم مه و سالا 
گفتم فلکا در توچه نقمان آیید ولگ رسانیم زمانی کیال" 
او درجواب نوشت: 
آنی‌تو که خورشید سر افکنده تست ۰ "عر که اولش هداز تذهق تقد تست 
جویای کمالند بجان اهل عبر وانگناهبجان کمال یاتسود« 
5۷ ک ازفتاا این رباعی را بطور سوّال نرد شاه لعمت ال" ول اکنله از ی 
بزر کاق اهل‌سلوك است فرستاد: هدوب _ِ 
دارنده چوتر کیب چنین خوب آراست . باز ازچه‌تبک فکندتخ‌انگز کم وکاشک.« 
کرخوب نیاهد این‌صورعیبکوراست وراحول آعه تدش آبپوسی ال 
او در جواب این رباعی نوشت ۰ وی 
بردرد و بکاست تا بسدانتد کشان کین عالم ژا معناوری** کم تروایشت 3 
اوست این رباعی رادر ازهجو او گفته بجهت,وی فرستاو: ۰ سس له 


برم ایران 





قلب تو زنور معرفت عور چراس... بینی تور برروی توچون گور چراست 
اپلیس ازگر نیستی ای مردلد زشت پس راست بکو چشم‌چیت کورچ راست 
سدید. ورجو أب‌آونوشت : 
گنت تومرا کور و همه خلق, شنید ی حاجتست چون هست پدید 
چشم کته ار کون بدی شایستی . تاروی :-وزن خلب .نب-ایستی .دید 
4 خواجه عای‌شپاب ترشیزی که ازشعر ای‌شیر ین کلام‌است مداح ومضاحب 
شاهزاده محمدجو کی بن شاهرخج میرزابود. فیماببن خواجه وشیخ آذری اسفرائنی 
متاطرانی بودبتکبار آذری که نام او حمرء بوه این رباعی برای معتاصی خویش 
خواجه علی فرستاد: 
سرردفترارباب‌هنر خواجه علی‌است ای آنکه ترالطف طبیعت ازلی است 
توخواه مزا پستد وخواهی میسند داندهمه کس کهحمزه‌استادعلی است 
او این رباعی گفته در جواب اوفرستاد:: 
ای حمزه بدانکه عرش‌حق جای‌علی است بردوش رسول ازشرف‌پای علی است 
استادعلی " انتت -"حمزه در جنك ولی. صدحمزه بعلم وفغل لالای‌علی است 
شاه جهان,وقتی این لقب برای خود انتخاب کر سلطان اپران‌ازروی 
تعرض بوی نوشت نام بزر گی: برخود نهادی‌وملك هندوستان را جهان‌فرض کردی 
حال [فکه‌صدیات جپان نیست‌جپانگی متحیماند کهچه‌بنویسد ملك‌الشعر!بوطالب 
(کلیم)؛ کفت این‌جواب برع من‌وبدیپتاً این بمت‌انشاد نمود: 
هندو چهان زروی؛عداه چون بر ابر است ‏ برشه‌خطاب‌شاهجهان زان‌سلم است 
شاهز از آن.جواب خو شآمده‌وبرای سلطاین ایران‌فرستاد. 
۱ طفا تیمورخان که‌ازامرای تركك است‌بر بعضی اژ بلاه ایران دست‌اندازی 
نموده وبخواجه یحیی کهفز نفرمای کرمان بودنوشت که بایستی‌در اردوی او حاض 
شوه و حکم اورا کردن نهد و برای‌اجرااین قطعه را نوشته وفرستاه : 


ند بزم ایران. 


۳۹ 


کار بزرك ۳ نّوان داشت مختصر 
چون صعوه خردباش وفرو را وپر 


تاد سرت نروه صد هراار سر 


ان 9 
دن‌بنه جفای زمان را وسرمکش 
رغ وار چون‌نتوانگرد قصد قاف 

بیرون کن از دماغ خیال محال زا 


خواجه بحیی‌درحواب‌اونوشت : 


گرد چرانپیم جفای‌زمانه را راضی چرا شویم بهرکار مختص 
ذریاو کوهرابگذاريم وبگذريم سیمرغ و ارزیر پرآدیم بحر وین 


بابامرادبرسر گردون نهیم‌پای يا مردوار برسر همت نهیم سر 


۲ سیف باخرزی ازفضلای شعراست شخصی این رباعیرابطورظرافت 
برای اوفرستاه : 
باه ار تو بارزنی ارزی 


چون ترا گفته‌اند باخرزی 


ای خردمند سیف با خرزی 
کی نو باآدمی‌توانی‌زیست 
اودرجواب نوشت : 


ای خردمند طاعت من اکن تاکی آخر نو معصیت‌ورزی 


زین سپس با توعمر سربکنم 


۳ بدرجاجرمی ده ازشعرای مشم‌ور است درعید دولت خو اجهبهاءالدین 


خرن در کت ند باخرزی 


طضاخب‌دیو ان باصفهان‌رفت وروزی این‌رباعی‌را کفته بیزداوفرستاد: 
بوسته بگرد نقطه‌میگر وی خطا 


دولت ندهد خدای کس را بلط 


ونیا جومحیطاست‌و کف‌خو اجه نقط 
پروردء تو کهومه و دون وسط 


خواچه این رباعی‌رابریشت رقعه‌او نوشته برای اوفر‌ستاد: 


سیصدبره سفید چونیضه بط کان رازسیاهی نبوه هیچ نقط 
از کلة خاص مانه‌ازجای غلط چوپان بدهدبدست‌دار ند#خط 


6 ملك‌ضیاءالدین امیر بط یق‌تهدبداین رباعی‌را گفته بر ای‌شهسالدین امیز 


«غور» فرستاه : 1 


بزم ایران ۳۹۷ 
طجت 
غوری‌بچه ای بکین کابل ب رخاست باهم چومنی سخن بخواهد آراست 
توشسی ومن‌ضیاءود‌اندهمه کس کاوردن شمس بر فك‌کار ضیاست 
ملك شم سآلدین نوشت : 
ای‌بیعبرازخویش‌نگه کن‌چپ وراست . با همچو متی‌خصومت از بهرچه خواست 
من شمسم و تو ضیاء وداند همه کس کن شمش بوه هر چه در آفاق ضیاست 


0 طبیبی‌ملقب بسیف‌الحکماازشومی قدم وبی اطلاعی, برسرهربیماری که 
میرفت دیگر چان نمی بردمیر سید محمد جامه باف فکری تخلص که از شعری 
ظریف است پیمارشد وسیف الحکمامباشرت میکرد این فطعه را فکری برای او 
فرستاه : 
سیفةاطع‌بند کان‌مولوی‌سیفالملوك آنکه طرح نو بحکمت‌درعملآورده بوه 
دی اجلمیگفت بهر, بر دن‌جان مریض . هر کجارفتيم پیش از ماعلاجی کرده‌بود 

سیف در جواب‌اونوشت: 

ای میر برای دل بیمار شما ما واجلیم هر دو درکار شما 

نه بنده‌علاج و تو تواند نه اجل حیر ان‌شدهم‌هردودرکارشما 

۱ امیر خسرو دهلوی شاعر بمارقات خواجه نظام الدین اولیا که از 
مشایخ کبار صوفیة 5 امل هنداست رفت و بتوسط این قطعه | حازت‌طلبید: 

توآن شاهی که برایوان قصرت وک تسد ار و یرجه 

غریمی مستمندی بر در آهد بیاید اندرون "یا پاز گرده 


خواجه درجواب‌ژوشت: 


بیاید اندرون مرد طر هت کهبامن یاک قس‌همر نگیم 
, و گرا بله بود آن مره ونادان زهی, راهی که آمد ,بان ده 


۷ یکی از شعرایکدسته گل برای محبوب خود برد محبوب این شعن زا 


برای او خواند: 





۲۹۸ بزتایژان 


بکو آی‌عاش‌صادقجرا کلدسته‌آوردی دل بلبلش کستی‌غنچه رادل خسته‌آوردی 
او در جواب گفت: 
نه بهر زیب دستت‌ماهعن کلدسته آوردم ِشوبی لاف میزد کل‌به‌پیشت بسته آوردم 
۸ فاضلی این‌ستوال ازعالمی کرد: 
ای راهبر خلق غرا راه‌نمای وزحرفجوابت درم کل بکشای 


وین خدابودود گر هیچ نبود زج هیچ لبودهاستخدا بود کجای 


8 ۱ 

جوابعا ل 

از مذهب وملت خبری نیست ۳ مىدان نویقین کهلامکان است خدا 
کیفیت حق زمن چه مییرسی ذو جان درتن نوست گو کحا داره <ا 


4 مخیر الدین خبط از شمراست و عاشق و راهان پدر تکدوووی 3 
شبی بجوت کثرت نوشیدن‌شراب,بحود درراعی افاد: بود انفاقا "معشوق‌شهمی‌بدت 
از راد ۳ چون‌محیر الدین رابآز هب بعشست‌شمع ر ان زديك‌صورت و برده 
که ببیفد کیست چندقطره از شمع بروی اوچکید محیر چشم کشود ومعشوق 
را در کثار دید: 


مدیم این‌اشعار ارت 


با محرفا بالنار و جه محیه مهلا فان مدا معی تطفیه 
احرق‌بهاحسدی و کل جوارحی واحذر غلی قلبی فانك فبه 


بعنی ایدآن کشیکه؛+تشسوزانی باتش روم اش ۱ ۱۵۱ 
باش اشکهای من خاموش کند آتش‌را ای مخبوب من بسوزان بآتش اعضا وجوارح 
من را وبه پرهیز ازقات زیراتو درآنی. 

۰یکی از شعراء در افریةا بمحبت‌یکی از امیرزاد کان خوبووی گرفتار 
و مبتلا بوه و آن امیر له نات دلداده التفاتی تب که شلی شاعر«هن/کور در 
مجلس شراب وغلبهٌ مستی سخن از معشوةش‌بمیان آمد محبت واعشق اوبپیتجان 
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اس بی‌التفانی محبوب را بخاطر آوردپس‌قدری نش را برداشته بدر خانه معشوق 

۱ 0 ۱ 5 از ک ۵ - ۱ 
رفت ودر خانه را آتش زه چون آتش مشتعل شد عمسایگان جمع شده آتش. ر 
خاموش کرده شاعر را گرفتار نمودند چون صبح شد اورا برای محا کمه نزدفاضی 


بردند قاضی ازاو پرسیدچه ترا اه وادار کردشاعر بدیرتا این اشعارانشاد کرد: 


لا نی عم سفادی واضرم الثارفی . فوادی 
ولم‌اجد من واه بدا ولامفیت _اعلی بفهادی 
فطاز من بعض ارقلبی اقل فی‌الوصف من‌وفاد‌ی 
فاحرق الباب دون علمی ولم یکن‌ذالدمن مرادی 


یعنی چون‌بطول انجامید محرومی من ازوصال او آتش دردل‌افروخت و ازهر 
جّپت ناامید گردیدم ازوصال اوو پنامی‌نيافتم وایستادم بر آستان اوایستادن کسی 
که‌عازم ب رها است‌پس شعله‌ای از آتش‌قلب‌هن پر بدودررا بسوخت‌ومن‌مطلع‌وفاصدنبودم 

۱ ابوالعلای معری از فلاسفه و شعرای ممتاز عربست گویه هیپزکس 
مرامجاب‌وهملزم نکرده گر بچه‌ای که‌ازمن‌پرسید که تراچه نام است کفتم ابوالعلاه 
المعری گفت همان اب والعلا که‌دروصف خودمیگوید: 

فانی وان کنت‌الاخبرزمانه ات بمالم تستطعه‌الاوائل 

ملحص معنی آنکه اکرچه زمانه مرادرصف هار فر اروا لها جوهره و 
قوه‌ای‌درمن‌است که‌بسبب آن ازمن چیزهائی بوجودمی آید که متقدمین راقدرت بر 
ایجاد آنپانیست گفتم آری‌این‌شعر ازمن است گفت‌ای‌عم‌متقدمن بر ای‌تکلم بیست‌وپنج 
حرفوضع کردندآیاقادری كه‌يك‌حرفبرابشان بیفرائی کویدازاین‌ایرادمتحیرها ندم 

ی ای درنرد دارر نار نشسته بویم-و ممانعت بوه 
که‌بعدازثلت شب کسیکه معروف نباشدبیرون| بددراین‌بین دونفررا گرفته آوردنه 
دلموغه کی انا نیش وال کرک رتست و کف 


۳۳ بزم ایران 


آن‌ابن‌الذی لاتنزل الدهرف‌دره وان لت وا موی رنوه 
تری الناس افواجاً علی‌باب داره فمنها قیاف] حوله و قوذ 


پعنی من پسر سیم که زمانه فرودنمی آردقدراورا وا گرروزی پائین آید‌باز 
بزودی بمرتبةٌ خودبر گردد پدر عن کسی است که فوج فوج مردم بدرخاذت 4 اوهی 
شتابند وموز اوازدجامیس. ازنشلیتن وبرخاستن‌هوادم. داروغه,کفت یفیناپدراومرد 
کردم‌وصاحب‌سفرءاستپس‌روی‌بذیگری کرده گفت‌تو کستی کفت: 

ان ایمونم دلتا ای له ۳ 

خاضعة ‏ اذعنت لطاعته تاراخذ,رمن مالها مسا 

بعنی‌من‌پسر کسی‌هستم که کردنمابرای‌اوفرونهند حتی کردن بنی‌هاشم‌وبنی 
مخزوم که از اشرافع بند وهمه خاضع ومطیع اویند واومی کیرد ازمالو خون آنبا 
داروغه گفت مکر پدر او امبرشجاعی‌باشد باشدوهردور امرخص کردوچون رفتند 
کنتم پدراولین بافلا فروش‌است وپدردومی دلاك است است داروغه ازفصاحت و ادپ 
آنه‌ادرحبرت افتاد و گفت: 

کن‌ابن‌من شتت‌وا کتسب‌ادبا يفنيك مجمودة عن النسب. 

یعنی‌پسر ه ر که خواهی باش‌و کسب ادب کن که تر امستغنی می‌سازد ازنسب 

ان النتی‌من بقول سااناذا للس‌الفتی‌من‌یقول‌کان ابی 
مر منم کر بود پدرم ۱ 
۳ ابوعبیده که ازاشر اف بصره‌است غلامو کنیزید اشت که درباطن«حبتی 
ک 


ب مداشتند غلاماین اشارراگ دی توشت: 


ولد زایتاك ف‌المنام کاثفا هر رک ارو شوش > 
وکان کنك فرریدی و کانن بتنا جمیعا نی فراش و احد 


عنی‌هما نات اد رخواب‌دیدم کهلب بر لب تگذارده وآبدهن‌خو شگوازترآمن‌سکم 


درحالتیکه دست دردست من داری ودررك رختخواب هستیم کنیزدرجواب نوشت: 
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جر لیات و زکلما عاسنته ستناله منق برغم الجاسد 
انی‌لارجواانتکون‌معانقی فتبیت منی فوق‌ئدی ناهد 

یعنی خوب دیدی [ نچه‌دیدی امیدوارم کهآ نچهر اددی برعم حسود باوبرنمی 
ومن امیدوارم که تودست بگزدن من‌افکنی وتمام شب برروی پستانهای مد من 
آرام نمائی. ابوعبیده ازنامه اطلاع‌بهم رسانیدوهر دورابهم‌تزویج کرد . 

6 اصمعی می گوید که روزی دربازاربغدادنظرم بردکانبقال افتاد که زنی 
زیباروی نزدصاحب: کان نشسته بودودردکان‌همه گونه‌میوها ومرغهای بریان آراننته 
من این آیه‌خواندم «وفا کهة ممایتخیرون ولحم طیرمما بشتهون و حورعین. کامثال 
اللو لو المکنون»زن درجواب خواند « جزاء بما کانوا عملون » 

۵ سلطانمحمودسلجوقی بعداز پدرخود بروسادءٌسلطنتتکیه نمود بی‌آانکه 
درین خصوص بعم‌خوداطلاعدهد سلطان‌سنجر معنی‌ر احمل‌بی اعتنائی کردو بر ای‌تأدیب او 
لتاق کشیدو کارزمجارره انجامیدسلطان محمودش کست پافته ازعم‌رو کردان 
شدوفر ارنمودلیکن چون درخود گناهی نمی‌دیددست بدامن‌شفاعت‌زدومایل بمالازمت 
عم کردید وازاعبان مملکت‌وزیرخود کمال الدین علی‌را بدر گاه‌سلطان‌روانهداشت 
سلطان ازروی مهرازوی پرسید له فرزند من محمود کجاست وزیر از "مال فساخت 
وبلافتی که داشت‌این آیهخواند:هانا آتيك‌به قبل‌ان‌تقوم‌من‌مقامات» دیکر بار پرسید 
سپه‌سالارش علی یار کجا است اواین آبت خواند : « اناآتيك به قبل‌ان رید اليك 
طرفات»سلطان ر اطلاقت لسان و فماحت بیان وزیر دل پذیر افتاد و اورابعاحم‌خود 
مستطهرن: .گوزدافینذ وبرادر زاده رایمه ازملاقات به‌نوازش بی کران مخصوص سناخت 
وسلطنت عراق بدومفوش دانت. ۱ 

۱ عباصمعی کون رکه دختر کی‌رادیدم که استغفارمیکرد گفتم از چه‌استغفار 
میکنی باوچودیکه برتو درین سن‌وسال موّاخنه‌ای‌نیست اوبدیهتً درجواب گفت ؛ 

انتغفی "اه لذبتی,کله قتلث انستاناً ۱ بغیل . :جله 
مثل غزال ناعم فی دله فانتمف اللیل ولم. اصله 


۳۷۲ بزم‌ایران 





گفتم چه خوش بیانی وفسیحی گفت کدام فساخت مانده‌اشت بعدازین آیه: 
«واوحیناالی ام‌موسی آن ارضعیه فازاخفت علیه فالقیه فی‌الیم ولائخافی ولاتحزنی 
انارادوءاليك‌وجاعلوه من العرسلین» 

یعنی به مادرموسی‌علی نبیناواله وعلیه السلام الهام کردیم که شیر بده موسی 
راوچون ازفرعونیان‌براوخائف شوی پنن اورا,دردریابیف کن وازوبیم هدار,کههااورا 
باز به توبرمگردانيم واز زمرة پیغمبران مرسل‌می‌نسازيم بورخت کف کهندر این 
يككآبه دوامر ودونهی ودوخبر ودوبشارت جمع کرده است. 

۷ اصمعی گوند که روزی این آیه را باین طری خواندم «۱لسارق والتارفة 
فاقطعوا ایدهما جزاء بما کسبا نکالامن الم واه غغورزخیم» حاصل‌هعنی اینکه مرو 
زنی که دزی کنند بیربد دستپایآنها رابسزا ی کرداز ایشان تحت عقوت ازخدا 
وخدا آمرزنده وبخشنده است مرذعربی درپپلوی من بودبزتد که این کلام"کیست 
کفتم کلام خداست گفت باربحوان من بازبهمان نهیم خواندم گفت این کلام,خدا 
نیست وآنگاه متنبه شده بجای غفوررحیم که باشتباه خوانده بودماواهعزززحکيم 
خواندم یعنی‌خدافالب است درحکمخو و لوواناستلکنین که غی‌فرقا ی )5فخکووش با 
خواندی این کلام خداست کنتم آیاتو قرآن میخوانی گفت نه کفتم ق لي‌کلیژه 
دافیعین و ای مرد بعد ازپیان غلبه وعزت وحکمت خو حکم بقطع دست دزد! 
فرمودا کر مغفرت‌ورحمت را کار می‌بست‌حکم‌باین شیاست وعقوبت نمی‌داه ۳۲۰ 

5۷۸ کف ازاولاد‌طاهر ذوالیمینین را برسیدنه کهاسیت آضم‌خالالدو لتشما 
وانتةالش بمفاریه چه بو جواب داه «الشلرب بالعشاوالنوم:بالخداة وتفوض الامود 
الی‌غبر الکناة ۲ ۱ 

یعتی سبب زوال دولت ماشر اب خوردن بشب وخوابکوّدن دوءروقاوشپردن 
کارهابه نااهلان بود. هرت وله ریناسیه 

۷۹هروزی امیر المومنین علی(ع) باعمر وابوبکر‌بجائی مبافتند؛علی دروسط 
بوه با قد کوناه و آنها دوطرفاو بلند بالا شیخین اززوی ظر اقب ومزاح بعلی 


بزم ایران ۷۷۳ 


گفتند:«انت فی بیننا کنون لناءیمنی تودر وسط مامثل نون لنائی اشارء بکوتاهی 
قامت آ نجناب کردند علی در جواب گفت ناانلم| کن فکنتملاایعنی | گرمن‌نبودم 
شما نبودید چه نون را از لنا بردارند لا میشوه ولا بمعنی هیچ ات 

حجاج بن‌بوسف‌بامری از اعراب که بر سفره‌اش نشسته مشغول‌خوردن 
بود گفت:«یا اعرآبی ارفق‌بنفسكت»یعنی‌برجان‌خویش ببخشای وچندان مخور که جان 
برسرخوان نهیاعرابی گفت:هوانی باحجاج اغشض من‌بصرله»بعنی تو نیزای حجاج 
چشم بپوش‌واینقدر نگران خورند گان مباش چه اینکارو کردار لئیمان است. 

۰ ابن قریعه از فم‌حاوبلغای عرب است ودر حاضر جوابی و بدیپه گوئی 
نظیر نداشت روزی درمحذر ابومحمد مهابی وزیر معزالدوله دیلمی پیری‌بذله گو 
که در سلك خدام وزیربود از روی مزاح گفت ایپاالقاضی‌پس کردن که آنرا عرب 
قفا نامد کجاست ابن‌قر بعه‌ببدیهتدرجواب گفت:ما یشتمل‌علیه‌جربانك و ماضحك‌فیه 
اخوانك و ادبك فیه‌ساطانك و باسطك‌فیه‌غلمانك یعنی‌قفا آنجاست که گریبان‌پیر اهنت 
آنرا پوشد وبرادران ودوستانت بپنگام مزاح دست در آن کوبند و بوقت‌تأدیب 
وسیاست پادشاهی‌آن را رئجه دارند و شاهدانت بوقت ملاعبت لطمه بدانجا 
فرودآرند . 

۷۱ شخصی ازحضرت امیر المومنین سئوال کرد که جماع چست‌آمام‌بدیتا 
درجواب فرموه:«حباء بر تفع‌وعورأتتجتمع اشه‌شییء با لجنون الاصرارعلیه هرم 
والا فافة منه ندم ثمرة حلالة الولدان‌عاش‌فتن‌وان مات حزن » یعنی جماع عبارت 
است از برطرف‌شدن حیا وجمع شدن عورتین‌شبیه ترین‌حال است بدیوانگی‌زیادتی 
در اوست پیری و شکیشگی وبعد از فراغت اسباپ پشیمانی وثمر حارل او اولاه 
وه ار پماند سبب ملس ور فتاری است وا کر نماند سبب حبزن و 
مالال است: 


جا 1 
5۸۲ امام حسن در 4 هر روز بمسجدپیغمب رت حاضس میشد و 
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کلمات وحی و مواعظی که رسول "ا کرم بیان میفرمود همه راابذعن سپرده بخانه 
می‌آمد وبرای مادر خوه خفرت فاطمه زهر ا(ع)حرف بح رف تفربر می کرد وچون 
حضرت علی بخانه تشریف مي آورد وحضرت فاطمه‌آن کلمات را برای| نجناب بیان 
میکرد.روزی‌حضرت‌امیر الممنین‌سوال فرموه که ای‌فاطمه توبمسجد حاضرنبودی 
از کجا این کلمات را شنیدیگفت فرزندم‌حسن هرروزآنچه پدر بزر گوارم برمنبر 
بیان میفره‌اید بدون کم وکاست بهمان ترتیب‌برايم تقریر میکند حفرت علی‌فرموه 
میخواهم که تفریراورا بشنوم جناب فاطمه گفت کمان نکنم در حضور شما بسیب 
شرم تقریر کند حضرت فرمود پس من درجائی متفی شده کلمات او را می‌شنوماهام 
حسن روز بعد بستورهرروزه بربلادی‌نشست وخواست که تقریر کند زبانش گنت 
ک فا وتتوانست چیزی گوید خطاب بفادر کرهة کف یاداماه قل بیانیو کل‌لسانی 
لعل تسیر عانی» یعنی‌ای مادر اتلد شدببانج و کند» کشت زبانم همانا برره‌گوازی 
نگل ان علست حضرت.علن) ذزپشت دربوه بی‌اختیار درآهد واورا درب کرفت ولب 
ودهانش بموسید . 

۳ شخصی ازحضرت علی سئوال کرد که چه چیز عجیب ترین محلوقات 
است فرمود:«ما اعجب‌من‌الانسان ینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم»یعنی عجیب 
تراز خلقت انسان چیزی نیست چه می‌بیند به پیه و می گوید بگوشت و می‌شنود 
باستخوان اما تکلم بعنو گوشتی خودو اضح و آشکاراست واما مرادازشحم‌چنانکه 
آپ‌اییآلسیه مبتولی تصريی برده رطوست تا ۳۳ 
باعیان»رئیات اتصال‌جوید و احساس حاصل گردد یا اشباح مبصرات بتوسط هوای 
شفاف در آن انطباع یافته ادرالد میسر شود و مراه از عطم استخوانهای چهار گانه 
لطیف انس که دز وراء پردة صماخ درفشای بطن ثانی ازبطون تلاثة کوش واقع شده 
وهريك را درالستةاطناً بقعابپت» نامی همین گشته و آن- اسامی در کنب تشویح 
بدینگونه مشروح‌است‌عظم مطرقی,عظم‌سندانی»ءعظم رکابی» عطم عدسی و امروژاطبای 


ارویا همین استخوانهارا بتشویج والات ذره‌بین کشف کرده اندشاهز اده فراهادمیر زا 


برم اپران ۷5 
در سفی‌نامةً حج خوه مینویسد 45 در ورود باستامبول‌حکیم فاده طبیب سفارت‌روشل 
صحبت‌مبکرد کهدر تشریج گوش‌چنان‌يافتهايم که خداو ندعالمیان باث. استخوان پیت 
ر کاب ويك استجوان‌بهیتت‌سندان آفر یده است‌وتا آن‌دو استخو ان‌صدمة تخورده است‌شنوائی 
1 ش‌عیب‌نمیکندشاه اد گویدهر این کلام حضرت‌علی‌رابر ای اوخواندم‌ومعنی کبردم 
حکیم گفت‌زهان‌قبل که تشریح‌نمیدانستند وباورنمیکرد که این کلام امیرالمومنین 
علی باشد گفتم که در کتاب نپج‌البلافه که هشتاد سال قبل چاپ شده موجود است 
تعجب کرد و گف ت که ااکر بی‌ادبی نباشد این عبارت عربی ,را با تسرجعه برای. من 
و اینن خرف را | گربشنوندباورنخواهند کردمن برای 
او نوشته‌وباودادم و مدتی متفکر این کلام‌بوه . 

۶ امام صادق فرماید که چون منصور عباسی ابراهیم پسر عبداله محش 
نبرةامامحسن هیر ابقثل رسانیداهر "کرو کهمراباجمیع آلابی‌طالب از مدینه بکوفه 
آوزندو يك تفر از ما آنجا نگذارند . چون بکوفه رسیدیم هدت يك ماه در آنجا 
ماندیم و هرآن منتظر قتل بودیم بعد از یکماه ربیع حاجب از نزه منصور آمده 
پیغام آوره که خلیفه میگوید که علویان دو نفر ازبزر کان فاضل که عاقل‌تر و با 
تمیزتر باشند بنزد او فرستند من وحسن‌بن‌زید بنزد آو رفتیم چون مرا بدید گفت 
تولی که غیب میدانی گفتم غیب جز خدای‌تعالی کسی نداند . گفت توئی که از 
برای تو خراج میآورنه کفتم پاهشاه, توئی نزه من چرا آورند. کفت هیچ میدانی 
که چرا شما را احنار کردم گفتم زه گفت میخواهم که منازل شمارا خواب کنم 
و چاهپای شمارا پررسازم و درختهای شمارا از بیخ ب کنم و شمارا مر,بیشه‌هائی 
که از آبا‌ی دورو از مردم مپجور باشد جای,دهم تا اهل, عراق وحیجاز بپنزدشما 
نیایعد که آنها .را بفریبید و افواسازید گفتم یا ام « ان سلیمان علیه‌السلام 
اعطی‌فشتکی وان ایوبابتلی فعبرو ان‌بوسف‌ظلم فغفرو انشمن ذلاثالنسل» یعنی‌سلیمان 
را پادشاهی دادند تعکر کین وبه‌ایون محنت وبلیت فرستاهندصیر کرد و "برپوسف 


اف بزم ایران 





طلم کردند عفو کرد و توفرع آناصل و زبدة آن‌نسل و شاخ آندرخت و میو آن 
شجره‌ای‌ابو جعفرمنمور چون این سخن بشنید تبسم کرد و بشکنت و کنت ای 
پسر عم اعاده بکن یگ بار گفتم #فت زعیم و پیشوای وم باید که چون 
۱۳ 

۰ روزی مأمون برای سیر و تفرح سوار شده به‌بیرون شهر رفت در بين 
راه به‌نیزاری رسيديك‌مرتبه‌سرزده‌شخصی خود رابیرون انداخت و کاغذ تظلم نامه‌ای 
کهدرست‌داشی پلند کرد . از این ثیفیت است مامون‌رم ره و ۱۳۱۱ 
ماو درغض شد و امر بزدن او کرد ۰ آآنم کشت یاامر المومنن « ان‌المضطر 
پرتکب الصعی‌من الامور و هوعالم به ویتجاوز حدالادب وحو کارهلتجاوزه ولو احسنت 
الایام مطالبتیلاحسنت مطالبتك ولا نت‌علی ردمالم تفعل‌اقدرمن زدماقدفعلت»یعنی‌ای 
امیر المومنین انسان مضطر ناچار مرتکب افعال صعب‌و سخت می‌شود باعلم بصع بت 
او از روی اضطر ارو تعدی وتجاوزمیکنداز حدود ادب‌درحالته که‌ناخو شآینداست 
خارج شدن از ادپرا و | کرروز کار بترتیبی‌خوش مقاصد مرا انجام میداد من‌هم 
خوش‌وپسندیده حوائج خوه را از تو طلب»‌یکردم و تو بررآنجه کنی قادرتری 
از آنچه که‌من کردم بعد از شنیدن این بیائات اون (! رقت وکر د دست فاد و 
کفت ایمره ترا بحدا قسم آنچه کفتی اعاده کن آن شخص دیگربار کفت «آمون 
کفت:«انمنالبیان لسحرا»وقسم یاه کر« که از اینجاقدم بررندارم تا انحام‌مقاصدترا 
بلموالشارای وازاوسترف حراش رل وان دار ۱۳ 

٩‏ فاضی ابن قریعه در خدمت وزیر ابومحمدهپلبی به علو عرتبت و مزید 
رتبت اختصاصی تمام داشت روزی وزیر جمعی را واداشت که سّوالات مضحك و 
امور هزلیه ترتیب داده از او استفسار کذندابن فرعه‌مطابق سوالات ایشان جوابهای 
ظریفانه که طبع‌هريك از اهل‌فضل و ارباب‌هزل راخوشآید نوشته بایشان فرستاد 


من‌جمله ابوالعباس معلی بن‌کاتبت بدونوشته‌بودهما قول‌القاضی وفقهاله تعالی‌فی‌ینودی 


بزم ایران ۳۷۷ 


زنابنس انیتفولدت ولد آجسمه لایشر ووجپه للبقروقدقبض‌علیهما فمایری القاضی‌فیمما» 
یعنی چه‌میفرمایند فاضی‌درباب‌ردی بّودی که‌بازنی نصرانیه‌زنا کرد و ازاوفرزندی 
متولدشده که رویش چونروی کاو و بدن او ماذند بدن انسان است ایشان‌را گرفته 
بفتوای فاضی مو کول‌داشته‌اند ابن‌قریعه‌در جواب نوشت «هذامن اعدل‌الشهود علی 
الیهود بانهماشر یواحب‌العجل فی‌صدورهم حتی خرج من ابورهمو اری‌ان‌تناط بر 
الیپودی ر آس امین و بصلب‌علی اعنق التصر انیةالساق و الرجل ویسحبا علی‌الارش و 
پنادی علیمما طلماتبعضها فوق‌بعض» عنی‌در باب‌اینو اقعه یپودازاعدل گو اهان است 
براینکه ایشان جندان‌مودت وت کرو و سا له درسینه‌هاداشته‌انه کهاز الت تناسل 
ایشان بر وز و ظهور یافته مرادراین مرمساله فتویآنست که اول باید نسر گوساله 
را بر گردن هردیهودیآويخته و ساق پای آن‌را صلیب‌وار بگردن‌زن صرانیه‌معلق 
نمایند آنگاه‌آن‌دورا برزمین کشیده و عقرر دارنذ تا منادی‌در کوچه وبازار این 
یه کریمه‌برایشان قرائت کند«ظلمات بعضهافوق‌بعض» . 

۷ ابوالعلاه معری‌بطور تعرض این‌سوّال را از علم‌الپدی سید مرتض ی که 
عالم و پیشو ای‌مذهب‌شیعه است کرد : 

ید بخمس مان عسحد ادبت مابالها فطعت فی ربع, دینار 


تقاعی مللنا, الاالسکوت له 3 تلود تمولیا تفن رالنار 

بعنی دستی‌را که خدای تعسالی دیت اورا پانصد دیذار مقرر فرمود از مروت 
دور است که‌چون ربع‌دینار بروحا کم آنرابردیك‌شیی را گاهی به‌پانمه دیناربا 
خواهند و گاهی ربع .دینار قیمت نهند این عکم‌متناقش از فتوی خزذ دوز است 
علم‌الهدی‌در جواپ گفت : 

عز الافانة. اغلاها و ارخفیا ذل‌الخيانة فافهم حکمةالباری 

بعنی‌چون دست‌انسانی عزت‌امانت منظور دارد بهای آن کران بوه و چون 
بخیانت در افتدقیمتش نازل و پست گرده و م‌مردی ازاهل مجلس علم‌الهدی‌درجواب 


۷۸ بزم ایران 


ایزابیت انشاه کرد : 
هناک مظلومة غالت, بقیمتها وههنا طلمت هانی علی الباری 
حاصل [ نکه‌دستیر! که‌بناحق بر ند‌ظلوم‌بودوحقعز اسمه‌چونرعابتمظلوم ازدست 
ندهد آزین رو گران بها باشد وچون‌بمال‌مردمدر از شودظالم مد ول رنه طالهان 
راپست فرموده بدان جهت قیمتش ربع دینارشوه . 

۸ شبی هارون الرشید بخواب نمیرفت برای مشغولی برخاسته درمیان 
عم‌ارت‌قدم میزد. و آن‌شب شماه‌بود وهوا درنمهایت لطافت وفضای روح افزامارون 
بپای چمنی رسید دید یکی از کنیز کان که درجمال وزیبائی ممتازبود باجالث 
دلربائی برروی تخت پا کیزغ لطیفی بخوابست هارون باو میل کرد نزديك آمده 
ساقش گرفت کنیزله ازخواب برجست دید خلیفه‌است گفت « با امین الّه ماهذاالخبر» 
یعنی ای‌امین خدا چه خبر است ارو که 

ان ضیفاً طارفاً فی ارضکم جل | تضیفوه الیل ,توقیر السجن 

یمنی همانا مهمانی بسرزمین شماءوز آمده است آبا اوراتا ضبح,هههان داری 
می کنید کنیزه با نهایت بشاشت جواب داد . 

سیدی اخدم الضیف بسمعی والبعر 

یعنی‌ای مولای من خدمت میکنم مهمان رابه چشم ودیگراعضای خود خلیفه 
بخندید وملاطفت نمود و بااودم بستر گردید چون‌صبح شد ابونواس راطلبید و گفت 
این مبرع را تضمین "نمای «اخدم الثیف بسمعی والبصر؛ابو نواس شروع:به گفتن 


ماد لکفتین ِ 
طال لیلخ ثم. وافانی السهر فتفکرت و احشنت. الفکر 


قمت امشی فی مجالی ساعة و 
ولفیلباشیی» پاش با زائه الرحمان من دون البش 
فلزمتب الرجل منه,.موقظا فرنت. نجوی,وجدت بالنظن 


ثم قالث وهی لی . باسمة یا. امین اه ما هذاه الخبر 


بزم ایران ۲۱۷۳۹ 


قلت ضیفاً طارقا فی ازضکم هزم نیقی لام وان الا 
فاجابت . .بسرور سیدی اخدم. الضیف بسمعی و الب 
ملخص اینکه طول کشید شب وبی خوابی, برمنلذا بر خانبتم .ود اطر اف‌قص 





خوو مغول بقدم زدن.و گرزدش شدم نا گاه رشیدم به‌آهووشی که در نهایت ملاجت 
وحسن وزیبائی بوه که‌خدا اورا ازحملهٌ بشر ممتاز آفزیده بوه پس ساق او بتگرفتم 
چشم کشوة وبدفث بجانت من نگزّیست و بالب خندال:بمن کفت ای امین خدا چه 

خبر اث کنتم مهمانی بسرزمین شماء در آمده است آیاتاصیح از او پذیر ائی‌می‌نعائی 
وا دفت بعز بز مین جوارح پذین آنی نی , خواهم‌نمود هارون را اشعاز ابونواس 
بحیر ت انداخت و گفت خداترابکشدمکر بامابو‌ی و اطلاع از کیفیات بهم‌رسانندی 
و حائزه کلانی باو داد. 

۸٩‏ یکی ازدبر ان کل یرت خلیفهٌعباسی گووید روزی, بر ای‌سین و تفرج 
ببرون بغداد قدم میزدم وک رسیدم. بدرباغی که بسیارسبزوخرم‌بوو خواهش دیدن 
باغ رکرده داخل‌شدم جائی با ن‌صفاو فرح‌افزائی کمتردیده بودم مشفول گردش شدم 
تابونط باغ رسیده عمارت,عالي مشاهدم کردم که برلب درياچة باسفاثي واقع اسب 

وخاذم زیبائی روی تحت راز کشیده با کنیز و خدءتکاران خود مشغول :صچبت 
است همین که چشم من‌بر آن ماهیاره ‏ افتاه چنان محبت اوبرقلب‌من اثر کرد که 
جمیع اعضا از کاربازماند بهر قبمی بودخورا عغب کشیده بر کشتم واز,حالات او 
تحفیقات‌کامل کردم معلوم شد که زوجهُ یکی از ,مقربان دربار خلیفهرو ,موت‌د و 
سال‌است,که شوهر.او مرده بنابر اين, در صدد شدم که« بپن ۱ کیفبتی ,که ممکن 
شوه از او علاقات نمایم و از, وصالش متمنع ‏ گردم. پس: _کپاغردی نبوشته 
و در آن زیاده از حد اظیاز. اشتیاق,دیدار نمودم و خو اش کردم که 
بزودی بجواب‌ارسال واردروزی‌پیرزنی, ازجانب آوز نزده‌ن آمدو دستمال ببچیده ای بمن 
داد کنت| پین‌را خاتون. داده‌ورفت‌من‌با اشتهاقدستمال رایاز کردم رویدم بکد نهد 5 که( 
طا(دروبط قبری عنی گذارد, ازدیدن آن کیفبب تجیرشده نفهمیدم مطلیشچهست , 
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آیارضاوقبولاست یاانکار ازمطلوب‌وذر بخرخیرث وفکرفرو رفتم دختن‌نازده شالهام 
حالت مرادیده سبب گرفتگی وحیرت راسئوال کرد از گفتن خوه داری" نمودم او 
اصرار کرد واقعه رابرای اونقل کردم ودستمال و آنچه دراوبود باو ندوده دختر 
یسم کرد واین دوبیت انشادنموه ومرا ازفکروخیال نجات‌داد : 

اجدت لك العنبر فی جوفبا ززایمن | القان شنیب اللعلم 

الزربواالحتی رتفا نا زرکنا متفم قطان ۱ 
یعنی‌هدیه فرستادبرای توعنبری که دراوزر که د گمه طلاباشد مخفی بودهراداژزر* 
زیارت وملاقات‌است یعنی چنانکه این‌زردر عنبرمندفی‌است زیارت کن مر آدروقتی که * 
تاریکی‌عالم را گرفته است گوید ازین‌بدیهه کوئی اوحالتی بمن دست داد که بوصفت۳! 
نمیاید ومطلب همان بود که دخت رگفته بود . 

۰ زنی موسوم به هزیله وشوهرش موسوم به قابس بمرافعه بنزد غملیق 
که‌پادشاه‌یمامه بودد یمامه یکی ازممالك سرسبز وزرخیز عرب‌است که بینیمن و< 
حجازواقع‌است» آمدند زن‌فریادبر آورد ایپاالملك« هذاولدی کان بطنی له وغاء و ۲ 
حجریلهفنایوشدبی لهسقاء الاحظه اذاف امواحفظه اذانام فلم از ل کذاندة اعوام فلما" 
کمل‌فصاله‌واشتدت اوصاله وحسنت‌خه اهاز ادا بوهاخذه‌منی وا بغاده‌عت ی یعتی‌پادشاها 
اینْ‌پسرمن اس ت که نهماء اورا برداشته‌ام ویکدفعه‌اش برزمین تنهادم واز شیرخود " 
ی 
بنذیش قوی کردید ومحاسن وخدائل پا کیزه‌اش آشکارشد ومحبت اودردل من‌جای" 
نموه دراین‌حال‌پدرش ارادة گرفتن او را داره ومبخواهد مُرابْراق اشامت ابا 
عملیژوی بمردنموده کفت چهءرجواب داری مرد کفت *«صدفت‌ولکنی خملته قبل*" 
ان‌تحملیه و وضعته‌قبل‌ان تفعیهواریداعلمهالعلم وافهمه الحکم»یمنی‌راست‌فیگوید + 
امامن برداشته بودم‌اوراپیش از آنکه اوبرداردوفرو گذاردم اورا فلا آنکه اوفزوا :؛ 
گذاره ومیخواهم که اوراتعلیم دهم‌وحکمت وادبآموزم؛عملیق‌روبزن تیوه اه 
چه‌جواب داری‌بگوزن کفت :«صدق فی‌عقاله ولکنحمله ضیف وحدلته فلا ووشت ۱" 


۲۸۱ 





شپوتو فششتته کرفاه یستیاوبردالنث در خلت که سك بودو دشن و رش تکام که 
سننکین و کزان بوداو از کمال یل‌وخواعتن تفسانی بنجای بگذاشت ومن در کمال 
سخلی وشفتتاباربگذاقم عقلیق افساحت آنها درحیرت افتاد وحکم کرو که 
طفل(۱ -یرن ننقاژی 
۱ القادر بل یکی ازخلفای با کمال‌بنی‌عباس است وقتی بمرض بسیارصعبی 

مبتلا 9 ودزدار الطلافه مر اوشیوع یافت ونزديك بوه که شپ رآشوب 
ِِ اه بر بزآی انار بر ذ‌نددرهمان‌جمعه بمسحد جامع حاضر شد بعدازادای نماز 
_ ابوعام ‏ سفرائن ی که ازعلمای عهد ودر نزد خایفه محترم بود بتوسط 
ابوالتاستافیت یز * بیغام‌داد که چند آیه از کالاممحید تلاوت نماید تامردم 
آوازخلیفه شنوند و اطمینان‌یا بند «القادر بسیار ملیح السوت و خوش‌حنجر بود»خلیفه 
تککنرتته رواب بلندنود وان یات اتلاوت کردة لن لم ینتهالمنافقون والذین‌فی 
فلوبهم مرض_والمرجفون‌قی المدينة لنغرینت بهم ثملایجاورونك فیپاالاقلیلا ملعونین 
اینمانقفو | اخذو او قتاو انفتیلا*تز جمه7 نکه‌سو کند ند یادميکنم که اوکز رکشافام که نفاق 
می‌ورزند ,ورآنانکه دردل مرطی دازند ومردمی که اراجیف اخبار نشردهند ازشیوة 
شعاو. خوریش_بازناایستند البتة ترابایشان مسلط سازم بدان بایه که از آنجمله جز 
فلیلی, دز جوار نو نما نفد درحالتی که از رحمت‌خدا رانده باشند وهرجا بدست آینه 
کرفتاة اکرانة وباتیغ هسلمانان در گذرنه از آهنك وحنسن صوت ومناسب وبموقغ 
خوانی خلیفه یکمرتبه تمام‌حاضرین آواز بگریه بلند کردند واورا دعا گفتند 

هه ابوتمام طائی شاعزهشهور عربا درمدح احمدیین معتصم غباسی‌فمیده‌ای 
پرداخت ودرهنکامیکة فیلشوف عرب یعقوب ین اسخاق کندی خاضر بود انشاه 
کردتبین یت ی 

مماودام شلستو فیستاطا حاتم "۳۳ ۳فی خلم| حنف ‏ فی ذکاء این 


یقت اخمدبدلیری‌عن وبن‌متدی "کر وبشندگی‌حاتبنعبداه وی دپازی ‏ 


۲۸۲ برم ایران 


اخنفرسنفسن و فرزانگی ایاس‌بن معاویه موصوف است یعقوب چون این 
بشنید ازرویاعتر اض کفت ای ابوتمام این شعر چه‌صنعت‌داروجز اینکه پسر آمیر الم ژمنین 
رابااجلاف زمان ودزدان عرب مانندومساوی نموده‌ای اینگونه تشبه قبیح» در آئین 
بلاغت هر کز جائزنباشد چرامثل علی‌بن حبله عکول تمثیل نیاوردی که درمدح: 
امیرابی وال کف السته: 

رجل ابرعلی شحاعة عامر ناسا و عزفی‌محیا ‏ حاتم 

یعنی ابو دلف مردیست کهدربهادری ازعامربن طفیل ودربخشند گي از حاتم 
اب‌عبداه فزون‌تر است‌ایابی‌تهاممی‌بینی چگونه ازطریق‌تسویت‌انحر آف‌جستهوبهرة 
ِِ ودرجاتمتیل بارش یه رای یوم رس اف ۳۱۰ 
آنکاه گفت : 

لاب‌کرواضریی له من دونه مثلا مج فی‌الندی و البأس 

فاثه قدضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة. و الثبراس 

یعنی‌بر این تشمیه‌خورده میگیر بد وبراینکه‌دربتشش ویردلی احمد راب‌کفلی 
از وی «ثل,زدم ادکار میاورید زیر که حدرای سساله ایشکو تسف تأ ید مکز ده 
وبرای نورخود بروزنو چراغ مل‌زده‌وفر‌موده:« مثل نوره کمشکوتفیها مصباح» 
چون حاضرین دوامتل رقشده کرادت خصوبای دک >کهدرمعذرت شبات آوردای؟ 
بودنیافتدداز آن ارتجال وبدیمه گوئی بشکنت آهدند ویکباره‌ازاطراف آواز بآفزین 
وتحسین بلند کردوباو انعاعها دادند, 

۳ صااحالدین ای از پادشاهان مشمور اسلام است وحتك‌صلیبت که از 
جنگهاي مشهور عالم است درزمان او اقع شداورا سه‌پسربود. علی ملقب بملك‌افضل , 
که‌جانشین وولیعبد بود وپسردیگر عثمان ملقب پملك عزیز که والی مصر بود.و 
پسردیگر ملك ظاهر که حا کم حلب بود. چون صلاحالدین مرد عثمان باعع خود 
ابوبکرملقب بملك عادل که ازجانب لاحالدینحکوءت موصل داشت اتجاهوسازي 


بزم ایر آن ۸۳ 





کردندوبرعلی که‌درشام بود‌بشو ریدندودر ممالکی که حکومت داشتنه اعلام استقلال 
نمودند وفتّدهملکت‌علی کردندو جنكك دربین واقع شل علی‌بر ای‌اغانت و استخانه این 
جندشعرا گفته برای الماصرلدین یه خلیفه‌عباسی فرستاه : 


مولای ان‌ابابکر وصاحبه‌عتمان قد غصبا با السیف حق علی 
و هوالذی کان قد ولاه والده علیپما فاستقام الامرحین ولی 
فخالفاه و حلا عقد بیعته والاعر بینهما والنص فیه جلی 
فانظ ر الی‌حظهذالاسم کیفلقی من الاواخرها لافی من الاول 


یعنی ای‌خلیفه‌عهد» ابو بکر وعثمان حق‌علی رابه تییغ عدوان بگرفتند باآنکه 
اوراپدرش برایهٌان بر گماشت وچون‌بحکم ولابت‌عهدی بسلطنت نشست آمورجمهو ر 
مستقیم گشت‌البك بر ادروعمش‌نقض پیمان کروند وعقد بیعتش بگشودند درحالتینکه 
نصب ونمر وی‌آشکار بودای خلیفه‌قسمت نامعلی ببین که‌چکونه ازابوبکزوعتمان" 
واپسین «م آن دید که علی ازابوبکر وعشمان نخستین. چون‌این, اشعار بدا رالجارند 
رد ی ری ای نت رسای توس 


وفی کتابك بابن یوسف معلنا بالوه بخبران اصلك طاهر 
غصباً علی حفه اذل یکن ۳ 
فابشرفان غداً علیه حسایرم واصبر فناصرل الامام الثاصر 


یعنی ای پسریوسف نامه‌تو رسید مشعربه اینبکه محبت وموالات توفباش و 

ظاعراسه و گوهرت باوطاهر آری ابوبکر وعثمان حق‌علی‌را غصب کردند دروفني. 
که‌علی دریثرب ناصر نداشت لك دل‌خوشدار که‌فردای‌بازپرد ی <ساب و مو أخزء 
و رنه اهزور تاش اما ما ۷ ۷۶ سیر 
5 ابو العلای‌معری اس رای ارم 
بودودیوان آوراشرحی بسیارنافع وجامع کرده و معجرء احمدی نامنهاده و دعوی 


میکرد که وی متنبی ازدی-دةٌ دوربین مرا دیده ودر ین ت۳9 منظور داشت 


۷۸ 


1 ۵ یر 


اناالذی نظر الاعمی ال ادبی و اسمعت کلمانی من به صمم 


بزم ایران 


یعنی من‌آنم که جلوة فضل ودانشم کوران رابینا کندوصیت علم ادبم کران 
راشنوانماید . 

۵ وابوالعلا کوربوه آزان روی در علوشان متنبی غلوی تام داشت ونر 
بسید مرئنی علم الپدی بسیار اخلاصس داشت وغیر او کسی را لائق صحبت خود 
نمیدانست وهرروز بمجلس‌علم‌الهدی‌حاضرمیشدروزی‌درمجلس ازمتنبی‌سخنی بمیان 
آمدعلم الهدی‌درمعایب و نقائص اوببانات زیادی کرداین‌سخن بر ابواللاءنا کوار آمد 
بهتعمب وحمایت برخاسته گفت ای مولای من هر گاه متنبی رآهیچ شعری دوویا 
جزفمیده‌ای که مطلش‌این است : لك‌بامنازلفی القلون‌متازل 

هرآئینه‌در فغل و شرافی او اکتفا میکرد . سید آزشنیدن این‌شعرب ر آشفت 
ابوالعلا از مجلس بیرون رفت حاضران ازان کیفیت بحبرت افتادند که در این‌شعر 
هیچ ۳3 نه امانتی یامذم‌تی از کسی‌نبود . سبب خشم را از سید پرسیدند عل‌الهدی 
کفت که متنبی را اشعارغراء بسیار است وغرض‌ابولعلاءازانتخاب‌این قصیدهتعرض 
بمن بود چه‌در آن‌قصیده این‌شعرمندرج است‌و خودآنرا مقصود داشته : 

و اذا اتك مذمتی‌من‌ناقص فمی‌الشپادة لی بانی کامل 
معتیآنکه | کرنادانی درفهاب ونقایصامن-خنراندآن بیاتات بر ر فترین 
دلیل و شاهدءادل و گو امصادق است بر کمال من حاضرین ازذکاوت و فتانت سید 
۲مجب کردند باری بین علم‌الهدی و ابونلعلا مناظرات‌و ممارضات بسیار است چون 
بوطنش«معره»مراجعت کرداد باوفضلای آن دیار بدیدنش‌شتافتند و ازفضائلو کمالات 
علم‌الهدی از اوجویاشدندهرجواب بیديهة این‌دوشعر انشادنمود : 
يا سائلی عنه لما جات تساله . , الوم الوجلالبارعی نی 


,لو جاته لرأت الناس فی رجل ۰ والدهی فی ساعة والارض في‌دار 





بزم ایران ۷۸۰ 





عتی ای کسینکه میا ازحالت‌سیدیر سیده‌ای بشنوتا شر دهم وی‌مردیست که 
از هر کو نه نك وعار مجره ومبرا و اگر اور املاقات کنی‌عالمی‌را دریكك‌شخص و 
دهری رادر بك‌ساعت و تمام روی‌زمینرا دريك‌خانه‌خوامی‌یافت . 
کی از کنیز کان که‌بسیار جمیل وملیح بود بسبب‌امری از خلیفه‌هارون الرشید 
برنحید به نحوی که خلیفه خواست آن‌آهووش‌را دام آرد تن درنمیداد . تاشبی 
هارون‌الرشید اورا وید که درغرفه قدم‌ميیزند قصد آونمود چون خلیفه ر سید کنیز 4 
مجال فرار ندیدخلیفه خواست بااوهمبستر شود اجابت ننمود . دست‌بازی‌شروع‌شد 
مقنعی که کنیزك بردوش‌داشت بیفتاد وسینه‌اش گشوده‌شد چون‌دید خلبفه‌مسراست 
پلالار دنه امش‌چون‌مپیا و آمادهنيستم خو اهشمندم که مرامپلت دهیدتا 
فردا. خلیفه از اوفول وعهد گر فت که فردا مخالفت‌نکند چون‌صبح‌شدخلیفه بنزداو 
رفت و طلب‌وفای بعهد خواست‌او ازروی انکاراین مصر ع‌خواند : 
کال لین توا 
نی کفتة شب را اعتباری نیست زیرا روز آورامحوو نابود کند هارون‌بعداز 
شنیدن این‌ممرع ازنزداو برون آمه وبدربار رفت ابونو اس‌راطابيده گفت این»صرع 
۳ تذمین کن« کلام‌اللیل‌یم<وه‌النهار»ابونو اس‌ببديپة گفت : 


و قدسقطالردا عن‌منکبیها من‌التخمیش وانحل الازار 
و هزالدریح ارداف] تقالا و غصناً فیه رمان صغار 
فتلت‌لها عديني‌منك وعداً فقالت فی غد منك المزاز 
و لما جأت مقنیاً اجابة ‏ کلم‌اللیل یمد.وء التهاز 


یعنی بسبب دست بازی مقنعه از دوشش بیفتاد و بند زیر جامه‌اش بکشاد و 
پپا رهای او درحر کت آمدمانند شاخی که براو انار ای کوچك باشد ونسیم |ورا 
بحر کت‌آوره به‌او گفتم بمن وعده وصل ده گفت‌فروا موعد وصال است ضبح آنروز 
برای طلب وعدآمدم گفت کلام‌شب را رو زنابوه کند . 


۲۸ بزم ایران 
2۹۷ شاعری بنزد امبرا بودلف , رفت ام گفت ای اعرابی از کدام فبیله‌ای 

که ازبنی‌تمیم ام بدین شعر که درهجو آن‌طاثفه سروده‌اند ۳ 

تمیم بطرق الوم اهدی من‌القطا ولو سلکت سبل‌المکارم ضلت 

پعنی قبیلةً بنی تمیمدر پیمودن طریق لامت‌و دنائت از فطا که‌مرغی‌ست در 
شناتائی راموةانائی‌طر بق‌ضرب‌المثل» فزون‌تر باشد ليك در پیمودن راههای مارم 
و معالی کمراه گردند اعرابی در جواب کف چنن است که ام میفرماید من‌نیز 
بهمان شناسائی بظریق لنامت راء خانة تو درپیش گرفتم ابودلف ازین‌جواب بسیار 
شرمنده و تخجل کرودید و ازاو دلجوئی نموه وانعامش داد 

4۸علی‌بن جبلهعیکوه که از شعرای‌معروف است گوید درزمانی کهابودلف 
در بلده کرجاز نواحی‌همدان‌مقام‌داشت بزیارت او رفتم و درتکریمو اعزاز من‌دمی 
فرو گذار ننموه و اقسام لطفو مرحمت‌دربارمن کردو ازعطیاتمتواتر وانعامات 
پاپی مرا منفعل ساخت‌ازشرم بحضوز وی‌چندی‌نرفتم و از ملافانش‌خودداری کردم 
روزی براذرش معقل‌بن‌عیسی بنزدمن آمد و گفت مرا ام نزدتو فرستاده وفرموده 
آیا ازماچه کی‌عنایتیدیدی که ترا آشناگی گفتی وپیوئد ضحبت‌بربدی ا کرالفرض 
در قدر و ءقدار عطایای تو تقصیری‌رفته دلتنك مباش که ثارلكآن برعهده همت من 
حوالت است : البته‌بر بشانی‌ضمیر بحمعیت بدل کن و از در آشتی در آ ی که عنقریب 
بدست عطا انکسار قلبت جبران کنم وجراحت خاطرت التیام دهم کنتم ای‌معقل 
ان‌چه‌بيان اجب که میفرمائی وابچرامراثرمنده و حجلمسازی ور لتوالی سار 
کرم و تلاطم بحارجوه ازحضور امیر فراری داده و درحجابغیاب‌متو اری‌ساختههم 
اکنون بدان‌بار گاه معلی باز گره و ازلسان این نعمت خوارٌ دبرین بدین‌ابیات 
لب کشای و گفت : 


مجرتك لم اهجرك من تغرنعهة .۰ ومل‌یوتجی لالز يادة بالکفس 
و لکانی لما انيتك«زانعی ]| ۰۰ فافرطافنبری تعحزت هی الش کل 


بزم ایران ۳۸۷ 


فیالیی لا آتيك الا مسله.] . ازورك فی‌الشهرین یومااوالتپر 

فان‌زدتنی پیز ترایدت ,جفوة .۰ فلم تلقنی طولّالخیوةا لی‌العشر 

یعنی اینکه خوفر! ازدولت قزب محروم‌ساختم و ازشعادت حضور مور کردم 
نه ازراه ناسپاسی و کفران نعمت است چهعر کز ناسیاسی‌موخبهزید نگوه بلکه 
ترك خدهت را سیب آن‌شد که در عطا و انعام من چندان افراط کردی که ازعدة 
شیکرانه بیرون‌شدن‌نتو انستم‌و ازاه‌ای‌لوازم نعمت سخت‌عاجز آمدملاجرم سو گندی 
و کد یاد کردم که در امتداد زهان دوماه‌پایکناه جزیکبار بوظیفه زیارت هید ازم 
و .کر دیگرباره براحسان و انعام من بکوشی چنان از طریق وفا سربتابم وراه 
جقا پیش:,کنی م کهما تا احشر ملافات نتوانی کرد معقل چون این آشعار بغلید 
آز عذوبتالفاظ ورقت معانی آنهاپشکفت و گفت احسنت واه امیرا ازیرزه‌ضامان 
لطیف زیاده‌انبساط حاصل آ ند پس برخاسته بنزه برادر شتافت و اشعاز را عراضه 
داشت ابو دلف بشیار خوشوفت شدو کفت خدا او را بکشد چه بسیار بر اپکار 
افکار ,و اشعار آبدار اقتدار داره آنگاه کلفذی بگررفت و این جواب ببدية نواشقه 
برای او فرستاد : 

الارت ضیف ۱ط ارق فلادملته وانسته قبل الضيافة باالبغری 

انانی یرجینی فما حال دونه ودون‌القریو العرف‌هن‌نائلی‌بری 

وجدت له‌فنلا عای پقصده ‏ . الي و براً زاد فیه علی برزی 

فزودته مالا یقل "بقائه . و زودنی مدحاً دوم غلی‌الذفر 

یعنی بسا مهمان که شب هنگام برمن در آمد و می‌در پذیائي مقدلتن‌بساط 
انبساط بگستر دم و قبل از شرائط ضیافت نحست باخاطری‌شادان و جبینی کشاده 
بدو انس گرفتم چون بامید نیل سخا و اخذ عطای‌من آمدة بوه منیزبپاداش از 
وظائف میزبانی هیچ فرونگذاشتم و مایین آمالوی و نوال خویش خبتابی زیاويختم 
عزیمت آورا برعظامت خود فزون‌تر کرفتم ورجاء او را برعطای خویش مزیت‌نهادم 
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مالی بدو مپذول داشتم. که روزی چند بیش نباید و مُدحی درعوض بینادوختم که 
جاودان بماند و ازصفٌزوز کازا تا راٌد محون‌گودد:ه 

٩‏ عدی‌بن حانم از مخاصین و صحابهخاص ام رالمومتین علی‌بوه:و سه‌پسر 
اون که مسمی»یر طریف وطارف‌وطر فه‌بو‌نددر جتك صفین دررکابآنحضرت بشهادت 
رسیدندبعد از وفات حضرت علی روزی عدی‌بن‌حا تم‌برمعاو یدور آمد معاویه‌ازروی 
سرزنش گفت:«یاءدی‌این الطرفعات» یعنی طرفات که پسران" تو باشنه چه ندند 
گفت در رکاب حضرت علی در روزصفین بدرجه شپادت رلنیه‌ند .معاویه"گفت علی 
با تو انصاف ومروت ننمود . چه بسرهای خود راحفظ کرد و پسزهای تزا به کشتن 
داد عدی اکفت بلتهمن اسان ککودم که بعد از اوء-زنذء لماندم هعاویه بان اگقی 
از حالات و صفات علی برای من چیزی بیان کن کفت یا امیز مراععذور دار 
تفت اعذرت هم( نیست عدی کفت علی فوق.وصف واضفین است ۰ مناولیه گفتاین 
قکنایت فمسکنه عدی کفت :«کان‌و ابعندالمدی" شدیذالقوی یقول عدلا وتیحکم 
فسلا تتفجرالحکمة من‌جوانبهوالعم‌من نو احیه بستوحشهن الدنیاو زهرتها ویستاش 
۱۳ وکانو اه ءزیزالدمعة طویل الفکرةیحاسب نفسه اذاخااویقلب کفیه 
علی ماعضی بمجبه من اللبا‌القمیر و من‌الععاش الغشن و کان فینا کاحذنا بجیبا 
ازاسالناء ویدنینا اذا اتیناه ونحن‌مع‌تقر ببه‌لنا وقربه‌منالانکامه لهیتهولاترفع انا 
لیه لمطمته فانتبسم فمنالللژلمنظوم یعظم اعلالدینآوایتحببالی المسا کین 
لایخافالقویلظلمه و من‌عدله فاقس لقد ره ليلة وقد ثل‌فی‌محرابه 
ورخی‌املیل‌سربا له وغارت نجومه‌ورموعهتتحادرعلی لحیته وهویتململ‌تلمل‌السلیم و 
یبکی‌بکاعالحزین فكانياسمعهو هویقولبادنیاانی‌تعرضتام الی اقبلت‌غری‌غی ری لاحان 
حينك فرطلفتك ثلائا لارجعةلی‌فيك يمك حقیر و خطرك پنیوامنامی فلةالزاد:و 
بعدالسفر وقلالانیس: معنی آن‌بو دبخداقسم علی‌بسیاردورآندیش و عافبت‌بین‌وصاحب 
عزم و اراده آنجه میگفت ازداء م عدلو انصاف بیرون نبود و نعکمل, کهمیکزد 





۲۸۹ برم ایران ‏ 


ازروی قاعده وقانون الهی‌می‌بودحکمت‌ودانشو علم از اطراف وجوانب‌اومیجوشید 
آزود زیر وعیش آن و خشیمیکرن وباعارب کیش مانوس بووو از خوف خدا! دائما لشکشن 
اه بر توت سای دش وش بوه وورتاست 
ربایاما گذشته مست‌خود :جی کت‌فيداد, واناو لیاس کوتاه که اقرب‌بتقوی است اوبرا 
خوش:هی آمد وزند کانی اقتصاه وسختی اورا پسندبود ودربین ما که چا ذر وتابع 
بودیم‌باخو دفرقی‌نمیگذاشتآ نچه از او سنوالمیکردیم‌ره نمی‌فرمود وا کر نزد او 
میرفتیم مارا بساحت قرب خود جای میداد و لطف و شفقت «یفرمود با وجود این 
انکسار وتواضع ازهیبت.او مارا فدرت تکلم نبود وازظمت او جرأ دیدارش را 
نداشتیم اهل‌دین‌را بز, لیمیشه‌ردوه‌سا کینر الطفودلجو ی‌میسکرددره و خذفظلم ازقوی 
بیم و ترس ,ندا|شت وهیچ ضمیفی‌ناامید ازعدلش نبوه بخدا قسم که شبی اورا دیدم 
در مجر اب عبات در حالتیکه‌تارٍ کی‌شب‌عالم رافرو گرفته‌بودو اشك ازچشم مبار کش 
جاری بود و مثل, مار گزیده, بحود می‌پیچید و چون عادربچه مرده گریه وازار 
م2 آوازاورا میشنوم که میفرمود ای دنیا دورشو ازه‌ن ومتعرض من‌مشو 
آیا میخواهی که مرا بفریبی پامشتاقمن شده‌ای که بدام خواهش خود افکنی‌تر ا 
قدرت این‌کارنیست‌دیگری‌را فریب‌ده کهمرابتوحاجتی‌نیست‌همانا ترا سه طلاق گفتم 
۳۹ مچال رجوع نیست چقدر عیش تو کو:-اه وقدر و قیمت تو انداست [ه از 
کمي توشه ودرازی راه ودوری سفر راوی میگوید چشمپای معاویه پراز ۳ شرد 
واشك بررخسارش‌دویدواوبا آستینش پالمیکردو گفت خدارحمت کند ابوالحسن‌را 
همئن قسمی بودا که وی دا چگونه است صبرتو برمفارقت او عدی گفت‌چون 
صتی اک یتکه بیج اورا دردامنش دیج نمایند . 
م۰ و بعد از آنکه عنمان بخلافت‌رسيد حرکانی ازاو سرزد که اسیاب‌انزجار 
جمیع صحابه ومشلمین کردید خموصاً ابوذر که ازصحاب بززه است مکررعتمان 
را ا زآن کردارهای‌ناشابستهمتع نمودوفائده ای‌نبخشیدناچار بر ای‌ندیدن آن کیفیات 


برم ایران ۳۳ 


ازمدینه مهاجرت کرد وبشام‌رفت‌ودر آنجا افعالو کردارعنمان رااظهارمیکردومردم 


قول اورا چون‌ازه‌حترمین‌صحابه‌بوه حمل برغرض نمیکردند ومتأثرميشدند معاویه 


که ازجانب عثمان حا کم شام بود این کیفیات را شنید وبعثمان نوشت که ابوذر 
باینجا آمده‌است و زبان بطعن تو کشاده وقلوب‌را ازتو متنفر کرده ونزديك است 
که شام‌را بر تو بغوراندچون این‌نامه بعثمانرسیدبر آشفت‌وبمعاویه نوشت که‌چون 
نامه من بتورسد ابوذررابرشتری‌برهنه وتندرو سوار کرده بمدینه فرست مع‌اویه 
حسب دستورابوذررا بان کیفیت روانه کرد چون ابوذر بمدینه‌رسید بسیب پیریو 
ضعف ومشقت فوق‌العادة راه تمام گوشتران او پوسیده وضایع شده‌بود چون بنزد 
عنمان رسید عنمان باوعتان کر دونا کشت ابوذرهم‌بدون تقیه آنچه کردار خلاف 
اوبودبیان کرد و گفت‌سبب نفرت‌من وجمیم صحابه ازهمین گونه افعال تست چرا 
بروش ودستورخافای قبل عمل نمیکنی تاخود وخلق‌را دراذیت وبلا نیفکنیعمان 
گفت ای ابوذر دم فرو بغد وفتولیءکن وازشهرما بیرون رو ابوذر گفت بخداقسم 
من‌هم دوست ندارم ونمی‌پسندم مجاورت تراعثمان کفت برو بعراق ودر آنجابمان 
ابوزر گفت من بپرجا روم ازسخن حق لب نندواهم بست علمان گفت کدام زمین‌را 
دشمن میداری گفت «ربذه» وریذه جائی‌بود بسیار بی‌آب وعلف عثمان بمروان‌بن 
حکم امر کرد که‌ابوذررا بربذه رساند واو در آنجا بماند وامرنمود که احدی‌آورا 
ملاقات نکند ومشایعت ننماید چون وقت‌حر کت نمودن ابوذر ازمدینه بریذه رسید 
حضرت علی (ع) وعقیل وحسنین‌برای مشایعت او رفتند وبسیار اظهار حزن‌وملال 
نمودند وباو تسلیت دادنه چون خواست سوار شود حضرت علی اورا دربر گرفت 
وبسیاز گریست واز گریشتنآنجتاف همه ابتکو به وله راک ۱۱ 
فرموه «یااباذر انكغنبتلة فارج من غضبت‌له ان القوم خافوك علی دنياهم وخنتهم 
علی دينك‌فاترك فی‌ایدیهم ماخافوك‌علیه واعرب بما خفتهم علیه فما احوجهم الی 
مامنعتهم وما اغنالدعمامنعول وسئعلم من الرابی‌غدا والا کثرحسدآولو ان السموات 


۲۹۱ بزم ایران 





والارش کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی‌اه لجعل‌اّه له منهما محرجا لایونسك الاالحق 
ولا یوحشك‌الا الباطل فلو قبات دنیاعم لاحبو ولا منوك» یعنی‌ای ابوذر آزرده و 
شیر هی ار رای زشا ی کفدای عالی ین اطدواز باش بان کش که هتکن 
شدی ازبرای او » این قوم‌برأی‌دنیای خود از تو بیمناك شدذد وتو بحهت دین‌خود؛ 
وا گذاربآنها آنجه‌را بسب‌او ازتوخائف بودند وفرار کن از آنپا بسبت آنچه که 
بواسطه او بیمتاك بودی ازآنها یعنی (دین خود) همانا احتباج ایشان با نجه‌از آنها 
منع کردی بیشتراست وتو بی‌نیازی ازاو فردای قیامت ومعلوم میشود که برد با 
که ومتعدی وحسوه کیست.ا 5_زمین و آسمان بربنده‌ای بسته‌شوه و او از خدا 
بترسه خدا ازبرای او راهی نماید که دین ودنیای او محفوظ ماند ای ابوذر انس 
«گیرمگربحق ووحشت مکن مگر ازباطل ا کر دئیای آنهار| قبول میکردی ترا 
دوست میداشتند وا گر پیروی از آنپا میکردی ترا هم بهره‌ند میساختن . 

۱ حخضرت علی جمعی را از غیبت و بد گوئی مردم منع نموده و 
فرمود:ابهاالناس من‌عرف من اخیه وثيقة دین وسداه طریق فلا پسمعن فیه اقاویل 
الرجال اما انه قدیر می‌الرامی وتحطی: السهام ویحیل الکلام وباطل ذلك‌یبورواله 
سمیع وشهیید اما ا.+ لیس بین الباطل والحق الا اربع اصابع سل عن معنی قوله 
علیه السلام هذا فجمع اصایعه ووضع بین اذنه وعینه ثم قال البالل آن تقول سمعت 
والحق ان تقول رآیت» یعنی ای مردم هر که برادر دینی خودرا متدین دید وظاهر 
الملاح‌دانست نباید دربار* او بگفتهای مردم اعتنا کند همانا چد بسا تبراندازخطا 
کند وتیر بغیرمحل خوره وبسا کلام که ازصداقت خالیست ودردل اثر کند بعنی تبر 
خطا میکند وسخن خطا نمی کند با که موّثراست‌دردل شنونده اگرچه درو غ‌باشد 
و کلام باطل ودروغ که ازدهن بر آید فاسد وتباء وموجبت خشم خداست واوشنونده 
است غیبت‌راوشاهداست برآن وجزادهد مرتکب آن عملرا, مین باطل‌وحق‌غر چهار 


انگشت فاصله نیست.جمعی سئوال کردند چگونه مابین حق وباطل بیشتر ازچپار 
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انگقت فاصله نیست حضرت چه-ار انکشت خودرا بین کوش وچشم نهاد وافرندود 
باطل آنست که کوئی شنیدم وحق آنست که کوئی دیدم . 

۲ شخمی بحضرت , علی] عرض کرد که خواهشمندم که دنیارا بر ای من 
وصف نمائید حضرت فرموده‌سا اصف من‌داراولها عناء واخرها فناء فی‌حلالها حساب 
وفی حرامپا عقاب من استغتی فیها فتن ومن افتفر فبها حزن ومن ساعاها فائته و 
من قعد.عنها اتته ومن ابمربها بس‌ته ومن‌ابسس الیها اعمته یعنی چگونه وصف کنم 

سا ی که اول اورنج ومحنت‌است,و آخر آوفنا و نابودی درحالال او حساب است و 
۱ او عقاب هر <۵ دراو او توانگر وصاحب‌ثروت شود درفتنه افتد و بانواع‌پلابا 
مبتلا کرده و مر (4 دراو محتاج وفقیرشود همیشه اسیرراندوه وغم باشد.ر که در 
تحصیل او جد وجرد نمود بغبر آزمجنت ورنج چیزی بدست او نیامد وهر که‌در او 

حریص نبود خودرا بونمایانید.پس هه ,دنر بنظر عبت بیند بر گتر ین ناهج 
است و هر که فریفته و گرفتار او و -رده کورش سازد یعءنی بغی از دنیا بنیزی 
نخو اهد دید . 

۳ , چون, حکام وعمال عنمان که اغلب بنی‌امیه بووند ظلم وجوررا ازحد 
کت انیدند از اطر اف ستم‌رسيد کان زیا‌ی برای شکایت وهادخواهی درمدینه جمع 
شدند وازعمان استدعا کر‌دند که آن‌حکام ظاام‌را عزل کند ومودمان. دزسات‌ومئمف 
بحای آنرابر کمارووليك او میج قسم اجابت نمیکرد چون افلب عمال وحکام از 
بنی امه واقربای او بودند لذا مردم بردرخانهٌ حضوت علی اجتماع کردند واز او 
خواهش کردند که بنزد عثمان رود وتوسط کند :ابداد آنها برسد ورفع ظلم از 
آنها نمایدحضرت علی‌بنزه‌عتمان رفت وباو فی‌مود «ان‌الناس ورائی وقد استسفرونی 
پپك وبینم وو ال ماادری‌مااقول لكما اعرف یا تجهله ولا اداك علي شیی‌ولاتجرفه 
انك لتعلم مانعلم ماسبقناك الی شییء فندپرلد عنه ولا خلون! بشییء فتبل‌کیوقد 
بایت کما ریا وسمعت کما سمعنا وصحبت رسول‌الّه کما صحبنا وما اپن‌ابی‌قحافة 


۳۹۳ بزم‌ایران 
ولا این الحطان اولی اعدل الحق منك وان افرب الی رسول‌اله لفط وشيجة رحم 
منهما وقد ثلت من صهّره مالم‌ینالافاله اه فی‌نفسك فانك واه ماتبصر من‌عمی ولا 
تقلم من جهل وان الطرق لواضحةو آن اعلام الدین لقائمة فاعلم آن افضل عباد ال 
عتدالنه امام عادل هدی وهدی فاقام سنة معلومة و" امات بدعة مجپولة « ان الستن 
ارة لا اغلام وان‌البدع لظاعرة لها اعلام وان شر الناس عندائه امام‌جاثر ضل‌وضل 
به فافات تلنة مأخوذج واحین بدعة مترو کةاوانی داحعث رسول ال لا بقول‌یوتی 
یوم القيامة بالامام: الجایرو لیس معه نصیر ولا عاذر فیلقی فی‌تار جهنم فیدور فیا 
که تدور الزسحی ثم پرتبط فی‌قعرها واني انشدلاله ان لاتکون امام هنه الاهامة 
المقتول فانه‌کان قال یقتل فی‌هذه الامة اما هتح‌علیه القتل والفتال الی بوم القیمة 
بلبس آموزها علیها ویثبت الفتن علیپا فلا ینمرون الحق من‌الباطل یموجون فیها 
موجاً ویمرجون فیپا مرجاً فلاتکونن لمروان سقة‌سوقك‌حیت‌شاء بعه جلال السن 
وقفی العم ر»«لخص‌معنی ایننکه مردمان دزیی‌منند ومراانزه تو سفیروو اسطه فراز 
دادء‌اند بجمت اضلاح شیان توو انها پس اززوی نصیخت فرمود که" ای عثمان" بعذا 
قسم نمیدان چه گویم ترا بجهت آنکه‌هیج‌چیزنیست که من دانم وتو ندانی وهیچ 
راهی نیست که من شناسم وتو نهناشی همانا "نو هیّذانی له ما میدانیم ( مراد 
خضرت این‌است که تو نیز ازحفرت راك ملق مشاهده کرده بودی سلولاق 
جنابرا باامت وزءایت رعیت ودیده‌بودی آنچه ما دیده‌بوديم ازرعایت و مرحمت 
نست به‌امت ) وهیچ‌يك ازافعال و کردار و اطوارپیغمبر برئو پوشیده نیست که ما 
بدانیم وتو ندانی‌وتودیدیآنچه‌ماديديم وشنیدی آدچه م‌اشنيديم ومصاحب پیغمبر 
بودی همجنان‌که ما بودیم آبوبکروعمر ارنوسزاوارترنیستند بکردار درست‌وانصاف 
ونیکوکاری وحال آنکه تو ازهرجهت نزدبکتری به‌پیغمبر ازحیث رحم وقرابتاز 
آنها یعنی ازعمر وابوبکر( چه عثمان ازاولاد عبد منافیکی آزاجداد پیغمبر است) 


ونیز مشرف شدی بدامادی او وآنپا درك این سعادت را نکردند بترس ازخداو ند 


بزم‌ایران ۷۹۵ 
عالمیان برحال خود وخودرا درمپلکه میثداز ومردمرا میتلا مسازهمانا تو نادان 
نیستی وراه‌ها همه برتو واضح و آشکاراست‌وهیچ امری ازتو پوشیده نیست وبدانکه 
فاضل‌ترین بند کان نره خدا پیشوای داهاکر است که خود راه داند وراه بنماید و 
سنت آن‌جنابر| برپای داره وبدعت‌وضاات را نابوه‌سازدوهماناسنتهای آنجناب همه 
درخشان وتابندهاست وبدعت آشکاراست وبدترین مردم نزد خدا پیشوای جابر و 
ظالم‌است: که کمر اهزباشد و کمراء شوند بسب او ویمیرآنی ام ۱۱۳ 
بجای آورد وزنده کندبدعتهای‌مردهراهما نامن‌شنیدم ازپیامبر | کرم کهمیفرموددزروز 
قيامت امام ظالم‌را می آورند درحالتیکه اورا هیچ یار و یاوری نباشد وعذر او قبول 
نشوه واورا بدوزخ اندازند ودر آتش چنان دور زند چون آسیا پس از آن اورا دز 
پست‌ترین‌طبقات جهنم محبوس دارند ومن ب-رای خدا ازتو درخواست می‌کنم که 
پیشوائی نباشی که بسبب جور وظام کشته شوی چه من ازپیامبرا کرم شنیده‌ام که 
دراین امت کشته شمد بیشوائی که بسبب کشته شدن او در خونریزی باز شود 
تاروز فیامت و بسبت او امت فتنه درتم‌ام بلاه منتشرشوه وحق ازباطل تمیز 
داده نشود وای‌عثمان سزاوارنیست بااین سن وسال مر کب بار کش مروان باشی . 

۶ این قر یطه ازق‌حای مشهورعرب‌است روزی بر حجاج‌بن یوسفور آمد 
حجاج راو گفت ازتو سئوالانی دارم آیا میتوانی جواب گوئی کفت هرچه خواهی 
بیرس امیداست جواب‌کافی وشافی دهم حجاج پرسید که مردم عراق چگونه اند 
#- « اعظم الناس بحق وباطل » یعنی اهالی عراق درحق وباطل بهره‌ای عظیم 
دارند ویپروی ازهردو نمایند گفت اهل حجاز چگونه‌اند کفت «اسرع الناس الی 
فتنت واعجزهم فیهاهاهل‌حجاز ازهمةٌ مردم فتنه انگیزتر ندودرچاره ازعمه بیچارهتر 
گفت اهل شامچگونهاند گفته«اطوع الناس لخلفائهم» ازتمام مردم فرمانبردار تفه 
برای خلفا وپادش.اعان خود کفت اهل مسر چگونه‌اند گفت «عبید مر‌غلب» بنده 
غالبانند گنت اعل موصل را صفت چیست گفت « افجع فرسان واقتل الافران» 


۷5۹0 بزم ایران 
شجاع‌ترین سوارانند وباحلادت‌و کشنده‌ترین هم‌تر از ان‌خود کف اهل یمنر اصفت 


آلن گفت : «احل سمع وطاعة ولزوم للحماعة » حز اطاعت فرمان و عبادت یزدان 


کاری ندارند کفت دربارة مردم یمامه چگوئی گفت « اهل جفاء واختلاف اعواءٍ و 
اصبر عنداللقاء » مردمی جفا پیشه ورنگارنك اندیشه و درمیدان مقابلت درنهایت 
شکیبائی وصبوری هستنه گفت مردم فارس‌را چگونه یافتی گفت « اهل بنس‌وش 
عتید وزنف کببر و فری یسیر» مردم لیته ورز ودلبر کت کوش*و شرانکین وبا 
عبختر و پرستیز و صاحب مالومکنت وثروت وزراعت حجاج گفت مرا از طوایف 
عرب خبرده طائفةٌ قریش‌چگونه‌اند. گفت : 

« اعظمپا احلاماً وا کرمها مقاما » درخرد و بردباری از تمام طوائف عرب 
بز رکتر و دررفعت مقام ومتاعت منزلت ازجملمهٌ ايشان کریم‌تر گفت ازطائفه ثقیف 
که طالفه خودحجاج پاشد پار کی کشت« | کرمپاخدودا وا شترها وفورآ»درمقام 
ثابت و اسلام راسخ وروز سعادت و انعام عمیم‌و از تمام مردم عرب پیش گفت مردم 
تمیم راچگونه شناختی کفت «اظهرها جلدآوا کثرهاعددا » جلادت وشجاعت‌ایشان 
از مردم‌عرب برتر و شمار ایشان افزونتر گفت فبیله بکربن وائل برچه صفت‌اند 
کر «اثبتها صفوفاً و احدها سیوفاه در میدان جنك از همه کس پاینده‌تر و شمشیر 
ایشان‌برنده‌تراست کفت ازجماعتلخم‌باز گوی کن کفت «ملولد وفیپم‌نولك» صاحب 
بخت و ستاره سلطنت وه‌چاربلیت و حماقت کر از مردم خدام سخن کن 
کفت«یوقدون الحرب و یسعرونهاو بلقحو نهاثم‌یمرو نها» آ تش‌حرب‌وفتنهوفسادر افروخته 
و ساختهو تافته نمایند و بگذارندوبگذرند . حجاج گفت از فطعات زمین مراخبر 
ده هندچگونه است گفت« بحرهادروجبلها بافوت‌وشجرها عود و ورقهاعطر واهلها 
طغام کفطع الحمام» یعنی «ریای‌آن کوهر خیز و کوء هایش یاقوت بیزواشجارش 
عود آمیز و اوراقش عطرانگیز و مردمش درحمق وبیچار کی وسستی وعزلت‌مانده 
وتات گفت از مردم خراسان باز گوی گفت «ماءها جامد و عدوها جاهد» 


بزم ایران ۳۹۹ 


آبپایش بسته وجامدو دشمناش در کیذه‌وری هسنیدوجهد کننده (هت سرزمین‌عمان 
چکونه است کفت «حرها شدید و صیدها عتید » خرارش بسیار و کرش ار 
گفت‌حالت بصرهء‌چیست گفت «شتاهاجلید وحرهاشدید و ماعها ملح و حربا صل» 
سرمای زمستانش پرست ازاندامپر آوردو گرمی‌تابستانش فوشت‌دربدن افسرووسازی 
نش تسین وجن‌کش با صلح همتشین اوه از کوفه خبرده گفت «ارتفعت‌عن 
حرالبحروسفات عن بردالشام فطاب‌لیلپاو کثرخیرها *یعنی دره‌کانی وآقع شده‌است 
کأنه‌دچار جذرو مد دریانیست واز برودت‌چون شام است ازین روی شبپاش خوش 
هواست و خیرانش اززمین باسمان است حجا گنت عربراچنان گمان میرسد که 
هرچیزرا آفتی است آفت بردباری‌چیست لت متا ی 7 که آفت خردجیست 
گفت خویشتن‌ستانی . گفت آفت دانائی‌چیست گفت فراموشی . کفت آفت بخه‌ایش 
چیست کفت‌منت‌نهادن . گفت آفت مردم کریم چیست گفت‌مجاورت‌با گروهشيم. گفت 
آفت‌دلیری‌چیست کفت‌سر کشی. رکفت آفت‌بند کی‌چیستکف‌فروماند کی کب ۵ 
هال‌چیست کفت کردار ناشایسته کفت آفت‌مردم کامل چیست کفت ناداری کنو 
حجاح بن یوسف‌چیست لفت خدا اورا زنده‌به ارو کسی‌را که که حسبی فریم‌ونسی 
پلللیرهدارد اورااافب فا 

۰ذعلب‌الیمانی ازحضرت‌علی سّال کرد آیاپروره گارخودرادیده‌ای حضرت 
فرمود چگونه‌پرستش کنم چیزی را که ندیده باشم ذعلب کفت,چلگونه بینی او را 
حفرت فر موه : 

« در کفالعیون بمشاهدةالعیان ولکن‌تدر که‌القلوب باق الایتمان قرٍگ 
من‌الاشیاء غیرعلامس بعیدمنها غیر مبائن هه ,کلم لابر و مر یدلابم»تصانعو بارخة ‌ 
لطیف لابوصف بالخفاء کبیرلایوشف باللجفاء بسیرلاموسف بالخاسة ری لوط 


لی پا 


بالرقة تعنوا الوجوه‌لعظمته و تجرالقلوب من‌محافته»: 


۷۹۷ بزم ایران 
یعتی نمیبیند اورا چشمپای بدن‌ظاهر و آشکار ليك‌دریابند اورا دلها وارکان 

تابتف انمان که آن تصدیق است بوجوه وحدانیت‌باریتعالی. نزهءك‌است بهمه چیزدر 
خالتیکه مستلم سب کننده بآ نها دور انست ازاشیاء وليك‌از آنپا جدا نیست زیرا" که 
قرب" به لامسه و بعدبهباینهازخوا‌جسمیت است وحضرت عزت منم است ازمشابهت 
جسم وجسمانیت پس ععنی قرب او اتسال‌علم وقدرت آوست بپرچه سار و بنهان 
است وهعنی بوداو مباینتاوست ازه‌شایپت هرممکن.سحسن | فر یننده‌ادت بی‌اندیشد. 
خواهندة چیزهاست بدون‌قصد سابق .آفریننده چیزهاست بي‌آلات جسمانی ازدست 
وپاوغیره . لطیفی است که‌موصوف‌نمیشودبه‌نپانی‌وپنهانی زیرا که لطافی اوبمعنی 
رت قوایم نیست که مخصوص است یاجسام بلکه معنی لطیف او تصرف‌اوست در 
زواتی که مخفی ای لاب ده اویرای فاعته وتات بر کشت کهوسلت کرده 
نمیشوه بستم وعدم رأفت.بینا تیست که‌وصف‌نمیشود بقوةٌ بیان, مپربانی است کهوصف 


کرده‌نمیشوه:خوار و فلیل‌اندرخسارها ازبرای در او ومی ید دل‌های‌خلق 


از هیت و ترس او . 
هو اضر اسندها کر که کت فوانین واحککا لام آبیان 

فرمائید حضرت فرمود : 

فرش‌آنه آلایمان تظهیرا من‌الشره و السلاة تنزیبا عن‌اللکبر و الحج تقربة 
للدین والحاد عز آللاسلام والامر الهعروف مسلحة للموام والنپی عن‌المشکر دعاء 
للسفهاء وصلالر حم منماة للعددو القداس حمناللدماء و اقامةالحدوداعظاماً للمحارم 
وترلشربا لحم ر تحسینا للعقل‌ومجانبةا سرقه ایجاباللعفة وترك ال زناتحهیناللنسب 
و الل کی للدستل» 

۳ حکیم علی‌الاطلاق عباد خودر | که تکلیف بایمان کرده بجهت آن‌بوده 
که ول ایشان تور نوحیند منور گشته از زدودن کفر باه ۳ و لزوم 


نماز بای آنست که ده مومن ازعیب کپر که صفتیست بغایت مذموم رهائی‌یابد 


برم ایران ۹4 
و درفرضیت زکات حکمت | نست که برفقرا از عباد و ارباپ رزق مفتوح باشد و در 
تکلیف صوم حکمت اآنتکه بنه کارت محلص متا: گردندوالزام جج از جهت تقوبت 
دین مبین است ودر ایجاب‌جهاد فائدهآنکهاءلام اسلام مرتفع گشته انعفاش‌رایات 
کفر روی‌نماید و امربمعروف ءستلزم انتظام ملك وملت است‌ونهی ازمنکرموچب 
ردع سفم‌است . 

و اثبات‌قماص برایآنکه خونپا محفرظومه‌ون ماند و حرعت شرب خمر 
بجهت آنست که عقل برفرار خودباشد تا تمیز نيك ازبد وخیر از شر تواند کرد و 
ترلزنا ازبرای حفظ نسب است و تر لواط بحهت تکثیر نسل . 

۷ وقتی هشامبن عبدالملك اموی برای حج بمکه رفت در وقت طواف از 
کثرت ازدحام و ج.عیت اورا ممکن‌نشد که استیلام حجرالاسوه نماید لذا پهلوی 
چاءزمزم کرسی برای او نصب کردند براوبدشست و اشرافواعیان شام گردا گره 
اورا کرفتند ومنتظربود که قدری در ازدحام جمعیت تخفیف شوه تابآسانی‌طواف 
نماید و استیلام حجر کند در این بین امام علی‌بن‌الحسین تشریفآوردند ازعظمت 
و مپابت آن جناب صفوف خلائق بر هم خورد و راء دادند تا امام بأسانی استیلام 
ح رل فرمود . 

اعبان شام ازمشاهدة آن احت رام وعظمت تعحب کردند وازهشام دوّال کردند 
که این کیست که مردم اینقدر تعظیم او می‌نمایند هشام تجاهل کرده کذ فت او را 
نمی‌شناسم که کیست وازین خائف بود که‌ا گر بشناساند امام را با نهامعظمت‌وجلال 
آنجتاب در دل, آنها جایکی شود فرزدف ۲ ار ای ۱۳۱۳ 
حاضر بوه گفت من‌اورا خوب‌می‌شذاسم و ببدیپةاین اشعار را درمعرفی و وصف امام 
انشاه نمود : 

هذا الذی تعرف‌البطحاء و طاته و البیت یعرفهو الحل و للسرم 
هذا ابن خب عباداثه کلهم حذا التفي النقي الطاهر العلم 


۷۵۵ 


هذا اذا رأته فریش قال فائلها 
ینمی‌الی ذروة العزالتی قصرت 
اه یمسکه ءرفان راحته 
فی کفه خیزران ریحه عبق 
یغضی حیاءو یغضی من مپابته 
یذشق نورالهدی عن‌نور غرته 
منشقة من رسول‌اله نیعته 
هذا ابن‌فاطمة ان کنت‌جاهله 
الّه شرفه قدم ] و عظمه 
فلس قولک من هذلیشائی. 
تا بدیه غیاث عم نفعمما 
آن‌قال قال بما ببپوی جمید پم 
من حده دان فضل الانبیاء له 
سهل الخليقة لاتدشی بوا دره 
حمالاتقال اقو ام اذا قد حوا 
لد 9 
در نی 
عم‌البرية بالاحسان فانقشعت 
هن معشر حبمم دین وعضمم 
آن‌عد اعلالتقی کنوا ائمتهم 
لاستطیع جواد بعد غایتهم 
مهم الغیوث اذا ما ازمة ازمت 


لا بفیض العسس بسطا من کفهم 


برم ایران 


الی مکارم هذا بنتهی الکرم 
عن نیلها عرپ الاسلام و العجم 
رکن الحطیم اا ماجاء یستلم 


عن کف ارفع فی‌عر نینه شمم 
فلا ف الاحین یبتسم 
کالشمس ینجاب‌عن اشر آقپ الظلم 
طابت عناصرء و الحیم و الشیم 
بح-ده انبیاء 1 فد ختموا 
جری بذالك له فی اللوح والقلم 
العرب تعرف من‌انگرت و العچم 
تستو کفان و لایعرو هما عدم 
و ان تکلم پوماً زانه الکلم 
و فضل امته دانت له الامم 
یزلتیه‌ائنان حسن الحلق و الشیم 
خلو الهمائل تخلوا عنده نیم 
ولا پالنشهد. نت ,رل نفتم 
رحب الغناء اریب حین یعترم 
عنها آلغداية والا مسلاق و العدم 
کفبر و قربیم منجی و معتمم 
او قیل من خبر اهل‌الارش قیل هم 
و لاید انیوم قوم و آن کیرموا 
والامد اسدا لثری و الباس محتدم 


سیان ذالك ان اثر و اوان عدموا 


بزم ایران ه,۳ 
مقدم بعد ذ کراله د کر هم ۵ بدد و هختوم به الکلم 
بابی‌مهم آن بحلالذم‌ساحتیم خیم دسریم و اید بالندی دم 
ای الخلایق لیست فی رفابهم لاولية ه نا اوه نء سم 


من بعرف ار بعرف اولته فالدین هن بیت ما ناله لامم 


عبدالرحمن‌جامی‌تر جمة این اشعار فرزدق را بدون کم و زیاد در این نم 
خود ترحمه کرده 
یر مووا تاه 


بنام هشام در حرم بود با اعالی شام 


میرد اندر طوأف کعبه دم لیکن از ازدحام احل حرم 


استلام ححر ندادش دست 
تاویپان ی و ۱3 
در کساء بپا وحلة نور 
هرطرف میکذشت ثیر طوافا 
زد قدم بهر استلام حجر 
شامنی کرد از هشام وال 
از جپالت در او تعلل کرد 
گفت نشناستعش ندانم کیست 
بو فراسی آن سخنور در 
۳ 
۳ است‌اینکه عکهربطحا 
حرم‌وحل و بیتر کن و حطیم 
مروه مسعی‌صفاً ححر عرفات 
هر يك آهد بقدر آن عارف 


فرة العین سد الشهدا ست 


بپر نظاره کوشه پنشسی 
زین عباد بن حسن علی 
۱ ۳] فکند, طل 
در صف خلق می‌فتاد شکاف 
کشت خالی زخلق راه گذر 
کیست‌این باچاین‌جمالوجلال 
در شناسائیش تحاهل کرد 
مدنی یا سمانی و ی[ 
بود در جمع شامیان حاضر 
زوچه پرسی بسوی من کن‌روی 
زمرم و بوفیس‌و خیف ومنی 
ناودان و مفام اببراهیم 
طیبه کوفه کربلا و فرات 
بر علو مقام 


زهرء شاخ دو حه زهراست 


او 





موه باع اح تحار 
چون کند جای‌در میان قریش 
ده بز ین سرور ستوده شیم 
ذروة عزت است منزل او 
از چنین عز و دولت ظاهر 
جد او را بمسند و تمبکین 
لاح از روی او فروع هدی 
بلالعش آفتاب روز افروز 
حجد او مصدر عدایت حق 


از حیا نایدش بسئدیده 
خلق از او نیردیده خوابانند 
نیست بی سبقت تبسم او 
در عرب در عجم بود مش‌ور 
همه عالم گرفت پرئو خور 
شد بلند آفتاب بر افلاك 
بر نکو سبرتان و به کاران 
فیض او ابر ببر همه عالم 
هست زان معشر بلند آئین 
حب ایشان دلیل صدق وفاق 
قربشان پایهٌ علبو و جلال 
گر شمارند اه-ل تقوی را 


اندرآن قوم مقتدا باشند 


کربپرس زآسمان با لفرض 


۹( 
رود , از فخر, بر زب.ان ,فریش 
به,نپایت رسید فضل و کرم 
حامل دولت است مجمل او 
4 عنب يم جحی: ببید رفلوس 
خاتم انبیاست: نقش ,نگین 
فانج از خوی او شمیم وفا 
روشنائی فزای ظلمت و سوز 
از چنین مصدری شده مشتق 
که شاد بروی لس دیده 
اک هاگ اه بو اند 
خلاق را طاقت تکلم او 
کو ندانش معقل و مفرور 
گر ضربری ندید زآنچه شرر 
بوم کرزان نبافت بهرء چه‌باد 
دست او ابر موهبت باران 
و برلرت مس نگرده ک 
که گذشتند ز اوج علیین 
بغض ایشان دلیل کفر و نفاق 
بعدشان مایه عتو و طلال 
وس ماه را 


و اندر آن خیل پبشوا باشنی 


ار 


بزم ایران 


بزم ایران 





بزبان کواکب و انجم 
هم غیون‌الن-دی اذا و هبوا 
کرشان شا او انت درو اذواء 
سر هر نامه را رواج افزای 
ختم هر نظم و انثر را" الحق 
کرد زآغازتا به آخر گوش 
بر فرزدق گرفت حالی دق 
ساخت‌درچشم شامیان خوارش 
اکرش چشم راست بین بودی 
دست بیداد و ظلم نکشادی 
ای بسا راست‌بین‌شد که مبدل 
آنکه احول بود ز اول کار 
ات دده <س رمد است 
از حسد دیدةٌ خرد شد کور 
جان حاسد ز داغ غ‌ فرسود 
داا اد ی و 
ی ال ۳9 
۳ بداند نمی کند خوثردل 
حسدالمرء یا کل الحسنات 
نه کشد از سرشرر هیزم 
آن‌حسدخاصه که‌اهل‌نفس‌وهوا 
جای ایشان مقرفرب ووصال 
1 آسمان مه همی دهد پرتو 


زآسمان‌خورهمی‌درخشدفاش 





۳ 


هم لیوث الثری اذا نهبوا 
در همه خلق بعدخ کراله 


نامشان اس بعد نام خر 


هیچ لفطی نیاد الاهم 


باشد از یمن نامشان روثق 
خوش اندر ره غضب زدجوش 
همچو بر مرغ خوش نوا عقعق 
حبس فرمود بهر. آن کارش 
راست کردار و راست‌بین بودی 
جای آن حبس خلعتش دادی 
از حسد چشم او شده احول 
چون شوه جانش ازجسده‌شدار 
رمد دیدهٌ خرد حسد است 
وز رمد دیده حسد بی نور 
و ز غم آسوه خاطر محمود 
بر خدا معترش بود حاسد 
مر فلان راهمی دهد نه مرا 
کاش از او نت 
و آن اعتاه کسیها سنوات 


سازدش زائل 


آن صرل کر حسد رن مردم 
می برند از گزیدگان خدا 
جای آنان جحیم و بعد و ضلال 
برزمین سك هی دوع 


بر زمین کور میشود خفاش 


۳.۲ 


۳۰۳ 


فص عدح بو فراس رسید 
از درم بهر آن نکو کردار 
بوفراس‌آن درم نکره قبول 
بوه زان مدح نی نوال وعطا 
همه چا از برای هر هیچی 
تافتم بهپر این مدیح عنان 
فلت الا لوچه اله 
قال زین العباد و العباد 
رگد ما اهل بیت‌احسانیم 
ات جودهم بر ذشیب و فراز 
آفتابیم بسن سپ عاا 
چون فرزهق بآن وفا و کرم 


از برای خدا بود و رسول 


بزم ایران 


چون بدان, شاه حق شنای رسد 
کرد حالی روان ده و دو هزار 
وداش مقصود من خدا و رسول 
زانکه عمر شریف راز خطا 
درده‌ام صرف داد صتییع) رم سح 
بور کفارء چنان سخنان 
لا ارنآ میا اعط اد 
ه | نودیه ععوض لاترتاد 
هر چه دادیم باز نستانیم 
قطره از ما یما نگرده باز 
نفتد کر ۳۹ سوی ما 
کشت ونان قدول قزر فرم 


حرچه آمد از او چه ره چه قبول 





باب دوم 
در مقالات مختلف و کلمات ثتصار حکمت آمیز 


حضرت علیبن ابی طاب علیه‌اسلام 

مقالهةٌ اول درفاسفه شهادت امام حسین است از هوسیو مازبین مور خآلمانی 
که در رسالةٌ سیاست اسلامیه‌اش بیان کرده ودر روزنامة حبللمتین سال‌هفدهم در 
شمارهٌ بیست‌و هشتم تاریخ نوزدهم محرم سنه ۱۳۲۸ هجری ترجعةٌ آنزا درج کرده. 
این شخض بزرك باآنکه اجنبی از اسلام است باروی‌حق نگذاشته و روخ مطلب را 
ملتفت شده و داه سخر‌داده و خدمت‌بزر گی بعالم انصاف ووجدان کرده واستحقاق 
وبزرگی امام حسین را بیان و برعکس‌عدم قابلیتو لیاقت و بی‌دینی ومظالم‌نشکین 
بنی‌امیهرا بو قلم جلوه داد | کر اندان بدقی‌نظر کند این‌واقعه از لم‌انگیز ترین 
وقایع است ودردافز با در حوادث که‌درصفحات تاریخ نقث نقش بسته هرباحس‌وشرافتی‌و 
هرباوجدانوحقیقت برستی که این مصیبت را مقابل چشم بیاوره از سردادن آه 
وسرشك حسرت خودداری نتواند کرد . 

مقاله اینست: حسین بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌بنعبدالمطلت‌پن هاشم بن‌عمدمناف 
یره محمد است که ازدخترش‌فاطمه بوجود آمده‌و 0 اخلاق و صفاتیت‌کادر 
آن‌دوره در عرب مستحسن ببود تمام را دارا و شحاعت را موروثی ازیدر داشت 


ی 


۳۰۵ قلر ور شهاذ نت 
عالمترین مشسلمانان‌باحکام‌دین‌جدش بودومحبوب‌ترین‌صفاترا که سخاوت‌است‌بدرجة 
کمالداشت. خیلی‌فه‌یحالبیان وطایقللسان‌بود مسلمانان‌در عقیدتبحسین بالاجماع 
متفق وحتی طوائفی که بپدر وبرادرش زشت میگو یند (غرض‌موّلف ازخوارج‌است) 
ویرامداح و تناخوانندو کتب‌ایشانمشحون ازملکات حسنه‌وسجایای هستحسنةاوست. 
فیوزوراعشگووفیر: مرعوب‌بود غالب فرق مسلمین‌درحن حسینعتالد علیمها وازنه 
وال چیزبکه‌مامیتو انیم در کتاب‌خو دبدون بیم‌معارضه‌و با کمالاعامینان‌بنویسیم این است 
که‌پیروان علی(یعنی‌شیعه)بیش از آ نچه اصاری در حق «سیح‌گویند در حق حسین عقیده 
دار ندهمانقسم تسج بان 1 بندعیسیمتحملاینهمه ز حمات بر ایعفو رکلاهان فدشمان 
درحق‌حنین‌قائل ودرقیام‌شافع مطاقش‌میگویند واین‌ابداً قبل‌انکار وشیهه نیست 
که حسین(ع)درءصر خوداول‌شخص‌سیاسی بودومیتوان گفت کهررار باب‌دیانات‌احدی 
چنین سیاست موثری اختیار نکرد وبااین‌که‌پدر ش علی حکیم اسلام ودرحکمیات 
از ساثر حکمای معروف عالم کم نبود معذالك سیاست حسینی از او بروز 
نکر بای انبات امن کته باید اندك عطف توجه بتاریخ عرب قبل ازاسلاع بشود 
آنوقت خواهیم‌دید بین‌بنی امیه‌وبنی هاشم نسبت و قرابت بودیعنی بنی اعمام بووند 
چهامیه وهاشم پسران عبد مناف اند و از قبل از اسلا بین این بسر عموها نقارو 
کدورت بدرچه کمال‌بود ومکرربا یکدیگر قتالو جدال‌نموده باصطلاحاراب‌هريك 
هردیگری راخ ونشواه بورندورعرب‌طالفق ریش ودر ریش بنی‌هاشم وبنی امبهزیزومحترم 
وسیادت داشتندبنی‌امیه بحیثیت روت وریاست بنی‌هاشم بلحاظ عام‌وروحانیت وبهمان 
جهت خدمت‌خانه کمبهباآنهابوروتا کنون‌هم در اختیارایشان‌است وشریفمکه‌بایداز 
بنی‌هاشم باشد. در بد و اسلام کدورت‌بنی‌هاشم وبنی‌اهیه‌خیلی‌بالا گرفت تاوقتیکه‌محمد 
فنح مکه‌نه‌وروتهامقريش و کلیه‌بنیامیه رامطیع‌وفرمان بردارساخت در این و اقعهر پاست 
زاین اوجهای عررا وا شلبداین بو که اطیفا بنی‌هاشم قوع ربا بر زک شده 
وبربنی امیه مطاع‌شدندباطن این پیش هد | تش‌حسدرادر کانون‌سينة بنی‌امیه شعله‌ور 


میداشت‌ودرصدد کشیدن کینة دیرینه ازبنی‌هاشم بودند تاپس ازرحات‌محمد ع موقع 


بزم‌ایران ۳۹۹ 
یافته‌بدوا کو شیدندکه‌جانشینی محمدباصول ولایته‌هدی نشود و آنراباصول(الکشن) 
اک بت آراء قرار دادند وقوت مضالفت بنی‌امیه نگذارد که در جانشینی 
محمد اکثریت آراء با بنی‌هاشم شوددر این میدان بنی امیه کامیاب و بربنی‌هاشم 
الب کشنند. بمت اش ت همین خلیفه تراشی بنی . اهیه هماع معینی حباصل کرده 
جادرا برای ایند خویش صاف‌کرده و همه روژه در نزد جانشینان محمد بر 
جابگ‌اهشان افزوده و در امور سلطنت اسلام رکن گردیدند تاءآنکه سومیل 
جانشینی محمد در بنی آمیه مسلم گردید وبنی‌امیه درهرجا وه رکاررانق وفانقمطلق 
گرویدند و برای اآننداه هم جوا خود را مستحکم کروند ونظر بآن کدورت 
دیرین و خونهابکه بنی اهیه برسم اعراب از بنی‌هاشم طلب داشتند کمتر خلوص 
عقیدت ونیت باك باسلام ابر از میداشتند و درباطن عارداشتند که پیرو دینی باشند 
که مختوم باسم بنی‌هاشم باشد لك چون مسامانی در آنوقت زیاده بود و آنهاهم 
مقاصد خویشرا درساية بیروی ؛بمیندین میدیدند علناً ابرازهیخالفت نمیکروند و 
ظاهرا بروی مگکرونن همینکه خودرابمقامات‌عالیه‌دیده وبايهٌ جاه وجلال خویش 
رامحکم کردند علناً هرد ازاحکام اسلام کردند وهم در دربارعام سخنان هستهز ان 
به دینی که بنی‌هاشم ۳ بود گفتند (کوبا غرص‌موّلف از حرکات علنی و سخنان 
شفاهی بزید ور دربار می‌باشد که کرش دراینجامورد اطنابست) بنی‌هاشم که کار 
رابدین منوال دیده وازخیالات بنی‌اهیه واقف کردیده بیکار ننشسته حرکات سومین 
جانشین‌محمدراییرابهُعجیب وغر یب بمروم شاندادهمسلهانان‌رابرخلاف وی‌شو رآندند 
تاانکه سومین جانشین محم‌درا که‌عنمان وازینی اهیه بو د رسای طبقات مسلمان 
ش کت کرده بقتل آوردند وازروی اکثریت آراء علی‌چهارهین جانشین محمد قرار 
گرفت‌بس ازاینواقمهبنیامبهبقین کردندبازبنی‌هاشم دارای‌سبارت وعظمت ماننددود 
محمدخواهند گردید این‌بود که معاویه که ازدیربازازجانب جانشینان سابق حاکم 
شامات و خيلي مقتدر ومردی زبرك و دودبین بود ببهانة اننه قنل عثمان باشارهة 
عیبود برچم مخالفت برافراشت واختلفبین‌سلمانان انداخته بهمان اسولقبلاز 


۳۰۷ فاسفه شپادت 





اسلام شمشیر بین اء تج منک در این و عدیده اگرچه‌معاویه غالب 
برعلی نب‌امد مخلوب هم 1 و ای نن بود سربیچی بنی آمیه از ریاست بنی‌هاشم . 

طولی نکشید که علی را هم کشتند ها ادن 
بزرگ حسین که‌نجمین‌جانشین محمد بود باوی‌صلح کردوجانشینی محمد دوباره 
بربنی اهیه مسلم آمد معاویه ازیکطرف مقتدر میگردید و از طرف دیگر پاتداییر 
ءملی‌در اضمحلالبنی‌هاشم میکوشيد ودرمحوابدی آنان دقیقه‌ای‌فرو گذاری‌نمینمود 
حسین بااینکه درتحت نفوذ برادرش حسن‌بود ليك دراطاعت بنی امیه حاضر نبود 
ومخالفت هم نمیورزید حسین همیشه میگفت من درراهحق کشته خواهم‌شدورست 
بناحق نخواهم داد بنی‌امیه را ازاونشویش‌بود . این کشمکش ماند تاوقتی که حسن 
و مصاویه در گذشتند و پزید جانشین معاوبه گردید دراینوقت اصول ولیءبدی 
ازبعد علی یه‌نی‌جانشینی بوضع ( الکشن ) موقوف گردید وفقط بعد ازتعیین ولیعهد 
رضایت نامه‌ای از بزرکان حاصل کرده یعنی از رژسای قوم بیمت میگرفتند. 
حسین دید از بکطرف حرکات بنی امیه که سلطنت مطلقه داشتند و و ان اوان 
محاط برباست روحانی اسلام‌هم‌بودند نزديكکاست عقیدة مسلمانان را بدین چدش 
متزازل سازد و ازطرف دیگرهم دانسته بودکه اعم ازاینکه اطاعت بکند از پزید 
یانکند بنی‌امیه نظر بعداوت دیرینه و خیالات مال اندیشانه در محو بنی هاشم 
ککا ومد کرد وهر اه جندی تن هوال بدشرد نا‌رنشان دراین‌عالم 
از بنی‌هاشم باقی نخواهدمانداین بود که «صمم انداختن رو(رسیون(یمنی‌شورش‌وهیجان) 
دراسلام بر خلاف بنی امیه,گردیده سنانتکه از آنساعتیکه بزید جانشین‌معاویه شد 
حسین تمرد ازاطاءت‌اورا و اجب‌قرارداده‌مخالفت خودرابااو مستورةارندادوپزیدهم 
هجدبر گرفتن بیمت واطاعی,حسین گزدید این‌بود که حسین عالماً وعامدا برایآن 
خبال عالی‌که در سرداشت تن بمرکک داد و ببش‌قدم برای کشته شدن خود وبراه 
انداختن رولیسیون دراسلام گردید. صاحب وجدان اکرمداقه دراوضاع آن‌دورءو 


پیشرفت مقاصد بنی‌امیه و وضع تزارل مسلمانان و استیلای آنها بر جمیم طبقات 


بزم‌ایران ۳۰۸ 
مسلمین داشته باشد بی تال تصدیق تواند کرو که<سین ازفتل خویش احبایدین 
جدش وقوانیناسلامنمود واگرچنینواقههای پیش‌نیاهده‌بود وحس‌الکتریسی از کشته 
شدن حسین در مسلمانان بیدا نیش قطفاً اسلام بشکل حال خود تماندی "و 
«مکن بود چون ابتدای اسلاع بود یکمرتبه رسومات وقوانین اوضایع کنو تست 
که ازبه‌دیدر مصمم در اجرای‌این مقصود عالی‌بود بعد از نشستن یزید بجای معاوبه 
ازمدینه بدینفصد حرکت کردکه درمراکز مهمهٌ اسلام مانند مکه و عراق تیزاین 
خبال بزرگف خویشن‌را نشرسازد و دزهرنقطا که "حنیرقلم مبگذارد "نفرت قلوج 
11 مقدمه (رولیسیون) بود نسبت به‌بنی امیه در مسلمانان تولید میشد یزیدهم ک 
از این‌نکات بار يك بیخبر نبوودانست که اکر دريك نقطه ازمملکت (رولیسیون) 
شود حسین در برابرار پرچم مخالفت بلندکند یکی بواسطه‌نفرتی که مسلمانان از 
وش سوت وحکزمت بش امه تن کروه بووند و دوکر بقارعطه وج تیا 
بحسین #02 دارندبسرعت آن (رولیسیون) در تمام ممالك اسلامیکسب عمومیت 
نموده وزوال ساطنت‌ابدی‌بنی امیه در خواهدرسید اینبود که بعد ازجلوس برتخت 
قبل از هراقدام «صمم قل سین گردید واین بزرگترین غلطم‌ای سیاسی بنی اهب 
بود وازهمین يك خطای سیاسی‌نام‌ونشان خودرا ازصفحهٌ عالم هحوکردند بزراگ 
رین دلبلی کهحسین بقتلگامرفت وابدا قصد سلطئت و رباست نداشت این‌است که 
حسی با آنعلم وسیاست وتجربه که از عهد پدر وبرادر در مقاتلت بابنی‌امیه 
حاصل کرده‌بود هیدانسی کهباءدم موجودبودن اسپاب خود و آن‌همه اقتداز پزید 
مقاومت‌با ار همکن نیست دبگر آنکه حنین ازبعد پدرپیشگوئی از کشت شدن 
خود میکرد و از آن ساعتی‌هم که آزمدینه حرکت کرد بی‌برده بآواز بلند میگفت 
که من برای‌کشته‌شدن میروم و بجمیع همراهان خودهم همین بیان‌را محض اتمام 
حجت‌میکرد که هر کس بطمع جاه وجال بااومعیت کرده ترك همراهی اورا گوید 
ووردزبانش این بود من‌راهقنلگاه درپیش‌دارم ونیز هر کاه‌حسین باین قصد واراده 
نبود سس وعامدا به کشته شدن تن درنمیداد ودرجمع نمودن لشکرساعي می 


‌ ۰ ۳ فلستا شهادت 





:گزدیدنه اینکه جماعتی‌هم که همراه‌داشت متفرق‌سازد. وچون‌قصدی جز کشته شدان 
که مقدعة آن خیالات عسالی ( رولیسیون ) مقدص بود درنظر نداشت بزر کتریان 
وسیلهرا بیکسی وهظلومیت دانسته واختیار کرد تاءصائب‌وی درقلوب مژئرترواقع 
گرود ظاهراست با آن محبوبیت که آن زمان حسین درمسامانان داشت اگرهصمم 
بجلب‌قلوب شده‌بود میتوانست لشکری انبوه کرد خود فراهم آرد در ال صورت‌اگر 
کشته میگ 0 
اعظم‌بورحاصل‌نمیشد این‌بود که نگذارد نزوخود گر کسانی مانند فرزند وبرادر 
زادکسان وبنی اعسام و چندنفر تابیین خاص خود راو حتی بآنها هم تکلیف 
انفکاك کرده قبول نبکروئد و آنان هم کسانی بودندکه نزو مبتلمانان بنقدس*و 
جلالت‌قدر "موصوف بووند و کشته‌شدن ایشان باحسین مزید برعظمت وتأثر آن 
واقعه کردید. خسن باقوة علم وسیاست درافشای ظم وستم بنی‌امیهوابرازخیالاتشان 
درعداوت بابنی هاشم و اولادمحمد دقيقهٌ فرو کذار نکرد هنجهل» چو عداوت بنی 
امیه‌رانسبت‌بخود وخاندان خویش میدانست متوجه‌بود که‌بعد از کشته‌شدن‌وی‌زنان 
واطفال بنی‌هاش"* که آل هحمد بورند» اسیر خواهندشد واین واقمه در مسلمائاق 
خاضه درءرب بیش از آنچه بتصور آید موثر واقع‌خواهد کردید چنانکه‌همان طوز 
هم‌شدوحر کت ظالمانة بنی امیه وسلوك بیر حمانة آنان بحریم وصبایای پیغمبر خود 
باندازه‌ای درقلوب:سامانان مور افتاد که‌اثرش از کشته شدن‌حسین وهمراهانش کمتر 
نبود وعداوت بنی امیه را باخاندان محمد وعقاید آنهارا باسلام و سلوك ابشان رآبا 
مسامانان آشکار اساخت این‌بود که حسین بدوشتان خود که او را ممائمت ازاین 
سفرهی کروند #شکاز کرت : من برای کشته شدن «یروم وچون خبالات ایشان 
محدود واز «قاصدعالیه حسینی بی اطلاع بودند درمنم مسافرت او ابرام میکروند 
آخرین‌جوابش بآنها ین‌بود که خدا چنین خواسته وجدم چنین امر فرموده است 
و همینکه اصرار مسکردند. حالکه برای کشته‌شدن میروی زنان وبچه‌ها را همراء 
مبر جواب میداد خداعیال‌مرا اسیرخواسته واین سخنان حسین چون در آن‌وقت 


بزم‌ایران ۳۱ 


رئیس روحانی‌بودلاجواب‌بودی ودال است براینکه حسین جزاجرای خیالات عالیه 
کهدرسرداشت مقصدریگری بخاطرنهیگذرانید واین‌صدمات‌را برای حصول‌سلطنت 
متحمل نکر وید و نیز نادانسته دراین مرلکه عظیم ورود ننمود چنانکه برخی از 
مورخین مانصور کرده‌اند بدلیل اینکه باخواص خود که کل بازو فکری روشن 
داشتند قبل ازوقوع واقعه » بسالهای دراز برسبیل‌تسلیت از مصائب قبل از وقوع 
شبادت خود امی اسزود, که ابقد از کشتن موز طوور بان فتالب جانگاء خدا ون 
جماعتی‌را برانگیزاند که حق‌را از باطل تمیژوهند و را قبور ها زیارتکنند وب 
مصائب‌مازاری نمایند ودمارازروز کاروشمنان آلمحمدبر آوزند آن‌جماعت‌وین خدا 
وشریعت جدم‌را ترویج وهند ومن وجدم نپا دوست‌داريم ودرقیامت بامامحشور 
خواهندبود درست اگر در کلمات و حرکات حسین دقت شود دیده خواهدشد که 
سیاستأدقیقه‌ایاز ابرازشنانع بنی‌امبه وظهور عداوت قلبی‌شان بابنی‌هاشم‌وظلومیت 
خویش فرو گذارنکرد واین منتهای سیاست وقوت قلب واز خود گذشتگی اورا در 
رام مقصود عالی خویش ثایت می‌نما بدحتی ور آخردن مه جات روط 
خوار خود کاری کرد که عقول را متحیر ساخت که در این دم ات بآن همه 
مسا اه افکارمتر| کمه وعطاش و کثرت‌جراحت‌بازهمازمقصد عالی خودصرف 
نظر نکرد وبااینکه میدانست که برفرزند صغیرش بنی‌آهیه رحم‌نخواهند کرومحض 
بزرگ ساختن صائب خود او را هم برسر دست‌گرفته بظاهر التجای آب برایش 
کرد و با تیر جواب شنید. گوبا حسین از این حرکت قصدش این بود که عالمیان 
بدانند که عداوت بنی‌امیه بابنی هاشم تاچه اندازه‌بود وتصور نکنند که بزید برای 
دفاع از خود نا چار براین اقدامات بود چه‌کشتن طفل شیر خواره در چنین 
حال با آن وضع دهشتناك جزو خیانت وعداوت سبعانه که منافی باقواعدهردین و 
آئبن‌است هیچ چیزرا ظاهر نمیداشت و همین يك نکته می‌توان. پرده ازروی 
فبائح اعمال ونیات فاسده و عقائد بنی امیه بردارد و برعالمیان خاصه مسلمانان 
ظاهر داشت که بنی امیه نه تنها برخلاف احکام اسلام حرکت میشمایند بلکه از 
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۳۹۱ فاسفه‌شهادت 
روی عصبیت جاهلانه ساعیند که دباری از بنی هاشم خاصه بازماندگان محمد 
باقی‌نگذارند. بااین خبالات‌عالیه که حسین در نظر دأشت‌نظربآن‌وفوردانش‌وسیاستی 
که مراورا مسلم‌بود تا تا وقتیلکه کشته شدامرتکب ادری تیور دیک که بنی اهیه در 
دفع آن مجیور باشنه تحد ی باان تفوذ کلمه که در آن موقع داشت وباآن اقتدار 
مسلم شهری ازشهرهای اسلامی را مسخر نداشت وبرحکومتی از حکومتهای بزید 
حمله ننمود و عاقبت قبل از اينکه حرکت غیر «طیعانه یاسلوك بلوی خواهانه از 
او ابرازشود ویرادر بیابانلم بزرعی محاصره کروند حسین هرگز نگفته بود ءن 
پاوشاء خواهم‌شدیاپارشاهی میخواهم فقط شنایم‌نی‌امبه واضم‌حا(لاسلام راازه‌سلك 

آنان گفته و از قتل خود خبرمیداد و از ۳ دلشاد بود ووقتی هم که 
وزبرانان مخصورش داشتناد ۳ سود کااوکز اور بگفاونهساطراسکا ضالواطقال 
خوورا؟ درفته ازسلطنت ,زید یعنی ممالك اسالاه ی خارج کردد همین کته استککه 
سلامت نفس <سین را میرساند ومنتهادرجه اثررا در قلوب مسلمانان برعایه بنی اهیه 
تجهیزمیکندقبل ازحسین‌هم بسیاری‌ازرو سای‌روحانی‌وار بابد, ناتظاوم کشته‌شده 
وبعد از قتاشانهم (رو لیسیون)شده و تابعین‌شان برخلاف دشمنان آنهانیغ کشیده‌انك 
چنانکه در بنی اسرائیلمکررو اقع گرد یدوقضیُیحبی یکی ازواقعات‌بزر ک‌تاریض است 
وههین‌قسم سلوکی‌که یرود باحضرت هسیح‌کروند تاآن زمان نظیرش واقع نشده 
بودليك واقعه‌حسین تج برهمه مزیت بیدا کرد از تاریخ معلوم نمی‌شود که احدی 
ازروخانیین و ارباب دیانات بخبالات عالیه متأخره عالماً و عامداً خود را بکشتن 
واده‌باشد یعنی هريك ازارباب دیانات که کشته‌شده عنفا دشمنان ایشان‌بر آ نهاناخته 
ونفاوعانه ازناش موز ده‌اند وباندازة مظاومیت ایشان رولیسیون‌هم بعداز آنبا 
پیش آمده‌استليك واقعحسین‌عالمانه وحکیمانه بوده ودرناریخ دنیا نظیر نداره 
چندین‌سال متوالی‌حسین‌علیهالسلام تدارك کشته‌شدن خودرادیدومقصدی‌بسیارعالی 
درنظرداشت ودرتاریخ تاتا اک برای ترویج ویانت‌عاله] جان داده باشد جز 
حسین مصائب ی که‌حسین‌درراه‌احیای‌دین جدش «خودخرید برسالفین ازار باب‌دبانات 


ود ۳ 
مزیت دارد وبراحدیاز گذشتگان واردنيامده اشخاص دییگرهم دراه دیانی جان 
باختهاندليك بوضع حسینی نبوده حسین‌جان شیرین خودراداد فرزندان عزیزو 
برادران وبرادرزاد گان داد » دوست و اقربا را تمام داد » مال داد * عیال‌راباسیری 
داد » و این ءصائب يك وفعه ناگهان ونا دانسته واقع نشد که حکم يك مصیبت را 
داشته باشد بلکه بمرور زمسان و یکی بعد دیگری این صائب ورود کرد و دد 
تاریخ دنیا هجوم اینگونه مصائب پی در پی اختصاص بحسین داشته است این بود 
که از عظمت مصائب حسین, بمجرد کشته شدن اویش آمدن .ان ,وافعتات 
درد انگیز و اسیری زنان و دخترانش یکدفعه کشف سرائر بنی امیه شد و 
تبانح اعسال آنان ظاهر کردید حس میناسی و ماده رولیسیون در مسلمانان 
پیدا و برخلاف سلطنت بزیدی و آل امیه ( رولیسیون) آغاز گردید وبنی امیه را 
مخرب اسلام دانسته ومجعولات وبدع آنهارا ردکردند وظالم و اصب نامیدند بر 
عکس بنی هاشم را مظلوم و مستحق الریاسه, و حقیقت روحانیت اسلام .در آنبا 
شناخته شدگوبا مسلمانان زندگی از نوگرفتند اسلام را رونقی ازه نمودار 
شد ریاست‌روحانی‌اسلام که یکدفعه زائل‌شده بود وه‌سلمانان گوبا جنبةٌ روحانیت 
اسلامی را فراموش کرده بودند بايك نورائیت وشفافی تجدیدشد همان قسم که 
عظمت مصائب‌حسین برجه‌یمءصائب روحانبین سلف مسام بود عظمت رولیسیونرائی 
هم که بعد از واقعٌ حسین علیهالسلام پیش آمد مزیت بررولیسیونهای‌سلف‌داشت و 
امتدادش‌هم بیش واثراتش نیز زیادتربود ازاین‌رو مظلومیت بازماندگان مجمد در 
عاام علم گردید اولین نتیج این رولیسیون این شد که ریاست روحانی که در عوالم 
سیاست‌دارای اهمیتی‌بسیا ‏ است مجدردر بنی‌هاشم ومخصوصآدر بازماندگان حسینی 
مسلم گردید (غرض مژلف ازائمه اطهاراست ) تاکنون‌هم بنی‌هاشم خاصه کسانیکه 
ازنژادحسین علیهالسالامندپيك‌نظرروحائیت چه‌یم‌سلما نان‌بایشان‌می‌نگرند وسالی 
چندطول‌نکشید که سلطنت‌بان اقتدار ووسعت ازخاندان‌پزید وععاویه‌سلبگروید و 


بقسمی‌مطمحل ونابورشدند کهامروزه‌اسم‌ورسم ونامونشانی‌از ا نهانمودار نیست وهر 


با فاسفه‌شهاوت 
وقت‌هم درمتون کتابها نامی‌ازایشان کرشود پايك کلمةُ شماتت » مسامانانش‌توام 
میسازند و اینبا تمیام نتائج سامت حس ات هه راتس ور اربتات 
دیانات و روتعاتین سلف تالمروز» چنره شخ عاقبت اندشی ودورین‌تار ریاد کار 
نگذارده‌هنوز اسر ای‌حسین علیه‌السلام نزدیزید نرسیدم بودند که پرچم خونخواهی 
حسین علیه السالام بلندو(رو لیسیون) ب رخاف رز ید اغازشد مظاومیت حسین علیهالسللام 
کف و کلیه شرانرتی اه تموداو وبرتء آرروینات آ نبا برداشت‌حی در شاندان 
خود و حرم سرای بزید زبان شماتت بروی درازگردید با اينکه ممکن نبود نام 
حسین‌وخاندان علی‌در حول و حواشی یزید بنکولی برده شودپس از این واقعه در 
دربارعاع ودرخلوت وجلوت بزیدباجبار نامحسین وخاندان علی‌را بتقدس وعظمت 
و مطلومیت می شنید و بااینکه این‌استماعات بروی خبلی ناگوار بود جز سکوت 
چاره‌ای نمیدید و وقتی تبرئه ازاین اعمسال جسته قصور را بر امرای خود نسبت 
میداد وازبس بزید محامدخسین‌را بس ازآن واقعه‌شنید اور گنت سلطنت حسین 
بر من گوارا تربود بت باین عظمت و تقد نکه آلاعلی علهاللام 1و بتی‌هاشم 
یادمی‌شوند سرانجام پیروان حسین متوالاً از این رولیسیونبا فائنده حاصل نموده 
بعظمت و قوت بنی‌هاشم هم اف ووه می‌شدو,کمتر ازفرای نککشت کاطفت و سیم 
اسلامی در بنی‌هاشم مسام کردید و بشسمی بنی‌امیه را از هیان برواشتند که نام و 
نشانی از آنبا باقی‌نمانه فقط تاچند قرن‌چندنفر ایشان یکی‌بعددیگری درانداس 
ریاست کردند وامروز از آن خاندان بزرگ که فرنبادارای عظمت و ساطنت عظیم 
بودند يك نفر اگرچه گم نام باشد پیدا تتوان نمود و اگرهم پیدا شود از بس 
مورو خشم مررمند حسب و نسب خود را مستور میدارند بعد از خلافت بنی امیه 
پنیاعمام سیر( قصدمواف ازبنیعباس‌است) ساطنت را ازب رکت‌رولی-پونهای 
پیروان حسیر اه یافتند ليك پعداز یافتن سلطنت بر مقام خود ترسیده سخت از 
۱ ون وی درب ۸9 مبادا سلطنت اء لام هم رفته رفته درخاندان 
جسین جای‌گیرد اولبواسطة جاوکیری سخت آنها ودیگربواسط قلع وقمع بنی 


بژم‌ایران ۳۶ 
امیه ور فع ماد روایسیون رفته رفته ازصور نان رولیسیو نی کاست‌دانایانازتابعین 
حسین وعلی 2 همین که مانع راسخت دیده دانستند که باسلاطین بنی‌هاشم که 
بسیار مقتدرند و بواسطه تشتت خیالات عمومی بارولیسیون درهقابل آنها مقاومت 
نتوانند کرد بظاهرترك رولیسیون گنه ودرباطن صورت اورا تغبیرداده بجمع شدن 
دورهم وذ کر واقعات مصائب وارده برحسین آن رولیسیون‌اعظم را زنده وتازه‌نگاه 
میداشتند سلاطین بنی‌هاشم (یعنی بنی‌عباس) که بی‌بدین تدبیر پیروان حسین برده 
بیش از بیش باندیشه حور شدند وآن رالازم دانسته باندازء تعقیب گردند 
که تابعیت علی‌وحشین در هیر کس‌علل واه ره تا ۳ 
پلتیکی باوی رفتارمیگردید و باین جرم همزاران نفوس پیروان حسین مسلوب و 
«قتول وهجروح ومحبوس گردید وباوجوداین‌شدت وسختی بازهم نتوانستند قام‌مواد 
رولیسیونی‌راازبیروان علی بکنندوهرقدرسختی کردندبرقوت وشدت آنان‌افزوو‌شد 
تاعاقبت هم‌بتدبیر یکی از پیروان حسین ساطنت این‌طبقه ( یعنی‌بنی عباس) هم‌خاتمه 
پذیرفت(قصوده ژلف ازخواجه نصیر طوسی‌عایه‌الر حمةاست) وچندی‌ساطنت‌دراولاد 
حسین گردش‌میکرد (غرض‌مولف ازخلفای‌فاطمیین است)بعداز حسین ریاست‌روحانی 
دراولاداویکی بعددیگری‌بود (گویامقصورمو لف ائمه‌طاه رین است) آنراهم ءزاداری 
حسین راشعار اعظم مذهب قرارداده اين‌نکنة سیاسی رفته رفته لباس‌مذهبی پوشید 
و هرقددر از نتائج آن‌قوت درپیرون‌علی پیدا شد ذکرهصالب حسین‌هم علني‌تر 
گردید و هر چه درین امرکوشید ند برقوت و ترقی ایشان افزودکم کم رموزدانان 
مقتظبات وقت شکل و کرهفانی شر رش دای رت 
اجایکه امروز در هر نقطه که مسلمانی باشدتعزبه داری حسین‌نمو دیعظيم دارد 
ودر اتوام وملل سائرهم رفته رفته سرایت کرده خصوصا در ما چین وهند و عمده 
سببتأث آن دراهالی هند این‌استکه طربق عزاداری خودرا مشابه بمراهمعزاوازی 
آنها قراردادهاند عزاداری حتین بکصدسال پیش یس که درهندوستان شیوع‌نامه 
بافته وعانی‌شده‌است ودراین قلیل زمان‌ازاین سرتا آنسرهند رالحاطه کروه ونان 


۳۱ فلسفه شهادت 





دیده‌می‌شو د که‌همه‌رو زه‌در ازدیاداستبعضی ازمور خین‌ماءراز کمیت و کیفیت‌این‌رسم 
ورواج‌را واقف‌نبوده‌بی‌اطلاعانه سخن رانده‌وضع مانم‌داری‌بیروان‌<سین رامچنونانه 
ی‌نگازید وابداً بی‌نبرده‌آند که این 1۳ دراسلام چه تغییر و تمدیلات‌داده. حس 
پلتیکی جنبش وهیجان مذهبی که از تعزیه داری درن قوم پیدا شده در هیچ قوم 
دیده نمیشود هر کس درترقیات صدسالة پیروان علی در هندوستان که عزاداری را 
شعار کرده غور نماید تصدیق خواهد کرد بزرکترین نکنة مزبت را آنها پیروند 
بکمتت سال‌فیل‌غدد بیروان‌علیوحسین ورتهام*هندرتکشت شمازبوووامروزه‌نومین 
قوم هندوستان برحسب عده گردیده‌اندوهمین حال را دازند درشایر نقاط وقتیکه 
پرگرام مبلفین ما (یعنی وعاة مسیحی) را مقابله می‌نمائيم با آن "همه صرف قوّت و 
فروت» خواه.م‌دید که بده يك ترقیات این فرقه نزسیداء‌اند اگر چه کشیشان ماهم 
ازذ کر مصائب حضرت مسیح مردم را متأثر می‌سازند ليك:ه بان رطع و اسلوب و 
شکلی که در پیرران حسین رواج داردو کوبا سبب این باشد که مصائب عسیح در 
جنب مصائب حسین تاانتر جه موّثر و د لگداز نمیباشد مورخین عا رات که 
حقیقت رسم وعادات اقوام بیگانة رابی برده مجنونانه ۳( نگارنده گوید) 
صیانت قانون محمد و ترقی مسلعین ونزاکت اسلام بواسطهُ عزاداری حسین پیدا 
شده است وتاوقنیکه اين عمل, رادلکة خودداشته باشند بستی وزیردستی را قبول 
نتوانند کرد قدزی باید باربکهند که زر مجالش عزادازی سین که منعقد میشود 
چه نکات‌رقیق‌حبات بخش‌بکدیگر می‌شنوانند ومعنی می آموزند(نگارنده گوید) 
چند نوبت که ذکر مصائب حسین وراسلامبول میشد بامترجم مخصوص رفته‌شنیدم 
می گویند حسین که امام وبیشوای مابود واطاعت وپیرویش برما واجب است زیر 
بارزیادنی وزیروستی بزید نرفت وبرای حفظ شرف وعلوحسب وبزرگی مقام خود 
مال داد » جانداد » اولادداد» عبال دادودرعوض نام نيك دردنیا وشفاعت در 1 ت‌ 
وتقرب دزد کاا خداوندی‌جست دشمنانش خسرالدنیاو الا خره گردیدند ازانبعد 
دیده ودانستم که در وا اقم عاناً لکد یگ تعلیم میدهند که اگر ۳ وی از <سین 


بزمایران ۳۹ 





دارید اکر شرف دارید اگرحس سیادت جوئی و جنبهٌ افتخار دارید شماهم نباید 
زیر دستی ازیزیدان نوعی اختیار کرده بارظلم بکشید وحیات بذلت را با مرگ 
بمزت ترجیح دهیدتا وردنباو آخرت خوشنام ورستگار گردید مسلم است قومی را 
که از مهد تالحد اینگونه تعلیمات دهند دارای چه ملکات عظیمه و سجایای عالیه 
نواننداگ ده وسعادتمند وبا شرافت خواهند شدوهمه سرباز حقیقی و ءزت قومی 
و افتخار نوعی خود خواهند بود اين است نکنه تمدن حقیقی امروزه ملل مفتخر 
این استتعايم حقوق‌شناسی» ایناست معنی تعلیمات دیبلومانی مااروپائیان همینکه 
وضع حرکات ظاهری قومی را در مراسم مای یا مذجبی منافی بااصول خود دیدیم 
مجنونانه دانسته ووحشیانه می‌گوئيم غافل از اينکه هر گاه بمقصود آنهاپی ۳ 
عافلانه و سیاسانه خواهیم وید و گفت چنانکه در این فرقه وقوم (مقصود ازفرقه 
شیعه است) نتائج آنچه‌کنتيم بخوبی مشود است باید حقیقت رسم ورواج هرقوم 
وملت را به‌بنم ورنههالی آسياهم بساری ازمراسم مارا نیسندیده وبرخی حرکات 
مار منافی به آداب خودهیدانند وغبرفوذبانه باه وحشتبانه مي نذار تدمانندر تس 
زنان بامردان درمحافل عمومی‌افه‌برمنافم سیاسی که ذکر کردیم که طبعاثرانش 
طبعی‌امت بزر کترین درجات‌اخروی رامسلم‌انان‌دراین‌عمل(یعنی‌تعزیه داری‌حسین) 
مبدانندهر اس بتار یج اشنا واز طبیعت اهالی اسیا واقف باشدتصدیق خواهد کرد 
که اصلاح اخلاق وتعلیمات جسز بوسیلاٌ مذهب امروز بلکه تا دو قرن دیگر در 
امالی آسیا غیر ممکنن‌است ثمرات حب قومی ووطن راباید ورسايُ مذهب ازاهالی 
آسیاحاصل کرده منل‌چندقرن‌سایقاروبا باس خدمات نوعی‌روطنی‌خدمت خواست 
ليك بوسیلهُ مذهب «یتوان‌خدماتی‌از آنها 5 فت که ثءراتش برقوم و وطن‌عائدگردد 
امروزه که‌ازسیصد ملیون نفوس اسملامی‌جز پنج هلیون‌دار ایاستاال‌دیدهنمیشورهر گاه 
مسلمانانمذهب رابه بش سرانداخته‌باسم‌قومیت بخواه‌ندترقیات»یاسی‌حاصل نمایند 
یعنی تحیات بلتیتی خویش را بازگیرند بجای نفع‌تقصان خواهند بردچه پنج‌حصه 
از مسلمانان در فشار ملل دیگرو مضمحل دراوم سائرهاند وهر کاه باسم قومیت 


۳۷ فلسفهُ شم‌ادت 


بخواهند ترقی نمایند پنج حصةٌ آنان محروم از حیات سیاسی خواهند کروید يك 
هر گا‌باسم جامعة‌اسلاهیه ترقی‌نمایندطب ار وح‌بلتیکی‌درجمیم آحاوهس امین نمودار 
خواهد شد وبوسیلهٌ روابط روحانية سائرملل اسلامیه که درفشاراقوام دیگرند از 
اضمحاال بازخواهند ماندومواد روحائی که‌امروزه مروج‌درمیان مسلمانان است‌هیچ 
يك مانند تعزیه داری‌حسین حس‌بلتیکی درمسلمانان پیدانتواند کرد وهر گامیکی 
دو قرن دره‌سامانان باين قسم تعزیه داری شیوع یابد و کسب عمومیت کند حبات 
سیاشی‌تازه‌ای درمسلمانان پیداخواهدشد امروزه هم‌استقلالی که‌ررمسلمانان‌مانده 
لصف عمده‌اش بواسطهٌ پیر وی ازهمین نکته است (مقصورش سلطنت شیعه میباشد) 
و میبینم روزی را که ساطئت‌های اسلا‌ی درسايةُ همین رابطه قوت گیرند وبدین 
وسیله مسلمانان عالم در زیر پرچم اتحاد در آیند چرا که درجمیع فرق اسلامیه 
طبقه‌ای پیدانمیشود که‌ازرویدیانت منکرذ کره‌صائب حسین علیهالسلام‌شده و نفرت از 
آنتماید که عم و مایك گو نهرغبت طبعی‌بادای‌این ر سمءذهبید ارندوجزاین يك‌نکته 
اتحادیه‌ای در مسلمانان ه«ختلف‌القیده نمی‌شود حسین‌شببه ترین روحائبین‌بحضرت 
مسیح است ایا مصائب اوشدید و سخت‌تر بوده و بیش رفت اولية پیروان حسین 
هم مانند فرون ارلیٌ پبروان مسیح‌بوده هر گاه مسیحیاناصول‌اولیه پیروان‌حسین‌را 
اختر ار ده بودندویاموانعی ازخود مسلم‌انان,پیروان‌حسین رااز کار باز نمیداشت 
یکی آزین‌دومذهب درفرون‌عدیدم عالمگیر شده بود. چنانکه ازوقنی که مانمازجلو 
پیروان حسین مرتفع گر دیده مانند سیل ملل سائره وسائر طبقات اسلامی رادارد 
احاطه می‌نماید . 
این مقالهابست ازفاسوف علامه مرحو) سید جمال‌الدین اسدآبادی 


آلمشمود بافثانی که درئعلیم وتر وت ارشاد فرموده‌اند 
ابة امة دانت لساطان (علم فقداستوت عی عرش‌السعادة انسان‌را باجلالت قدر 
وعظ‌شأن وقوت‌ادراك وحدت‌ذهن و جودت‌قر بحه وسعقلوصنایع بدیعه واختراعات 





بزمایران ۳/۸ 
عجیبه‌ای که باخارق‌عادات سرمبارات ومجارات دارد وتیزی‌فکری که‌ازارضیات در 
گذشته بدتطاول در آسمان‌ها وراز کردم است عجیب وغریب‌حالنی وحیرتافزاخلفت 
ویدایعی است زیر آنکه انمان:نچون توله میشود واز کمون بروز وازع رو 
جلوه میکند وقدم برءرصهٌُ وجود می‌نهد ازهمةٌ حیوانات بست‌تروعاجزترونادانتر 
میباشد هرحیوانیکه زائیده میشود بیارائی فطرت والهام الهی جمیم مضار ومنافع 
خودرا میداند ودشمن خان‌خویش رامی‌شنامد وورها کل ومشرب ومبت معام 
بمعام نیست ودر دفع وجلب وتقارب وتنافر وصیانت وجود استاد نمی خواهد واما 
انسان چون بدین عالم پا می‌نهد لوحی است ساده کتابی است نا نوشته و زهینی 
است‌باثر وبجزفارت بسیطه وقوة محضه وطبیعت صرفه چیز دیگری در آن نیست 
زهررا ازتریاق تمیزن‌یدهد وقریب را ازبعید فرق نمیکند توانا برادراك مصالح و 
مفاسد ومنجیات ومم‌لکات نیست وقدرت بروفع منافرات وا کنساب لاثمات ندارد و 
ضروریات معیشت ولوازم حبات را نمیداند واز ا کل وشرب پومیه عاجزاست واو 
را بارای ایستادن وحرکت کردن نمیباشد نه صفات حسنه را دراواثری ون خصلت 
های ناستوده دامن عصمتش را لوده‌نمووماست بالجمله انسال درحین تولد هود 5 
است بلاصورت وماد‌ایاست بدون‌تقش واثر وپدرومادروخویش واقارپ آنچه در 
خود دارند ازاخلاق وسجایا وعادات ورات وافکار در آن مولود جدید بمرور در 
ودیعه میگذارند وبسورتیکه آنها را مقبول اقند اورا مصور ساخته آنچه ایشان را 
پسند آید درار نقشس میکنند و آن را بدازببرنگی بلون‌خود رنك کرده درجمیع 
امور «مائل خویشتن می‌سازند واگر پدر ومادر وخویشاوندان او متیلق باخلاق 
فاضله ومتصف بآداب سندایدم,ژوارای افکارعالیه بووه باشتد لته آن مولرمعدید 
را بواسطه | کتساب این امور که بواعث حقبقیه نيك‌بختی‌است سعادت مطلقه وست 
خواهد داد و الا درشقا وبدبختی ومحضرهای اتعاب ورنجها ووادی های بلابا و 
مصالب دزافتاده:بچرتا ژوالن روآ وان دا شور واگ مزال اک زنب اسان 


نموه است ازسعادت بالکلیه محرو) ملگووو وچون باحوال بدران ‌ مادران نظر 





۳۹ مقاله‌اسد| باذی 





اندازیم ظاهر میشود که آن‌ها غالبا ازخود چیزی نداشته‌اند بلکه هرچه در ایشان 
بوده است ازنیکی وبدی واستقامت و اعوجاج همه بنیج ارث ودیعه بوده است و 
حلفات این‌سلسله در آخربء‌لماء ورانشمندان وپیشوایان آن‌ها هنتپی خواهد کردید 
لپذا اکر ما ذره‌یین بصیرت وبینائی را بردیده عقل نهاده ازجنایای عقول هرامتی‌از 
امم واز زوایای نفوس هرقومی از اقواع وازمکامن عادات هرعشیره‌ای‌ازعشاترتفتیش 
نمائیم بغیر از افکارعاما؛» واخلاق دانشه‌ندان وسیرت بیشو ایان آن‌ها هیچ چیز یگ 
چه خرده بوده باشد چه‌بزرگ دربینشان نخواهیم دید پس فی‌الحقيقة سائق وقائد 
وروح حبات ومحرك هرامتی ازاهم علماء وپیشوایان آن ام هیباشند وعلمای آن 
قوم را اگرافکارعال:ه ونفوس مهذبه وعادات جمیله بورم باشد هبأت مجموعایشان 
را انا فان تمود ازدیاد وببجت ونضارنی تازه دنت خواهد داد وهمگی آحار آن 
پنغوت وشتم وعزت‌نفس وسلامت وباتحاد کلمه ومحبت‌تامه وبصیرت وبینائیمتصف 
خواهند گردید وچون مجهوع این امور آن‌هارا حاصل گردد بی‌هیچ ریبی‌برمدارج 
نیکبختی ارتقا نموده غنا وثروت وامنیت و راحت وعلو شأن دنیوی را استحصال 
خواهندنمود وبه سعادتابدیه فازخواهند کشت واکربیشوایان آن قوم خودراعالم 
نامیده درو اقع ونفس‌الامر ازعلم حصه‌ای واز افکارعالیه ببره‌ای نداشته باشند و با 
اخلاق وعادات خودرا ترذیب وتعدیل نکرده‌باشند البته پیروان ایشان بچاه‌ضلاات 
فتاده آن امت را فقر وفاقه وشقاق ونفان فراگرفته رفته رفته اجزای آن که عبارت 
ازاعناه امت بوده باشد روی تلاشز ارزو و نابود خواهد گردید وچون تأثیرات 
پیشرایان درامم وعظ شأن‌علمایکاملین ومضارومفاسدناقضینعالمنما روشن گردید 
پس باید دانست که خست شرف وقوت ضعف معلولات چه درعالم کبیر و چه عوالم 
صفیره وچه درافعال اختیاریه انسان برحسب علل آن‌هااست ودرهیچ عالمی‌ازعوالم 
همکن‌نیست که خسیسی علت شریف و یا خود ضعیفی علت قوی‌گردد و در اعمال 
انسانیه هیچ عملی اشرف واقوای از اعمال فکر درطریق سعادت واستعمال نظر در 
دفائق علوم حقه وهءارف صدقه نمیباشد ووجه اشرف بودنش بدانچه کفتی‌ظاهر شد 





بز‌ایران ۳ 


واما اقوی بودنش ازجمیع اعنالن بجبت آن(شنا کف ذشواری :2 فلا هر‌هناعی از 
صناعات و گرانی وتعب هرحرفه‌ای از حرف برءضوی‌مخصوص وجارحهُ مخص‌وصه‌ای 
میباشد وساتراعضاء وجوارح را درجین اشتفال بدان صناعت نوعی راجت و آراهی 
حاصل است وبار گرانی اعمال فکردزعلوم بره‌جه‌وع عصبی ودماغ میباشد وچون 
مجموع عصبی را کلال وضعف پدید آید جمیعاعضاء وجوارح را ناتوانی وسستی 

وی ۰ فراخواهد گر فت ولمذا باید که تن درنهایت شرف وقوت بوده‌باشد 
تاآنکه‌ان درعالم وجود دورن وصورت هستی بذیرد بس هجرد احتیاج ارباب 
صناعی فکریه ورعالم تعاون توارزباءمال سایرطبقات‌انسان» موجب وعلت صناءت 
آن طبقه نخواهد شد چنانکه نفس آن احتیاج درسایرطیقات علت وباعث اعمال و 
حرف مشود بجپتآنکه اولا خود احتیاج, باعمال شایرطیقات اقتضانهتکنه فتکر 
عملی را که معادل سایراءعمال بوده‌باشدذرشرف وقوت وصعوبت ودشواری چونکه 
مقصود دراین هنکام مجرذ هباذله تخولعد بوداو ما هقداریشوف عناعت (فکو و 
قوت ودشواری آن را بیان کردیم و ناب احتیاجات این طبقه باعمال طبقات دیگر 
فی حد ذانها بسیار کم است زیر آنکه غالب احتیاجات مردم بیکدیگر از ببرای 
کمال درمعیشت وزینت درملابس وزخرف درمساکن وتأنق ور ما کل وتوغل در 
شهوات است وارباب این طبقه را سععقل ازتلذذ لاس‌موشحه ومساکن مزخرفه 
منزه ساخته واعمال فکر واستء‌مال «جموع عصبی موجب فتور سایر اعضاء وجوارج 
آنماکردیدم وایمانژلزازتانق درا کشت مراد ماس تما 
که اینجماءت علی‌الدوام سرمايهُ شهوات وتلذذات را که غلیهُ چوانی بورم باشدرر 
راه طاب عاوم وهعارف صرف فینماید پس واچنب شد که سببی فعال وباعب دیگری 
موّثر باحتیاج این‌گروه منضم شودتا آنکه این مجموع علت صناعت فکریه تواند 
شد وچون اعمال بدنبه وافعال نفسانیه انسان استقراء شود هیچعملی فعال‌وهیج‌فعلی 
موّثر ویاآفها بافت نمن‌شود که ضمیمه احتیاج آن فرقه شده عتمم علت تام اعمال 
فکربه کردد ودیذار آن‌جماعث را بتجمل"با کزان وحمل ثتیل این سناعت:هگر 


۳۹ مقالهٌاسد آ بای 
محمدت حقه واعتراف بشرف علم وتوقیر و تعظیم وتفخیم ارباب آن چنانچه شایدو 
باید و تجر به نم برحقیقت این استنباط دلالت من کندا زیرا آنچه «شاهدممی کنم که 
کرت علوم وه‌عارف ووفور علماء وفضااه وبسیاری مو لفات و مصنفان در ممالك 


باندازة شرف منزات وعظم مقدار اهل‌علم است ور نزد اهالی آن مالك حتی ور 
بعضی بلاد شرف خداوندان معارف بدرجه‌ای رسید, است که هیچ شرف و عزتی 
بدان پایه نتواند رسیدوجمع مراتب بیش آن مرتبه جایله بست وحقیر گردیده‌است 
وعلم ۳ چنان‌صعود وعروجی حاصل شده‌است که پس ماندکان عالم انسانی بنظاره 
رصدیة خیال هم ادنی بای اورادیدن نتوانند مژلفات وء‌صنفات | نقدربسیار گردیدم 
است که نادانان <ساب وشمارء آنهار اه ندانند چون ظاهرشد که اعتراف آحاوامت 
پشرف منزات عسالم موجب حصول علوم حقه است و <صول علوم حقه علت وجود 
سعاد مطلقه است | کنون باهزار تأسف و اندوه میتوان گفت که سیب فقر وفاقه و 
وت وذل وبدبختی اهالی مشرق‌زهین رداک آنها بیج وجه مقدار علم 
عالم رانمیدانند وشرف وعنزلت دانشه‌ندان رانمی‌شناسند وخداوندان معارف را 
توثیر وتعظیم نمی‌کنند وچنان‌خیال می کنند که عم صناعتیست فضرل وزائد وپیشه 
ات بیغ آده وبینمرو کار وحرفة بیکاران لهذا عدو علماء در آنها آنقدر کم شد, 
است که‌بانگشی شمارتوان کردواین‌راندانستند که‌جمع سعادت 1,؛ ,اجدادایشان 
بلکه جهیم سعادتیکه درعالم یافت شده است همه نتیجه علم و معرفت بوده است 
داين را ادراك نکردندکه آنهاسز ارارتر بتعظیم‌موعالمند ازدیگران اولااز برای 
اینکه مریش رابطبیب احتیاج پیشتراست ازصحیحالمز اج وایشان , لبداهه همگی 
مبتلا میباشند بمرض هسکنت رذلت‌راین بیماری‌راطبیبی بجزعالم ءارف کی‌خواهد 
یافت ونان چون‌نظر کنیم براهالی‌مشرق‌می‌بنيم که جملهآنهبازاولادعلماء وحکما: 
وعرفا و فضازه انیاه گرام ورسل عظام می‌باشند پس‌اولی بتمجید وتکریمند و ورن 
آبا خویشتن زیرا د 3 ان اجداد شان ملیی وحشی وبربری (بعنی جنگلی)بوده 


بزم‌ایران ۳۳۲ 
اند واکر اهالی مشرق زمین از این‌خواب غفلت بیدار نشوند و بجپتاصلاح شأن 
خویش وخلاصی ازبیماری ظلم و بیچارکی بتعظیم دانشمندان نکوشند البته آنها 
رفته رفته استجیر بالك مضمحل ونابوو خواهند گردید وشزف آبناهواجداد خودارا 
بمارو نك مبدل خواهند ساخت و عجیب آنس که این‌بیماران بیچارگی»|بجای 
احترام ام اطبای خودکه علماء بوده باشند سعی‌می‌کنند درتوقیر اغناه بخلاو کوشش 

می‌نمایند ورتعظلیم اولادظالمان وستم‌کاران وجد بلیغ امه از ند ورتکریم آنان 
که عظام بل مختال و محتالیرا برووش گرفته باشند » غافل از اينکه اینها ثروت 
را احتقان الدم و لك و راحت را صداع دائمی و سعادت را داء عقام می‌باشند 
افسوس وهزارانسوس از این روش وازاین بینش و از این دانش و باید دانست که 
مراد مااز عالم آن عالم است که معارف آن که‌راهان طریق سعادت راهادی‌ورهنما 
باشد ودانشش دلهای مرده راحیات وزند گی‌تازه عطا کندوسخنانش بیماران‌خوار 
هتکن راثفا بخشد وعباراتش چون مقناطیس اجزاء مثلاشیهُ امت را جمع کند 
وکا صیقل دهد نفوس را زکدورات و بواعث شفا که عبارت از اخلاق رذبله 
بوده باشد وعلمش آفتابی تابان ودرخشان‌وخور شیدی‌باش که چون طلو ع کند از 
مشرق عقل آنعالم‌نور وضیااش‌برساحت نفوس جمیعامت بتابدوهمگی آحاد آرا 
منورو بیناگرداند تاهريك منافع ومضار ومصالح و مفاسد خود را بداند و سادت 
دارین رااز روی بصیرت استحصال کندنه آن عالمیکه ور ظلمتکد؛ وحشتناك اوهام 
نشسته علی الدوام بهممه وومدمه مشغول می‌باشد وافساد را اصلاح گمان‌می‌کندو 
خود راه نمیداند وراهبری دعوی می‌کند ونه آن عالمبکه در گورستان های‌کیثه 
بر وف وخشیت گمانما و ویرانه‌های‌سپمناك تخبلات؛ مشکن گرفته چون بوم گاه 
و بیگاه‌ندای‌رهشت ناك ورمیدهد وبخرابی وومار وهااك مژده «یرسانداجار نالا 
منهما واین‌گونه اشخاص را فی‌الحقيقة عسالم تباید گفت بلکه علامات و ب-رانی و 
نشانهای تباهی ومیشران هلاکت وپیکهای مصائب واحزان وعالم نماباید نامید و 
این است مجمل آنچه می‌خواستم دراین معنی‌بیان کنم . 


۳۳۳ مقالاسدآ باوی 





ایض این مشالهنیز آزمررحو )سیدجمالالدین است‌در ان و )دین ومذمت لادینی 
م‌لم بر الاشیاء هن البصیر ةیضل وهوماوم انسان انسان است مرت رصح 
يك از اقوام بنی آدم| گر چه وحشی بوده باشد بالمره ازترییت خالی نمی‌باشدا گر 
نس انسان دادرحین تولد بنظر اعتبار در آورد خواهد دانست که زیست اوبلو 
ترییت از جملةٌ محالات عادیه است و اگر فرض کنيمکه بلا ترییت هم زیست آن 
همکرناست بلاشاک بودو باش‌او دراینحالت اشنع‌واقیح ازبودوباش حیوانات‌خواهد 
بود وترییت عبارت است ازمجادله ومقاومت با طبیعت وعلاج آن چه آن‌تربیت در 
نباتات بوده باشدوچه درحیوانات وچه‌درانسان‌وتربیت اگرنيك بوده‌باشدطبیعترا 
ازنقص بکمال وا ز خست شرف می‌رساند وا کرنيك نبودم‌باشدالبته حالت اصلیطییمی 
را تغییرداده موجب تنزل وانحطاط آن خواهد شدواین امربارباب‌فلاحت ومقتنیان 
حیوانات ومربیان اطفال وناظمان‌باژد ورئیسان ادیان ظاهر است و بالجمله حسن 
تربیت در این عوالم ثلثه باعث همه کمال و همه خوییها است و سوه ترییت سیب 
همه نقص وهمةٌ زشتیم‌ارچون‌این فرمیده‌شد باید وانست اکرقومی اراقوامبه تربیت 
حسنه تربیت شوندجه‌یم طبقات وا اصناف آن‌بر حسب قانون‌تناسب طبیعی بینکباز کی 
متا بالیده شده روی بترقی هر هر صنفی و طبقَهٌ در آن قوم برحسب باه 
و مرتبه خویش در اکتساب کمالاتیکه او رادر خوراست سعی می‌نمایند و آن 
کمالات را استحصال میکند وهدیشه‌اصناف آن‌قو ۶ بر حسب‌فرانب؟ خوویایکدایگر 
در تکافو و توازن وتعاول خواهند بود یعنی چنانکه بسبب حسن تربیت سلاطین 
عظیم الشآن در آن قرم بافت‌خواهند شده‌مچنین حکماء فاضلین و علماء متبحرین 
و صناع عارفین و زراع ماهرین و تجار متمولین و دیگرارباب حرف بارعین یز 
بوجود خواهند 1 واکر آن قوم بسپب حسن تربیت بدرجه‌ای برسند که سلاطین 
آنپا از سلاطین سائر اقوام ممتاز گروند بیقین بایددانست که جمیم طبقات آن‌نیز 
از جمییع اصناف اقواهدیگر ممتاز خواهند بود چونکه کمال ترقی هرصنفی مربونط 
است بترقي سائر اصناف. اینست قاون کلی و ناموس طبیعت وسنت الهیه و چون 


بز‌ایران ۳ 
فساد در تربیت آن قوم راه یابدبقدرتطرق‌فساد ضعف ازبرای جمیع طبقاتآن‌علی 
حسب مرانبوم روی خواه‌ددادیعنی اکر ورسلطنت‌ایشان وهن حاصل‌شود بایددانست 
که این وهن طبقهٌ حکماء وعلماء وصناع وزراع وتجاروساءراربان حرفآن‌فوم 
را همگی فرا کرفته است زیرا آنکه کال هم این‌ها معلول تربیت حسنه است و 
چون درترست حسنه که‌علتاست ضعف وخلل‌وفساد حاصل‌شود لامحاله دره‌علولات 
[ ضعف‌و خلل حاصل خواهد شد واین‌گوثه قومی‌که در حسن تن فساد 
راه بافته استگاه می‌شود که بسبب افزونی فساد ترببت وبجمت تباهی عادات و 
اخلاق اصناف وطبةات آن باعث قوام وسبب بابداربند خصوصا طبقات شریفه‌ندر بجا 
نابوو شده آحاد آنقوم بعداز خلع لباس اول وتبدیل اسم جزه قوم دیگرمیگروند 
وبه بیرایةٌ جدیدی ظاهرمی‌شوند چون‌کلدانیان وفنیقیان وقبطیان وامثال ایشان‌او 
گاه مشود که عنایت ازلیه آن قوم را دریافته در حین تطرق فساد اصحاب عقول 
عالیه و خداوندان نفوس زکیه چندی در آن ظپور می‌نمایند وایشان موجب‌خیات 
تازه شده آن فساری راکه سبب زوال تربیت و نابودی بود ازاله می‌کنند وتفوس 
متقول را ازامراش طاربه مب تریت نات مدهت وان رس سس وت 
وبرجت اصلیهُ خود رمی کروانند و عمری دوباره بوم خود می‌بخشند وعزو شرف 
وترقی اصناف آن را بازاعاده می‌کنند ازین جهت است هرقومی که روی بانحطاط 
می‌نهد وضعف بر طبقعات واصناف آن مستولی هی صک ددهه‌یشه احاوان قومبجهت 
تفت عنابت ازلبه منتظر این باشند که شاید مجدوی خبیروحکیمی صاحب تدییر 
در ایشان یافت شده بسبب تدییر حکیمانه و مساعی جمیلهٌ خویش عفول و نفوس 
ایشان را منور ومطیر سازد وفساد تربیت رازائل کند تا آنکه ببرکت تداییر آن 
حکیم بازبحالت اولیة خود رجوع‌نمایند وشکی‌نیست که دراین روزها ازهرطرف 
پریشان حالی وبیچار گی وضعف برجمیع طبقات و اصناف مسلمانان احاطه نموده 
امتپرلینا هربك‌ازمسلمانان شرا وغرباً وجنوباً و شمالا کوش فرا داشته منتظر و 
چشم براه است که از کدام قطعه ازقطعات ارض واز کدامبقعه ازبقاع زمین‌جکیمی 





۳۹۰ مقاله اسد آبادی 


ومجددی ظهور خواهد ک د تاانکه اصلاحعقوا لو نفوس‌مسلمانانر انمایدوفسادهای 





طاری شده را رفع سازو ودوباره انشان رابدان ترست حسنةً الهیه آرست کند شاید 
بسیب آن تربیت حسنه بازبحالی مسرت بخش خود رجوع کنند ومن چون‌یقین 
میدانم که حق مطلق این دیان صدقه وشریعت حقه رازائل نخواهدکرد یش از 
دیگران منتظر آنم که برحکمت حکیمی و تدبیر خبیری عقول و نفوس مسامانان 
بزود ترین وقتی منور ومقوم گردد ازین جهت همیشه خواهشمند آنم که مقالان و 
زا لکد درین روزها از قلم مسلمانان بظهور می‌رسد مطالمه کنم وبر خیالا 
نویسند کان آ نها احاطه نمایم شاید ورین مطالعات خود بافکار عالیذ حکیمی‌بی 
برم که «وجب حسن تربیتوصلاح‌وفلاح مسلمانان بودم باشد تا آنکه بقدر توانائی 
خویش مساعد افکارعاليهُ او بوده باشم ودراصلاح قوم‌خود باروانباز آن گردم ودرین 
۶ بحث وتفتیش ازافکار مسلمانان شنیدم که شخصی از ایشان درحالت کبرسن‌و 
برد تربمات سیاحت ممالك فرنك را کرده و پس از کدر جهد بجرت اصلاح 
مسلمانان تفسیری بر قر آن نوشته است بخود گنتم اينك همان که می‌خواستی»و 
چنانکه عادت سامعین امور جدید است خیال خود را در جولان آورده تشورات 
گوناکون درحق آن مفسرو آن تفسیر نمودمر کمان کردم که این مفسر بعدازهة 
این تفاسیر کثیره‌ایکه محدئین وفقماه ومتکلمین وحکهاء رصوفیهو ادبا؛ ونخویین 
وزنادقه چون ابن‌راوندی واهثال آن نوشته‌اندالبته دادسخن را داده و کشف حقیفت 
را 1 د‌به نکتة مقصود رسیده باشد چون که برافکارشرقیین وغربیین هردوبی‌برده 
است واندیشه نمودم که این مفسرازبرای اصلاح قوم خویش حقیقت ماهیت دین‌را 
چنانکه حکمت اقتضامی کند درمقدمةُ تفسیر خود پیان نموده و لزوم دین را ور 
عالم‌انسانی ببراهین عقلیه انیات کرده وقاعد؛ کلیه خرد پسندی ازبرای فرق‌درمیانة 
دبن حق ودین باطل درنهاده است وپنداشتم که این «فسر بلاشك هر يك ازادیان 
سالفه ولاحقه را درمدئیت هیأن اجتماعیه و آناره هرواجدی از آنها را درنفوس و 


عقول افراد انسانیه و اضح کر دماست وعات اختلاف ادیان را دربهی از امورباتواق " 





بز‌ایران ۳۲ 


در بسیاری از احکام و سبب اختصاص هرزمانی رابدینی و رسولی برنهج حکمت 
بیان کرده است وچون این تفسیررا چنانکه ادعا می‌کند از برای‌اصلاح قوم‌نوشته 
است یقین کردم که آن‌سیامیات‌الهیه واخلاق قر آنیه‌اکه موجب برتری‌وبرومندی 
ام عربیه شد» درجمیم‌هزایای عاام‌انسانی همه آنهارادر مدمه کتاب‌خودبطرزی 
جدید ونپجی تازه بروفق حکمت شرح وبسط داره است و آ حکمی راکه سبب 
اتفاقی کلمةُ عرب وتبدیل افکاروتشویرعقو ل وتطییرنفوس ایشان شذه بودبا که ور 
غایت شقاق ونهایت توحش وقسوت بودنديك يك‌استنباط کرده تون مقدمه 
درج کرده است وچون تفسیربنظرم گذشت دید م که بیج وجه این‌مفسر ازاین آمور 
کلیه سخن درمیان‌نباورده است و کلامی‌درسیاسات لبیه نرانده است وبهیچگونه 
متعرض بیان اخلاق قر آنیه نشده است وهیج بك از آن حکم جایله را که باعث 
تنویر عقول عرب و تطبیر نفوس ایشان گردید ذکرننموده اس بلکه آن آیانی‌که 
متعاتق بسیاست‌الهیه اسی‌ومتکفل بیان‌اخلاق فاضله وعادات حسنه ومعدل معاشرأت 
منزلیه و مدنیه وسبب تنویرعقول می‌باشدهمه رابلاتفسیر گذاشته است فقطدرابتدای 
تفسیرخود چندین‌سخنان درمهنی‌سوره و یه و حروف مقطعةٌ اوائل سور رانده‌است 
وبس از آن همت خودرابری نگماشتهاست که هر آی‌ابکه‌در آن ذکری ازملك‌یاجن 
پاروح الامین یاوحی و باجنت بانار بامعجزه‌ای‌از معجزات انبیاه علیم|لسلاممیرود 
آن آیه رااز ظاهر خود بر آورده بتأوبلات بارد؛ زندیقهای قرون ساب مسلمانان 
ول نماید فرق‌هم‌ین است که زناوقة قرون‌سالفه مسلمانان علماء بودند واین‌مفسر 
بیچارء عوام که نمیتوانسته اقوال ایشان‌را بخوبی فراکیروفعارت را محل بحث فراز 
دادء بدون براهین عقلیه وبلادل طبیعبه چند سخنان میرم وکلمات مهمله در معنی 
آلگک رکرده ۹( ندانسته اس تکه انسان انسان‌است بتریبت وجمیم‌فضائل 
یکسا است واقرب انسان هابفطر تآن انسائیست که دور تربودهباشد 
از مدنیت وبعید ترباشد از ترییت وبعید ترباشداز فضائل و آداب مکتسبه و اک 





۳۷ مقاله اسد آباوی 

انسانها ادا شرعیه وعقلیه را که بغایت صعوبت ومشقت اکتساب می‌شود ترك‌نموده 
زمام اختبار رابدست طبیعت وفطرت‌خوریدهند بلاشك از حبوانات پست‌ترخواه‌ند 
شد وعجب‌تر اینست که‌این مفسر رتبة مقدسه البیهنبرت راتتزل داده بایغ(رفارهر) 
فرود آورده است وانبی" علیرم السناام راچون (واشنکتن) و(ناپلیون) و(بالمرستناو 
(کار یبالدی) سر کلاوستر)کنان کر ده است چون‌این تفسیررابدین 3 نه دیدم 
حیرت هرا فرا گرفت و در فکرشدم که این مفسر" ار این اکونه تقسیرنچه عضو 
داشته ومراد این مفشرچنانکه می گویّد اگر اصلاح فوم خود باشذ پش چرا سعی 
می‌کند درااله اعتقاومسلمانان‌از دیانت اسلامیه خصوصاً دراینوقنی که سائرادیان 
از برای فروبردن این دین دهنه کشود‌اند آبانمی فرش کشعلا ان با رعفنی 
وپر,شانی چون بهجزاتو جنت وناراعتةاو نکنند و بیغمبر را چون (کلادستون) 
بدانند البته بزودی از حزب طعیف مغلوب بر امد خود را بغالب قوی خواهند 
پوست زیرا آنکه در اين هنگام هیچ رادع ومانعی وهیج خوفی و بیمی باقی‌نهمی 
ماند و مقتطی آبدیل دین از و است چو نکه همشکل وهم مشر ب 
غالب‌شدن» همه نفوس را پسنداست پس از این‌افکارو خیالات ابتداتأچنین باطرم 
آمد که لبته این مفسر کمان کرده‌است که سبب انجطاط مسلمانانوموجب‌بریشان 
حالی ایشان اءتقادات است و اگر این اعتقادات از ایشان برود باز عظمت و,شرف 
نخسین خودرااستحصال خواهندکرد ولهذا سمی دراز ال این اقا دات می‌کند واز 
این جپت معذور باشد بازتدیر نموده‌بخود گفنتم که بوودبان ببرکت همین اعتقادان 
از ل عبودیت فراعنه رسته دماغ جبابر؛فله‌طین‌راپخاك مالیدند وخود رابه‌ساطضی 
و #دنیت رسانیدند آیااین مفسراین رانشنیده است که عربهااز میعنت همین اعتقارات 
ازار اضی قفرة جزیرةالءرب‌بر آق درساطنت و‌دئیت وعام و صناعت و فلاحت و 
تجارت سید وسرورهمةُ عال‌شدند و فرنگیان, همین عربهای»نقدین را در خطبه 
هابآواز بلند استادهای خود می‌نامند. آیا این خبر بسویع اپن مسر نرسیده تّ 
لته رسید, باشد وبعدازملاحظً تأثیرات عظیمه این اعتقادات حقه وهعتقدین آنها 


بزم‌ایران ۳۹۸ 


نظربر معتقدرن بعقائد باطله نموده دیدم که هندوها دس ان وقتی درقوانین مدئیت 
وعلوم‌ومعارف واصناف صنائم‌ترقی کرده بودند که بهزار ه(اوتار) و(ببوتآو(دیوتا) 
و( را کس) و(هنومان) اعتقادداشتند .این مفسر جاهل بدین خبر نیست که هصریرا 
دراان هتگامی اساس مدنیت و عاوم وصنایع رانهادند واستاد پونانیان شدند که‌به 
نها ر کاوها وسگها و کریما ایمان داشتند این مفسر بلاشك این را می‌راند کسه 
کلدانبان درا زمان‌بایه های رصد خانها می‌گذاشتند و آلات‌رصدیه می‌ساختند 
و بنای تصاویر عالیه می‌ن‌ودندودرعلم فلاحت کتابها تصنیف می کردند که بستارها 

می‌گرویدند بر «فسرپوشيده نباشدکه فبقبین‌در آن عصربازارتجارت بربه وبحریه 
وصناعت رارواج داوم بووند ر اراس اک واسپانیا و یونان را مستعمرات, کرده 
بورند که بچه‌های خود را بجمت‌فربانی‌اصنام تقدیم می‌کردند این‌امربرمفسر آشکار 
است یونانیان ور آن قرن سلطان عالم بودند و در آن زمان حکمای عظام و 
فیلسوفهای کرام از ايشان بظپور میرسیدند که بصد هاله وهزاره‌اخرافات‌دل‌بسته 
بودند مفسررا ایسن معلوم باشد فارس در آنوقت از نواحی کاشفر تا نواحی 
اسلامبول‌حکم‌می کرد ودرمدئیت وحید عصرشم‌رده می‌شد و صدها خزعیلات در 
لوح داش ثبت بود مفسرالبته ا.ن‌را بادداشته باشد همین نصارای متأخرین درههء‌ان 
هنگامی که اذعان داشتند به نثلیت وصلب وقيامت و معمودیه وعطیره واعتراف و 
استحاله‌سلطنتهای خود را قوت دادندوقدم در دائرة علو ومعارف وصنایع نهادندو 
باوج مدئیت رسیدند و اکنون هم غالب ایشان باهمه علوم و معازف ره سپر هعین 
طریفه می‌باشند وعفسر این را به تهج احسن‌می‌داند چون این امور راتصور نمودم 
دائست که مفسر را هرکز این چنین خبالی نیست که اعتقاد بدین عقائد حقه سبب 
انحطاط مسلمانان گر دیده است‌زیرا آنکه اعتقاوات راچه حقه بوده باشد چه‌باطله 
بپیچ گونه من فات و مفا برتی بامدئیت و ترقیات دنیویه نیست مگراغتقاد بحرعت 
طلب علوم و کسب معاش وسلوك و مسالك مدئیت صالحه وباورنمی کنم که ردنا 
دینی باشد که از این امورمن مکند واین مطلب از آنچه پیش‌کذشت بخوبی ظاهر 
شد بلکه می‌توانم بگویم که بیاعتقاوی برازخلل و فساد دز غدثیت ورفعامایت 


۳۹ ال لب آ نارق 


هیچ نتمچه یک نداده است اکوف اعتقادی موچب ترافی امم می‌شد می‌بارست 4 
عربهای زمان جاهلیت درمدئیت گوی سبقت را رده باشند چرنکه ایشان غالبا 
رهسیر طر بقهُدهر به بودندازاینجمت همیشه برد زار بلند اک مد , ارحاع تدفع و 
ارض تبلغ وما بلکناالاالدهر» و نیزء‌لی‌الدوام اين کلام را بزبان میاوردند «من 
بحیی‌العظام وهی‌رمیم *وحال ان که ایشان درغایت جهل چون حیوانات وخشی‌بسر 
می بردند سس از اینومه خیالات وتصورات گونا گون‌مر| بخوبی معلوم مق که نهاین 
هفسر مصلح است ونه تفسیر آن از برای اصلاح ونر ست ۳ ن نوشته شده‌است 
بلکه این مفسر واين تفسیر ازبرای ملت اسلامیه در این حالت حاضر مانند همان 
امراض خبيثة مهلکه رتکد درحال هرم و ضعف طبیعت انسان را عارض می‌شود 
و مرا از ان جرح و تعدیل‌سابق ظاهرشد که مقصود این‌مفسر از این سمی درازالة 
اعتقادات مسامانان خدمت دیکوان وفراهم کردن راه دخول رکش ارشان است 
لاحول ولالین چند سطر برسبیل عجله نوشته شلد وفی ما بعد بحول خداوند تعالی 


مفصلا سخن در این تاسور ودره‌قاصد مفسر خواهیم راند 2 
ایضاً این مقال»ایست که مرحوم سید ج.الالدین اسدآ بادی‌درفضائل 


درندار ی واسلام بیان ۳ ده‌ازد 


اگر غور نمائیم در ادیان هیچ دینی نخواهیم دیدکه براساس محکم و منقن 
نهاره شده باشد مانند دیناسلامزیرا آنکه عروجامم برمدارج کمالات وصعووشعوب 
برمعارج معارف و ارتقاه قبائل بر ءراقی فضائل و اطلاع طواینا انسانها بردقائق 
حقایق و انتحصال آنها سعادت نامه حقیقیه‌را در داردنیا و اخدرت موقوف است 
براهوزی چند اول آن که بایدلوح عقول امم وقبائل از کدورات خرافات وزنگهای 
عقاند بط وهعیه باك بووه باشد زیرا آنکه عقیدة خرافیه حجابیست کثیف کنه 


: 3 ان یداه قاری امیس ووافها دار ادناز 
عای اادرام حاژل می‌شرد ورم‌یانه طایح ان عقبدوه همانه حقی۸ ووافع واورا«باز 


بزم‌ایران ۳۳۰ 
میدارد از کشف نفس الامربلکه چون خرافی راقبول کرد عقل اورا وقوف حاصل 
شد وازحر کات فکربه سرباززد بس‌از آن حمل مثل برمثل جمیع خرافات واوهام 
راقبول خواهد کرد واین‌موجب آن‌می‌شود که‌از کمالات‌حقه دورافتد وحقائق| کوان 
براو بوشیده ماند بلکه سیب‌شواهدشد, که جمیع عمرخودرا باوهام‌وحشت‌ودهشت 
وخوف دبیم بگذارند رازحر کات طیور وجنبش بهائم‌درارزه افتدواز هپوپ رباح 
و آواز رعدودرخشیدن‌برق مضطرب کرود وب اسطا رات ۱۲۳۱۵۱ 
سعارت خود بازماند وهرحیله سازومکار ودجالی‌را گردن‌نهد و کدام شقاوبدبختی 
وموه عیس آران گونه زد کي بدتر خواهد بود ودین اسلام اولرکن اواینست که 
ععول را بصیقل توحید و تنزیه اززنك خرافات و کذراوهام و الابش و همیات باك 
سازدونخستین تعلیم اواینست که انسان رانشایدکه انسان دبگر وبایکی از جماوات 
علویه وسفلیه راخلق و متصرف‌وقاهروم‌طی ومانع ومغرومذل وشافی ومماك‌بداند 
با اعتقاد کند که مبداً اول باباس بشری برای اصلاح وبا افساد ظهور نموده است نا 
خواهد نمودو یا انکه آن ذات منزه بجوت بعضی از مصالح در کسوت اسانیت‌چه 
بسپار آلام واسقام رامتحمل‌گردیده است و غیر ااینپا از آن خرافاتیکه هر يك 
بانفراده‌برای کوریعقل کافیست و غالب ادبان موجوده از اين او ها وخرافات 
خالی نیست اينك دیانت نصرانیه ودیانت برهما ودیانت زردشت. دوم آنکذنفوس 
آنها باید متصف بوده باشد بنهابت شرافت یعنی‌هرواحدی ازامم خود رابغیرازرتبة 
نبو ت که رتبه‌ایست الهیه سزاوارولائق جمیع پایها ورتبه‌های افراد انسانیه پداندو 
درخود نقص وانحطاط وعدم‌قابلیتیتصورنکند ودین اسلام‌درهای شرافت,رابرروی 
نفوس کشودءحق‌هرتفسی رادرهرفضیلت و کمالی اثبات‌می کند وامتیازشر افت‌جنسیت 
وصنفیت را ازمیانه برمیدارد ومزیت افراد انسانیه رافقط بر کمال عقلی ونفسی‌فرار 
میدهد وکم دینی یافت نمی‌شود که این مزیت دراو بوده‌باشد سیم آنکه بای 
هرامتی‌ازامم عقاندخودرا که اولنقشه الواح عقولست ببراهین متقنه وال مجکه 
مژسس‌سازندو ازانباع ظنرن‌درعقائددوری گزیندوبم‌جروتقلید با واجذادخویشتن 
قانع نشوندود ین‌اسلام آن‌بکانه دیتیست ۸٩‏ ذم‌اعتقادو بلادلیل وانباع‌ظنو ن‌رافبکند 


۳۳ مثنال اسد بای 


وسرزنش پیروزی ازروی کوری را مینماید ومطالبه برهانرا ی 
میدهد وورهرجاخطاب بعقل می کند وجمیم سعادت رانتایج خردو بینش میشمارد 
وضلالت رابه بیعقلی» عدم صبرت‌نسبت عیدهدو از برای هريك از اصول‌عقائد بنرچیسکه 
عم ومند اد اقامأحجت مینماید پلبکه غالب|حکامراباحک وفواندآنهاة کر 
م ی کند (بقر آن‌شر یف 4 وهیچ دینی نیست که ا. ن‌فضیلت دراوبوده باشدو 
چنان گمان میکنم کی نیز بدین‌مزیتاعتراف خواهند کرد نایم( نکه 
باید درهرامتی زا جماعتی بتعله م سائرین مشغول‌بوده باشندودر تحلیهُ عتول انا 
بمعارف حقه کوتاهی‌نور زندوّر ۲ م طرو مایت لس نینک و کر وهی دیکر 
همیشه‌درتقویبه وتعدیل تفوس بکوشد. واوصاف فاضله راییان وفوائد آنبا زاشرحو 
اخلاق رذیله راتوضیح ار نرتسن که وازام ییاز کر 
غافل نشونه ودین‌اسلا) اعظم فروض‌وواجب آن این‌دواهر است یعنی اهر بمعروفونهی 
ازشکر (بق رآن 7 شریف‌رجوع شود)ودرسائر ادیان | تقدراهتمامی دراین دوامرنشده 
است اک ررکسی بگوید چون‌دیانت اسلامیه چنیناست پس‌چرا مسلمانان بدینحاات 
مر ۳۵ و میگویم مسلمانان چنان بودند و عالم هم لا 
شهادت میدهد واما ان پس‌بدین‌قول | کتفاه کنم آن‌الله لایغیرمابقومحتی بغیره ادا 
بانشهم ۰ 





کامات تصارحضرت علی علیه‌السلام 


« احسن الکلام مازانه حسن‌النظام وفیمه‌البهاص والعام» بترین کفتار آنست 
که مرب ومنظم باشد وبفهم خاص وعام رسد « الکللم مالا بمجه الا ذاق لالب 
فممهالاذهان» بهتر ین گفتار 1 ۳ روردعتد و بپذیرد وذهن‌از فوم آن 
درزحم یفتد «الهکة شجرة تبت فی‌القلوب رتم عل السان» ی ۱۳ 
است که ازول روید واززبان باروهد « الکتب بسانین العلماء الحكمة روضةالنباه» 
باغ و بوستان علماء کتاب است و حهمت سیر گاههای فرح بخش دانشمندان « ان 
کرمالتلی لابنقض حکمته فلذاك لانقعالاجابة فی کل‌رعوت» کرموبخشش‌خداوندی 
مناقش و برهم زنندم حکمت او نشود از ابن سبب است که دعا وخواهشهای مردم 
باجابت نمیرسد یعنی خدا مسیب الاسپاب است وبدون اسباب هیچ مقصبی انجام 
نیابد وارادة او برمحال تعلق نگیرد العالم یعرفااجاهل لانهکان قبل جاهلا» عالم 
جاهلرا شناسد بسبب آنکه خود مدتی جاهل بوده‌است . لجاهل‌لایمرفالعالملانه 
یکن‌قبل عالماه ولی‌جاهل عالم را نشناسد چه هیچ وقت دارای علم ودانش‌نبوده 
است « الحدة ضرب من الجنون لان صاحیها یندم وان لم یندم فجنونه مستحکم ۰ 
تندی وغضب قسمی از دیوانگی است‌وصا<ب اینصفت بعد از رخ دادن این حالث 
بشیمان شود وااگر شیمان انشود دیوانگیش مستحکم است « المرء باصغربه بقلبه 
و لسانه‌ان قاتل قانل بحنانو ان‌نطن‌نطق‌بلسان» مردی‌وهرد انگی کش جك‌ترین‌اعضاه 
است که دل وزبان باشد اگرورجنگک وجدال شجاغت وبهادری کند بسبب دل‌است 
و گفتارفصیح وبلیغ را سیب زبان است *الرجل‌حیث اختار لنفسه ان صانها ارتفعت 
وان پذلما اتضعت مردآنچه‌ار برای در وا ار ند هار با ی ۱۳ 
دارد عزیز شود اگرحقیرکند بست کرود اتقوا وعووالمظلوم فائه بسال‌الا حقة وال 
سبحانه اکرم‌عن ان یسأل حقا الااجاب » بپرهیزید از رعای مظلوم بدرستیکه او 

۳۳۲ 


۳۳۳ کلمات قصار 





وش ات حق و ازخداو ند قبارات وتمالی:هیتهاید وخدا از آن بززرکتراست که 
حق بنده خود را وا گذاردهاحنر واتنافرالنعم فما کل شارد بمردود؟ بپرهيزید از 
رمیدن نعمت ودولت چه بدرستیکه کم دولت ونعمت زائل شده بر گردد « اياك آن 
تهمل‌حن‌اخيك انکالا علی‌ما بينك وبینه فلیس لك باخ هن اضعت حقه » بپرهیزید 
ازاینکه درحقوق برادرخود اهمال و سستی ورزید باطمینان اینکه برادر من است 
بدرستبکه درحقوقش دست‌اندازی نمودی برادربرای تونخواهد ماند « اتعظوا بمن 
کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من‌کان بعدکم » عبرت‌گیرید از کسانیکه قبل شما 
بودند بیش از انکه عبرت ایند کان شوید «انقوا معاصی‌الخلوات فان لشاهد علیکم 
هرالحا کم» بپرهیزیداز گناهان در خلوت زبراکه خا اکم خود شاهد است « ایباك 
وه‌صادقة‌الاحمق فانه برید ان بنفعك فیضرك» بیرهيزید ازدوستی‌نادان‌چه اگرخواهد 
بتونفع رساند ببزعکس ضرر ارت وود «لقلیل معالتدییرابقی‌هنالکثیرمعالتبذیر» 
بقای کم باتدبیر بیش‌ازبقای زیاد پاتبذیراست « الناس کصور فی صحيفة کلما طوی 
بعضها نشربعض» عردم روز کار چون صورتهائی‌را مانند که در کتاب مصوراست هر 
ورقی که پیچیده شود صورت دیگر بنظر آید « الشریرلایظن باحد خیرألانه لایراه 
الایراه بطبعه * شریربرهیچکس گمان نيك نبرد چه همه را قباس بنفس‌خویش کند 
«المروة اجتناب ال رجل ما بشینه وا کتسابه لمایزینه» هروت برهیزازشگ وعاراست 
و تحضیلمحاسن اخلاق «ا(ناس کااشجرشرابه واحدو ثه‌ره‌مختلف»مردم چون درختانند 
هنال ودندرر ای تمغ کوقا کون ررهند «الغنی والفقربکهفان تجواهراارجل 
واوصافیا» نروت‌وتنگدستی واضح و آشکارمیکند جوهروصفات واخلاق انسان را 
«ناسابناه مایجسنون» مردم فرزند ومنتسب‌هنرو کرده‌های‌نيك خوراند «السکوت 
عن‌الاحمق افضل جوابه» بهترین جواب نادان سکوت است « الکرم ایثار المال 
علیالمرض» کرمایثار و گذشت ازمال است برای عرسن وناموس «الفقریخرس الفطن 
عن‌حجته؟ ففروتنگدست ی گیگ ولال کند خردمند ودانارا درحقوق خود «الامائی 
تعمی عیوان البصاتر » آرزوها چشم بعیرت راکور کنند « المال لا بنفعكك حنی 


ب بزم‌ایر ان ۳۳ 
بفارقك » مال نفع نرسائد ترا تاازتوجدا نشود «المروة تمنع من کل دنية * مروت 
جلوگیری کند ازهر بستی وووالت » الط ية منزهة هون الغل والهتکر >" زادی هنزه 
اس ازمکر وخدعه « اجتتان‌النیتات اولی من اکنسابالحسنات » پرهیز ازکناه 
سزاوارتراست از تحصیل نواب « الءام زین‌الاغنیاه وغنیالفقراه » علم زینت اغنیا و 
تسروت ففر است * الهصيبة واحدة فان جزعت‌کانت اثنتین » «صیبت یکست چون 
جزع وبی‌تابی کنی دو شود «العلم من شهذت بسحة اقوالهافاله »عم آنست که 

شرادت دهد کرده‌های آوبر کته ی اوه السب عل طافقاله امون مر انش ان بته» 
صبربرطاعت پرورو کارسماتراست از تحمل عقوبت او«العارف منعرف نفسه فاعتقها» 
عار ف آنست که نفس خود را بشناسدا و آزاد کند * الدولة رد خطاه صاحبهَاصوب 
وصواب ضده‌خطاء » دوات وثرو تقطای صاحیی رااموات نمایش دق ون 
فق رکردارنيك را زشت نماید «لعاقل اذا سکت فکرواذا طق ذ کرواذا نظراعتبر» 
سکون‌عاقل فکراست و گفتتش ذ کرودیدنشءبرت واعتبار«لعاقللاتکامالابحاجة 
اوحجة ولاشتغلالابسلاح آخرنه» عاقل نگوید مگربرای رفع‌حاجت تاائبات‌هدغی 
کند وه‌شغرل نشود الابه اصلاح آخرت خود «الرجل بفطنته لابصورته» هرد بفطانت 
وزیر کی‌است نه‌بصورت وهیئت«المروة اسم جامع لسائرااغضائل والمحاسن» مروت 
اسمیست برای تمام کردارهای نيك وافعال پسندیده «امنح‌الجمیل احسن من‌وعد- 
الطوبل*رد جواب دادن خوش بتراست ازوعده دورودرازه الضمائرااسحاح اصدق 
شهادة من‌الااسن الفعاح» درونهای صحیج وپا کیزه درشمادت صاوقتراست‌اززبانهای 
فصیح و بلیغ « اباك و الظلم فانه یزول عن من تظلمه و بقی عليك » ببرهیز از ظلم 
رون بدرستبکه بر نکه ظا مک دار ظام همیشه نناند ولکن تو ظالم مانی ود 
مقامژاخنه آتی «اعظمالخيانة س الامة» بزر کترین خیانت خیانت‌ملتوقوم است 
«قبسالصدق نناالرجل علی‌نفسه» راستیکه زشت‌است ستایش شخص برنفس خود 
ریم‌البضایع 3 پرمنفعت‌ترین اجناس بجای ‏ وردن کارهای‌نيك است 
«کیرالبلءفقرالفس»بزر کنرین بلا کوچك‌نفشی است«افضل‌الناس انفعهمللناس» بهترین 


۳۳۵ کلمات‌قصار 








هروم کساست»که بیشتر بکارمروم آید «افضل من اکنساب‌الحسنات ترك‌السیثات» 
بهترازتحصیل ثواب ترك گناه اسث«اعجزالناس من اعجزعن اصلاح نفسه» عاج زترین 
مروم کسی است که عاجز باشد از اصلاح نفس خود « اشدالناس ندامة عندالموت 
العلماءالغیر العاملین» بشیمانو بریشان رین مردم در وفت «ردن علمای بی عملند 
«اجل‌الامراء من لم‌یبکننال‌ویعایهامیرابیترین امراء کسی است که هوی‌وهوس براو 
امیر نباشد «اسوءالناس حالامن‌انقطعت هادتذو شبت عاد ته» بدترین مردم ای 4 
مادم وقوه او رفته وعادت نکوهیده او برجا باشده اتعب‌الناس قلبا من علت همته و 
دکیوت ومروته‌وقلت مروته؟ بریشان و گرفتاردرین مردم حال ان کسی است که 
ماج رهم بان یزرو زتیادی:لواوسا وفتاگ دنام وفراباند«افضلالایب,ان بقفالانسان 
عزد حدوولایتعدی قدره؟ بتر ربمت که انسان باازحدخو موورازن‌کند «لحیوی 
من‌البلاغةالصمعت حینلاینبفی‌الکلام *بهتر ازفصاحت و بلاعت سکوتاست درجائی که 
عوقم سخن نماشد رِ اعون الاشیاء علی تزکیقا (مقل التعلیم ۰ معین ومد کارترین اشیاه 
برای تهذیب وت زکیه عقل‌تعلیم وتریبت است «ان سخاالنفس عمأفی‌ایدی‌الناسلافضل 
من‌سخاء|لبذل ۰ سخاو بی‌نیازی راز برد دردست مردم است در وافضل‌است از 
سخاون بذل و بعشش ٍ ان ابلك ونهارك لا بستوعبان حاجاتك فاقسمپا بین عملك 
وراحتك»شب وروز تمام ارزو و کارهای ترا انجام نتوانند دادس | نها را قسمت کن 
در کارها و راحت خود , ان اوقاتك اجزاء عمرك فلا تفن لك وقتافی غیرما نجيك» 
اوقات تواجزایءمرتستآ نهارا صرف مکن بچیزی که بکارتونیاید «ان‌الیل والنهار 
یعملان فيك فاءمل‌فیهما ویأخذان‌منك فخذمنه‌ما» شب‌وروزدر تومشغول کار ند تو هم 
درآ نها مشتول باق وهتچنا که ازنو کیان نوتیز اژاشان ب‌گیر«الاجتمال قبر|لعبو» 
صبروتتحمل‌در شداندومکاره گورعیبهاست یعنی‌همچنانکه قبرتعفن‌مرداررا پوشدتبات 
ادببرتعنمم سلبتهم محاسن انفسمم * چون دنیسا بگروهی روکند هنرونیکیهای 





۱۳۱۳ بزم ایران 

دیگران را برای آنهانمیش‌دهد وچونبر کردد هنرونیکیهای شخصی راازنظربردم 
محوگرداند « اعجزالناس من اعجز عن | کتساب‌الاخوان واعجزمنه من ظفربه منهم» 
عاججزترین هروم کسی‌استکه‌عاجرباشد ازبداست آوزون ووتلتان رازاوعاجر تراک 
است کهروستان خود راازرست دهد « قدرالرجل‌علی‌قدرهمته وصدقه علی‌قدرهروته 
وشجاعته‌عای قدر انفته‌وعفته‌علیقدرغر ته *قدرومنزلت‌مردبه‌قدارهمت ازست وراستی 
ودرستی بقدرروت او وشجاتت ودلیری بقدرحمیت او و پا کدامنی و عفت بقدر 
غبرتاو«اصعبالسیاسات نقلالعادات» سخت‌تر ین‌سیاست تغیبرعادات است*نفع اکنوز 
محیالقلوب» نافعترین‌خزینا محبت قلباست « قوی الوسائل حسن‌الفضائل» قوی 
ترین اسباب ووسیله کردارنیکواست «افضل الزهداخفاالزهد ‏ بهترین زهد وبرهتر 
کاری مخفی داشتن زهد و برهیز کاریست *احسن‌الناس عیشاً من عاش‌النان‌فی فسله» 
تین قشم زندذکائی ان است که مردم در عنایت؛ اوژند کانی کنند « اوضم‌لعلم ما 
وقف علی‌الاسان وازفعهما ظرر فی‌جوارح والارکان» پست‌ترین اقسام علم آنست که 
منحصر پرزبان باشد و برترین| قسام علم آنست که اتراودراعضا وجوارح ظاهرشود 
«ان‌هذ, القلوب تل کما تدل الابدان فابتغوا لا طرائف الحکهة »همانا قلب‌ها 
هم مانند بدنها خسته وملول شوند برای رفع تشر ولا لآنبا بجوئید کلمات 
حکمت آمیز اطیف وپا کیزء « الماقل یمتمد علی‌علمه!الجاهل یهمدعلی امله » عاقل 
تکیه واعتماد برعمل و کار خود کند وجاهل اعتماد بر امل و آرزو کند" العاقل من 
وضح‌الاشیاه مواضعما والجاهل ضد ذاکه دانا آنست که هر کازی‌را بموقم کند وهر 
چیزی را بجای خود مدونادان بر عکن آن « الدهر بخاق الابدان ویجدد الامال و 
یدئی‌المنية ویباعدالامتية > روز کار کهنه کند بدنهارا ونازه کنهآرزوها را ونزويك 
کنداجل راودورتازد آمالراو آرزوهارا«العاقلمن وعظتهلنجارن‌الجاهل‌من اخجتدعته 
المطالبدانا آنس ی که پند کیرد از تجربه‌های روز کار و جاهل آنست که فریب 


دهد آرزوهای اطل اورا «القبر خیرم افقر‌ذر گوربودن بهتراست آززندگانیباففرو 
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لاه انیت المونه »ازلمیانه زوعا درامورمسشی بر احیاجات تمف ری آکنه 
«الشجاعةء زحاضر الجین‌ذل‌ظاه ر»شجاعتءز تیست‌نقه وهردقت وتزس و کم دلی‌ذلت 
وخواریست ظاهره البشراول البر الطلاقة شيمة الح » بشاشت دیدار عنوان نیکوئی 
است وطلاقی گفتار خملت آزاد کی « الاقتصاد ینمی القلیل الاسراف یفنی الجزیل 
میانه روی در معاش مال انداد رابسیار کند و اسراف بسیاز را فانی سازه «المجرب 
احکم من‌الطبیب الغریب من‌لیس لهحبیب» تجربه کار نظریات اوبهتراست ازطبیب 
و ریب آن کسی است که نباشد از برای او دوست« الدولة کما تقبل تدیرالدنیا 
کفاتجبر تکسر» دولت همچنان که‌رو کند پشت‌نیز کند ودنیا همچنانکه شکسته‌ها 
ورست کند درست ها نیز شکند « العالم ینظر بقلبه و خاطره الجاهل ینظر بعینه و 
ناظره» عالم بچشم دل‌بیند وجاهل بچشم سرکران انشت یه العلم پغیرعمل وبال‌العمل 
بغیرعلم ضلال » علم بی‌عمل اوبالشت وعمل‌بی" علم گم راهی وضللال «اللسان ترجمان 
العقل » زبان ترجمان عقلست « الاعتبار منذر ناصح الطاعة متحر رایح پند 
گرفتن ازدنیا بهترین ناصحن استابي‌دهنده طاعت‌خداوند تجارتیاننت سود رساننده 
« العقل حفظ التجارب الدیْق اقرپ الافارب » عقل نگهداشتن تجر به ها و بکار 
آوردن اوست و دوست نزه‌يك ترین نزدیکان است « الحط اسان الید » خط زبان 
دست است «الکیس‌من‌کان یومه خیر آمن امسه» خردهمتد کی اشت که امروزش "ازدی 
بوتر باشد «العلم! کشر‌من ان‌یحاط به‌فحذوا من کل‌شییء احسنه علم»از آن‌افزون است 
که بدان احاطه توانکرد پس بگیرید از هر چیزی نیکو تر آنا را «المعاسن فی 
الافبال هی المساوی فی الادبار » آنچه را در وقت اقبال‌غنر و نيك شمارند در وقت 
بخت بر گشتگی عیب‌وعار داد «العافلدن اتهم‌رایه ولم یثق بکل ماتدولله نشده» 
عاقل کسی است که رأی‌خودرا بحطا مهم داره واعتمانکند بآنچه‌نفن ازیزای‌ار 
آراسته کند « ااسبر صبرآن صبر علی ماتحب وضبل علی ماشکره » شکیبائی نلتوده 
دو گونه است‌یکی صبربرفقد آنچه دوست‌داری دیگرصبربر آنچه دشمن‌داری «العالم 
من غلب هواه ولم بیع آخرته بدنیاه » عالم آنست که غالب آید بر هوی وهوس و 
نفروشدآ خرت رابدنیا « الشرف‌بالهمم العالية لابالرمم البالیة» شرف مردبهمت بلند 


۳۳۸ بزم ایران 
است نه‌باستحوان پوسیدٌپدروجددالنان اعداء ماجراوا» هردم‌چیزی را که نمی‌داندد 
دشمن,وارند «الحازم من حنکته التجارب و هذبته النوائب» دور اندیش کسی است 
که‌بدست تحر بت ووفور بلیت محرب ومهذب شده‌باشد «المتعند بغین علم حمارة 
الطاحونة تدور ولاتبرح من‌مکانها» مقلد ومتعبد. کهعالم‌نباشندخر آسیارا مانن که 
دور میز نند وهرهگز ازجای بیرون نروند «الجامل صخرة لابنفحر ماوها وشحرة لا 
بحضر عودها و ارض لابظهر عشمپا» جاهل ۳ است که آب آن جاری نمیشود 
ودرختی است که‌شاخ آن سفر نمیشوه ورین ال زک یاه از ان سارت قالنان 
نیام فاذا ماتوا انتبهوا» مردم خوابند وقتی, مردند بیدار میشوند «احذر کل‌عمل‌آذا 
سل‌عنه‌عامله اسلتحیی اعنهو انتکر۰» جنر کزان کوداری که کز از رآ ن پزنش ند 
کنندژ آن شرمگان شود و انکار ,کند « افضل الجود, ایسال الحقوق الحی اهلم.) 
بهترین جوه وبحشش ادا کردن حقوفیست که‌بر ذمه است ورساندن آن باعلش 
«أقبح افعال المفتدرالانتقام» زشت ترین کردار مره مقندر انتقام چستن در حال 
اقتدار ,اسی«افدل المال ما استرقبه الاحرار» فاضل,ترین مال انست که بپذل آن 
آزاه گان رابنده کتنده ارف :اخلاق الکریم کثرة تغافله عمایعلم» بهترین اخلاق 
کریم گذشت و اغماض از چیزمائی است که میداند «ابخل النای من, بحل علی 
ذفسه بماله و سمع به لوارید» بخیل, تررین مردم, کسی است که بجل بنر نفس 
خود کند از «مال‌خود وسخاوت کند ازا برای, بازساند کان خودهاولی الناس پالعقو 
افدرهم علی العقوبة» سزاوارترین مردم به عفو کردن کسی است. که مقتدرترین 
مردم باشد درعقوبت «احمدهن البلاغة السمی حن لا یتبفی الکلام» بیتن از فناحت 
وبلاغت خاموشی است در موفعی که سخن کردن سزآوار نباشد داهن الاعداء کید آمن 
اطهر عداوته» بی احمیت‌ترین‌دشمنان کسی است که اظپار ,دشمنی کند «اقا| ,شاب 
. الجاهل شب"جهله واذاشاب العاقل شب عقله»جاهل‌چون‌پیرشودجهل اونیز پیر‌شودو 
اذل چون پیت شوو ال اونیز پر و« عدل یقن تقایل نیما تج نا ماو د* 
بترین رفتار ‏ آنست که با مردم چنان رفثار کنی . که متوفعی با بتو رفتار ,.کنند 


«افضل‌الناس اشحم للنای» بپترین مردم کسياست که ازبرای مرد‌سودمندتر بوه 


کلمات‌قسار ۳۳۹ 


«احشن العقال ما ضدقه الافعال» بپترین گفتار آن اشت که‌با کنرداز رالست آید 

« ان خلث العقادیر بطلث التدتیر » تچون تقدیر ناژل"شنود-تذابیر باطل گرده.« آن 
ریخات الذی " آزیافیه » فعوتر قو-عیباولوقتمع» که ور آفی ملنلکگنژانی 
«انااحسنت القول فاحسن العمل لتجمع‌بذاك بین مزية اللسان و فنيلة الاخسان» 
عون تت کدی کفتازتزا کر کن نم کرد از راتا جمع کنی هیان ذلافت لسان و 
ففیلت احنتان #اوالم‌تنفع الکر امة فالاهانة احزم واذا لم پنجع السوط فالسیف احسم» 
کریاش اافتاوی وگنلا باشاوه‌ضنان+شرفر ا سوب حعن فیقهاو. طرایقه,ااقاثای 
پیش کی وگن نازیانه کار کع تباشد کر بشدسضنر آپذار* گذاژهان الوم عمل 
ولا حاب وغدا حساب و لا عمل» امروز روز عمل وکر است نه:روز-باز خواست 
وخساب و فردا زوز حساب و بازخواست اعت نه روز عملو کار« الادتٍ صورة الققل» 
آذب صوزت و تر کیب عقل است «الحسوه لا بسوده تحسود بسروری وبزرگی 
ترسدهالمقل مر کپ ألهلم» عقل تحامل وسواری علم است « التبذیر قرین "المفلس 
مسرف هم درجه مفاس است «الحیاءتمام الکرم » حیا انتپای کرم و زر گواری 
است«المجة اففل‌النم»صحت بزر کترین نعمت الهی است «التواضع سلم‌الثرف» 
فروتنی نردبان شرافت وبزر گی ادت «الاحسان یسترق آانسان» احسان ونیکوئی 
بنده کند آزاه را «المغابوب عالب؟ر شییکه دز راه حل معلوت شوره, در 
وافع غالب است « البشارة حبالة المودة » شاد و خنده روئی ریسمانهنای جلب 
دوستی‌است «الانضاف پستدیم المحبة » اداف نگم‌دار محبت اسو؛ «اللجاج ریفس _د 
ارَی؛ لجاجث فاسد ونا بوّه کرد رأی‌واراده را« الفجز یطمع الاخداء» عاچر بم‌دن 
دشن را بظمع وتفدی وا دارد «الیا یز الانتیر» از "خدود آکذشنگی بز رکه 
عبر می کند اسیز و گرا فثار را #القلمع بئل الامیر » طمغ وپسث فطرتی ذلیل 
و حقیر کند امیر راه الامامة نظام الامثه سرداری وپیشوائی نظام و "استق ام 
امت است«الطاعة تعظیم الاهامة » اطاعث تعظیم وبزر کل دانسئن پیشواو بز رک 
فوم ات « البوی مطية الفتثث» دوی و هوش مر کبواتتواری "فتنه و فتتای است 


العزم شود الاستنطمار ( <رم و اراده شدت و پایداری در؛ کارزهاست 1 الشحر بة 


۳۹ بزم ایزان 


ثمرة الابتاار » تجربم مره وا نیتجه/ عبوتها ست « المع ادراك ‏ الانتصان » ع رت و 
بزر گی رسیدن بمقصد است « العاقل من احوز امره» عاقل آنست که عافبت بین 
باشد «الجاهل هن چهل قدره» .جامل آنست که قدر خود نشناسد « السدق ينجيك 
وان خفته» راستی وراستگوئی ترا نجات.د«د ا گر چه از گفتن او درخطر باشی 
«الکذت برديك و ان امنته» دروغ زیان رسباند ا گرا چه ازاو درامن و امان باشی 
« العالم حی وآن‌کان میتا » عالم زنده است"ا گر چه هرده. باشده الجاهل امیث و 
انکان حیاً * جاهل مرده است | گرچه زنده باشده العافلمن وعظنه‌التجارب » عاقل 
آآنستا که تجربه ها او را متنبه سازه «الجاعل من خدعته المطالب» جاهل آنست 
که آمال و آرزو او را گول‌زندهالجمال الظاهر حسن السورةه اهر زیبائی نیکوئی 
صورت است « الجمال الباطن حسن السريرة » ,زیبائی باطن نیکوئی سیرت است 
«الخیر اسهپل من فعل الشر» بجا آوردن‌کار خیر سهل تر است ازبجا آوردن کار شر 
«المجول مخطیء وان ملك» عجول و دست پاچه. محطی است ار چه بارزو رسد 
«المتانی مصیب وان بلك » آرام ومتانی رسد بآرزری خود اکر چه در گرفتا ریپا 
افتد «لة الريابة سعة الصدر» آلت و ابزار بزر کی کشاد کي سینه و ظرفیت است 
« الکریم من بذل احسانه » کریم آنست که بذل احسان نماید « الیم من کثر 
امتنانه » لیم آآنست که بیحد منت نهد «اللسان میزان الانسان » زبان میزان 
سنچیدن انسان است «الایام توضح السرائر الکامنة » روز کار ظاهر و آشکار کند 
سر های پوشیده ومخفی را «العلم‌که حجة الا ما عمل به» علم حچت است برانسان 
9 آنچه مّل کند ازاو «المذنب علی پصیرة غیر مستحق للعفو» کناهکار سزاوار 
هت نیستهالناس رجلان‌طالبلایجدو و اجدلایکتفی»مردم برد فسم اند جوینده ای 
که نیابد ودارنده‌ای که‌قناعی‌نکند « المنافق لسانه پشر و قلبه بضر» منافق زبانش 
خوشنوه کند و فلبش ضرر رساند «العلم احد الحیاتین» علم فسمی از حیات است 
۱ المودة اج القر ابتین مودت و محبت قسمی از قرابت ابنت «الذ کر الجمیل ان 
العمرین) نام نيك‌قسمی ازعمر است « الزوچة, السالحة احدی الراحتین زوجة نيك 


و موافق فسمی ازراحت ابست«المم احدالمرمین؛ وافسر گي‌قسمی ازپیری,وناتوانی 


فلمات هشار ۳۹۱ 
است «الصورة الحميلة اول السعادتین» صورت زیبا اولین سمادت است«المجة اهنی 
اللذتین» صحت جسم بهترین لذت است « الشهوة احد المغویین » شهوت قسمی از 
فریب و کمراهی است «الکرم حسن السجية واجتنباب‌الدنية» کرم نیکوئی اخلاق 
وپرهیز ازپستی است «الکریم مق جازالاسائة‌بالاحسان» کریم آنست که عوض بدی 
نيکي کند « العلماء غرباء لکثرة الجهال » علماء غریب اند بسبپ زیادی جهال 
«المذاب عن غير علم بریء من الذنب» گناءناانستهحیکم‌بی گناه را دارو « الاحمق 
غریب فی بلدته مهان بین اعزته»نادانغریب است‌درشپر خود وپست است نزه اقربای 
خوه «التللم یزل القدم ویسلب النعموبلكالاممطلممی‌لفزاندقدم را ونابود میکند 
نعمت را «الزینةبجسن الء‌واب لاپحسن الثیاب» زینت و آرایش به نیکوئی کردار 
است نه به زیبایش لباس «الجوع خی من ذلالخضوع» کرسنگی‌بهتر | ت ازخنوع 
و تذلل « الکریم یزه جر عما بفتخر به لیم ۲ کریم طبیعت آو را با اکوار 
آید آنچه را که لیم باعت افتخار داند «الجاعل یستوحش مما ینس به الحکیم » 
جامل وحشت کند از آنکه حکیم باو انس گیرد « الدنیا منتقلة فانية آن بقیت 
لك لم تبق لها» دیا فانی وناپایدار استا کر برای‌توبماندوموام کندوتو نحوآهی ماند 
برای او «الجاهل یعتمد علی امله ویقصر عن‌عمله»جاهل را اعتماد بر آرزوست ازین 
جپت از عمل نيك قاصر باشد « العاقل یجتهد فی عمله و یقصر من امله » عاقل 
جدیت در کار کند و آرزوراچیزی نشماردهالمبرعلیالففرمعلعزاجملمن لفنیمع لذل» 
نی برندگذستی باهزت بپتر است از آساش وتروت در ذلت « البطالة یرف التر 
العزیز موقف العبد الذلیل ویذهب بهاء الوجه ویمحق لرزق»تنبلی وبیکاری , آزاه 
فایف میرن ده القلا کلد وابر و بردوروزي‌تنك کند «العالم حی بین الموتی» 
غالم زنده ایست پین مرد گان « الجاهل میت بین الاحیاء » جاهل مرده ایست بن 
زنه گان «الکرپم من صان عرضه بماله واللئیم من صان ماله بمرضه» کرریم آنست 
که عرض را بمال حفظ کندوشيم آنست که مال را برعرض مقدم دار «الموْمن من 
وقی دینه بدنیاء و الفاجر من وقی دنیاه بدینه * مومن آنست که دنیا را فدای دین 
و فاجز آنست که دی زا فدای دنکن ۶ اجمل زمان رخائك عدة لایام 


۳ بز ۳1 ان 
بلائك» قرار بده زمان فراخی و آنود کی زا نهیه برای روژهای تره وتازيك خود 
2 استقیح من نفسك مائستقیحه من‌غبرك وارض من‌الناس بما ترضاه انقسات * ن4پسند 
برای نفس خود آنچه بردیگران قبیع دانی وبه پسند برای نقس خود آنجه برای 
دگل آن پسندی « اجعل من نفسك علی نفسك رقیبا » فرار بده ازنفن خود برش 
خود نگرانی «ا کرم عشیرتك فانهم جناحك‌النی به تطیر واصلك‌الذی الیه تمیر و 
بدلالنی بماتمول » محترم داروا کرام ماطائقه خودرا بدرستیکه] نها بالهای‌تواند 
که‌بااوپروازنمائیوبیخ وریشه‌تواند که‌باوباز گردی ودست‌تواند که باوبراشیافازش 
شوی « اخترمن کل شیءجدیده ومن‌الاخوان اقدمپم» اختیاربکن ازهرچیری نازو 
نواوزا مگردوست که هرچه کهنه باشد بپتراست « استشراعدآتك تمرفمن رای 
مقدار عداونهم ومواضع مقاصدهم» مشورت کن ازاعدای خودتامقدار عداوت‌ومقاصد 
آنپارادانی «ابذل لمديقك ولمعارفك معو نتك ولکافةالناس‌بشرلد» دریغ مکن ازبرای 
دوست خود نصیحت را واز برای آشنایان اعانترا واز برای عموم مردم خوشرونی 
و بشاشت را« اطع من فوفك یطمك من دونك و اصلح سریرتك یسلح اه علانيك » 
اطاعت کن کسی را که بالای تست‌تااطاعت کنند کسانیکه زیر تواند و درون خود 
را پا کیره کن تا خدا ظاهرت راپاکیزه کرداند «ان کروا عند المعاصی ذعاب 
اللات و بقاء التبعات » پیاد بیاورید هنگام کناه رفتن لذت وبقای جرم را «اتقوا 
اشرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر» بپرهیزید از زنهای شریر واز خوبان 
آنپاهم درحذر باشید « اجملوافی البخطاب تسمعوا جمیل الجواب بطریق نیکو 
کفتکونمائید تاجواب‌نیکوشنوید «احذرالاحمق فان‌مداراته تعنيك‌وم و آفقته نزويك 
ومخالفته تژزيك ومساحبته وبال عليك » بپرهیزید ازاحمق بدرستیکه مدارات او 
اذیت است ومو افقتش ضرر ومخالفتش صدمه‌ومصاحبتش و بال « احذر اللئیم اذاا کرمته 
و للرذل‌آنااقدمته والسفلةاذارفعته» بیرهیز از لشیم دروقتبکه‌او رااحسان وا کرام کرده 
باشی وازردل وفتیکه اور امقدم داشته‌باشی وسفله‌و کمینه دروقتیکه آورامقدم وبلند 


نموده‌باشی «احذرو اصولةالکریم ازاجاع وشراللئیم اذاشبع 1 بپرهیز از صولت کریم 


و 


ازه 


کلمات‌فصار 

در وقتیکه کرسنه باشد وازشرلّيم در وقتیبکه ,سیر بابد « احمق الناس من ظن 
اعقل‌الناس » بی‌شعور ترزین مردماجی است که خودرا عاقل تراز همه داند « ابلغ 
العظات‌الاعتمار به‌صارع الاموات» فمیح‌ترین ,موعظه‌ها عیرت کریفتن آزقبور مرد کان 
ات واه ۶ ۳ عِ زارة العقل‌جسن ن التداییر ۲ بپترین دلیل کمال عقل رز ی 


تدبیر است افیل‌الناس ری من لایستغنی عن رأی‌المشیر ؛ بهتررین ری [نست که 
تنب نباشد بلتکه ی با او مشاورت داشته باشد « افضل الحود ایسال الحقوق 


الی الا » بپترین فسم سخاوت رساندن حفوق است,به املش « اشق ی الناس من 


باع دینه بدنیا غیره» شقی نرین هردم اکسی 
بفروشد 7 | کثی‌الناس حمقا الفقیر لو را ‌ احمق رین ردم فقیر میک | 


اِِ ده دایرد ن خود ۳ بدنیای دیگری 


«حب المیت آن تعیب غیرد بما هوفيك ا» ابر «گث ترین عیپ"آنست که عیب کنی 
مردم را بآ نچه خود باو مبتلائی « اعدل السيررة آن تعامل‌الناس بماتحب ان یعاملول 
به» بهترین کردان آنست "که با مردم‌چنان‌رفتار کنی که خوه توفع داری باتو رفتار 
کننه « | کر مصارع العقول تحت بروق العطامع ۲ بر فانی, و نابود شدن عقل 
پسبت طفع است« افوی الناس اعطمهم سلطاناًعلی, نفسه » قوی تواین مردم »کبلی 

است که فادر برنفس خود باشد « افشل الناس عقلاه احسنهم ۳ لماش واشدهم 
اهتماهاً باضلاح ملادلا عاپیشرال. جوفع از احییطه عقلکسیانبپی رکه ,ادارغ زند کی 
خوور اهرتب؛ داره ودر اصلاح آخرت کوشد «اعظم الحیل‌معادةالقادر ومماوقة الفاجر 
والققة بالغاذر» بز رک نراین تجهل دشمنی با قوی است,ودوستی با فاجن و اطمینان 
بخائن وغدار* لول الناس بالانغام من کرت نعم اله علیه » سزاوار ترین مردم در 
بذل انعام واحسان کسی است که انعام راحسان دربار اوزیاد شده‌باشد « انماالورع 
التیجری فی‌المکاسب والکف عن المطالب ؟ پرهیز کاري اقدام یر کبس وعمل است 
و بزهیز.از سوال واخواستن اذا ما اش الارزال:هاباث الافاضل »۱ کبر پستان 
لیسکومت رسند بزز کان بهااکث افتتف« ان ,ساه الیل خاب العمل » ارگ کمینه 
کان بخارکن زسند هیچ مقصد. انجام نگیدا «اذا فید الزمان سادا للنام » چون 
زمان فاسد شود لشیم ما , ببزر کی ربند « اا حلت المقادپر بطلت التدابیی » چون 
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‌- تسد 
تقدیر آید تدبیر باطل شود « آذا بیض اسود مات اطيبك » چون سياهين زرد 


شود خوشی و سرورت بمیرد «یعنی‌مو) «آذا تفقه الرفیع تواضم» اکر رگنب 
علم‌و دانش آموخت فروئن ومتواضع‌شودهاد تفقه الوضیع ترفع ۱۰ کنر کمینه با 
پست علم وهنر آموخت متکبروخوه پسندشوو « اذا کمل العقل نقص الغپوه 
اکر خلق بو شوه نطو درو کی نده شود «اذا کمل العقل تقص‌الشهوة» اکر 
غقل بحد کمال رسد درشهوت نقصان‌شوه «اذا طلبت الغناء فاطلبته بالقناعة » اکر 
طالب ثروت و توانگری باشی بیات آورا درقناعت و اقتصاد «اذا اقبلت الدنياعلي 
عبد کسته محاسن‌غیره وآزا ادبرت عنه سلبته محاسنه » ا گر دنیا بکسی روکند 
یکوئیهای دیکران را باو پوشاتد وا گرپشت کندایکوهای ذائی اورااز اوبردو 
سلب کند «اذا ش‌العاقل ش عقله و ازا ش الجاهل ش‌جله بر کوب الاهوال 
تکتشت الاموال » عافل هر قدر پیر شوه عقلش نیز پیر و کامل شود وجاهل هر‌قدر 
پیر شود جمل او کاملتر شود بسوار شدن سختیها و انداختن خود بمپلکها تامال 
وثروت بدست او آیده«بالجودیسودال ‏ جال)به‌بز‌وبهثش بر مردم رئیس وبزر که 
توان‌شد «بقدر الهمم تکون الهموم» بقدر همت هم وغم موجود شود «حکمة الدنی 
ترفعه وجهلالشریف یشعه» علموحکمت پست ودنی را بلند کند و جهل و نادانی 
شربف را پست وزلیل کند «وجرك ماء جامد یقطره السئُوال فانظر عند من تقطره» 
روی توا امک بسته‌شده میچکاند آنر| سوال پس" بنگر که نزد که به چکانی 
«خر عملك مااصلحت به پومك‌وشرء ما افسدت به فومك» بهترین کردار تدو 
آنست که اصلاح کنی باو روز خود را وبدترین کردار تو آنست که فاس دکنی‌تو 
آن‌فوم خود را «خیر ماورث الاباه لاباء الادب » بهترین میرائی که از پدران به 
پسرآن‌رسد آدب‌است«خیر العطاء ماکانعن‌غیرطلت»بهتزین بحشایش آنس تکه بدون 
طلب و خو اش باشدخلیلالمرء دلیل‌علی‌عقله و کلامه برهان ففله» ازرفیق‌میزان‌عقل 
انسان معلوم شودواز کلاممیز آن‌فنل «دولةالثاممذلةا لکرام» دولتوحکوعت لژیمها 
لت عزیزهاست «ذر الاسراف مقتصدا و از کر فی‌البوم غدآه دست از اسراف بداز 


واقتماد پیشه کن وتهیه فردارا آمروز بین«در السرف فان المسرف لا بحمد چوده 
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ولایرحم فقره » بیرهین ازاسراف بدرستی که مسرف را کسی وروقی چودش نستاید 
ودر وقت گرفتاری و ففرش کسی پر او رحم نکند « رب فتنة اثارها قول » بسا فتنه 
حاکه‌از گفتار خیزه « رب عالم قتله خامه » بسا عالم که علمش اورا نابود ساخت 
«رب‌جاهل نجابجهله» بساجاهل که‌بسبب‌جهل نجات‌یافت«رب کلام جوابه السکوت» 
بسا رکلام )کف‌چوایش لکوت اس « رب حرب اعود من سام » بسا جنك که بهتر 
از صلح است « رپ سکوت ابلغ من کلام » بسا سکوت که فصیحتر از کلام است 
« رب کلام انفذ من‌سهام » بسا کفتار که ازتیر تیزتراست « رب‌جامع امن لایشکره» 
بسا جمع کننده‌باشندازبرای کسی که هیچ او را شکر و سپاس نکند «رپ متنسك 
لادین له » بسا؛,زاهد که دین ندارد «رب مواصلة خیر منها قطیعه ۰ بسا وصلت که 
بیگانگی از او بهتن است «رب یسیرانمی من کثیر » بسا کمی که ترفی وبر کتش 
بیش اززیاه است «رب‌موهبة خیرمنها الفحيعة » بسا بخششی که مر ازاوبهتر است 
, رباخ ل تلده‌امك» بسا بر ادر که مادرت اورا نزائیده « رب علم آدی الی مضلتك » 
بسا علم که مکش انسان را بضلاات « ربما ادرك العاجز حاجته » چه بسیار شده 
است که عاجز بمقصد خود رسیده است « ریما خرس البلیغ عن‌ححده » چه بسا بلیغ 
که‌در ائبات‌حق خود کنك شده «ریما عمی‌اللبیب عن الاب« چه‌بسیارمر دمان‌هوشیار 
که‌خطا کرده‌انددر کردار (ریما ارتج علی الفعیح الجواپ» چه بسیار مردمان فصیح 
دروفت جواب مانده اند « زيادة الفعل علی‌القول احسن ففيلة ونقص‌الفعل عر الفول 
افبح رذيلة » بپترین حالت زیاه‌ی کردار است بر کفثار و بد ثر حالت عکس 
این است « زوال الدول باصطناع السفل » نابود شدن جکومت ها بسبب کماشتن 
پستان بکار است مرب التد هیر سو؛ التدبیر ) سیب تابود شدن سوه تدبیر است 
سنةالکرامة ترادف‌الانمام #دستور بزر کال پی‌درپی | کرام وانعام نمودن‌است «ستة 
السام قبح الکلام » دسئور لام بد کشارق است ۸ سرله اسیر3 فان افشیته صرت 
اسیرة»سررتواسیرتست‌تااور آفاش نکنیوتافاش کردی‌تو اسیر اوشدی«ضرورات‌الاحوال 
تذل رفابالرجال > ضرورت وپیش آمدهای زور کار کردن عره هارا خن وذلیل کند 
« ضیاع المقول في‌طلب الفغول» طلب چیز های ففول گمرا» نمودن عقل است ظلن 
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الانسان میز آن عقله و فعله شاهد علی اصله » ظن انسان میز ان ,عقلش 
است و کردار او دلیل بر اصل و نحابتش است « ظن العاقل اصح من یقین 
الجاهل » ظن عاقل صحیم ودرست تر است از بقین جاهل « الحاسد یظهروده فی 
اقواله ویدفی بغضه فی افعاله فله‌اسم العدیق وصفة العدو» حاسد دوستی خوه را در 
گفتار آشکار کندو کین‌خوورادر کرداربکاربردناماو درشمار اصدقاستت وصفات او در 
حساپ اعدا «عقول الفنا(فی اطر آف‌افلاما»عقل‌فغلادر اطر اف‌قلمآنپاست غاية الجوه 
بذل الموجود» انتهای‌بخحشش‌دادن‌است آنجه را موجود است «فاية العقل الاعتراف 
بالجپل» آنتهای عقل اقرار بجهل اسث «ق‌تماریت لا خوال تارف جوا بارعا 
درتفی احوال وروز گارشناخته‌وظاهر میشوه جوهر مردان «فی سعة الاخلاق کنوز 
الارزاق» در کشاه کی اخلاق است کنجهای رزق «فقد البسر اهون هن فقد البسرة 
۲ذوری چشم ظاهر سهل‌تر است‌از کوری‌چشم باطن «فخر المرء بفضله لاباهله» فحر 
انسان به فضیلت است نه باعل و فبیلة«فقر النفس‌شرالفقر»فقر نفس‌بدترین فقر ها ست 
«قلیل الادب خیر من کثیر النس» کمی ازادب بپتر اززیادی سب ات ۲ من 
غنی بستغنی عنف» چه بساغنی‌ومتهول که‌انسان‌ازاوبی نیاز است کی من فقیر یفتقر 
الیه» چه بسا فقبری کدانسان‌محتاج آوست« کم‌من کلمة سلبت نعمة» چه بسا کلمة که 
نعمتها نابود وفانی نموده « کم من وضیح رفعه حسن خلقه» چه بسا کمینه که خوبی 
اخلاق او را بزرك نمود« کم من رفیع وضعه فبح خرفته » بسا بررك که کرد 
ناشایسقا: اورا بست نمووول کل رزق سیب فاجعلوا ف السلت بای ۱ 
تیمتی سیبی است‌پشکوشش کنید کهسیب پا کیزه وشریف باشد دلکل وال وه۹۳۳ 
فابدژا سل ازبرای هرداخلی وحشتی است پس ابتدا کنید بسللام تارفع وحشت 
شوه « لکل قادم حيرة فابسطوء بالکلام» از برای تازه رسیده حیرتیست بگفتار » 
رفع حیزتش نمائید هلم یبا لمیشمن‌فارن الشد لهیسد من افتقر اخوانه ای غیه) 
خوش نگذره به‌آن کسی کهلجوح‌باشد و بزرك تشود هر که برآدران او به دتدر رن 
محتاح باشندد [ م بذهب‌من‌مالك‌ماوقی‌عرضك»بهدرنرفنه است آن مالی را که برای 


زا از ات 
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۳ ,که درضیورت خودصر ف‌نموده اي« لوعقلامل | لدنیا جر بت الدنیا» کر عقل و 
خرد داشتند اهل دنیا اهایاخ رآب‌وویر ان‌میگشت«لوجرت الارزاق بالالباب والعقول 
لم, تعش بهائم والاجهق» | گر تجصیل رزق (روزی, بعقل, ووانش (آود مر دم بیخترد و 
اجمق, و بهانم از گرسنگی میمردند «لو بقیت.الدنياعلي اجد کم لم تمل الی من جی 
فی,یدیه) ااگر دنیاریاقی میماندی بريكث شخض با نان ,که امروز در دست آنها بت 
امی رسید ( لذة الکرام فی الاطمام و لذة اللنام فی الطعام » لذت اهل سخاوت در 
خوراندن است و لذت لنیمپا درخوردن «من :عدل نفذحکمه»هر که عدل کزد جکم 
او نافذ ,گرددلمن ن کش کلامه کثرملامه»عر که‌زیان گو ید مالامت وسر زنش بیند دمن 
کبرت همته کبرت اعتمامه»مر" که بزرشودهمتش کاروزحمتش زیاد, شود من أحب 
متا لهج بذا کره)‌هر که چیزیر ادوست‌داردهمیشه‌برزبان آوردهمن عظم نفسه حقر» 
هر که نفس خود راعظیم شماره پست‌وجقیترا شود «من علك نفسه علا ام رما هر که 
زمام نفس خود ک 9 او بررله شود (من ملیکته نفسه قل قدره هر 7 که نفس 
براو غالب_شوو بیقدر ونا توان گروو«ء ن‌ساعتدبیر» تعجل تدمیره» مر که بد تدبیر 
کند زود سس تون کردد(م ن‌فوی‌دوا «ضعف عزمه» هر که.هوا وهوسش قوی گر ده 
عزم واراده اش ضعیف شود (م. ن, نظر بفی العواقب سا م اهر 1۳ عاقبت بین شود سالم 
ما (من اسعلح الاضداد بلغ الما ۰ رن بصلم کید بمز اد خرن 1 
ن من ۳ که از تازیا نهٌ تو ببرسد مر ترا تمنا 
ند مر ن کثرب‌اطله لمیتبع جقه) هر که باطل 1 زیاه شوه حق او هم متایعت نشود 
و در تناقه تاد هه م نشود د (رمن 
وضعه دناة ادپد | م پلوه ه شرف حسبه) هر ک و ادب حقیر سازن شرف حسب 
او را بزرك وعزیز. ۳ (من اعجبتهآراعغلبته اعداژه) هر که بررأی خود مغرور 
باشد اعداء براو غااب آیند(م من‌فعدیه <سبه نوض به آدبه) هر که پست باش دب واسطة 
عب ‏ بزه شود سیب امن نت بته مبدن احا) رکه ی بان 
باشد ازهیچ کس‌نترسد(مر ن‌سایت سرپرته 1 بأمن أید) هر که بد پاطوه ن باشم همیشه 
حت باشد (من جرف اي لم یجتمد علوهماه که بردم را شناسد ۱ نما اطمینان 


4۸ مات هط( 
نکند (من امات شهوة احیی مروئه) هر که شهوت خود را بمیر اند مروت خوه را 
زنده کند( من کثرت شپوته ثقلت موّنته ) هر که شهوت رائیش زباه شود امور 
زند کانیش سحت کرده (دن حسنت سیاسته دامت ریاسته) هر که سیاستش نیکو 
کرده ریاستش دوام کند (من امسك عن ففول المقال شهدت بعقله الرجال) هر که 
لن ازفتول کوبی‌بنددمردم‌بعقل‌ودانش او شهادت دهند (من اخطاه سهم المنية فیده 
الپرم ) هر که ازتیر مره جست به‌بند پیری و نا توانی گرفتار آید ( الناس"ابناه 
الدنیا ولا یلام الرجل علی‌حبه‌امه) مردم فرزندان دنیا بند و کسی را ملامت نمتشود 
کرد برمحبت ودوستی مادر خود (الراضیعن نفسه مستور عنه عیبه ولو عرف فشل 
غیره لسائه مابه من النقص والحسران) خود پسند عبوب‌خوه نه بیند وا کر فقل و 
هنر دیگران بیند آنوقت بر نقص خود بیثا گردد و متنفر شود ( من اظهره فقره 
اذل فدره) هر که فقر ونا داری خود را اظهار کند قدر خود کم کرداند (من اتعذ 
الحق لجاماً اتخذه الناس اماما) هر که حق را دهته وافسار خوه سازد مردم او را 
مم وپیشوای خود کنندهمن‌شکرلهمن‌غیرصنیمةفلاتامن ذمه من غیر قطیعة» هر که 
بی سیب شک توکند ازاو مامون نباش چه بیجپت نیز مذمت تو کند «من اشته 

بالفضول فاته من مهمة المامول » هر که مشغول شود بچیز غیر مهم ازدست او رود 
چیز های مهم (من عمل بالحق مال الیه الخلق) هر که پیروی حق کند مردم مائل 
او کردند (من فات فضائلهضعفت‌وسائلهاهر که کمال‌وهنر او کم باشد اسپاب ووسیلا 
او ضمیف کرودامن‌تحل‌بالائماف بلغ مراب الاشراف) هر که منمف باشد بمرتة 
اشراف رسد (من لبس الکیر والسرق خلع الفضل و الشرفت ) هر که بشوه بنده 
کبر و اسراف را دور کرده باشد از خوه شرافت و بزر گی را ( لسان العافل وراه 
قلبه وقلب الاحمق وراء لسانه) زبان خره مندهرپس دل آوست یمنی تأتامل نکند و 
نيك وبد او نفپمد نگویدودلاحمق درپس زبان اوست یعنی بی‌تامل هرچه برزبان 
از آید گوید (فيمة کل امری؛ مایحسنه) قیمت وارزش مرد بمقدار دانش وهنر های 
نیکوی اوست (ماا کثر العبرومااقل‌الاستعبار)چه‌بسیار است‌عبرت‌های روز گار وجه 
کم است عبرت گیرند گان ازاو(لکل امرءفی‌ماله‌شر یکانالوارث والحو ادث) ازبرای 


کلمات فصار ۳۹۹ 
هرشخصی درمال وثروت آودوشریکند کی‌وارن‌ودیگری‌حوادث وآفتهای روز کار 
«من نظر فی عیب نفسه تغل عن‌عیب غیره هر که بفگر دب ر عیبو تقصهای‌خود دست باز 
دارد ازعیب دیگران دمن کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته » هر که نفس خود 
را بزر گوار شماره‌شهوات را پست کرداند «مااعذ له علی اهل الجهل آن یتملموا 
حتی*اغذ علی اخل العلم ان پعلموا» دای تبارق وتالی طلت رقم تکرد 
برحپال مک بعذاز انکه فرض کرد برعلماء تعلیم دادن را « تز كية الاشرار من 
اعظم الاوزار» منزه ساختن اشرار بزر گترین کناهان است « تدارله فی آخر عمرله 
ما اضعته فی اوله » تداركك کن در آخر عمر خود آنچه را در اول عمر بیجا صرف 
نمودی « حاسبو! اغسکم قبل آن تحاسبوا » حساب ازنفس خود کیرید قبل از 
آن که ازشما حساب گیرند «خیر اخوانك من واساك بغیره وخیر منه من اتناله 
عن غیرد" بپترین برادران تو دسی است که مساوات کدد باتو پشروت وسعةٌ خود 
و از او ببتر کسی است که بی نیاز کند ترا از غیر خوه «خذ الحکمة ممن اتاله 
ب .| وابظر الی مافال ولا تنظر الی من فال» بگیر حکمت را از هر که باشد و نظر 
کر فا نان نف دز کولنده «خالطوا النای‌مخالطة جميلة آن متم بکوا علیکم وان 
عبتم حنوا الیک» پامردقان چنان کون معاشرت کنو که [ ی بمیرید برشما 
او وازیی عات ری ارزوی دیدار شما کنند «رزانة العقل تخثبر فی الفرح 
والحزن» متانت عقل را هنکام فرح وشادی وروز اندوه وسو گواری بمیزان امتحان 
و اختبار توان برد « کفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تکرهه من غیرلد» بهترین وسیله 
برای ادب و تهذیب اخلاق اجتناب ازچیزها تیست که از دیگران نپسئدی « افنل 
الاخلاص الیاي مما فی ایدی الناس» بهترین افسام اخلاص بی نیازیست ازآنچه در 
دست مردم است «شر الناس هن یری انه خیرهم ؟ بدترین مردم کسی‌است که خود 
را بپترین مردم داند « شر الاس منبخشی‌الناس فی ربه ولا یخشی ربه فی الناس» 
بد ترین مردم کسی است که بترسد آزمردم در رضا جوئی خدا ونترسد از خدا در 
رضا جوئی خلق «شر النای من لایبالی ان یراء الناس مسیثاً » بد ترین مردم اسی 
است که باك ندارد ازاینکه مردم او رادر فسق و فجور دیدار کنند « شر الاوطان 





۳۵5۰ بمایران 





مالایأمن فیه القطان » بدترین وطنها جائیست که سک ن آنجاایمن نباشند « شر 
الاخوان المواصل عندالرخاء والمفاصل عندالبلاه » بدترین برادران کسی است که 
مردولت و نمی پیوستکی جوید و مرنست وبلت ک ۱ ۱۳ 
حتی تستنطق خیر من نطقك حتی تسکت 6 خاموشی که داعی گویائی شود بهتر 
است از گویائی که فرمان خاموشی دهند « صواب الجاهل کالزلة من‌العاقل » اگر 
برحسب اتفاق جاهلی کار ب‌واپ کند چنانست که داهي عافلی رااغزشی افتده طن 
العاقل اصع من بفین الحاهل» کمان عاقل از مین جاهل استوار بات ۳ 
للبخیل یستعحل بالفقراانی منه هرپ‌ویفوته الغنی الذی ایاه طلب فیعیش‌فی‌الدنیا 
عیش الفقراء ویحاس فی‌الاخرة <ساب الاغنیاء » شکفت میید‌را از بخیل که با 
ماو ثروت زند کانی میکدد درزی ففري که از آن کریزانست و فوت میشوه از 
اوسعت و غنائی کهآنرا طلبکار,است پس زند کانی‌ميکند در دنیا زند گانی فقراه 
و باز میدهد در آخرت حساب دادن اغنیارا « عند الامتحان بکرم الرجل اویپان» 
هنگام امتحان بزر گث میشودمردیاخوار, میکردد « علملایملحاك ضاالوماللاینفك 
و بال» علمي که اصلاح نکند تورا کمرراهی است ومالي که سودندهدتوراوبال است 
4 تریه حسن عمله من‌قبحه » تفکرمره در امور خویش آبنهر آماند 
که مینماید کردار بيك او را از افعال زشت او « العاقل من عقل لسانه الحازم 
من‌دار زمانه » خردمند کسی است که بینده زپانرا وصاحب که مدارا 
کته پا رمان دفاوس امه خدان مایا ها ۱ 
دلهای رعیت گنجينة پادشاه است آنچه از عدل یاستم در آنجا میگذاره همان را 
درمی‌بابد « قدردت علی‌نفسك افضل القبرة و امرتك علیها خی رالامرة » قدرت‌توبر 
نفس‌تو بزر گترین قدرت است وامارت توبرنفس‌تو بهترین امارت « کیف‌تبقی علی 
حالتك والدمرمس وف حازدت » رای میا ار ۱ 
سرعت داره در تحویل و نابودساختن تو «.کن وصي نفسك وافعل فی‌مالك ماتحب 
ان یفعله فیه غیرك » وصی نفس خود باش وبکن دراموال خود آنچه رامتوفعی که 
دیگران بعد از تو کننده کن‌کالنحل‌ان اکلت اطت تیا وان‌وشت وت ترا و 


کلمات‌فسار ۳۵۱ 








ان‌وقمت علی عودلم تکسر»‌ماننه مکس عسل‌باش که اکر بخوره از شکوفه‌هاق 
نغز ونیکو خوره پاک پار فرو نهد عسل پا وطیت تساو که هو مکاح 
نشیند چنان بی ثقل وسبك‌باشد که آسیب نرساند « کنلیناً من غبی ضعف شدیداً 
من‌غیر عنف» نرم‌وهموار باش بی آنکه ضعیف وسست باشی و شدید و باسطوت باش 
پدون زمختی وعنف« کلما لاینفع یضروالدنیا مع حلاوتپا تمر» هر چه فائده ن‌دهد 
ضرر رساند ودنیا باشیرینی تلحي‌دهده کن‌لدني لد کانكك تعیش ابا و کرلاخر نك 
کانك تموت فی6مشتد, بای از الق تاو لسن ند بان الویجان که کویا 
هميشه زنده خواهی بوه و مستعد باش از برای آخرت خوه چنانکه گویا فردا 
خواهی مرو «لوکان لر بك شريك لا تتك رسله» ا کر از برای خداوند شریکی بوه 
از نزد آونین پیغمبری میزسید «بوم العظلوم علی الظالم آشد من‌بوم الطالم علی 
المظلوم » روز داد خوامی,مظلوم از الم شدید تر است از روز ستم رد ظالم 
بر مطلوم « احذروا سطوة الکريم انا وضع وسورة اللئیم انا رفع» بپرهیزیبد از 
سطوت ریم چون پست شوه و از حملٌ لیم چون بلند مرتبه با « من عرف 
الایام لم پغفل عن الاستعداه» کسیکه شناخت روز کار را غافل نشود از تپیه و 
تدارك از بای او *من لم یتمظ بالفاس وعظ الم الناس به؟ ه رکه عیرت نگیره از 
امل‌رو: کار خدا او را عبرت اهل روز کار کرهانة «من کانت همته ما بدخل فی 
بطنه‌کانت قیمته ما یخرج ,مفها » هر که همت او عصروف باشد به پر کردن شکم 
قیمت او پمقدار ,اانشت. که ازشکم بیرون آیدرمن تبع خفیات العیوب حرم‌مودات 
القلوب » هر که نحسن کنذد دد عیوب, مردم محروم ماند از محبوب بودن در 
دلبها «منعظم صغار الممایب اپتلی بکبارها» هر که مسییتهای کوچك را بزر که 
شمارن بمامییشهای بزاز کف آگن فتار آیدهمن کثرت نه, له علیه کثرت حوالجالناس 
الیه» هن که, نعمتهای,خ با بر ,او زباه شوه حاجتهای ,مردم نیز باو زیاد شود(«من 
لبین !| یی و. السرف اخلع الفضل وا الشف », کیبیبکه جامهٌ | ثبر واساف ور بر 
اکنده از خاعث, اشافیت خلع|,کزده 9 هن‌شکرعلیا غهر مفزوف ذم علی غیز اسانة 
۲ هن که سپاش کذاری کند بی آنکه نفع باو رسیده پابمد پلون مذمت کند کی آنکه 





۳5 بزم ایران 


ضرری باورسیده باشد « آن عمرك وفتك الزی ات‌فیه» عمر توهمین وقتی است که 
در آنی ومیگنذرانی «لیش بادا حق بك من بلد خیر البلاد ما حملك » هیچ شهر و 
دیاری را پابند نباید بوه ومزیت برد یگری نباید داد چه بهترین شهرها شهریست 
که اسیاپ استراحت وآسایش تو در او فراعم شوه « اول الشهوة طرب و آخر ها 
عطب » اول شهوت رانی شادمانی است و آخرش هکت جاودانی « هن قبل حطاولك 
فقد اعانك علی الکرم » کسیکه بپذیره عطای ترا اعانت کرده باشد ترا بکرم 
» من رقی درجات آلپمم عطمته‌الامم » هر که درجه‌های همت طی کند مردم روز کار 
او را بزركه شمارند « من قام پشرائط العبودية اهل للعتق » هر که شرائط بندگی 
پجای آوره لائق آزاد شدن گرده « من فسر عن احکام الحرية اعید الی الرق » هر 
اکه لوازم آزاد گی بجای نیاوره به‌غلامی وبندکی بر کرده « من قصر عن السياسة 
صغر عن الر ياسة » کسیکه نارسا باشد سیاست او ضعیف شوه ریاست او «هن 
وضعه سوء ادبه لم پرفعه شرف حسبه » کسیکه سوء ادپ او را پست کند شرافت 
حس‌بلند نسازه « من‌رغب فيك‌عندا قبالك زهد فيك عندار بارك » کسیکه چون‌ترا 
بعت‌پارشوه بتوروی آوره چون‌روز کار توبر کرده اونیرازئو بگسلدهمن‌لم یتعلم فی 
السنر لم ینقدم فی‌الکیر « هر که در کوچکی تعلیم نیابد در بزز کي مقدم و 
«من طلب صدیق صدق وافیاً طلب مالا یجه » هر که دوست صادق و وفادار خواه 
چیزی را طلبد که نیابد » لاتغترن بمحاملة العدوفانه کالماء وان‌اطیل اسخانه بالنار 
ام یمنم من اطفائها » فریفته «شوبه نیکوئی دشمن زیرا که دشمن آب زا ماند 
چند که اورا باتش گرم کنی هم از فرونشاندن آتش بازنایستد « لانمحب من رحفظ 
مساويك وینسی فعائلك » مساحبی ودوستی مکن با کسی که نکم‌داره عیبپای‌ترا 
وفراموش کند کردارهای نيك‌ترا « لایمفرن عندلدالرآی الحطی اذا اتالیبه الرجل 
الحقیر» کو جلف مذان وین" اقلته خشهال زا متان سم که اش موه حقیاز واه 
باشد «لاتصحین ابناء الدنیا فانك ان‌اقللی استعلوك وان | کثرت حسدوك » مصاحبت 
مکن بامردم روز گار چه | گرفقیر شدی برتوبلندی میجویند وا کر صاحب ثروت 
شدی حسد «یبر ند «لاتکونن عبد غیرله و قد جملاك ال حزا > بندژ دیگز آنآمباش 


آذعاريك‌بیتی ۳۳ 


چه خدا ترا [ زاه فرار داده « لانستکثرن,من اخوان الدنیا فانك آن عجزت عنهم 
تجولوا اعدلة وانمتلهم کمثل‌النازالنار کثیرها بحرق وفلیلپا تفع » فراوال‌دونت 
مکی از مردم دنیا چه از مقاشوتالشآن الیو اش وباتو دشمن شوند همانا مثل 
ایشان ثل آتش است چون بسیار شود بسوزاند وچون اندك باشد سودونفع رساند 
تستحیی‌من اعطاءا لقلیل فان‌الحرمان اقل‌منه» حیامکن ازعطا کردن چیزاندلدچه 
عطا نکردن کمتراز آن آسی «یستدل علی‌زوالالدول باریم تشییم الاصول والتمنك 
بالفروع وتقدم‌الارازال و تخیر لافاضل > دلالت میبکند بر زوال دولت چپار چیز 
ضایع داشتن اصول امور ومته‌مك شدنباجزای فروع ومقدم داشتن ارازل براعالی 
ولیوضرهادا شترا افاخیق ال 
باب سوم 

در اشعار مختلف المضامین که برای استشهاد در بزم آرائی به آنها ضر .رت 
ام وت وزن | دق دبا کیت ال اول شهار موش خرتتامن تفتل9:از 
شعرای مختلفبتر تیب‌حررف تهحی ودر آخر دو مترغیها واشماریکه در وصف فره 
فره اعضا گفته اند ازسر تاپا بعد از اشعار دو مصرعی اشعار چپار مصرعی بترتیب 
حروف تبحی بعدازاو قطعات واشعاء. یکه شبیه‌به‌فطمه و عدد اشعاری که دراین 


باب شم است ازم زار وپانصد دبت "لمترنیست : 


الم( 

ای حیرت صفات.تو بند" زبانما انگدت خیرت است زان دروهلنء) 
ظهوزگا ‏ ترشیزی 

ازین چه باك که رسم وفا نمی داثی بلاست رکه طریق حفا نمی دانی 


ملارفیع واعظ قزوینی 
آنها که خواب رأحت بر خودحرام کردند##چون‌شمع کار خود را 9 تمام کردند 
فیاض لاهیجانی 


اثر ندیده دل از حرف ههربانی تو چوشمع تابکی این گرمی زبانی تو 








۳۹ بزم ایران 
بختیار 
آرم بحاطر آن ذفن و آ می کشم انش بحای آب ازاین چاه هینکشم 
اربجاه ژاجار 
ای مصور از لباس باردامانش بکش بررقیبم‌دست گریابی اش 
هلالی جغتائی 
آرژومند توام بنمای‌روی خویش را ورنه‌ازجانم‌برون کن آرزوی‌خویش را 
۲ ۴اهی ۱ 
اکرچه نیست بوصل‌نودسترس‌ما را «مایککا طالت وصل توایم بس ما ر 
ور حیدی 
آآرن بری چهره که داردغم اوشادمر | تیم مرا باه کندنی رود از باه مرا 
سلمات ساوجی 
ای خال وخط وزلف‌تو آر ایش‌دیده این دیده بسی دیده ومثل تو ندیده 
رای 
آرمیدی به رقیبان و رمیدی از ما ماچه کردیم‌وچه گفتیم‌وچهدیدی ازما 
شیخ‌علی <زبن لاهیجا نی 
ا ۳ رخان در تب وتاب است‌دل ما ِ زین انش ی دود تباب است دل ما 
خا نجا نان 
اگرزبند کی چون منی ترآعاراست توزنده باش خریداربنده بسیار است 


میر زا محمداستاه 


ارگر‌درخا نه بنشینیز بیرون‌دادبرخیزد اگر بیرون روی آزمردوزن‌فریاد برخیزد 
ابضاً 


آتش شوق‌چنان درد افروخته بود دیده گر آب‌نمیربحت‌جکرسوخته‌بوه 
ملار فیع‌و اعظ قروینی 
این‌درهم ودینار که‌چشم‌تو بر آن است هريك بره حادثهچشمی‌نگران‌است 
ابضا 


آشنايانی که از حق نمكٍ دم میزنند همچووندان بررسر يك لقمه برهممیز نند 


اشعار يك‌بیتی دِ__ 
میردا شرف جهان قزوینی 
از رقیبان تو درد دل من بسیاراسی نیست‌یار ای‌خن‌ور نه‌سخن بسیار است 
میر زا عفر صف حاه 
ایکهدل‌بستی‌باو بایدل انجان‌بر ث فت # دل‌نباید بر کسی‌بستن که نثوان‌بر گرفت 
واله داغستانی 
آزآن امشب‌بیزمآ نشعله عوساغر نمییکیره # که‌صحبت درمیان آب و آنش درنمیگیره 
سنائح ..» ۱ 
اکرخواهی که گل‌بینی‌رخ خوه را تماشا کن 
و کي ميل خزان داری نگاهی جانب ما کن 
اهیی شیر ازی 
ز دیده رفت واز دل پرخون نمیروه دردل‌چنان نشسته که بیرون‌نمیرود 
بخ 


ازبسکه ناز کستچو گلطبع وخوی‌نو. خورشید دره ذره در آید بکوی تو 
۱ 
هلا ی 
ای باشییرسی رمن کان ماه 1 منزل کحاست 
مثرل او در دام ات آما ندانم ول کحاست 


آ گهی یزدوی 


ازغیر کنم‌شکوه‌چو آن سیمتن آید شاید بهوا.داری او در سخن آید 
فاسم خان تبریزی 
اادجتا ی چوازحادله بر بادروی حسن‌معفی لته نوازیاه روي 


امامی در ای 
از آن‌پیوسته‌ميکويم سخن‌یر أنحمن با اوعد که‌میترسم که کویددیگری‌جزمن‌سدر بااو 
شجاع کاشانی ۱ ۱ 


از نزك ما چو میرود ازشپس بارما ما میرویم" نار رود شهر یار ما 


۱ حاجی طهرانی 
انا یه دل بغیبت میا شا می ۳ باری‌بدان خوشم کهمزا یادمیکنند 


۳5۹ 





بز ملیران 
داودصفوی 

از لعل لبت در تب و تاپست:دل ما در انش بافرت اکلستول ها 
زاترهمدانی 

ازبسکه رخت‌را عرق شرم‌ججابست عتکش تودو تیه مجو آکل دنه بزی 
میاعی فشالی 

از ی نگاه کر مرا ساخت یاز من دیدی چگونه یار من آمد بکار من 
غنی کشمیری 

از چرخ بی‌مذلت حاجت روانگرده تا آبرو نریزی این آسیا نگرده 


فالی اصفهانی 
ای‌در آغوشماث پرورده بدخوئی‌مکن شک ستان زیر لب‌داری ترشروئیبکن 
واعظ قز وبنی 
از زبان کلك نقاشان شفیدم بار «-) بی‌زبان نرم کی صورت پذیرد کارها 
اشرف 
اشکی کهراز عشق بکوید فشاندنی است طفلی که خوش‌محاوره افتد نماندنی است 
از من‌جداشدی و گمانم چنین نبوه ای‌نور دیده از تو مراچشم این نود 
ناه‌علوم 
آن غنچه که کل کشتد کرغنچه‌نگردد ‏ وین طرفه لبیار کپی غنچه گپی گل 


فنالی 


افناده به‌پازلف سمن‌سای‌تواز <یست دیوانه منم الا در بای توازچیست 
ملاژفيع و اعظ 
ا کر نه از کل محلت مرشته‌آنده | چرابحبةُ خط چین کشیده‌اندمرا 


طالب آملی 

ایکهبیزوی توفارازند کاني‌هشتگل اس تلحی داغ فرافت همچو زهر فاتل است 
شاه اده سلیم 

آنچه درپرده گل بودنهان‌روی توبود کره غدچه گشوديم در و بوی تو بود 


اشعاررك‌بیتی ۳۹۵۷ 
قدسی 
آتش مزاج من بگذار این عتاب را چین بر جبین‌ندیده کسی آفتاب را 
جامی 
ای‌تراقد خوبو ابروخوبو زلف وچهر«خوب ۴ برزبان اهل دل نامتو محبوبالقلوب 
ابضاً 
ای‌رهانت زاب و لب زدهان شیرین‌تر خنده‌شی رین وسخن گفتن ازاوشهرین‌تر 
بابافغایی شیر ازی 
آنبکه دز وق سحی ین رقباهبگشاید ميبتو اند کگرهی ال مار تشاد 
امیر خسرو دهاوی 
| کرزحال من آن شوخ راخبر باشد پبستوزه اردلش.ازستای سحصتتر تشاد 
سید جلال عضد یزدی 
ای چشم ودهان توبهم‌خواب‌وخیالی روی تو و ابروی تو بدری و هلالی 
ادلی شیر ازی 
از خواب‌جامه‌پاك وپریشان بر آمده صبح قیامتش ز گریبان ببر آمده 
بابافغا نی‌شیر ازی 
آنرا که ودم‌در ره‌صاحب‌نظر آن است ازهر چه کندفطع نظرخیر در آن‌است 
ایض 
آنکه بپردیگر آن‌درز لف‌چینهیافکند چون رسد نزديك من چین بر جبین میا فکند 
قاضی نورالله اصفهانی 


آئینه تازروی نو زبور گرفته است خود را با فتاب دا ۲ سل 
و حشی بزدی 
ای‌فامت توجلوه ده ,شیوه‌های جسن درهر کرشمةً تونهان صداد ای‌حسن 


بابانصیبی گیلانی 
, آ نجه‌مابادامن بر هی کاری کرده‌ايم ۲ جای‌آن داره کهسک پررهیزدازد امان‌فا 


۳۵۸ بزمایران 
اکرنه اک ره میا ۲۱ هوای باغ تماشای دل چ-ه کار آید 
کی ر کنای‌مسیح کاشانی 
از جفای تو من سوخته خر من چه کنم من‌نگووم توچه کدی توبگومن چه کنم 


ذدقی اردستانی 


ازجنون عسشق زنحیری که بربای‌منست حشهوا نگ وه وحیر آن‌سودای‌من است 
ابدال اصفهانی 
آمد محرم و در میخانه بسته اند رندان یاه نوش بماتم داش مه ازرد 


دیرهو من استر ]بای 
ابکه کفتیعشق رادر مان بجران کرده اند کاش‌میگفتی ک4هجر ان‌راچه درمان کر ده| ند 


سید جلال عضد بزدی 


از دوست بدشمن نتوان برد شکایت . از ووست جفا به که ز اغیار حمایت 
محمد جامی 
ای بسا توبه که چونْ توبة دیرینة من . خوبرویان بش‌کستند بيك چشم زدن 
نف قلي‌خان ز نگنه 
ای دل اززاه فنا چند مکدر گردی بیش این نیست رهی‌کامده‌ای‌بر کردی 


سراج الدان سکزی 
آن‌بت فربه سریین لاغرمیان دارد ازآن . هشن من فزبه بماند ضبرمن لاغر شوه 
مق بد الدین لسفی 


از جور چرخ هر چه بحلق جپان رسد شاهاز دور چشم تو بر ان همان زد 
ظریف اضنهانی 
اش سرخی برخ و چهره ززدی دارم نالم از درد و ندانم که چه دردی دارم 
سامی 
آی‌در دلت بی‌موجبی ازدوستان آزارها رنجتدازهم دوستان‌لیتکن ثه این‌مقذار ها 


اشعاريك‌بیتی ۳۹۹ 


خواجه غیاثالدین تبعچی 


اگرچه نیست روا یله بربتان کردن توآن بتی 45 تراسجده می‌توان کردن 


محتشم کاشانی 
آن مه که صورنش ز مقابل ذمی رود از دیده کرجه هی رود از دل نمیرود 
محتشم کاشانی 


گرمی‌بینمت باغیرغیرت می کشد زازم 6« ق کرچشم از تومی‌پوشم بمردن‌میررسدکارم 
سراج الدین علی خان آرژو 


اکرچه نیست زرسرخ در خزینهُ ما خم شراب شفق کر بود دفینه ما 
ور 
ء ۳ 
ای دهرایتبحپان ئينة غیب‌نماست هست پیش توعیان | نچهنم‌ان‌در دل‌ماست 


حرفی 


ای که‌منعم میکنی ازعشق رخسارش ببین وی که میگوئی مروازر اه رفتارش ببین 


سنچری کاشا نی 
این امید است بجان و دل بيكينهةٌ ما که غم صدر نشین پاك شد از سینه ما 
ابضا 
آن خال عثبرین که نکارم بروزده دل می برد از آنکه بو جه نکو زده 


لصصر ۱ 
این کیست سواری که بلای‌دل ودین ای 
صد خانه بر انداخنه در خانهٌ زین است 
نورچهان 
این‌خانه برانداز که درخانهٌ زین است معمار تمنای مین خال نشین است 
احمد بيك 
از جنبش نسیم سخر گاء لاله ها بریکد گر زدند چومستان پیاله ها 
صالب تبریزی 


از صد هزار فتنه یی ازریاش نو کل کردءاست‌ونر کس‌چشم بتان‌شده 


۳۹۰ بمآیی‌ان 
ابضا 
آنقدر همرهی ازطالع خودمیخ و اهم ۳ پر ان پوسه کنم‌چاه زنخدان‌تزا 
۳( الباو 


شرف جهان قزوینی 


به پیش اوسخن ازحال‌زار منم کنیاد بدین بهانه تکلم به پار من مکی 
بابا فغانی 

به بسترافتم‌ومردن کنم بهانهخویش به این‌ب‌انه‌مگر آرمش بخان#خویش 
قاسم ا کاهی 

بروز هحر مرادیده‌یس کپردار است شبی که ماه نباشد ستاره بسیار اب 

بروزبی کسی‌جزسایه‌من نیست‌بارمن ولی آن هم‌نداردطاقت شیم‌ای‌تارمن 


میرژ امحمد استاد 
بکو ش گلچه‌سخن کفته‌ای که‌خنداناسی 


به عندلیب چه فرموده ای که نالان است 


عبدالرحیم خانجانان 

بجرم‌عشق‌توام میکشند وفوغائیست توئیزبررسربام[ که خوش‌تهاشائیست 
ی هی 

بئان که نسبت رخسارخودبماه کنند زشرم روی تو دریکد کرنگاه کننه 
سحابی استرابادی 

بر امیدآنکه یکدم اوطبیب‌من‌شود هر کجادردی- ت‌میخو هم نمیب‌من‌شود 
ر ستم‌میرز اصفوی 

بسناك رخنه‌شد از بس کررپستم بی‌تو زسنك سخت ترم منکه زیستم بی تو 

میرز) شرف جهان‌قزدینی 
بناز ‏ میگذرد. تا حکیتی نکنیم بکندان هن اکله تامن شکایتی نکم 


اشعاریك‌بیتی ۳ 


فضل ال عامی 
بیداه تو با اهل وفا عام‌شد آخر حیف ازتو که بیداد گرت‌نام‌شد آخر 
امیر خسر و 
بدین‌خوشم که بتی‌چون‌تو نازنین دارم اک چه از تودل خسته و غمین‌دازم 


میر ز | محمداستاه 
بحسنت هیدهم تاوقاکتدا جانان‌چشم بالا کن 
تفیلان نگاه خویش را ظالم تماشا کن 
ابضاً 
باین شکرانه‌ای همدم که میگونی‌ضتن‌بااو 
چه باشد کربگوئي‌شمة از حال هن بنااو 


ابضاً 
بجان رسیده‌ام .از چور بی نهایت تو کجا روم که همه میکنندشکایت‌تو 
جامی 
باهمه منگدلان‌ساغر کینکت زنی جرم‌ماچیست که‌برساغر ماسنگنازنی 
هلیشیرازی 
بمد کرشمه و نازم شکارخود کردی کنون کنار کر فنی‌چوکارخو دکردی 
قاضی ورالله‌اصا .نی 
بیندچو کسی‌سوی‌تو گیرخ‌لنرز اطثل تا ذوق ثفاشای ثو دزدم ز نگاهش 
حنکیم‌ر کنای‌مسیح کاشانی 
به آفتاب ا کر نسبت‌جمال تو کردم تودرخیال‌منی من‌همان‌خیال‌تو کردم 
صیدی‌تهر انی 
بی‌طالعی‌نگر کهمن‌ویارچون دوچشم ۱ همسای ه لیم و خانهً هم را ندیده‌ايم 
ابضا 
برقع برخ افکنده بره ناز بیاخش تانکیت کل بیخته آید بدماغش 


َ میر اجری‌بزدی 
یمه کشی‌زمنآن‌هل‌خراب کزفت . پیاله‌داه,بنیست.من و کباب گوفی 


۳۷ بزم ایرآن 
عالمی داراب جردی 
باجامة گلگون‌تده‌ای‌جلوه کر امروز دل‌می‌بری‌ای‌شوخبر ند گر امروز 
کاظمی آبریزی 
با کم زننك‌نیست کهمستم گرفته‌اند دانم‌ازاینکه شیشه‌زوستم گرفته اند 
حلمی اصفهانی 
بارها گفتمبخود کزدل‌غمش‌بیرون کم دل‌نمیخو هد که‌باشدبیفم اوچون کنم 
شرف قزوینی 
باجفای این ر فیبان‌خوشدلم در کوی‌تو تا بتفریب شکایت هرده آیم‌سوی تو 
مالك قزوینی 
بر فریبم اول دام وفا نپادی پای دام‌چوبستی دست‌جفا کشادی 
۲ فنائی مشهدی 
بمیزان نظرحسن‌ترابا ماه‌سنجیدم میان‌ایننو آن‌فرق‌اززمین تا آسمان‌دیدم 
مد کی 
بو تکار تور ملک رح ۵ ستم‌تو کردی‌وتم‌مت نصیب گردون‌شد 
از کی استر آبادی 
باغبان از کل حدیثی کفت‌واز کلزارخویش 
عارضش‌دیدو پشیمان گشت از گفتار خویش 
سلطان ابلدر م بایز ید خان‌عثمانی 
بخت و اژون‌دوستدشمن با باردیگر است رفتآنووزی کهدیدی‌روز گاردیگر است 
بهار شیروانی 
بار هاخون‌شدهدل گرچه‌زخوی‌تومرا میکشدبازدل‌خونشده سوی تو مرا 
طلعت اصنهانی 
بمستی‌بارم امشب‌خو اندوجادر بزم‌وی‌دارم نمیدانم‌چنین‌منتهنآزوی‌یازمیدار م 
۳ عارض اصنهانی ۱ 
۱ بود بجانب‌من‌چشم‌وسوی‌غیر نگاهت ندانم این کنذازتست‌یازچشم سیاهت 





اشعاریك‌بیثی ۳۹۳ 


نیازیاصنهانی 
بيك کرشمه زلیخا وشی دل ما را چنان ربود که یوسف دل زلیخا را 
ملانوعی‌خبوشانی 
باده میخو اهم به سیرماهتا بم‌کار نیست هیچ‌ماهچارده چون‌ساغر سرشار نیست 
یی 
به بوربا ننهی با که ازفقیران است قدم منه‌به‌نیستان که‌جای‌شیر ان‌است 
حضوری‌قمی 
بی پار زنده بودن غیرت تم کار برمرلك دلنهادن حسرت نمی کر 
میر زا محمد استاه 
بحیرتم که فلاطون زشرم آب نشد بحم نشست‌وفلاطون‌شدوشر اب نشد 
مخاص 
بدست غیر جو دامان او نظاره کنم بغیر ازاینکه "ریبان‌درم‌چه‌چاره کم 


شیخ بهائی عاملی 
با انکه در ره عشق در حغزل نخستم چندان گر یستم‌خون کز دیده‌دست‌شستم 
9 شیدالدین ۴ طو اط 
بلغدو یست جهان‌جملهدشمذان‌تر است که گاءدرین‌چاهندو گاه برسر دار 
نا معلوم 


بهمستیداشت فد کشتن‌من چشم‌شهلایش فدش‌برخاست‌بهر عذرو زلف افثاددر پایش 


بوسه بهن دادی و رنخیده لی پار سا و نه پسندیده ای 
نادم 
توا دوست باصدهدعی‌سرمی کنم 3 بك‌سجده ببت يكش‌شهر کافر میکنم 
سالك فر وینی 


بهوش ازچشم بدبین‌رژی زیبامنظر خوور | بیریه دوعری نو آن هدن جوهرخوذرا 


برم ایران 





یی شیرازی 
ببرالس در سخن مگشالب جان پرور خوه را 
سخن و بود بشناس فدر ۳ را 


اهلی شیر ازی 


بهم متاب د گرسنبل پریشان را یکی مساز بقتلم دونا مسلمان را 
بیان 

بيك وا کردن بتدقبا دادم دل وجاثرا بيك افشاندن دامن‌دهم بر بادایمان را 
۳ ۱ 

بسکه میآیم‌بکویت شرم‌می آید مرا چون کنم‌جای د گرخاطرنیاساید مرا 
و اله 

بعزم رفص چوآن سرونازنین برخاست زآسمان وزمین بانكآفرین‌برخاست 

شاه اسمعیل صنوی 
بی‌ستون نالهٌ زارم چو شنید از جاشد کرد فریاد که فرهاه د کر پیدا شد 


شاه‌عباس انی صفوی 
بیاد فامتی در پای سروی گربه سر کردم 
چوم کان بر کک بر کش را به آب دیده ت کردم 


بیرام خان خانخانان 
بی‌سنن داعيةٌ خون منش‌هعلوم است نیست پنهان که ز رنك سغنش مهلوم است 
میرزا جعفر صف چاه 
تکام هلان ۲ چشم بددور ز چشمی که زبان مي داد 
شاهی 
بکاکلت رکره‌امان ای سر وناز ۶ کپونه مساز رشتهٌ عمر دراز من 
اهلی شیر ازی 


بماء عارض خود زلف را نقاب مکن چوفد کشتن‌من کرده‌ای حجاب‌مکن 





اشعاريكت‌بیتی 9 





اشعث خوساری 
با هر که حرف دوستی آطهارمی کنم خوابیده دشمنی رکه بیدارمی کنم 
ملاحاتم 
بیروده شکوه ای کل رعنا نمی کنم آززد» ام شکایت بیجا نمی کنم 
استاث 
بی عربده‌هر کز سخن آغاز نکردی يك‌حرف ی دوصدنازن‌کردی 
ببه غمم شاه شوی,ی‌دانم غم دل بسا تعو ازء آن می کویم 


بی آو چوشمع کرده‌امشنده ور ه کار خود خنده بروز دل کنم ان بروز گار خود 


خواجهٌ آصفی 
بیوفانی شیوة محیوب می دانیم ما نیست خوبان را وفائی‌خوب میدانیم‌ما 
ظهوری ترشیزی 
بکر حدیث وفاآازتو پاور است بکز شوم فدای دروغی که راست‌مانثداست 
طالب آملی 
ای جر ورن تا ۱۳ ار فروست زر ایس متا 
ابضا 
بی ذوق سر ز مرد؛ هفتاه ساله ام بل انش در یله شراب دو سا له تست 
جعفر ماک ی 
بمٍ گان:ا بکی‌دل اشك سوزانرا نگهدادد مبمشتی خادوخس‌چون سبل‌طوفان‌دانگهدارد 
خواجه غیاث‌پزه‌ی 
بردام سبزة خط تو گوان.میآید لین بهاریست کر و بوی.خز ان می‌آید 


برویلاله و کل خواستم که‌می‌نوشم ز شيشه تا بقدح ریختم بهار گذشت 


۳۹۹ بزم ایران 








۲ میتی ری 
بفکر آن‌میان آمشب‌دل‌صد نا توان گم شد دل بك يك بدست آمددل‌من ازمیان گم شد 
د فیق 
تراک مدعی تركمن ای پیه‌ان‌شکن کردی تر | گفتم که تركمدعی کن ترلهن کردی 
ثابت کاشا ز 
بسکه بکر نك است بادلهادلغمپیشهام ر نك‌هر کس بشکندسنگی خورد بر شیشه ام 
حکمی شیر ازی 
برس قبةٌ گردون نهم ازنحوت پا اکرم پانید آن‌سرو خرامان برسر 
فنائی بزدی 
باز دل ازجام می زهر حفا می کشد آءدل ازدست دوست باز چهاهی کشد 
دیلی تر لد 
به بز مشد فتهام ناخوانده‌و بینم‌هر اسانش نهاناذمن بی‌غیری‌فر ستاده‌است پنداری 
«جمر اصفهانی 
بغیر اینکه بپوشد رخ تو از نظرم چه‌سودازاینکه‌نهیآستین بچشم ترم 
درواش‌دهکی 
برمثال صورت‌دیوار بیجان ماندهام پشت بردیو ار برروی‌توحیر آن‌ما ند ام 
. ایضا 
بمستی‌چالد کردی‌بیرهن‌در بزم‌میدو اران دری‌بگشو دی ازفردوس برروی کنرکران 
رضای کاشانی 
بحمام آمدم‌صیحیو کل رخسارٌدیدم چه‌دیدم‌درمیان آب و آتش پارةٌ دیدم 
میرزاباقررقورچی 
پگ چشم او بحون‌خلقعادت کرده‌است 3 نع بدل‌بردن»‌روت کرده‌است 
میر شهاب 
بفرمان‌سلیمان‌بودهربادی‌در ان عالم کنون‌خاله سلیما نست‌در فرمان‌هربادی 
شوکتی اصنهانی 
برخاست‌پی رقص‌وزصددلشده‌جان‌برد تابی بکمر داه ودلم را زمیان برد 
ابو القاسم مرعشی 
ناخوانده بیزم پار » رفتم‌من شیدا دل آوسخت‌هر اسان‌شده چون غیر بدید آمد 


اشعاريك‌بیتی ۳۹۷ 





فعحعلی شاه‌قاجار 
بیوفانی تو در دهر و وفا داری من داستانیست 45 هربی سر وپا میداند 
ابضاً 
به تغافل به شمه ۰ پتبسم‌به‌نگاه بمردل‌بردن ما بدن ۲ک چپا مید‌اند 
سیخ آذری 
بااا کدی که از سا وف معتتن ز ما شلام رسانید هر کجا هستند 
آرابیبلخی 
پیت رخنه شد ازبس کریستم‌بی تو زسنك سخت‌ترم‌منکه زیبستم ی 7 
حرنی 
بهر طرف ز تو آزرده‌ای‌بفریاد است هزاردادزدست‌تواین چه بیدا است 


حیانی گیلانی 
بهپرسهان که کزی‌خویشزانگهیان باش ز گفته‌ای که دلی‌نشکند پشیه بان بش 


بمورتیکه توئی کمتر آفریده خذا نت0 کشیده ودست‌ازقلم کشیده‌خدا 
ظهوری 
بدیده فطرءٌ خون ازجدر بر اآورده بدیدن و دل ار چم سر او 


خلیج 


باخت‌تاشطر نج آن‌مه بارقیب از التفات درمیان آن‌دورخ‌ازرشكما کشتيم مات 
عظیم پیشابوری 

بپوش‌سیرچهن کن که‌شاهدان‌مستدد قرا پ4پن من ابو« پیار ادشبکستنان 
صالب 

برچرم من ببخش که آوردهامشفیع اشك ندامت . و عرق انفعال را 
صالب 

برذلث زره قداعت کن ازرپاض‌جهان کهرنل‌سرخ‌بخون چکر شود بیدا 
ارضا 


9 


بسیر چشمیمن‌نیست‌زیرچرخ کسی بکوتی نیترام گرا کرده است 


۳۹۸ بزم‌ایران 








ابضاً 
بحروکان‌در نظرش‌چشم‌تر است ولب‌خشك حسن‌او را بچه سر مایه خریدار شویم 
مقیمائی بخارانی 
پریشان نیست‌مار اخاطر ازبی برلكو باریها .. چو کل یك‌غنچهدلداریم‌وصدامیدو اریم| 


وجدان سر بندی 
پس ازهردنهرا آن‌سروقامت‌برمزار آهد قیامی آمد اما بعد چندین انتظار آمد 
صائب 
پیمانه چارهٌ سر پر شور می کند آتش علاح خاناٌ زنبور می کند 
حرأت 


پاس‌دل گرمی‌توانی‌داشت‌سلطان‌میشوی این‌نگین‌را کر بدست آری‌سلیمان‌میشوی 
<ریفی سا ی 


پیوسته نظر خوش نبود بررخ ماهی کاهی سر راهی و شلامی وانگاهی 
عالمی دار ابحردی 
پیش پای آن پریزلفدوتاافتادهبوه آنچه‌می‌جستیم‌عمری‌پیش پا افتاده‌بوه 
سهمی بخاری 
پیش من چون بر آزار دلریشآمدی ۰ امن‌چه‌بد کردم که‌بامن‌اینچنین‌پیشآمدی 
حرف الثاء 
(سبتی 
ترا پنهان‌نظرسویهمن‌زار است‌ميدانم تغافل کروثت از بیم‌اغیار است میدانم 
هلالی 
ترك یاری کردی‌ومن‌همچنان‌بارمترا دشمن‌جانی‌و ازجان‌دوست‌تردارم ترا 
استان 
تا کی بره نامه و پیغام نشینم کو بحت که دربزم دل آرام نشینم 


وحشی بزدی 
تاب رخ او مهر جهانتاب نداره جززلف کسی‌پیش رخش تاب نداره 


اشمازيبینی اس 





لاغرسیستانی 
اتیعی/ کشیده #ر سر میس و ریفید گفتم که بچیسب رگفی که عمییت بسرار سین 
چاکرشیرازی 
تو می‌بینی مه‌عیدومن آپروی‌تومیبینم حلال‌عیدر اای ماه بزروی تو می‌بینم 
حیدر کلیچة هر انی 
تو ان نه که مرا بینی‌وجفا نکنی من آن‌نیم که برنجم ا کر وفا نکنی 
شجاعی دماو ندی 
تار زلف افتاهه‌بررخسارجانان‌من است یاسکو براروی آتش‌رشتهجان‌من سل 
استاد 
غوان؛ کرد بطلویما نگاهی که ما هم آشناء بودیم گاهی 
ملانوعی‌خبوشانی 
تو روی آئینه وما ففای آئینه یم چنانکه از توید ازمانکو نمی آید 
ملك‌قمی 
تقد رنه ارفجوی, ییاه نیا کنر موس این مه اطعا نبا 


ترا ان گل‌هرچنددامن‌پاتر باشد مشوبانا کسان‌ه«مدم که‌صحبت رااثر باشد 


جامی 


تو آن مهي که‌بردخجلتآفتاب‌ازتو . و آن گلی که‌شودفنچهرنقاب ازو 

ح ۱ اهلی شیرازی 

تا گوشاچشمی‌بمن آن‌سیجتنانداعت خوبانجهانر اهمه ازج شم من انداخت 
خواجهُعطار 


و چون درنند صد چیزی‌خدار ابفدهچون کردی 
که تو دربند هر چیزی که هستی بنده آنی 
اهلی‌شیر ازی 

تایافته ام وصل تو در کین خویشم مشتاق همان حسرت دیرینةً خویشم 


۳/۰ بزم‌ایران 





وحشیلزدگ 


5 باه نمووند بما دیر مغان را خوش متکذ(| تیم جهان کگنران را 
صیدی‌طهر انی 
توان‌به‌همت‌مرذان‌دوصدسیاه‌شکسات بزرورنجودنتوراکوشة کلاه #یکس 
عمادفقیه 
تنك دهان عن با تتکذلی من مین بی‌تو هنوززنده ام کل من ببین 
دوست»حمد کاهمی 
تا چند بحسرت درو دیوار تو بینم از خانه برون آی که دیدار تو بیذم 
فکری‌اصفهانی 
دو همز انوی غیر و من ز غیرت بخون دیده, نا زانو نناسته 
تو خود بگوید کردامن کراگیرم مرا هچالزدست‌نو زور بپازن است 
فدحعلی شاه قاحار 
تو کل کناکاری بکشم بپرچه خواهی کهبکیش‌خوبرویان ,کزین استبکنامن 
نعمت‌خان‌عالی 
تبری که افکنی اگر ازره‌خطاروه جان‌تیر را نشانه کند وزذفا روه 
شو ات 


توازتهکین‌من ازحیرت,نه‌ایمائی نه‌تفربری 
بدان‌ماند که همبزماست تدویری بتصویری 


0 صالب 
تابغ بربوی هشو ازنفس که این خا گردن کسی افزاشت کذازس‌سر آوره 
ابضاً 
ترك سر کن که درین‌داثربی‌سروپا تا کسی‌سز ننپد. گوی زمیدان نبره 


حرف الم 


جان بعکف‌نزوتو ای‌سروروان | هده‌ام تابدانی که زهحر نو اجان اه ام 


آشعاريك‌بیتی ۳۷۱ 


خاقانی 
جان پیشکشت‌سازم| کرپیش‌منآئی دل روی نمایت دهم ار روی نمائی 
ضمیریاصفهانی 
جر کته من دردل اغباز نهاءکشند جائی که‌پراز کینه‌بودیار نه کنحد 
ظهیر فاد بابی 
جزای‌حسن‌عمل‌بین که‌روز گارهنوز خراب‌می نکند بار ال کسرای ,۱ 
حکیمر کنای‌مسیح کاشا 0۳ 
جامی بنوش تارج کال بی صفا شود چین ازجبین کشا کهدر صمح وا شود 
فهمی کاشانی 
جمال را نکرم یا خرام را بینم کدام را بگذارم کدام را بیم 
ولی‌دشت بیاضی 
جزاین‌چه‌شکوه‌توانم ازاین‌ستمگر کرد که‌غیردرحق‌من‌هرچه گفت‌باور کرد 
طبیب اصفهانی 
جائی کهشب‌شدندحریفان‌تمام‌مست باور که‌میکند که‌تو هشیار بودء ای 
شهیدی‌قمی 
جزخون‌جگربی‌توزهژ کنان‌چه کشاید زین‌خار بغیر از گل حرمان چه کشاید 
تیدل 
جهان‌ر ارنی‌وراحت‌دان‌زدور آسمان‌باهم کهداردثر میوسختی چومفز أستخوّآن‌باهم 
ایضاً 
جمعی که چون‌فلم‌پی گفتارمی‌روند چون‌طفل‌نی سوار بجائی نمی رسنه 
شیخ‌علی قی کمره‌ای 
چندان دلم بهر سش‌چشم‌توشاه نهست دانم که‌برت و اضع هشت اعتیار نیست 
اهلی‌شیرازی 


چو دل بوصل نهم جور یار نگذارد چویار" رح کند زوز کار نگذازه 


۳۷ بز‌یران 


محمدر صاخو نساری 
چون کلرخان بحانب‌عشاق زو کنند صدجالك دل به تار نکاهي رفو کنتد 
میرزآشرف‌جهان‌قزوینی 
تن وان 9 نش ره ری ۱ 
ضمیری اصفهانی . , 
چوميبینم که‌از کویت کسي‌دلشادمي‌آید, ,,فرربیق کز تواول‌خورده‌بودم‌یاد می آید 
۱ ایشا 
جه‌حیاست‌اینکه گاهی| کرمزحال‌برسیه زار رنت فردی بر ۱ ۱۳۲ 
شاه اسمعیل‌صفوی 
چنان خوبست‌ماه‌عارض‌وچاهز نخدانش کهیوسف‌مبتلا گشته است‌و اسمعیل‌قربانش 
نادری‌هروی 


چوآب‌زند کی‌هرسو کهآ نآرام‌جان کردد نرراهشجو گیرم‌ازرهدبگرروان کزده 
انور زند شیرازی 

چهخواهدهدعی اجوال آن‌سیمین‌بدن‌پرسد. زغیرت‌تا کندخون‌هر دام آینازمن پرسد 
بی نوائی اصفیهانی 

چه غع ازاینکهبودمایلت‌دلهمه کس اخدا کند که نباشی‌تو مایل همه کنش 

ضمیری 

چوبرحیزهزاخو آب‌نازوبیندسوی‌خوفرويم ‏ بهانه‌چشم مالیدن کده تاذانگره سوم 

شانیتگلو 

چاخوشتبادوزلفت‌سشکوهباز کردن کله‌های‌زوزه‌خران‌به ش راز کزدن 

چگونه خواجه باسم بسا علم کوده کهچوندژال کنی حاتم اطع گودة 
زماماء‌مشهور 

چیست مانغ در هلا کم تیغ پیداه , .ترا ازتوشیات ی تکههواحم عفر ماهر 


اشعار يك‌بیتی 9 
شاپور طهرانی 

چهورسراسته کرچشم‌هرزه‌جنك‌ترا که بسته واه تیسم وهان تناث ترا 
۳ اهلبی شیر ازی 

جنان اکرده خیالش پیش تخشم اشگبارمن کهمی‌پندازماپنك‌خواهد آمددر کنارمن.. 
خالص 

چه خوش آنبکهیارم زسفررسیده‌باشد بیرش کشیده‌باشم‌ببرم, کشیده باشد 
کمال خچندی 

چش.ارگر این است و ناز و عشوه این . الوداع‌ای‌زهدوتقوی‌الفراق‌ایءقذودین 
اهلی‌خر اسانی 

چوآیم‌جا نب کوی‌توصدمنزل‌ینکیبازم:۱ ۰ :مگ بیرون‌روم‌درهرقده‌صدجا کنم منزل 


سلطان علی بيكراهی 


چه غی‌ترا که دل من نشاددرداشت بای است کهفولادییش او گرداست 
۱ کاب بزدی 
چون مه چار ده از گوشه‌باش‌دیدم نگران بود بجا ثی و تمامش ,دیدم 
زلالی‌هرانی 
چشمی که بود لایق دیدار ندارم دارم کله از چشم خود از یار ندارم 
رضاي کاشانی 
بچه کول کر نه‌عاشوسرراهیاز ,کیواه غم‌عشق مپگذازاکه کبی‌فراد -کمود 
فصایجی 
,چشم ترااز مستی و ناز آفزیده اند زلف ترا زعمر دراز آفریده.اند 
باقیای‌نالیفی 
چون‌غنچهبستهام‌دهن از گفتگوی‌تو لیسکن چ و کل شکفنهامازرنكوبوی‌تو 
چبرلی 


چپارده‌ساله‌مهی گرب کف فد عمر پست ورنه‌از بودن: صدسالةً بقا فانده نیست 


7 بزمایران 


شاه طاهر 

من شتکنته هو ای وتارامپهان اس | گر بتوبه‌شکستی‌رودچه‌نقدان اسب 
امر شاهی 

چمن‌سرسبزشدساقی گل‌ونر کس‌بباخ آمد بده‌جامی که‌دیگرباغر اچشم وچراغآهن 

وال 
چونلالهسرخور است‌دراین‌بوستان‌سرا آنرا ان هست سوخته نانی زدوه دل 
ینوا اصفهانی 

چشم بیمار نو ی باعث بیماری دل بازدارم من ازآن چشم پرستاری دل 

تفای 


سعیدی اشرف 
حرف‌دوزخ‌چه‌زنی بزم‌شر آب است‌اینجا بل ز آنش نبوه عالم آیست اینجا 
سام میرزا صنوی 2019 
حاصل عمر نثار ره پاری کردم شادم‌آززند گی‌خویش که‌کاری کردم 
عارض اصفهانی 
حاا مکن زابردن ایددل تمرار دس غیر ازتودل که‌می‌برداین کار کار تست 
صاب 
حقوق تربیتت‌را که «در ترقی باد» زبان کجاست که‌درحذرتت‌فروخوانم 
تا 
حسن چون داد به‌او کشورزیبائیرا نامزد کره یمن منمب رسوای را 
وا له 
حسن زهر کجا کشددامن‌نازبرزمین عشق بپای او نپد,روی نیاز زین 
شفیعانیثر 
1 تازری‌غش بدستش‌می فندغش میکند 
ید 


تخرخزرا فزود و آب دوچشمن‌فزودازاو افزاید آ بحر ز افزايش مزر 


اشغاريك‌بیتی تال 


ناف 
حکایت از قد آن سرو دلنواز کنید به‌این فسانه‌مگر عم ماءدراز کنید 
صاب 
جدی شاه هنن هدر هرن مب درد زجوش‌خطچه‌بر آن‌نازنین‌عذار گذشت 
حرف الاو 


بی یز | ثری 


خوردن خون دلازچشم‌تر آموخنه‌ام خون‌دل‌خوردهامو این‌هنر آموخته ام 
ایحاد قاجار 
خط پشتاب و حرف‌تووردل کردتائب ی به‌قربانت‌روم‌ظالم‌چه‌تحربریچه‌تفریری 
ی 
خنحرعشق‌خون‌هن ر بخت بخا کپای‌تو ر زا بود کشتنم کشْته‌شدم‌بر آی‌تو 
او حد ادین کرهالبی 

خرد کجارواباشداینکه‌مابدینگونه ازتو دور و آنگه تو دردیار ما باشی 
گلو علی شیر ازی 

خواهم که به آن‌سینه نوم سین خودر | تا دل بتو گوید غم دیرینه خود را 
شاه‌عباس‌صفوی 

خراب این دل زارم تو کرهداچه کنم خراب کرد؛ خوبان نمی شود معمور 


عبد | لز «زخان از بك 
خط بر آوردی و فکندی بجانم انقلاب ‏ ملك‌هنموزازیر اتابی‌محن کرآددابخرات 
میرز اشرف جهان‌قزد بفی 
خوش آن بیتا بیومستی که کویمعاشقم بر نو توخنجر بر کشی کوئی‌چه کفتیمن‌همان کوام 
ضیری اصنهانی 
خوش [نساعت که‌اطبهارغم بسیارهیکردم تودلهیدادی‌ومن‌درددل اطمار هت زر دم 
لمیتی‌شهیدی 
خوش[نکهچون|غلطسویمن‌نظن کردی . بعنده رفتن و روه.جانب دگن کردی 


۳۷۳۹ بزم‌ایر ان 





خواچهٌ آصفی هرانی 
خوش آن هستی. ,که ازرخسارزیبایتنقاب افتد 
بجای‌پرده‌برروی‌تو کلهای شراب افتد 
مير نظام شیرازی دستغیب ۱ 
خط بر آوره زخال لب جانانةٌ ما مگراین‌طور کند سیز فلك دانة ما 
بوسف‌قراباغی 
خون‌شدول‌من‌خوب‌شداین‌خون‌شدنی‌بود آنبه که‌زبیداه تو شد جون شدنی بود 
سلطان ادلدرم بابز بد خان عثمانی 
خموشی شب «جزم نه ازصیوری‌بوه دمیکه اله نکردم زبی شعوری بوه 
زر تر اصنهانی ۱ 
خواهم ار بوسه زنم لعللب‌جانانر | تالیش ند لب ارم پلب آرم جان را 
غن ی کشمیری 
خرق عادت ربکا آیددلافسردهرا کررودبر آب‌نتوان‌متقدشدمرده را 
اثر 
خط کرد ظاهر آن‌دهن‌غنچه‌رنگرا در کار بود خاشیه اپن من نك زا 
جلال)لدین صلانی 
خدا شیب دهد این دل پریشانرا کهبرشکسته‌دلانرحم‌نیست خوبانرا 
عماد کر مالی 
خرم دل آن خسته که بیمارتو باشد آزاد» انتیرری "که کر فتاز نو باه 
جری‌سادجی 
خط نیست آنکه‌بر لب‌جانان‌بر آمده ریحان بگره چشمةً <روان بر آعده 
آمیدی 
خوشآن که‌چاك کرنبانبعازباز کنی ری از یز ]ری 
بابافغانی شیرازی 


خوبی همین درشمدونازوخرام‌نیسی بسیارشیوه‌عاست‌بتانر | که‌نام نیست _ 


ی 





اشعاريك‌بیتی ۳۷۷ 


هلالیی 


خسته‌بودم لطف کردی‌اییکهپر سیدی‌مر ا اد امیدیدم ترا دیگر: نمیدیدی مرا 





حکیمر کنایاهسیح 
خوش سخنها پاتو دازم پندجانت‌شوم حرف بسیاز است‌اول‌اینکه‌قر بانت شوم 
اقدس,مشهدی 
خال لب تو نکته بمنع خدا گرفت زلف‌توسبحه را ز کف پارسا گرفت 
نظیری نیشابوری 
خجل زمردن‌خویشم گمان‌نبودااحق که‌بی‌رخ‌تو چنان جان دهم بآسانی 
خاش تجوی 
خموشیم شب هجران زبیوفائی نیست که ناله را بلیم قوت رسائی نیت 


درو ش‌دهعی 
خال راپررخ و (ردی بسحرغمزه بند ورنه در آتش کجا آرام شرفگفای سیند 
هاتفی 


خوش آنزمان که‌خطت کرد نعذارتون میان حسن و و عشق من غبار نبود 


حالالزواره‌ای 

خالت خلیلچمره واستان آتشاست خطت سیاعنی که بدامان آتشاسپ 
طوفی آبربزی 

خوشآ نصعبت که از تابر خت‌بی تاپ‌میشتم _ توآنش میشدی‌ازه‌ستی ومن آب می کشتم 

فتحعلیشاه‌قا چار 

خواست ز اهدز ندت‌وستبدامان‌چوهن شرم ازدست‌خودو با کی‌دامان‌نو .کرد 

ابضاً 
خنداید و کفتاز غم هجرم نمرده‌ای گریانابروزو صل من ازخنده اش شدم 


ادهم کاشیا نی 


خوش آلتمت کهپهالی بروی‌بارمیدیدم .. چوهینکرداونظرسویم‌سوی‌غيار‌يدینم 


۳۷۸ 








برمابران 
ما 

خراب حالی‌این فمرهای محکم‌را ز روزن نظر اعتبار بایده دید 
ابضاً 


خوشا افتاده ای کزخالره الا برخیزه کنددرخالددشمن ر اوخودازخا لك برخیزی 


حرفا(دال 


«لافر له شوشتری 


در هوای بادةٌ کلر نا بی تابیم ظ سالپا شداکر هواداران این آبیم‌ها 


رفیج و اعظ 


دل‌منه‌بر الفی دشمن کهتا مت ۳ ۳ ۳ ليك‌بااودشمنست 


سالك قز دینی 
در هوای عشق پرودم دل دیوانه 17 چونسپنداز بهر آتش سبز کردم‌دانهرا 
5 فحری کاشفی 
درهرنگاهی دیده امصد بارازاو آزارها دیگرنکا ۶ش‌میکنم با آ نکه‌دیدم پارها 
قد سی۰/امحمدجان 
دل دادن و سخن نشنیدن کناه مق دل بردن وتکاله نتکردن فاه۳کست 
سنالی 
دلخسته را تمیز به‌[ء وفغان کنند ظرف شکسته را بمدا امتحان کنند 
و اعظ ور ادینی 
در گفتن‌عیبته کران بستهز بان با از خوبی خوه عیب‌نمای د گران‌باش 
سحابی استر آ بادی 
ول خراب من و مهر بوتراب دراو خرابه‌ایست 05 تابیده آفتاب دراو 
۳ 
دیده پوشیدم‌چو دردل یافنم‌دلداررا در ببنده هر که اودرخائه یابدپاررا 


فلاجامی 
دانی چرا تشاط جمان خنده آاورد یعنی که جای‌خنده بوددرجهان‌نشاط 





اشعار يك‌بیتی ۳۷۹ 
عیدالله‌خان)ز باك 
دست بر برروی‌خو دمانده شم رد ترصن عارض از دغان آن بنحه آفتان شد 
9 ۳ ی و اب ات یت ۳ ۰ 
دم‌مردن‌ه چندین اضطر آب ازبهر جاندارم .. توبربالین‌تی‌این‌اضطرابازبپر آن‌دارم 


نطیر ی نیشا بوری 


دم گرم و رخ زرداز که داری سرت کردم بدلدزداز که‌وازی 
قاضی لدب قمی 

دست‌دن ,کی که این دس‌همان‌است>کهفن بارها در غم هحران و برسر زدام 
اهای شیر ازی 

دامی نهاده آن ماه از زلف تا بداده صیادو ارچذه‌ش‌خودرا بحواب داده 
خواجه آصفی 

دست ترا گرفت طبیب . از پی علاج این‌دست را مباد بدان دست احتیاج 
صبری اصفها نی 

ول #مددزد گرفتاز ومراچاره کر ات چاره‌سازم‌زمن دلشده بیجازه‌تر است 
پابا تصیب آیلانی 

دل دیگری‌بردارخ خوبان ب‌انه است وین خطوخال هم؛بمیان‌دامودانه‌است 


میرذ | حسنواهب 
دوش‌درهم‌جا نهيك جام‌شر ابمز نده کرد ماعیبو دمبحال افتاده آبمز نده کرد 
محمد حان‌قد 
دلم خون شد چودردم‌حلقه حلقه کشته کیسویت 
مان بردم که هريك چشم‌حیر آن ابیت بر رویت 


افضل سرخسی 


در فراق تومن‌خسته بجانم چه کنم زینستنمشکل ومردن نتوانم چه کنم 
میرز امحمدا کبر زو بنی 


٩ ‌‌‏ 
دل چوعاشقشوه ازندث چه پروا دارد  .‏ شیشه‌چون نب شد ازسراك‌چه‌پرواداره 





۳۸۰ بزم ایران 


بساطی بسمرقددی 
دل شوشه‌وچشمان تو هر 8 شه برندش مستند مبادا که بشوخی شکنندش 
صادق سمر قندی 
دل کم شد ونمی‌دهدم ین نشان به او در خنده است لعل نو دارم کمان باو 
کامی‌لاهیجانی 
دلپای اسیران شده فرش حرم او ای اش روان شو که سوزد قدم او 
بعتوب کاشانی 


دو شینه کی وعف حمال دو اوا ایرد نا ویده رخت مر تو جا در دل ما کرد 


بهارشیروالی 
دوستی ازبپر پوفام ارفرستم سوی : و . دشمن جانی شود بامن چو بیندروی‌تو 
فروغی !" طامی 
دادن باده حرام است به نادانی چند کاب حیوان نتوان داد بحیوانی 


میرزا شرف جهان 
میب چه‌سجن, بوله که‌اازانازرتگنتی رفنتی اک بکولبیهشوبازتگنم 


نادم لاهیجانی 
در کعبه ااگر دل بسوی ار نباشد احرام کم از پستن ز دبمار نباشد 
لیم همدانی 
دماغ بر فالاک و دل بزیر بای بتان ز من چه میطلبی دل کح دماغ کحا 
احسن 
دلم یکوی نو امید وار می آی-د نادار که روزی بکار می آی-د 


سعیدی طهرانی 
دل خسته‌ای کهاز توبحسرت حداشوه در حیرتم که با که رک 0 شود 


ایجاد قاجار 


دلم تو برهدی و من انتظار ها دارم بیا بپهلوی هن با نو کارها دارم 


اشعاريك بیثی ۳۸۱ 








عبه .له خان از بف 
درتکلم آن دهان غنجه‌خذدان میشود ور تبسم‌می کند عالم ی مشود 
عرفی شیر ازی 
دل‌من‌باغیان عشقوحیرانی کا-تانش ازل دروازة باغ و آبد حد خیابانش 
جامی 
ددم در و رفت ز دل اختیار دل آری ز دست دیده خراب است ور ول 
اهلی شیرازی 
دلشکست ان مه‌مر در آرزوی‌ناو کی صده ارم آ رزودردلشکست این‌هویکی 
بابا فغانی شیر ازی 
در دست طبیت است علاج همه دردی دردی که طبیمم‌دهد آثر ۱ چه‌علاح است 
۳ 
دارم دلی جفای بسی خوب-رودراو يك قطره خون گرم وهزار آرزو دراو 
و حشی بزدی 
وعاهای‌سحر گویند می آرداثروحشی آثرمیدارداما کی‌شب هجرآن‌سحردارن 
تس وت 
دکان حسن یوسب گررسته شدئومانی باید مثاع ییکو از «ردو کون باشد 
هلا کی‌ههدانی 
درخسن دژ جیز است بای دل و دیده چشم سیه و کوش ابحروی ۹ 


دضالی کاشالی 
کل بخو نم شنه ودلبر بفتلم هافل ات وای بوحالم که‌اين‌دلبرواينم رات 
واخاشی ۱ 
ذهد خاصیت آب بقالعل شکر خایش تتکهدارخ زرفتنعهیراهز کان کیرایش 
رحیمی بهاز او 


ویده از | تش‌دل غرقه در اب ۳ کار این جدمه زسرچشههخرابست‌مر | 


۳ بزم‌ایران 
ذر و یش‌دهعی 

در نسخه ای که‌وهفلبت بیان کنم جان‌درمیان‌نمم که‌ورق‌را نشان کنم 
ین 

دل نکرده خوش مراازداستان‌دیگران حچون توا ندزندهبودن وکس اند شیر آن 
غضنذر 

دلم پر آتش وچشمم پر آب‌شدهردو دوخانهوقف‌تو کردم‌خ رآب‌شد هردو 

فعحعلی شاه قاجار 

دلرا بگیر ازدست‌من؛خواهیچ و کردن‌بسملم 

ریزی چو خونم از جقاه باری بدست‌آور دام 
شیخآذدی 


دوش دل رمزی بچاه غبغبآن‌ماه گفت چون‌نبودش‌محرمی اسر ار خودباجاه گفت 


راهب اصنهانی 


و 0 لب لعل تو کبابم این‌طرفه که میسوزم ودر عالم آبم 
ابضاً 

درچمن چون لببلمل تو گپربارشوه . . . غنچة کل گره خاطر کلزار شود 
شهیدی ثمی 

دلم چنندین فسوا ن‌ازچشم‌تر کان‌خظادیده فرییم کی‌دهدثر کش که‌چشمم‌چشم‌هادیده 
لام 

وستی بدست سافی دستی بحام باده ما را فریب عیشی آمروز دست داده 
شاه نورالعین 

در هجر تو ای نگار اندر نارم در نار همی سوزم و دم بر نارم 


باذل 
دل دأشتیم دادیم جان بودعرض کردیم چیزی ک4دوست‌خواهدصبر است‌وما نداریم 
صاب 


۳ این بساط من آن آدم سیه کارم که فکر دنه بر آورد ازبوشت مرا 


اشعازيكبیتی ۳۸۳ 


ِِ سح 
ابحا 
دامن کشیدن از کف عشاق‌سمل‌نیست یوسف‌ازاین گناهبننداننشنته! اسه 
ابضا 
دلزقید جسم ,چون آزاه 3 و شوه چون‌حباب ازخود کندفاای‌تهی‌در یا شود 
حرفاار اء 


سبحان قلی بيك‌ر اغي 
رنجید ورفت ازپیش‌ما بیجرم‌درجاید گر آمشب‌بسرباید زدن دریاد شبهای د گر 
قاضی نورالله اصنهانی 
رخساره برافروخته‌ای درعتاب من امروز خوش‌بر آمد؛ ! آفتاب من ؛ 
همابون اسفراآنی 
روز اجلم ناله نه از رفتن جان است ازیار حدامیشوم ّ ناله ازان است 
ر کیای پزدی 
روز عمرت‌شب‌شدودرف در اسیا بی‌هذوز ب رتنت‌هرموی‌صبحی گشت در خوابی‌هنوز 
صاب 
رناثدرروی‌شر آب آنلب‌میگوننگذاشث حرا کت‌درالف آن‌ثامت موزون ی آشت 
شهیدی قمی 
رقیبا زاتش هجرش من مپجور میسوز نمی‌سوزی‌تو از نزديك ومن ازدورمیسوزم 
۱۳ 


رفنی و رفت بررخت ازدیده روشنی آذر داده ماند اشکی وان نیز رفثفی 
صائب 
روی بوسف نا کبودازسیلیاخوان‌نشد گه‌چورودنیل برمدرش‌زوآن‌فرمان زشد 


اوجی نطنری 

رطل گران بقیمت جان هیتوان‌خرید .۰ این‌است کوعری که کراانسی‌توان‌خرین 
ادهم کاشانی 

رشان ببن کهچون‌برخیزدازجاقدر عنایش 


اندءکرسوی آو چون ساره شستاه بربایش 


۳۸ ِ‌ بزم ایزان 


نظیری 

رسوامنم و گرنه تو صد بار در دلم رفتی و آفدی و سانشان 
تامعلوم 

رش بایددو سه‌مونی که زنخعدان پوشی نه که ۵ رسایه او خواب ن 7کند خ ی 


فروغی 


رسانیدی‌بجائی بارقیب امروزصحبت‌را ۰.۰ کهرتجانیدی ازخودتا ابداعل‌محبت را 
جامی 
رحمی بده‌خدایا ان یت دل‌جو ان را با طافتی و صبری این پر ناتوان را 
جوبا 
رخ نمودی و جهانی بتماشا برخاسي ‏ , برقع افکندی و فریاه ز دلها برخانست 
چامی 
رواق منفار چشم من آشیانه تست کرم نما و فرودا که خانه‌خانه تست 
محد همکر 
روامدار که با این همه امید مرا زدور در و بحسرت نگاه باید کرد 
اهلی‌شیر ازی 
رخ اورادهانی‌شکر افشانی‌چنین باید چنان خوان ملاحت رانه کدانی‌چنین‌باید 
بنائی‌یزدی 
رخ زشراب لاله گون آمده به محفام و با 
حرفالزاء 


فتح‌علی‌شاه قاجار 
زین پیش‌رام بویا کنون نهآنچنانی ‏ یارب کدام مشمن زینگونه داد پندث 


ارضا 
ز رفتن ‏ تلو مرا موش کار شیون بوه. من از جدائی تو مدم این چه رفتن بوه 
شیخآذری 
ز رکری جیست نعستین همه بکداخن اشتا 
بمد از آن هرچه که جویند ازآن ساختن‌است 


۳۸۰ اشعاريك‌بیتی 


شهیدی‌قمی 
زما نه لیوا آزار مأست خوی توداره همین سر است کسی‌را که آرزوی‌تودارد 
کالبی تیشابوری 

زاهد تهریخت اب رخ ونقل جام را رگ نداشت حلال وحرام را 
صاب 

زلفش ازحلقه‌سراپای از آن‌چشم شده‌است 3 که دسی‌دست به آن سیبزنخدان نبرد 
ابضاً 

زنده شدعالمی ازخندةٌ جا 


او که مان‌داشت‌وجودازعدم آبدبرون 


مدهوش اصفهانی 


زخلوت خانةٌ خود کوش درویش‌محزون را 


ن برور 


چنان باشد ده کیرد پادشاهی ربعمسکون را 
سرخوش 


زمین واسم‌ان درمیکشی‌فرما شرت 0 


سرت‌چون کرده ازمستی‌جهان کره سرت کردد 


نظیری 

زفرق تابقدم عر دحا نهمی نگو م کرشمددامن‌دلمی کشد که‌جااینجاست 
شاه طهماسب صفوی 

۱ ت راکو ند مو بمو حال دریشانی من می کواه 


میرز اطاهر وحید 
زیاران کینه‌عر اک در دل‌بار ان نمی ماد . بروی آب جای فطرء باران نمی مانه 
حکیم ر کذ! ی‌مسیح 
زجورت می‌کنم برخویش آسان‌مشکل خودرا 
بپیرصورت که باشد ازتو می کبرم دل‌خودرا 
هلاکی همدانی 


زلف تو خواب از دل‌بیتاب مي‌برد بااین شب دراز کرا خواب مي‌بره 


دزم ایران ۲۳۸۰۹1 
نوری اصفهانی 
زشرم وعده خلافی مکن کنار ازمن نیامدن زنو و ذوق انتظار از من 
وفالی‌بزدی 
زدووا ء رکشته‌ووزمن خون شت سیاه ار نو زا ء ماسیه روزان نمی اندیشیاهازتو 
امیر خسرو 


زبان آن‌اپبسرتر کی‌وه تور لی‌نميدانم چه‌خوش‌بودی| گربوهی‌زباش‌دردهان‌من 


هیر اصنها نی 
زبشسکه حسن‌فزود وغمش کداخت مرا نه‌من شناختم اورا زه‌او شناخت مرا 
استاة 
زابروان دو بی اختیار می ترس بمرتضی که ازین ذوالفقار می ذرسم 


اهلی شیرازی 
زبهر جان نتوانم نظربرید از تو که يك نکامبسد جان توانحر ۳ 
بابافغانی 
زبانم لال‌باداتانگویم کن که‌می‌نالم که باشم‌من که بدنامی‌رسانم نيك‌نامانرا 
دحشی 
زینسان اکه‌تندمی‌گذردخوش‌خریام‌من کدی ملتفت شود بحواب سلام هن 
را 


زان شکستم که‌پدثبال دل‌خویش‌مدام در نشیب ی زلف پر شان رفنم 


حرنب السین 


ادجی نطنزی 
ساغر بغیردادوزرش کم خراب ساخت آآش‌بدیگری‌زد ومار کباب‌ساخت 
هلی شیرازی 
سوی که رومعن له دلم‌سوی توباشد روی له به‌بینم کهبه‌از روی‌توباشد 
نعمت خان عالی 


ساغر می‌بیرخ آن‌نازنین‌نتوان‌زدن در فرراقس جام‌می‌جز بر زمین‌نتوآن‌زدن 


۳2۷ اشعاریكفبستی 


خلاق‌المعانی اسمعیل اصفهانی 
سك‌بد کوهرا گر کاسهُ زرین‌شکند قیمت سنك نفزایبد و زر کم نشود 
همایون | حرالنی 
ساعدت را نظری دیدم‌وازکار شدم تاچه لردم له بدست تو کرفتار شدم 
شرف قزوینی 
سازکر ان باعبی وب خوه وحبر با تهگا, آفدت 
پیش از این با من چنان‌بودی چنان میخواهمت 
کامیلاهیجانی 
ساقی چومی‌نماندقدح را پر آب درد وان آب رازعکس لب خودشر اپ کره 
صباحی کاشی 
سر کولی که‌هردم‌جاندهدهر بیگناه آنجا . فغان کزبی پناهی‌بایدم‌بردن‌بنا آنجا 
ملاجامی 
سسوی صح راز بی‌عیش‌و تماشا عیرویم بیفی بر هاش تبث امن بجر آمی‌رورم 
صادق سور قندی 
سپی سروی ده پروردم درون چشم خونبارثر 
بچشم خویش می بینم نون بامرخس وخارش 
کی همدانی 
ستمکشان هحبت دم ازفغان بستشد کزهزو چیه رگشاداد ودبرزبان تست 
نادم لاهجی 
سفرمکن که‌نشاطوطن‌فر اوان است برون زخاذ: بهر جاروی بيابان است 
طالب آملی 


سح چنین ز دحا عیردی شراب زده که اف عارضت اش بافتاب رده 


۳۸۸ بزم‌ایران 

میر را سعیل حکیم 

سافی, کوثر نمیداره دریغ از ما شراب #عيشهاخواهيم کرداینجاشرابآنجاشراب 
ی 

سیمین ذقنا سنك دلا ساده عذارا خوش کن‌به‌نگاهی دلغم پرور مارا 
شاهز اده‌ساییم 

سافی ز کار من گرء توبه باز کر 


ن دست مرا به ک مینا دراز بن 


ملانوعی‌خیوشانی 


شراب ومطرب ودلدار درمقابله‌بوه میان دیده و دلدار رم فاصله بود 


شکسته ول نشور یم ارتراسر جنك‌است آا ماه-م طبیعت‌سنك است 
ش‌هحران‌تودل درتب وتابست مرا دیده بیدار ولی‌بخت بخوابست مرا 
سعید اشرف 
شب‌وصل است‌وبزم عشرت وجام نبیداینجا 
سا 
استاد 
شمع رخسار تو در دیدة ما جا داره که چراغان لب آب تماغا داره 
ضمیری اصفهانی 
شادم که وعدودادبه فردای محشرم کان روز هیچ وعده بفردا نمی شود 
بابا نصیبی گیلانی 
شدچوم‌مان‌من آن‌شمع‌شب افروزامشب کش تا رون قیامت نشود روز امشب 
شوقی بزدی 
شب تابروز کريةً جانسوز می کنم بی‌توشبی بحون جکر روز می لنم 


اشعاريك‌بیتی هرس 





وحیدفقمی 
عافمعن سم آدینه اب ور ووستم او خود ارده غم او بمن ومن به‌غ او 
درویش دهکی 
شب که ازسوز درون خویش می آفروختم 


دیگران روی نومی دیدند ومن میسوختم 


عشقی کاشی 
شادم ده دامنم‌ست ذوی‌تومی اکشد وین‌شادی ۹ ده‌بسوی تومیکشد 
سیخ آذری 
ثر آب‌نوشموخود را گناهکار شناسم به‌از صلاح که‌خودرابزر گوارشناسم 
: 
آدهم کاشی 
شبی برسم گدائی‌به کوی‌بارشدم مرا شناخت ز اواز وشرمسار شدم 


تو اب قلی‌خان 
ش ره محض است ان دن وئو مسرلار رد تو نیست مان من وتو 
| کبر شاه‌هندی 


شبنم مگو که برورق گل‌فتادهاست کان‌قطرهها زدینت پلیل‌فناده است 
استاد 

شوق زلف‌تو نه تنهادل‌ما شیدا درد هر کهاین‌سلساهر ادیدجنون‌بیدا کرد 
ایتی 

شدم‌سر شكث‌فشان‌چون برخ‌نقاب گرفت شود ساره نمانان جوا تال کر فد 


هیدکقمی 
ی که ز اغیار ۳ زجورها که بمن کرد خل‌شده 
وحثی‌بافقی 
شکل شتا نوا نکارشر اش نگوید تاندانند که‌مست‌است‌شتایش‌نگرید 
نظیری نیشابوری 
شرمسارم‌ازدا:بی‌صبروبی آرام خویش خودبدبار آزبی‌فر اری‌میبرم پیغام خویش 
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وصال شیر ازی 
شیم بهمحنت وروزم بسد چف | گذرد ببین کهدبی نوچسان روماناوت وفه 
شاه عباس ثانی 
صا از مره وان رو بل 
کهرخت غنچه راوا کره ونتوانس دنه کردن 


میرزا ارف جهان قزوینی 


صد آه کشیدم چوغم‌هجر تودیدم دوراز توچه کویم کهچه دیدم‌چه کشیدم 
اجیب کاشانی 
عصد حیف که‌خط از لب اوزونر آمد وزآتش حانسوز رخت دود بر آمد 
و حشی 
ص. خانة دل سوختزهر رهگذرازتو کافرنکنه آنجه تو کردی حذرازتو 
نا معلوم 
صد نامه نوشتیم وجوابی نفوشتی این هم که جوابی‌نه‌ننو سند جواب‌است 
شیحعلی حزان 
صید از حرم کشد خم حعد بلزد تو فریاد از تطاول مش آلمند تسو 


با بافغانی شیر ازی 


صدزقش‌درست آمدو کسرانظری‌نیست چون‌رفت خطای همه راچشم‌بر آن‌است 


حرف العین 
هلالی 
عکس آن لبهای میگون در شرات آفتاده است 
َ حبرتی دارم که چون آتش در آب افتاده است 
سحابی استر ابای 
عالمان راعلم‌هست‌وره باوج رازنیست هست مر خ‌خانه رابال وپربروازنیست, 


۳-۹ اشعاريك‌بیتی 


ادلی شیر ازی 
عالمی ۳ بمن دلشده دشمن تردی عیج دشمن نکند] نحه نو بامن کردی 
ظهیر فادیاای 


عروس ملث کسی در کنار کیرد نك که پوسه برلت شمسیر یار رسد 


حسن بيك رفیع 


وربتلعی گذرد نیم نفس بسیار است 


ی 





عمر | گرخوش گذردزند گی‌نوح کم ام 
ملا] گهی بزدی 
عهد بستم کداز وان غم‌عالم نخورم توبه کردم کهد گرباده‌خوزم‌غم‌نخورم 
هشتاقگ اصفهانی : 
عکس از تبسم تو چو مائل‌بخنده شذ یمان هرده در پس آئیته زنده شد 
طو فانهاز ندرانی 
عقدء مش کل‌من نیست بغیر از دلمن تا دلم خون نشوه حل‌نشودمشکل‌من 
عبدالقادر پیدل 
عبرتی لو نا لب‌ازهذیان م دوزد مرا خذده‌ها بسیار کر ده طکربه آهو دق 
صاب 
عاقلان را در زمین,دانه سوز روز کار 3 بپتریندحمین که‌افشا نجددشت افشانین‌اشت 
ابضاً 


عشرت روی زمین بی سرو پایان دارند دخل بی خرج | ,گرهستاگدایان دارند 


آرژو 
عرص بی طافتی خود بچه اندازه دهم بشکنم 9 دل تا بو آوازه دهم 
ما علی زضانی تجلی 
عم کبکی دان. اجل شهباز او روز وش ال ویرو بسرواز »او 


میرزا شاه <سین اصنهانی 


عاشقان هحر نرا مونس جان ساخته‌اند #6 وصل چون,نیست میسربم‌مان‌ساخته‌اند 


بزمایران ۳۵ 


قدسی 
عالم ا زجلوءحسن توچنان‌تدك ففاست که‌سیند ازسرآنش ننواند بر حاست 
رات یی 
عارضت خوب وخطت بهلوی اومیگیره هر که بینی طرف روی نکو می گبرد 
حرف الفین 
شرف قزوینی 
غم کت کر به خنجر کن می کشدمراهپپیپی رفیت مکش انس ۱۳۵ 
میردا خاکی 
غم کهپیر عقل تدبیرش بمردن میکند 4 میفروشش چاره‌دريك آب‌خوردن میکند 
حیدر کلوج 
غم تو دفتر صبر مرادر آب انداخت ... بجای‌صبرمرا دردل‌اضطراب انداخت 
سور لاه 
حاففلی کره‌انی 
فروغ‌هساه رخت دیده را پر ار اسی ندنده که مه کار آفتاب کند 
فنائی کشمیر 
فتاده‌ایم و تو فارغ ز دستگری ما ببین جوانی خود رحم کن به پیری ما 
محمد حسین فغذور 
فك !مش بکامرندوره آ شامعیگر ده #عسس کوخوابراحت کن که‌اهشب‌خاممیکروه 
جر 
فار غ ازهر دو جپان بنده احسان سر و آزادم و با بند الگلستان توطام 
کناهی 
فزوغ می شفقی کرده است رنك ترا چه کرده بادٌ کافر رخ فرن ترا 
اهلی‌شیر ازی 
فرباد که‌برجان هن‌این داغ نهانی از دست کسی نیست که فرناد توان کرد 


۳۵ اشعاريك‌بیتی 





حبانی کی 
فغان کهر نحش‌جانان‌به آن مقام‌رسید که هر که کرد گنه‌ازمن‌انتقام کشید 
صازت 
فار غازغدر سنم باش که در مشرب‌ما 6 حست‌چون لعلف‌بچارنجشنییچای‌توخوش 
کار کیا سلطان‌حس یلانی 


فاثل‌من‌چو بسوی‌من‌محزون گذرد چشم برخون, رابیند وازخون گذره 
"بو طالب کلیم «مدانی 
فرار مي ره از خلق آ» وزاری م-) به‌این فرار | گر ماند بیقراری ما 
اصر بخاری 
قدی‌چوسرو رخی‌همجوارغو انداری مرویباغ که‌درخانه گلستان داری 
فریدون‌سابق 
قاصد بخدا آن‌بت‌عیار ت میرگفت فربان زبان تو شوم یارچه 


+ .۰ ۰ 
شیخ اذدی 


قیمت گودر وصل‌نو ا گرجان‌بودی کاربر عاشق دل سوخته آسان بودی 
سلمان‌ساوجی 

قان‌شده بودم زتو عمری بسلامی دكثر و نگفتی که وراعلبت غلامی 

فاصد بل زسید نام جهدندفلای گویا که پار نامه شوقم دریده است 


محمد اشرف یکتا ۲ 
ی ترك سحده تو بت دلربا کنم کاری کهکا فری‌نکند من‌چرا کم 
ادهم کاشانی 
کس رانبینم‌روزغمجزسایهدر پهلویخود س آنهم‌چوبینم‌سوی او گراندازمن‌روی‌خوه 


بزم لبران __ ۳۹۹ 


طوقی تبریزی 
کس باخبر زحال دل غافل‌تونیست تو در همه دلی و دس دردل تونیسی 
شجاع کانبی 
کشت مر اتغافلت دی‌چوشدی‌دچار من یافته‌ای کهعاشْقم وی رو کار بل 
بای نالینی 
و دوان در ال مسنو ۶ رخ بزدان‌دید معنی از لفظ توان‌یافت ولی‌نتوان‌دید 
ملا فنحی 
کدامد لکه‌بر اوزخمی ازخدك‌تونیست 6توصلح| گرنکنی دس‌حریف‌جهك‌نونرست 
نافع قمی 
کردی تو بمن آنچه سزاوار مرا بود من هیچ نکردم که سزاوار نو بآشد 


دثیق 
ی جز تودردل من»دلدارد دراه بیرون نمی روی تو نا دیگری‌در آید 
و صال‌شیر ازی 
کم دای تو زک در دیگر ان‌چه‌عجب برای سحدة بت کافر از خدا درز 
حلال سبهری زواری 
کام اغیار چوشیر ین بهش کر خند کی تلد کامان‌غمت را بحه خررسند می 
عنبر شاه‌خان 
کجا مرغ اسر پا بر بدنماهوس باشد هش از پربر آوزدن گرفتارقفس‌باشد 
نعمت خان عالی‌شیر ازی 
کی نوان تراك توای افت‌داها تردن که محال است اه گرمثل‌توییدا کردن 
اهلی‌شیر ازی 
۳3 آب خذر همدم طبع سلیم ماست ما ء وشراب کهنه که بار ندم ماست 
خواجهُ آصفی 
کام خسرو ازلب‌شیرین‌شکر ریز دافت کوهرا فرهاد کندولعل را پرویزیافت 


۳۹۵ اشعاريك‌بیتی 





حفیظ اصنها 
0 ک 
2 1 فنای‌تن زنو دس دور. میشوه شمع از گداختن سس ور میشود 


ملا فرج‌الله شوشتری 


زیر سپهريم عجب نیست لهدریا در زیر حبابست و فزوشر زحبابست 
محتشم کاشی 

گفتم توا متاعی پهتر زن از باشد از خشوة کنت آزی کر عشقباز بامة 

غضنفر 
که دل‌دهم گپی‌جان آنشوخ تندخو را عر دم دهند چیژی طفل بهانه جو را 
میر عبدالباقی قزوینی 

ی که زلف نقاب رخ جوفاه کنی نهبان کنی رخ وروز را سیاه کنی 
عنابت تبر بزی 

گهی نظاره زخویشم چو ببخبر بیند بندا لب کژد,وجانب, کی نید 

فیحع‌لی شاه قاحار 

۳ دهندم دو جپان درعوض‌خاك درش بحدا آن نستانم بعوض, این ندم 

سلمان ساوچی 


کر مور صورت آندلستان‌خواهد کشد ‏ حیرتی‌دارم که‌ناز شر اچسان‌خواهد کشد 
دای 
و بدریارخ بشوید آنمه بیمانه نوش خانه عطار گکرده تلةٌ ماهی فروش 
شاپور طهرانی 


ت چه در حاشیه بزم دو داخل‌باشم رو خراشیده بر از تا باطل باشم 


محمد سعید نها 
کنتم که چه‌شدشیشدل گفت‌شکستم گفتم که چر اخنده زنان گفت کهمستم 
فدالی 


کفتم بیا به مرده‌اك دیده‌ام نشین گنت که دن بخانه مردم نمی دوم 


۱ 


برم‌ایران ۳۹4 





اررد 
کلرخان تنك دلم خاطرمن شاد نید چون شوه بند فبا باز مرا یاد کنبد 
ایجادقاجار 
کف دلشنکنان به کةفراموش کني این کهریمن فازهنه و۳ 


هلا ی 


3 


که جات احباب چشم ارت بپر تیار که بیش دار ار ۳۱8 


بابافغانی شیر ازی 


مك 


کل[ مدسافیا معشوق گلرخ-ارمی‌با ید ی بت رخسار می‌باید 
ر ای اصفه‌الی 

ب ۱ حشیانه از روش خلق می‌رمحيم عذری بسی بحا ست له آدم ندیده‌ليم 
ز نده‌دل‌ساوجی 

ر خدنگی‌بردل آ یدزان کمآنابرومر | مونسی باشد بزیر خاك در بهلو مرا 
نادمی اضفهانی 

کیرم کمولزعشق بتان‌خون کند کسی طالع اگر مده نکند چون کندکسی 
و اقف اور العین 


گفتم‌خبرت ازدلمن هست که‌چون‌شد گفتا که‌چرا نیست جفا کردم وخون‌شد 


ابو الفیض‌فیضی 
کاء آنشی گاه گلبرخسار؛ جانان من کلبرای دبکران»آنش برای جان‌من 
ملاجامی 


کر چه بر دل زغم عشق تو باری دارم الحمد که باری چ-و تو پاری دارم 
ابراهیم میرزاصنوی 

و جفا کشم ز خط ی او حراشا که اورم سر موی بروی او 

اهای خر اسانی ۱ 

کهازمهرووفا کویم گهی ازجوربیدادش ی بحمداأئّه که‌فارغ نیستم بك لحظه از بادش 


۳۹۷ اشار يك‌بیتی 





سامان‌سادچی 
کاعی ز دل بود گله کاهی ز دیدهام من هرچه دیده‌ام زدل و دیده دیده‌ام 
جدالی‌سادجی 
,کبمبکه‌توبهازفی کگون بای ۳ با آن‌دو لعل‌توبه شکن‌چون کند کسی 
با بافغا نی شیر از ری 
گرمیروم نرديكاوبزوق‌وسالممیکشد ورمی‌نشینم کوشه‌ای,تنهاخیالم‌می کشد 
حکیم‌ر کنای‌مسیح 
کرد آزپیش‌من‌رفتی که‌دلرآخون کنی 6+ قدرت ازیادمن رفتن‌نداری چون کنی 
طاهر ی‌درانی 
گفتم به ازاین فکرهن ببدل ودین کن وزخنده‌شدو گفت که‌فکری‌به‌ازین کن 
اهلی شیر ازی 


9 بر تشدخصم بروراز تس "دام من‌دوست ئِ د چه کندبا ردنت دل کهمیان,ن‌واوست 
زر گر اصفهانی 

تک بات ۳ آزمن زبندی سك بد ردارد خداد ادمر اهمز ان پدرهم‌زین پسر ک 
طرب‌شیر ازی 

#مدتواین‌نیست که ازرشك بمیرم گوئی زچه بودم بر اغیار ونبودی, 
بغمای‌جندقی 

کوش کر کوش تووناله | کرنالان آنچه البته بجائی نرسد فر‌یاد است 

وحنی 


اطف‌پنمانی اورر حقمن بسیار است گر بظاهرده‌خنش نیست‌سین بسیار است 
نامعلوم 

لطیفه ایست عجب در کرشمه ساقی که عالمی کشد وخاطری نرن<-اند 
نحات 


6 


لبای کعبه ت-وای قبلة نگاه مپوش بمك ها کبهد کر جامةٌ سیاء مپوش 


بزم ایرن ۳۹2 


‌ 


تّ ف‌المیم 


ملافرج الله شوشتری 


شتا که وان دانگو آزها بلس فارید ستاره میشکنند. آفتاب میسازنه 
صیدکگا 
ها رل باب اس ادا فاد من آن کل کهمنع‌بوی‌خودازبارمیکند 
نظیری لیشا بوری 
مردم ۱۳ تاجندباهرنا دسی مر دعت ازدور بنما پند و کویم بارنیست 
هنن 


مدهرخمت کهریزه‌خونمردم‌چش فتا نت36 له تر سم در صف محشر زسد دسئی بدامانت 
صیدعا 

ما که باشیم که‌دربزم نو داخل باشوم دولت‌ماست که‌حسرت کشمحفل‌باشيم 
اعرف 

مرخود را ازتوای بی‌مهر لی خواهم برید 
تاجوانی عاشقم چون پیب گردیدی مرید 
آرزد 


مکو که جاره دل ۱ ۳ کدام کار که از دست او نمیاید 


شانی دهاوی 
دلم راسا عم ت راز بر ند پسازبر کرده 


میر فخر الدین 


مموشان ازمندیو انه آن‌زاف سدن سارا 5 بیز لفت بصدز تحیر نتو ان‌داشتن‌هارا 
باباقغانی 
مستانه برون‌تاخته‌ای‌توسن لین بتخانهٌ جین ساخته‌ای‌خانه زین را 


محمد دقع اعظ 


مرد روشن‌دل ز نقص‌خویشتن‌شرهنده است##ماه نو ازنا تمامی سر بریر افکنده اشت 


العاار راکب ۳۹۹ 


حلال‌عضدی 
من بندهٌ آن قامت بالا ۳ بانم من عاشق شور ده و شیدای فلانم 
امن خراسانی 
می‌روند ازپی‌هم‌عاقل وفرزانه برون رفته رفنه همدرفتند ازین خانه برون 
اهلی شیر ازی 
معدوقمن جهلازم گفتن بود که شت چون‌آفتاب برهمه روشن بود که کیست 
صبریاصفهالی 
مده بوعده فریمم اک ی که‌محنتی بترازدرد انتظار تونیست 


قاضی نور اصفهانی 


مرنج اکرزجفای‌توسر کنم کله را که غمزة‌توبه تاراج داده حوصله را 
و حشی یز دی 
رده وصل توام‌ساخته‌بیتاب امش نیست ازشادی دیداره‌را خواب‌اعشب 
اهلی خر اسانی 


مرا گر جان روه از مهر آن‌مه برندازم دل 
که جان دادن بودآسان ودل برداشتنمشکل 
وحشی 
مکن‌مکن لب مارابشکوه‌بازه کن زبان کوته ما را بخود دراز مکن 
ابضاً 
من این کوشش ده درنسخیر آن خودکم‌میکردم 
ای دش رای بود او رلررام هی نردم 
بیدل بلخی 
می‌بردهر اس‌بپیش‌یار ازجان‌تحفه‌ای ماتهیدستان بیدل شر مساری یبرم 
سید جلال 
مرا اول _کند کافر ننکاهش که تا در کشتنم‌نبود گناهش 


بزم‌ایران .۰ 





مظبهر 
مر ابکشته است وبازاین‌مر کث بامن‌سر گران داره 
تررابرتعش‌من‌چون‌دید گفت‌این مرده حان دارد 
رفیق 
مر.ضی له از عشق ذب مک عل(جش دو عناب لب می کند 
صامت اصنهانی 
مغان زمعجزه آتش زآب می‌سازند زقطره قطره شراب آفتاب می‌سازند 
افسری 
میکنم دیوانگی‌تا برسرم‌غوغا شود شاید ازبهترتماشا آن‌پری بیداشود 
جامی 
مارا | گر از کینبه پپلوندهی جای این‌بس که‌بدل جای دهی کينةٌ مارا 
میررا غرف‌جهان 
من‌از ارای توهنگام وعده دانستم کول بوعدءوصلتوشاه نتوانکره 
دحشی 
ن کره‌یار خوش را .,.هر که‌باشدهوست‌داردوستدارخویش‌را 
۳ 


منع عهرغب نتوا 

ملفعل کشت بسی‌دوش که مستش دیدم . بمود در مجلس افیار چنین 9-میدم 
هلا کی همدانی 

مستانه چه "کلباست که‌برسرزده از اینها 3 آنست که ساغر زده باز 
فسو نی تبربزی 

مردم ازغم‌سخن ازرفتن‌خود حند ۳ این نهحرفیست که گوئی‌وشکرخند کنی 
ملا] کهی پزدی 

مذمن شیوهأی‌دلبری‌را بد تمنداند ولی‌دلداری آن‌نوعی کهمیبایدنميداند 

محتشم کاشی 
مپی که شمع‌زخش نوردیدمن بود زدیدهرفت ومر آنوخت این‌چهرفتن‌بود 


3 اشعاريك‌بية.. 





درورش‌دهعی 
میانزلطف کشادودهن‌زخنده کشوه کت مرا هیچ ازتوینهان‌نیست 


غضنفر 
میشوم کستاخ جر ثهمپربانی میبند او بمن کم‌لطفی از بسیاردانی می کند 


میرز اباقر قور تک 
می خون شود بیاه لبت در پیاله ام نی همحو مار پوست کذاری.ز ناله‌ام 
فدحعایشاه‌قاجار 
می کشم‌پاده زهحران‌توازخون‌جگر دیده ودل زغمت ساغره‌ینا کردم 
شهیدی قمی 
مادر خمار و می پسر تاک وج رن ماتشنه‌ايم ۳ فرو رفته ۹9 
اهلی شیر ازی 
محبتت به‌جهان. رهنما وپیردن است به‌حشردامن پاك تو خفت‌گالمن است 
محفی 
عامفتیخب دو هصر ۶ ابرو نوشته‌اد این بیت ازبیاض رخ او نوشتهاد 
2 مس ۰ ۳ لت مد ۳ 0۳ ۳ 
واعظ 


هرد مه‌سك بهرهء‌ور زجمع‌سیم‌وزرنشد رشته راهر گز کلو . از آب کوهرتر نشد 
مخلص کاشی 
مدارهر 41 چو خانم بدست‌دی در آن‌باشددبجای لقمه‌اش انگشت‌حرت‌دزدمان باشد 
شفیعالی اثر 
هیکند: بیدا راك ازحوابٍ‌غفلت ویده‌را آب‌بخشد سرفزازی‌نر کس‌خوابیدهجزا 
صالب 
مجو ز هرول افسرده معنیآروشن کددل‌چو آن‌شود ایو کر و دون دید 
اضاً 


موف نیوا سمت برین بوشتان سا بیند پپكك نظرِ کته دام و ادانه زا 


اشعار يت بیتی ۲« 


ضااب 
مست‌است وخنده برءن‌مهجورمیکند کان نم بیین چه بنا سور می کند 
حامد بهبهانی 
ما عذراینکه بی نو چرازنده‌مانده‌ایم خواهیم خواست‌ازتوا گرعمرامان‌دعد 
میرحسن قدسی 
من که‌باشم که‌ترا دشمن‌من باید بود در غم بودن و نابودن من باید بود 
اوه 
کلبی افشار 
مهجمال توا را بی حتحاب نتوان دید که بی‌حمایت دست آفتان نتوان درد 


القاس میرزای صفوی 
هنم کهنیست‌مر اد جهان نظیروهمال به رزم دشمن جانم بدبرم دشمن مال 
انیسی‌شاماو 
ماشیفته وفای ختویشدم ور نه ز چه دل نمی‌توان کین 
وحشی بافتی 
مینماید چند روزی شد که آزاریت‌هست غالبا دلدر کف‌چون‌خود ستمکاریتعست 
قرادری آیلانی 
من از جفاش نترسم ول ازآن‌ترسم کهعمرمن بحفا بردنش وفان‌کند 
میر صابری 
منم‌ودلکهدائم ردو دوست دارم اورا کته داری بتو می‌سیارم آورا 


شرف فزدینی 


میجواستم نظاز آن داحربا کنم فرصت نداد کر به له من‌چشموا کنم 
حیانی کاشانی 
مابجوراوخوشیم امانه چندانی که‌یار باعث لطف رقیبان سازد آزار مرا 


عارد اصفهانی 


مارا بلبت سیرء 2-ظ راهنما شد سر زه خط سبن نو وخضر ره ما شُد 


ت اشعاريك‌بیتی 
عبع‌دی ساوچی 


مرا | خر‌هالاكغمزة خو نخوارخوه کردی بافسون وفریمم‌داد تی تاکار خود لردی 
ندفالی سیر ازی 


هی لبالت به ایاغ و لب دلدار بلب کام این بیش‌مجومطلب ازین به‌مطات 
] تاه قاجار 
مرا زمزرع رویت‌امید حاصل بو چوسبز کشت گذشتمزحاصل‌ومصول 
همای «روری 
مرالرکوتی چرا دلادادیر ازدس مر از دوست خوبان می‌توان رست 
۲ اه قاجار 
مست استو برددل ز لف‌مردم‌هشیار ماه۶ست چو چشمان نوهشیار ندیدیم 
سحرف‌النون 
بابافغانی 
نه موای باع‌سازدنه دنار تشت مارا توبه‌هر لجا له‌باشی‌بود آن‌بپشت‌مارا 
نا معلوع 
نازنینی 3 در عرق تر شفا نسازتن بود د-ازنن :ر شد 
سلمان سادجی 
نور چذمی و بمردم‌نظری نیست‌ترا آفتابی و بحا کم 8 نیست ترا 


اهلی شیرازی 


تست ان در کهز لو ام دوش ری دریگن آب_ لطافت بنا 5 
ِ 9 زدون : 2 تبرت 


کاهی 


نه ترا است بر سر مزار مرا سقیش شاد بسرهت چشم انتظار مرا 
محمده من 
نه‌فاراست کهازدامن‌صحر ابرخاست کهزمین‌هم بتماشای تو ازجا برخاست 


شو کت بحاردالی 


که بدیده‌رسید و ز دل صبا برخاست خبنت‌خوردو چا ,کرداز لجاب رخاست 


بزم‌ایران :۶ 


مظبهر علی صافی 


نگاه شش‌جهت و دل بپیش‌دادار است سخن‌بهر که کنم‌روی‌حرفبابار است 
شیخحء اینقی کمره‌ای 

ی را به‌تقریب. حب سر به دیش افکنی و چشم بیالا ناک 
سحابی استر ] بادی 

نمود روی ت و کلپای باغ راچه کنم چوآفتاب بر آمد چراغ را چه کنم 
ابر آهیم‌میرز اصفوی 

نه‌ینداری که چشمش رسمعیاری نمی اند نماید آ نجنان‌خودر | که پنداری نم .داند 


شمس الدین فقیر ۲ 
نقش طمع ز دل به می‌ناب شسته‌ام دست از جهان سفله باین آب شستهام 
قصیحی 
نر نجم‌بامنت گرنیست‌میل‌همرهی کردن بودرسم بتان‌دل بردنوپهلوتهی کردن 
باافغنی ۱ 
تخل قدت که از چمن جان‌بر مده شاخ 1 بصورت انسان ری امده 
ظه‌وری آرشیزی 
نگاراچه گویم کجای تو خوبست قایع که سر تا ای نو حو ۳ 
۲ هلالی 1 9 
نظاره کن‌در آشنه خودر أ<بیت ن اما بشرط کی نگروی رقیب ص 
ملاذوقی اردستانی 


نه‌شکوفانه بر گی‌نه تمر نه‌سایه‌دارم همه حيرتم که‌دهقان بچه‌کار کشت مارا 


۳ شرف‌الدین کرمانی 
نحواهم تررن سوی چمن باه از سر دویش 
مبادا بوی او کیره کل و غیری کند بویش 


حررفی‌سادجی 7 
ندائم آن گل‌خودروچه‌رنك و ,وداره که مرغ هرچمنی گفتگوی او دارد 





اشعار بب‌ی* 1۰ 








ذهنی کاشانی 
نر نجیم با غیر ا گر خو کنی تو باما چه کردی که‌با او کنی 
شر اری‌استر ابادی 
ندارم‌پیشتر زین‌طاقت‌بی‌مهری‌جانان . حدایابرمن آن‌نامپربانرامهربان گردان 
و اقهی طوسی 
نهبرجبین تو از روی نازچین بیداست که‌بحر حسن توزدمو ج اینجنین‌پید است 
منعم شیر ازی 
تسبت خط ذکویان به‌بنفشه غلط است و کل هد وا یی وق 
بغمای جندقی 
نهز اهدبپر پاس دین ننوشدمی از آن‌ترسد ۲ که کرو آشکارادگاه مستی کفر پنهانش 
صالب تبربزی 
نمیدانند ال غفلت انجام شرابآخر به آتش‌می‌ونداین‌غافلان ازراء آب آخر 
شهید قمی 
نهازدرد دلم ترساخت جانان چشم فتانرا 
برای ریشتن من داد ی تیغ مگهان را 
نورجهان 
نام تو بردم وزدم آتش بجان خویش ۰ . درآتشم چو شمع زدست زبان خویش 
چامی 
نوید آمدنت ‏ میدهند هر روزم تو فارغی و من‌از انتظار میسوزم 
اهای 
نامرادی در چهان بایدزشمع آموختن ‏ سوختن خودرا وبزم دیگران‌افروختن 
کیم ر کنای مسیج 
ندارم منت‌از کس‌منت بازوی‌خوددارم .. چومرواریدآب‌روی‌خودهرجوی‌خوددارم 
صالب تبریزی 
نهالیرا کهس‌چون‌تال‌پروردمبخون‌دل . چسان بینمبجام‌دیگران‌صاب‌شرابش‌را 


بزم‌ایران ( رم 
حرف (لواو 


انیسی‌شاملو 


وفاآموختی‌از ما بکار دیگران کدی ۰" اربودی گوعری‌ازمانثاردیگران کردی 
دحثی 
وداع جان و تنم استماع رفتن نست مرو و کربروی خون‌منبگردن‌نست 
با بافغانی شیر ازی 
وفت کلم تمام به آء وفغان گذشت جّن بگذ,دخزان که‌بهارم چنان گذشت 
حیدر کلوج 
وه که‌بیر <م‌بنی‌چون تو ندیدم هر کز دیله باشد 9 من‌نشنیدم مر 5 
حرف الاو 
صالب 
هر چهاحسان‌توداده‌است بما آن‌داریم ماحه داریم زخود تازتوپنهان‌داريم 
ابضاً 


هر کهدولت یافت شست آز لو ح‌خاطر نام‌ما اوج دولت طاق‌نسیان است در ایام ما 
میردا مهدی اصفهانی 
هر کسی را بر گرفت از خا ره دالکشال 
چون بخال :ییاز راز تدامل وی کافعا 
نعمت‌خان‌عالی 
هر که‌یکبار بحانانه‌رساند خوه را این محال است که‌تاخانه‌رسا ندخووزا 
میرزاباقر قلورچی 
هیچندانی‌چپاای‌سرو قامل میتکنی: میتکشی وزنهه» یادا زج فتا هک انیم 
دحتم کشا نی 
هیچمسگوئی اسیری‌داشتم‌حالش چه شد خسته‌من نیم جانی‌داشیاحوالش جهشد" 
آرزو 


هر که‌خودتر بیت‌خودنکنهحیوان ات آدم آن است که اورا پدر وماذر یط 


ِ_ اشعازیلثبیتی 





سالك بزدی 
همحو 11 رسوا نسازم رنك و بوی خویش را 
جوی وس کرش رده دلت یروت وش را 
جیوزلی 
هر جند شعله زو یلك ی ون زد عا روشین,نبکشت ااختش اي اساي ها 
میرز اققیل 
همین‌نه چشم سیاه تو فنده‌انگین است قد بلند تو سر تااقدم بلا یز اشت 
با بر شاه‌هند 
ء لا میکندم فرقت تو دانستم و گرنه رفتن ازین شهر میتوانستم 
میرز اقتیل 
هون ده دود سته روررکاز هن عمر اجل دراز تسه آمد به کار من 
موجی 
هردم دهان تنك ترا یاد می کنم باری بهیچ خاطر خود شاد ميکنم 
اهلی شیر ازی 
هرچند که ازجور توام‌خون‌رودازدل از در چودر آئی همه بیرون‌رود ازدل 
بابافغانی شیر ازی 
هک بوسلت ای گلرعنا نمی‌رسم جائی رسیدة که من آنجا نعیرسم 
طالب آملی 
حوعو تن ده اشوک در موی که دراندام تو دیدیم کمربود 
حکیمر کنای‌مسیح 
هز گن ازباونبدم من مدهوشترا تونهآنی که توان کرد فراموش, ترا 
ملاذوقی ار دستانی 
هر کز نظرت بر من؛ غمناله نیفتد تبریست‌انگاه تو که رخا | نفد 
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قاضی بصیر سیستانی 
هر کر نکنم یادتو تازار نگریم کم‌یاد کنم ازتو که بسیار ی 


میرز امحسن تا ثیر ۱ 
همچون کذاب بیپوده گویا نمی‌شوم تا همدمي‌پمن داد و 
تعمتی کاشانی 
هلال‌عیدر امیلی است‌باا بروی‌زیبایش که‌بر با‌فلت‌خم گشته‌از بهر تماشایش 
سلطان ابلدرم خان عشمانی 
هر دود که بالا رود از سینهٌ چا کم ابری شودو کریه کندبرسر خا کم 
حرف 5 
مدهوش‌اصفهانی 
یاه باد آنکه زباری‌منت عار نبود بارمن بودی و کس‌عیر منت‌پارنبود 
محتنمکاشی 
يك‌جهان شوخی بيك‌عالم حیا آمیختند پکان‌دورعنانر کس از بستان‌حس ان‌گیشتند 
درو ش‌عارف 
یارب چهشرابی تو که درمیکدحسن  ,‏ از پیکر سیمین بدنان است سبویت 
ملاجامی 
یاهآ نروز که‌سر دهنت‌برسیدم لب گرفتی‌زسرنازبدندان که مپرس 
اهلی شیر ازک 
پاربرخاست برقص آن‌فدوفامی نکرید #۴ رستحیر است دراین خانه قیامت شووبه 
کآبی 
پوست نود جون تویدر تیکوییمکمل ای ی ان ۱ 
حکیم ابوطالب تبریزی 
یار باغیوغ‌هجردر آغوشم بود مر ک‌صدباربه اززند کی‌دوشم‌بوذ 
ذهنی کاشالی 
یاف را زکوی‌تو آواره میکنم میکنم‌دل ازتوويك پاره‌می کنم 


1۰۵ وصف‌اعضاء 


و دغی اسطامی 
یازبی‌پرده کمر بست برسوآني ها ماتماشانی او خلق تماشائی ما 
هلالی 
یار ما هر گز نیازارد دل اغیار را و هار را 
صاب 
یك‌عمر بشت‌دسیی بدندان گر فته‌ايم تا بوسة ازان لب خندان کرفته‌ايم 


از ادا اشعازی سرواع هو ی‌شو د. که در وهنف شردفراد 
‌ 


اعضا ی‌انسا ازسر 1 با گفتهاند. 
شاه طهماسب صقوی در وصفز لف 
زلف < م که موش ش توسخن می ی پد # موبمو حال بریشانی من و 
بکتا 
کاکلت رامن زمستی رشتهُ جان گفته‌ام مست‌بودم‌زین‌سبب حرف‌پریشان کفتهام. 
استغنا 


کنتم روم کهجشمت»هایل بجو اب نازست+د تکیت و ۵3 زافو گفتاءبنشین کلهشل‌رراز زاست 


ناصر علی نضیر 


زلفت‌زهر دوجا نب خو نر یز عاشقانست نوی نعق وان آکشاژوی تو درم شدت 
خواجه‌حمال فقیه در وصفابرو 

ندیده دیده معمارحسن در عالم جزابروی تو که‌جفت استو طاق‌درعالم 
مخاص 

دو ابروی‌ترانا ای سردعوی دهم باشد بفرماخا ۳ تادرمیان | یدحکم‌باشد 
نامعاوم 

کاتب‌صنع‌در آنروز که ابرومی‌ساخت خی <سه ن‌توثر آزو میساخت 
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میرزا صائب ره 
خود بخوه چشم تودر گفتار سرت بی خودی لازمث بیمار است 


بزم‌ایران 
مدام چشم تومست شراب می باید 


دل در خمال جشم تواز وست داددام 
صاب 

دیدحون‌تاب‌صفای آن‌بنا کوش آورد 
جویا 


بر آفتاب عارس اوخال مشکبو است 


آن‌نه‌خالست کهبروی دل آرام افتاد 


خواجههسعود 


و م 
در نيع ان دهن سخن دیست 


محض‌حرفی است کهاو رادهنی‌ساخته‌اند 


نجات 


لعل‌جان بدشت کهیاداز آب<یو آن‌میدهد 


شکرین لعل توکان نمك استٌ 


ریز 


زهی دندان بزیر اعل خن 


زدندانش و سفتم در سخن در 


شو کت 


گرزبان‌در کشمازوصف‌زبان‌توبجاست 


ابضا 
همیشه خانهٌ ظالم خراب می‌باید 
تشه رایدست دو بدمست داده‌ام 
دروف بنا توش 
شینمی حون خر من کل 1 در آغوش ورد 
در و صف‌خالرو 
یا ناف فتاده زآه وی چشم اوست 
حللااص 
کافری بود که از کفر به اسلام افتاد 
درد صف‌د هن 
خاموش ده جای‌دم زدن نست 
صاب 
درمیان نیست دهانی سخنی ساخته‌اند 
دروف لب 


زندهر اجان‌می‌ستاند مرده‌ر جانه‌یدهد 


امیر خسر و 


کل <-4 نگ نه مکان نمك است 
درد صف: ند آن 
توکوتی درهته ره ۱ 
غنیمت 
دمن ارو و دا ش.ه پن 
درو صفر بان 


حاجت گفتن من مست‌متاعت 1 باست 


در وصف اعضا 


صاب درد صف غبغب 
بطوق غبغب یمین اونظر وا کن هلال ماه در آغوش را تماشاکن 


شو کت 


مستانه چاه غبعت آن هاه را بیین وان یوسف بر آهده از چاه رامبیین 
سعیدای اشرف 

آرم بخاطر آن ذفن وآه م ی کشم آنش بجای آب از این چاه می کشم 
صالب در صف آردن 

ی زر دن ولد اشت افسانه‌ای زصبع فيامت شنیده است 
مسیک درو صف پهلو 

به عشق پپلویش دل گشته يك رو که جای دل بود دائم به پهلو 

ایضاً 

ص ای انماد گلرو قلم شر‌کرده "خرف جار. ببلو 

صاب درو صف‌د ست 


بدآمن‌می‌رسدچاله گریبان گلعذار انرا بپر محفل کهآ ندست تکارینمیشودپیدا 


شو کت در وصف‌ساعد 
مانی‌چونقش  [‏ چون سیرسد به‌ساعد اووست مکش 
همایون شاه 
ساعدت رابه نظر دیدم واز کارشدم باز ای شوخ بای روا ایو 3 


کلامی 
کس ازخوبان‌نداره‌ساعدی کان‌ناز نین‌داره # زخوبی آنجه گوئی‌هاهمنور آننتین‌دازه 
مخاص کاشی درد صف (نجه 
دلم فسرد آن پنجهُ نگارین است مخه‌سی که رزاد ,ناخنی] بدل«این اسث 
ملاعلی‌رضا درو صف سینه 


سینه‌اش از, بسکه باشد نرم وصاف بوسه,راز, افزش رنه و استد,| تاپیاف 


بزم ایران 


‌ ح 
جمعی کهدر کمینگه صیح قیامت‌اند 


دبدم ازچاله گریبانش‌صفای‌سینهرا 
شمس ا لد ان فقیر 
چه گویم حرف از پستان آن حور 


دو دستانش دو زا ارران < انند 


دو نار تازههريت ئونهالةد 


زجوش جلوه‌های حسن پنه ان 


مسیح 
تطر نا بر ای از شکم بود 


صاب 


اید 


رو ال هیاس دس با 


موشکافیها در آن اندام‌زیبا کردهام 


جامی 


سر ین صاف او ابی اس روشن 


جوهر 


زر دامن ان در دساسات 


به لطف از غذ یچ سوس زداده 


شانل 


آن‌سینه را رجا رای ی 


ابضاً 
هن کقان کردم که‌دارددر ول 1۶ 
دروصف بستان 
چو نو دولت بسی سرسخت‌ومغرور 
مسیح 
له ابقر 
ابضاً 


دو نج قلعةهٌ حسدن و حمالند 


مقیم آزاه 


ب.رنك غنچه‌اش بالید یستان 
در و صف‌شکم 

نکه را لغزشی در هر قدم دود 
در صف لمر 


زلفظ ععنی بیجیده سر نم ید 


۰ 


تا تمررا ازمیان زلف پیدا کرده‌ام 
درد صف سران 

که می آید بموج از باد دامن 
دروصف عضو تهانی 


ح‌ 
دو ماد نو بیکدیکر شده حجفت 


تذروی 


زبان درکام ولب برلب نهاده 





3 وصف‌اعضا 


تامعاوم 
زراز نپانش یکی حرف بوه نم آهوی رفته در برف بود 
سیح دردصف ساق 
باورین ساق او داده کواحت که حسن اوست ازمه تا بماهی 


نعمت خان عالی 


ان این سخن پروانه ‏ سانم که شمع ساق زه آتش بجانم 


صاب دروصف‌با 


نزا دت انقدر دا 


ره له در وقت خرامیدن 
توان ازپشت باش دید نقش روی قالی‌را 
در اشعارجراز مصر قی 
حرف الالف 


شاه نعمت‌الله کرمانی 


آنشاه که او قسیم ناراست و چنان درملااك ومال‌صاحب سیف است‌وسنان 

ملكث دء جهان مسخر اوست بلی این‌را بسنان گرفت و آنرابسه‌نان 
«نوچهری دامغانی 

ای لرده سیاه اختران بارق نو فخراست جمان‌ر! بجپان داری تو 

مان" ره تاره وه بخت همه خفته شد زبیداری تو 


تسلی شیر ازی 

هب وه ناقی هم نگاه تواز جابرد هرا 

مااختیار خویش بدل داده‌ایم و بس هرجا که خواهداین دل‌شیدابردمرا 
شیخ خلیل طالقنی 

ای شوخ بیا درل درویش شین کان"نمکی «بوجیگناریش نشینان 


درحجر تو دنم کلستان شده‌است يك بار کنار کشت خویش نشین 


بزم ایران 3 


همام بربزی 
از شور ول مات هماناخبری دیست سرت نالهٌ شبهای مرا خود سحری نیست 
ند رفیقان .که ی مشکل‌همه‌این است کهچون‌اود گر ی‌نیست 


سام میررا صفوی 


ای همچوپری ازمن دیوانه رمیده ضد بار مرا دیده و کوت له ندیده 
ای‌وای‌بر آن‌عا۵قحروم که‌هر کز نی با توسخن گفته و نی ازئوشنیده 
ثرسی 
اجه همه مسئی‌و شوروشرداره ولی 7 دست تو یفیت دور داره 
تو ازتیکیرحس‌ومن,ازحیا, خاموش لجاست می که‌حجابازمیانه‌بردارد 
ملگ قمی 
آن‌سنم کیست کدصدمرتبه‌حیرانم کرد درديك‌غمزه‌وصدرخنه‌در ادها نم کرد 
به فسون تک راه ط و دیفم زد به‌فرپب سخنی بی‌سرو ساعانم کرد 


جالال | لدین‌منیر ييك 


۱ ر دویم‌نال‌فامنت‌دلجوست عبر نحی و کر کویم‌سرزلف توعنبر بوست‌میرنجی 


تمنام 

ازدر لعبه حه‌حاصل بردر دریانشین رو بسوی‌دوست کردان بش بردلما ۱ 

و ۱۳ هی‌دردةناه‌وس‌در چون‌زلیخا دوس‌رسوانی‌خودشیداببین 
نورجهان‌خانم 

ای آبماره هر از در جستی رن بر ی فکیدهرلندوه زد 

دردت‌چهدردبود ۵1چونءنتمام‌شب ب-ررا بستك میردی و م۳ 
صییدی طهر انی 

ازسیر باغ‌بی‌توچهحلوا کند دسی با چشم هنتظر چه تماشا کند کسی 


شاج ولی 9 حرطرفی سییل مینکنی ترسم دراز دستی پیچا ند کسی 


314 اشعار دو بب 


کمالالدین اسمیعیل اصقهانی 


ی 








ای‌هن زبیت‌بخون پرورده دوحث 9 سرشك برسر آورده دوچشم 
من لرده‌دوچشم چار در ارزویت نو از ت دیدنم ت لرده دوچنم 


ابضاً 


این غالیه دان جو تو خندان باشد يك نکته موهوم دو چندان باشد 
دن, گویم| نیسیت عسیننقصان ناشن ور کویم هست محض بهتان باشد 


این چه‌نقش است که‌ازمتك سیاهآوردی وین‌چه قص ات کهبر کوشماه آور‌ی 
خط در آوردی تا عذر که خواهد رو که مقبول‌ترین عذر یاه آآوردی 


ابصاً 


از جان کهند اشت‌هیچ‌سودم تو بهی و ز دل که فرو گذاشت زودم تو بهی 
از دیده که نقش تو نمودم تو بهی دیدم همه راو آزه‌ودم تو بسپی 
آمیرشاهی 
ای بی‌خبراز گر یخونان‌جگری‌چند باز آی که‌درپای توریزم گهری چند 
باهرخس و خاری‌منشین ای کل رعنا کز باد صبا دوش‌شنيدم. خبری چند 
ملاحمین موّمبزدی 
وس اد ی دار مت رد اند خبرش 
دانی که‌نشان کوچة جانان چیست آلوده بخون ماست دیوار و درش 
ابضاً 
از فازم دل موج بر اختر زده‌ایم ۳ بجهان ز دیدة تر زدهایم 
برسرّزده غی کل ز باغ تو و ما برداشته دست از دلو برسرزدهایم 
داعی‌اصنهانی 
آمدی‌رفت زدلصبر و فرارم بنشین پنشین تاابخود آید دل زارم بنشن 


دین‌ودل‌بردی‌وا کنون‌پی‌جان آمده‌ای بنشین تسا بتوانم بسپارم بنشین 


۰:۱۹ 


, بزم‌ایران 
عسجدی کرمانی 
آنجدم پیاله بمن‌بحان َو دمحون‌سمنی به ارغوان آبستن 


غاطم‌پیاله آزغایت لطلف آبی‌اد ت به اس روان ابستن 


خو احه معین الدین حشتر 


ای بعد نبی برس توتاج نبی ای داده شهان,زتیغ تو باج نبی 

آنی تو که معراجتو بالاترشد يك قاعت احمدی زمعراج بی 
اهر دعزی‌شمر قندی 

اي گویذقن-هنز کوبت کویم وی موی میانزءشق مویت‌مویم 

گ رآب شوم گذر بجورت جویم ور سروشوم به پیش رویت رویم 


سرمد کاشا نی 


آی‌بی‌خبر ازهستی خودهه‌جو کتاب در جلد توآیات, الهی بححاب 

بعنی زنو بدید.و دو ازاثرش آ گاه نمی‌چو شیشه از بو ی گلاب 
| کبر شاه‌هندی 

از باز گنه خمبده‌پشتم چکنم نی راه بمسچه نه کنشتم چه کنم 

نی در صف کافر نهمدلمانا حایم نو لانق دوزخ نه بهشتم چه کنم ۱ 


,,علی رضا تجای 
آنرا که منزه‌نبوه داتو حغات در درس(و کلام حکمتش نیست بات : 
درطبع بدان بچل‌بر گردد علم در طینت ما رم شوه آب جیات . 
هیر مجصوم کاشانی 


ای‌خواجه کهازعفل بمچنون‌نری نهرو دا گرشوی‌به کردون‌نرسي 

نار قرو ماوت 9 لاثر صدسبال فر و روی تفارون, نرسی 
میرف شرف آچرید 

ای‌زا حدخودیر ست اجوالت‌چیست حاصل زخداو ندی امسالی چیست  ,‏ 


مر دلن طلب‌رشنای يك کنزتزدم ای بندهصد؛ زار کس‌حاات چیست ۲۱ 


اشعار دو بیتی 1 


حکیمر کناک‌مسیح 
ای‌خو اجه له رخ چوبدر اراستلی تادر کی جوماه نر کاسته‌ای 
امروز بکش باد که‌فرداچون کرد از دامن ,روز کار :/برخایسته ای 


ابو سعید برغش‌شیر ازی 


ای دوست‌زجمله نيك‌وید بگذشتم .. کافربودم کنون مسلمان گشتم 
شور رد که آن خلاف‌رأی توبوه گر خودهمه‌دینست از آن‌بر کشتم 
علاءالدین او حندی 

ایآ نکه بزلف‌شام وازرخ‌سحری مانتد سحر کنی درا برده دری 

توطعنه‌زنی به‌مفلسیها دنه مر است ما مفلس‌تراز آنیم که‌توسیم‌بری 
فیاضی لاهیجانی 

اسرار نران فاش نباید کفتن جر حیرت سامع نفزاید گفتن 

هر جید که | تینهحد آذیستزعکس ليك آن آشنه‌راء کس 
میر محمد باقرداماد 

ازخو ان‌فاك قرصجوی بیش هخور انگشتعءسل‌مخواه وصدنیشمخور 

از توت الوان شهان دوست بدار خون دل‌صل هزار دروش مخور 

جامی 
ای‌وای ب رآ ن که دل‌ستانش‌برود از پیش نظر سرو روانش برود 
گفتی که‌برفتنم رضاده هیهات چون زنده رضا دهد ه جانش‌برود 
ابوعلی سینا 
اسرار وجوه خام آشفته بماند وان کوهرپس‌شریف ناسفته‌بماند 


گفته وان‌نکته که اصل‌بودنا گفته‌بما ند 


هر اس زسرقیاس حرفی 
خواحه نصیر الدین طوسی 
این نکته‌نگویدآن کهاواهل‌بود ,,_, زیر که جواب نکته‌اش‌سهلبود 


علم ازلی علت, عمیان کردن نره عقلا زغایتب جهل یود 


۱۸ 


بزم‌ایران 


ای 


ارووریت ام بارد وکا باغ مراد 


گزیان‌جوییالهُبرم در امش 


خر قیاع ۹ ن" 
چون غنچه چردهخنده ام رفته زی اد 


نالان جو سبوی خالیم دز ره باو 


شاه نعمت اللهو لی 


ای آنکه‌طلب کار خدائی بحود[ 


اول‌بخودا چون بخود آئی بخدا 


ازخوه بطلب کزتوجدانیست‌خدا 


اثرار نمائی بخدائی خدا 


عدعق بخار انی 


آلن سره ترا ۱ 


در باع رخت بهر تماشای دلم 


تاظن نبری کهحسن‌تو کاسته‌شد 


1 بود به یواست شد 


هلالی‌جفتانی 


أی‌بادصبا منرل‌جانان من کحاست 


ازنه‌فلك گذشت‌هلالی ففانءن 


من‌مردم از بر ای‌خداجان‌من کجاست 


ِ- کهمن کجا بم‌وافغان‌من کجاست 


میر عبدالغنی تفرشی 


آندم که از حیا رخاوبینقاب‌شد 
فارغ‌زمی‌پرستی کشتم" بت 
سحابیا 
از کرده خویشتن فراموش‌مکن 
یعنی‌هر کس که‌ندیدهلطفی ازتو 


نور نظر مان من و اوححاب‌شد 


خون از خیال آ نلب‌میگون‌شراب‌شد 


ستر آبادی 


شیرینی قول جلق رام کوش سکن 
گر دعوی دوستی کند گوش مکن 


شیخ‌علی حزان 


آن‌غنجه که‌نشکفت به تشر ول‌مامت 


در عیش‌دوجیز است کهیایا نش فیشت 


کامی که رو انمیشوده‌طلب:است 


اول‌سر زلف بار و آخر شب ماست 


کمال اسماعیل 


ازدلغیر کجانالةحسرت‌خیزد 


۱ بن کاه تا کهدر دشت محبت خیز در 


اشعاردوبیتی 





آتش "به ستان درو بندت قاند 


اندیشه برفتن سمندت مان 


۰:۹ 


ازدقل 


ببحبدن افعی به پکمووت) ماند 


سس 


خورشد به همت بلندت ماند 


مجد همکر 


اقا قته تنل مات 


ِ‌ِ 


بر من‌نکنی رحم ا کردل دل دست 


دیوانهةٌ دهر این دل بی حاصل‌ماست 


ان ۱ 


ااای خراسانی 


ای‌مر اغرقه بخون‌دیدةخو نبا ر از تو 


ای تو کشم‌ازدلو که‌ناوكآه 


سینه‌هجر وح‌وجگر ریش ودل افکار ازدو 


آء تالخند کشم این‌همه آزاراز ثو 


ملاذوقی ازدستانی 


اهی که مرا ازدل بردردیر آید 


بنشین که‌زمین‌طاقت‌این‌جلوه‌ندارد 


رخشنده چو خورشید جپانگره بررآید 
ترسم که زبنیاد جهان کرد برآید 


اسماعیل‌باخرزی 


آیدو.ت ۳ داد کنی‌ور بیداد 


جانم‌نشود مر بدیدار توشاه 


تن در همه شیوه هات در خواهم داد 


روزی کهترا نه بینم آن روز مباد 


امیر فخر الدین مسعود بهمن 


از هر هلال عبد خورشید ساه 


هر . 


رد رل 


ات وت سبحان ار 


ای:رانحت نشینه نتیثه" زنجور: از 


با دشمن من ساخته‌ای دوز . آزمن 


کته از و کار د کزان 


ای ساخته 


هن تاد نار پر زخون دیده 


بربام "بر آهدو همی کرد نگاه 

خورشید بر آمده‌است ومیجویدما* 
خاقانی 

وی هرهم دیده دیده بی‌نور ازتو 

از دوری تو , سوخته ام دور ازتو 
انورزی 

هن" یار غم و تواتوگ ناف گر ان 

از بهر تو و تو در کنتار: ن کزان 
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شیخ سعدالدین الحموی 


ای ند تو معتدل نه بالا و نه نست وی‌چشم‌تو مخمورنه‌هشیارونه‌مست 
بالحمله چنب‌انی که چنان می‌باید اکسر |چوتومحبوب نبوده است‌ونه‌هست 
سیدمحمد جامه‌باف طوسی 
آن شوخ که‌جا درول ذاشاد گرفت مانتل زهانه مخو هناد ۳ 
آتش بجهان زدن زه آعم آموخت خون ریختن ازچش‌نرم باد گرفت 
بابا افضل کاشانی 
این شورببین که‌درجان افتاده‌است خلق ازپی سود درزیان افتاده است 
به زان نبود که ما کناری کريم ایو ای بر آننکه‌درمیان افتاده‌است 
عابمهُ سمرقندی 

اشکی که‌زچشممن‌برو غاطیده است در کت که مرواریداست 

از کوش برون آر که بدنامی نست کان‌را به رخم تمام عالم دیده‌است 
صباحی 

ازدره شنیدم دلت افکارش-ده است وز درد دلت هزار دل زار شده‌است 

زان درد 4۲ عمری زتوام دردل بود کویا دلت امروز خبردار شده‌است 
تقی‌همدانی 

آندم که بدل شعلاٌ خم افزون شد دانی‌زچه رو سرشک.من کلگون‌شد 

بیکان نو بود دردلم خون ود شد آب وزراه دیده‌ام بیرون شد 
شرف‌طوسی 

اي آنکه زمانه‌ایست شور از رویت خورشید بود جمال نور ازروت 

روی تودرین دو روز کمتن دیدم کش زغمت چو موی دور ازروبت 

عطار 
ای گشته خجل آب حیات ازدهنت سرو از قدومه ازرخ وسیم ازبدنت 


صاحت نظری, کجاست تا در نگره صد بوسف مصر در ثه پیرهنت 


3 اشعاردوبتی 





علاء الملك مرعشی شوشتری 


ای چشم‌تو بربستن کل خوا ت که لته روز لک سر وتان آنمرکند 
رورا همه کت بسوی محراب‌آرد جزچشم ت و کوپشت بهمحراب کند 
قیصری شب ازی 
ازوصل تو کس‌چو بنده مپجورمباد "دس چون من‌زار زنده در گورمباد 
من دانم و رنج دوری از خالك درت جرچشم بداز تو هیچکس دورهباد 
محیط اصنهانی 
ای تن هه یر کر بان اتکی 
ال رت بخانه ماگهی کدرد ی رون ام سرا رآد تین 
میرز اامینالدو له فیضآبادی 
آنجه از حسن و لطافت‌مه کنعانیداشت همهرا لطف‌خدائی بتو ارزانی‌داشت 
زان‌ستم‌ها که‌نموه‌یبهمن ازقولرقیب هار وک کون پشیما ی داشی 
شاه نعمت الاه ولی 
آن لحظه که‌جان-رتتقغیب‌نهان‌بود در دیدهٌ مانقش خیال تو عیان بود 
بودیم:شان کرد#عشق تو در انحال هرچند در آ نوقت نه‌نام ونه‌نشان‌بود 
بحیی قزوینی 
ای که برلالهٌ ترزلف سمن سادازی فد شورید کی عاشق,شدا داری 
ساعد سیم نمائی ودل ازدست بری تو ور این کار نگازاید" بیضا داری 
]تاه قاجار 


ای که مر کز ازوف سوی منت آهنك نیست 
رحم کن تا کی جفا آخردل‌است‌این‌سنك‌نیست 
مردم چشمم بهحرت شد سفید ازاشك سرخ 
خوه غلط گفت آنکه بالای سیاهی رنك نیست 
آشرفی سمرگندکا 
آنم که همه خریر پوشید تنم تا سود ز خائیدن شکر دهنم 





1۲ 


برم ایزان 

آمروز بدلق و لقمه‌ای‌مبرتهم لک گزایش روز کار کوری که منم 
آزرقی‌هروی 

ای کلرخ سرو فامت ای مايهٌ ناز بن نوذ. نمار د ررزء رنحسس‌دراز 

چندین به نماز وروزه تن‌را مکداز بر کل نبود روزه و بر سرو نماز 
رود کی بخارانی 

ای از گل سرخ رن بربوده وبوی رنك از پی رو ربوده بو از پی موی 

کلگون گرددچوروی‌شرئی‌همه‌جوی مشکین گرده چوموفشانی‌عمه کوی 
افطل الدین کاشانی 

ای نسخهٌ نامه الپی که نوئی وی آئينه جمال ‏ شاهی که توئی 

بیدون زتونیست هرچه‌در عالم‌هست از خودبطلب هر آنچه خواهم که‌تونی 
مجیر الدین بیلقانی 

آندل که‌همیشه درطرب داشت‌شتاب وان دیده که بدرخ تواو را محبراب 

درهجر توای نوش لب تلخ جواب پروان4 آش است وپیم ان آب 
دجدا لد بی بغدادی 

ار شبنم عشق خاك آدم کل شد صدفتنه و شور در حبان حاصل شد 

سر نشترعشق بررأه روح زدند يك قطره فروچکید و نامش دل شد 
میرشجاع اصفهانی 

ازخط‌مشکین غبار بررخ جانم‌نشست فتندس رآسیمه‌شدغمزه پشیمان نشست 

زلفورخش داشتندبهردلم صدفریب و ای‌بحالم که‌خطپهاوی ایشان‌نشست 

ملامحمدصوفی رصنهانی 
ای‌سفله گرت عیش‌بسی شررین است مغرور مشوکاسب تواندر زین است 
مانند و جر بسییر ورد بچرخ دیوانه فلث همیشه کارش این است 
شیخ آذری اسفرالنی 
آنکه‌چونغنچه‌بصد نازبر ندازچمتش به سلامت برسان بار خدایا به‌مش 


چشم من‌تیره‌شداز فرفت یوسف‌روئی چشم‌دارم که نسیمی رسد ازپیرهنش 


وزاب 
ازقطع وظیفه گر کنم‌شکوه خطایت انس که دحه وتف ,ریزو خدانت 
جان شد گرو روزی‌ورازق ضیامن دارم,,گرو,,وضامن,من پاء ,ثرجاست 
کاتبی 
ای حریفان ساغر گلرنك مبباید زدن شیيشه ناموس را برسنك میباید زین 
پیش از آن‌ساعت که‌ازبادقنا کردیم‌خاد خویش راب رآب آتش‌رنك می‌باید زدن 
امیرعلی شیر و انی 
ایکه گفتی بریزید و آل او لعنت مکن # زانکه‌شایه حقتعالی کرده‌باشدرحمتش 
آنجه با آلنبی او کود ا گر بخشدخدا م‌ببتشاند ترا گر کرده‌باشی‌لعنتش 
۳۳ 


از من جدا شدی و گمانم چنبن نبود ای نور چشم و و ۳ چشم | 


ین‌نبود 
ای نوردیدهرفتی وئی‌نور دیده‌ماند. مه‌گان جوا آشاله مزغ پزیده ماند 
جامی 
آمد بر من قاصد آن سرو سپی آوره بهی نا نود دست نهی 
من هم رخ خوه زرد بر آن‌مالیدم پعنی زءرض نهاده‌ام رو ببهی 
میرذا نظام شیر ازی 
ای از تب تو دل جهانی درتاب خورشید رخت گرفت رنك ممتاب 


از لرزه تمد تناتو دزی عرقا زانگونهثود کهءبکس خورشیددر اب 


ابضاً 
آن شوخ که گردید نیش مانع سیر پر شد زدعای صحزّش مسجد ودیز 
شب لرزدو روز گرم کرده گویا روز از دل من گذشت‌وش‌ازدلفیر 


ایس له ترا تاج جپانبانی داد مارا همه اسباب پر پشانی داد 
پوشید لبای ,هر کرا عیبی" دید بی عیبان‌را _لباس عریانی: اه 
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پر و اصفهانی 
آن شوخ پسر که روی روشن داره از عنیسی تن بمساه «جوشن آذارد 
یغه‌ا کردند سیم خامش رندان پیدا ست که سیم ناب دشمن دارد 
رباض یزد حردی 
ای روت بحواریز در خویش چهرانی ایرا کهز کلراررت سا 


کر بوالهوسان آرزوی وصل تو دارند م.ا از تو بسازیم بیوسی و کدداری 


محتشم 


آنکه هرشببگذردازچر خفریادمناست ‏ و انچه آن‌مهرابخاطررنگذردیادمر ات 

و انچه برمن‌کارهارا سخت میسازد مدام بی‌شاتیهای صبر سست بنیاد من‌است 
فخری ایروانی 

آراست تن از قباي چونگلنارش ۱ که میچ نبوه خارش 

ازعکس رخش کشته قبا گلنارش ی ای بر ار 
مهرک خو ی 

آنکیست که خاطر مرا شاد فند کی دنم ازشد غم آزاد کنه 

باخرح عروسیم بکردن کیره یا آنکه مرا به‌خویش داماد که 

خلاق الهعانی اصفهانی 

ای قامت تو چو روز د,وی کوتاه زنهار مدار دست ازمی کوتاه 

خورشید رخت بلند ازآن برناید تا دست زوال باشد اژوی کوتاه 

ای آنکه مرا قدر زیامت کار سرور به منشور سعادت کردی 

بیمار فراق مزدء صحت یافت تا از فدم قلم عیادت کردی 

انوری 
ای نوبتت ازچرخ گذشته‌است بسی بی ثوبت تو مباد عالم نقسی 


آوازة نوبتت ‏ به هر کش برساد هر کز مرساد از تو نوبت‌بکنش 


۳ اشعارا دوييتيی 


کال اسماعیل اصفهبانی 
[ ب ها پچ بز کفم زرپتداشت چون‌دید ۰ که ,ز ر نداشتم ردگا لت 
خلت یناسنا (هسماساوم کانجا که زر است گوش هیباید اداشت 
ماك‌شمس الدین کرت 
هامریت ابیز دست با دوست نشایدم ه گر بازا نششی 
پرهیراز آن‌عسل که با زهردامیکقا بگریز ازآن مس که برمابتشت 
باباابوالفضل کوهی 
باداده قناعت کن وبا" داد بزی در بند تکلف مرو " آزاد برزی 
دربه زخودی نظر مکن غصه‌مخور در کم زخودی نظر کن و شادی‌بزی 
وحشت ختیاری 
باتش خلاله ان طلست بر خویش»امیلبشو ‏ امازت» الَنشقل 
انگشت مرف مت و تکار مفتاح خرائن سعادت اینست 
سحابی استر ۲ بادی 1 
ب ول اقا وگ آفند خولامبت نخمه بپر آهنك س‌ایند , خوش: است 
از بهر خداهیچ عمل ضایع نیست درخلدزهر در که در آیند خوش‌است 
فراق قفا 
بگو صباز من آن شوخ باده, بیما را هب توهش هنن تشون جازا 
شبی بحواب‌پدرجلوه گرنشدیوسف ,, ,عزیز داشت زبس خاطر زلیشا را 


عاشق اصنهانی ۱ ۱ 
و000 رش ککووز: عارا آئینه بکفکیر و ببین نذا زا 
ت مردة وصلی نه پیامی‌نه حدبثی درتوی لو بشید 4 باه ی 

هلال 
پچشم‌لطف! کربینی کرفتارانرسوارا . بهمامع کوشاچشفی کهرسوا کزدای‌نارا 
مراکن از تمنای توآید صدبلا بر سر زسر هز گزفهوان کزز:تروناین‌تمثارا 


بزم‌ایر ان 
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شیخ قطب‌الدین ابوالفضل 


با دوست به بوستان شدم رک 


ولادار به طعنه کت شرمت ادا 


برزکل نظاری فکندم از بی خر ی 


رخسار من اینجا وتوذر گلانگرای 


شاپور طهرانی 


بی طاقتی آموخت تماشای تو مارا 


در شهر بدیو ی انگشی نمانیم 


ددو انگی افزود ز سودای تو 


مارا 


رسوای جهان ساخت تمنای تو ما 


شیخ الر لیس ابوعلی‌سینا 


بر صف<.هٌ چهره ب ۱ خط لم‌ریزلی 
بكِ لام و دو عین با و بای معکوس 
مین 
برمن از جور توهرچند که‌بیداد رود 
نقش‌شبر ین رود از سنكث و لي‌مه کن نیست 
وحشی 
برقول مدعی مکش‌ای فتنه گر مرا 


بیشت بقدر غعسص مرا اعتبار نیست 


معکوس نوشته ات نام دو ع 
از حجاحب و عن و الف باخطجلی 


چون‌رخ‌خوب توبینم همه‌ازیادرود 
کهخیال رخش | 


ر خاطر فرهادرود 
وم ش بکناه زک ۳ 


ی اعقیارکوای فلك انعقس ۱ 


میرعبدلغنی آفرشی 


بکشود سفیده دم حجاب از طرفی 


گل نیست‌قیامت ازچه‌رو کشت دید 


برداشت توا مر تفاب از طرفی 


بح از طرفی و آفتاب از طرفی 


شاپود طهرانی 


بشوخی‌تو سواری بدرزین ذ:شست 


سرم غبار ره نازنین سواری باد 


نو تا سو ازشدیفتنه بر زمین ننشست 


که کردتوسش رازه ۳ 


بهر ا8میرزا پسر شاه اسماعیل 


بهرام در این خرابهُ پرشرو شور 
رده است درین‌خ رابه صیاه احل 


تا ی بحیات خویش باشی مفرور 
در هر قدمی هزار بهرام بگور 


1۷ اشعار دو بیتی 


برغم شحنه بیا تأبهم‌شراب خوریم و گرستیزه کندخون‌اوچ و آب‌خوريم 

زعشق سلسله‌مویان‌نصیب‌ما این است کهاز کشا ش‌امید پچ وتاب‌خو ریم 
تموطبی 

برب رک کلت مورچه ره‌خواهد کرد ازلاله بنفشه تکیه که خواهد کره 

از[ نشن, رخا رتور بر خواهدخواست دودی که عزار دل سیه خواعد کره 


نظامی 


با تو پديدميکنم حال‌تباه خویش را تانونمیحتی کنی چشم‌سیاء‌خویشرا 
گرچه‌زبانعذرمنلالشدازحجالتش بر کرمت‌نوشته‌ام عذر گناه‌خویشرا 
امی رخسرو 

بکوی عاشقی ازعافیت نشان‌ندهند هانگ گنه باواین‌دهند آن‌نذهنه 

ات بت وشر اسست‌وفت زا خو شدار کهیرجپان ی کسی عمرجاووان‌ندهنه 
اهلی شیر ازی 

بص کرشمه ونازم شکارخود کردی کنون کناره گرفتی چوکار خود کردی 

ه زآرهشمنم ازهرطرف- ین ب رخاست چه‌روز بود که مارا تو رام خود کردی 
کمال بخجندگ 

بی‌لست درچگرتشنه لبان آب نماند بی‌سرزلف تودررشتةٌ جان تاب‌نماند 

قا حل رح فا بخاظط مارا بدو چشم‌تو کهدردید؛ ما خواب‌نماند 
فلکي یرد الي 

با من چوبخندید خوشان‌درخوش آب بر چهر«زشرم دست‌را کرد حجاب 

عکس لب او ز پشت دست پسرتاب می‌تافت چو از جام پلورین می‌ناب 


سلمان‌ساوچی 


برسر کوی دل آرام‌بجان میگردم روز وش‌درپی‌دل کردجهان‌میگر دم 
دیده‌ام . طلعت زیباش که آنی داره این‌چنین و الهوممبت از پي آن‌مبگردم 


1۸ بر ابرآن 


اهلی شیر از 
بي ساب دک یل پریتان وا یکی مسار پفتلم دو نا سلمانرا 
مجوی‌شر بت‌وصل‌از بتان کداینمردم هه خحونکطا میدهند مهماثرا 
ابضاً 
بی سوز محبت نتو آن‌دل‌به‌بتان‌بست داغیستغمعشق که‌ب رخودنتو آن‌بست 
جوولل کنو دم که‌شکایت کذم‌اژوی خندید و من‌سوختهرا باز دهان‌بست 
بابافغانی‌شیر ازی 
برغم من بحریفان می شبانه مکش ءسوز جان منو آه عاشقانه‌هکش 
سیاهی مژه‌ات موجب هلال من است به‌نازسرمه دران چشمآهو انهسکش 
و حشی 
باده کوتاخوردایندعوی‌بیجا بمرد بیخودی آید و ننك‌خودی ازما ببرد 
شاخ‌خشکیم بماسردی‌عالمچه کند پیش مایردویری رت 


ملا حسین مومن بر دی 


با آنکه کف گام به منزل دارم ص نخم هوس عنوز دردل دارم 

در خاک ندانم بچسان می کنجم با این هم-4 ی ام در دل دارم 
مر برهان ابرقوی 

بغیر خار نمی‌روید از مزار مرا هنوز هست ز عشق تو خار خار مرا 

بعاعلی ندهم مولی از بریشانی از سر زلف تویاه کا 1۳ 
حکیمر کنای‌مسیج 

بصفات آدم| کنون» که‌خداستودمارا چهثم است‌ایننکه‌شیطان»نکندسجودمارا 

زنشان‌سناک‌طفلانتن‌ماً گرفته‌زینت فلکیم و خوش نماید» بدن کبود ما را 


پیر دهقان 
بسوی کعبه‌روه‌شیخ من‌بسوی تحف بحق کعبه که‌اینحامر است‌حق‌بطرف 
تفاوت ی که‌میانمن استواواین است کهمن بسوی گپررفتم اوبسوی‌صدف 





ذ اتسار دذ بلبی 
هیرز | ر شیدزر گر 
با گاشن حسرٌ خوه صفائی. راز در سبزه خط مپرو کياهي. داره 
از خانهُا کر برون‌نیاید چه‌عجی چون آئینه باغ .دلکشانی داره 
غیائانی حلوانی 
بعداز زین‌درعوض اشلت ول[ ید بیرون آب‌چون کم‌شودازچشمه کل آیدبرون 
عسقه ش آمدپی‌دل بردن ودر سینه‌نیافت دزد از خانه مفلس خجل آید بیرون 
احمد خان گیلانی 
برونز کوی‌تو باخون‌دیده‌خو اهم‌رفت هزار. طعن ز مردم شنیده خواهم رفی 
بهپای‌بوس توچون آمدم چه دانستم هپشت‌دست‌بدندان کزیده‌خواه‌رفت 
ر فیع الدین کر مانی 
با چرخ ستیز با فلك جنك مکن دز زخم زمانه ناله‌چون چنك مکن 
دد کد زر و درآب دریا کودیر ضایع نگذارند تو دل تنك مکن 
میر حسینی طباطبال بی کاشا نی 
ولاز کویاز لبت ربودیم چه شد ور دست به اندام تو سودیم چه شد 
خود ۳ اک زمردم‌شنوی آن‌ش که *ن و تومست‌بوديم چه‌شد 
مطفر کاشی 
بد باطن و چاپلوس می باید کشت خواهان کنار و,بوس می‌باید کشت 
حیف است‌چوپرو انه بکردت ک5شتن بر گرد توچون‌خروسم‌بایه گشی 
سهیال جغتالی 
بر چرخ لوای دولت افر اشته گیر دئیا همه در زیر نکن داشته گر 
آفاق از آن خویش پنداشته کبر آخر ز جپان رفته و بگذاشته کر 
سیعد الدین هر دی 
ببرد روی نکارم ز ماء تابان گوی دام بودسر زلف آوچو چو گان گوی 


بگفتمش کهمرابوسه‌ای‌نضواهی دأن بخشم گفت کهایخرهچشم پنهان گوی 


میرزاشرف‌جهان‌قزوینی 
سس از عمری که اخوالعن بیمارهی پر سد نمی پرسد زمن بیرحم ازاغیارمی پرسد 


" مراخوش‌برددل‌عمریست‌بامن آشنا کشته#هنوز امروز آن هه نامم‌از اغیارمی‌برسد 


بزم‌ایران 9 
کمال الدین اصفها نی 
بکویم وک رخنه در مسلمانی تولی که نرست ترا در همه جهان‌نانی 
بروز کار تو نزريك شد که‌برخیزد ززلف ماهرخان وضمت ‏ پریشانی 
لسانی شیر ازک 
بااقدم‌خم‌شده از کوی‌توبیرون نردم وز خیال خم ابروی نو بیرون‌انروم 
کرده‌ام عهد که‌تاصبح قیامت ندمد از سواد شب گیسوی تو بیرون‌نروم 
فصیحی 
به باده ضوفی ما بالك از ریا نشود که ثار سبحه بمضر اب خوشنمانشوه ِ 
ترالچه‌جرم که‌حکغرورحسن اینست 5 وعده‌های, و از حان اک وفا نشوو 
کمال 
سك آنکه به آمدن قدم رنحانی هر روز 4 بوعده‌ای سعابی 
صّد عذر تنکو نیاددن را دانی يك حیله برای دزن نتوانی 
فخرفابردانی 
بر جروه رشان آن زلف سیاه ارت که کاهگاه پوشد رخ ماه 
کم که پر یشانزچه روئی کفتا سلطان حبتل" کشیده بن روم ماه 
تصیر لا بن اصفهانی 
برداشته شد نقاب از دختر رز در پر ده شد. آفتاب از دختدر رز 
شپریست پر انقلاب ازه‌ختررز زیباپسران خواب از " دخشن رد 
شیخ محمدعای حزبن 
پرشید زیاز نقوه یکی از یازان ای یار بکو چگونه کفت اق‌جانان 
3 سوده شد آزخوردن نعمت‌دندان بل از کله بکروز نیاسود زبا 
فرسوده شد رخوردن عمت‌دندان 4 ر‌ رو وت 7 





2۳ اشعار دوبیتی 


کمال اسماعیل 


یوسته خمیده‌هم جو ابرو 26 توام همو ار‌شکسته دسیه چون موی‌توام 
در بای دو افتاده چو یاو دوام چون‌خط توفتنه گشته برروی توام 
خواجوی کز مانی 


یش صاحت ۳ اران ۳ شلیمان باداشی» لدباکه آانست دیمان ! که زملك ۱ زا‌است 


اینکه کر بل که بر آب‌نادها مت حهان > شنو ای خو اجه که‌چوندر 0 اشته 


ملاحمین مومن‌پزدی 
ری نفرود کد ‏ 0 پشتم پشکست پشتة #د کنهق 
از من بشنو حقیقت پیری من بك‌ریش سفید. استو دوصدروسیمی 
ابوطالب کلیم 
پیبی‌رسیدوه‌ستی‌طبع‌جوان گذشت ضءف. تن از تحمل رطل گران گذشت 
وضع زمانه‌قا پل دید دوباره‌نیست زوس نکن که‌هر کهازاین‌خا کدان گذشت 
خاقانی 


بای گریزنیست که کرمون کما نکش امت#دجایفراغ نیست که شوش است 


چون مارا رم است جپان وقت ازمون»؛ ااندردرون یار وبیرون منقش است 


خواچه رشید 
پیریم ولی چو بخت دمساز بر هنتگام وصال و طرب و ناز آید 
از زلف دراز تو کمندی فکنيم وا هت پعمل درفیه تا ریاززآره 
شیخ علینقی کمره‌ای 
پرسیدم از او چو باعش هجران را گنت سیپی هست بگویم آنرا 
7 
من چشم توام اگر نبینی چه عحب عن جان توام سس نهبیند چانرا 


شیخ الر یس ابوعلی‌سینا 
تکفیزا,چو من _گزاف و آزسان نبود محکم نر از ایمان من ایمان نموه 


در دهر چو من یکی و آنم کافر پس در همه دهر يك مسلمان نبود 


بزم ایران _ ۳ 


شیخ بهاءا لدینعاملی 


تامدزل آدمی سرای دنیاست کارش‌عمه‌جرم و کارحق لطف وعطاست 

خوش‌باش کهآ نسرا چنینخو اهدبود سالی که‌نکوست از بپارش پیداست 
ابر اهیم میرد اصفوی 

تا کووا دا توسئیل امد بیرون صدناله زه‌ن‌جوبلیل [ بیرون 

پیوسته زسبزه 1 برون ما ند این‌طرفه که‌سبزه از تال آمدبیرون 
میرز اشرف‌جهان‌قزوینی 

تامرا در نظر مدعیان خوار 1 ه-رچه کویم بخلاف‌سخنم کار کند, 

سخن مدعبانرا _ کندازمن‌پنهان وانجه ازمن‌شنوه باهمه اظبار کند 


ملامیننی 


ِ س‌ 3 ‌‌ِ ‌ 
تابن کرت کنانزان کل‌خندان‌باشم غنجه‌سان تذدل وس بکر تیان باشم 
زلف برخهر هب رایچهپر شان‌میساخت کرنمبخواست که آشفته‌وحی رآن‌باشم 


حیدر کلوج 
توان شي که‌مرا منی. وحفا ی و ۳ | گروفانکنی 
دمیشه جوروجفا اردن ازیتان دگذوست تو ازبتان همه نطو تر ی رات 


خلاقالمعانی کمالالد ین اسماعیل 


تاخانه‌نشین شدی‌تر ای‌در خوش آب پیوسته مراست ازغمت دیده ی رآب 
4 ۰ و ات 
من خانه تن خراب ک-ردم رعمت توخانه‌نشون سدی ومن خانه‌خر اب 


سیدحسن غز نوک 


تن در بداو نك بار دادیم دل درم آن ۹ دادیم 

فرموه که بی قرار میباش مانیز بر آن برار دادیم 
مجدهمگر 

تا بی توام ان‌دوه تو میاندوزم چون با توام آزبپر تو مافروزم 


من‌شمع ِ غمم تواز لطف جو باه می آنی ومیسروی هن " می‌سوزم 


1۳۳ 





اشعاردو بیتی 


اهلی شیر ازی 


تو آفتابی وشوق تو ناتواذم کرد 


جهمنت است زجان,حشی فات‌بر من 


نمی‌رسد بنودستم چه میتوانم لرد 


کهچون‌تو آفت‌جانی بلای‌جانم کرد 


یل هبل جامه باف آبر بزی 


۴ 


کل 


تا ٩‏ م ز غصه خو نخو اهد شد 
روزم بخیال اينکه تاش چه شود 
جامی 
تا نودر کوش کرده‌ای حلقه 
دوش بودیم با تو دوش بدوش 
حالتی 
دور دح درل یرادا 
۱ 


زبردر: نام دشمنان شرعم باه 


روزو شیم اندوه فزون خواهد شد 


شب درغم آنکه‌روز چون خواهدشد 


۳ غلامان حلقه در گوشيم 
۱ 


زنده 


مشب زلذت دوشیم 


جان‌همه دس‌فدای حانت‌بادا 


درد تو نصیت دوستانت‌بادا 


حرف‌الجیم 


عرفی شیر ازی 


س 1 
<معی ددرت بریه واه | وردند 


1 ۳0 9 
جمعی دیدند خواهش عفه در 


حمعی همه دیده واه 


رفتند جهان جهان گناء 


اوردند 


آوردند 


مولویمروری 


جانی دد سچن‌زان دعن تنك بر آید 
با دوه ده ازشوقی لب لعل‌تو کویم 


حانان : ع دورخ بخون شوید ام 


رحم از ردان مان دمیباره جان 


آشفته شودغنچه وصدرنك بر آید 
ددثاله خونین ز دل سك بر آید 
آزار فراق تو بجان جوید دل 


بخشای له از زمین دمیرو ید دل 


او حدالدین کرمالی 


و زوزی جو انشد 


سکن 


0 


حهان ازباد 


بهار آفتد بیا "و توبه بش 


در سای سنبل نهان 


کهدر وفت د گر صوفی توان 


زمون 





بزم‌ایر ان 1۳ 








خواجه علی‌نهيم 


جندان که به ال دبر محشورشوی از رحمت کر کار خوده ورشوی 
را خوریو بعد ازآن‌توبه ليم بهتر که کی نماز و مخمور شوی 
ا لقاس‌میر زای‌صفوی 
چون شیر درنده در شکاریم همه دانم بو ای نفس باریم هد 
کرترد* زذروی کارها ّ دار ند معلوم شون کهدر چه کاریم همه 
خایی شیر اری 
چندی بی عل و مذهب و کیش شدم يك چزد دی طالت درویش شدم 
دیدم که دل است مىدء هر فیضی بر کت ۱ طالب دل خویش شدم 
شیخ ابو القاسم کازرد نی 
چون ناز نحل قد ترا چارن کر ند در سنك خاره مهپر ومحبت اث رآکند 
خاموش دین نمك که‌تر ادرتکلم‌است ترسم که در حراحت دلها اثر کند 
مالی 
جهشد که‌ازمژه» در خوشاب میر بز ی ستاره بر سس بر آفتاب مبر پزی 
مکن که دوددل خلق می‌رودبفلك چوتو بر آتش رخسار؛آب می ریزی 
تسار ۱ 
‌ ت و 
چرازشکوه لنم‌رنجه‌قاتل خودرا همان به است که یرم ازودل‌خودرا 
1 ‌ 5 مگ 
در ان‌مقام ده وصل‌صنم‌میانیست جسان بو 1 نس دهم‌دل خودرا 
خو اجه نصیر الدین‌طو سی 
چون نقطه ا کرسادن یك‌جای‌شوی چون‌دادرء کر سح وان ۳ 
از فسمت خویش دست بیرون نبری گر چون سر پر کارهمه‌پای شوی 
رود کی بخار آنی 
چون کار دلم رزلف او مانده 3 در هر لا جان من 


امیدگ کر یه" بوه#اقسوس اففوش کانیم شب وصل در کلومانده کره 
ان 

چون-یاهی‌شدزموهشیار میبایدشدن صبح‌چونرروشن‌شود بیدا رمیبا پدشدن 

عمرها کار توبا گفتاربی کرداربوه بعدازاین کردار بی گفتارمیبایدشدن 





1۳۵ اشعار موب 





وحشی بزدی 
چه لطفها که در آنشیوةنهانی نیست عنایتی که‌تو داری‌بهن‌زبانی نیست 
کر شم گرم وال سکن ر نان که احتیاج بهرسیدن زبانی نیست 
رفیع خان بازل 
چه نشاط باده بخشد بمن‌خراب‌بی تو به دل ۳ فته ماند قدح شر البنی‌نو 
تو چنان‌رمیدی‌ازهءن ؟+بخواب‌هم‌نیائی بکدام امیدواری بروم بخواب‌بی:و 
کشمیری <دائی 
چون تیشه «باش جمله برخود متراش چون رنده ز کارخویش‌بیبهرهمباش 
تعلیم واه یی در علم معاش چیزی سوی خود میکش وچیزی میباش 
اهلی شیر ازی 
جو بار رخت سفر پست من چدکار کنم رداع عمر کنم یا وداع یار کنم 
هنوز ,بامنی وجان زبیم هچر 0 بروز هجر چه با چان بیقرار کنم 
ابضا 
چشم بد دس بچشم مستت رسد آفت پدو «لعل -می برستت پرنند 
سرآباقدموو برنمراه *ذل فاستا ای شاخ. مراه ما شکستت نرسد 


امیر خسرو دهلوی 
چشم مست تو له دی‌برمن بیتاب افتاد تو نیف‌کندی از آلود گی خواب‌افنان 


دل بدریای جمال تو ببازی مبکشت ناگپان سوی‌زنیج رفت وبگرداب‌افناه 
ایض 
چشمت. که قصد‌جان‌دن نانوان اند کویم مین برغم‌دل من‌همان کند 
ازدست دیدر آمدن وزود رفتنت روزی هزار بار دل من فغان زند 
۰ 
میرزا سعید حکیم 
حرفووکه‌فیز کویه درحق ما نکارا هر چند زاس کویدباوژکن‌خدارا 
بوسیدم آندهنر از اثرو رکه کن قطن بوسیده‌ای کجارا گویم که‌هیچ‌جارا 
اختر بزدی 


حگم‌عشق است کهدر کوی‌توافغان‌نکنم # نا نتروارت 


"کنترده پشیمان نکنم 


بزم‌ایران 





ازدرش‌برد مرا سیل‌درش كت آخر کار 


اختری‌چون کله ازدیده کریان نکن 


2۳۰۹ 


‌ 


بعر|لتاه 
صبری ساوجی 


خالدره گشتم‌رسويم گذری نمست‌ترا 


درنطرغیر حیال تو نیاند عر کر 


مردم ازدره وزحالم خر ین نس تن | 


چه‌توان‌کرد 5ه سویم‌نظری نیست تزا 


سام میرز اصفوی 


خون‌درحجرم زلعل جاثیرور بست 


هرتار زکار کلت جدافتنه کریست 


مشک دلم زحق 7 نسن 


حاصل که تمام فتنه‌ها درس ست 


میرز اشرف جهان قرو بفی 


خو شآ ذرهان" دهغی‌منت‌همز بان نبود 


از کی غیر بمن بک ؟گما (فدی 


مجد همحر 


خیال‌روی تویکره ببرد خواب مرا 
زضعف سای من بر زمین نمیافتد 

طالب 7 
خود فروشانزبی درمی‌باز ار <ووند 
خحانه شر ۶ خرابست که ارباب‌صلاح 

میر احسنی 
خوبان زمائه جملگی سك طات 
افسوس کهاز کردش دوران دورنك 


راز دلی که داشتیازهن نهان نود 
ای بیوفا زتو مرا اینتکمان نبود 
در ذك وصل‌نو افکند درشتاب مرا 
ازکد برهنه بداری‌در آفتاب‌مر | 


۳ ۳ 
کارد دنر اهمه بگذاشته در کار خود‌ند 


درعمارت گزی لنید دستار خودند 


عشاق فتاده دز طمعهای عحبت 


درحدان حیا نمانه ودر عشق ادب 


مختاری‌غز نوی 


خواهم صنما همه حپان دشمن من 
ازبازوی من فلاده . در کردن نو 


بصیر سیستانی 


خورشید وش من له فدایش کردم 


با از سر من دریغ می دارد وامن 


۹0 و 
پیراهن تویعی درون علا 


وز گیسوی. تو کمند در کردن من 


پیوسته چوذره در هوایش کردم 


دارم سر آنکه خا لپایش که 


اشعاردو بیتی 





فدانی اهجی 


خواهم کچو پیر آع, کلف سایت 
اک ی ال در وت 
:و و ن بر 
۳ 2 ْ 
خلقم ۱ ۳ اشنای خود میخواهند 


خود ۳ َ بر ای مانمی خو اهد دس 


در جامهٌ جان شم قدر عنات 


که سر بنهم حجو دامن‌اندر پابت 


بوسر سیر بلای‌خوه "می‌خواهند 


مارا همه از برای خودمی خواهند 


حلال‌سیه‌ری زواره‌ای 


و ی دا رکش ره 


لاد صدستت برع خورد چون اک 


کهعز گز بد بروی" خود «نیاورد 


قرو بردو بروی خود نیاورد 


شیح الرئیس‌فاجار 


خال‌تووزلف توعحب دانه‌ودام اشت 


در«شربت ما کر چه‌حللال است‌مي ناب 


آندل که‌نیفتاده‌وراین دام کدام‌است 


هن بحر ازدست‌تو آیدوست‌حر ام است 


اهلی‌شیر ازی 


خو اهد بجشم ونازشود لم‌محبتم 


[هازستی آکهدردل سخش اف کرد 


غافل کداین در شمه‌محبت‌فزون کند 


آهی کهرخننه در ۱ بیستون دند 


۱۳ 


۳ 
همت ددلیلی 


درعالم ایجاد ا گر خوار توآم 


مخلوق‌تواما رچه طاعتنکنم 


ِ 
بی‌قدر متاعم وب‌؛بازار توام 


در کار , تو نیستم ولی کار توام 


ابو سهید ابو) لیر 


دبر است 4 تیر فقر را آماجم 
بت شمه ز مفلسی خود ار 
سر مد 
درمسلخ عشق جر شکو را نکشند 
کر خاش یرصان زو کشترن متگورین 


طارم افلااد فلاکت تاجم 


اه 


چندا نکه‌خدا غنی است‌من محنا جم 


لاغرصفتان و زشت خو را نکشد 


مردار بود رآنکه اورا نکشند 


رافعی نیشا بوری 


در جامه صوف بسئه زنارچه سود 


در صو معه رفته دل بمازار چه سون 


ات ر 


7 آرارتسان را حت‌خود می ط 


3 


يك‌راحت و صدعزار آزار چهس-و: 


سحا بت استر ابادی 


۰ 1 و : 4 
دنا بگذار وبهذر ازشور وشری 


ی جوشکست خواجهرا دردر با 


| لوده مشو ترنت) . سنا بصرش 


مشکی پرباد به که , انبان زری 


حقی خوانساری 


دامان وصال دوست در چنگم‌بین 


۳ 
درهردو حان من ودردلمن 


یک 


9 گم 
آکنحیده فراخی دول سم بین 


شده 4 کل ویگرنگم بون 


رو 


حکیم سنالی 


دل سوختهً حمال اومی ۳ 


جندانکه دریند اثره برمی‌گردم 


دیدی لهغم‌وعیش‌جها ۳ 


این يك‌دونفس که ماند سرمایه تو 


دار د آرزا (ه حکایت نیم بات 


جوزبرهمن‌بدید رخ خوبت ای‌صنم 


حان شیفت وصال او می‌بینم 

نقصان خود و لهال او می بینم 
سر مد 

چیزیکه ورانديشة نو بود کشت 


هشیار که‌نقصان تک سو رکنات 


امیر خسرو 


لاله‌غلام روی توصد برك زیرپات 


زنار ۹ زد بروی لات 


فخر الدین‌رازی 


در رهگذرم هزار جا دام نپی 


يك‌ذره زمین زدام توخالی نیست 


۳ کشت اکردرآن ۳ 


گیری رکشی وعاصیم نام نهی 


ظهیر الدین شغرةاصفهانی 


دلدار زچهره پرده بکشود به روز 


در زلفرخش نمود خورشید بشب 


دل‌باخیال ۳ ۹ نز دست‌شد 


آن‌بت‌نمودعکس درخ خوددر آئینه 


دونر کس‌تو که‌ستندوناتوان هردو 


صدروز دگراز آن برافزوده بروز 


در خنده بشش ستاره موی بحروز 


ای‌عافلان کناره که دیوانه مست‌شد 


من‌بت‌پرست گشتم و آ وخودیر ست‌شد 


شدند آفت عقل وبتلای‌جانهردو 


1۳۹ اشعار دو بیتی 





میان‌ماو توحز جان و ححاب‌نمود با که‌هجر تو برد اشت از میان‌عردو 
خو اجه آصفی 

دید پیش تورقیب ستم اندیّش نرفت کردم آزدیشه‌بسی‌تارود ازبیش‌نرفت 

چون‌روانشدپی تابوت‌من | نسرورو آن مم‌شدم: ندهو [ ی‌بخدو قدم بیش‌نرفت 


شیخ‌سعدالدیی الحم‌وی 


دردل ز فراق سر ۳ دارم در کار ز دح 0 دارم 
بااین هوه عم تو نیز پیمان مرا مشتین نه جزاین ۳ دارم 
شیخ| بو حامد کرمانی 

دلمغرحفیقت است وتن بوست‌ببین در تسوت پوت جلوه دوست‌ببین 

هرچیز که ان‌نشان هستی دارد یاپرنو روی, اوست یا اوست بسن 
آقا محمدصادوق 

دا تل درد بنهانی ما افسوبر ده چار؛ پریشانی ما 

در عهدغ 0 بنداشته‌اند آبادی خویش ,۸راز ودیرانی ما 
ابو بکر کرمالی 

درمحنتم آنزلف‌جهان سوز افکند اندر غمم آن رم وز افکند 

من روی ترا بخواب دیدم یكشت انب صنما مرا بدین روزافکند 
عبدااحق احق قمی 

در مرئبةً علی‌نه رن ك_ نه‌چند درخانة سحقز و زهتی قلدر بلند 

هرلاولدی که ان راداوه شا کدباشدش بحای فرژند 
ماهر دامغانی 

در گوش‌وزبان ودل‌مردم سخن‌تست دخلوته نکش کهراسی انجهن تست 

ازغنحه (ء ش هوس بوسه نمودم خندیدجو کل کنت: ناداز دهن لسات 

مسعودسامان حرجانی 
درماه‌چه روشنی که درروی تونیست درخلدچه‌خرمی کهدر کوی نو نیست 
مرخ ختنی‌چو زلف خوشبوی‌تونیست یکسرهنری‌عیب‌نوجز خوی‌تونیست 


وش جان‌من استآنکهدلم مایل اوست غیر من‌هيچ 1سی‌دشمن خوددارددوست 


3 


م بالات 3 


نیست ممکن که کندیارنکو روی‌بدی > زاگکه هربد که کدهیارا کوروی و 
دا نی همداز 


ی 

۰ 0 3 هگ ۳ ۰ # ِ 
دگراافت نگرانند و من داین‌گران تموانم کر در نو ِ داد ان 
رخ بیان وجوانان بنما تا فسلند پدران ازپسران وبسران از پدران 

سعرر الر ( 

راهب 
راهب بمن آن ستیر هد خوبار نید و زناله مرغ دلش خبردار تشد 
امن به سر رحم پس اد مردن من تا دیده دخفت بخحت بیدار نشد 
حسغز نوی 

رفتیم و ۹ وصالت بردرم در دیده نمونة جم-الت بزدم 
تا مونس هر دو باد کاری باشد دل را بتو دادیم و خیالت بردیم 

| بو بعیدابوالخیر 
راء‌تو بهر قدم که پویند خوش‌است وصل‌توبپرسب کهجویندخوش‌است 
روی نو بمردیده (۵ بینند نکوست نامتو بهرزبان که گوبند خوش است 


حرف لو (۶ 
واله‌داغستانی 


زماه رنه حمله رف وکیشان باه ببوسته .مرا مکی لایهان ناشن 

حاشا که خدا روا بداره این را من‌کافر و این خران مسلمان«باشند 
دالا حسین مق‌من بزدی 

زهد صاحا که مکروشید است همه اسباب فریب عمرو وزید است همه 

بیداری زهاد چو خواب صیاد از بپر گرفتاری صبیا ابستء جمه 
دفیع الدین نیشابوری 

زسنبلی که عذارت بر ارغوان افکنه هر ار سوزدرین‌جان ناتوان افکند. 

بگ و که‌تیرجفابر که راست‌خواهی کرد کهابروی‌نوخمی‌بازدر کمان‌افکند 


مالاحسین بزدی 
رین نودة خاك چون مسیحا بگذر ازخواب وخور یر 








خرنیستی از آب:و علف ,وست بدار بسک , نیستی !از ,چیفة,دنیا ,فگذر 
انضاً 
زهاد ا کر خدا طلب می. کردند اطهار صلاح ازچه سبب می دردند 
ثرچشم ستاره شب نبودی نگران این طائفه کی نماز شب می کردند 
عرش ( لین 
ك ِ 7 
سرد کاشانی 
۶ 
گرم له اختصار می باند درو یك‌کار ازاین دور می بابد ٩رد‏ 
بان برضای دوست مي‌باید داد باقطع نط ز,پار می, ,باید._ کرد 
رای 
سرمد ُ ذرش وفاست خود می‌آید ور |مدنش رواست خود می ]ید 
بجم‌وده چرا در ی او میتّدردی بنشین کبه ,گر او خد اسب خود می ید 
"2 اظ 
حرف شین 
درد 
شه نیست کسی که اخت عاجی‌دارد تا آنکه نه شاهانه مزاجی داره 
پینی که خروس پیش ارباب شعور سلطان نشود | گرچه تاجی: داره 
مومی بزدیا 
شد عمر تمام و نا تماموم هنوز در دوزخ حسر نوم و خامیم هنوز 
عمریست که در راه طلب ک زنم وین‌طرفه که در نخست کاميم هنوز 
ضمیرگ اصفهانی 
شب ئیست این زدوددل‌من تشانه ارقا وین برق‌نیست زانشآهم زبانه‌ایست 
جائی راد ات ضمبری‌جنون و کزقههات‌حکابتمحنون فسانه ارس 


احمدخان کار کیا گیلانی 
شام فرآق‌کار من زار مشکل است بح وسال گرندمدکار مشکل است 
جان دادنم بپیش تو آسان بود ولی محروهیم زمولت دبدار مشتکل است 
اهلی شیر ای 
وه می‌نخورده‌ول خلق‌خون کند ای آنّزه‌ان که چورءزهمیلاله گون نند 





بزم‌ایران 3 
گوید مجوی وصام ونظارههمکن سب لو کول و کن ی وا یز هدک 
اقاعبدالمو لای‌اصنهانی 
شییا و رو ات و آنشم ازاشك واه خویش ‏ درمانده‌ام چو شمع بروز سیاه خویش 
خفت نمی کشیم ز میزان بروز حشر سنجیده ایم عفوترابا کناه خوزش 
بهر امخان بهار لو 
شپی که بکذره ار :۰ ۲۳۳۰۳۰ اعرغلام علی نت حا ۱۳۲۰ 
محمت شه مردان محو ز بی‌بدری لهوست غر گرفتهاست پای مادر او 
مخدومهٌبردی 
شب عربده با محنت هحران کردم با او دل وجان دست کریبان لردم 
چوند.م ازو روی خلاصی مشکل جاندادم و کار برخود آسان کردم 
سعیدی اشرف 
شوخیکه نظطیرش نشنیده‌است کسی در کلشن او کلی نجیده اتکی 
کردم جوز خدمتش ۱ ۱۳ ۴عتااکه شبیه من ندیده ات ۱۳۳ 
حرف ((صبان 
میر ز افتیل 
صدفتنه که کول جولان‌تو خیزد ۳ ت‌قیامت که زمىدان توخیزه 
فریاد از آندم که پی کشتن خلفی ازضواب کران‌نر کس فتان ۳۰ 
جر ف|(طاو 
میرز اقتیل 
طرفه دردیست نصیب من ناشاد ات ای«سیح دل و جان‌چون نکنم‌باد ازتو 
شدخراب ازتوهمینمات دل ماورنه هست صد کشور جوروستم آبادازتو 


رین 
سیخ عطار 


عقلی که بسی رهبر خود ساختمش در معرفت خدای بگداختمش 
عمرم برسیدتا بدین عقل ضعیف بشناختم اینقدر که نشناختمش 


ابا افضل کاشانی 
عمرتو ا گر فزونشود از پانمد افسانه شوی عاقبت, از روی خرد 


1:۲ اشعارووبتی 


باری چوفسانه می‌شوی‌ای بخرد افستان بت فر به اشانه ند 
جعنر جر آت 
عزم رفتن زچمن آن‌بت رعنا داره کل وتو و با نذارد 
دور از آئین ادپ‌هست نیازم کفتن آفجه ول از له لعل*" تور تمتا دارد 
امیر خسرو 
عشاق حیات ازلب خندان تویابند خوبان عمل فننه ز دیوان تویابند 
هرجا که گریزه دل سودا ده من بازش به سرزلف "پریشان تو بایند 
آ قاعبدا لمو لایاصفهانی 
عجر من وغرور توشد آشنا بهم رسم نواست الفت شاه و کدا هم 
پادر حریم محفل دلپا شمرده نه 7 باش تا درنی یشها ۳ 
خو اجه عبدالله انصاری. 
عیب‌است بزر گت بر المسدن: خودرا و ز جمله خلق بر ین خودرا 
با و هآ مخت دیدن همه کس را وندیدن خود را 


ابو سعید ابو اتخیر 


غازی بره شهادت اندرتث ویوست غافل دهذمید عشق فاضل ثر از اوست 
در روزفيامت این بدان کی ماند کاین کشته‌دشمن است‌وآن کشتٌدوست 
میرذا صالح ِ 
غمت همچو من مبتلانی ندارد بلا غیر من اشنا ِ نداره 
آکسی نیست,باقی بکن‌هرچه‌خو اهی شکست‌رل است این صدائی نداره 


طاهر موسوی 
فافل ازحال خودای سیمبرت مي‌بينم . مست حسنی وز خود بی‌خبرت می‌بنم 
ی دردیده ودل کرده خیالت مازل هر لیا جلوه 3 می بیذم 
حرف العاو 
میر محمد حنیف الغت 
فرباد رسا دمی که محشر باشد هرچند که نامب‌ام,سیه ترب‌اشد 


مذررست بدوزخم که نتو انم دید چاای 4۳ مدری دشمن:ب<لدز,باشد 


1 1 ِ بزم‌ایرآن 


ابوسعید ابوالخیر 





فردا درو الشش جت خواعد بود قدر ذو «قدر معرفت خو اعد بود 
در حسن‌صفت کوش 4 ۳ حشر ۳ «عصورت حفت خو اهد بود 
سعزر ق ای 
فقرر 
شسای‌عقل که بودش غم است و تار افسوس از کر نشد باره صد مز ار افسوس 
برون زحلقه زلفش قدم چهکوا َ نم ددپای همت ما را تور مار افسوس 
۰ 1 
حرف (لکاف 
باباافضل کاشانی 


کم وی وبحز ما له وش ملگوی چیری 4٩‏ ببرسند دوخود پیش ۳ 


: ِ 
کوش بو دو دادند و ژبان تو یکی معنی کهروبشنو و یکی پیش موی 


مالا ر فیع واعظ 
انم آکو له‌سخن بود چو در مکنون گرده ز کمی فیمت در افزون 
کی ز دهن از ان دسندبده ‏ بوو تا حرف ار شمرده آ رد بیرون 
ظهوری 
کزدهام عحرم ول غمزده غماز ترا رم کو ساخته‌ام چشم سخن‌شاز تزا 
توبدشنام کنی زنده مسیحا ...دعا عرت و قدر د گر داد حق اعجازترا 
تار اج اصدهالی 
تا «سری که مایه شیرینی را دزدیده رخش ز لاله ۳ را 
محمود کسی‌است‌درصفاهان کامردز بشکسته ز ‏ باشی جنین چینی را 
اثیر ا لدین ‏ خسیکتی 
3 طعمه مور اژدهائی سازی ۳ از پریشه‌ای همائی سازی 
درهم شکنی کاسه صد کسری را تا دستَهٌ کوزءٌ که امه 
بابا افطل کاشانی 
اک زا ۱۳ بخالك باز آرندت وربر سر تازی به نیاز آزندت 


فی | احماه‌حدیث مطلق ازمن‌بشنو ار مکن تامعه نیاز | رندت 


اشعاردء بیتی ۵« 








ءومن بزدی 
5 بستف زلف همچو زنحیر شدم 3 نشانه نیر شدم 
ازادی عر دو حون ممخو أست دلم در ید ری نس و ۳ در شدم 
اهلی یر آز ی 
فرلرد فمل ید توی در دیدة خلق م-ردم دیده وی 
باخاق چنان مدن ده در فعل ترا عم با تو عمل دنند رنحیده شوی 
بادا افطل کاشانی 
گیرم ده «مهمات‌نوچین‌خواعد بود آفاق ترا زیر نگین خواهد بوه 
خوش بان ده عاقبت نسیت من‌وتو ده گز کفنو سه گر زمین خواهد بون 
ابضا 
کر بدام خویش عمدم یابی از عهر مراد خویش آندم بابی 
زار آعتیمت ,شم ,ان ددم را شاید که دمی د گر چنان کم بابی 
فغانی خو ارز می 
کربن مرنفس,خود امیری مردی ور د کری حرف نکیری مردی 
مردی نبوه فتاده را پای زدن گردست فتاده‌ای بگی-ری مردی 
ابوالفری‌رونی 
کنتم که زخردی دلس نیست پدید اندوه بزرك تو در او چون گذجید 
کفتا که ز دل بدیده باید ک خرد است بدو بزرآذها بثوان درد 
بابا افضل کاشانی 
کرچا کم صد شهر و ولایت بای ور درهنر و فضل ب-غایت باشی 
13 فاسه مطلقی و یر ز اهد بالذ روزی دو سه رکه حابت باشی 
عین (قضات همدانی 
که‌عشوه.نماو دل ستانت خوانم که یار عزیدز مم.رباات خدوانم 
زان روی دهجانبکس‌نماندجاوید دل پار نمیدهد له جانت خوانم 
کمال خجندی 
کل زار ترا وفت تماشاینتی‌بهنوز ۰ ۰ بر کس‌متت تو ورن رهانت‌هنرن 


همچواشکمزنظر گرچهفکندی صدبار. برسروچشم جهان بین منت جاست‌هنوز 


9 1 
: ۲ 
نعمت خاف تالی شیر آزی 


کربگونم که بر راشده! ی ماهءلط رات۳ پیش که میرفتی و شدراه غلط 
یه گفتندارفیبان بو باورنکنی. همه واله غاعط بودهو بااثه عل.ظ 
انوری 


کردلاو دست فخو:و ان باشه یت تا رنه 
درنجانی و از <-پان بیشی عمچو مء نی .هدر بیان بباشد 
خالاقاله‌عانی 
كت امه که کن انکار تنم روی نوام ,آرزوست, مه را چه تنم 
مه,چون نو دحابود 1 درهرداهی يكشب چو رخت باشد و بافی جو تنم 
ابضاً 
گفتم حنت اش تک وه وش حون آید با رک همهجو در کنون ید 
ده چنین‌اهان‌تنگی له مراست تا ی بط رنه بیعرون | ید 
ضهیر کا 


هر دل اززشك خون تنم مهرتو چون ز خاطر عردم برون کنم 


او تخل نو رس افّت و باندلانسیممهر ترسم پسوی غیر دند میل جون کنم 


صبری اصفهالی 
در دزد گند؛پای انواای حور ۵ از درد مدان که هر کزت درد مناد 
لین دره من ارل8 برهنش رحم ۱ 


از بهر شقاعنم بیای نو فناد 
شعیب جو شقالی 


لبی زخنده‌نمك بر جراحت ما ریتعت نمك ز تنگی حا از لب نمکدان ریخت 


زمانه دفتر اوصاف حسن یوسف را زشرم روی و برد و بجاه کنعان ربخت 
سك ثد اعو ر 

ویک نی ان کل خارش جبریااست ۳ مین ۶ 2 

چوّن رحسازش «مبشه دار چم‌منست عس ره مسبت بر رح ارس 


اوری 
کل ی بلاغ جوا + سا مکفتل درغنجه نحست هفته‌ای‌ناز کناد 


چوندیده بدیدارگ کلب باز کنن. ازشرم رخت ریشتن آشاز کنت 





۷ اشعاردو بیتی 


قدسی‌طوسی 
کاهم ر‌ وصال دل زء۶ -م سرد کفسن کاعم زفراق جان در از درد اکیه 


خاصیت | فتان داره مد مب 


ن خود سبزه بر وباند و خود زرد لدند 
2 حوی‌همدا تس 
دفتی ده بعالمم تمناثی نیست کویم ۳ خودازتوپروائی‌نیست 


زان سا رن کر بلا شدستی کاهروز در مقم-ره پزید حلوائی نیست 


امیر معزی سمر قندی 


کرنور مهو روشنی شمع تراست این داهشو سوزش, من‌ازبهپرچراست 

کرشمع توئی مراچرا باید سوعت ور ماه توف خراطوو تایه ۷ کات 
آقا محمد صادق 

ود که در طر هت اهل خرد باید که (سی می بج-وانی بخوره 

من باده نهم بوقت پی-ری بخ ورم تا خوه همه عمرم بحوانی 7 


ت۳۳ تتولی 
گرچهه رلحظهزبیدادتوخونی‌جگرم ‏ عم بجان تو که از جان بتو مشتافترم 
بر لبم نام تو و در نظرم صورت‌تست ,, نام‌هر کس که برم جانب هر کس نگرم 
حرفی‌اللام 
خا قاز 
لاله رخا سمن‌بر اسرو روان کیستی سنگیلا ی االت الق کم 


آبروی تو ماه ذو برده ژماه نو و آفت جان عم مشو راحت جان دیستی 
ابو سعیدابوابخیر 
مردان رهش میل پهستی نکنند خود بینی و حویشتن پرسني نکنده 
آنجا که مجردان حق می نوشند خم‌خانه‌نهی ی 1 
من‌پزدی 
دور ببدی پیست, اکسی وهانندت وین طرفه ده خلق زيك مبخو|نندت 


عسری بودی چناذ که‌خود میدانی گ ‏ چنان باش وی انیت 





۸ بزم‌ایر ان 
سلطانعءا لدن سلجوقی 

معشوقه زهره رو همی جات آمید کان <وبی و این عشق بماندجاو ید 

از کزدش چرخ‌و سی ماه گردون او روی سیاه درد ومن موی سفید 
میرز اشرف جهان. قروبنی 

میخواستم نظارة آند-ربا لنم فرصت نداد گربه که من‌چشم‌وا کنم 

مردم زدرد وچندز بر فریب‌خویش نام جفا و جور تومهرو وفا لنم 

امیر خسر و 


مده پندم کهمن‌رسینه‌سوداید گروارم ۶ زبان‌باخلق‌در گفت است‌ودل‌جاید کردازم 


خرامان هرطرف‌هیری‌وجان‌من نیاساید عد که من‌این‌خار خار از سرو بالایه کردارم 


او ستاد 
میرفت نکارمن‌خرامان بچمن نظاره کنان بپر کلی‌در کلشن 
پرسید که‌پیراعن کل‌را که‌درید بادسحر ازهیا تهب رخاست ۵5 من 
سلمان ساوجی 
۳ خراباتیم ر مت در خرابات مغانعاشقو مست 
میکشودم جو سبودوش بدوش می بر ندم چو قدح‌دست بدست 
خواحهُ عطار 
می پنداری که جان توانی دیدن اسرزار همه حپان توانی دیدن 
هر تا له بیش تو کر بکمال کوری خود آن‌زهمان توانی دیدن 
اهلی شیر ازی 
مجتون‌شوم ووارهم از بوالم وسی‌چند شا له بر آرم بفراغت نفسی جند 
مردن به‌از این‌زند کی‌تلخ که بیند روت کراعیس نمسان خرهگسی‌چند 
بابافغا نی‌شیر ازی 
مستم| کرپادهنیست لعل‌لب‌یارهست کومی تلخم عباش شربتدبذارهست 
ساقی‌مابی طلب کرندهد جرعهةای دشته لان را دحا قارب شتا عست 
ارضاً 
مقیدان نو ازایاد غیز خاموش اند بخاطری که‌تولی‌دبکران‌فرآموش ان 


هزار ورن الماتی بودل ات مرا از آن‌حریرقبایان که دوشب ردوش‌اند 


33 اشعاردوبیتی 
نظلیری یش زورری 

محبت توبه هردل‌نشست کبن ننشست > دمی بهر که نشستی د گرغوین نهشست 

ی بکو شه ابرو نکه بحانب غیر ># بییش دشمن خو دهیچکس‌چنین ندشست 
وحشی بزدی 

می‌نمایدچندروزی‌شد که آزاریت هست ۶ عالبدل‌در کف‌چون‌خودسته کاریتهست 

چار#خود کن| گر بیجاره‌سوزی‌همچوتنتت 3و ای/بوجانت | گرمانند خودیاریت‌هست 
طالب آملی 


مستانه ره‌میکده طی میکنم امشب پرواز بیبال و پرمی منم امشب 
درمدنظرهم گل‌وهم چپرساقی است. یا کدروی‌به گل گاهبه‌وی‌میکنم امشب 
ایضاً 
منم که یکسرموشیددر بساطم‌نیست رسوم ساخته در شأن اختلاطم رت 
بحشرتن‌به‌جحیم افکنم نحستین دل و دماغ رسن بازی‌صراطم آنیست 
میرآلهی‌هه‌دانی 
میسوز که روزعدل ءطلوبی‌تست ریشت خلل‌بنای سبوبی نست 
" نا محرم وعرون حسنی آمروز ., خطتو طلاق نام خوبی تست" 
بدیعی تبر بزی 
مرا از "جوانان رن مان بخان هنت انس نچة کرفندبا ل 
نا منع خاشیخ شراز خوانان ب تیم او زاککه یی است‌جاضل 
۳نوری 
من دل-بکسی جزتور به آسان ندهم چیزی که کر ان‌خریدم ارزان ندهم 
عندجان بدهم در آرزوی دل‌خویش وان دل که:تر اخواستبسدجان‌ندهم 
وجهی‌هروی 
مین دل بفریب چشم مستت ندهم جان را به لب پاده پربتت ندهم 
ای در :پل ول فتاده زود که من صد پباره کنم چلبو پدستت ندعتم 
لمانی شیرازی 
مردن با کپای توباجان‌ب راب راست خاله درت بش حیو آن‌بر ابر است 


اهزرگزهفتبار خاط.ر هوری نبوده ام این شاطنت بملك‌سلیمان برابر است 


عهغ بزم‌ایران 


بابافغنی شیر از 
مشگرل حکاینیست که هر ذره عين اوست 3 اما نمیئوان که اشارت ب+ه او کنند 
می‌خور که وضع مسکده بی‌مصلحت نشد ۴ کاری که هی کننن عکهمان کر 
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حرفألنو 
باباافضل کاشانی 


نا کرده بدی آنچه ترا فرمودند خواهی له‌چنان‌شوی که‌مردان‌بودند 
توراه ترفته‌ای ازان نتمودند ورنه که زداین‌در که درش کر ون 
تصیر الدین‌طوسی 
نی هر که بود بعشق دیوانه بود نی هر مرغی سزای این دانه ب-ود 
صد قرن بگرده و نگرده پبدا مردی که بنفس‌خویش مردانه بوه 
تست 
ندیده صید حرم زلف صید بند ترا که طوق کردن‌ایمان کققبند ترا 
کحاست بخت بلندی که اسناسازه ددست کوته 3 بلند ترا 


ملاح اعمي پزوی 
تم ولیری زخط ستر وروی کلرنك‌است ‏ مبان صورت, مت او ۰ 
چو کل شکفته شود وارهد ز دلتدگی ندانم ایندل صد چاك من چرا تنکست 
شیخ‌علی, جز ان ۱ 


نومت رآکیان پدیماه کیان آفتادم دا سس بازی شبکرآفی بیمیان رافاده ات 

شاید که سیر سفله رخشدر نشاط شمشیرزدن بدف زنان افتاده است 
خلاق) لمعبانیاصفهانی 

نی‌عفل "زکار هن شفاری کیرد نی در دل ,من صبروقراری ِِ. 


اشکی که بهونجگرش‌پروردم هر لحظهزچشم من کناری کیرد 
اهلی,شیرازی 

نیست اندر که رکفت آمده‌برا دوش ترا میخکد آبلطافت زیقا زگوش ترا 

باز آنگاه زامد با تو سخن از سر لطف که ببیند.ز حدیث همه خاموش تا 





15۱ اشمازدوبیتی 





معووبی ایکا 


نا برده بطبتح در طلت شامی جفتد تنهاه برون زخویشتن دکاش ند 
از کسوت خاص ااماوج عامی جتعد ند نتام "کشنده که نامی چند 
راری‌اصفهانی 


نه آن بدسم‌ررا باخویش هه‌دم‌ميتوانم کرد نه ازدل آرزوی‌دیدنش کم‌میتوانم کرد 

نمیخواهم که مردم‌بشنوند آو از#حس‌نش ۴و گ رنه آنچه‌مجنونکردمنهم‌میتوانم کرد 
] ۳اه‌قاجار 

تک خواست که آید. بزم‌جفا ننگذاشت 4 پر,آنشدم,که زوم ازدرش وفا نگذاشت 

بسن آستانة اوس: گذاشتمه عمدری ۴ گذشت ازسرم. آن بیوقا پا نگذاشت 


مرف شیراازی 
نقاب ٌ لفبیکسو بنه زروی چوماه ۹ که ماه را نمود برعذار زلف سیاه 
مجال دم زدذم نیست بیش چهرءُذو که دانم آثینه داشکار مد ازدم آه 


رفیق اصنهانی ِ 
کلکش ورهتارولستان که نوداری؛ دلن‌زهر که‌شود کم ار 


"1۳ از دهنت‌کام ها. بيك سخن اما مشرزگو نا بر یدازآ ندهان که‌توداری 


۹ 


رباض بر وجردی ۱ 
نهان ا کر تو ر چشم امیدوارمنی ,:#دین‌خوشم که نودر خاطر فکارمنی 
چنان بیاد نو مستغرغم که پنداری نشسته دربن .و آسنوده در کنارا منی 
رت 


ثهباتووست هوس در کمرتوانکردن ۷ نه آرزوی‌تو از دل بدر توات‌کردن 
نه از پی تو توان آمدن زبیم:زقیب نه بی تورو بدیار د گر توان تردن 
عفر الواق 
طبرگ اصقهانی - 
تتآن آمد که فرسه‌شاد و خرم بگذریم 6 ماوشادی‌دست عم کنریموازخم بگذريم 
کی" این ناآشنائی اکی‌این بیگانگی * چندون‌بیگانکان‌ماوتو ازهم‌بگذر 


برم.ایزان 10۲ 








بابافغانی شیر ازی 
وفت است‌اق حرف یکامی, ورسبو کنند ** دردی ,کشان:به منزبل مقصود,.ر وکنند 
ماجوی‌شین وفس زب‌جد_نخواستیم * سافی‌بگو که میکدةرا,وفور و کننن 
حور خر ام 
مجدا لد یی‌همگر شیر ازی 
هرچند که تشد کرهی‌باژاز توسست هرگ نشوم مه درکار(تو سشت 
ای کین توچون‌سرین‌سیمین توسخحت وی غمدتو همچوبندشلوار توسمت 
مهستی که ز نی بود از بزر زا گان"آنچه 
هرب زغمت, نقازه ن عذابی ابینم در" دید بجای, خواب ‏ آبی بینم 
وانککه که چونر کم س‌تو خوا بم‌پیره ۳ آشفته تر از زاف تو خوابی بینم 
فخررازی 
هروگز! دلآمن زعلم محروم نشد کم مان زانیرار .که هفموم بانشه 
هفتاد ودوسال فکر کردم شوروز معلومم شد که هیچ ملد نشد 
۱ میرژاغالب دهلوی 
هرچده ژمانه "مجمع جه-ال +است در جل نه حالشان بيك منوالسیت 
کودن عمه‌ليك ازیکی تا دگری " قرق خر عیسی وخر دجال است 
غنیکشمیری 2 
هوش‌انشت که‌سهاية ضد:دروستر است فارغبال "آنکه ازجهان بی‌خبرالنی 
در بیفه نمی کنند مرغان برواژ و که بیضه ازقفس تتی آعی 
۱ قدسی , ۱ 
هرکار ‏ که در جپان میسر کرده هر گاه بیابان رسد ابثر کرد 
نیکو نبود هیج مرادی بکمال چون صفحه تمام شد ورقبر کرده 
شیخ _دباعی مشهدی 
عنام سپیده دم خروس _سحری دانیکه چرا همی کند نوحه گری 


جنی که نمووند در آبنه کَ 3 عمر شبی ت و نوبیخبری 


1۳ اشعار‌وبشی 
فیاضلاهجی 

هردل که هوای عالم راز ند باید اک علاقه را باز کند 

دام است , تعلقتات ‏ دنیای دنی در دام كِ- مرغ پرواز کند 


بهاء لدین عاملیی 
هرتازه گلی که زیب‌این ؛گلزاراست تست 


ازدور نظاره کن هرو پیش که کج هرچند. که نور, می‌نماید. نار است 
سحابی استر آباد‌ی 

هرخند.. که هشت:دولت. از نعمت وبخت باری ات گنانبوشتامر ون زحیاشخبه 

بسیازی,:مال؛وعاه .مرج ..آفت اوست. . ....انبوهی میوم: بشبکند شاخ‌درخنا 

۱ جهّانگیزشاه 

هر 3س بضمیرخود فا خواهن داد آنینه خویش ۳ حلا خو اهد وا 

هرجا که ی ده سس و9 بشنو که همین کاسه صدا خو اهقداد 

در کر نشدم به سوزنی بار کسمق وین دبده ندوخت چشم ترتار دس 

تن "که جرا ددسنم هی ۳ تخت الحداکین دباشاد رارکت 
شیخا ریس ابوعلی‌سینا ‏ 7 

هرهیئت و نقشی که‌شدمحو کنون در مخزن , روز کار ماند محزون 

چون بازهمان وضع شود, وض‌فلك از ,پرد؛ُ غییش آورد حق بیرون 


میرز آشرف‌جهانفزوینی 
هرچنتکهجاز ارودلازهجراغمین است ٩‏ غم نیبلنعا گز مصلحت باز درین استا 


, گرتعوانده کنهکار مرا عذز وب اتب جر روف کو یم نهچنین أست 


هم کار زغم بحان رسیده جع م کارد به استخوان رسیده است 


آهی ,که ,جهن 9 1 ۰ ۳ دلب سرزبان رسد است 





بزم ایزان 2 


ر کی‌آلدین نیشابوری 
هر نیمشیم دزد تو دار کند اندیشة و دردل من کار کند 
زان‌می‌ترسم پتا که درد دلعن روزی‌بجنین شبث کرفتار کند 
ملاخسین مق من دی 
* هرغنچه کادرهرسحری‌هیخندد بر کو کبهٌ تاجوری میحنده * 
, ظاهر بودازخندةه رصح که‌چرخ هرروز بیش دیگری میخندن 
سلطان‌علیی بيكزهی 


هر گاه که دل‌عازم راهی‌شد وبرخاست ۱ از یی او ابرسلیاهی اک و برخاست 

از -مععشر .فان" تو ای شور قیامت جمع آمده‌اجز ای من آهی‌شذوبر خاست 
هر سنچر کاشانی 

هر که آرم بنظر آن رخ نور افشانرا پنجه درینجهُ خورشید کنم کان‌را 

دا کی‌این کهنه مسلمانی میراث بدر عشق کوه تا ببثی تاره کنم ایمان‌را 
سحابی استر ابادی 

يك کس که ازاوبوی وجود آید نیست یك‌حرف که ازروی شهود آیدنیست 


هرچند در اوضاع جپان مینگرم  ,‏ چیزی که باو دلم فرود آید نیست 


او حدالدین کرمانی 
پا بنزد خویشتن راهم بده یامحال اله و آهم رده 
دوش‌ميگفتي زمن چیزء بخواه بوسه‌ای زان لعل پرآبم پده 
هلالی 
باز ما هر کز نیازاره" دل" اغیار را گل‌سراسر] تش‌استااهانسوزهخاورا 
دیگر از بیطاقتی‌خواهم کریبانجاك کرد چند پوشم سینهٌ ریش و دل افکاررا 
کمالالدینخلاقالمعانی 


یار آمد ودوش کردمش مهمانی هرچش کفتم " نکرد تا فرمانی " 
مي‌خورد و بخفت مست دررا بستم وانگاه باو چه کرده باشم وایبه! 


12۵ اشعاردو بیتی 








شرف فردی 
پاببن از صحبت اغیار ومارا پار.باش یابکن ترلك من‌و ایکباره ازاغیارباش 
من‌چورفتم‌زیندروبر کندم ازمهر توول هر کجاخواهی پر باهر که‌ذوامی‌بارباش 
ثیر الدین 
یاد‌میدار که‌از مات نمی آید یاد ای امیدمن وعهد تو سراسرهمه باد 
ئونگفتی کهوصالم برساند بحودت ژاستی نیاکرتا یلا کفچشمثل مراد 
مجیر بیلقانی 
یارب آن‌قامت‌چون‌سروخرامان نگرید بارب آن‌عارضو آنزلف بریشان کی ود 
یوسف وچاء‌ورسن‌هرسدا گردیده نه‌اید ۰ زلف او برلب آن‌چاه ازنخدان نکرید 


اهلیشیرازی 


یارب‌این‌تازه‌نهالان‌ز کدامین چمنند که خورندازدل ما آب بما بر ندهند 

خلوت‌تیرء‌اهلی که تو دوزخ شمری خوش بپشتاست! گر خلق‌عفا بش ندهند 
بابا فغاز بی شیر ار اری 

بادتو هیجم اژدل پر خون ‏ نمی‌رود وز دیده‌ام خیسال تو بیرون نمیژود 

طفدر ناگ »کل هت الیل شتکفتاوا ریس داغش هنسوز از دل" مجنون, نمیرود 
شاه‌نظر اصفهانی 

یانما "سر خصیرا بکوب نم بسفاث یا او تنهبازدار "سازه"" اورنك 

القفضه درین سراجه پر نيرنك بك مرده بنام به که‌صد زنده‌به نك 
افصلالدین کاشانی 

پارب‌چه خوش‌است بی‌دهن عندیدن بی منت دیده خلق عسالم دیدن 

پنشین‌وسفی کن که‌بغایت‌نینکوشت بی‌زحمت پا کرد جهان گردیدق 


از اشسا قطعات‌شرو ع مشود 
آذری‌طوسی که یک ی ازشمرای معروف‌است دیوان شعر خودرا به « امین » 
نامی‌داد کهآ نا بفیار: و ۳ گرم واز 
خود خبلی یز مانگاشت" آذرییژهلیواو اين قطعه را گفت !بات ور 


"بزم‌اییزان 
دیوان بنده ر | که امیتا سواد کرد 
ازنط و شرع چهبطبدش" خوش آمدده 
مرجا کهلفظ « یذ" متلادید درسخن 


| کنون‌شريكهپتردیوان‌بنده اوست 


3 


نها درو نه شعر محرد نوشته است 
دیو آن‌بنده‌پر ز«خوش آهد»نوشتهاشت 


دست نصرفش همه راید نوشته. است 


زیرا که بمشتر سخن خودنوشته رتم 


بهاءالدین بحارائی شاعر شبرین‌سخن وشوخ طبعی. بون و ازندمای بایسنقر 


۳۳ از سلاطین آل تیمور. . وفتی‌فصیده؛‌بسیار غرائی در مدح او کنته در حضورش 


انشاد نموه با پسنقره‌یر زا بزبان تنرکنی بخزینه دار گفت که « بش بوزالتوژور » 


بعنی‌پا نصدششصده نار بشاعر بده‌خز ینهذ ار بیشتر ازدو یستهیناز پاوندادشاعر بجهت‌شکایت 


خر انه‌وار این‌قطحهر انوشته‌پیش او ۶رستاه: 


شاه دشمن کداز و دوست ننواز 
«بش..یوز: النوز » نمود: انعامم 
سیصد از اجمله غائك. است و کنون 
یام ۳۹۴ من غلط شذ.و دستتم 
بعابه‌مگی ,مر خبارتتبلکسی 


آن جپان 1 کوجهان دار است 
لت بلطان بهبلاه تالک 
در برانم دو " صد بدیداز المی 
بیاکه پر وائیی خلبط کا ۱9 
بش یوز آلتوز,دویستا دیضار , ایست 


وفنیکه شاه این ذطعه" راذتابسیار تحندیادو کفساابشن یام ٍ آلتوز»‌هزار دینار 


ات وامر کرد که باو حزازه‌یناروییگوتهنيم 


بسذ و 


شاعری‌علا ثننام قصده‌ای درمدح‌شیخ الاسالام تبربر انشادمودشیخ الاسلام‌يك 


جبه پوسیده, که پوشیدنش ممکن نه-ود بء‌نوان صله بشاعرداه شاعر ایبن فطعه را 


برای اوفرستاه . 


جامه‌ای بخشیده‌شیخالاسلام اعظم. بندهر | 


رشته جوا ازبرای آدمش در بدوحخال 
وانگه از مفتول پشم ناقه پیغء‌بوش 


من‌چه‌جددارم که‌پوشم جامهراکاندرو 


ارجا فا 
مریمش‌در کار گاه ازبهرعیسی‌بافنه 
فاطلمه گفتهرفوو تره رکجابشکافته 
آفتاب طلعت چندین پیمبر نافته 


درمذمت‌اهل اصفپان خلاق |لمعانی کمال (صفهانی ۳1 فد 


ای خداوند هفت‌شیار ۰ 


پاه‌شاهی . , فر‌ست خونخواره ۳ 


15۷ "آشفاردو بیتی 


تادرو کوه را چووشت کند جوی خون آوره ز جو باره 
عده . مردمان . بیفزاید هریکی را کند دو صد باره 
انوری ین 
انوری راست دختر و پستری ۱ هریکی برخلاف ال دعا 
این‌بکی دنت‌خودنمد بزهین وان‌ینکیپایخود کنذ بهوا 
شهاب ترشیزی برغ 
بدوزخ گرفتد ملا رفیعا | _ رم /کندهعوق که مال‌خویش‌خواهم 
عموه آتشین گیرد زمالك که این بهرعیال خویش, خواهم 
ایضاً 
آن کلانتر زعزیزی‌پرسید ب,, که مرا آرزوی خر باشد 
زین‌خر ان‌جمله کدامین‌بجرم کفت آن خر که کلانترنباشد 
ارضاً 
ببین آن‌نکواهرد ساده رورا کهدر بزم برمن من‌مقدم‌نشنید 
من ازوی» وخ رنشینمبشزهای که‌اوپشت‌برمن کندخم نشیند 
میرزاا بو القاسي‌شیر ازی 
بافلان کفتم ای پسزپدرت جو بتاریکی, ارچه نان نحورها 
گفت‌ت بندزروشنی که‌مباد سایه‌اش ,دست سوق کاسه:. برد 
ناضر خسوعلوی 

همه رنج من از بلغاریان است که مادامی‌همی‌باید کشیدن., 
کنه , بلغاریان‌را نیزهم‌نیست بگویم گرتوبتوانی شنیدن 
خدابا این بلا وفتنه ازتست ولی از ترس نتوانم جغیدن 
برون‌آری توترکان‌را زبلغار برای ,پرده . مردم,,دریدن. . ,۱ 
لب و,دندان ترکان خطا را بدین, خوبی , نباید آفریدن 


که‌ازدست لب‌ودندان ایشان بدندان‌دست‌ولب بای گزیجن ,ده 


برمابران 


مجدا لد ین‌همکر 


گرچه‌پیش ازتوبود حاتم‌طی تو زحانم به مکرمت. پیشی 
تو جهاندارئی به نسبت جود همچنان ننگدست و درویی 
ماتوانگر تریم از توا آنك ما تو داریم کز جهان بیشی 
سوز نی سمرقندی 
بسیار کودکان الف قدا به پیش مبا چون‌دال و نون‌شدند زنادانی‌وجنون 
ما نیز بر گزاف بگادیم تاشدیم] زین‌رومیان‌شکسته چودالو نگون چونون 


در هجرثاض ی آزرضی‌الدن خوشات 


رسوائی "خلق داستان اث بتو بد نامی قاشان "عیال۳ است بتو 
مردان زمانه فلتبا ند بزن بیچاره زن تو فلتبان است بتو 
خلاق المعانی 


دی سوی او مابه رفتم باااجوانی ساده رو #دیده‌تاعریان‌نظر بر نقشآن یتک ر کند 


از حنادم ناخاش را رشگه باقوت آوره ن وزصفاهم‌پسکرش‌را غیرنت کواهر کل 

فوطهپ شتا رای نتووه که لب کشود* یاک 5 کافور 0 و ۳ 

مرالت "بل تایه دزی از نوره ۳9 کم روز کاوآفنمه راهیحتاج‌تعا کشت رکند 
جعفری تبرزبزی 


دوش آزهن بی‌سبب دز بزمرنجیدن‌چةبود .. این‌عتات | لودهردم‌سوی‌مندادن‌چه‌بود 


مدعا بآ زذردز ما رگره نبودت, با رقیب رازدلامکف زر یخطم؟ شی‌وخندیدنچهبوه 


کایم در آ و چیه شکست دست‌همدوح 
دستتا کر ای دوع ابر ارشکست نی ازننتم چرخ ستمکاره شکست 
توانخل رربامن ‏ کرسی ودنک شاخیست که‌از کر اثی‌بازشکست 
ان یمین ۲ 
ابن یمین زغایع عستی" وعاشقی بوسی رود از لب تر کی شمن‌عذار 
درخشم رفث ور نکب آوردوجنك کرد بردانن خن بحضرنقاضی روز کار 
فاضی مالک که تیک ای اقدام برچتن کنه‌ای رنه ابار 


26٩ 





گفتم که‌من گناه‌ندانستم , این‌عمل 
ورحکم‌میکنیبقصاصش توحاکمی 


هر ک و که ندانی نس نسبت‌حالش 
زیر که درختی که‌مراورا نشناسند 
وآثر| کهبسندیده‌تود خریوخصالش 
زیر اشرف هردبه‌اصل و پفسب نئیست 
- شم زر ادنادان که‌در او علم وعمل‌نیست 
درویش که اومعرفت وعلموعمل‌یافت 


ازصحبت نا اهل بمد مرحله‌بگریز 


کویند برد پیش آمیری سخنوری 
پیشش‌چوخواند کف کهفردات‌میدهم 
شاعرٍ صباح روز د کر با زار امید 
حاضر بر امیرشد ایفای‌وعده خواست 


خوشکرده ای‌توهم بدروغی دل .مرا 


حسنی هروک 
ایا ,انهی 


طعنه برمن مزن بصورت زشت, 


ذن بوه چون‌غلافو جان شمشتر 


توفیق 


اشعار دو بیتی 
ورمی نهی کناه خطارفت وا گذار 


گو ازلبم ببر بو بوسه صدهزار 


اورا نبودهيچ کواهی چو فعااش 
بارش چو بر آید همه داد تالشش 
زلهار مرس از پدر و عم و زخالش 
وز معرفت وعقلوة یز است کمااش 
پنشدرد ابقا تاو با نک وروت بالش 
اوسلطنتی بافت کهخودنیست‌زو الش 


تا دردن شهر نیفتی..ز خمالش 


مدحیدر ازصنایع وخالی زغل‌وغش 
ماش و بر نج درصله خروار پنج‌وشش 


همرراءخود گرفته‌خری چندبار کش 


,. رگفتاچه‌وعده وچهوفادردسر مک 


من‌نیز کرده‌ام به دروغی دل‌توخوش 


از فضیلت انه‌اف 


کار آشهشین: میلکند: :مه آغلاف.! 


محد ا لد او, < 
جدادبخافی 


اشتری و شغال و روباهی 
نا گهان:یافندهیکت‌انان 
ازیسمکرروزرق گفت‌شغال 


هر سه هن اتفاق سفر 
بی توقف میان رامگذر 
اوخوردنان که‌ازهمه‌مپس 


یاه دارم که‌نوح کشتي‌را- ,. ,یا |هی‌تزاشيد و بودمش یاور 


2 کت وب که هنت بربادم 


که دا کرد ال ... 


رم ایران 2 


سر فرو دأشت اش و برداشت فرص را از زمن و 3 تک 
با چنان هیکل و تواناا ت دوش دی زاده‌ام من از مادر 


در هجوتریا کی از سلیم‌طهرانی 


چشم بد دور خواجه راپسری است که همه,زیبر کی و ادراك ات 


چه عجب کر ضعیف وخرد ا فتاد که چو خشخاش تخ.م تریالداست 
شیخالر یس‌قاجار 
دو شنه بزه‌گذان دیدم ترسا رگ سید اندام 
دررهگذری همی خر آمید شویش به‌قب‌دوان‌چوخد ام 
کفتم به‌فر انسوی‌چه کوئی با خانم خویش گفت مادام 
۷ 3 
کفتم زخدا بترس ترسا! واندر ره زاهدان هتفدام 
مادام بو کشت بر مادام دل دز نی دام تست مادام 
مر ادفزوینی 
ی مولوی از کبر دهاش ند هر گه که دندیر توسلام این بنده 
چندان‌حر کتبکن ازروی‌قیاس معلوغ شود" که مرده‌اق با زنده 
شاه‌طهماسب صنوی 20 
اصفهان: جنتی است پر نعمت هزنچه دردوی کمان بری"شاید 7 


همه چیزش نکوست الاآنلب8ی ۵ شتاسفیانی در ان نمی اه * 


عماالدبی اصنهانی 7 
دی‌است‌هزا گفت,کهدر این‌چه‌شكاست کاصطبل: تو اززاویه, مای‌فلكت است 
نایاب در آن‌نه سبزه نه آب نه چو ازن‌جای‌ستور نیست‌جای مللداست 

جامی ۱ 
شاعری خواانت پر خلل غزلی کین . بحذف: "الف!, بود؛ موصوف 
هت تیتت ع بلاعاوان ک4کنتی‌حنفد: ازآن" .تما حروف 


تاج"الدین سرخنیی:- 
در مامت آنقوم که خون می‌بازند راك توحیات خویش: هی بنسدارند 


1۱ اشعار چو پیتی 


فا ان ااات وه تا دوز حتان حاود چوونه,با توامیحت وارند 
امیر معزی 
با خار,نییشت.ن ی کسو بی خار نیسث کل .کویند مردمان ,وم.| استوارنیست 
زیرا که گره نر کس تو هست خارهقاله کرد کل شكفتة تو هیچ خار نیست 
تال الدین اسمقیل 


ای‌کابه ,نو بسیاه ,و دیلث تو سفیّد از آتش‌و آپ‌اهن دو,ببر ید امید 
آن شته‌نمی‌شود مگرازنقاواق و[ گرم نه‌یشودم گر زخورشید 
وحید کاشانی 
چو تیره شود مره را روز .کار روه کدخدائی کنبه اختیار 
ییا ا هه بزتش! لاخ زوا هنعه آنتکند" کشمانیاید لیاپیکای 
ابوالعلاء کنحوری در هچوخاقانی 
خافانیاا کرخه سَحن نیكدائیا یاك.تکته «کوّیمت بشنووایگانیا 
هجو کسی‌مکن که‌زتومه‌بودبسن شاید ترا پذز بودو تو ندا یا 


حکیم سوز نی‌سمرقندی 
دراد رشتاحتکمتزتوسر کم کشته درخانٌ جزل آمده در کم کشته 


از خاله‌بزون بیّای‌تا بر" نایند آواز منادیان خر کم کشنه 
او حدکمر اغه 
فرزند برده آپست جوا راغمش‌مخور تو کیستی که به زخدا بنده پروری 
کرمقبلانت گنج‌سعادت رای اوشت وز مدبر اشت رنج‌زیادت‌چهمیبری 


نامعلوم 
مسئور کلی که پرده‌اش داهن تست ۲ ك بسته بسان‌چشمه‌ای‌سوزن نست 


هر لحظه‌شگفتنود گر غنچه‌شدن رس 
سای ۱ 
جانم باب ازلعل‌خموش تورسید از لمل خم‌وش باده نوش نورسید 


گوش 1 وشنیدام که دردی دارد درددلمن‌مگر بگوش‌تورسید 


بزم ایران 1 


3 هلی 


قلیان زلب‌توبپرهمور میگرده ۳۵« نی‌دردهن‌تونیشکر میگرده 
بز کردرخ‌تودودتنبا کونیست ابریست کهبر کردقمرامینگرده 
مجازی 
۳ تيك -اقهادازی اخاطرش رنحه شدبگفتن تن 
شحن پا ردو صتاف می گويم کربدی گفته‌ام بلگرون مرا 
حکیم‌ناصر خسروعلوی 
ناصر رو براهی دیگگزیتی بالط مست ولایعقل نه جوزآهیعوار گان 
دید فزرستال و مفیر زد بترو بانك بر زد گفت .کای نظار کسان 
نعمیا/ونیا, ولیتعدب ختوازه یرون اینش‌نعمت اینش نعم‌خوارء کان 
, امیدر ازی 

مرا زذ-ان‌جو خویش چپره گاهی‌به که ازشرآب حرد غان سفله کلناری 
اکر, کنیز برای جهود کناسی وگ رکنی 1 مجوس گلکاری 
درین‌دوفقل یس لد 1 ی ملیه دوکر کته دا زمر ۳۱۱ 
که دول شالام‌فروماییگان صدز نشان بروی سرّنه نهر دست‌و سرفرود آری 


از اینجا اشعاری که شعر اء در توجیه عیوب محبوب و معشوفرا اند 


شروع میشوی ز طخ ‌ 
ظهوری 





ازچپرء او شقایق اندوخته رنك در ,طرة اونکهت سنل‌زده‌چنك ( 
عیب دهن پر آخ‌اونیست جراین کزحسرت‌اودل جهاني‌شده‌تدك 
خلاق‌المعانی کمال اصفهانی ‏ . 1 
ای قامت توچو روز در دی کوتاه زنهار ک دست أز . م2 کون 
خورشید اد بلند از آن بر ناید تادت زوال مت وی کوتاه 
برعارض لاله ۹ ای,سرو روان آن نیست نشانه آبله گشسشیان 


در [ پر بخوبی شده ات نم ت و بررخت] ندنشان 








3 اشعار دو بیتی 
ابضاً 
داری زپی چشم بد ای در خوشاب يكث ۳9 ناشکفته در زیر نقاب 
وین از همه‌طرفه تر که اژبادمحسن مکچشمدومشمست ری چشم‌بخواب 
ایضاً 
نه دست بزلف لاله یوش تو رنسد نه لب آبلی اکن فواوش:تو,نسده 
نی مد و راید ات تا ناله راز سا پوس تتو- رسد 
میرزا عزت 
امروز درین دبار دریتده" یکشت ازخیل پری رخان پسلندیدم‌یلکست 
عالم همه را بيك,نظر «.ی,بیند آئینه و ۱ 
حکیم‌شفانی 

زان چشم نو مره نو افکندز جنك کزچشم توبی سلاح مي‌بازيچنك: 

تبهوم ,,بسنکه اریختلیز بز .ول /تنك شد تر کش غمره تو خالی ژخدنات 
ابو طالب کلیم 

در باغ جهان که جای آسیب .ود حسذت دام «بزیفت. و زیب. بوه 

در دیدهٌ من داغ سفید؛وقدات زیبنده تز از شکوفهة ایب بنود 

نامعلوم ح 

خورشید زرشاث آب و تابت در,تاب حسن همه رافسانهحسنت درخواب 

رخسار تو وان تشائهاست عباب بر عکش نموداههکلینهرتچیزاین آی 

ملاهنیر 9 

سروی که زنحداش به از سیت‌بود دل را همه از چفاش 7 بود 

کر ساده زمو رنیشت‌لتشغیبی‌نیست مر ۳ بود 
سنجرخراسانی 

گربررخ چون"ها: توای‌بجان‌جهان از آبله‌چون ستار کان هست‌نشان 


حسن تفتافق_زرکوای ماه ,بان هر گر یرل ِ تا 
تماع شد کتات بزعابر ان با تصحیح جدید 
و بااجازة مقلف انتشار باقت 


۱-, دلیل امام صادق برهستی خداوند. 
۱- پادشاه و دشمن‌فوی . 

اب داستان نصیب شاعر باعبدالمك . 

۷ محمدشاه وخزوی" جنگی 

۲ب اعرابی وحترت‌لي (ع) 

۳ مأمون وحضرت‌علی‌بن‌موسی| ارضا(ع) 
۶- اردشیر بافرزندخودشاپور. 

کت مپلب سرذار لشک رن حجاج . 

۵ مشورت پادشاهی باوزیرش 

۵- پرویز باپندهٌ محرم . 

چب یکی ایتک ۱9 
- ابو لمیناء بایتکیازوزراع: 

۱ 

۷- پدر زن‌باداماد . 

۷- هارون| لرشید باجعفر برمکی. 

2-۷ خارجی بامنعورخلیفه . 

۸ جعفر بن آمیه باعبد] لملك مروان: 

+ استکندر باسیاهی, 
۸- ه«مرولیث وسپاهی . 


. دوجازيهٌ جمیله‎ -٩ 


, جوان _وحارونالر شید‎ ٩ 
: ابن‌سینا و کناس‎ ٩ 
۰ع- عنمان بن‌عفغان و بنی‌امیه.‎ 
پاذشاه ولشکری‌جوان‎ ۰ 
. واعط بامردغلامباره‎ -۱ 
: ابن‌ماسویه بامتو کل‌خلیفه‎ -۱ 
او رنه‎ 
زن بامردزنا کار‎ ۷ 
. حماعت ودیوانه‎ - ۲ 
امتشت ۱ ى‎ 
. ابویزید بسطامی باپیرزن‎ -۲ 


۳ محتسب باهست . 


اند 


۳- امورتیمور بامطرب نابینا . 
۳ تازه رئیس بادوست‌خود . 
۳- ابوالحکم طبیب بابیمار . 
۶ کریم‌خان‌زند باسود| کر. 
۶- نابینا و مرد بینا. 

۶ مأمورین و کشاورز. 

۵- شاکرد تنبل با پدر, 

۰ پسر تیز‌وش: 

۵- همیبایه‌وخر 

۵ وزیروپادشاه. 

- دوممان درمهمانخانه , 

- سئوال عامی از فیلسوف ۰ 
مرد وطفل سهماهه . 
۳ مها کز تج" ومناطآن سم ووغفوی 
۷- داستان منصور وسفاح: 

۲۷- بانك‌های فرنگستان. 

۸- بیام‌سرداراشکر نمسةو جواب‌سر کر 
فرانسه .. 


۸- وام‌خواه و وام ده . 
۸- طفل بیسوادوطبیب. 


۱۸۰ دامادومادرزن . 


زن‌اعانه کیرومتمول‌طماع ‏ ب 


۹ ندیم یدب وپادشاه. 
٩‏ مرده‌سیحیو بانوی مسیحیه. 
۰ب ظریف ومنجم ۰ ۶ 
۰- روستائي‌وخر . 
۰ دزدان ومرد شهشیر زن ۰ 
4 دیدار دوست. 

دا ۱ 
۱- جوان‌وتلکراف . 4 
۱- درنزاع ثبوت وحر کت‌خورشید. 


مرن وت ۱ 
۱ هارون] ار شیدودیوانه . 


فهرست‌حکایات 





۳ منصوروعرب ۰ 

۲ - اسحق ویدوی. 

۲ عالم وسید . 

۲- میرزا پادشاه و عیدالرحیم. 
۲ زن‌وشوهر وشریح قاضی, 
۳- جامی وریش‌بابا. 

۲" شاعر وظریف ِ 

۳ بنی‌هاشهی ور بیع . 

۳ متابی‌وشاه . 

3 حرث ورسول| کرم ص. 
*- دماغ بزرك وریش کوسه. 
۶ مجسمه‌ساز فرنگی . 
5- عالم نپرانی وبزشك . 
۵5- سقراط وزن‌بیادب . 
5 دزددرخانه شاعر . 

- فیلسوف ویادشاه . 

- پادشاه وخانُوزیر, 
۳9 سر گردوناپلژون. 

2 بکتاشومدرسة اسلامبول 3 
۲" واعظ وذ کر ثواب ۰ 


سب سئوال نصرانی ازعیسی‌وموسی: 


ات کبرومسلمان : 
۷ طبیب وظریف 
۲- حاجب ونوشیروان. 
۸- مذطقی‌ومیم‌مان, 
*- ححاج وخالد. 

۹۹ معاویه و بن‌عباس. 
۹- بخیل‌وجامی . 

*- جامی‌وخاکی. 
۶ اعرابی ومهدی, 
۰ ستوال از بر کمهر: 
فك حکیم ویوست‌بلنك. 
۰ نوانتگز وحکیم . 
*- ظریفوطبیب . 
۰ عقیل و معاویه. 


ه: 


وک فخر دار . 
۱-یعقوب لیثوتوانگر فقیر 
۱- پادشاه وظریف . 
0- کنین و پادشام. 
ی ۱ 
۲ عاام صالح وغنی, 
۳ مو بدمدا تن ویادشاه . 
۳ سمیدین وهب‌وغلام. 
۳ معاویه وصعصعه . 
۳ اخباریونصرانی. 
19 توانگر و فقیردرء‌ر فات. 
كِِ ابونوای وهارون. 
0 عارن واسب‌سوار محر . 
۳ زاهدوپادشاه شرابخوار . 
6- منسور وصادق آل‌محمد (ع). 
۰ سئوال‌یزیدوجواپ‌حضرت‌سجاد(ع). 
شیخ حسین وجامی 
*- جامی ونزولی. 
ات | بوالعیناواین‌مکرم. 
۳۹ فان وموحد , 
۰ متهحد و آیه رحمت. 
۳۷ مته‌ول خشن بوش. 
۷-اسکندرواحترام استاز 
۳ علی‌وزهاد + 
۲ کی اب 
۷۲-بادشاءو جواب.عترخان[ 
۸ جاهل وحکيم. بددهان . 
4 دیوجانس وزیباروی:. 
۳۹ منصور عباسی وه رم نزدمته‌ول ۰ 
۸-امنتجانشامعبای‌هی دامادوشیخ بهائ‌را. 
۸سشخص خوابیده وظریف . 
+-,معل و کودکی؛ازاسر| 0 
۹- ابواسحاقو نظام|!»ل: 
*-فقاوت‌هدن "وهی برنت نکتخر . 
*- زشت ووو تتابینسا: 
*- معاوية بن‌يزید, ومابرش, 


۹ 
111 
- عبدالهبنفوانوفرزندجعفو: ‏ 
24 ۳۳۱ 
۱ بهودی" و مسلمان ازوزه‌خوازا" 


۱ 


- معاویه وعرَونن عاض 3 
۲ نقاش پزشك و دیوجانی ." - 
۲ تیزهوش در کورستان بای تج 
ارات ۰ 
۲ ابراحیم و استهاع سخنان ذرویش 
۳ یوسف وزلیخا . بت 
*- عمرو ام ۱۱ 
*-حکیمومردخر پوشیده . 
*-بیکهال و سقراطد. 


- بپلول و#غاژون.." 





۳ وایخ ,ها ح_ 

۵ معتذد وشخص‌شافم 

ایشا یک کباش یه | ۱-۶ 

ِ ۳ سس امحنه 6۷ 
ان هلف ومدشدم و ندیم . 4 
مش ۳ 

"هه اعراابی و منصور . 
۰ جه شا ۰ 
0- دعاء بازآن و طفلان * 2۹ 


واعظ و هارون: و 
ات قاط ۳ 


۷- مارون زعله و[ ۳ 
بت حکیم و غلام نع اممته ۱۱۵ 
۷- عفیل وعلی(ع), و 

ب پهلول و خلیفه .یرم , ۱ ۷۷ 
4 نوشیروان و سئوال از وزراء ۲۰ 
۸- شرف لدوله ومحتاج : ی 
مفعنوماك مینک بله5 - 
۹ تا زوين 


۰ له ِ 


۸9 


٩‏ زیادبن" ابیه,و مقص رس 
مب زبیری و حضرت‌سحاد (ع)۰- 
4 عایعهاواشعب ات بعش ۸ 
- دزم 


امیزتخان ردرایاا لولس | و۱ -9ا 


2 اه 3 


9 صیاد وزنبور وچنگیز ۲۰ 8 
۱ انوشیزوان و دزد ترراعه - 99 





یسیو و 
۲- هاشم و ساح ید -۲ . 
۵- ابویکر و ابو اف مالة -۲ 
1 
۳ اسکنتریوارشطو »,تبرت ۲۳ 
۳ تيشه زن و اپادشاه» رل -37 
4ب ابوالعبنا و کید ولد -۷۲ 
۶ب اعمش و کود ,کش ۶اه -۷۲ 
- علی(ع) وشاکی*ممتحن ۲-۰ 
*- منصور وسلیقان پن وائل ,» 17 


مه سای و 





فهر ست‌خکا یات 





*۶- ابوامیناء وعبدالین خافان 
۶ مسلح ودزد 


۱ ی 





۳ 





۱- آقا جمال خونساری و آفاحدین 
۱- مععلق و جواب 
زندیق و موحد . 


۱ مپدیعیاسی وایای بن‌معاویه 





2۲ منحم‌هحکوم باعدام 
۳- اعرابی ,وشوربای کرم: 
۲- مردسائل و حو اب بر رد 2 
0 مأمون وطفل کوچه . 
۲- سموال, ازخایْل تحوی 
۳- محمدیننشنان ومأَموق: 
۳- ححازی‌واین‌شبرهه 
۳ معتعم وخلیفه 7 


۲۳ اوالعتاهیا وحن بن‌هاتی. 
۳ امام علیالنفی(ع)زمتو کل 


۳ متآوبه وابن‌عبآی 
۹ مدق وحدرت‌سجاد| ع 
وا ما وخلام 





روا ای سردار رعرب و د. دمن 

0 کفتار اور تساه در ۳3 نافع . 
۶ ابن‌فریظه وعبداملك, 

6 بو لعباي سفلح وعمارین‌چهزم . 
3 تین مد میدواتبلیی ۱ 
۰ سئوال ازاجومسلم », 

3 کهر پن‌هید| لو پن و ردفدل ۹ 
۱ دماموت یی ین بوخ 
۷عا خضرت‌هاوکع) وهاررزیع بر 


۷- ۶دروشاکن 


و تسیل ۷ 

۸ب تا هون رم یکی‌ازافراد 
۱- سئوال ازاعراپي درخسوص يك فبیله 

۷ سوال آزآآپوادز حق کمی.: 


2۷ 

۶۵- «رب بذله 5و وسئو ال شخصیازاو, 
۶-|میرستمکاروجواب مرد خیرخوراه. 
هه عباي بن‌حسن‌وجا کم.. 
-٩‏ عیسی‌بن| بان‌ومآمون. 
۹ متو کل وعبان 
*-- قطب‌الدین وسمدی". 
۶ فاضل نحفی وروزه خورداش 
۶ نظاهی وغل ازشللان 
*- خافانی وشیروانشاه. 
۱- فیفی وغرفی . 
۱ لطفی شاعربایسهر. 
۱- تکفیر شاه معا ولی 
۱ سادرالخیر وی 

- اعرابی و حضرت‌حسین‌ومعاویه . 
۲ب متو کل‌وابوا لعیتاء 

ب ابوالعینا وابرآهیم‌بن‌نوح‌تصرانی, 
۲ زرفان وابو] لعیناء . 
۲- ابواامینا وشا کی‌اززن . 
۳- زن ,درو یش ودرویش.. 
۳- ملك‌ووزیر . 1 
۳- هارون, و کفتکویش بازبیده , 
2 ذن و شيفته بر 
ٍ پادشاه متواضع و ببخرد . 
۶- حاکم ومرد بیگنام ۰ 


۰ آنوشیرران ژ استاد ‏ 
۶- ماك داد گر . 


۶ یهودیه ونمی‌|اکرم(ص),: 

۰- دزد شا کی‌نزد جکیم, .. 
۵-سپاهی _فراررکن از مرك : 

*- فين ور همان , ورب 

۵- عبدالملك‌و آمام‌علی‌ن! لجسین(ع), 
۰ ابوجزیفه و امام موسی (ع), 
<- مأمون وعبدا لمزیز ن بیجمی . 
۰--بماول ریی‌چارون :۱ + 

۷- سقتلی و بهلول ,, 


بزم‌ایران 


۷- وزیرهارون وبپلول 
۷-سنی و بهلول 

۲-سید فاضل وسلطان محسن 
۸-سجاریه‌وعنی 

۸-بدیعو صاحب بنعباد 
۵۸- ابن‌جوزی وسائلین 
۸-نعمت خان‌عالی‌و عالمگیر. 
۹-سیزیدین مهلب‌ومساحب 
۹- بزیدبنمبلب وپیرزال 
۵۹- ابو برده وفرزدق 

۶- امام‌محمدیافر(ع) ودلیاش 
*۶-فرزدق وزنها 

۶ جرین واشعرعرب 
*۶سزن‌وحدث او درزفاف 
۰-هلا کوومستهعم 

۱ محمودغر نوی‌ودزدان 
۱-احمد منجم وخرش 
فان ۱ ۱۳ 
۱ مجد همگر شاعر وزنش 
۲ شهمس|لمعالی‌قابوی 

۲ جعدبن درهم و آب‌ولجن درشیشه 
۲ دخترعبد له بن‌مطیع و یحیی بن طلحه 
۲- اباهنذیل ویپودی 
۳سشیخ ابومحمدوريم و سائل 
۳-ابونصرسراج وسائل 
۳-ابوتمام‌وشه‌رش 
۶-اسکندرو کنهگار 

۶ منصوروسلام‌بن قطیبه 
*- حکیم ودربارپادشاه 
منیبب اما 
مفلس وتفاضای‌پثیر 

۵ شنیدنیبا ولگام دردهان 
سوام گیردز بعره 

٩‏ هارون وبرادرژاده فظل 
۲ بزرك وسائل 


۹4۸ 


7- سئوال شاه ازبر زگر 

۲- کستاخی ببادشاه 

۰ فیسرو نامه از فرانه 

۷ نوشیروان و عامل او 
۸-حکیم وملت 

۸-بخیل وسائل 
۸-_شاعرمملکوی‌وحقگو 
۸-سلطان محبود ودلقك 
۸-زن‌ومردعازم بطلاق 

۵۸-فقیه و بی‌هوش 

۸-سئو ال آزدیوانه 

٩‏ دیوجانس واسکندر 

۹- عمرولیث وغلام 

۹- زن‌ومردکلان بینی 

۹- زن عرب‌و سائل 

۹ دشنام پدر بر پر 

۹- نادان‌و بی‌فید 

۹-سنوالر یش‌سفیداز دوست خود 
۹سجنن‌دولت فرانسه و سفیرمرا کش 
۰ دزدبیر آهن . 

۰_سئوال مکان خدا از طفل 
۰ حکیم وخوردن سبزی 

۶۰ فاضی عضدیو ما بادشاه 
۰ ابراهیم حرانی ومرد بزرك آلت 
۱ بادشاء و ندیم 

۱- وی چپاردهم وسفیر 

۱ صاحب اسب‌ودهتمان درمشکین‌شهر 
۲ ابونوای وهارون 

۲ ابونوای وفرستاد کان هارون 
۳ محتسب وابوئوای 

۳ قاضی و کورکن ظریف 
۳-طبیب و بیمار 

5۶ فطب الدین وجپودان 

زات قطب | لدین و فرمانشرما 

۰ معاویه واعرابی 


ی 


فهرست حکایات 


۵ سفیر ایرانیو کاییتان ی 
05 کفتگوی‌هارون و امامهوسی کاظم (ع) 
در خصوص فده 

0۰ المر :له وزن 

7 قاضی‌واسب 

۲-اعرامی وعلی (ع) در‌سجد 
-حجاج وزن |سیر 

۷-طریح دن‌اسماعیل ومنصور 

۷- شکابت‌مردازخوردن‌شکم 

۷۲ تعریف‌شاعری«جندربهان برهمن»> 
۸- معلم‌ومسئلت از خالق 

- هانری‌هشتم وستیز 

ی 

۹ کرنیلیا درمجلس عروسی 
٩-عیدا‏ له کیلانیزوزنی ومحمودغزنوی 
۶حکيم وخلیفه ابوالعبای 
۶-اپلون واشکرش 
۱-محمدبن|سحاق‌ووزیر 

۲ عریضه بمنصوز حاکی از خیانت 


۳-رمیکه‌جاریُمعتمد بن‌عبادا میر اشابیه 
۶- مادرعبدالبن حخحاج 

۵-مر بن‌عبدا لمزیزونهی اوازضب‌علی(ع) 
*-<ا کمعربو واردشدة براو 

۲۷ مرزبان‌وشاه 

۷ -شخسیکهخور ال تازه‌ای میخو انشت 
۹ ماویه وبیعت پزید 

۷ جمرء و نفاج 

۲- معن‌بن زائده ومأمور 

۶- عمر بن‌عبدالمزیز و کودك 
۶-ساطان‌سنحر ودرویش 

۵- شعبی وعری ترسا 

تاجر یونانی درم‌دائن و کسری 
۷- هشام بن عبدااملك وبیر کاروا 
۹- مپدی خلیفه‌عباسی وتیزده 
۹- عجزمامون‌ازسه کس 

۱- ابن ماسویه والوائق 

۲- «شامدرمجلس‌حذرت صادق (ع) 


۶۹۹ 


۳- بحیی,رمکی وسئوال‌ازهشام 
۶ کسائی وبقال 
۰-بیده‌وهارون 

۷ سعدوفاص ویزدجرد 

*--حسن بن‌علی‌درمجلس معاو یه باعده‌ای 
۰ عبدا لملك "ین اعمیر ور <محلش 
عمروبن‌هیره حاکم 

۸- مأمون و دخترفقل 

*- عمروبن معده‌وپیررمرد 

۲ -زیادبن‌ابیه ومکاتبه امام‌حسن‌باآو 
۶ اسکندرهقدونی وخافان چن 
۷- |براهیم‌بن‌مبدی دره‌جلس‌مآمون 
۸- حضرت زینب دزمحلس ابن زیاد 
۶۰- حفرت‌زینب درمحلس یزید 
مزنه‌درخانه خیزران 

۶- بر یدی‌درخانهعلوی پادشاه‌طبرستان 
۳ فرزدق در میان دختران 
۷- فرزندان‌نظار در خانه‌پادشاه 
۰ -اسکندرو فیلسوف 

۲ این میثم بحرینی‌وفقر 

۶ ببودی و نسرانی بیروتی 
- زن زیبا وححاج 

۷- ملکهٌ هندوستان نورجبان 
۱- حطيهٌ شاعر وعشیر؛ او 

۳- حاجی وپیرزال چادر نشین 
-حکیمغراب و شا کرد او 

۵ کسری وپیرزال همسایه 
مالك وزن‌فیروز 

۷ممعلم مکتب و کودکان غذابر 
۹- جوان‌غریب که میممان‌ناخواندء 
بادشاه شد 

۰- محمودوشافع‌شدنش 

۱- کاترینا وفضر «ترازسکوی» 
۲- مأمون ودختر فقل بن‌نسپل 
۳ تاجرعرافی و فففورچین 


, بزم‌یرآن 


۳محتسب ومست و امیربلخ 

۶ب ری خالد درچفور, منصور درپاره 
ایوان کسری القء ال 3۸۷۱ 
۶- شفیق وابراهیمبلخی. . 

۴ داود ردپیماتر بارس ۷۳۲ 
,۰ب ایوجنیفهوامام‌ضادق(ع). ,بر 
۳ نصرین. احمد وعلی ین محمدمجتاج 
۷- اسکندر و او 
۶-ححاح‌وسمیدین جبین,, , _ 

ات ان یبال با عجر ین 


موم 





۱ وه هلر هی انب یل ۷3۷ 
19 عبدالسلام بصری‌وزن رید 120 
۳ بآ فاجمال خونساری‌و کودلبی‌حیا 
57 مدز اتف ۸3 
ِِ ۲ ببلول وعاام کت اش نه ۰ 
و ام ژابونوکاسمشکن_ ,وم 

دیا ویب /۹۳ 
ِ 1 لومیی, ,کاشف آمریکا_ ) س 


ححا: وود اهتنپاسن ع ۷۳۱ 


۶۸ سحاکه مزا یكی 
٩‏ سملاسین؟ سینکاشفی وسیزواری ‏ ۷۷۳1 


٩‏ زپید و کنیز آو او وهارون, 
هر رنه ۱۳9۳ 
ات طاوییه مت 


۵ ۱۳۷۳۲ 
۳ 0 ای فر وا ۱ 
0 ی 
- بوذرجمهرودزدان 
ی جر ودر اه ۸۸7 
۳سشیاددم دار 
۳ تب ارت ند ۷۸ 
ِ 1 -اكث‌"3 
۹ سور ۳ 
هه 0 
دراه 
مه و 4 











5 


























تسس 
نتتات سس 


فبرست‌حکایات 


۶ |نوشیروان و بوذرجم‌پر 


۶-ابوجنیفه وجوا بش بوسیلةُ ,سیب . 


۵م ته‌فاج خان ور کودلدژد 
۵« ندیق وعالم 

عامل و نوشیروان 
۵- اولاد انصاری و آجمد بن | بوخالد 
شام بن عبد الملك و مرد فصیح 
سارت رجن ملحدوهارون]ار شید 
ححاج بن و سفوماره 


۰- بوذرحمهر وفنائُل 





۷ بوران خائون وسائلین 
۲ حمامي وال درمتکی 
۷۲ محمد ن‌خنفیه وسائلین 
۷- ارسطوو بریظ نواختن 
۸ یروا مان شاد و مار لاد 
۲۳۸ - سلطان تکش و نظام نسیرالدین 
۳۹ سلطان تکش وانداختن دندان 
غلام 1 

۹- سلطان‌محمود_غزنوي وفردوسي 
۹ مهدی بيك فزويني, وفتحعلی, ,شاه 
۹ وزیر خواجهتس‌الدین وعمادبار 
۳۹ فیفی فیضی ‏ وعر فی درباغ : 
۲:۰ و ۳ ور 
۳ ب نعپي خان عالی و ببر نخان 
#0 بدا خان از بك دوم 
2-۱ 0 ام و رگ 


اباب 


شا گووضاف ردص ی شرا 9 
۳ سلمان ساوچي و | اتابل_ 

۲ کل وشهاب مین فونوی 2 عفدتله 
۱ شرف !ین با فقی‌وشاهطهماسب ۰۱ 
۲ - فتجعلی‌شاه وملك :اهر |ع ۲۲۰ 
۳ - تونیژابربتي ردالالق هت ۲۷م 
۲ وال نمینانوابوالشیو ۰ 7 
۲ نهر اسفلتخم راما اه 
۳- ورجهان و جپانگیر 


2:۷۱ 
۳-جپاننگیر وئو رخهان 
۳ ورجبان و جبانگین 
۳ خپانگیر و نورخبان 
۳- کلم کاشانی و تورحان 
*سمااپنائی,و"جامی 
شید لدین و طواطٍ 
.شاه ومیر زا منوچپر 
-هپستی وشاعر 
*-اهیر معوی‌وعلت تفربش 
۰۵ شاه‌عباس و ] کبرشا 


سر کن‌صائن‌و هیر تیمو 
۰ طبیر فاریابیوفزل ازسلان"" 


۱ 





مش بوری و نورآلدین بر 
۴ سامان ساوح وحسن اتابك ‏ 
۸-سامان ماداب 


۲ شاححپان 3 نردباختن : 
*-آمیرشاه, ی‌ووزیرزآده‌بی ادب , ٩‏ 
تص‌ض واه رابند: و 
۵5-زیباانساونر گس 
۰حادل عضدیو مکنب‌خانه 


۱ طنذرل وعم‌خوو 1 #لم ۳۳۲ 
۱ ۵_سید خان قریشی وشاهجهان ۸ 
۲ سلطا محمردغز نوی وهجوو قدح 
۳ فردو ي وسه‌شاعر دیگرر_« 

-اهلی لي و ,شاهزاده , فریدون میووزا 


تبریزیوسعدی شیر ازی, 
۰ عنصری‌وزلف ایاز. ۷ 


۷و واررمش آروتکشی خان . ۳1 


۸سشاهشجاع ویر[درش .و 
8 -سلطان محبود و بفع بسر_بیفور 





۰-مبذال خان | اجه | 
۳ ان اب وخواجه ی 


(راا 


هیر کر ان 


۱ تا لاسام عافل‌خان‌ر ای 


بزم ایران 


0- زیب ال اومتو لی‌مزار 

۲- ظهیر| لدین سرخسی‌وتمران شاه 
۳- ترجیع‌ظبیر فاریابی‌وانوری 
۳- مسیح‌کاشی وشا‌عباش 

۶- مك‌مظفرو کمالصفبانی 
۶-_رباعی‌سائل وشاء‌نععت الولی 
6- سعیدالدین کرماج واثیر 

۵- شهاب ترشیزی و آذری 
۵-_شاهجهان و کلیم درچواب‌سلطانا یر ان 
۵ طناتیمورخان و خواجه یحیی 
سیف باخزری وظریف 

- بدرجاجرمی و خواجه‌بهاء الدین 
۲ _ضیاءالدین‌وشمس|لدین 

۷- سیف الحکما وفکری 
۷-امیرخسرودهلویونظام الدین 
۷- شاعر ودسته کل بر ای‌محبوب 
۸- فاضل وعالم 

۸-محیر الدینومعشوق 

2۸- شاعر افریقائیو آمیرزاد؛خوبروی 
-*٩‏ ابوالعلا و کو ول 

6 2 داروغة بغداد و متأخرین 

۶ ابوعبیده وغلام و کنیز 
۱-اصمعی‌در بازار نداد 

ساطان محمود سلحوقی و سلطان 
یمد 
۱-اصه‌می‌ودختر مستففر 
۲-اصمعی ومردعرب 
۲ سائل از اولاد طاهر ذوالیمینین 
۲--مرتضی عایه|لسلاٌ باشیخین 
۲۳-ححاج واعرابی‌درخوان 
۴-ابن فریعه‌درمحضر|بو محمدمهلبی 


۳ سو ال از امیر لمومنین‌درخصوص‌چماع 


۷ 


۳-امامحسن‌و کلمات‌رسول| کرم 
۶-اعجب ناس از نظر امیرالمومنین 
۵منصور و امام صادق علیه السلام 
-ابن‌قریعه وسئوالات 
۷-ابوالعلای معری وعلمالپدی 
۸-هارون| رشیدو کنیر 4 


۹-بیرخاص‌مأمون‌وزن‌یکی ازمقربان 
۶--هزیله و فابس نزد عملیق 
۱-القادر بالٌومرخش 


۱-سابوتهام در مدح احمدبن معتصم 
۲-عنمان‌وصلاح الدین ایوبی 

اهر 

۶-محبت |بوالملا بعلم الپدی 

۶۵- کنیزهارون و مسراعش در انکار 
۲-امیرا بودلف وشاعر 
۲علی‌بن جبله و بوولف 
۵۸-عدی بن‌حاتم ومعاوید 

۹- بوذروعثمان 

من امیرالموُهنین از غیبت 
۲-وصف امیرالمومنین علیه|لسلام 
دئیارا 

۲ امیر الم منین‌علیهالسلام و عثمان 
۶ سئوالات حجاج و ابن فریظه 
۲ _ستئوالاتذعلب یمانی ازامیر الومنین 
۷ ستوال از آمیر المومنین‌درحکمت 
فوانین اسلام 

0۸-هشام وفرزدق 

۶ مقاله مسیو ماربینمورخ آلمائی‌در 
فلسفه‌شهادت |هامحسین (ع) 

۷ ماه میدجمال |لدین اسد آبادی 
۳ ایضاآمقالهسید درلزوم‌دیق 

۹ -مقاله‌ای دیگن ازاو 


۲ . کلمات: فصارحضرت‌عللی(ع) 
۳ . اشعارمختلف|لمشاهین 


فهرست اشعار و ام گو 





۳ اهلی شیرازی ستایش پرورد کار 
؟ ظهوری‌ترشیزی راء‌مپر وفا 
> ملارفیع واعظ خواب راحت 
ِ فیاضلاهجی آثر مپربانی 

ح بخاطرذقن 
؟ ایجاد قاجار کفتگ بازجاه 
> ملالی‌جفتای آرزومنددیدار 
4 آکاهی در سل 
* وحیدی ذر فتن‌ازباد 
> سلمان‌ساوچی خال وخط بار 
> ذر کسی رمیدن‌از ما 
شیخ علی حزین دل‌درتب وتاب 
> خانخانان وک ین 
> هیرزا حم‌داستاه خانه‌ندینی‌دار 
ِ ۰ دل افروخته 
> ملارفیع‌واعظ کرد وری‌درهم‌ودینار 
5 ‌ حق نمك 

۶ شرف چپان درد دل 
۴ جعفر آصف‌جاه دل‌ازجان‌بر گرفتن 
« واله‌داغستانی ساغر دزمیار 
سای تماشای‌روی‌خو یش 
> اعلی‌شیرازی رفتن از دبده 
۴ 3 طبع کل 
» هلالی را هل ببار 


۴ آگهی‌یزدی 


ک 
« 


ی 
۳۵۹ 
ک 


شکوه به‌سیمتن 


قاسم‌خان تبریزی حسن‌هعنی 


امامی هراتی ‏ سخن‌درانجمن 
شجاعکشانی رفتن یارازشهرما 
حاجی تهرانی یاد کردن یاران 
داودصفری لعل اب 
زائرهمدانی عرق شرم 


۷۳ 


دد ان 





ی تا 
> عبی عدعیری چرخ بی مذلت 
ی 
؟ واعظ فزوینی زبان نرم 
> اشرف راز عشق 
فیفی جداشدن یار 
> نامعلوم کل وغنچه 
> فنائی ۱۳ 
» ملا رفیع واعظ کگل,حنت 
> طالب‌آملی زند کانی‌مشکل 
> شاهزاده سلیم پرد؛ کل 
۵۲ قدیی یار آتش‌مزاج 
> چامی محبوب| لقلوب 
4 دهان شیریتن 
> باباففانی‌شیرازی کره دل ما 
> امیرخسرودهلوی دل‌سخت 
> سیدجلالءقد خواب وخیال 
بابافغانی‌شیرازی ره‌صاحب‌نظران 
4« ۰ چین زلف 
> فافی نورالة زیور آ ئینه 
؟ وحدی یزدی کرشمه وحسن 
> بابا نمیمی کیلانی دامن پردیز کار 
۶۸ علالی جفتائی کل نورسته 
> حکیمرکنای‌سیح سوخته جگر 
؟ ذوفی اردستانی جنونعذق 
> ابدال اصفپانی . درمیخانه 
> موّمن‌استرابادی درمانهحران 
> سیدجلال‌عشد .. شکایت بدشه‌ن 
> همحمدجامی توب دیرینه 
> نحف‌قلی‌زنکنه راءفنا 


بزم‌ایران 





سراجلدین‌سکزی بت فر به سرین 
مویدالدین‌نسفی . جورچرخ 
ظریف اصفپانی اشك‌سرعج 
سامی آزار دوستان 
عیاث‌الذین تبکحی سحده‌بر بتان 
محتشم کاشانی صورت‌یار 

4 غیرت‌من 
علی خان ار 





حیرتی 
حِ 
سنحری کاشانی دل بیکینه 

ِ خال عنبرین 
مخفی بلای دل ودین 
نورجهان خانه بز انداژ 
احمدبيك جنیشنسیخ 
صاب‌تبزیزی ثر کس‌چثم‌بتان 


« همرهی طالع 
شرفجهان فزوینی : 





با بافغانی 

فاسم[ کاهی 
سپلی سای یار 

میرز| محمداستاد. در کوش کل 
عبدا لز حیم‌خانخانان جرمعشق 
آصفی‌هراتی نسبت‌رخسار 
سحابی اسآ بادی در دذصیب من 
رستم‌میرزاصفوی رخنه ب-نك 


شرف‌جبان فزوینی شکایتمن 


فضل|لعامی احل‌وفا 
امیر خسرو بت ناز نین 
میرز|محمذاستاد . سو کند بحسن 
« سخن با او 
« جوربی‌نهایت 
جامی ساغر کلرنكت 


کرشمه وناز 
دزدی‌تگاه 


اهلی‌شیر ازی 


قاضی نوراللة 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


مه هم هم هه هم و 


۱۳ 


م هم هم هم هه ه هه هه یه و 


۳۹۶ 


هم مه ه ه مه م 





1۷ 
چتکیم,ر کنای‌هسیح نسبت‌حمال‌بار 
صیدی‌تیرانی بی طاامی 
ک نکهت کل 


هیر اجری یزدی مددل خراب 
عالمی‌دارا بحردی حامُ کلگون 


کاطمی تبریزی بالذر تنل 
حلمی|اصفبانی غمدل 
شرف فزویتی :۰ ۲ جفاعرخت؟ 
مالك‌فزوینی م۰ دام‌وفا 
فنائیمدبدی سنحش باماه 
مدر کی دل برخون 


ناز کی‌استربادی حدیث کل 
سلطان |یلدرم‌خان _یاریار دیکر 





بهار شیروانی خونشدن دل 
طلعتاصفپانی جادربزمیار 
عارض اصفبانی نگاه جشم 
نیازیاصفهانی . یوسف ودلزلیخا 
نوعی‌خبوشانی ‏ خواستن باده 
بحیی بوریای فقغیر ان 
حفوری‌فء‌ی زنده بودن بی‌یار 
هیرزامحهم‌داستاد شین 
ملس گریبان‌بریدن 
شیخ,بائی‌عاملی ‏ منّل نخست 
رشیدا لدینوطواط بلندو پست‌جبان 
نامعلو ‌ چشم شهلا 

« بوسُیاز 
نادم سر کردن بامدعی 
مان فوونی م3 
بیکسی‌شی رآزی لب‌جان پرور 
اهلی‌شیراژی سنبل‌پریشان 
اق | فشاندن‌دامن 
ام خاطر نیاسودن _ 
واله سرونازنین ,. 


شاهاسماعل‌صفوی ال بی‌ستون 
شاء‌عبای‌صفوی‌ثانی کریه‌سر کردن 





۰۷۵ 


۳۹ 


و وه مر 


۳۹۰ 


هم هم و 


هم همه هم هو و 


۳۹۹ 


هم هو همه هم مه همه مه هم ها همه چا و 


4 
اک 
4 


م هم و موم 


خانخانان داعیهٌ خون من 
میرزاجعفر احوالنبان 
شاهی کر کاکل 
اهلی‌شیرازی نقاب‌زلف 

اش خو نساری اظهار دوستی 
ملاحانم کلرعنا 


استاد آغازسن 
مجیر بیلقانی عممن وشادی‌یار 
اهلی‌شیر ازی خنده‌و گربه 
خواجهآصفی ‏ شیرءبیوفائی 
ظمورترشیزی حدیث‌وفا 
طالب‌آملی ‏ تاه سوزان 

بی ذوق 
جعفر‌ساوچی اشك سوزان 
غیاث‌برزدی سبزه خط تو 
حرن‌خان لاله و کل 


مشکی‌تبریزی دل‌صدناتوان 
رفیق پیمان شکنی 
ثابت کاشانی دل‌غم پیشه 
حکمی‌شیرازی سروخراماق 
فنائی بزدی زهرجفا 
میلی‌ت رل بزم‌ناخو نده 
ءجءرٍاصفهانی رخ یار ونظر من 
درویش دهکی صورت دیوار 

.۰ بزممیخواران 
«ضاکاشانی ‏ کلرخاره 
مورزا باقر فورجی خون خلق 
*یرشهاپ بادبفرهان سلیمان 
شو کتیاصفهانی تاب بکمر 


| دا لقاسی‌مرعشی بزمیار 
فتحملی‌شاء فاجار رفاداری من 
۰ تمسم و نگاه 
شیخ آذری ساغروفا 
ترای‌بلخی ‏ . ازسنك‌سختتر 
حرفی فریاد ازتو 


گوینه کان‌اشعار 


۷ حیاتی کیلانی 


م ه ۵ مم 





دم 
مج م م 


۳۹۸ صائب تبریزی 
میقعائی بخارائی 
وجدان‌سر بندی 
صائب‌تبر یزی 


۵ هم هم هو 


1 
جرات 


ضّ 


حریفی ساوجی 
عالمی‌دار ا بحر دی 


سهمی بخارائی 


ه 


#‌ 


وید 


هلالی 


مه هام 


۳۹ لاغر سیستانی 


ع 
3 
ظ 

1 


نوعی خبوشانی 
قلف ی 

فیفی 

جامی 

اهلی شیرازی 
خواجهُعطار 
اهلی‌شیر ازی 
۰ وحثشی زدی 


چم صم همم هو هو و و 


> صیدی‌تهرانی 
» عمادفقیه 


نکهبان سخن 
صورت‌پار 
فطر؛ خون 
باخت شطر نج 
شاهدان همست 
بخشیدن جرم 
خون‌جگر 
گدای‌سرراه 
چشم‌تر و لب‌خشك 
بی‌برلو بار 
سر وفامت 
سر برشور 
پای‌دلگرمی 
نظر خوش 
زلف دوتا 
آزآردلریش 
نظر پنهان 
دشمن‌جان 
نامه‌وپینام 
تاپ‌رخ یار 
عمن سرزسیده 
عیدوا بروی‌یار 
جفای‌یار 
رخسارحائان 
اگاه‌دلیر 
رو وففای آئینه 
قدم‌یار و کاشانها 
دأمن‌باك 
سیمتن‌من 
پند کی خدا 


حسرت‌دیر یله 


بزم‌ایزان 1 





۰ دوستمحمد کاهی ۰ دیذ‌اردوست ۲ زه‌اما: مان‌هلاك 
7 1 ِ 3 
> اکیاسفبانی خرن ۳ شاور نهراتی بسته‌راه نبسم 
و 2 ر تیان ۹ احلی شورازی جح اشکبار 
جبی درز دی باس ربمت 7 حاز «یر)کشیدن, با 
> فتحعلی‌شاه‌فاجار کیش‌خودرویان فك ی 
ی و : » کمال خجندی جد,وناز وعشق 
دعمت ن ع تیر بنشان 
۰ ی تیرباق » اهلی خراسانی جانب کوی‌معدوق 
شو کت لین من > علی‌بيك‌راهی نشانه درد 
؟ صائب‌تهریزی زبونی ازنفی > کاسب‌رزدی مه‌چواردهعن 
رد ترگ سر > زلالی‌هراتی ‏ چشملایق‌دیدار 
کر ۳ ی » رضای‌کاشانی . تکلیف‌عاشق 
۱ سافانی پوشتکهی جان > فصیحی مستی‌وناز 
> باقیائی‌نائی: غنجه بسته 
» هیر ی اصفهانی ۰ ۰ کیته‌مر و تن 
: حرش مه‌چهارده‌سااه 
رتیل ۲ : 
> ظیرفاریابی جزآی‌خسن عمل ۶ شاه‌طاهرز چمن‌شکفته 
؟ حکیمر کنای‌مسیح چین درجبین > اءیرشاهی جهن هر 
ی شاد ۱۹ > صائتٍ لا درخ 
6 وال دشت‌بیانی ۲ شتفوو ارسسشکر > بی‌نوااسقبانی چدم بیمازد 
1 » سعیدی‌اشزف حرف دور 
؟_طبیب‌اصفهانی مستی‌حر یفان دب ۱ ات 
1 9 » سام میرزاصفوی حاعلءور 
> شهیدی قمی کل‌حرمان 7 
ِ > عارض اصفبانی بزدق‌دل, 
> شیدا رنج و «راحت‌حان ۳ 
سود > صائب حفوق نر پیت 
ی طفل لی‌شواز 107 کر را 
> شیت‌علینقی کهره‌ای شادی‌جشم و ۳ مج 
> واله من‌ناز وزمین 
> «اجلی‌شیر ازی 0 وا دامن‌ناز وزه‌ین 
6 ۳ حب‌دایا 
۲ محمَّزضاخونتاری" رو کزادن‌ععاق ۵ شتا افزودن حسن 
شرف هه شب ۰ زمانی افسانه عهر دراز 
> ضعیری|صفهانی داشادأ کوی بار > باه سایهُ مر کان 
که پرسشآحوال » بی‌بی‌زاثری. خوردن خوندل 
۱ و قاجا خط رشت[ 
کات عیل دوع ماه غارس وراه لد 9 
2 > جامیت ریختن‌خون من 
گناد ۳ 
نادری«ر وی آب‌زند کی > اوجدالدین دور ونزديك 
> «انورزندشیر ازی. سیمین‌بندن. > کلوعلی‌شیرازی سینهرسینه 
۲ م خرابی دل زا 
6 ینوی | صفبانی۲اد دما نله ببقه ک تست وت ایو ناو 
1 > عبدالعزیزازبك انقلاب‌بجان 
4 ضمیری ببهانه مالیدن‌چشم ی 
شرف جهان فزوینی بی‌تابی‌ومسی 
« شأنی تکلو شکوه جادوز لف ّ دا 
۳ > ضمیزی اصفپانی اظپارعم 
> تتخا علم‌بنامستخا ‌- ۳ 


سر 2۳0 


۷ 
رنه گان, اشعءار 1۷۷ 


ی ت با ۸ ملاحاهی تعاط چپان 
۰ خواخهاصَفی‌هراتی افتادن تقاب‌دلیر 


۹ عبدانتخان‌ازبك دست‌بزیرصورت 





4 تن ۱ شهیدی فمی اضط رآب ومردن 
6 ی نظیریآیشادوری رخ زردیار 
» سلطان ایلدرم خهونی شب‌هجر و تن 
» زرکراصفبانی . وسهلب‌خانان 6 ار هی دا 
> غن ی کشم‌وری خرقعادت 6 واه آصفی و 
و 8 > صبریاصفهانی دل کر فتار بدرد 
اب و * بابا نیب کیلانی ‏ بهانهٌ رخ‌خوبان 
۶ > میرزاحنواهب ‏ دوش‌درمیانه 
و مرسسول 2 > محمدچان, قدسی خونبُدن,دل 
دک ات » اففل ,سرخبی در فراق پار 
6 بات يشير ازي رن 6 محمدا کیر‌فزوینی دل‌عاشق 
۲ علالی تست ۰ باطی‌سبر فندی هستاوتوخی 
» حکیمر کنای‌مسیح اتندهحان ۰ 
> اقدس‌مشبدی خال لب » صادق‌سمر قندی . دل.کم‌شده 
> نظیری باتوی آشان جان‌دادن 6 کامیلاهیجانی دلبای اسیر 
« فان تفس شب قحراق > یعقوب کاشانی رصف چمال : 
۳ فراراسینددر اه > بهارشهروانی دوست وپیغام 
یی کی اه اد 
ی ما > میرزاشرف‌جمان. سخن‌دوش 
2 ی مان 1 > نادملاهیکای کدی وناز 
۴ طوفی تریازی ی > یه < 
> فتخفال‌شاء قانعار . دست بداهان‌یار 8 9 
« ایا غم‌ه<ر رای 197 
» ادهم کاشانق دبذار: پتبانی > آیساوانقر! ان نیما 
یت ای ۳ ۳۸۱ عبدالخان ازيك دهان غذیجهه 
3 ۱ افتاده در خالا 2 مت 
> ملافرجالشوشتری اوه کلرئك > شاوی ی و 
>رفیواقط نت بر > اهلی‌شیرازی۰۳ آرزوی‌ناوك 
سجن یی > بابافغانی‌شیرازی علاج‌درد م 
> فخری‌کاشفی دیدن آزار ۰ رب داتجناا کدی 
ِ قدسی‌ملامحمّجان ناشن" ۰ وحدین, , ,,۱, دعای سحری 
یی بویت > کانبی‌ترشیزی! ‏ دکان‌جتین یویف 
» وافظفروینی عیبادیگزان > ملا کی «مداني بلای‌دل ودیده 
> سخانی استرآبادی دل‌خراب من > رفتائیکاشدانی: ۰ 
۳ بوفیگن‌دیده ۳ واحدفقی 





۷۸ 
۱ رحیمی ببارلر آتش دل 
۲ درویش‌دهکی وصف لب یار 
4 6 داستان دیتگران 
> خضنفر دل‌پر آتش 
» فتحعلی‌شاه فاحار دل‌ازدست گرفتن 
> شی‌آذدی چاء‌غبفب 
> راهب‌اصفپانی درميکده 
ِ ۴ اب لعل یار 
> شهیدی‌قمی چشم‌تر کان 
> ملاحامی دست بیار و باده 
» شاه‌نورالعن درهحر بار 
» باذل دادن دل 
» صایب‌تبریزی اآدم‌سیه‌کار 
۳۸۳ « کف ءشاق 
ِ ِ قیدجسم 
> سبحان‌فلی بيك رنعیدن یار 
> فاضی‌اصفهانی رخساربرافروخته 
> همایون‌اسفرائنی روز اجل 
» زکیای یزدی روزعمر 
» صائب تبریزی لب‌میکون 
> شهیدی فمی آتش‌هحر 
» محتشم‌کاشانی روشنی دیده 
> صائب تبریزی روی‌یوسف 
> اوجی‌نطنزی رطل کران 
> ادهم‌کاشانی رسائی‌قامت 
۶ نظیری رسوائی‌هن 
> نامعلوم ریش‌وزنخدان 
> فروغی رقیب ویار 
» جامی سنك‌دل 
> جوبا رخ يار 
> جامی روان منظر 
» مجدهیگر  .‏ امیدمن 
> اهلی‌شیرازی دهان‌شکرافشان 
> بنائی یزدی شرابلاله کون 


بزم‌ایران 





۶ فتحملی‌شاه فاجار رامی وفرار 
۰ 9 شیون‌وزاری 
> شیخ‌اذری زرگری 

۶۹ شهیدی‌فمی ار زمانه 
> کنبی‌نیشابوری زاهدزمان 
» صائب‌تبریزی زلف یار 

؟ِ خنده‌جان پرور 
» مدهوش اصفهانی. خلوت‌درویش 
۴ هر وس شش جهان 
> نظیری, 3 شمهیار 
> ار تس ان 
> میرزاطاهر وحید کینهٌ یاران 
> حکیر کنای‌سیح هشکل‌آسان 
> فلاای‌هسطانی لب ۲ 

۰ نوری‌اصفهانی وعده خلافی 
> _وفائی‌یزدی شب‌سیاه 
؟ امیرخبرو پسر ترك 
؟ ضهيراصفهانی حسنیار 
> استاد آبر وی‌یار 
> اهلی شیراری خریدجان 
> بابافغانی بدنامی‌نیکنامان 
؟. وحشی کذر کردن‌یار 
> عرفی شکست‌دل 
> اوجی‌نطنزی ساغریار 
> اهلی‌شیرازی دیدار دلبر 
*مت‌خازعالی ‏ فراق یار 

۷ کمال‌اسماعیل کاس‌ژزین 
> همایوناسفر ائنی کرفتاری‌بدست‌یار 
> شرف‌فزوینی میربانی یار 
> کامیلاهیجانی عکسلب یار 
> صیاحی کاشانی. کوی‌یار 
> جامی عیش‌وتماشا . 
> صادق‌سمرقندی پرورش معشوق , 
ِ ز کی‌همدانی ستی؟شان‌مجبت. 
> نادملاهحی نشاط وطن 


1۷۹ 
سس 
۷ طالب املی؛ 7+یارمی زده 
۶ میرژاسیدحکیم ذرانة اقی کوثر 
> چامنیه بحنگاد از 
> شاهزاده ضلین کرةتویه 
> نوعی‌خبوشانی مطرب‌ودلذار 
> شکیبی شکسته ول 
> فقیر شب <حر ان 
۱ > سعیداشرف شب‌وصل 
> امتة شمتع رخستار 
ک ضه‌وری اصفهانی ‏ وعده‌محشر 
> بایانصیبی شمع‌شب افروز 
> شوفی یزدی . کريةٌ جانسوز 
۹ وحیدی. فمی جوروستم‌یار 
> درویش آدهکی سوزدروتق 
» ءشقی کاشانی سك کوی‌یاز 
> شیخ آذری نوشیدن مین 
> ادهم کاشی گدائی در کوی‌بار 
> نواب فلی خان- شرلامحض 
> اکبرشاه هندی" ‏ شبنم و برك کل 
> استاد دل‌شیدا 
+ آیتیا نقابوخ 
شیدی‌هان تنکنالی از اغیار 
> وحثی‌بافقی انکازشراب 
> نغلیری‌نیثابوری دل‌بی‌صبر 
۰ وعال‌شیرازی , , محنت‌شب 
> شاء‌عباي ثانی . شرم‌عبا 
> شرف‌جهان‌فروبنی غم«حر 
> نحیب‌کاشانی خطلب 
» وحشی بافقی ۰" خاناول 
> نامعلوم جواب‌نامه 
> شیخ علی‌جزین ,. صیدحرم 
> بابافغانی .. ",«نقش درست 
> هلالی 9 لب‌میکون. 
> سحابی‌استرپادی علمعالمان . 
۰۱ اهلی‌شیر ازی دشمن‌عالم ‏ , 


ود کار اشعار 





۰۱ فظبیرفاریابی ‏ عروسهللَ 
نیقی و مرزند کو دوع 
> ملاا گهی غمعالم 
6 مشناقاصفپانی تبسم‌یار 
> طوفان‌مازندرانی عقدهمشکل 
> عبدالقادربیدل هذیان کوئی 
> صاثب تبریزی بهترین تخم 
ک ِ عشرت‌روی‌زمین 
» آرزو شوشهدل 
> ملاعلیرضا تجلی تشبیه عذن 
> شاءحسیناصفهانی‌هجرووصل 
> حسرت فزوینی خط,عارض 
؟ شرف قزوینی خنحر کین 
>» خاکی چاره غَم 
> حیدرکلوج ‏ دفش صبن 
> حافنلی کرمانی"" فروغرخ‌بار 
> فنائی کشمیری:. ترحم‌به‌بیران 
> محمدحسین‌فقغفور رنددرد آشام 
> جرأت فارغ‌ازدوجهان 
> کناهی فروغمی 
» اهلی شیرازی داغ نبانی 

۳ حیانی کاشانی ر:حش‌جانان 
> صائب لطف بحاً 
> ساطانحسن کیلائی چشم‌برخون 
۰ کلیم‌مدانی " قراردل 
> ناصر بخاری کاستان دلدار 
> فریدون‌سابق ۰ بت‌عیار 
» شیخ‌آذری قیمت کوهر , 
» ساء‌ان‌ساوجی فانع بسلام 
> فاس‌کهی.. . قاصدخحل 
> محمداشرفیکتا ترلسجده 
و 

۶ طوفی‌تبریزی ‏ ول‌غافل 
« 


شجاع نی , 
سور )الا 


غفلت‌دوش 


ی ام به 


فپرست‌بزمایر ان 


۸۰ 


۶ باقی نائینی کل‌مسنوعی 

> ملافتح زخم‌خد نك 

> نافع‌فمی کارسز‌اوار 

> رفیق دل‌ودلدار 

وصال‌شیراری برلفدگران 

> جلال-پبری شکرخند:‌دلبر 

> عنیرشاه خان ..مرغ اسبر 

> نعمت‌خان عالیْ [ فت‌دلها 

> اهلن‌شرازی . آب‌خفر 

> خواجآصفی کام خسرو 

» فرج شوشترزی زیر کردون 
۵ حفیظ اضفپانی شمع کداخته 

> محتشم‌کاغانی متاع ناز 

» غضفر شوخ تندخو 

» میرعبدالیاقی رخ ماه 

> عنایت‌تبریزی نظاره یار 

> فتحعلی‌شاه‌فاجار خالك کوی‌یار 

> سامان‌ساوخی, تصویردلبر 

> رلالی مه‌پیمانه نوش 

> شاپورتبرانی حاشیهٌیزم 

محمدسییذیتبا شیشه‌دل 

» فدائی مردمك دیذه 
۰ آرزو تك‌دلی‌خاطر 

> ایجاد فاجار فراموشی 

» هلالی‌جغتائی جانباحباب 

> بابافغانی معشوق کل رخسبار 

> زم‌انیاصفهانی روش‌خلق 

> زنده‌دل‌ساوجی خدنك‌دل 

> نادمی‌اضفهانی عشق بتان 


مج هم هم هو و 


۳۹۲ 


وافف‌نورالعن خون‌دل 
|بوالقغل‌فیشی رخسارً‌جانان 
جامی غم عشق 
ابراهیم‌میرزا خطمشکیو 
اهلی‌خراسانی مپرووفای‌یار 
سلمان‌ساوجی کلهازدل‌ودیده 


۷۲ جلائی ساوجی توبه‌ازمی 

و ذوق وصال 

ِ ررکنای مسیح فدرت ازیادرفتن 

> طاهری‌هراتی فکرمن بیدل 

> احلی‌شیرازی دامن دوست 

؟ زرگراصفیانی یند پدر 

طرب‌شیرازی قد یار 

؟ یغمای جندقی نرسیدن‌فریاد 

» وحشی (طف پنهانی 

> نامعلوم کرشمةٌ سافی 

> نحات قبله نگاء 
۸ فرج‌شوشتری. . آب دانهٌانگور 

؟ صیدی برلگسبز 

> نظیری‌نیثابوری شرمند کی‌من 

> شکیبی خون مردم 

صیدی بزم‌بار 

» اشرف مهر بی‌مم را 

>, آرزو چارة دل 

۹ نشانی‌دهلوی جهم‌تر 

6 میرفخرالدین. زلف‌سمن‌سا 

> بابا فعانی ۰ توسن کین 

> محمدرفیع‌فزوینی مردروشن‌دل: 
۳۹ جلالعضدی فامت تلندوهیان 


> ابن‌یهیخّاشانی عافل‌وفزژانه 


> اهلی‌شیرازی 


معشوق من 


> صبری‌اصفهانی فریب‌وعده 


» فاضی‌:وراصفهانی تاراج حوصله 


> وحثی یزدی 
« اهلی‌خر ایانی 
> وحشی: 


ِ 
> بیدل‌بلخی 
4 


تب‌عشو 


مرد؛ وصل 
مپردلبن . 
شکوة بدلبر 
غز ال‌و<شی 
تحفه نزد دلب" 
نگاهکافر ۱ 
مرك در وان" 


۱ 


بو ۱ 


1۸ 


۶ صامت|صفهانی معحر؛ٌ مغ 

> افسری برایتماشای‌بری 
» جامی کینهٌیار 

> میر زا شرف‌جبان وعد؛دلداو 

> وحقی دوست دوشتدار 
> ایضاً مستی‌یار 

> هلا کی‌همدانی ساغرزدندلیر 
۹ فسونی‌تبریزی رفتن‌معشوق 

» ملاآگهی شیوه‌هایدلیری 
> محتشمکاشانی شمع رخمن 

4 درویش‌دهکی دهان پرخنده 
٩‏ خشتفرا مهر بانی‌یار 


کویتیا تاله اشمار 


تفت وفات شارت الب دلتار 


دض 


آکاه ت مورع ووی‌یاز 
؟ همای مروزی رستن اژخوبان 
» | کا فاجار مست «دیار 
> بایافغاای هو ای‌باغ 
۰ تامعلوم عرق یار 
» سلمان شاوچی تورچشم ما 
احلی‌ذیر از آباطافت 
> ام نتم برمتر مر ارف 
» .»متخمدا مومن دامن‌صیزّ] 
> شو کت بخازائی.نگاه دیده 
* مطیرءلی‌ضافی.نگاء شش «جباث 


گمیرزابافر فورچی "لب‌وبیاله 

» فتحملیگاه‌قاجار هجر ان وخونچگر 
شپیدی فمی تشنه و آب 

ک اهلی‌شیر ازی رهنمای‌محبت 


شیت‌علینقی | 
« «شحابي 


؟ ابراهیم‌میرزا: 


ار 


> فمیح 
گر باه فغافی بز 


شمس| لدین فقیر ,می‌ناب. 


میل<هرهی 


دزدی‌دل 
مهو در وی‌دالین: 


وسم‌عواری 


قدنخل‌یار., ۶ _ |, 


ِ مخفی دومصر عءا درو 

> واعظ جمع سیم‌وزر 
> مخلم‌کاشی انگشت‌حرن " 
> شفیعائیاثر. . خواب‌غفلت 
6 صائ آب‌شدن‌دل 
6 مرغزیرك 
4:۰۲ مست وخنده . 





> حامد بهبهانی عذرزنده‌ماندن 

> میرجسن‌قدسی ذشه‌نمن, 

> کلبیافشار ‏ جمال‌بی‌حجاب 

> القای میرزا دشمن‌مال‌رجان 

> انیسی‌شاملو . ., شیفت ُوفای‌خویش 

» وحشی‌بافقی , . آزاریار 

۰ فراری کیلانی. حفای‌بار « 7 

6 39 گلابدودشت ۱ ۰ 
۰6 شرف فزویلی ۰ تاره آن لیر" # 
6 حیانی کاشانی جوریار یال ۲۱3 


> عابداصفهانی سبز؛#خط ۲ ب 
۳ عهیی‌ساوجی ‏ غمزءٌخو:‌خوار. مت ۱ 


؟ طبور‌ترشیزی,تحوردرخوبی‌یار 
» عارلی جفتائی نظاره در [ گنه 
3 ذوفی اردستانی تچیر شیاعن: بت 









‌ِ 
» شرف‌الدین , مس ,کوی پا 
4 حریفی‌ساوجي کُل‌خودرو 
هی کاشافی ‏ ح دور ۳ ۳۰ 
* شرادی ۳ یم یجان ۳* 
> وافعی‌طوتتی۹ .گر جیودیاولا تمد < 
> منج‌تشیراازی بت سارابنهاا 
> بهه‌ای جندفی, ,مستی‌زهد "ری 
٩‏ ۳ دیزی« سر انجا‌شر لب., / 
۲ و شم فتا 
را شین < 
4 قمع 
۰ بر لو باه < 
 ِ‏ ی 
۳ له | لا 
۰« سر 
یه سوخسن شی ۰ 
۰ 
4 


۹ 


بزم‌ایر ان 

وحشی بافقی وداع جان 

بابا فغانی آ وفنان‌جوانی 
حیدر کلوج بیرحمی‌یار 

مایب احسان یار 

ایفاً شستن از لوح‌خاطر 
میرزا مهدی دامن کشیدن ازناز 


ج هم م 


مج م یم 


« 
« 
« 
« 
« 
۰ 


نهمت‌خانعالی رسیدن بجانان 
میرزا بافر قورچی جورسر و فامت 


محتشم کاشانی جویائیازحالاسیر 
ار تر بت نکر دن‌خویش 
سالك‌یزدی ۰ رسوانکردن‌خویش 

حیرتی برق آ. 

میرزافتیل ‏ چشم‌سیاءوفتنه‌انگیز 
با برشاه‌هندو فراقبار 

میرزا فتیل هحران‌دلبر 

موجی دهان تنك‌یار 


اهلی‌شیر ازی ‏ جوریاروخون‌خوردن 
با بافغانی‌شیرازی رسیدن بوصل 

طالب آملی 
حکییر کنایه‌سیح ازیادبردن معشوق 
ملاذوقی‌اردستانی نظریار 


فاضی بصیر سیستانی ز اری از ندیدن‌یار 


اعضاء بدن‌یار 


میرزای تأثیر کتاب‌بیروده 
نعمتی‌کاشانی هلال‌عید 
سلطان ایلدرم سینهچا کرعشق 
مدهوش اصفهانی بارمن 

محتشم کاشانی يك‌جهان‌شوخی 
درویش عارف میکده حسن 


مل جامی لب کر فتنزسر ناز 
اهلی‌شرازی. برخاستن یار 
کاتبی نیکوئی‌تمام 


ابوطالب یزدی غم‌هجر 


ذهنی کاشانی کندن دل ازدار 
فروغی بسطامی . . کمر بستن‌بر سوائی 


1۸۲ 





۶۹ هلالی‌جفتائی . نیازردن‌دل‌اغیار 
صائب تبریزی‌پشت دست‌بدندان 

> شاء‌طهمادب . سخن کفتن‌در کوش 
> یکتای‌اصفهانی کاکلبار 
> استتناء جثم مایل بخواب 
> ناصرعلیاصیر خوذریزعاشقان 
> خواجه‌جه‌ال فقیه وصف ارو 
4 مخلص حکهیت‌خال 
> ناه‌لوم تر آزوی‌ساحیدن‌حسن 
ِ تب کفتار چذم 
۰.۵« چشم,مست 
کف فرحت سم ده ددست‌دو بدم‌ست 
> ۳ دروصف بنا گوش‌یار 
> جوا آ فتاب‌عارطریار 
> خواجه مسعود تنکی دهان‌معدوق 
> صائب ایضاً 
> نحات امل حانبخش 
> امیرخرو کان نمك 
قویو لمل‌خندان 
> غنیمت سفن در 
> شوکت وصف زبان 

۱ صائب تبریژی <-«طوق‌فیفب 
> شوکت جاه غمفب 
> سمیدای‌اشرف [مخاطر ذفن 
> صائب دروصف کرد 
>» شوکت نقش مانی 
> مسیح بعشق هلو 
۰ بوصف‌پزاو 
> همارون‌شاه ‏ "کرفتاری‌بدمات آنشوخ 
> کلامی ساعد آن‌نازنین 
> مخلص‌کاشانی ینجهُ نگارین 
» ملاعلرضا سینه‌صاف 

۳ سا صبح فیامت 
ی « صفای‌سینه ‏ 
> شمس|لدین‌فقیر پستان پار 


. 


۰:۲ 
0 کلناران جان 
ِ نونپالان 
« مقیم آزاد جلوه‌های‌حسن 
» مسیح عفای شکم 
> صائب وصف کمر 
» کلیم موشکأفی اندام 
> جامی. . .. سرین صاف 
> جودر درعضونهان 
> تذروی غنچهُسوسن 
۳ نامعلوم جای‌سم آدو 
که ۵ بلورین‌ساق 
> نء‌مت‌خان‌عالی پروانه‌سان‌سوختن 
که سا و فت‌خرامیدن 


> ساءئعمت‌اله شاء‌فیم‌جنت‌ونار 
؟ منوچری‌دامفانی فخرجهان 
> تسلی‌شیرازی تگاه‌بار 
» شیع‌خلیل‌طالفانی کان‌نمك 

۶ همام‌تبریزی خبرازشوردل‌ما 
> ساممیرزاصفوی من دیوانه 


> فرسی مستیمن 

۰ ملك‌قمی حیرانی‌من 

> جلال‌الدین قامت‌دلجویبار 
> کمنام روسوی‌دوست کن 


> ملکهٌنورجهان نوحه کریآ:شار 
؟ صیدی‌تهرانی سیرباغ 
۵ کمال|سماعیل موج‌سرشك 


> ایفا نکته موهوم 
> سیدحسنغزنوی مشكك‌سیاه 
9 زمایش دلبر 


> امیرشاهی . بیخبرازگریثخونن 

> ملاحسین‌مومن بوسیدنخالرهگذر 

۰ آتش بجهان‌زدن 

> داعی‌اصفهانی . صبروفرارازر فتن‌بار 
٩‏ عسجدی کرمانی آ بستن‌ارغوان 

؟ معینالدین‌چشتی جانشن‌نبی 

> امیرمعزی . عشق‌مو 


گویند کان‌اشعار 
ح صط نا 


۱۹ سرمدکاشانی آیات‌البی 

6« | کبرشاه‌هندی راه‌جمسجدو کذفتی 
علیرطاتمحلی آب‌حیان 
۴ معصوم کاشانی خواجهوعقل 
4 


0 
سریفت ن<رید زاهد. 


و (و ری 
۲ ی 


دجّ‌چو بدر 
۰ ابو سعید برخش (رکشتن ازدین 
> اوجندیب --- ز افیا 
ِ فیاضی لاحیجانی اسرار نپان 
> محهءدبافرداماد خوان‌فلك 
> جامی دل‌ستان 
6« 


آبوعلی‌سینا اسر ارو جوو 
ک خواج؛طوسی عام‌ازل. 
۸ الپی دوری‌یار 
« شاءنعمت لول 8 طلبکارخد| 
4 عمعق بخارائی 
۰ 


سیزُعارض 
علالی‌چتائی. ‏ منول‌جانان 
> میرعیدالغنی رخ بنقاب 


> سحابی‌استرابادی کر دخویش 


۴ شیخ‌علی‌حزین. خنجازی‌نی 
> کمال اسهاعیل نالهُحسرت 


۰۹ ازرفی . مت بلئد 
> هجدهمکر افساناشهر 
» اهلی‌خرآسانی غرفهٌ بخون 
4 


ذوفی‌اردستازی . امدل پردرر 
> اسه‌اعیل‌پاخزری دادوبیداد 
؟ امیر فخرالدین هلال عید 

ف خافازی راحت‌سرنه 

> انوری یارغم 

۶ سعدالدین‌حموی چذممشمور 
> محمدجامه یاف ول‌ناشار 

> بابااففل‌کاشانی شورجبان 
> عایهه سدرقندی اشك‌چعم 
> صیاحی دلافکر 


بزم‌ایران 4 


۰۶ تفی‌همدانیل ۰ شتلهُءم ۵ کال|هماعیل آمدن یرم 
> وهی خمال‌نوژ > ملك‌شمس‌الدین ددهمن‌من 
> عطار آب‌خیات ؟ بابا کوهی دریندتکلف 
1۳۱ علاء مك مرعشی بشتورکل > ,وحدت بوداری حپادبانه‌س 
؟ فیضی‌شیر ازی 9 4 


2 ابی اس تریا وا برضدای < 
> | 


> امی‌الدوله مه کنعانی > فراق شوخ باده‌پیفا 
> شاه:همت ال ولی . دیدهماوقش‌تو > عاشق اعغهانی ۰ بی‌حوصله, 
۲ یه 0 
4 یحمی قزویلی سس ی سر حغنائی بچشم اطفب 
آ کاه فاحار آهنك بل وم ۰ شین‌فطب‌الدین نضر بر که 
و ۰ > شایورابرانه تماشای بارض 
> اشرفی‌سه‌رفندی جزخوفاك بورآجترانی ای‌باره 
۲ 1 > شیارگ صفحا< 
۲ ازرفیدروی " مایذناز الط نی جهره 
ِ رود کی‌بخارائی ر برذهرنك » جامی جرریار 
افغل|لدین‌کاشانی نسخدفامه الهی وت فول‌مدعی 
> محیر بیلقانی دل‌درطرت > میرعبدالهنی 0 
> محداادینغدادی شبام‌عشق » شایور تهرانی صدرزین 
> میرشحاعاصفپانی غمزء‌بشیهان > بهرام میرزا منرور وت 
3 محمدهوفی ری ۷ فیضی برع 
» شیخ‌آذری هه 7 1 
۳ حزین فطع و طیفه > نظامی حالاتباه اب 
1 2سا 
> کانبی‌ترشیزی ساغر کلرنك > امیرخرو کویعاشق ۱ 
> علی‌شیرنوائی . لعنت‌بریزید > اهلی‌شیرازی کرشهه‌وناز 
> _فیضی کمان من » کال‌خجندی جکر تشنه‌لمان 
> جامی سر وسپی > فاکی‌شیروانی شرم‌برچهره 
۷ 9 
> ضایر ازی تب‌وتاب مان بت کوک پر ۰ 
9 تب شوج ۸ اهلی شیرازی. سنبل پریثبان| 
ی وک دل ستن به با , « 
۶ پرتواصفهانی " شوخ‌پدر > باباففانی ی میاه و و 
> ریاض رزدجردی راندن من ی د عوی بیج ۶*۳ 
4 2 با 
> در و » برهانابرقوئی خارمزار 
ی 0 > حکییرکنا" " صفات آدم " 
خ ثُ 1 ۶ 
شهری جو ی خاطرشاد ۰ پیز دهقان" ۰ وی کمیه . ۰ 
> خلاقبمیانی هم زوزاوف ۹ رشیدززکن کلشنمسنس ۲۶ 
> فیس فدرزیاد > شیائائی اد وا یه 7 
5 | * 





آنوری نوبت‌یار ۰ > احمدخانگیلانی خون‌دیگاه" 





"گریند کان اشعار 


۹ رفیع‌الدین کرمانی 
۴ ۳ 


> مظءر کان 





> سپیلی‌جنتای 
؟ سمیدالایندروژی 
0 اصفهانی 
> اسازي شیر ازی 
کِ فصیحی 

۴ کمال 

فخری ایروانی 
نصیر اصفپانی 
ِ محمدعلی حرزین 
؟ شرف جهان 
۱ کال اسماعیل 
» خواجوی کرمانی 





روینکار 


رخنه‌دره‌سلمانی 
خمابروی‌یار 
بادهوصوفی 

قدم رنجانیدن‌یار 
زلف سیاه 

دختررز 

پرسیدن ازیار 
احوال بیمار 
خهید کی «میشه 


بءش‌صاحب نظر ان 


ات تراد یرت 

؟ ابوطاب کلیم . پیری‌وه‌ستی 

> خافانی بای کر ین 

۴ خواجهرشید بخت‌دمساز 

؟ علینقی کهءره‌ای باعث‌هجران 

؟ ابوعلی‌سیدا تکفیرشیخ 
۲ شیخ‌ببانی ‏ . سرای دنیا 

؟ ابراهیم‌‌یرزا کلوسنبل 

۶ شیف جبان خلان‌سخن 

؟ ملامینائی کربه‌از کل‌خندان 
؟ حیدرکلوج چفای‌پار 

> کمالاسماعیل درخوشاب 

؟ سیدحسن غزنوی نيك وبدیار 
؟مچد همگر .. باتووبی‌تر 
۳ اهلی‌شیرازی ۰ شوق‌دیدار 

> محمدجامه‌باف اندو‌روزوشب 
» جامی غلام‌حلقه‌در کوش 
» حالتی فدای‌حان‌حاذان 


۴ عر‌فی‌شیرازی آ»و کریه بدر گاه‌دوست 


33 
« 


4 


۵ هم هه ع هم ه هم هم ه ق 


‌ 


‌ 


ِ 


مرلوی مروزی ‏ عَنچه‌صدرنك 
ظهیر فاریابی آزارفرای 
اوحدا لدین بادنوروزی 


خواجهعلی اعیم رحمت دررد کار 
الفای‌میر زا «وای‌نفس 


خلوای شیر ازی بی‌علم ومذهب 


آبوالقاسم اثرمحبت 
مالی درخوشاب 
سم تسلیل 


خواجه‌نصیر طوسی نقظهٌسا کن 


رود کی بخارائی جان‌وصد آرزو 


صاب و 
وحشی‌یزدی شیوه نهالی 
رفیع‌خان بازل نشاط باده 


کشمیری بخارائی تیشه‌ورنده 


اهلی‌شیر ازی 


ک 


سفریار 
چشم‌مست دابر 
خسرود هلوی آاود کی‌خواب 
۳ برغم‌دل 
هیرزاسعیدحکيم حرف‌غیر 


حکمعشق 


اختریزدی 


۰ صیبری‌ساوجی خالراه 


« 
ک‌ 
4« 
ک 
ی 
فک 


« 


سام‌میرزاصفوی خون‌جگر 


شرفجهان . پارهمزبان 
مجدهمگر خیال‌روی‌او 
طالب آملی کرهی بازار 
میر احسنی خو بان‌زمانه 
مختاری‌غزذری دشمن‌جهان 
بصیر سیستانی خورشیدوش من 


۲ فدائلاهیجی پیراهن کل‌فرسا 


۰ 
کف 


ف 
ک 


6 آشنای‌خاق 
جلال‌سپپر . روشن‌ضمیر 
شمخ| ار هس فاجار دا نودام 


اعلی شیرازی کرشه‌ومحبت 


3 


۷ هت اردبیلی عالم ایحاد 
> ابو‌یدابوالخیر آماج‌تیز افقر 
»> سرمد مسلخعشق 
> رافمی‌نیدابوری جخجامه ,صوف 

۸ سحابی‌استرابادی شور وش ردنیا 


» حفی‌خو:ساری دامن صال‌دوست 
> حکیم‌سائی دا وخته‌جمال 
> بسرمد غموعیش جبان 
» امیرخرو , داشتن آرزو 


فخرا لدین‌رازی دام‌دلبر 


> ظهیرالدد 


۳ 1 
صفپانی پردچوره 





»4 .حامی لب متکدوق 
> * آفت‌عقل 
۹ خواجهُ‌آصفی , رقیب ستم اندیش 
شیخ‌سعدا لدین خستگیهای‌فراق 
شیخ] بوحامد مغز حقیقت 


> آفای‌محمدصادقی ذوای دردینبانی 
ابوبکر کرمانی ‏ زاف‌جهان سوز 


عبدالحق‌فمی .۰« مرتیهعلی 
» ماهردامغانی کوش و زبانودل 
6 مسعودسعد ماه روشن ما 


خرسندشیرازی دشمن‌جان 
1:۰ دامی‌همدانی نگرآنی دگران 
5 راهب سنیزه خو 


حسن‌غزنوی ۰ کرانی و صال 





سنبل عذار 


> ملاحسین‌یزدی گذشتن ازتووهخال 
فك ِ« طلاب کردن‌خدا 

> سرمد کاشانی کل باختصار 

ک‌ » . وفای یار 

4 درد نخت عاج 

> مومن‌یزدی عمر تنمام 


ضمیری‌اصفهانی دود دل 


برم آبران 


۱ احمدخان کار کیا شام فراق 
> اهلی‌شیرازی خون دل‌خلق 

۷۲ عبدااهولااصفپانی آب‌ و انش 

بهر ام‌خان بمارلو غلام‌علی 


« مخدوم؛ُیزدی محنت‌هحر ان 


‌ 


> سعیدی|شرف شوخ‌بنظیر 

» میرژافتیل کرمی‌جولان 
4 مسیح‌دل وجان 
شیخءطار " معرفت خداوند 

بابا | فضل کاشانی افزونی عم 

۳ جعفر حرآت بترعنا , , 

عیدال‌ولا|صفغهانی ‏ عجزوغرور آشنا 
خواجهعبد ال نساری بر گزیدن خود 


ک 
ک 
ک 
3 
« امیر خسرو عشاق‌حمات 
4 
ِ 
» | سمیدابوالخیر راء‌شپادت 


میر زا صالح مبتلا پغم 

4 طاهرموشوی غافل آزحال ما 

» هیر محهدحنیف دشهن دشمن‌حیدر 
4 ابزسیالشیر ‏ زوا شش جبت 


: 

> فقیر فبای‌عقل 

> باباافض لکاشانی .کم کفتن 

> ملارفیعءاعظ . فیمت در 

> ظهوری ترشیزی «محرم دل 

> تاراج‌اصفمانی پسر کاشی 

> اذیرالدین آخ-یکتی‌طمهٌمور 

> بابافشل کاشانی بینیاز آوردن 

؛ مومن یزدی بستة لن 

۰ اهلی‌شهرازی قول وفعل 

باباا شش لکاشانی آفاق زبرنگن 

۰ پارهمدم 

فغانی خوارزمی اهیری‌برنفی 

ابوالفرج رونی: خردی‌دل " 
> باباافشل کاشانی .مالك دنیا 
-عین| لقضات‌همدانی عشوه‌نماودلستان 
کمال‌خحدی وفت تماشا 

. . مپرماه‎  یلاع‌ناخ‌تمعت‎ 4٩ 
انوری 7 بحروکان‎ > 


جر هو هه و 





۸۷ 


+ خلاقالمعانی . . آرزوی روی یار 


4 6« سخن شکسته 

؟ ضمیری بر دابر 

» صبری اصفهانی ‏ دردیا 

» شعیب‌جوشقانی جراحت‌ونمك 

> سدیداعور خار وگل 

> انوری کلهای‌باغ 
۷ فدسی‌طوسی_ وصال و فراغ 


محوی‌همدانی تمنای ازعالم 
امیر معزی تورماه 
مه طریقت اهل‌خرد 


«6 

«6 

« 

> مدر بی‌نکوئی بیادیار 
> خافانی‌شیروانی آفت جان 
ابوسعیدا بو لخیر عدم خودبینی 

> هومن‌بزدی نيك خواندن خلق 
* علاءالدین‌سلجوقی عشق جاوید 
میرز اشرف‌جهان نظاره آن دلر با 
امیر خیبرو . . دل دردست غیر 


استاد با 





6« 
« 
۰ 
> سامان‌ساوجی , عاشق‌ومست 
> وا ار ان 
> اهلی‌شیرازی نفی‌بافرافت 
> بابافغانی شر بت دیدار 
ی ‌ فراموش ازغیر 
* نطیری‌نیثابوری محیت یار 
؟ وحتی‌یزدی آزاردلبر 
» طاب‌آملی . طی کردنراه میکده 
۴ ‌ِ رسن بازی‌صراط 
6 میرالهی ریش خلل‌محبوبی 
* بدیعی تبریزی جوانان‌شیرین‌شهائل 
> انوری دل بدست دوست 
؟ وجبی هروی لب‌باده‌پرست 
6 لسانی‌شیرازی چشمهٌ حیوان 
1 بابافغانی اشارت باو 
> باباافضل کاشانی‌طریق‌مردان 
* نمیرا لدین‌طوسی سزای دام‌ودانه 


فهر ست کر یند کان 








۰۶ سنحر کاشانی زاف صید بند 
؟ ملاحسناعمی‌یزدی میان‌صورت‌ومعنی 
> شینخ‌علی‌حزین بازی شگرف 
> خلاقالممانی صبروقرار 
> اهلی‌شیرازی آب‌لطافت 
۱ مغر بی‌تبریزی بدنام کنند‌تکونام 
؟ رازی اصفهانی آرزوی دیدن یار 
کار * .۵ دز کنتن ازدلر 
> شرف‌شیرازی زلف‌سیاه 
> رفیقاصفهانی نکاءرلکه 
> یام بروجردی چشم امیدوار 
> لسانی‌شیرازی آرزوی‌دلبر 
؟ صبری‌اصفهانی شادمانی وما 
۲ بابافغانی منزل مقصود 


> مجدالدین‌همکر ‏ سستی درمپر 

> مپستی گنجه‌ای . غم‌تازه 

> فخزرازی اسر ارنهان 

؟ غالب‌دهلوی .. مجمع جهال 

> غنی کشمیری وش مایهٌ دردسر 

6 قدسی پایان کار 

؟ رباهیمشیدی.. . نوحه کری خروی 
8۳ 


فیالاهجی کره‌علافه 


> بهائی‌عاملی زیب کلزار 

> سجابی|ستر|بادی نعمت و بخت 

۴ جبانکیر شاه جلاء آئینه 

؟ مسیح سر بار نشدن 

> ایو علی نقش محو شده 

> شرف‌جبان دل‌غمین ازهجر 

؟ اثیرالدین کارد باستخوان 
۴ رکن‌الدین . بیداری‌نیمه‌شب 

؟ مومن‌یزدی خند؛‌غنچه درسحر 


4 سلطان‌علی بيك‌رهی دل عازم بحر کت 
"> میرسنجر کاشانی رخ‌نور افشان 

؟ سحابی‌استرابادی . بوی‌وجود 

> اوحدالدین کرمانی مجال‌نالهوآء 

> هلالی آنش نسوز 

> خلاقالهمانی نافرمانی نکردن‌بار 


۱ ۱۱2 ۷ زا ۱ 





برع ایران 


۰0 شرف فردی صحبت‌اغیار 
> اثیرالدین نیامدن‌پادازما , 
« محیر بیلقانی ۱ ونر 
ات یراری ‏ تارتین کمن 
ک ی با 
> شاءنظرآصفبانی کر بهدن سر 
> افضا لالدین کاشانی ِ 

















ندغپی‌دهان 
5 آذری طوسی درسواددیوان‌خریش 
5 بهاءالدین بخارائی دا ر لت لوش‌یوز از 
6 ملااثر درجبه رح حمتی‌شیخ 
۴« کمال|سنواقی در رمذمت | ی سفیان 
۲ نونک ربب دربدی دختروپس‌خود 
> شیاب‌ترشیزق درنم‌ملارفییا_ 
ِ 1 خریدن‌خر. ت‌ 
کته نهمتن امردمقدم ززشاضر ‏ 





| پوا لقاسج‌شیر ازی سفوال ادن 

> ناصرخسراوعاوییااوفتلَهُخداوند 
۸ مجدالدین‌هشگر ‏ بشی‌درسخاوت 

> سوزنی,سموفندی شکفه‌شدن"میان 

> ری اهرن‌خو شاب ,یدنبامیفاطینان 

> خلاقاالمعانی, کرمابه‌رفتن؟ باالمرد 
رگیجهفریآبرتیزی ‏ سببو«نحیدق ۰ ۶ 

> هی 





) اينلمیق-<. درمستی *وغاشق" 
٩‏ سگ. م سم رزضمالتبلیرلعب < 
دا وی لاست مد ۷ 
> جسنق‌هراوی»۰ بی‌فضیات‌وتانعتاف" 
> مجدالدین‌خافی شتر وال ووو باه 





و 1 ج مه 











۳  كينقاس‎ ۲  یزاحم‎ > 


در شکتتتن دشتامخبو لِ 





دا؛ ای !۰۴۱ , 






















4 شیخالرثیس‌قاجار زن‌اروپاتی 
> مراد فزوینی دماغ کند 
> شاه طیماسب ‏ مدحاصفبان ۲ 3 
> کغال اشاعتل اسب‌وشاعر 

» جامی ۰ شاعرمنلق ,کر 

> تاجالدین‌شرخسی مرلدلیی سس 
ک ال - خارافتگام.یمش 9 
کمالاسماعیل " کاسة‌سیاءودیكلفید 
> وحیددکشانی کدخداشدن‌مردان. 
‌« | بو اعلاء گنجوری 0 
5 سوزنی سر ندی رشت که ذبهه ۶ 
> اوحدی مراغه‌ای درعم‌فررند ۲ 
» نامعلوم   "‏ مستوری ۹ 

> قا‌بیك‌خالتی ال خبوش  .‏ 
ال ۳ بهرموری‌فلیان ‏ 





1 
4 امش روملوی کدشتن ‏ بر فبرستان 
ِ« امیدرازی ۹ ۰ 
ِ طی ور نا 3 


کف 7 


کسیر 


مذاحه ۸۱۵ 


1 
ح‌ رسای 


نی 


را 


مد یا ار 
ولتت 
راابیه قرع 
متاخ( 


| ۱۵ ۱۵۱۷۱۷2۵۵۱۱۷ ۵ ز 


۷ ۷6 ۸ 
ج .م6 مرح له ی ت ماعط. 
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۸ اه مه مج ده وی چا 
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۸460, ۰ مد‎ 
1. 1 ۱۷ ۷ ٩1۲ ۷ 1, 8 ۷ ۸ ۷ 


اعقا عطا عتماعط جه هی 0عصننع وط قامطیاموط و 
۲ ۵ ۰۱۱ ۵۲۰06 عو۲هه عسفع۱ه مه عوهت 64اه عام1 
۰ 1۵۵۸ 0۵۷۵۸۵0 ۵2۸ و »امه عظ) 1۶ حفل طععع بم) 8عزع۱ 
۱ ۱ 














